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مقدمه
1- كتابِ حاضر مجموعه‌ی سخنرانى‏هاى استاد طاهرزاده در شرح نامه‌ی 31 نهج‏البلاغه است كه طى 52 جلسه در سال‏هاى 74-1373 ايراد گرديده و بحمداللّه‏ مورد توجّه و استقبال عده‌ی كثيرى از خواهران و برادران ايمانى قرار گرفت. از آن جایی كه بسيارى از عزيزان مايل بودند تا رهنمودهاى اميرالمؤمنين( را در دستگاهِ انسان‏شناسى و تربيتى اسلام براى خود دنبال كنند، از همان روزهاى اوّل پيشنهادِ چاپ مباحث ‏شد تا اين‌كه گروه فرهنگى الميزان به خواستِ الهى مفتخر به انجام آن کار گشت و لذا بيست جلسه از آن مباحث را بعد از بازبینی توسط استاد در این مجلد خدمتتان عرضه مى‏دارد و بقیه‌ی آن در جلد دوّم ارائه می‌شود تا إن‌شاءالله بتوانيم از چشمه‌ی سرشارِ رهنمودهاى آن امامِ معصوم كه به حق نياز به دقت و تأمل زیادی دارد، بهره‌ی كافى و وافى ببريم. 
2- وقتی به رهنمودهای مولی الموحدین( به فرزندشان با دقت می‌نگرید ملاحظه خواهید کرد با راهنمایی‌هایی روبه‌رو هستید که روح زندگی صحیح در روی زمین را در بر دارد و نه‌تنها آن رهنمودها کهنه نشده بلکه باید گفت: روز به روز به صورتی زنده‌تر خود را می‌نمایاند تا زندگی‌ها را از ظلماتی که با شدت بیشتر ظهور کرده، رهایی بخشد. 

3- همچنان که ملاحظه خواهید کرد این نامه مجموعه‌ی نصایح ساده‌ای نیست که یک پدر به فرزند خود نوشته باشد، بلکه یک منظومه‌ی فکری است که می‌تواند مبنای شخصیت علمی و عملی انسان‌ها را تشکیل دهد تا هرکس در هر مرحله از زندگی خود بهترین انتخاب را انجام دهد و از جهت‌گیری اصلی زندگی که سلوک إلی ‌الله است باز نماند.

4- با توجه به این‌که زندگی میدان جنگ با قدرت‌های شیطانی است و پیروزی ما تنها در گرو اقامه‌ی حق و عدل است و حق و عدل تنها در فرهنگ اهل البیت( به ظهور حقیقی خود رسیده، به خوبی جرأت می‌کنیم در ذیل این فرهنگ به عالی‌ترین اهداف انسانی خود و جامعه بیندیشیم و هیچ یأس و ناامیدی را به خود راه ندهیم و بدین لحاظ می‌توان گفت: در این نامه شما با فرهنگ اهل‌البیت( به صورت کاربردی روبه‌رو می‌شوید.

5- اگر پذیرفته‌اید شناخت امکان‌های فرهنگیِ یک ملت در ادامه‌ی راه به او کمک‌های اساسی می‌کند، نمی‌توانید برای نظر به افق‌های متعالی زندگی از نامه‌ای که مولی الموحدین( به بهانه‌ی نامه به امام حسن(، به همه‌ی جوانان تاریخ نوشتند، چشم بردارید و از درک کل‌نگرِ آن نامه‌ی بلند غافل باشید و در نتیجه‌ی آن غفلت، نسبت به تناسب بین ظاهر و باطنِ زندگی حیران گردید.

6- در زمانه‌ای که فرهنگ سکولار غربی اراده کرده است تا تمام نسبت‌های بشر را با عالم قدس و معنویت در هم بریزد و تفکر تکنیکی را به جای تفکر معنوی بنشاند، رجوع به نامه‌ی انسانی که یک دست در عالم قدس دارد و دست دیگر در زمین، بسیار زندگی‌ساز است، تا نخواهیم زندگی را از نقطه‌ی صفر آغاز کنیم و بر پریشانی خود بیفزائیم.

7- همه می‌دانیم تأثیر سبک زندگی در امور مختلف قابل انکار نیست و به هیچ وجه نمی‌توان نسبتِ بین ظاهر و باطنِ زندگی را نادیده انگاشت و لذا هر اندازه که از حقیقت فاصله بگیریم به همان اندازه ظاهر زندگی بی‌معنا و پوچ خواهد شد و تلاطمی سهمگین وجود ما را در برمی‌گیرد. در چنین شرایطی از طریق رهنمودهای مولی الموحدین( در نامه به فرزندشان می‌توانیم مسیرِ رجوع به حقیقت را باز یابیم و در سایه‌ی آن سبک از زندگی، خود را از تلاطم موجود رهایی بخشیم و به هویت اسلامی خود برگردیم و زندگی خود را از قرار داشتن در ذیل زندگی غربی آزاد کنیم.

8- در شرایطی قرار داریم که متأسفانه شکل زندگی و امور عادیِ روزمرّه، نقشی اساسی پیدا کرده و حقیقت‌یابی به حاشیه رفته و امور زندگیِ معمولی به عنوان مسائل مهم زندگی، جای حقیقت را گرفته و سخن گفتن از موضوعاتی بالاتر از موضوعات معمولی زندگی، سخنان بی‌وجه قلمداد می‌شود. در چنین شرایطی اگر به داد خود و جامعه‌ی خود نرسیم، به سطحی‌ترین شکل حیات سقوط خواهیم کرد و همه‌چیز را در برآوردنِ غرایز و بر اساس مشهورات دنبال می‌کنیم، در این شرایط است که ملاحظه خواهید کرد چقدر نامه‌ی مولی الموحدین( زندگی‌ساز است و چگونه انسان را از بی‌معناییِ دوران رهایی می‌بخشد. إن‌شاءالله. و به این امید کتاب را تقدیم می‌کنیم.
گروه فرهنگي الميزان

مقدمه‌ي مؤلف
1- وقتى بشرِ جديد متوجه شد كه در تفسير انسان از نظر تعليم و تربيت، بين دو دروغ بزرگِ ليبراليسم و كمونيسم، سرگردان است و متوجه شد در تفسيرى كه مکاتب بشری از انسان كردند چگونه انسان را از همه‌ی ابعاد اصيلِ خود ساقط کرد و با انسانی روبه‌رو شد که ابعاد متعالی‌اش را زیر پا گذارده، متوجه جایگاه برنامه‌ای می‌شود که انبیاء و اولیاء الهی به صحنه آورده‌اند. در این راستا بود که بشر جدید در یک بازخوانی تاریخی فهميد پروردگار عالم، بشر را در تعليم و تربيت تنها نگذارده تا انسان‌ها هر روز خود را به دست نظريه‏اى جديد بدهند و در آخر همه چيزِ خود را بر باد رفته ببينند، لذا دست به دامن پيامبران و اولياء معصوم الهى مى‏زنند تا از اين خطر بزرگ، يعنى از دست‌دادن خويشتن خويش، نجات يابند.

2- وقتى انسان‌ها متوجه شدند باید برای معنادارکردن زندگی با عالم غيب مأنوس گردند و فهميدند براى رسيدن به چنين زندگی، تربيتى خاص لازم است و نگاه اومانيستی به عالم و آدم هرگز چنين انسانى را نمى‏پروراند، دست به دامن پيامبران و اولياء الهى مى‏زنند تا از صعود به قلّه‏هاى عالم معنا باز نمانند و بتوانند معنى حقيقى خود را به دست آورند. این وقتى محقق می‌شود که بشر بداند مدت‏هاست به جهت فرهنگ مدرنيته و سبک زندگی مدرن شرايط زندگى كردن در عالَم دينى را گم كرده است. در آن حدّ که حتى نمى‏داند چه چيزى را گم كرده تا به بازیابی آن فکر کند. آگاهی از این امر شروع مبارکی است برای رجوع به فرهنگ اهل‏البيت پيامبر( تا دوباره بركت به زندگى‌ها برگردد.

3- اميرالمؤمنين على( به عنوان امامى معصوم كه واسطه بين خدا و خلق اوست، طرح تربيت انسان‌هایى را كه مى‏خواهند مؤدب به آداب الهى باشند و خود را معنى ببخشند به آن‌ها عرضه مى‏كند، و راهى ظريف و بسيار پر ثمر در پيش پاى فرزند خود - به نمايندگىِ همه‌ی فرزندان بشريت - قرار مى‏دهد تا بشریت بفهمد زندگى و مرگ يعنى چه، و آگاه شود با خود و با ديگران و با خداىِ خود چگونه بايد برخورد كند و چگونه بايد بینديشد.

4- نامه‌ی امام على به امام حسن «عليهماالسلام» به واقع يك دايرة‏المعارفِ كامل تربيتى است با این هدف که انسان را در اوج صعود انسانی قرار دهد و وقتی انسان بر نكته‌نكته‌ی آن نامه تأمّل نماید و نکات آن را موشكافى كند متوجه می‌شود این نامه چه گنجینه‌ی بزرگی است. 

كتابى كه در پيش روى خود داريد در صدد است تا در حدّ امكان با تأمّل و موشكافى لازم مخاطب را با آن نوعی از كلمات آسمانى روبه‏رو کند که إن‌شاءالله‏ بشر امروز بتواند راه روشنى در پيش پاى خود بيابد و به‌راحتى از چشمه‌ی زلال هدايت امام معصوم استفاده كند. 
5- وقتی نسبت انسان‌ها به همدیگر غیر مسئولانه و غیر متعهدانه می‌گردد و به تدریج هیچ تعهدی نسبت به پیامدهای نظری و عملی کارهایشان در آن‌ها دیده نمی‌شود، دیگر تذکرات عادی کارآیی خود را از دست می‌دهند. زیرا در آن حالت انسان‌ها در معنای بودنِ خود دچار بحران شده‌اند و به جای آن که نگران عدم ارتباط خود با حقایق باشند نگران آن‌اند که تحلیل و نظر دیگران نسبت به آن‌ها چگونه است. چنین جامعه‌ای در فضای مجازیِ نظرات و تحلیل‌هایِ دیگران زندگی می‌کند، در این حال آیا تنها راه همان راهی نیست که امام علی( پیشنهاد می‌کند؟ راهی که به واقعی‌ترین ابعاد انسان و در وسعتی که ابدیت انسان را نیز در برمی‌گیرد، نظر دارد؟

6- نظر به نامه‌ی امام علی( نظر به تجدید عهدی است که انسان را به حیات معنوی خود برمی‌گرداند و به عالَمی اشاره می‌کند که در آن عالم، انسان‌ها با اولیاء الهی احساس یگانگی می‌نمایند و با تمام وجود احساس می‌کنند فاصله‌ی زیادی با دنیای مدرن دارند. این نامه به عالمی اشاره دارد که امثال حافظ و مولوی در آن عالم به‌سر برده‌اند و انسان را با تفکری که با ذات زیبایی و شعر بیگانه نیست، آشنا می‌کند، یعنی عالم تجلی حقیقت.

7- امیرالمؤمنین( با توصیه‌های خود نگاه انسان را به چیزی متعالی‌تر از زندگیِ روزمرّه می‌اندازند ولی انسان را از زندگی در دنیا بیگانه نمی کنند، تا نه جهان کوچک شود و از گستردگی آن تا ابدیت غفلت گردد و نه انسان آنچنان تقلیل یابد که گویا همه‌ی استعدادهای او در محدوده‌ی شناختن بُعد حیوانی او باید خلاصه شود.

8- تا انسان خود را آن‌طوری که شایسته است تربیت نکند نمی‌تواند به یگانگی بین «حقیقت» و «خیر» و «زیبایی» دست یابد، نگاه روشن امیرالمؤمنین( در نگاه وحدت‌گرایانه نسبت به آن سه مفهوم، نشان می‌دهد که حضرت راهی را در مقابل فرزندشان می‌گشایند که فرزند جوانشان با اندیشه‌ای آزاد به حقیقت بنگرد و در همان حال در مقابل خود چیزی جز خیر و جمال نبیند و آن خیر نیز خود را در اوج زیبایی نمایان سازد. در این حالت است که نه انسان گرفتار تحجر می‌شود و نه مقهور نگاه سکولاریستی می‌گردد. 

9- وقتی در زمانه‌ای قرار داریم که ذات تکنولوژی بشر را به مبارزه می‌طلبد و آنچنان همه‌ی مناسبات بشر را در برگرفته که آدمی برای مخالفت با آن آزاد نیست، آنچه بسیار ارزشمند است فهم ذات تکنولوژی و علم تکنیک است از آن جهت که آن علم به جهت روح تکنیکی‌اش افق زندگی ما را سخت زمینی می‌کند و این - یعنی فهم ضعف علم تکنیک- ظهور نمی‌کند مگر با مدّ نظر قرار دادنِ افقی قدسی و متعالی. حضرت علی( در نامه‌ی خود به فرزندشان افقی قدسی و متعالی را در پیش چشم انسان می‌نهند و به همین دلیل این نامه رهنمودی است برای همه‌ی زمان‌ها تا انسان همواره حقیقت را مدّ نظر خود داشته باشد. 

10- ملتی که چشم در حقیقت داشته باشد همواره در هر شرایطی توان تجدید نظر در امور خود را دارد و هرگز گرفتار آن‌چنان بن‌بستی نمی‌شود که امکان گذار از ظلماتِ دوران به حیات اسلامی برایش ممکن نباشد. آن حقیقتی که به ما توان تجدید نظر می‌دهد تا در تاریخ دویست ساله‌ی غرب‌زدگی خود تجدید نظر کنیم، نامه‌ای است که مولی الموحدین علی( به فرزندشان نوشتند، وقتی کسی به واقع توانست با نظر به حقیقت فکر کند، می‌تواند به امید تحقق سبکی از زندگی که شروع تمدن نوین اسلامی است، قدمی جلو بگذارد. شما تفکر در این نامه‌ را شروع کنید ببینید آیا امکان تجدید نظر به شما می‌دهد؟
طاهرزاده

جلسه اوّل
مكاتبه پدری نمادين با فرزندی نمادين
بسم‌الله‌الرحمن‌‌الرحيم
اى عجبا! من چه منم؟ 
راستى در حال حاضر چگونه‌ایم و چگونه بايد بود؟ 

در شرح نامه‌ی 31 نهج‏البلاغه كه رهنمودهای امام على( به فرزندشان امام حسن( می‌باشد قصد داريم چگونه بودن را در عرصه حيات و زندگى امروزین خود از زبان امامى معصوم بشنويم و در شدن خود براساس آن رهنمودها تلاش نماييم. امام( هنگام بازگشت از صفین در محلی به نام حاضرین، نامه‌ی خود را اين طور شروع مى‏فرمایند: 

«مِنَ الْوالِدِ الْفانِ،المُقِرِّ لِلزَّمان، المُدْبِرِ العُمُر، اَلْمُسْتَسْلِمِ لِلدَّهْر، الذَّامِّ لِلدُّنْيا، السَّاكِنِ مَساكِنَ المَوْتى، وَ الظّاعِنِ عَنها غَدَا. اِلىَ الْمَولُودِ الْمُؤَمَّلِ مالايُدْرَك، السّالِكِ سَبيلَ مَنْ قَدْ هَلَكَ، غَرَضِ الأسْقامِ وَ رهينَةِ الأيّامِ وَ رَمِيَّةِ الْمَصائِبِ، وَ عَبْدِ الدُّنيا وَ تاجِرِ الْغُروُرِ، وَ غَريمِ الْمَنايا، وَ اَسيرِ الْمَوْتِ، وَ حَليفِ‏الْهُمُومِ وَ قَرينِ الأحْزانِ، وَ نُصْبِ الأفاتِ، وَ صَريعِ الشَّهَواتِ، وَ خَليفَةِ الأمواتِ.»

اين نامه، نامه‌ی پدرى است به مرگ نزديك و به پيروزى زمانه معترف که زندگى از او روى گردانيده و به روزگار گردن نهاده نکوهشگر دنیا، در سراى گذشتگان آرميده و فردا از آن سراى كوچنده، به فرزندى آرزومند كه به آرزوها دست نخواهد يافت، رهسپار راه هلاك شدگان و آماج بيمارى‏ها و گروگان روزگار و هدف مصيبت‏ها و بَرده‌ی دنيا و سوداگر غرور و وامدار فنا و بنده‌ی مرگ و هم‌سوگند اندوه و همنشين غم و هدف آفات و خاكسارِ شهوات و جانشين رفتگان.

با اطمينان مى‏توان گفت: اگر كسى با تعمّقِ لازم در سخنان حضرت علی( تدبّر کند به بصيرت فوق‌العاده‌ای دست می‌يابد و در همین رابطه درخواست مى‏كنم از طريق تعمّق بر روى گفتار اميرالمؤمنين که در این نامه مطرح است به دنبال كسب بصيرت از امام باشید وگرنه كسب اطلاعات به‌تنهايى به كار نمى‏آيد. 
منظور ما اين نيست كه اطلاعاتی را که از این نامه و یا سایر خطبه‌ها و نامه‌های نهج البلاغه به‌دست می‌آوریم چیز کم‌ارزشی است، منظور بنده اين است كه عنایت داشته باشید هركس می‌تواند در مواجهه با نهج‏البلاغه به احوالاتی نایل شود که فوق آن اطلاعاتی است که در ابتدای امر به آن نظر دارد. 
این نامه رهنمودی است همراه با بصیرت به وسعتی فراتر از نگاهی که اهل دنیا به زندگی دارند و لذا در ابتدا حضرت تحليل خودشان را از دنيا و زندگى طرح می‌کنند و اين موضوع مهمی است كه حضرت از چه زاويه‏اى به دنيا مى‏نگرند، تحليل خود را از زندگى از یک طرف و جایگاه يك جوان را در زندگى دنیا از طرف دیگر مطرح می‌نمایند تا جوانان هرچه درست‌تر زندگی را بنگرند. 

مخاطب اصلى نامه، امام حسن هستند که از يك جهت از همان دوران کودکی معصوم‌اند - هرچند هنوز امام نیستند- و از جهت ديگر جوانی هستند همچون سایر جوانان و حضرت على در این نامه به عنوان شخص بصيرى كه هم جایگاه دنيا را درست مى‏بينند و هم جوانىِ يك انسان را؛ به سخن‌گفتن با فرزندشان پرداخته‏اند. مكاتبه‏اى است بين پدرى نمادين با فرزندى نمادين توسط امامى معصوم. 
واقعی‌ترين نگاه به انسان و به دنيا
می‌فرمایند: «مِنَ الْوالِدِ... اِلَى الْمَوْلُودِ...»
نامه‏اى از پدرى با اين خصوصيات به فرزندش با خصوصياتى خاص كه به ذکر آن می‌پردازند. اولين خصوصيّتى كه حضرت براى خودشان شمرده‏اند «والِدِ الْفانِ» است، يعنى پدرى كه در آستانه‌ی مرگ است نه به معناى اين‌كه پير شده است بلكه به معناى اين‌كه مى‏بيند مثل هر انسان دیگری در معرض مرگ است. چه پیر شده باشد و چه هنوز پیر نشده، حتی پيرشدن تنها براى كسانى متذکر مرگ است که بصیرت لازم را در زندگی به‌دست آورده باشند وگرنه در انسان‌های معمولی پيرانى را ملاحظه می‌کنید که در عین کهولت سن، متذکر مرگ نیستند. 

می‌فرمایند: نامه‌ای از پدری که در حال فناشدن است، «المقر للزمان» اقرار مى كند به روزگار و این‌که روزگار در حال گذر است.
چنین انسانی با این نگاه به مرگ و به روزگار چشم دلش بيدار خواهد بود و می‌تواند تحليل درستى از حادثه‏ها داشته باشد. همین‌طور که خیلی فرق است بين بازيكنان فوتبال و داور بازى، بازيكن فقط به بازى عشق مى‏ورزد در حالى‌كه داور، بازى‌كردن بازيكن‌ها را مورد توجه قرار مى‏دهد و خودش بازى نمى‏كند بلكه بازيكن‌ها را تحليل مى‏كند. انسان‏ها نيز در اين دنيا دو گونه‏اند: عده‏اى در اين دنيا بازيگرند و در عین این که عمرشان به سرعت مى‏گذرد، نمى‏فهمند چه مى‏كنند، همين كه نان و آبی به‌دست می‌آورند دل خوش‏اند ولی عده‌ی ديگرى از انسان‏ها هستند كه از اين سطح بالاتر آمده‏اند و می‌توانند زندگى را تحليل كنند. فقط در زندگی بازيگر نيستند، بلكه تماشاگر هم هستند. شخصى که غذاهاى گوناگون را پى در پى مى‏خورد و فقط به خوشمزگى آنها توجه دارد، عملاً تنها در زندگی بازيگری پیشه کرده است ولی آن کسی که در عين استفاده از غذا، غذاخوردنش را تحليل و ارزيابى مى‌كند، تنها بازیگر نیست، هم لذّت‌بردنش از غذا را مى‏بيند و هم غذا‌خوردنش را تحليل مى‏كند، این انسان از حیات حیوانی بالاتر است و می‌توان گفت نور انسانى به قلب او افتاده، زیرا حيوان فقط غريزه است و كسى كه فقط مقهور غرايز است هنوز در محدوده‌ی حيوانيت است در حالی که مقام انسان طوری است که می‌تواند محدوده‌ی حیوانی را بنگرد. حیوان تنها شهوت دارد ولى انسان، هم شهوت دارد و هم شهوت داشتن خودش را مى‏تواند ارزيابى كند. با اين تفصيل بايد دقت كرد كه حضرت على چرا در عین آن که در دنیا زندگی می‌کنند زندگی خود را تحلیل می‌نمایند و متوجه‌اند زندگی در دنیا در شخصیت انسان چه جايگاهى دارد. 

حضرت علی( در جملات فوق نشان می‌دهند که ناظرِ فانى‌شدن‌شان در زندگی دنیا هستند. واضح است كه فانى‌شدن به تنهايى مطرح نيست زیرا انسان‏ها بخواهند يا نخواهند نسبت به زندگی در دنیا در حال فانى‌شدن هستند، خواه‏ناخواه پير مى‏شوند و مى‏ميرند. اما مهم اين است كه انسان بتواند پيرشدنش را ببيند و در زندگی جایگاه پیرشدن خود را درست تحلیل کند. كسى كه پيرشدنش را ببيند، بيدار است. يك وقت است كه عمر بر آدمى مى‏گذرد و يك وقت آدمى مى‏بيند كه عمر بر او مى گذرد و نسبت به گذشت عمرش بصير است. حضرت در این نامه مى‏فرمایند: اين نامه از طرف كسى است كه در حال فنا است و فناى خودش را مى‏بيند و به گذران زمان آگاهی دارد. «اَلْمُدْبِرِ الْعُمُر» به عمر پشت كرده و آن را پشت‏سر گذاشته است. باز هم ملاحظه کنید كه همه‌ی انسان‏ها، عمر خود را پشت‏سر مى‏گذارند اما هركس متذکر این واقعیت نیست تا جایگاه خود را نسبت به عمری که در حال رفتن است تعریف کند، خيلى فرق است بين اين دو، آن کس که نسبت به گذران عمرِ خود آگاهی حضوری ‌دارد نه‌تنها دلواپس قضیه نیست بلکه از آن استفاده هم مى‏كند و در حالتی معنوی قرار می‌گیرد. 

كنار آمدن با واقعيات
«اَلْمُسْتَسْلِمِ لِلدَّهْر»: این نامه، نامه‌ی كسى است به تو اى فرزندم كه واقعیات روزگار را پذيرفته است و از یک جهت به عنوان یک واقعیت تسليم آن شده است و لذا به جای آن‌که بخواهد با قواعد روزگار مقابله کند از شرایط موجود به نفع تعالی خود بهره می‌گیرد. اين جمله، موضوع بسيار دقیقی را متذکر می‌شود. هيچ كدام از ما نیست که در معرض بلاي دنیا نباشد، همه به نحوی در اين دنيا دچار انواع سختى‌ها هستند، پير و جوان هم ندارد. در رویارویی با چنين وضعى هر انسانى مى‏تواند دو نوع موضع اختيار كند. يا مى‏فهمد كه قصه‌ی دنیا چنین است، پس آن‌ سختی‌ها را به عنوان واقعيت مى‏پذيرد، که چنین فردی را «اَلْمُسْتَسْلِمِ لِلدّهر»، می‌گوئیم. یا با نادیده‌گرفتن چنین واقعیاتی دائماً وقتی با سختی‌های دنیا روبرو می‌شود گله می‌کند که چرا چنين شد؟ گله دارد چرا موهاى سرش سفيد شده، چرا هوش من از ديگرى كمتر است و همچنان هزاران چراهای بی‌جواب را با خود تکرار می‌کند. اين چراها در این دنیا نشانه‌ی عدم بصيرت است نسبت به دنیا و نپذیرفتن سختی‌‌های طبیعی دنیا. كسى كه از درست‌ديدن حادثه‏های دنیا عاجز است یقیناً در رویارویی با حادثه‏ها، قربانى آن‌ها مى‏شود. 
حضرت مى‏فرمايند، فرزندم! كسى براى تو نامه مى‏نويسد كه اين روزگار را با همین حادثه‌ها و سختی‌ها پذيرفته است. مى‏داند و مى‏بيند كه اين روزگار هم پيرى دارد و هم سيل، هم جنگ دارد هم كشته‌شدن؛ هم دعوا و خيانت دارد و هم وفادارى و ايثار؛ هم شيطان دارد هم ملك. عرض بنده آن است که ملاحظه بفرمایید كسى كه اين نکته را در دنیا و نسبت به دنیا بفهمد به بصيرت بزرگى نائل آمده است و می‌تواند به بهترین انتخاب‌ها دست بزند، چنین انسانی ديگر «در» دنيا زندگى نمى‏كند بلكه «فوق دنیا» زندگى مى‏كند. در يك بازى فوتبال اگر انسان تنها جزء بازيكنان باشد؛ با رفتن توپِ رقیب در درون دروازه‌ی تيمش غصه مى‏خورد؛ اما اگر جزء داوران بازى باشد مى‏داند كه رفتن توپ به دروازه در يك بازی، امر طبيعى است، حالا يا بايد توپ به دروازه تيم رقیب برود يا به دروازه‌ی تيم خودی تا بازی واقع شود. براى همين مى‏گويند: بازى بُرد و باخت دارد و با این دید دیگر هيچ غصه‏اى نمى‏خورد که توپ به دروازه تیم خودش وارد شد. در بازىِ زندگى هم قضیه همين طور است که روزگار سختی‌هایی دارد و باید در زندگی جایی برای آن‌ها در نظر گرفت. كسى كه در زندگی فقط به دنبال بردن است وقتی با شکست روبه‌رو می‌شود دچار يأس مى‏گردد، همچنان که با برنده‌شدن مغرور مى‏شود. در رابطه با همین نكته،‌ قرآن مردمی را توصیف می‌کند که همواره در دست یأس یا فخرِ خود زندگی را می‌گذرانند. مردمی که اگر ضررى به آنها برسد شديداً مأيوس مى‏شوند و اگر نعمتى به آنها برسد بسيار شاد و مغرور مى‏گردند. مى‏فرمايد: «وَ لَئِنْ اَذَقْنَا الإنْسانَ مِنّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنا مِنْهُ اِنَّهُ لَيَؤُسٌ كَفُورٌ وَ لَئِنْ اَذَقْنا نَعْماءَ...... اِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُور» انسان در شرایط طبیعی - وقتی هنوز به ایمان نرسیده- اگر از طرف ما به رحمتی رسید و سپس آن را از او گرفتیم، او شدیداً مأیوس و ناسپاس می‌شود و چون بعد از رنجی که به او رسیده، نعمتی به او بچشانیم، تصور می‌کند دیگر سختی‌ها تمام شد و او شاد و مغرور می‌شود. این خاصیت انسانی است که از زندگی حیوانی بالاتر نیامده و لذا دائم گرفتار غم‌ها و شادی‌های بی‌دلیل است. به گفته‌ی مولوی:
	هركه او بسته غم و خنده بُود

	او بدين دو عاريت زنده بود


	اين خوشى در قلب‏ها عاريتى است

	زير زينت مايه‌ی بى‏زينتى است



بعضى‏ها اسير غم‌ها و شادى‌های‏ زندگی دنیایی‌اند، قلب چنين انسان‏هايى هميشه بازيچه همین غم‌ها و شادى‏ها است، چون روزگار را درست نشناخته‌اند. مولوی می‌گوید این خوشی‌ها مثل خوشی كسى است که خود را در مقایسه با بقیه زشت مى‏پندارد و با آرايش‌كردن می‌خواهد زشتى‏هايش را پنهان كند در حالی‌که در زیر این زینت بی‌زینتی نهفته است - وقتی آن زینت رفت بی‌زینتی و زشتی ظهور می‌کند- چون خود را نپذیرفت، در حالی‌که این انسان مى‏تواند فوق زشتى و زيبايى‌های مقایسه‌ای، زندگی کند. مولوی به عنوان پیشنهاد می‌گوید:
	سوى دريا عزم كن زين آبگير

	بحر جو و ترك اين مرداب گير



جنس دنيا، جنس غم و شادى است، انسان بايد مرداب دنيا را که مرداب بُرد و باخت‏ها و مرداب اِفاده‏ها و پُزها و رقابت‏ها است ترك كند و فوق غم‏ها و شادى‏ها زندگی نماید. ورود به چنين صعودى با نگاهی که امیرالمؤمنین( در این فراز متذکر می‌شوند ممكن مى‏شود تا انسان دنيا را آن‌گونه كه هست بپذيرد و فوق روزگار زندگی کند و سختی‌های زندگی را جزء زندگی در دنیا بداند. باید به خودمان كمك كنیم تا به نور حضرت علی( از این جهت جزء «المستسلمِ لِلدَّهر» شویم، در اين حال است كه واقعيت‏هاى دنيا را مى‏پذيریم.

در موقعيتی كه هستيم
«اَلذّامِّ لِلدُّنْيا»: از سوى پدرى براى تو نامه نوشته مى‏شود كه اين دنيا را مذموم مى‏داند، نه خوشى آن، آنچنان است که انسان بتواند شیفته‌ی آن شود و تمام دل خود را به آن بسپارد و نه غمش آنچنان جانکاه و مهیب است که انسان را از جا بکند. كسى كه دنيا را شناخت و آن را مذموم دانست نه از خوشى‏هاى آن فريب مى‏خورد و نه از ناسازگاری‌های آن افسرده مى‌شود. مانند داور بازى است که به بازیِ دنیا می‌نگرد، برای او شكست و پيروزى يكسان مى‏شود، چون خوشی‌ها و ناسازگاری‌های آن را در حدّ بازى مى‏بيند به گفته‌ی عطار: 
	تا کی ز جهان رنج و ستم باید دید

	تا چند خیال بیش و کم باید دید


	حقا که به هیچ می نیرزد همه کون

	از هیچ چرا این همه غم باید دید



قرآن می‌فرماید: «وَ مَا الْحَياةُ الدُّنْيا إِلاَّ لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ لَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذينَ يَتَّقُونَ أَ فَلا تَعْقِلُونَ»
 زندگى دنيا، چيزى جز بازى و سرگرمى نيست! و سراى آخرت، براى آنها كه پرهيزگارند، بهتر است! آيا نمى‏انديشيد؟! و یا می‌فرماید: «مَا الْحَياةُ الدُّنْيا إِلاَّ مَتاعُ الْغُرُورِ»
 زندگى دنيا جز كالاى فريب دهنده نيست. حضرت زين العابدين( فرمودند: «أَعْظَمُ النَّاسِ قَدْراً مَنْ لَمْ يُبَالِ بِالدُّنْيَا فِي يَدِ مَنْ كَانَت‏»
 بزرگ‌ترين مردم از حيث قدر و منزلت كسى است كه اهميت ندهد كه دنيا در دست چه كسى است. 
حضرت مولی الموحدین( در ادامه می‌فرمایند: «السّاكِنِ مَساكِنَ الْمَوْتى» نامه از سوى پدرى براى تو نوشته مى‏شود كه ساكن منزل کسانی است که فعلاً مرده‌اند و اكنون ما در منزل آن‌ها زندگى مى‏كنيم و ما نیز مى‏ميريم و عده ديگرى در منزل‏هاى ما زندگى خواهند کرد. كسى كه با اين چشم به دنيا نگاه كند حقیقتاً انسان بیداری است و وَهمیات بر او حکومت نمی‌کند، هنر ما باید آن باشد که با نور بصیرت حضرت علی دنیا را بنگریم تا بتوانیم زندگی خود را به آن امام نزدیک کنیم و از بصیرت‌های آنچنانی بهره‌مند شویم. 
اينها نكاتى است كه انسان بايد دائم براى خودش تكرار كند، اگر این نوع نگاه به دنیا به قلب كسى وارد شود ديگر مردن و زنده ماندن، خانه‏دار شدن يا نشدن، موفقيت يا شكست‌های دنیایی، براى او فرقى ندارد. وقتی انسان بداند در جایی دارد زندگی می‌کند که زمانی مسکن کسانی بوده است که فعلاً در گذشته‌اند، دیگر موفق‌شدن به معنای دنیایی آن سخت برایش بی‌معنا می‌شود. آيا كسى كه در كنكور قبول مى‏شود می‌تواند خود را موفق بداند و كسى كه قبول نمى‏شود خود را شكست خورده بپندارد؟ منظور بنده اين نيست كه از اين ابزارها نبايد استفاده كرد، بلكه مراد بنده اين است كه بتوانیم با توجه به رهنمودهای حضرت علی( تمامى پستى و بلندى‏هاى زندگى دنيايى را به درستى مورد توجه قرار دهیم. اميرالمؤمنين( به عنوان كسى كه توانسته‌اند به درستی به دنیا بنگرند خود را ساكن مسكن مردگان احساس می‌کنند و براین مبنا زندگی را در افقی ماوراء زندگیِ دنیایی دنبال می‌نمایند.

«وَ الظّاعِنِ عَنْهَا غَداً» نامه از طرف کسی است که فردا از اين روزگار كوچ مى كند. اگر بپرسید چه عاملی موجب شد که حضرت علی( در طول زندگی خود این‌چنین بدرخشد و بخواهید بدانید راز عظمت علی( چیست، خواهم گفت راز عظمت علی( در نگاه درست او به دنیا است، از آن زاویه‌ای که در این چند جمله اظهار فرمود. كسى كه حقیقتاً جایگاه خود را در دنیا این‌طور احساس می‌کند مسلماً از ظلمات دنیا نجات خواهد يافت و در غير اين صورت در كشاكش زندگى، اسير رقابت‏ها و امور باطل و خيالى مى‏شود. علی( نشان دادند انسان مى‏تواند با شناختن دنيا خودش را از همه‌ی امورِ موهوم آزاد كند و تنها به نسبت خود با خدا نظر کند و در این رابطه به انجام تكليفی که به عهده دارد فکر کند بدون آن‌که خود را درگیر موضوعات فرعی زندگی نماید. نگاه درست به دنیا انسان را در حالتى فوق رقابت‌ها و سردرگمى‌ها و غضب‌ها قرار می‌دهد. در این حالت اگر انسان، غضبناك هم شود در جايى است كه وظيفه‌ی او غضب‌كردن است نه در جايى كه هواى نفسش به تحريك قوه‌ی غضبیه‌ی او پرداخته است. چنین انسانی زمام اختيار خود را در دست دارد و فوق حادثه‏ها به بررسى آنها می‌پردازد و در ذیل انجام وظيفه به آن‌ها نظر می‌کند و در نتیجه اسير آن‌ها نمى‏شود.

حضرت مى‏فرمايند: کسی برای تو نامه می‌نویسد که متوجه این امر می‌باشد که چیزی نمی‌گذرد از این دنیا کوچ می‌کند. با این نگاه به خودشان که عمری از ایشان رفته و نمى‏توانند عمر رفته را بازيابند، می‌نگرند و این قاعده‌ی روزگار را هم پذيرفته‏اند و آن را به چيزى نمى‏گيرند و خود را ساكن مسكن مردگان احساس می‌کنند و می‌فهمند کجا هستند. قلم را بر کاغذ می‌گذارند و به فرزندشان نامه می‌نویسند چون وقتی انسان تا این اندازه خود را از حجاب‌های دنیا آزاد کرد و ماوراء حجاب‌های دنیا، به خود نظر کرد می‌تواند رازهای بزرگی را برای اطرافیانش بر زبان آورد و از این نگاه به ذكر خصوصيّات مخاطبشان مى‏پردازند و می‌فرمایند نامه‌ای از چنین پدری به فرزندی که: 
«اِلَى الْمَوْلُودِ الْمُؤَمِّلِ مالايُدْرَك» آری به فرزندى كه - به عنوان نماد يك جوان- آرزومند چيزهایى است كه دست‌نايافتنى است، چيزى را از دنیا انتظار دارد كه آن را به‌دست نخواهد آورد. زیرا ذات دنيا گذران و حرکت است و مسلّم در چنین شرايطی دست‌يافتن به مطلوب ممكن نيست، مگر در خيال و در وَهم. انسان‌ها وقتی متوجه شوند آرزوهایی که در ارتباط با دنیا برای خود می‌سازند دست‌نایافتنی است با نگاهی درست به آینده می‌نگرند. گفت: 

	دور می‌بینی سراب و می‌دوی

	عاشق آن بینش خود می‌شوی



«اَلسّالِك سَبيل مَنْ قَدْ هَلَك»: نامه به فرزندی که رونده‌ی راهى است كه در آن راه به هلاكت مى‏رسد. و اين سنتی است که خداوند در رابطه با همه‌ی انسان‌ها جاری ساخته ولی تنها کسانی متذکر آن هستند که مواظب بوده‌اند آرزوهای بلند دنیایی آن‌ها را احاطه نکند. 
«غَرَضِ الْاَسْقامِ وَ رَهينَةِ الاَيّامِ»: نامه به فرزندى كه هدف بيمارى‏ها و در رهن و اسير روزگار است. 

چنانچه ذكر شد مخاطب اين نامه امام حسن هستند، و حضرت علی( مى‏خواهند بگويند يك پدر با چنان خصوصيّات و بصيرت‏هايى، براى فرزندش به عنوان يك انسان - نه يك امام- رهنمودهایی دارد. در واقع اميرالمؤمنين( اين نامه را براى ما انسان‏ها نوشته‏اند و جنبه‌ی انسان‌بودن امام حسن( را مخاطب قرار داده‌اند و نه جنبه‌ی معصوم‌بودن ايشان‌را. به نوع انسان خطاب مى‏کنند كه اى انسان! تو در دنيا به دنبال چيزى هستی كه دست‌نيافتنى است مثل مال و سلامتىِ همیشگی و زندگی جاویدان، غافل از این‌که در مسیری هستی که نهایت آن هلاکت است.

جمله‌ی «رَهينَةِ الْاَيّام» بسيار دقیق است، می‌فرمایند: انسان‌ها در این دنیا اسير روزگار هستند و نمى‏توانند در مقابل قواعد روزگار ایستادگی کنند، مثل این که کسی نمی‌تواند مانع پیر شدن خود شود، پس به این معنا همه‌ی ما رَهن ایام هستیم، هرچند می‌توانیم در این روزگار و با همین قواعد در اصلاح خود نهایت تلاش را بکنیم و بهره‌ی زیادی ببریم. 
عده‌ای فكر مى‏كنند مى‏توانند قواعد عالم را بهم بزنند و به گمان خودشان مثلاً به كمك علم مانع پیر شدن یا مرگشان شوند. اين انسان‏ها علاوه بر این که مثل بقیه پير مى‏شوند، فرصت‏ها را نیز از دست مى‏دهند و حتی در زمان پیری با خود آن طور که باید برخورد نمی‌کنند. برعکسِ آن‌هایی که به حقایق هستی از جمله به سنت الهی در امر پیری و مرگ انسان‌ها نظر دارند و در فرصت پیری، بهترین موضع‌گیری‌ها را که مناسب این مرحله از عمر است انجام می‌دهند. این‌ها فهمیده‌اند در رهن روزگاراند و لازم است در اين مسير از آن فكرى که باید براى خود داشته باشند غافل نگردند. همین‌طور که در ابتدای روز اگر كسى بگويد من نمى‏گذارم كه امروز شب شود فقط عمر خود را باطل كرده است. اگر کسی متوجه نباشد در روزگاری قرار دارد که مسیر خود را می‌رود و او نمی‌تواند مسیر آن را عوض کند، در مقابله با آن عمر خود را ضایع و باطل می‌کند. اما كسى كه از همان صبح پذیرفته است خواه‏ناخواه شب فرا می‌رسد، به فكر استفاده‌ی صحيح از فرصتِ روز خواهد بود. ولی آن كسى كه نمى‏خواست روز شب شود، در عین آن‌که روزش شب شد تمام روزش را هم از بین برد، چون در تمام طول روز تلاش کرد که روز شب نشود و نپذيرفت از این جهت اسير روزگار است و باید در دل چنین روزگاری برای خود کاری بکند. 

انسان در عین آن که اسير روزگار است اسير سرنوشتی نيست که فکر کند از قبل تعیین شده است. همین‌طور که می‌دانید قضا و قدر الهی بر عالم حاكم است ولی طبق همان قضا و قدر، این انسان است که سرنوشت خود را شکل می‌دهد. همین‌طور که انسان نمى‏تواند كارى بكند كه روز به شب تبديل نشود، امّا می‌تواند كارى را در طول روز انتخاب کند که روز او روز مفیدی برایش باشد و طبق قضا و قدر الهی نیز آزاد است که خود را بسازد. انسان هم مى‏تواند تمام شب را بخوابد و هم مى‏تواند مقداری از شب را به نماز و راز و نياز با خدا بگذراند، این دیگر مربوط به خودش است. امام مى‏فرمايند «رَهِينَةِ الْاَيّام» منظورشان اين است كه اى فرزندم: تو در چنين شرايطى هستى. خودت را در اين شرايط ارزيابى كن، بيش از آن‌كه بخواهى عالم را عوض كنى، به خود بپرداز که خود را عوض کنی. 
«وَ رَمِيَّةِ الْمَصائِبِ» رمى‌كردن به معنى نيزه پراندن است. امام در اينجا مى‏فرمايند: انسان در تيررس مصيبت‏ها است و راه فرارى هم ندارد. امام خمينى«رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» و صدام هر دو در دنيا زندگى كردند و هر دو مشكلات و مصائب خاص خود را داشتند. فرق بين آن دو در اين بود كه يكى توانست خودش را در برخورد با مصائب نجات دهد و بپروراند و ديگرى خواست با هزاران جنایت در تیررس مصائب قرار نگیرد و به بدترین شکل زندگی خود را تمام کرد. وقتی متوجه شدیم زندگی با انواع مصیبت‌ها شکل می‌گیرد، دیگر نوع برخورد ما با مصائب متفاوت خواهد بود و از این طریق انسان‌ها متفاوت خواهند شد. بودن انسان در اين دنيا، يعنى واقع‌شدن در مصيبت‌ها و به همين دليل است كه انسان نبايد به دنبال اين باشد كه در دنيا مصيبت نداشته باشد، بلكه بايد از خدا بخواهد در برخورد با مصيبت‏ها بهترین برخورد را بکند. در آن صورت نه تنها سختی‌ها برایش زحمت نمی‌آورد بلکه شیرین هم می‌شود. به گفته‌ی مولوی: 

	من چه غم دارم که ویرانی بود

	زیر ویران گنج سلطانی بود


	غرق حق خواهد که باشد غرق‌تر

	همچو موج بحر جان زیر و زبر


	زیر دریا خوش‌تر آید یا زبر

	تیر او دلکش‌تر آید یا سپر


	پاره کرده‌ی وسوسه باشی دلا

	گر طرب را باز دانی از بلا


	هر ستاره‌ش خونبهای صد هلال

	خون عالم ریختن او را حلال


	ما بها و خونبها را یافتیم

	جانب جان باختن بشتافتیم



«و عَبْدِ الدُّنيا»: نامه به فرزندی مى‏نويسم كه به لحاظ بشر بودن به دنبال دنياست و نمی تواند در رفع نیازهایش از دنیا بی‌نیاز باشد. 
«و تاجِرِ الغُرورِ»: در راستای زندگی در دنیا، به تجارت غرور مشغول می‌شود و می‌پندارد توانائی‌های خودش موجب برآورده‌شدن حاجاتش شده است. انسان در هر کاری در امور دنیا از آن جهت که فکر می‌کند خودش آن کار را انجام داده، «غرور» تجارت می‌کند، كسى كه درس مى‏خواند تا انسان مهمى شود و در دنیا به موفقیت برسد، تاجر غرور است و آن کسی هم كه خود را از درس خواندن بی‌نیاز می‌داند، تاجر غرور است. انسان در حالت طبیعی که متوجه استعدادها و سنت‌های الهی در عالم نیست، هر كارى بكند غرور تجارت كرده است. مثل آن موشی که ریسمان شتری را گرفت و حرکت کرد و شتر نیز به دنبال او راه افتاد، بیچاره موش که از طبیعتِ شتر غافل بود و گمان می‌کرد اوست که می‌تواند شتری به این بزرگی را حرکت دهد. تا این‌که به رودخانه‌ای رسیدندکه برای موش بسیار عمیق بود ولی تا زانوی شتر هم نبود. مولوی می‌گوید:

	موشکی در کف مهار اشتری

	در ربود و شد روان او از مری


	اشتر از چستی که با او شد روان

	موش غره شد که هستم پهلوان


	بر شتر زد پرتو اندیشه‌اش

	گفت بنمایم ترا تو باش خوش


	تا بیامد بر لب جوی بزرگ

	کاندرو گشتی زبون پیل سترگ


	موش آنجا ایستاد و خشک گشت

	گفت اشتر ای رفیق کوه و دشت


	این توقف چیست حیرانی چرا

	پا بنه مردانه اندر جو در آ


	گفت این آب شگرفست و عمیق

	من همی‌ترسم ز غرقاب ای رفیق


	گفت تا زانوست آب ای کور موش

	از چه حیران گشتی و رفتی ز هوش


	گفت مور تست و ما را اژدهاست

	که ز زانو تا به زانو فرقهاست


	گفت گستاخی مکن بار دگر

	تا نسوزد جسم و جانت زین شرر


	گفت توبه کردم از بهر خدا

	بگذران زین آب مهلک مر مرا



مولوی در انتها توصیه می‌کند که
	تو رعیت باش چون سلطان نِه‌ای

	خود مران چون مرد کشتیبان نِه‌ای



اگر از بنده‌بودن خود غافل شویم و اگر متوجه مدیریت مطلق هستی نباشیم، به طور طبیعی از موقعیت‌های دنیایی که برایمان پیش می‌آید گرفتار غرور می‌شویم. 
«و غَريمِ المَنايا» چنین انسانی، يعنى همان انسانى كه به طور طبیعی بنده‌ی دنيا و تاجر غرور است، گرفتار آرزوها نیز هست. غرامت يعنى گرفتن، غريم المنايا يعنى کسی كه آرزوهایش او را اسير كرده است. او بدهکار آرزوهایش است، هرکدام از آرزوها یقه‌ی او را گرفته که چرا غرامت مرا نمی‌دهی و عمرت را صرف من نمی‌کنی.

«و اَسيرِ الْمَوْت»: و نیز اسير مرگ است. به این معنا که نمی‌تواند از چنگال آن رهایی یابد. 

انسان با چنین نگاهی به مرگ آگاهانه عمل می‌کند و این واقعیت مسلّم را نادیده نمی‌انگارد. هر کدام از ما در حالت عادی قبول داریم هركس كه مرگ را همواره جلوى چشمش نبيند جاهل است ولی در عمل از آن غفلت می‌کنیم و این یکی از حيله‏هاى شيطان است كه به جوان‏ها القاء می‌كند كه نبايد فعلاً به ياد مرگ باشند، در حالی‌که اگر انسان در جوانى اين روحيه را در خود رشد ندهد و مرگِ خود را نبيند اگر صد سال هم عمر کند باز هم مرگ خود را نخواهد ديد. ديدن مرگ ربطی به کهنسالی ندارد كسى كه بصير شد مرگ خود را در هر حال حس مى‏كند. هنر رزمندگان دفاع مقدس آن بود که به طرز لطيفى مرگ خود را حس مى‏كردند، در صورتى كه در همان زمان عده‏اى از پيرمردها و پیر زن‌ها هیچ احساسی نسبت به مرگ خود نداشتند و در عین آن که مثل همه اسير مرگ بودند، اما به اسارت خود در چنگال مرگ هیچ احساسی نداشتند. تذکر حضرت برای آن است که ما بتوانیم در زمره‌ی مرگ اندیشان قرار گیریم. 

«وَحَليفِ الْهُمُومِ وَ قَرينِ الْاَحزان»: نامه به انسانى است كه هم‌پيمان غم‏ها و همنشين حزن‏ها و ناراحتى‏ها است. متذکر می‌شوند که اگر انسان به طور عادى در دنيا زندگى را بگذراند زندگى او همراه است با انواع غصه‏ها و غم‏ها. كسى كه ماوراء زندگیِ دنیایی زندگی نکند و از توکل لازم محروم باشد حتى اگر خوشحال هم باشد خوشحالى‏اش سطحى است و در بطن خوشحالى‏اش دچار غم عمیقى است، چون همواره نگران آینده‌ای است که برای او مبهم است. بسیاری از انسان‌ها در غم غوطه‏وراند ولى نسبت به آن بى‏حس شده و گمان می‌کنند این همان آرامشی است که اولیاء الهی دارند. امام در اين جمله مى‏فرمايند: جنس دنيا چنان است كه اگر مقصد خود را دنیا قرار دادیم با انواع غم‌ها همخانه خواهیم بود. 
در جستجوی رضايت خاطر

«و نُصْبِ الْآفاتِ»، «نُصب» هدفى را گویند كه به طرف آن تير مى‏زنند. انسان در اين دنيا همچون هدفى است كه انواع آفات به طرف او نشانه می‌رود. مشکل اكثر انسان‏ها در اين است که وقتى آفتى به آنها اصابت كرد هیچ آمادگی برای روبه‌روشدن با آن را ندارند و متوجه نیستند دنیا با همین آفت‌ها محل امتحان انسان است، تا متوجه حضور حق و توسل به آستان ربوبی او شوند.

انسان‌ها با اميدوارشدن به غير خدا با آفت‌ها به بدترین شکل روبه‌رو می‌شوند. مسلّم كسى كه مبتلا به بيمارى سختى شد باید به سراغ پزشک برود ولی نباید تمام توجه‌اش به پزشک باشد و بیماری خود را نبیند و جایگاهی برای آن در نظر نگیرد. اين يك نكته روانى است كه بعضی‌ها جهت درمان بیماری‌ِشان سى سال با يك پزشک ارتباط دارند ولی بدون آن‌که درمان شوند همچنان از آن پزشک تعريف و تمجيد مى‏كنند. چون در تمام اين سى سال، شخص بیمار به جاى اين‌كه بیماری خود را ببیند و آن را به عنوان قسمتی از زندگی بپذیرد، دائماً پزشک را ديده است.
اين اشكال در نوعِ آدمى هست كه از واقعیاتِ طبیعیِ پیرامون خود غافل است و توجه نمى‏كند كه جنس دنيا آفت است و باید جایی برای این آفات در نظر بگیرد. افراد در ارتباط با شغل نيز گرفتار همين غفلت هستند. بالاخره افراد يا دانش‌آموزند و یا دانشجو و يا كاسب‌اند و يا كارمند، هر کدام از این مراحل محل برخورد آفت‌هایی هست و باید نقص‌ها و محدودیت‌های آن مرحله را پذیرفت. دانش‌آموز غصه مى‏خورد كه چرا به مطلوب خود نرسیده، کسبه عموماً از شغل خود ناراضى‌اند با اينكه تا به حال هيچ كدامشان از گرسنگى تلف نشده‌اند. اگر كسى پاى صحبت افراد مختلف بنشيند پى مى‏برد كه همه‌ی افراد از اوضاع خودشان ناراضى هستند و نگران آفاتی هستند که به موقعیت آن‌ها ضربه ‌می‌زند. غافل از این‌که برخورد آن آفات با آن‌ها حتمی است ولی سرنوشت آن‌ها در دست خودشان است که در دل آن آفات چگونه زندگی را شکل دهند. تنها کسانی نگران نیستند که پذیرفته‌اند جنس دنيا طوری است که همراه با آفت است و لذا خودشان را از سطح دنيا بالاتر آورده‏اند، آن وقت چه فقير باشند و چه ثروتمند، در هر دو حال با رضایت خاطر و همراه با آرامش زندگی می‌کنند و این همان هدفی است که حضرت از طریق اين نامه دنبال می‌نمایند تا مخاطبانِ خود را از دنيا بالاتر ببرند. 

«و صَريعِ الشَّهَواتِ»، صريع يعنى زمين‌خورده و شهوات يعنى ميل‏هاى افراطى كه ميل جنسى يكى از انواع آن است. حضرت در اينجا به نوع انسانی نامه مى‏نويسند كه نوعاً شهوت‌ها او را زمين زده و میل‌های افراطی او را از تعادلِ لازم در فکر و عمل خارج کرده است. هر انسانى كه در اين دنيا دنیایی شد چنين وضعى دارد. هركس كه به خودش رجوع كند به طور طبیعی ميل‏هاى افراطىِ زیادی را در خود پيدا مى‏كند. به عنوان نمونه بسيارى اوقات پیش می‌آید که عقل انسان حكم مى‏كند بدن او به غذای زیادی احتياج ندارد امّا ميل انسان به خوردن و لذت‌بردن از غذا، مانع از اجراى حكم عقل مى‏گردد. انسان‌بودن به طور طبیعی چنين اقتضايى دارد و هركس در هر سن و سالى به شكلى از شهوات و میل‌های افراطی‌اش شكست مى‏خورد، مگر کسانی که در دنیا باشند ولی در ماوراء دنیا زندگی کنند. در حدیث معراج داریم که خداوند به رسول خود( می‌فرماید از اهل یقین بندگانی دارم که چون آن‌ها را قبض روح کنم از آن‌ها می‌پرسم: «کَیْفَ تَرَکْتَ الدُنیا؟» در چه حالی دنیا را ترک کردید؟ آن‌ها در جواب می‌گویند: «إِلَهِي وَ عِزَّتِكَ وَ جَلَالِكَ لَا عِلْمَ لِي بِالدُّنْيَا- أَنَا مُنْذُ خَلَقْتَنِي خَائِفَةٌ مِنْكَ- فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى صَدَقْتَ عَبْدِي- كُنْتَ بِجَسَدِكَ فِي الدُّنْيَا وَ رُوحُكَ مَعِي- فَأَنْتَ بِعَيْنِي سِرُّكَ وَ عَلَانِيَتُك‏»
 خداوندا! به عزت و جلالت سوگند اطلاعى از دنيا در دست ندارم، از آن روز كه مرا آفريدى در خوف از تو به‌سر می‌بردم. بعد خداى تعالى مي‌فرمايد: راست گفتى بنده‏ى من، تو پيكرت در دنيا و روحت با من بود، تو در آشكار و نهان در نظرِ من بودى‏. 
حضرت علی( در ادامه‌ی نامه‌ی خود می‌فرمایند: «وَ خَليفَةِ الاَمْواتِ» به فرزندی نامه مى‏نويسم كه جانشين مردگان است. و لذا خود او نیز چندان در اين دنيا نمى‏ماند پس بايد چشم‏هاي خود را باز كند تا دنيا را جايگاه ابدى خود نداند، در غير اين صورت نگاه صحيحى به دنيا نينداخته است. گفت: 

	از آن سرد آمد این کاخ دل‌آویز

	که چون جا گرم کردی گویدت خیز



تا اين‌جا حضرت در مقدمه‌ی نامه‌ی خود جایگاه انسان و دنیا را نشان دادند، از اين پس سخن خود را برای زندگی‌کردن در این دنیا با این خصوصیاتی که بر شمردند مطرح می‌فرمایند تا انسان‌ها از طبیعت خود بالاتر بیایند. حضرت در ادامه، رهنمودهایی را مطرح می‌کنند که حقیقتاً انسان می‌تواند با به‌کارگیری آن رهنمودها در بالاترین قله‌ی انسانیت قرار گیرد. البته همان‌طور كه عرض شد لازم است متوجه باشیم با سخنانی روبه‌روئیم که سراسر حکمت است و لذا لازم است با آن سخنان برخورد حكيمانه‌ای داشته باشیم تا با نگاهی همه جانبه به خود و به دنیایی که در آن هستیم بنگریم. زیرا تا واقعیات خود را درست نشناسیم و ندانیم در طبع و طبیعت خود چگونه هستیم نمی‌توانیم گوهر رهنمودهایی را بفهمیم که بنا دارد ما را از طبع و طبیعتِ خود بالاتر ببرد. همچنان که اگر نفهمیم در کجا زندگی می‌کنیم و با چه تنگناهایی روبرو هستیم به جای آن که در اصلاح خود بکوشیم سعی می‌کنیم دنیا را به صورت ایده‏آلی در آوریم که دنیا برای آن ایده‏آل‌ها ساخته نشده است. 

مى‏فرمايند: فرزند عزيزم! بعد از آن که دنيا را به درستى بررسى كردم و ناسازگارى‌های دنيا را مد نظر قرار دادم و ملاحظه کردم دنيا رفتنى و آخرت در حال آمدن است. به این نتیجه رسیدم كه بايد فكرى براى خودم بكنم، و حال مى‏خواهم آنچه را كه بدان رسيده‌ام با تو در ميان بگذارم تا در مسیر زندگی در دنیا ضایع نگردی و بتوانی تجربه‏هاى مرا وسيله و سرمایه‌ی زيستن خود بنمایی که إن‌شاءالله در جلسات آینده به آن می‌پردازیم. 

باز تأکید می‌کنم اگر مقدمه نامه به خوبی مورد دقت واقع شود إن‌شاءاللّه‏ رهنمودهای بعدی به خوبی جای خود را پیدا می‌کند و تأثیر خود را می‌گذارد به همین جهت عرض می‌کنم از مقدمه‌ای که حضرت مطرح فرمودند به سرعت نگذريد، كمى روى آن فكر كنيد، نگاهتان را با نگاه على نسبت به واقعيت‏هاى هستى كه اطراف ما را فرا گرفته است، منطبق نمائید و به خودتان به همان شکلی که حضرت نشان دادند نظر کنید. آن‌چه حضرت برشمردند، ترسیم وضعیت انسان در زندگی دنیوی است، به این معنا که اگر در عنفوان جوانی هستی چنین وضعیتی داری و اگر پا در وادی کهولت نهاده‌ای و به اواخر راه رسیده‌ای، چنان موقعیتی. 
پروردگارا! ذرّه‏اى از بصيرت اميرالمؤمنين را بر ما عطا بفرما!
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»

جلسه دوم
عوامل بيداری
بسم‌الله‌الرحمن‌‌الرحيم
«اَمّا بَعْدُ فَأِنَّ فيما تَبَيَّنْتُ مِنْ اِدْبارِ الدّنْيا عَنّى وَ جُمُوحِ الدَّهْرِ عَلَىَّ و اِقْبالِ الاْخرةِ اِلَىَّ ما يَزَعُنى عَنْ ذِكْرِ مَنْ سِواىَ، والاْهْتِمامِ بِما وَرائى، غَيْرَ اَنّى حَيْثُ تَفَرَّدَبى دُونَ هُموُم النّاسِ هَمُّ نَفْسى، فَصَدَفَنى رَأْيى وَ صَرَفَنى عَنْ هَواىَ، و صَرَّحَ لى مَحْضُ اَمْرى فَاَفْضَى بى اِلى جِدٍّ لايكونَ فيهِ لَعِبٌ و صِدقٍ لايَشُوبُهُ كَذِبٌ. وَ وجَدْتُكَ بَعْضى بَلْ وَجَدْتُكَ كُلِّى حَتّى كَأَنَّ شَيْئا لَوْ اَصابَكَ اَصابَنى، و كَأَنَّ الْمَوْتَ لَوْ اَتاكَ اَتانى، فَعَنانى مِنْ اَمْرِكَ ما يَعْنينى مِنْ اَمْرِ نَفْسى فَكَتَبْتُ اِلَيْكَ مُسْتَظهِرا بِهِ اِنْ اَنَا بَقيتُ لَكَ اَوْفَنَيْتُ فَاِنّى اُوصيكَ بِتَقْوَى اللّه‏ِ اَىْ بُنَىَّ و لُزُومِ اَمْرِهِ، و عِمارَةِ قَلْبِكَ بِذِكْرِهِ والاْعتصامِ بِحَبْلِهِ.»

اما بعد، آنچه من از پشت كردن دنيا و سركشى روزگار و روى آوردن جهان آخرت تجربه کردم، آن بود که تمام فکر و ذکرم معطوف به خودم باشد، و لحظه‌ای چشم از خود برندارم و به دیگری نسپارم. فهمیدم بیش از آن‌که مسئول مردمان باشم وظیفه‌‌دار خودم هستم و بر این دریافت و دغدغه‌ام، عقل نیز صحه گذاشت و از افتادنم به دام هوس، بازداشت و تکلیفم را بی هیچ پرده و پیرایه‌ای روشن ساخت. و بر آنم داشت كه با تمام جدّیت دست به كارى زنم كه بازی و شوخی بر نمی‌دارد و با حقیقتی مواجه‌ام ساخت که هیچ دروغی از راستی‌اش نمی‌کاهد، تو را دیدم که پاره‌ی تن من بلکه همه‌ی جان من هستی، آنسان كه اگر غمى بر دل تو فرود آيد گويى بر دل من نشسته و اگر تو را مرگ دريابد گويى مرا دريافته است، پس کار تو را کار خود دانستم و هرچه برای خود می‌خواهم، برایت خواستم. از آن‌رو اين نامه را به تو مى‏نويسم به اين اميد كه خواه من براى تو زنده مانم يا از اين جهان درگذرم، به آن رفتار كنى و تکیه‌گاه تو باشد. 

اى فرزند گرامى! وصیت و سفارش من به تو تقوای الهی و پای‌بندی به دستورات اوست، و این‌که دل خود را به ياد او آبادان كنى و رشته‌ی پيوند او را نگاهدارى. 

حضرت فرمودند نامه از پدرى است با آن خصوصيات که برشمردند، به فرزندی با خصوصياتی که در جلسه قبل عرض شد. خصوصيات پدر به طور خلاصه اين بود كه انسانی است در حال رفتن از این دنیا به دنیایی دیگر و خصوصيات فرزند هم اين بود كه ممكن است گمراه شود و آرزوهاى دنيايى او را به هلاكت افكند. سپس خطاب به فرزندشان فرمودند: پدرى مى‏خواهد با تو سخن بگويد كه - در يك كلام - مى‏بيند دنيا محل امنى نيست، پس تو نيز در دنيا بيهوده به دنبال امنيت مباش بلكه به دنبال آن باش که در چنین دنیایی بهترین بهره‌ها را برای ابدیت خود ذخیره نمایی، همچون پرنده‏اى كه هرگاه روى شاخه‏اى مى‏نشيند با كوچك‌ترين لرزش از آن شاخه‏ به شاخه‌ای ديگر می‌پرد. پرندگان آنقدر عاقل هستند كه لانه‏شان را روى شاخه‏اى لرزان بنا نكنند، اگر هم پرنده‌ی نادانى پيدا شود كه چنين كارى بكند چيزى نمى‏گذرد كه لانه‏اش با يك باد ويران مى‏شود. دنيا نيز مانند شاخه‌ی لرزانی است که نباید به استحکام و بقای آن امید بست. انسان بايد اين نکته را به قلب خود برساند كه نمى‏توان بر روى شاخه‌ی لرزانِ دنیا خانه ساخت، شاخه‏اى است كه هم بايد روى آن نشست و هم بايد آماده‌ی پريدن از آن بود. ملاحظه فرمودید که در جلسه‌ی قبل حضرت متذکر این نکته شدند که یکی از خصوصیات دنیا «نُصْبِ الآفات» است به این معنا که دنیا محل برخورد آفت‏هاست. «نُصب» محلى را مى‏گويند كه به عنوان هدف به آن تیر مى‏زنند، پس زندگى دنيايى آنچنان است كه هر لحظه در تيررس بلاها است و نمی‌توان به استحکام و بقای آن امیدوار بود. 

هرگاه متوجه شدیم انسان در دنیا هيچ‌گاه نمى‏تواند مشكلات دنیایی خود را به صفر برساند و اگر كسى در اين فكرِ محال باشد خود را در مشكلات پیچیده‌تری می‌اندازد، در آن صورت زندگی برای ما معنای دیگری پیدا می‌کند. هر انسانى بايد ياد بگيرد چگونه در مواجهه با مشكلات به پرواز درآيد بدون آن که تلاش کند شاخه‌ها را از لرزش باز دارد. 

چموشی‌های دنيا 
امام بعد از توصیف دنیا می‌فرمایند: «اَمّا بَعْد فَاِنَّ فيما تَبَيَّنْتُ مِنْ اِدْبارِ الدُّنيا عَنّى و جُموُحِ الدَّهْرِ عَلَىَّ و اِقْبالِ الاْخِرَةِ اِلَىَّ...»
با تأمل در خصوصیات دنیا، سه چيز براى من روشن شد؛ اول آنكه ديدم دنيا به من و ديگر انسان‏ها پشت مى‏كند. دوّم آن‌كه روزگار همواره سركشى و چموشى دارد. و آخر اين‌كه ناگزیر آخرت به من روى می‌آورد.

نكاتی بسيار هشدار دهنده را مطرح فرمودند كه ما انسان‌ها در حالت عادی متأسفانه از آن‌ها غافليم و آن نکات را به طور جدّی نمى‏پذيريم كه واقعاً دنیا اين‌گونه است. بسیار پیش می‌آید که شخصی با هزار فكر و برنامه دست به كارى می‌زند تا طبق محاسبات خودش به جايى برسد اما ناگهان اتفاقى مى‏افتد و آن اتفاق تمام برنامه‏هاى او را برهم مى‏زند و او به راحتی تقصير را به گردن آن اتفاق می‌اندازد، غافل از این‌که ظرفیت دنیا این‌طور نیست که جایی برای سركشى و چموشى آن نگذاریم. دنيا با هركسی به نوعى سرِ ناسازگارى دارد و عاقل كسى است كه ناسازگارى و چموشى دنيا را جزء دنیا بداند و تأکید حضرت علی( در وصف این خصوصیت از دنیا عبارت است از «جُمُوحِ الدّهر» به این معنا که همواره سرکشی دنیا را در محاسبات خود مدّ نظر داشته باشید، بدون آن‌که فکر کنید آن پیش آمدها از دست خدا به در رفته است. نمونه‌اش جنگ تحمیلی بود که بعد از انقلاب بر ما تحمیل شد و درست در ابتدای انقلاب که ما برنامه‌های مهمی برای آبادانی کشورمان داشتیم، به ظاهر همه‌ی آن‌ها را به هم ریخت ولی کسی که متوجه چموشی دنیا باشد چنین پیش آمدهایی برایش غیر منتظره نیست.
خاصيت ذاتى آب ‏ رفتن و جاری‌شدن است و بالاخره به شكلى جريان دارد، اين ما هستيم كه بايد آن را کنترل کنیم و حتى‏الامكان به نفع خودمان از آن بهره ببريم، اما نمى‏توانيم بگوييم آب نبايد جريان داشته باشد و سیل شود. برداشت ما از سخنان حضرت آن است که بدانیم بنا است انسان‏ها مريض شوند، بناست جوان‏ها پير گردند، بناست كه گاهى برنامه‌های ما با مشکلات غیر قابل پیش‌بینی روبرو شود. همه اين اتفاقات به طور طبیعی در این دنیا پیش می‌آید، همین طور که برای حضرت علی( پیش آمد، اما انسان با اين‌همه مشکلات و چموشی‌های دنیا، محكوم به نابودى در زير لگد چموشى و ناسازگارى دنيا نيست. امام الموحدين این نکات را می‌فرمایند تا اين‌كه كسى گمان نکند باید در مقابل چموشى‌های دنیا مضمحل و متوقف ‌شود بلکه باید با فرضِ وجود این چموشی‌ها زندگی را جلو ببرد، زیرا:

	ز آب خرد ماهی خرد خیزد

	نهنگ آن بِه که در دریا ستیزد



راه‌های استفاده‌ی صحيح از دنيا
استفاده و یا عدم استفاده از چموشی‌های دنیا به موضع‌گیری انسان‌ها در قبال آن‌ها بستگى دارد، عده‌ای با موضع‌گیری‌های درست در مقابل چموشی‌ها به درخشش بیشتر می‌رسند مثل درخششی که علی( در مقابل فتنه‌های معاویه از خود نشان دادند. 

درست است كه در نظام عالم دنیا جوانان پير می‌شوند و پیران می‌میرند ولی آن كسى‌که بگويد من نمى‏خواهم پير شوم! هم پير مى‏شود و هم از پیری‌اش استفاده‌ی لازم را نمی‌برد، در حالی‌که مى‏توانست در عين حال كه پير می‌شد، پيرشدن خودش را جهت دهد. در این صورت با پذیرش پیری و پيرشدن زير لگد آن نفله نمى‏شود. 

حضرت به فرزندشان مى‏فرمايند: پس از اين‌كه برايم روشن شد دنيا در حال رفتن است و روزگار چموشى‏ها و ناسازگارى‏ها دارد و آخرت هم در حال آمدن است و هيچ‌كدام از گذران دنیا و ناسازگاری‌های آن هم در اختيار من نيست، حساب كردم و ديدم كه - در يك كلام- بايد به فکر خودم باشم و از این جهت غم خودم را بخورم و به فكر خودم باشم، هرچند در این راستا باید از راحتی خودم کم کنم تا بقیه راحت باشند.

این که می‌فرمایند: «ما يَزَعُنى عَنْ ذِكْرِ مَنْ سِواىَ» آن چيزى كه با روی‌آوردن جهان آخرت، مرا از فكركردن به غيرخودم بازداشت، به معناى خودخواهىِ مذموم نيست، بلكه به معنى آن است كه حضرت از فكر خانه و آجر و سيمان بیرون رفته‌اند و از هر آنچه غير از اصلاح خودشان است خود را آزاد کردند تا به هلاكت نيفتند. كسى كه به فكر اصلاح «خود» باشد، هم فرزند تربيت مى‏كند، هم به جهاد مى‏رود و هم وظایف خود را در فعاليت‌های اجتماعى به بهترین نحو انجام می‌دهد، با این حساب که هر كارى مى‏كند براى رضاى خدا و آبادانی قیامت‌اش انجام می‌دهد. پس این‌که حضرت مى‏فرمايند بايد براى خودم فكرى بكنم به این معنا است که می‌خواهند به عمیق‌ترین ابعاد شخصیت خود که در قیامت ظاهر می‌شود، توجه نمایند و در تعادل آن بکوشند و هر مسئولیتی را برای آن بُعد از شخصیت خود بپذیرند. و در این رابطه در ادامه می‌فرمایند:

«وَ الاِهْتِمامِ بِما وَرائى»: ديدم كه بايد به ماوراى خودم همّت كنم. «ماوراء» هم به معنى پشت است و هم به معنى مقابل و جلو. شارحين نهج‏البلاغه هم هر دو را نوشته‏اند و به معنى قيامت گرفته‌اند، كنايه از آن است كه قيامت مقابل ما و در بالاى سر ما است. كلام حضرت می‌تواند به این معنا باشد كه وقتى ديدم دنيا در حال گذشتن است به اين نتيجه رسيدم كه همّت خود را صرف قيامت خود گردانم و از آن منظر به مسئولیت‌ها بپردازم زیرا آنجا محل بقاى ابدى انسان است، می‌تواند هم به این معنا باشد که وقتی متوجه ناپایداری دنیا شدم تمام هوش و حواسم را متوجه خودم کردم که لحظه‌ای از خودم چشم بر ندارم و به دیگر امور مشغول شوم.

«غَيْرَ اَنّى حَيْثُ تَفَرَّدَبى دونَ هُموُمِ النّاسِ هَمُّ نَفْسى»: فقط متوجه «خود»م باشم و بدون غم مردم، غم «خود»م را بخورم.
حضرت در این جمله مقامی را مدّ نظر دارند که انسان می‌ماند و اعمال او و هیچ کس کاری برای کسی نمی‌کند. جایگاهی که کسی به کسی نیست، آن‌هایی که برای جلب نظر مردم دنیایشان را تمام کردند در آن مقام دست خالی هستند. قرآن در این رابطه می‌فرماید: «وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاء ظُهُورِكُمْ»
 حقیقت آن است که هر کدام از شما را در ابتدای امر به تنهایی خلق کردیم و در آخر هم آنچه از اسباب‌ دنیا به شما دادیم پشت سر می‌گذارید و تنها به نزد ما می‌آیید. بر این اساس باید تمام توجه‌مان در همه امور آن باشد که در محضر پروردگارمان دست خالی نباشیم و به بهانه خدمت به خلق از آبادانیِ قبر و قیامتِ خود باز نمانیم، و حقیقتاً وقتی انسان به معنای واقعیِ آن خدمت به خلق می‌کند که انگیزه‌اش آبادانی قیامتش باشد وگرنه به اسم خدمت به خلق به دنبال شهرت و ثروت است. مولوی در همین رابطه می‌گوید: 

	مرده‌ی خود را رها كرده است او

	مرده‌ی بیگانه را جويد رفو



متأسفانه بعضى از مردم به جاى اينكه به فكر نجات خودشان باشند و در این راستا به مردم خدمت کنند، به امور بيهوده‏اى مى‏پردازند كه هيچ فايده‏اى برايشان ندارد، همه توجهشان به اين است كه لباسشان از مد نیفتد و یا چرا مصالح ساختمان گران شده و آن‌ها از عهده‌ی زينت‌كردن خانه‏شان بر نمی‌آیند! همان‌طور كه قبلاً عرض شد اين نوع فكر ربطى به پير و جوان‌بودن افراد ندارد یک نوع نگاه غلطی است که انسان در دنیا گرفتار آن می‌شود. حضرت مولی‌الموحدین( نگرانند که مبادا جوانان عزیز اسير حيله‏هاى شيطانى شوند و تصور كنند كه این نوع افکار اقتضای جوانی است و آزادى از اين نوع افکار در دوره پیری حاصل می‌شود در حالی که هركس در هر سنى كه باشد محتاج چنین بصیرت و شعورى است که بتواند برنامه‌ای براى نجات خودش بریزد و شخصیت خود را همواره در وسعتی به وسعت ابدیت بنگرد و در آن عالم خود را تعریف کند و از این جهت نگران آینده‌ی خود باشد. 

حضرت مى‏فرمايند: وقتى كه در تنهايى به خود نظر كردم، متوجه شدم بايد شديداً غم خود را بخورم. این نوع غم‌خوردن براى خود، نشانه‌ی رسيدن به مقامی است كه دنياپرستان از فهم آن عاجزند. كسى كه غم خودش را بخورد از لحظه‌‌لحظه‌ی عمرش براى تقرّب به خدا و كسب نورانيت الهی استفاده مى‏كند. اما دنياطلبان چون از اين نكته غافل‌اند به اسم توجه به خود تمام فرصت‏هاى دنیای خود را صرف جلب نظر مردم می‌کنند و همه‌چیز را از دست مى‏دهند.
عامل بصيرت حقيقی

قرآن به وضوح از خسران انسان‌هایی که قدمی در اصلاح عقیدتی و عملی خود برنداشته‌اند سخن گفته و در سوره‌ی والعصر می‌فرماید: «اِنَّ الاِنْسانَ لَفى خُسْر» انسان در حالت طبیعی خود بازنده‌ی همه‌چیزِ خود است. «اِلاَّ الَّذينَ آمَنُوا و عَمِلُوا الصّالحاتِ و تواصَوْا بالحَقِّ و تواصَوْا بالصَّبْرِ» مگر آن‌هایی که ایمان آورده و عمل مناسبِ ایمان انجام دهند و توصیه به حق نموده و همدیگر را در صبر و شکیبائی در مسیر دینداری توصیه می‌کنند. انسان وظیفه‌ی خود می‌داند در فرصتی که در دنیا دارد تا دير نشده خود را از آن خسران نجات بدهد و فقط كسى به فكر چنین نجاتی مى‏افتد كه به شعورى خاص برسد، از خواب غفلت بيدار شود و غم خودش را بخورد. بعضى از انسان‏ها به خاطر كهنه شدن فرشِ زير پايشان غمگين مى‏شوند و براى اين‌كه اطرافیان فكر نكنند كه آن‌ها فقيرند تمام روزگار خود را صرف تهیه‌ی فرش بهتر مى‏كنند ولی از اين‌كه وقت و عمرشان را به خاطر حرف‏هاى مردم از دست داده‏اند غمگين نمى‏شوند! حضرت مولی الموحدین( با توجه به این امر فرمودند: به این نتیجه رسیدم که باید غم خودم را بخورم سپس در ادامه می‌فرمایند: 

«فَصَدَفَنى رأيى و صَرَفَنى عَنْ هَواىَ»: «صَدَفَ» به معناى بسته شدن و منصرف كردن است، «صَرَفَ» هم مترادف همان «صَدَف» است. مى‏فرمايند: پس از اينكه فهميدم بايد غم خودم را بخورم، به اين نتيجه رسيدم كه هوسم را كنار بگذارم و جهت روح خود را از هوس منصرف كنم و جهت جانم را به جهتى غير از جهت هوسم بيندازم. چون میل‌ها و هوس‌ها ما را متوجه اهدافی می‌کند که هلاکت ما در آن است و اولین شرط بیداری آن است که انسان تکلیف خود را با امیال و هوس‌هایش روشن کند و بین خود و امیالش یک نوع دوگانگی احساس کند به همین جهت در ادامه می‌فرمایند: 

«و صَرَّحَ لى مَحْضُ اَمْرى»: اين جريان، حقيقت امر را براى من روشن كرد. وقتی انسان تكليف خود را با هوس‌اش يك‏سره كرد آن مسیری که باید طی کند و به نتیجه برسد در مقابلش گشوده می‌شود و می‌فهمد آن کار اصلی او در این دنیا که باید با جدیّت و پشت‌کار آن را دنبال کند چیست و لذا در ادامه می‌فرمایند: 

«فَاَفْضى بى اِلى جِدٍّ لايَكونَ فيهِ لَعِبٌ»: پس به من چنان جدّيّتى بخشيد كه بازيچه‏اى در آن نبود. در چنین فضایی انسان متوجه می‌شود بايد براى زندگی خود يك فكر جدّى بكند چون توانسته است خودش باشد و هوس خود را خودِ حقیقی‌اش نپندارد و همین امر موجب می‌شود که در مسیر حقیقی حرکت کند که حضرت در توصیف آن مسیر می‌فرمایند: 

«وَ صِدْقٍ لايَشُوبُهُ كَذِبٌ»: و چنان راستى و درست كردارى‏ به من داد كه دروغى در آن نبود. چون میل و هوس است که چیزهای غیر واقعی را برای انسان واقعی جلوه می‌دهد و دشمن انسان را دوست و دوست را دشمن می‌نمایاند، چیزی که فرعون و فرعونیان همواره گرفتار آن شدند. به قول مولوی:

	بس گریزند از بلا سوی بلا

	بس جهند از مار سوی اژدها


	حیله کرد انسان و حیله‌ش دام بود

	آنک جان پنداشت خون‌آشام بود


	در ببست و دشمن اندر خانه بود

	حیله‌ی فرعون زین افسانه بود



بعد از آن‌که حضرت، بصیرتِ حاصل از زیر پا گذاردن امیال و هوس‌ها را روشن فرمودند خطاب به فرزندشان مى‏فرمايند:
«وَ وَجَدْتُكَ بَعْضى بَلْ وَجَدْتُكَ كُلّى حتّى كَاَنَّ شَيئا لَوْ اَصْابَكَ اَصابَنى، وَ كَاَنَّ الْمَوتَ لَوْ اَتاكَ اَتانى، فَعَنانى مِنْ اَمْرِكَ ما يَعْنينى مِنْ اَمْرِ نَفْسى فَكَتَبْتُ اِلَيْكَ مُسْتَظْهراً بِهِ اِنْ اَنَا بَقيتُ لَكَ اَوْ فَنَيْتُ»

تو را پاره تن خود ديدم؛ بلکه اصلاً تو را خودم ديدم، به طوری که اگر ضربه‏اى به تو بخورد چنان است كه گويى به من خورده است و اگر مرگ به تو برسد گويا كه به من رسيده است، به زندگى و امور تو توجه كردم آن‌گونه كه به زندگى و امور خودم توجه ‏كردم. پس اين نامه را براى تو نوشتم تا همواره تکیه‌گاه تو باشد و بدان پشتگرم باشى، چه من براى تو زنده بمانم و چه از دنيا بروم. 

حضرت به نوشتن نامه‌ای دست زده‌اند که هر کس به آن دل ببندد و زندگی خود را با تکیه بر آن شکل دهد، گویا خود را با جان آن حضرت گره زده و آن کمالاتی را که به آن حضرت رسیده است در حدّ خود به‌دست می‌آورد و نه‌تنها از هلاکت رهایی می‌یابد بلکه به قله‌های معرفت و اخلاق صعود می‌کند. ملاحظه کنید که حضرت با نظر به یگانگی که بین خود و فرزندشان احساس می‌کنند این نامه را نوشته‌اند، تا فرزندشان را در فضایی قرار دهند که خودشان را در آن فضا وارد کرده‌اند و این مژده بزرگی است برای کسی که می‌خواهد خود را در افقِ فهم و شعور انسان‌های معصوم قرار دهد.
انسان سالم
قبل از آن‌که به شرح نامه بپردازم خوب است آن چه را در مقدمه فرمودند بازخوانی کنیم زیرا در آن مقدمه افقی را در مقابل ما قرار دادند که باید تمام نامه را براساس نظر به آن افق بنگریم. 

ابتدا بايد ديد مشكل انسان‌ها كجاست که این همه به بیراهه می‌روند. با دقت به حقیقت انسان می‌فهمیم انسان سالم انسانی است كه قيامت خود را هم‌اکنون احساس كند و واقعاً از بی‌بهره بودن در آن شرایط ابدی نگران باشد. بنده در طول زندگی معلمی‌ام مکرراً تجربه کرده‌ام، جوانانی كه خود را آلوده نکرده‌اند حقیقتاً نسبت به حیات ابدی خود نگرانند و دائماً خود را در آن عالم احساس می‌کنند. سالها پيش دانش‏آموزى داشتم به نام «همّتى» جوان خوبى بود و در دفاع مقدس به شهادت رسيد - خدا رحمتش كند - در دبیرستان درست درس نمى‏خواند، به همين خاطر عموماً از او گله‌مند بودند. درس «دينى» آنها با من بود به او مى‏گفتم: «آقاى همّتى درس بخوان!» با این که نشان می‌داد به بنده ارادت دارد، ولى درس دینی را هم نمى‏خواند، هيچ صفت بدى نداشت اما درس نمى‏خواند و بنده هم مثل سایر معلمان از دست او گله‌مند بودم. گذشت تا در سال‏هاى جنگ تحميلى که بنده سری به جبهه زده بودم، نیمه شب از سنگر بيرون آمدم متوجه شدم یکی از رزمندگان پیشانی‌اش را روى خاك‏ها گذاشته و به شدت گريه مى‏كند و «اِلهى اَلْعَفْوْ» مى‏گويد دقت كردم ديدم همّتى است، خيلى منقلب شدم چون دیدم شاگرد کلاس ما تا کجا رفته و ما هنوز به «ضَرَبَ، ضَرَبا...» مشغوليم. گفت:

	عاقل به كنار جو پى پل مى‏گشت

	ديوانه پابرهنه از جوى گذشت



آنچه ما گفته بودیم او عمل كرده بود، بنده براى او دليل وجود معاد را می‌آوردم در حالی‌که او خود را در معاد حس مى‏كرد. به آنچنان شعورى رسيده بود که به خوبی می‌فهمید پشت پرده‌ی دنیا، قيامت به صورت جدى وجود دارد و حالا فرياد مى‏زد كه «الهى العفو». معلوم است که نمى‏توان آن شعورى را كه مرحوم شهید همّتى به دست آورده بود با درس و بحث به‌دست آورد، باید با آزادشدن از هوس‌ها و زیر پاگذاردن دنیا به سير و سلوك عملى دست زد تا به مرتبه‌ای از وجود برسیم که قیامت را احساس کنیم. ابتدا باید به همان شکلی که حضرت مولی الموحدین( می‌فرمایند بفهمیم كه حقيقت دنيا چيست. چنين فردى اگر در امور دنیا شكست ظاهرى هم بخورد به موفقيت رسيده است، برايش موفقیت و عدم موفقیت در امور دنیا تفاوتى نمى‏كند چون گذرانىِ روزگار را درك كرده و از خدا نجات خودش را خواسته است. اميرالمؤمنين على هم در اين نامه از همين زاويه سخن گفته‏اند، منتهى با وسعتى به اندازه‌ی هستى و با حكمتى متناسب با امامی معصوم، از همين روست كه این چنین در سخنان خود نورافشانى می‌کنند. 

امام فرمودند: فرزندم! با بررسىِ جوانب دنیا براى من روشن شد كه دنيا طوری است که هرگز در دست کسی نمی‌ماند پس نمى‏خواهد دنيا را بگيرى بلكه از آن بگذر! که از موجودی سرکش گذر کرده‌ای. عرض کردم نمونه‌ی سركش‌بودن روزگار را مى‏توان در تاريخ انقلاب اسلامى ديد. مردم با تلاش زياد انقلاب كردند و همين كه آمدند نَفَسى تازه کنند جنگ تحميلى آغاز شد و وقتى جنگ تمام شد مشكلاتِ پس از آن شروع شد، تنها کسانی ضرر کردند که خواستند با انواع سازش‌ها با کفر جهانی، راحتی را در دنیا پیدا کنند. در حالی‌که اگر پذیرفته بودند دنیا جای راحتی نیست به فکر چنین سازش‌هایی نمی‌افتادند.

سخن حضرت روشن می‌کند که زندگى در دنيا همواره با مشكلات گوناگونى همراه است، همين كه انسان يك طرف دنيا را بگيرد، طرف ديگرش از دست او بیرون مى‏رود. انسانى كه به فكر نجات و رستگارى خود ‌باشد بايد اين خصوصيات را در دنيا ببیند و خود را گرفتار دنیا نکند و این که بنده پيوسته اين مطلب را تكرار مى‏كنم به خاطر آن است كه إن‌شاءالله بر قلب خودم و شما اثر بگذارد و حجاب دنیا از مقابل قلبمان کنار رود. در هر صورت اين مطلب، مطلب مهمى است و بايد براى سالك راه حقيقت حل شود. البته اگر كسى دقت نكند ممكن است از همين مطالب برداشت غلط كند و نتيجه بگيرد پس بايد صوفي‌گرى و انزواطلبى اختيار كرد. در حالی که ما به امام على( اقتدا كرده‏ايم و زندگى حضرت براى همگان روشن است. پس هرجا سخنان ما با زندگى امام( منافات داشت دليل بر اشتباه‌بودن برداشت ما از سخنان آن حضرت است. در عین احساس مسئولیت نسبت به مردم و امور اجتماع، باید بدانیم که در هر صورت، چموشى و ناسازگارى روزگار و از دست رفتن آن و اقبال آخرت مواردى هستند كه امام( بر آن تأکید دارند و انسان بايد هر طور كه شده است آنها را به درستى بفهمد تا بتواند به درستى زندگى كند.

اميرالمؤمنين على( هرشب پس از نماز عشاء به نمازگزاران رو می‌کردند و خطاب به آن‌ها مى‏فرمودند: «تَجَهَّزوا رَحِمَكُمُ اللّه‏ُ فَقَدْ نُودِىَ فيكُمْ بِالرَّحيلِ» مجهّز شويد! خدا شما را رحمت كند، كه بانک رحلت در بين شما به صدا درآمد. مردم را متوجه می‌کردند که قيامت پشت گوش آن‌ها است و هركس به ميزان شعورى كه پيدا كرده است آن را احساس می‌کند و با تقوای الهی توشه‌ی لازم را برای سفر خود تهیه می‌کند. 

غم خود خوردن
ملاحظه کردید که حضرت فرمودند: فهميدم چگونگی دنیا باعث شد كه از ياد «خود»م غافل نمانم، غم «خود»م را بخورم و به فكر قيامت باشم. انسان چه كار دارد كه فلان شخص از كار او خوشش مى‏آيد يا نه؟ خدا بايد از کارهای ما راضی باشد تا در ابدیت‌مان دست خالی نباشیم. بنا به فرمایش خودشان این فکر، حضرت را بيدار كرد. می‌فرمایند: امرم را روشن كرد و باعث شد كه در زندگى جدّى شوم؛ بعد تصميم گرفتم كه اين نامه را براى تو بنويسم چون تو جان منى و من خواهان سعادت تو هستم. حال می‌فرمایند: 

«فَأِنّى اوُصيكَ بتقوَى اللّه‏ِ اَىْ بُنَىَّ و لُزُومِ اَمْرِهِ»: فرزندم! تقوای الهی را به تو توصيه مى‏كنم و این‌که حریم الهی را نگهداری و همواره پای‌بند دستور و اوامر الهی باشی. همه‌ی حرف برای سعادت در این دنیا همين يك كلمه است و همه‌ی انبیاء آمده‌اند تا با تفصیل‌دادن آن این دستور را عملیاتی کنند. 

نقل است كه ابوسعيد ابوالخير مى‏خواست سخنرانى كند، از آنجا كه مردم به ايشان علاقه داشتند جمعيت زيادى جمع شده بود، بلندگو هم نبود، همه مشتاق بودند كه صداى خود شيخ را بشنوند، فردى برخاست و براى اين‌كه مردم جلوتر روند تا جا براى بقيه باز شود با صداى بلند گفت: «خدا رحمت كند كسى را كه برخيزد و قدمى جلو بگذارد.» شيخ فكرى كرد و از منبر پايين آمد. پرسيدند: اى شيخ كجا مى‏روید؟ گفت: حرف، همين بود كه اين مرد زد: «خدا رحمت كند كسى را كه برخيزد و قدمى جلو بگذارد.» همين حرف بس است. شیخ خوب می‌دانست که نبايد زیاد حرف زد، حرف حسابى يك كلمه است و پس از شنيدن آن بايد به فكرِ عمل‌کردن افتاد. حضرت على به فرزندشان مى‏فرمايند: «اوُصيكَ بِتَقْوَى اللّه‏ِ»: تو را به تقوای الهی توصیه می‌کنم تا حریم اوامر و نواهی الهی را نگه داری، تا به یک نوع خداترسیِ فعّال برسی. در فضای تقوا، انسان دستورات الهی را مراعات می‌کند، دیگر مثل بعضی نخواهد بود که برای مردم حریم نگه ‌دارند ولی از دستورات الهی سر باز بزنند. كسى كه تقوای الهی پیشه کرد هميشه به فكر رضایت خداست که مبادا خداوند او را بنده‌ای سركش ببیند! و كسى كه برای مردم حریم نگه داشت و از مردم ‏ترسید همواره نگران نظر مردم است حتى در نمازش نگران نظر مردم می‌باشد و این خسران بزرگی است. 

می‌فرمایند: تو را توصیه می‌کنم به تقوای الهی «وَ عِمارَةِ قَلْبِكَ بَذِكْرِهِ»: و آبادانی قلبت با ياد خدا. ملاحظه فرمودید که در مقدمه نامه فرمودند این نامه را برایت نوشتم «مُسْتَظْهِرا بِهِ» تا به آن تكيه كنى چه من زنده باشم و چه نباشم. حالا یکی از مواردی که می‌توان به آن تکیه کرد و سعادت خود را به وسیله‌ی آن رقم زد متذکر می‌شوند که عبارت باشد از آبادنگه‌داشتن قلب با یاد خدا. زیرا قلب با «ياد» خدا زنده مى‏شود و نه با «فكر» نسبت به خدا. قلب وقتی به یاد خدا است که به راحتی خدا را در منظر خود ببیند و احساس کند اگر او خدا را نمی‌بیند خدا او را می‌بیند. به همین جهت باید متوجه باشیم در یاد خدا قلب باید در صحنه باشد و نه فکر. همین‌طور که وقتى شما به صحبت‏هاى يك نفر گوش مى‏دهید و توجه قلبی به آن دارید، این‌طور نیست که اول فكر كنید و بعد گوش دهید، وقتى هم که صحبت مى‏كنید راحت صحبت می‌کنید، این‌طور نیست که اول فكر كنید و بعد صحبت کنید. درست است كه با فكر صحبت مى‏کنید اما اراده می‌کنید و صحبت می‌کنید. در هنگام سخن‌گفتن با خدا هم انسان بايد همین طور با خدا درد دل كند، قلب انسان بايد دائما در صحنه باشد تا كم‏كم تمام قلب مملوّ از ياد خدا گردد. راه رسيدن به اين مقام را حضرت این‌طور مشخص کردند که اگر كسى خود را بالاتر از دنيا بداند، دنيا با قلب او برابرى نمى‏كند و بر قلب او مسلّط نمى‏شود، اما اگر كسى خود را در سطح دنيا بداند هر موقع كه به یاد خدا باشد، ذکر و یاد خدا مغلوب تمایل دنیای او می‌شود. 
شيطان هیچ‌وقت انسان را رها نمى‏كند، وقت نماز و دعا بیشتر حضور او را می‌توان احساس کرد که چگونه تلاش می‌کند حضور قلب انسان را زايل نماید، با افكار و خيالات دنیایی ذهن ما را به سوی متعلقات دنیایی‌مان سوق مى‏دهد. حال اگر كسى خودش را هم سطح دنيا بداند نمى‏تواند از شرّ آن افكار نجات یابد، اما اگر خود را فوق دنيا بداند عوامل تحریک شیطان بر روی او کارساز نیست و می‌تواند قلب خود را در محضر حق قرار دهد. كسى كه خود را فوق دنيا و امور دنیایی قرار داد می‌تواند با خدایی كه ملکوت عالم در دست اوست مأنوس شود و اگر افکار دنیایی هم به سراغش آمد به نورِ ملکوتی حضرت رب العالمین خیلی زود به خود ‏آيد تا آن افكار را از خود براند.
چگونگی زنده‌نگه‌داشتن قلب

اگر انسان به وسایل زندگی طوری نظر کرد که همه‌ی قلب او را اشغال كرد، به طورى كه به اندازه‏اى آن‌ها را دوست داشت كه خود را دوست دارد، هيچ‌گاه نمی‌تواند به حضور قلب در محضر خدا نایل شود چون آن وسایل بین او و حضرت حق حجاب می‌شوند، وقتی قلب خواست به محبوب حقیقی‌اش که خدا است نظر کند صورت‌های آن محبوب‌های غیر حقیقی در افق نگاهش ظهور می‌کنند و نظر او را به خودشان جلب می‌نمایند. اما اگركسى با خدا زندگى كند و از وسایل زندگیِ دنیا هم استفاده كند اگر هم در نماز صورت وسایل زندگی دنیا در افق نگاهش ظاهر شد، از آن‌جا كه آن وسایل در قلب او جايگاهى پايين‏تر از خدا دارد به راحتى از آن‌ها عبور می‌کند و جهت قلب خود را متوجه محبوب حقیقی‌اش می‌کند. 

براساس نکته‌ای که عرض شد می‌فرمایند: يكى از راه‏هاى مفيد براى حضور قلب دائمى اين است كه انسان خود را بالاتر از دنيا بداند. حضرت امام کاظم( در همین رابطه به هشام می‌فرمایند: اى هشام ... «إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ قَدْراً الَّذِي لَا يَرَى الدُّنْيَا لِنَفْسِهِ خَطَراً أَمَا إِنَّ أَبْدَانَكُمْ لَيْسَ لَهَا ثَمَنٌ إِلَّا الْجَنَّةُ فَلَا تَبِيعُوهَا بِغَيْرِهَا»
 و گران‌قدرترين مردم كسى است كه دنيادارى را براى خود قدر و منزلتى نداند. به راستى که بهاى پيكرهاى شما جز بهشت نیست پس آن‌ها را به چيز ديگری نفروشيد. در مناجات شعبانيه خطاب به حضرت رب العالمین اظهار می‌دارید: «فَقَد هَرَبْتُ اِلَيْكَ»: من از دنيا فرار كردم و به سوى تو آمدم. پس هركس براى حضور قلب، بايد خود را از دنيا بالاتر بداند و با این رویکرد به سراغ خدا برود. لازم به تذكر هم نيست كه دنيا يعنى تعلقات اعتبارى که ما در اطراف خود به‌وجود آورده‌ایم. 

حضرت مولی الموحدین( به فرزندشان توصیه می‌کنند حيات قلب را از طریق یاد خدا و چنگ‌زدن به ریسمان الهی به‌دست آور. در این‌که انسان باید قلب خود را زنده نگهدارد بحثی نیست چون تنها با قلبِ زنده می‌‌توان متوجه حقایق عالم شد و راه کمال را پیمود. قلبِ مرده قدرت درک حقیقت را ندارد و نمی‌تواند واقعیت‌های معنوی را احساس کند. عمده راهی است که بتوانیم از آن طریق قلب را زنده نگه داریم. حضرت علی( یاد خدا و چنگ زدن به ریسمان الهی از طریق توکل در امور را راه زنده‌نگه‌داشتن قلب می‌دانند و همین راه را توصیه می‌کنند. چون می‌دانند همه‌ی انسان، قلب او است و اگر قلب بميرد در واقع انسان مرده است، هرچند از نظر بُعد حیوانی زنده باشد. در راستای زنده نگه داشتن قلب با ذکر خدا، حضرت آیت الله حسن‌زاده آملی ذکر شریف «یا حیّ یا قیّوم یا مَن لا إله إلاّ أنت» را پیشنهاد می‌کنند و می‌فرمایند: «آقای من! در نزد اولیاءالله، مجرّب است که اِکثار ذکر شریف «یا حیّ یا قیّوم یا مَن لا إله إلاّ أنت» موجب حیات عقل است». که البته این یک راه است جهت زنده نگه‌داشتن قلب با یاد خداوند. تقوا و رعایت دستورات الهی نمونه‌ی دیگری از یاد خداوند است، به همین جهت در راستای حیات قلب بیشترین تأکید بر تقوا شده است. حضرت امیرالمؤمنین( می‌فرمایند: «فَإِنَّ تَقْوَى اللَّهِ دَوَاءُ دَاءِ قُلُوبِكُمْ وَ بَصَرُ عَمَى أَفْئِدَتِكُمْ وَ شِفَاءُ مَرَضِ أَجْسَادِكُمْ وَ صَلَاحُ فَسَادِ صُدُورِكُمْ وَ طُهُورُ دَنَسِ أَنْفُسِكُمْ وَ جِلَاءُ عَشَا أَبْصَارِكُم‏.»
 تقوا، داروى بيمارى‏هاى دل‏ها، روشنايى قلب‏ها، و درمان دردهاى بدن‏ها ، مرهم زخم جان‏ها، پاك كننده پليدى‏هاى ارواح، و روشنايى‌بخش تاريكى چشم‏ها، و امنيّت در ناآرامى‏ها، و روشن‌كننده‌ی تاريكى‏هاى شما است‏. 
قلب انسان رابط انسان ميان جهان ماده و عالم معنا است. قلب اگر زنده باشد، مى‏تواند با استفاده از نيروى معنوى كه دارد، الهام دهنده و الهام پذير گردد. قلب در صورتى زنده است كه از آلودگي‌های روحى پاک باشد زیرا وقتی انسان مبتلا به فساد و گناه بود، دل‌اش تيره مى‏شود و توانايى استفاده از قدرت‌هاى معنوى را از دست مى‏دهد و از فيوضات رحمانى نیز بى‏بهره مى‏ماند. در صحيفه‌ی بيست و نهم حضرت ادريس نبى( آمده است: «وَاغْسِلْ قَلْبَكَ بِالتَّقْوى كَما تَغْسِلُ ثَوْبَكَ بِالْماءِ، وَإِنْ أَحْبَبْتَ روُحَكَ فَاجْتَهِدْ فِي الْعَمَلِ لَها.»
 همان‌گونه كه لباس خود را با آب شستشو مى‏دهى، قلب خود را به وسيله‌ی تقوا تطهير كن و اگر روح خود را دوست دارى، در عمل براى آن تلاش كن.

حيات قلب، به تقوا و ورعِ انسان بستگى دارد، و آن‌كس كه آلوده به گناهان است قلب او مرده است. لذا حضرت اميرالمؤمنين‏( مى‏فرمايند: «مَنْ قَلَّ وَرَعُهُ ماتَ قَلْبُه.»
 آن‌كس كه ورع او كم باشد، قلبش مرده است و یا در جای دیگر می‌فرمایند: «مَنْ أَحَبَّ فَوْزَ الْآخِرَةِ فَعَلَيْهِ بِالتَّقْوى.»
 هركس رستگارى در آخرت را دوست دارد، بر او باد به تقوا و پرهيزكارى. زیرا قلبی که زنده بود و خود را در ابدیتش احساس کرد می‌فهمد نقش تقوا و رعایت احکام الهی چه اندازه ابعاد معنوی انسان را شکوفا می‌کند. 
قلب شعوری است متعالی كه خداوند آن را در وجود انسان قرار داده است، تا در صورت زنده‌بودن، انسان بتواند با حقایق عالم مأنوس شود و معارف عالیه‌ای را به‌دست آورد، معارف عالیه‌ای که زندگی او را برایش معنا می‌کنند و به عبارت دیگر به زندگی او معنا می‌بخشند و در همین رابطه زندگی با اولياء الهی را عین زندگی با مرتبه‌ی عالی‌تر خود می‌داند. چنین انسانی نگاهش به عالم و آدم غیر از نگاه اهل دنیا به دنیا است که اسیر دنیا هستند. این انسان‌ها با حیات قلب، راه رهایی حقیقی از تنگناهای دنیا را به دست آورده‌اند. 
انسان با همراه شدن با تقوا و پرهيزكارى آنچنان از بيماری‌هاى روح و روان آزاد می‌شود که گویا دیگر هیچ فتنه‌ای نمی‌تواند او را تحت تأثیر خود قرار دهد. و در همین رابطه حضرت اميرالمؤمنين(‏ مى‏فرمايند: «وَاعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً مِنَ الْفِتَنْ.»
 آگاه باشيد كسى كه به خاطر خدا تقوا داشته باشد، خداوند براى او راه رهایی از فتنه‏ها را باز مى‏نمايد. و یا قرآن می‌فرماید: «إِنَّ الَّذينَ اتَّقَوْا إِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّيْطانِ تَذَكَّروُا...» 
 آنان كه تقوا را پيشه خود نموده‏اند، هر گاه از شياطينى كه در حال گرديدن به دور قلب شان هستند به آنان وسوسه‌ای برسد، متوجّه وسوسه شياطين مى‏شوند و خدا را یاد می‌کنند. چون تقوا آن چنان به انسان شعورِ درک وسوسه‌ی شیطان را می‌دهد که مى‏فهمد کدام انديشه به وسيله‌ی شيطان در ذهن او خطور کرده است. و این همان حیات قلب است که توسط تقوی ایجاد می‌شود. پس با دارا شدن تقوا و پرهيزكارى، نه تنها دچار فريب شيطان نمى‏شويم؛ بلكه داراى بصيرت و آگاهى بيشتر در شناخت دشمن و راه‏هاى نفوذ او نيز مى‏گردیم و آمادگى بيشترى براى رسيدن به مراحل عالى را پيدا مى‏نمائيم.
برکات تقوا

حضرت اميرالمؤمنين‏( در خطبه‌ی 81 تقوا را، راه درمان تيرگى قلب و آلودگي‌هاى فكرى و ديگر مرض‌هاى روحى معرفى مى‏فرمايند. و همه‌ی انسان‌هائى را كه در جستجوى انسانيّت و يافتن راه معنويّت هستند، به داشتن آن سفارش مى‏كنند.

از حضرت امام باقر( نقل است که حضرت اميرالمؤمنين‏( فرمودند: «اَحْبِبِ الإخْوانَ عَلى قَدْرِ التَّقوى»
 برادران دينى خود را به قدر پرهيزكارى آنان دوست داشته باش. زیرا وقتی دوستى با افراد براساس پرهيزكارى آن‌ها باشد؛ به راحتی از گزند و نيرنگ افرادِ شرير جامعه محفوظ مى‏مانیم.

وقتی متوجه شدیم از طریق تقوا باطن انسان با ملکوت عالم مرتبط می‌شود و قلب انسان با حضرت حق مأنوس می‌گردد می‌فهمیم برای اُنس با خداوند چه راه آسانی را پیشنهاد می‌کنند. انسان با تقوا به راحتی گناه را پس می‌زند و امکان گزینش بهترین راه را به دست می‌آورد. اخلاق‌هایی که مبتنی بر تقوای الهی و رعایت حرام و حلال شرعی نیست در جایی که منافع آن‌ها به خطر است به شدت در معرض بد اخلاقی هستند. 
با نظر به روايتى بسيار مهم از پيغمبر اكرم‏( آثار عظيم تقوا و پرهيزكارى بیش از بیش روشن می‌شود، حضرت می‌فرمایند: «قَدْ أَجْمَعَ اللَّهُ تَعالى ما يَتَواصى بِهِ الْمُتَواصوُنَ مِنَ الْأَوَّلينَ وَالْآخِرينَ في خَصْلَةٍ واحِدَةٍ وَ هِيَ التَّقْوى، قالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ: «وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذينَ اوُتوُا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقوُا اللَّه »
 وَفيهِ جِماعُ كُلِّ عِبادَةٍ صالِحَةٍ، بِهِ وَصَلَ مَنْ وَصَلَ إِلَى الدَّرَجاتِ الْعُلى، وَالرُّتْبَةِ الْقُصْوى، وَبِهِ عاشَ مَنْ عاشَ مَعَ اللَّهِ بِالْحَياةِ الطَّيِّبَةِ وَالْاُنْسِ الدَّائِمِ، قالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: «إِنَّ الْمُتَّقينَ في جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ. فى مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَليكٍ مُقْتَدِر».

خداوند بزرگ همه‌ی آنچه را كه وصيّت‌كنندگان از اوّلين و آخرين به آن وصيّت و سفارش نموده‏اند، در يك خصلت جمع نموده است و آن تقوا است. خداوند مى‏فرمايد: ما وصيّت كرديم آنانى را كه قبل از شما به آن‌ها كتاب نازل كرديم و شما را، كه داراى تقواى الهى باشيد. تقوا كانون هر عبادتِ صالح است و هركس به درجات عالى رسيده و به مراتب نهايى دست يافته، به وسيله تقوا بوده است. و به سبب تقوا بود که هرکس توانست با حياتی طیب و انسِ دائمِ با خدا زندگی کند. خداوند مى‏فرمايد: به راستى كه پرهيزكاران در جنات و نهرها در جايگاه صداقت در نزد مالك مقتدر هستند.

بنابر اين آنان كه در جستجوى رسيدن به مقامات ارزنده معنوى و مراتب بلند و نهايى هستند، آنان كه مى‏خواهند از زندگى و حيات پاك الهى و انس دائم با خداوند و با اولياء او بهره‏مند باشند، بايد داراى تقوا و پرهيزكارى باشند كه گنجى بهتر از آن وجود ندارد. گنجی که حضرت اميرالمؤمنين‏( در توصیف آن مى‏فرمايند: «إِنَّ التَّقْوى أَفْضَلُ كَنْزٍ»
 به راستى تقوا برترين گنج است، به شرطی که به گفته‌ی اميرالمؤمنين‏( عمل کنیم که فرمودند: «عَلَيْكُمْ بِتَقْوَى‏اللَّهِ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ»
 بر شما باد به تقواى الهى در نهان و آشكار.

بی‌تقوایی، چشم دل انسان را کور می‌کند تا عوارض گناهان را نبینیم و متوجه پی‌آمدهای ورود به زندگی‌های گناه‌آلود نباشیم. اگر قرار است که تاریخ آینده ما با ظهور کامل حضرت صاحب الأمر( روبه‌رو شود، شرط رویاروییِ مثبت با آن شرایط تقوا است. از امام صادق‏( از معناى تقوا سئوال نمودند، آن حضرت فرمودند: «... أَنْ لايَفْقِدُكَ اللَّهُ حَيْثُ أَمَرَكَ وَلايَراكَ حَيْثُ نَهاكَ»
 تقوا اين است كه خداوند تو را در هر موردى كه امر به آن نموده است، مفقود نبيند و در هر موردى كه تو را از آن باز داشته است، حاضر نبيند.
بی‌تقوایی ما را گرفتار انواع لغزش‌ها می‌نماید و از فهم معارف عمیق دین باز می‌دارد تا آنجایی که نسبت به فهم معارف دین بی‌میل می‌شویم. و روحیه‌ی مرگ‌آگاهی و جهاد تبدیل به رفاه‌زدگی می‌گردد و یک نوع نیست‌انگاری وارد روح و روان جامعه می‌شود و جنبه‌ی حیوانی ما مقصد و مقصود ما می‌گردد و به آبادانی همان جنبه تن می‌دهیم و از زندگیِ توحیدی گریزان می‌شویم و اظهار می‌داریم چرا دین خدا این چنین سخت است، آری کسی که در فضای توحیدی تنفس نکند دستورات الهی برای نفس امّاره‌اش آزاردهنده است. در بی‌تقوایی به زحمت می‌توانیم زبان همدیگر را بفهمیم و به تفاهم برسیم و در همین رابطه سخنان امام الموحدین( ما را به وضعی که داریم آگاه می‌کند تا به ورطه پوچی سقوط نکنیم و گرفتار فرهنگ‌هایی نگردیم که تنها برای جواب‌گوئی به نفس امّاره شکل گرفته‌اند. 

تقوا و حیات قلب به ما کمک می‌کند که به بازی اهل دنیا تن ندهیم و به جای پذیرفتن ولایت تکنولوژی به ولایت الهی دل بسپاریم. شهید آوینی به جهت تقوایی که داشت توانست به نور ولایت الهی در دوربین فیلم‌برداری تصرف کند و نگذارد فرهنگی که دوربین را ساخته از طریق دوربین فیلم‌برداری بر ما ولایت کند و این کار مستلزم مجاهدت بسیار است. برای آن که ارزش تقوا را بفهمیم و متوجه باشیم قلب زنده چه معجزه‌ای می‌کند باید نفس امّاره را بشناسیم که چگونه وقتی به طرف تقوا رفتیم نفس امّاره‌ی ما را تهدید می‌کند تا از رجوع به تقوا منصرف شویم. با قلبِ بیدار و زنده است که نفس امّاره را در اطراف خود احساس می‌کنیم و می‌بینیم چگونه شیطان با این ابزار مانع سیر توحیدی ما می‌گردد. 

وقتی قلب انسان‌ها به کمک تقوا زنده شد آثار آن در همه‌ی شئون جامعه ظهور می‌کند، اعم از لباس و خوراک و معماری و شهرسازی. وقتی امیرالمؤمنین( ما را به تقوا و آبادانی قلب دعوت می‌کنند معلوم می‌شود انسان‌ها توان رسیدن به چنین آرمانی را دارند پس مشکل ما نتوانستن نیست، نخواستن است. ما نگران فاسدشدن تقوای خود با غلبه‌ی شهوت نیستیم وگرنه مواظب بودیم میل‌های افراطی و میل‌های حرام وارد زندگی ما نشود. اميرالمؤمنين‏( مى‏فرمايند: «لايُفْسِدُ التَّقْوى إِلّا غَلَبَةُ الشَّهْوَة»
 تقوا را فاسد نمى‏كند، مگر غلبه‌يافتن شهوت. در هنگام غلبه‌ی شهوت، انسانْ حالت رحمانى خود را از دست داده و به يك نوع حالت شيطانى دچار مى‏شود! بنابر اين با غلبه‌يافتن خوى شهوت‌رانى در فرد، به خاطر فاسدشدن تقوا، در روح انسان يك حالت شيطانى ايجاد مى‏شود و شتاب جای آرامش و طمأنینه را می‌گیرد و سبک زندگی، فَست‌فودی می‌شود. 

ظهور ورع

تبديل حالات رحمانى به حالات شيطانى از مسائل مسلّمى است كه در روایات بر آن تأکید شده و به زبان امروزی باید نام آن را نیهیلیسم یا نیست‌انگاری گذاشت که در آن صورت همه چیز از جهت الهی‌اش خارج می‌شود و نفس امّاره قبله‌ی انسان‌ها می‌گردد. كوشش‌ها و اعمالى كه انسان از طریق تقوا انجام مى‏دهد از نيروهاى روحى و معنوى ارزشمندی برخوردار مى‏شود. آن نیروی معنوی در تصمیمات او نفوذ مى‏كند به گونه‏اى كه تأثیر امیال مادّى در انسان تقليل می‌یابد و به اصطلاح گفته می‌شود انسان می‌تواند پس خودش برآید. 
تقواى واقعى در صورت قبولى در امتحانات سخت و سنگين شکل می‌گیرد. حضرت اميرالمؤمنين‏( می‌فرمایند :«عِنْدَ حُضُورِ الشَّهَواتِ وَاللَّذَّاتِ يَتَبَيَّنُ وَرَعُ الْأَتْقِياءِ.»
 هنگامى كه صحنه‏هاى شهوت انگيز و لذّت‌بخش پيش آيد، ورعِ مردمان متّقى روشن مى‏شود. در آن هنگام تنها آنان كه تقوا را به راستى در وجود خود نهادینه کرده‌اند و حفظ حریم احکام الهی را به ملکه‌ی خود تبدیل کرده‌اند، قدرت كنترل خود را دارند و مى‏توانند امیال نفس امّاره را با نيروى معنوى پس بزنند. 

وقتی روشن شود انسان موجودی است که می‌تواند تمام حجاب‌های بین خود و عالم ملکوت را پشت سر بگذارد و جهان دیگری را در مقابل خود بگشاید که بسیار گسترده‌تر از عالم ماده است و مرحله به مرحله به کرانه‌های متعالی‌تری دست یابد، راز احکام الهی و علت تأکید انبیاء را در رعایت‌کردن آن‌ها می‌فهمیم زیرا برای به حیات‌آوردن قلب راه دیگری نیست. رعایت دستورات الهی به ظاهر بسیار ساده است ولی نقش آن‌ها در زنده نگه‌داشتن قلب و برای گشودن آسمان غیب، غیر قابل تصور است و به همان معنایی که حضرت عیسی( می‌فرمایند: تقوا عملاً انسان را با تولدی دیگر در عالمی دیگر وارد می‌کند. در روایتی که به حضرت عیسی( منسوب است آمده است: «لن يلج ملكوت السموات من‏ لم‏ يولد مرتين‏» 
 به ملکوت آسمان‌ها دست نیابد مگر آن کسی که دوبار تولد یابد. یکی تولد طبیعی است و ورود انسان به این دنیای خاکی و دیگری خروج از عالم طبیعت و طی مراحل برزخی و رسیدن به مقامات معنوی است که در واقع حیات و زندگی دیگری به حساب می‌آید. گویی آدمی از این حیات خاکی مرده است و درعالم دیگری تولد یافته است که عرفا به این مرحله از رشد و تعالی معنوی، مرگ و حیات اختیاری می‌گویند. در تولد جدید است که انسان با استعداهای غیر قابل تصور خود روبه‌رو می‌شود و معنای آن فروغی که در غار حراء بر حضرت محمد( تجلی کرد را می‌فهمد و با معنای ایمان به خدا به شکلی دیگر روبه‌رو می‌گردد و از آن به بعد از رازناک بودن ایمان محروم نخواهد بود. ندای «وجود» و مبدأ فیض را در اعماق روح خود احساس می‌کند و وحدت و هماهنگی و حقیقت موجودات را به نحوی دیگر می‌یابد. در مورد جایگاهی که اهل تقوا در هستی به‌دست می‌آوردند بهترین سخن را از قرآن داریم که می‌فرماید: «وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقين‏»
 یعنی یک نحوه اتحادی بین خدا و اهل تقوا پیش می‌آید و یا می‌فرماید: « فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقينَ»
 یعنی رابطه‌ی حُبّی بین خدا و اهل تقوا برقرار می‌شود.و یا «إِنَّ الْمُتَّقينَ في‏ جَنَّاتٍ وَ عُيُونٍ»
 یعنی اهل تقوا هم‌اکنون در بهشت زندگی می‌کنند و از تنگناهای زندگی دنیایی آزاداند و «يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقينَ إِلَى الرَّحْمنِ وَفْدا»
 یعنی اهل تقوا میهمان خدای رحمان خواهند بود. «إِنَّ الْمُتَّقينَ في‏ مَقامٍ أَمينٍ»
 یعنی اهل تقوا در مقامی اَمن هستند. «وَ اللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقين‏»
 یعنی انسان متقی مفتخر به ولایت الهی می‌شود و حضرت حق ولایت او را به طور خاص بر عهده می‌گیرد. 

پس می‌توان گفت : قلب، دستگاه بسيار اسرار آميز و مهمّى است كه خداوند آن را در وجود انسان قرار داده است، تا انسان‌ها به‌وسيله‌ی تقوا آن را آباد نمایند و زنده نگه دارند و آن را با عبادات و دوری از گناه و توبه، از انواع تیرگی‌ها پاک نگه دارند و آن را بازسازى نموده و به راه اندازند. و از طرف دیگر تقوا، وسيله‏اى بسيار پرقدرت و نيرومند براى حمله و جنگ با دشمنان نامرئى است که به مبانی روحی ما حمله می‌کنند. انسان می‌تواند از طریق تقوا خود را از دست سرابِ زندگیِ دنیایی آزاد نماید تا از آب حیاتبخش معنویت سیراب گردد. این بود راز این‌که حضرت مولی‌الموحدین( به فرزندشان فرمودند: «اُوصيكَ بِتَقْوَى اللّه‏ِ». 
خدايا! توفيق فهم سخنان حكيمانه‌ی اماممان را طوری به ما عطا فرما که به‌راحتی بتوانیم زندگی خود را براساس آن رهنمودها شکل دهیم!
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»

جلسه سوم
ياد خدا؛ عامل نشاط قلب
بسم‌الله‌الرحمن‌‌الرحيم
«فَاِنّى اوُصيكَ بِتَقْوَى اللّه‏ِ اَىْ بُنَىَّ وَ لُزُومِ اَمْرِهِ، وَ عِمارَةِ قَلْبِكَ بِذِكْرِهِ وَالاِْعْتِصامِ بِحَبْلِهِ. وَ اَىُّ سَبَبٍ اَوْثَقُ مِنْ سَبَبٍ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ اللّه‏ِ اِنْ اَنْتَ اَخَذْتَ بِهِ؟»

«اَحْىِ قَلْبَكَ بِالْمَوْعِظَةِ، وَ اَمِتْهُ بِالزَّهادَةِ، و قَوِّهِ باليَقينِ، وَ نَوِّرهُ بِالْحِكْمَةِ، وَ ذَلِّلْهُ بِذِكْرِ الْمَوْتِ، و قَرِّرْهُ بِالْفَناءِ.»

اى فرزند عزيزم! تو را توصيه مى كنم به تقواى الهى و پيروى از فرمان او، و اينكه قلب خود را با ياد خدا آباد نگهدارى، و به ريسمان اطاعتش چنگ زنى، راستى كدام رشته‏اى را استوارتر از رشته بين خود و خدا سراغ دارى كه آن را بگيرى؟ قلبت را با موعظه زنده نگهدار، و با پارسايى بميران، با يقين نيرويش بخش و با حكمت روشنش گردان، با ياد مرگ خوارش كن و از آن اقرار بگیر به فناشدن و میرندگی‌اش. 
در ابتدا باز تأكيد مى‏كنم كه عنایت داشته باشید چشم امام معصوم چشم محدود به امروز و ديروز نيست؛ چشم نگاه به نوامیس هستى است، كلِّ حيات در همه‌ی ابعادش و در همه‌ی زمان‏ها براى امام معصوم( روشن است. واضح است كه اگر مهندس یک ساختمان طبق برنامه، ساختمانى را طراحى كند نگاه درستی نسبت به همه‌ی ابعاد آن ساختمان دارد و نگاه او قابل مقايسه با كسى نيست كه فقط ظاهر ساختمان را مى‏بيند و اگر چنین کسی از قسمت‏هايى از آن ساختمان بيش از حد خوشش آمد، تحليلى مطابق نگاه تك‌بُعدى خودش ارائه مى‏دهد. حال با توجه به نگاه همه‌جانبه‌ی امام معصوم به عالم، انسان بايد متوجه باشد در مواجهه با كلام امام معصوم چه كسى او را مورد خطاب قرار داده است. تأکید بنده بر این اساس است که توجه داشته باشيد سخنان امام معصوم همه‌ی حقيقت است و جايگزينى براى اين سخنان نداريم، حال با توجه به اين اصل إن‌شاءالله‏ بتوانيم از رهنمودهای امام استفاده کنیم و به درستى زندگى نمایيم.
جايگاه تقوی
حضرت فرمودند: «فَاِنّى اوُصيكَ بِتَقْوَى اللّه‏ِ اَىْ بُنَىَّ و لُزُومِ اَمْرِهِ»: اى فرزندم! من تو را به تقوای الهی و پیروی از دستورات او سفارش مى‏كنم. «تقوا» یعنی حالتی که انسان به کمک آن حالت، عنان هوس خود را بگيرد تا هرجا هوس‌هایش خواست، او را نبرد و از خدا بترسد که با نافرمانیِ او، مورد غضب الهی قرار نگیرد. بدین لحاظ رهاشدن از جذبات دنيا و راحتى در آن، به تقوا است. 

در اينجا دو موضوع مطرح مى‌شود: یکی این که آيا ما تقوا را مى شناسيم؟ و دیگر آن که اگر تقوا را مى‌شناسيم آيا جايگاه آن را در زندگی خود مى‌دانيم؟ به بيان ديگر، آيا مى دانيم كه تأثير تقوا در كلّ حيات چيست؟ به عنوان مثال، بسيارى از ما راست‏گويى را خوب مى‌دانيم و در نتیجه دروغ نمى‏گوييم، امّا همه‌ی ما نمى‏دانيم كه جایگاه راست‌گفتن در هستی کجا است و چرا گفته می‌شود رمز حياتِ صحيح راست‌گفتن است. عموم شما روزه مى‏گيريد و معنى تقوا را هم مى‏دانيد اما معلوم نیست همه‌ی ما جایگاه روزه و تقوا را در زندگى خود درست بدانیم. به همين جهت هم نمی‌توانیم به حقیقت روزه نزدیک شویم و به روزه‌ی خواص نایل گردیم. كسى كه راست مى‌گويد تا آبرويش نرود فرق دارد با كسى كه راست مى‌گويد چون مى‌داند راست‌گفتن باعث تبديل‌شدن انسانيت مادونِ او به انسانيت اعلا است. هر دو راست گفته‏اند اما راست‌گفتن اولى از ترس مردم است و راست‌گفتن دومى از پايگاه تقوا. «برتراند راسل» فیلسوف انگلیسی مى‌گويد: «من گوساله‌ی همسايه را نمى‌دزدم چون گاو مرا مى‏دزدد». دزدى‌نكردن با اين ديدگاه بسيار متفاوت است با دزدى‌نكردن با اين ديدگاه كه بگویید «من چون مى‌خواهم آدم وارسته‏اى باشم و بر فراز دنيا حركت كنم، زير فرمان حق مى‌روم و در زير فرمان حق، دزدى حرام است» هر دو یک عمل است ولی با دو محتوای متفاوت. 

وقتى‌كه حضرت( به فرزندشان مى‏فرمايند در كلِّ زندگى به تقوا توصيه‌ات مى‌كنم، به این معنا است که اگر مى‌خواهى از نابود‌شدن نجات‌يابى تقوا را در همه‌ی ابعادِ حياتت رعايت كن. كسى كه چنين بصيرتى پيدا كند ديگر در برابر هوس‏هايش تسلیم نمی‌شود و به هر قيمتى كه شده عنان آن‌ها را مى‏گيرد و حريم خدا را حفظ مى‏كند. مجال فراوان مى‌خواهد تا درباره‌ی تقوا سخن گفته شود، بزرگان زوايايى از تقوا را گوشزد کرده‌اند كه با توجه به آن زوایا انسان متوجه می‌شود چرا خداوند اين اندازه روى تقوا تأكيد كرده است. امیرالمؤمنین( به یکی از اصحاب خود در مورد تقوا می‌فرمایند: «فَإِنَّ مَنِ اتَّقَى اللَّهَ جَلَّ وَ عَزَّ وَ قَوِيَ وَ شَبِعَ وَ رَوِيَ وَ رُفِعَ عَقْلُهُ عَنْ أَهْلِ الدُّنْيَا فَبَدَنُهُ مَعَ أَهْلِ الدُّنْيَا وَ قَلْبُهُ وَ عَقْلُهُ مُعَايِنُ الْآخِرَةِ فَأَطْفَأَ بِضَوْءِ قَلْبِهِ مَا أَبْصَرَتْ عَيْنَاهُ مِنْ حُبِّ الدُّنْيَا فَقَذِرَ حَرَامَهَا وَ جَانَبَ شُبُهَاتِهَا وَ أَضَرَّ وَ اللَّهِ بِالْحَلَالِ الصَّافِي إِلَّا مَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْ كِسْرَةٍ مِنْهُ يَشُدُّ بِهَا صُلْبَه‏»
 هرکس تقوای الهی داشته باشد، عزیز و قدرتمند و سیر و سیراب شود و در حالی‌که بدن او با مردم است، او از مردمِ زمانه‌ی خود بالاتر خواهد بود و عقل و قلب او آخرت را می‌نگرد و با نور قلب خود جاذبه‌ی آن چه از حب دنیا با چشم خود دیده، خاموش می‌کند. حرام دنیا را وامی‌گذارد و از آن چه شبهه‌ناک است فاصله می‌گیرد و به خدا قسم مال حلال دنیا را برای خود مضّر می‌داند مگر به اندازه‌ای که چاره ندارد تا بدان سدّ جوع کند.
ما فعلاً همين قدر مى‌گوييم كه جايگاه تقوا و نقش آن حفظ حيات كلى ما از اضمحلال است، فقط بايد جايگاه حقيقى آن را شناخت. لذا وقتى حضرت به فرزندشان مى‏فرمايند تقواى الهى پيشه كن، نظر بر آن دارند كه انسان سراسر ميل‏هاى سركش خود را در كنترل در آورد و بر آ‌ن‌ها حاکم باشد تا در درجه اى برتر از وجود و شعور قرار گيرد و مس وجود خود را تبديل به زر کند و خود را به پستى‏ها نفروشد، چنان‌كه مولوى مى‏گويد:
	من غلام آن‌ كه نفروشد وجود

	جز به آن سلطان با افضال و جود


	من فداى آن مسّ همّت‌پرست

	كه به غير از كيميا نارد شكست



حضرت در ادامه به فرزندشان می‌فرمایند:

«و عِمارَةِ قَلْبِكَ بِذِكْرِهِ»: و قلب خود را با ياد خدا آباد كن. گاهى اوقات قلب ما مرده است و هرچه دعا مى‏خوانيم بهره‏اى از آن نمى‏بريم. قلب با نزدیکی به امور دنیوی مى‏ميرد و حساسیت خود را نسبت به امور معنوی از دست می‌دهد. اگر انسان بيش از حد به امور دنیوی توجه كند و تمام فكر و ذكرش درآمد‌های دنیایی و ثروت باشد، قلب او از جهت‌گیری الهی‌اش باز می‌ماند. هر چقدر انسان بيشتر به فكر امور دنیوی باشد قلب او بيشتر از حقیقت خود دور مى‏شود، به طورى كه بعضى‏ها ديگر قلبى ندارند، هرچند قلب گوشتی آن‌ها در سینه‌شان در حال فعالیت باشد. قرآن می‌فرماید این قرآن برای کسی ذکر و بیدارکننده است که دارای قلب باشد. می‌فرماید: «إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ».

رسول خدا( از جمله عواملی که قلب را می‌میراند، مجالست با انسان‌های فرومایه و مجالست با ثروتمندان می‌دانند. 
 
از سخن رسول خدا( مى‌توان استفاده‌ی مهمّى در مورد حیات و مرگ قلب كرد. قلب در این جا كنایه از روح و جان آدمى است; یعنى، علاوه بر این كه جسم آدمى حیات و ممات دارد، دل و روح آدمى نیز داراى حیات و مرگ است كه از آن به «حیات و مرگ معنوى» تعبیر مى شود.

حضرت سجاد( عرضه می‌دارند: «وَ أَماتَ قَلْبى، عَظیمَ جَنایَتى»
 و گناهان بزرگم، قلبم را میرانده است.
بعضى از افراد هستند كه در كنار آنان هزاران درس عبرت صورت مى‌گیرد و یا هزاران آیه و روایت و مواعظ تكان‌دهنده در گوش آنها مى‌خوانند، امّا كوچك‌ترین اثرى در آن‌ها ندارد و هیچ تكان نمى‌خورند، چون قلبشان مرده است.

حضرت در خطبه‌ی 110 درباره‌ی قرآن مى‌گوید: «تَفَقَّهُوا فیهِ فَإِنَّهُ رَبیعُ الْقُلُوبِ» درباره‌ی قرآن بیندیشید كه بهار حیات بخش دل‌هاست. در كلمه‌ی شماره‌ی 349 نهج‌البلاغه مى‌فرمایند: «مَنْ قَلَّ وَرَعُهُ ماتَ قَلْبُه» هركس روح ورع در او كم شود قلبش مى میرد. 

عوامل مرگ و حیات روحانى که همان حیات و مرگ قلب است، بسیار زیاد است، ولى قدر مسلّم این است كه «نفاق»، «كبر»، «عصبیّت»، «جهل» و گناهان بزرگ، قلب را مى میراند. 
آبادانی و مرگ قلب
از ديگر مواردى كه باعث مرگ قلب مى‏شود «حسد و كينه» است. به هيچ قيمتى نبايد بين شما و انسان مسلمانی كينه حاکم باشد. اگر هم احیاناً احساس کردید در قلب خود نسبت به انسانی مسلمان كينه دارید بايد هر طور شده آن را از بين ببرید وگرنه قلب‌تان مى‏ميرد. اين‌كه در ماه مبارك رمضان تأكيد مى‏كنند از ديگران حلاليت بطلبيد به همين دليل است كه قرار است انسان در این ماه به عالم اعلى عروج كند و به بالا برود، چنين امرى با قلب مرده امكان‏پذير نيست. حضرت صادق( می‌فرمایند: «كَثْرَةُ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ» وَ قَالَ «كَثْرَةُ الضَّحِكِ تَمِيثُ الدِّينَ كَمَا يَمِيثُ الْمَاءُ الْمِلْح‏»
 خنده‌ی بسيار، دل را بميراند. و فرمودند: بسيارخنديدن، دين را آب كند، چنانچه كه آب، نمك را در خود حل کند.

عرض شد «تخيلات دنيايى» در صورتى كه در ذهن پايدار بمانند در میراندن قلب اثر دارند. بزرگان براى رهايى از اين دام، توصیه می‌فرمایند: هرگاه افکار دنیوی به سراغ‌تان آمد با نظر به امامان معصوم که حقیقتاً از دنیا آزاد بودند، يك صلوات بفرستيد و خود را از آن افکار آزاد کنید. 

خوب است جهت آزادشدن از افکار دنیوی به اين امر عادت كنيم که چگونه خود را از وسوسه‌های دنیا آزاد نگه داریم. ممكن است كسى فرش نداشته باشد، تا اينجا مشكلى نيست، اما شيطان به سراغ او مى‏رود و فرش‌نداشتنِ او را به ذهنش مى‏آورد تا او را از ياد خدا باز دارد. این‌که شيطان به سراغ آدم مى‏آيد براى همگان يكسان است، يعنى به سراغ من و شما و اولياى خدا هم می‌آید، آنچه متفاوت است، عكس‏العمل ما است در مقابل وسوسه‌های شیطان. آن کسی که وسوسه‌ی شيطان، فرش نداشتن را به ذهنش می‌آورد و او احساس بدبختى مى‏كند، گرفتار افکار دنیوی شده و لذا دائم به فرش نداشتن فكر مى‏كند و با تصور اينكه قيمت فرش روز به روز هم گران‏تر مى‏شود خودش را ناتوان‏تر حس مى‏كند و همواره با افكار بيهوده در اين موضوع خود را مشغول مى‏كند، تا جايى كه همه‌ی قلب او با اين نوع افکار اشغال مى‏شود و ديگر جايى براى دعا و راز و نياز با خدا در آن نمى‏ماند. اما شخصى كه وقتى شيطان، فرش‌نداشتنِ او را به ذهنش مى‏آورد با بيداری کامل مى‏فهمد كه این افکار از وسوسه‌های شيطان است با خود مى‏گويد: «فرش ندارم كه ندارم، چرا وقتم را بيهوده صرف فرش‌نداشتن بكنم؟» و از این طریق قلب خود را از وسوسه‌های شیطان می‌رهاند. این آدم یاد گرفته است چگونه خود را از وسوسه‌‌ها آزاد کند.

فراموش نکنید که شيطان همواره منتظر است به نحوی در قلب ما نفوذ کند، و در کار خود بسيار وارد است، حتى گفته‏اند كه او روانكاو كامل است، چون تمام زواياى روحى ما را مى‏شناسد، از هر درى كه او را بيرون كنيم از روزن ديگرى به درون ما نفوذ مى‏كند. مراقبت بسيار نیاز است تا كسى بتواند راه نفوذ شيطان را به درونش مسدود كند، که البته آن راه‌ها را باید در کتاب‌های اخلاق دنبال بفرمائید همین اندازه عنایت داشته باشید افکار دنیوی راه ورود شیطان به قلب است و نباید از این غفلت کرد. 
به ما فرموده‏اند هرگاه شیطان با حسد و یا كينه و حبّ دنيا و خيالات طولانى و... به درون شما نفوذ كرد، با ياد خدا قلب خود را آباد داريد و از این طریق از آنچه باعث مرگ قلبتان مى‌شود در اَمان باشید. حضرت به فرزندشان فرمودند: به تو توصیه می‌کنم به «عِمارَةِ قَلْبِكَ بِذِكْرِهِ» آبادکردن و زنده نگه‌داشتن قلب‌ات با یاد خدا. همان وقتى كه خيالات در شما نفوذ مى‏كند به ياد خدا بيفتيد و متوجه حضور حضرت حق در عالم باشید. از ذکر شریف «لا اِلهَ اِلاَّ الله‏» در این امر کار می‌آید. 

کار شیطان آن است که هرکس را به نحوی مشغول کند، آن‌ کسی که بیکار است را یک طور و آن‌کس که کار دارد را به نحوی دیگر به دنبال خود می‌کشاند و قلب آن‌ها را از حیات واقعی که یاد خدا است محروم می‌کند، تا جايى كه اضطراب‌های بیهوده در جان و قلب آن‌ها فرو رود و قلبشان را بمیراند. در حالی‌که اگر در همان وقتی که شیطان دارد آن‌ها را وسوسه می‌کند، خدا را به یاد بیاورند که پروردگار عالم آن‌ها در هیچ حالی تنها نمی‌گذارد و بالأخره از طریقی مشکلات آن‌ها را رفع می‌کند، می‌توانند با قلبی آرام از وسوسه زندگی خود را ادامه دهند. 

راه نجات در مقابل وسوسه‌های شیطانی آن است كه به محض ورود آن وسوسه‌ها، انسان متوجه حضور خداوند در عالم باشد و با یاد او قلبش را آباد كند. در هر صورت، شيطان انسان را رها نمى‏كند و دوباره و چندباره مى‏آيد. اما اگر انسان هوشيار باشد و همواره ياد خدا را از دست ندهد كم‏كم قلبش با یاد خدا آباد مى‏شود و تحت تأثیر وسوسه‌های شیطانی از بین نمی‌رود. 

اين‌كه عرض كردم در این امور ذكر صلوات بسیار مؤثر است از آن جهت است كه حضرت ثامن‌الأئمه( مي‌فرمايند: «مَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَي مَا يُكَفِّرُ بِهِ ذُنُوبَهُ فَلْيُكْثِرْ مِنَ الصَّلَوَاتِ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ فَإِنَّهَا تَهْدِمُ الذُّنُوبَ هَدْماً وَ قَالَ( الصَّلَاةُ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «التَّسْبِيحَ» وَ «التَّهْلِيلَ» وَ «التَّكْبِير».
هركه توانا بر كفاره‌ی گناهانش نيست بسيار صلوات بر محمد و آل محمد فرستد كه آن گناهان را منهدم نمايد،آن هم انهدامي مطلق. و نيز فرمودند: صلوات بر محمد و آل محمد نزد خداي( برابر با «تسبيح» و «تهليل» و «تكبير» است.‏
اگر به راستي حضرت محمد ( و آل او( مجسمه‌ی کامل عصمت و پاکي از هر گناهي‌اند، چرا با رويکرد به آن‌ها از طريق صلوات، سراسر گناهان را منهدم نکنیم؟ و از اين مهم‌تر حضرت مي‌فرمايند: صلوات بر محمد و آل محمد برابر است با «تسبيح» و «تهليل» و «تکبير» پروردگار. يعني وقتي نظر جان را به پيامبر( و آل او( انداختي، آن‌ها را تجسّم و تعيّنِ تسبيح حق و سبحان‌اللهي پروردگار مي‌بيني و به عظمت حضرت ربّ پي مي‌بري و نيز آن‌ها را نمايش يگانگي خدا مي‌بيني که چگونه با تجلي توحيد الهي بر جان آن‌ها، سراسر وجود آن‌ها در زير نور يگانگي حق، به يگانگي و جامعيت رسيده، و نيز آن‌ها را نمايش کبريايي حق مي‌يابي. آری یاد و ذکر پيامبر( و معصومين(، ذكر خداست، چرا كه اين‌ها مظاهر انوار و اسماء الهی هستند. 
ذكرگفتن شرايطى دارد و از جمله مهم‏ترين آنها ذكر گفتن با قلب است. يعنى همين‌كه با زبان ذكر گفته مى‏شود سعی شود قلب هم با آن هماهنگ باشد، نه اين‌كه فقط فكر، ذكر داشته باشد ولی قلب همراهى نكند، هروقت هم كه عنان قلب از كف رفت دوباره و چندباره بايد تلاش كرد تا كم‏كم قلب با زبان هماهنگ شود. بديهى است كه در ابتدا به قلب، فشار مى‏آيد، چون ذكر براى او سنگين است. حرف‏هاى بيهوده باعث خستگى قلب انسان‏هاى عادى نمى‏شود چون حرف‏هاى بيهوده سنگينى ندارد كه بر قلب فشار آورد. اما ذكر «لا إله إلاّ الله‏» و امثال آن براى قلب در ابتدا خيلى سنگين هستند، سرّ آن هم اين است كه قلب ما بیش از آن که با ملکوت به‌سر ببرد به دنيا عادت كرده است. در هر صورت ذكر، امر بسيار عجيبى است. اگر قلب از گفتن ذكر خسته شد اشكالى ندارد، براى مدتى ذكر را رها مى‏كنيم. مهم اين است كه بعد دوباره ادامه دهيم تا كم‌كم قلب زنده شود.
يكى از بهترين ذكرها ذكر «يونسیه» است كه بعضى از اساتيد به‌خصوص حضرت آيت‏اللّه ‏ملكى تبريزى«رحمة‌الله‌عليه» می‌فرمایند: «من در حال سجده از ذکر یونسیه ‌خیلی اثرها دیده‌ام، یعنی در مداومت آن، که در شبانه‌ روز ترک نشود، هر چه زیادتر انجام‌دادن اثرش زیادتر، اقلِّ اقلّ آن چهارصد مرتبه است. بنده خودم هم تجربه کرده‌ام چند نفر هم مدّعی تجربه‌اند». در این ذکر شما در محضر حضرت حق اظهار می‌دارید «لا إِلَهَ إِلّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ»
 در هنگام گفتن اين ذكر خوب است انسان خود را به جاى حضرت يونس بگذارد. حضرت يونس زمانى اين ذكر را گفتند كه در عمق دريا، در تاريكی شكم ماهى، تك و تنها و بدون هيچ روزن اميدى، اسير بودند. آيا وضع ما از حضرت يونس بهتر است؟ قسم به امام زمان( كه اكنون ما از يونس هم تنهاتريم زیرا حضرت يونس خدا را داشت و ما متأسفانه مثل او خدا را هم نداريم. درست است كه خدا به ما نظر دارد اما ما كه مثل حضرت يونس به او نظر نداريم. ما تنهاى تنهاييم و خدا بايد خودش كمك كند تا اين مسئله براى ما روشن شود. در اين تنهايى چه كسى توان اين را دارد كه ما را نجات دهد و دستمان را بگيرد به جز خدا؟ هنگام گفتن اين ذكر به سجده می‌رویم تا هيچ كس را نبينيم، حتى خودمان را، در اين حال مى‏گوييم خدايا قبله دل ما فقط تويى: «لا إله إلاّ أنت». در روايت آمده است كه اگر تمام دنيا يك طرف باشد و ذكر «لا إله إلاّ اللّه‏» طرف ديگر باشد، ذکر «لا إله إلاّ اللّه‏» از همه‌ی دنيا سنگين‏تر است. حضرت صادق( می‌فرمایند: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ( ... مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِائَةَ مَرَّةٍ کَانَ أَفْضَلَ النَّاسِ عَمَلًا ذَلِکَ الْیَوْمَ إِلَّا مَنْ زَاد ...»
 پیامبر اکرم( فرمودند: ... کسی که صد بار ذکر «لا إله إلاّ اللّه‏» را بگوید در آن روز که این ذکر را گفته از نظر عمل بهترین مردم است، مگر کسانی که بیشتر این ذکر را گفته باشند. حالا كسى در سجده باشد و هيچ‌كس را نبيند و هيچ‌بودن خود را ببيند و ذکر «لا إله إلاّ اللّه‏» را بگويد، با قلبش هم بگويد و تكرار بكند، چه اتفاقى مى‏افتد؟ إن‌شاءالله‏ به لطف امام زمان( پس از مدتى قلب او از گِلِ دنيا درمى‏آيد و به جاى ديگر مى‏رود و زنده مى‏شود و آباد مى‏گردد. امام صادق( می‌فرمایند: «اَلْقَلْبُ حَرَمُ اللّه‏ِ فَلا تَسْكُنْ فى حَرَمِ اللّه‏ِ اِلاَّ اللّه‏َ» قلب حرم خدا است در حرم الهی جز خدای را جای مده. پس بايد ذكر خدا در آن باشد نه ذكرى ديگر.

حضرت على( اينجا فرمودند: «و عِمارَةِ قَلْبِكَ بِذِكْرِهِ» به تو توصیه می‌کنم که قلب خود را با یاد خدا آبادگردانی. پس از چند عبارت ديگر مى‏فرمايند: «اَحْىِ قَلْبَكَ بِالمَوعِظَةِ»، قلب خود را با موعظه زنده‏ بگردان. موعظه به معنى تذكرات است. پس قلب با ذكر خدا آباد و با موعظه زنده مى‏شود. از طرف ديگر مى‏توان گفت كه قلب با ذكر دنيا خراب و با گفت و شنودهاى لغو و بيهوده مى‏ميرد.
زمان‌هایی مثل ماه رجب و ماه رمضان و یا مکان‌هایی مثل مساجد و حرم ائمه( و مکه‌ی مکرّمه شرایط خوبى است براى زنده‌كردن و آباد‌نمودن قلب، تا قلب به کمک آن‌ زمان‌ها و آن مکان‌ها، با ذکر و تلاوت قرآن و نماز و دعا به راه بیفتد، اگر قلب به راه افتاد همواره در حال ذكر قرار می‌گیرد. قلبِ چنين فردى در حال انجام امور روزمرّه هم در مقامى برتر مشغول ذكر است. مثل وقتى كه كسى شعرى را چند بار مى‏خواند، بعداً با اين‌كه توجهش به جاى ديگر است ناخودآگاه آن شعر را با خود زمزمه مى‏كند. مولوی در وصف مقام رسول خدا( در عالم قدس که آن حضرت چگونه در عین حضور در جمع انسان‌ها، در همان حال، روح پاکش در عالم اعلا سیر می‌کند. می‌گوید: 

	این یکی نقشش نشسته در جهان

	وآن دگر نقشش چو مه در آسمان


	این دهانش نکته‌گویان با جلیس

	و آن دگر با حق به گفتار و انیس


	پای ظاهر در صف مسجد صواف

	پای معنی فوق گردون در طواف


	خلوت و چله برو لازم نماند

	هیچ غیمی مر ورا غایم نماند


	قرص خورشیدست خلوت‌خانه‌اش

	کی حجاب آرد شب بیگانه‌اش



اگر هنوز به اين مقام نرسيده‏ايد که ذکر بر قلب‌تان غلبه کند نباید مأيوس شد، کافی است حضور در محضر حق را با تکرار اذکار ادامه دهید و به اميرالمؤمنين( متوسّل شويد و از او بخواهيد كه خودش قلب شما را بگشايد. خداوند به انسانى كه بيست و پنج سال براى رضاى او سكوت كرده قدرت زيادى داده است، او را حاکم بر قلب‌ها قرار داده. اين‌همه قدرتى كه خداوند به حضرت زهرا( داده است که می‌توانند دستگیری‌های مادی و معنوی بنمایند، به خاطر آن مصيبت‏هايى است كه در راه خدا تحمل فرمودند. اين‌كه توصیه می‌کنند هر حاجتی دارید از طریق زيارت عاشورا به امام حسین( و اصحاب بزرگوار آن حضرت متوسل شوید، به این جهت است كه امام حسين و اصحاب آن حضرت همه چيزشان را در راه خدا فدا كردند و خداوند هم مسیر حوائج بندگان را آن‌ها قرار داد. و هر آنچه آن‌ها بخواهند همان را خدا می‌خواهد. در حدیث قدسی داریم که خداوند می‌فرماید: «عَبْدى‏ اطِعْنِى‏ حَتَّى اجْعَلَكَ مِثْلى فَانّى اقُولُ كُنْ فَيَكُون، فَانْتَ تَقُول كُنْ فَيَكُون»
 اى بنده‌ی من مرا اطاعت كن تا تو را مانند خود قرار دهم، همان طور كه من [به چیزی] مى‏گويم باش، پس موجود مى‏شود، تو نيز اگر [به چیزی] بگويى بشو، پس موجود شود. 
مطمئن‏ترين ريسمان
حضرت در ادامه مى فرمايند: «وَالاِعْتِصامِ بِحَبْلِهِ» فرزندم! رشته‌ی پيوند با خدا را نگهدار و محكم بگير و مواظب باش اين پيوند هرگز از بين نرود. 
«وَ اَىُّ سَبَبٍ اوثَقُ مِنْ سَبَبٍ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ اللّه‏ِ اِنْ اَنْتَ اَخَذْتَ بِهِ؟» و کدام ريسمان بهتر و اطمينان‏‌بخش‌تر از ريسمانی است که بين تو و خدا برقرار شده تا به آن چنگ زنى؟ 
ريسمانى كه بين ما و خدا است بندگى و توجه به خداوند است، اگر آن را رها كنيم به هرچيز ديگر كه تكيه زنيم در خسران قرار می‌گیریم، فقط و فقط خداست كه می‌تواند تکیه گاه محکمی برای ما باشد. حضرت توصیه مى‏فرمايند که فرزندشان خدا را در هیچ حالی رها نكند و گمان نکند سایر سبب‌ها می‌تواند جای خدا را بگیرد، در این صورت اگر انسان از اسباب‌ و امکانات دنیا هم استفاده مى‏كند می‌داند که به نور الهی آن اسباب‌ و وسایل می‌توانند برکت لازم را داشته باشند. اگر انسان چشم خود را باز کند و بصیرت لازم را داشته باشد می‌یابد که خودِ آن اسباب‌ و وسایل را هم خداوند برای ما قرار داده است، حال آیا بدون تکیه بر خدا آن وسایل می‌توانند کارآیی لازم را داشته باشند؟ درست است كه وقتى مريض مى‏شويم به سراغ پزشک مى‏رويم، اما كسى كه ما را شفا مى‏دهد خداوند است. براى همين است که اگر بيش از حد به پزشک اميد ببنديم خداوند ما را شفا نمى‏دهد و عملاً ما را به همان کسی واگذار می‌کند که به او امید بستیم. اين‌كه امروزه تعداد بيماران زياد است ناشى از همين امر است كه بسیاری از آن‌ها با پیشرفت ظاهری علم پزشکی، به پزشک و علم پزشکی امید بسته‌اند. 

در ادامه می‌فرمایند: «اَحْىِ قَلْبَكَ بِالْمُوعِظةِ» اى فرزندم! قلب خود را با موعظه زنده نگهدار. یکی از نقاط ضعف‌ ما غفلت قلب است از حقایقی که باید متوجه آن‌ها باشد. غفلت قلب نسبت به حقایق، غیر از جهل انسان است نسبت به آن حقایق. ممکن است همه‌ی ما‌ خدا و قیامت را قبول داشته باشیم ولی قلب ما متوجه آن‌ها نباشد، اینجاست که موعظه کارساز است. در عظمت موعظه همین بس که حتی حضرت یحیی( طالب موعظه است آن هم به آن شکل که حضرت صادق( نقل می‌کنند که «إِنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ( فَقَالَ لَهُ يَا رُوحَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي فَأَمَرَ عِيسَى( أَنْ يُنَادَى فِي النَّاسِ لَاَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا خَرَجَ لِتَطْهِيرِ فُلَانٍ‏ فَلَمَّا اجْتَمَعَ وَ اجْتَمَعُوا وَ صَارَ الرَّجُلُ فِي الْحُفْرَةِ نَادَى الرَّجُلُ لَا يَحُدَّنِي مَنْ لِلَّهِ فِي جَنْبِهِ حَدٌّ فَانْصَرَفَ النَّاسُ كُلُّهُمْ إِلَّا يَحْيَى وَ عِيسَى« عليهماالسلام» فَدَنَا مِنْهُ يَحْيَى( فَقَالَ لَهُ يَا مُذْنِبُ عِظْنِي فَقَالَ لَهُ لَا تُخَلِّيَنَّ بَيْنَ نَفْسِكَ وَ بَيْنَ هَوَاهَا فَتُرْدِيَكَ قَالَ زِدْنِي قَالَ لَا تُعَيِّرَنَّ خَاطِئاً بِخَطِيئَةٍ قَالَ زِدْنِي قَالَ لَا تَغْضَبْ قَالَ حَسْبِي»
 مردى نزد عيسى ابن مريم( آمد و به او گفت: يا روح الله! من زنا كرده‏ام مرا پاك كن، عيسى( امر كرد: كسى در جايى نماند بلكه همه بيرون آيند براى پاك‌ساختن فلان‌كس، پس هنگامى كه وى با مردم گرد آمدند و مرد براى سنگسار در حفره شد، فرياد زد: مرا حدّ نزند آن‌كس كه حدّى به گردن دارد، پس همه‌ی مردم رفتند جز يحيى و عيسى« عليهماالسلام»، پس يحيى( به وى نزديك شد و گفت اى گنه‌كار مرا موعظه كن. مرد گفت: بین نفس خود و هوس‌هایش را آزاد نگذار تا خود را تباه سازی. يحيى( فرمود: بيشتر برايم بگو: مرد گفت: خطا كار را به خطايش ملامت و سرزنش نكن، گفت برايم بيشتر بگو، مرد گفت: سعى كن غضب نكنى، يحيى( گفت: مرا بس است. باز در رابطه با نیازی که به موعظه داریم در روایت آمده است: «نَزَلَ جَبْرَئِيلُ(‏
 عَلَى النَّبِيِّ( فَقَالَ لَهُ يَا جَبْرَئِيلُ عِظْنِي فَقَالَ لَهُ يَا مُحَمَّدُ عِشْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ وَ أَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ وَ اعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مُلَاقِيهِ شَرَفُ الْمُؤْمِنِ صَلَاتُهُ بِاللَّيْلِ وَ عِزُّهُ كَفُّ الْأَذَى عَنِ النَّاسِ.»
 جبرئيل( بر پيامبر( نازل شد، رسول خدا( به او فرمودند: مرا پند ده، اى جبرئيل، پس جبرئيل گفت: يا محمّد، هر چه خواهى زندگى كن، كه سرانجام خواهى مرد، و هر كه را خواهى دوست بدار، كه سرانجام از او جدا خواهى شد، و هر كار كه خواهى به‌جا آور كه با آن ديدار خواهى كرد، شرف مؤمن نماز او در شب است، و عزّتش خوددارى از آزارمردم است.

آنچه قلب را زنده نگه مى‏دارد و تحت تأثير قرار مى‏دهد تذکری است که انسان باید نسبت به حقایق عالم هستی پیدا کند.

راز تكرار عبادات هم اين است که قلب دائماً متذکر باشد. اگر كتابى خوانديد يا در جلسه‏اى حاضر شدید، بررسى كنيد كه آيا قلبتان برانگيخته شد و از غفلت درآمد يا خير؟ نه اين‌كه صرفاً به دنبال آن باشید كه آيا به اطلاعاتتان اضافه شد يا نه، ما در کنار معارفی که در امور معنوی داریم تذکر به آن معارف را نیز نیاز داریم به همین جهت بايد در جلسات دينى که روح و قلب انسان را متذکر می‌کنند شركت كنيد. امتحان كنيد آيا كسانى كه يك سال با جلسه‏اى مذهبى مأنوس بوده‏اند نسبت به رعایت احکام و اخلاق الهی همانند كسانى‌اند که نسبت به این جلسات بیگانه‌اند؟ ممكن است كسى از شما بپرسد كه در اين يكسال که در جلسات مذهبی حاضر می‌شوید چه چيزى آموختید؟ و شما هم بفرمائید چيزی بر اطلاعاتم اضافه نشد ولی متوجه‌اید که نگذاشته‌اید قلب‌تان بمیرد. حتی شاید بتوان گفت ما در این دنیا آمده‌ایم تا فطرت خود را به فعلیت در آوریم چون ما همه‌ی آن چيزهایی را که در سعادت ما مؤثر است قبل از اين‌كه به دنيا بياييم مى‏دانسته‏ايم. در قرآن آمده است كه خدا ـ يعنى عليم مطلق ـ با همه انسان‌ها روبه‏رو شده است: «... وَ اَشْهَدَهُمْ عَلى اَنْفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى شَهِدْنا...»
 و خود آنان را بر خودشان گواه گرفته و از آن‌ها پرسیده: آیا من پروردگار شما نیستم؟ و همه به این امر اقرار کرده‌اند. پس ما با دینداری خود نمى‏گذاريم آنچه را كه در فطرت خود مى‏دانيم از قلبمان برود و نسبت به فطرت خود گرفتار غفلت شویم. انسان بايد كارى كند كه قلبش به طور دائم متوجه حضرت حق باشد. براى اين منظور راه‏هاى مختلفى هست از جمله شركت در جلسات مذهبى و ذكرگفتن و خواندن كتاب‏هاى اخلاقى و تلاوت قرآن و.... گفت: 

	همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی

	که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی



در ميان كتاب‏هاى اخلاقى، معراج السعادة مرحوم ملااحمد نراقى و جامع السعادة مرحوم مهدى نراقى، كتاب‏هاى خوبى هستند. امام خمينى«رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» در كتاب اسرار الصلوة، سفارش كرده‏اند كه فرمايشات ملااحمد و ملامهدى نراقى را بخوانيد. كتاب‏هاى اخلاقى به‌خصوص آنهايى كه روايات معصومين( را آورده‏اند خيلى مفيدند و خوب است گه‌گاهی مطالعه شوند کتاب «شرح حدیث جنود عقل و جهل» از حضرت امام خمینی«رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» بسیار ارزنده است. قرآن‌خواندن به قصد بيدارشدن قلب نيز تأثير خوبی دارد. البته بهتر است قرآن را با آهنگ بسيار لطيف و زيبا و حزين تلاوت كرد، به گونه‏اى كه گوش بشنود و قلب انسان از جانب گوش تحت تأثير واقع شود. در خود قرآن آمده است كه آن را با ترتيل بخوانيد، نه تند تند، نه خيلى با فاصله، در روايت آمده است كه قرآن را به صورتى نخوانيد كه مانند ريگ‏هاى وسط بيابان پخش باشد. قرآن را منظم و پشت سرهم و با آهنگ بخوانيد تا قلبتان زنده بماند.
نحوه‌ی حضور انسان در قيامت

در اينجا اين نكته را يادآورى مى‏كنم كه عزیزان متوجه باشند انسان با قلبش به قيامت مى‏رود نه با علوم حصولی که آموخته است و نه با فنّ و حرفه‌ای که به‌دست آورده. ملاحظه کرده‌اید وقتی ترس شدیدی دارید اطلاعات‌تان را از ياد مى‏برید، حتى بعضى‏ها در این حالت اسم خودشان را هم فراموش مى‏كنند. اين مربوط به ترس‌های مربوط به اين دنيا است چه رسد به قيامت كه فزع و هول آن بسیار جدّی است. در قيامت فقط عقايد انسان که در قلب او به صورت ملکه در آمده است، با او مى‏ماند و درس‌ها و اطلاعات که مفاهیمی ذهنی هستند از ياد او مى‏رود. از این جهت زنده بودن قلب و آباد بودنش اهميت بسيارى دارد چون با همین قلبی که با عبادات شرعی، یاد خدا در آن نهادینه شده است وارد عالم قیامت می‌شود. 

اساسى‏ترين چيزى كه باعث سركشى و چموشى قلب مى‏شود، تعلق آن به دنيا است، اگر انسان بتواند آیات الهی را به درستى بنگرد از طریق مظاهر الهی به اسماء الهی و انوار معنویِ عالم منتقل می‌شود و به راحتى مى‏تواند با سركشى و چموشى قلب مبارزه كند و او را در مسیر صحیح قرار دهد. یکی از واقعیاتی که قلب را از سرگردانی نجات می‌دهد، یاد مرگ است و این که انسان یک لحظه از این واقعی‌ترین بُعد از زندگی‌اش غافل نباشد. مرگ يكى از پديده‏هاى بسيار زيباى عالم است كه انسان مى‏تواند آن را در همين زندگىِ دنيايى‏اش ببيند و با آن زندگی کند، به شرط اين‌كه آن را درست بشناسد و برای رسیدن به لقاء الهی از طریق مرگ، بگوید: 

	مرگ را دانم ولى تا كوى دوست

	ره اگر نزديك‌تر دارى بگوى



مرگ نزديك‌ترين راه برای رسيدن به لقاء الهی است همين حالا هم اگر خود را از پيش ساخته‏هاى ذهني‌مان رها كنيم می‌توانیم آن را ببینیم، قیامت همین جا هست، کافی است بتوانیم به آن نظر کنیم، با برداشتن يك قدم از دنیا به سوی عالم غیب، به قیامت مى‏رسيم. حضرت رضا( می‌فرمایند: «رسول‌الله( وقتي به معراج رفتند داخل بهشت شدند و آتش را ديدند. راوي مي‌گويد: عده‌اي از مسلمانان مي‌گويند بهشت و جهنم مقدر شده‌اند ولي خلق نشده‌اند. حضرت فرمودند: آن‌ها از ما نيستند و ما هم از آن‌ها نيستيم.»
 اگر بتوانيم مرگ را درست ببينيم ديگر از آن نمى‏ترسيم و قلبمان هم ديگر چموشى و سركشى نمى‏كند. قرآن می‌فرماید: «قَدْ خَسِرَ الَّذينَ‏ كَذَّبُوا بِلِقاءِ اللَّهِ‏ حَتَّى إِذا جاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قالُوا يا حَسْرَتَنا عَلى‏ ما فَرَّطْنا فيها وَ هُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزارَهُمْ عَلى‏ ظُهُورِهِمْ أَلا ساءَ ما يَزِرُون‏»
 كسانى كه لقاى الهى را دروغ انگاشتند قطعاً زيان ديدند. تا آنگاه كه قيامت بناگاه بر آنان دررسد، مى‏گويند: «اى دريغ بر ما، بر آنچه در باره آن كوتاهى كرديم.» و آنان بار سنگين گناهانشان را به دوش مى‏كشند. چه بد است بارى كه مى‏كشند.
آری كسى كه از مرگ مى‏ترسد همواره در دنیا نگران و ناامن است. حضرت علی با بصيرتى كه دارند به ما هشدار مى‏دهند تا به چنين فلاكتى دچار نشويم که همواره نگران مرگ خود باشیم. مى‏فرمايند: فرزندم! مرگ را درست بنگر «کَفَی بِالْموتِ واعِظا» که بهترین واعظ برای قلب انسان مرگ است! وقتى كه ما مرگ را درست ديديم با شنيدن اين‌كه دنیا به ما روی خوش نشان‌داده شادىِ بى‏اندازه نمى‏كنيم همچنان که اگر دنیا به ما پشت کند گرفتار غم‌های جانکاه نمی‌شویم. چون دنیا برايمان چندان مهم نخواهد بود تا در هر دو صورت از حال طبيعى خودمان خارج مى‏شويم. اگر دنیا به ما روی خوش نشان داد به آن پشت نمی‌کنیم و اگر به ما پشت کرد ناراحت نمى‏شويم. چون در هر دو حالت فوق دنيا زندگى مى‏كنيم. خيلى زيباست كه انسان به جايى برسد كه دنيا زير پاى او باشد و قیامت را در مقابل خود بنگرد و مانند رسول خدا( بگوید: «الانَ‏ قيامَتي‏ قائم»
 قيامت من همين حالا برپاست. يعنى قلب و جان پيامبر تماماً قيامتى و قيامت است.

به ما توصیه شده وقتى مى‏خواهيد بخوابيد تصورتان اين باشد كه با این خواب مى‏ميريد و اگر فردا صبح بيدار شديد، خدا را شكر كنيد که فرصتی برای ادامه‌ی بندگی و آبادانی قیامت به شما داده شده. فردا شب دوباره با همين تصور بخوابيد تا وجود مرگ و قیامت را دائماً در نزد خود احساس کنید و با آن آشنا ‌شوید، من نمى‏دانم اگر بميريم چه مى‏شود اما مى‏دانم اگر مرگ را درست بشناسيم راحت زندگى مى‏كنيم و زندگی خود را محدود به امور دنیا نمی‌دانیم. مولوى در همین رابطه مى‏گويد:
	بميريد، بميريد، وزين مرگ مترسيد

	كزين خاك برآييد سماوات بگيريد


	بميريد، بميريد، وزين نفس بِبُرّيد

	كه اين نفس چو بند است و شما همچو اسيريد


	يكى تيشه بگيريد پى حفره زندان

	چو زندان بشكستيد همه شاه و اميريد



دنيا زندان است و بايد بُنِ آن را با تيشه خراب کرد، نه اين‌كه آن را ساخت و آبادان كرد، زندان را بايد خراب كرد نه آباد. گفت:

	اين جهان زندان و ما زندانيان

	حفره كن زندان و خود را وارهان!



انقلاب اسلامى آمده است تا در مقابل فرهنگ غربى که مرگ را فراموش کرده متذکر مرگ و قیامت باشد و به انسان کمک کند تا دنیا را زیر پا بگذارد، با غفلت از جایگاه اصلی انقلاب اسلامی عده‏اى ايراد مى‏گيرند که چرا انقلاب اسلامی دنيا را محكم نچسبيده است و چرا ما مثل اروپايي‌ها زندگى نمى‏كنيم؟ در حالی‌که اين انقلاب آمده است تا ما را از تخته‌بندشدن در دنيا نجات دهد، همان طور که اسلام آمده است تا خرابى دنيا را به ما نشان بدهد. یکی از نام‌های دنیا در اشعار عارفان «خراب آباد» است و حافظ در همین رابطه می‌گوید: 

	من ملک بودم و فردوس برین جایم بود

	آدم آورد در این ملک خراب آبادم



زندگى دينى با پيشرفت‌های منطقی سازگار است ولی با پیشرفت‌های کاذبی که ما را از قیامت غافل کند ناسازگار است. حضرت على در عین آن‌که یک شخصیت اجتماعی هستند و به امور جامعه و مردم همت دارند این طور در مورد دنیا می‌گویند. حضرت پس از جنگ صفين این نامه را به فرزندشان نوشته‌اند، يعنى يك شير غرّنده‌ی ميدان‌های مبارزه اين سخنان را گفته است و نمى‏توان از این سخنان نتيجه‌ی گوشه‏نشينى گرفت. يكى از اصول مهم زندگیِ دينى، مرگ‌اندیشی است و اتفاقاً زيباترين ابعاد زندگى در روحیه‌ی مرگ‌اندیشی به انسان هدیه می‌شود و انسان در آن حال خود را در وسعتی بیشتر از محدوه‌ی دنیا می‌یابد. 

در ادامه به فرزندشان می‌فرمایند: «وَقَرِّرْهُ بِالْفَناءِ» از قلب خودت اقرار بگير كه نابود مى‏شوى. فناشدن در دنیا را باید به قلب فهماند تا بتوانیم درست زندگی کنیم زیرا زندگى‌كردن در این دنیا به این معنا است كه انسان اين حيات را به آن حيات ابدی وصل كند. آری وقتى دنيايمان را به قيامت وصل كردیم، درس هم که مى‏خوانيم، ساختمان هم که مى‏سازيم، فعاليت دنيايى هم که مى‏كنيم، ابدیت ما را از اصالت نمی‌اندازد. عده‏اى با مشغول‌شدن به این امور فناشدن‌شان در دنیا را ناديده مى‏گيرند و قيامت را از صفحه‌ی ذهنشان پنهان مى‏كنند و بدون توجه به مرگ، به فعاليت دنيايى مى‏پردازند. دنياى اين افراد به چموشى و زشتى مى‏گذرد و هنگامى هم كه وقت فنايشان رسيد قبل از آن که بمیرند، دق مى‏كنند. 

بنده وقتی اوج شخصیت جوانانى را مى‏بينم كه مرگ برايشان حل شده است و هيچ فاصله‏اى بين خودشان و مرگ نمى‏بينند، متوجه می‌شوم چقدر امیرالمؤمنین( این موضوع را حساب شده با امام حسن( در میان گذارده‌اند. ملاحظه می‌کنید که این جوانان در عین آن که به مرگشان اقرار دارند چگونه مانند آتشفشان فعّالند و براى دنيايشان برنامه مى‏ريزند و درس مى‏خوانند و کار و تلاش می‌کنند. اينها شعور خيلى خوبى كسب كرده‏اند و زندگى زيبايى برای خود شکل داده‌اند و مقصد حضرت مولی الموحدین( ساختن چنین جامعه‌ای است. 
«اللّهُمَّ اَخْرِجْ حُبَّ الدُّنيا مِنْ قُلوبِنا.»

پروردگارا قلبمان را با ياد خودت زنده بگردان و توفيق ذكر و عبادت و موعظه را بر ما ارزانى بدار.
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»

جلسه چهارم
نحوه‌ی حيات قلب
بسم‌الله‌الرحمن‌‌الرحيم
«اَحْىِ قَلْبَكَ بِالْمَوْعِظَةِ، وَ اَمِتْهُ بِالزَّهادَةِ، وَ قَوِّهِ بِالْيَقينِ، وَ نَوِّرْهُ بِالْحِكْمَةِ، و ذِلِّلْهُ بِذِكْرِ المَوْتِ، وَ قَرِّرْهُ بِالْفَناءِ، وَ بَصِّرْهُ فَجائِعَ الدُّنْيا، وَ حَذِّرْهُ صَوْلَةَ الدَّهْرِ وَ فُحْشَ تَقَلُّبِ اللَّيالى وَ الاْيّامِ، وَاَعْرِضْ عَلَيْهِ اَخْبارَ الْماضينَ، و ذَكِّرْهُ بِما اَصابَ مَنْ كانَ قَبْلَكَ مِنَ الاَْوَّلينَ، وَ سِرْ فى دِيارِهِمْ و آثارِهِمْ فَانْظُرْ فيما فَعَلُوا وَ عَمَّا انْتَقَلُوا و اَيْنَ حَلُّوا و نَزَلُوا، فَاِنَّكَ تَجِدُهُمْ قَدِانْتَقَلُوا عَنِ الاَْحِبَّةِ، وَ حَلُّوا دِيارَ الْغُرْبَةِ. وَ كَاَنَّكَ عَنْ قَليلٍ قَدْ صِرْتَ كَاَحَدِهِمْ.»
دل را به موعظه زنده‏دار، و با دل نبستن به دنيا آن را بميران، و به یقین نيرومندش ساز، و با حکمت نورانی‌اش گردان، و به ياد مرگ آن را رام كن، و از آن اقرار و اعتراف بگیر به میرندگی و فنا، و دیده‌اش را بر فجایع دنیا باز کن و او را از حمله و غلبه‌ی روزگار و زشتی گردش شب‌ها و روزها، بر حذر دار. داستان گذشتگان را بر او فرو خوان، و یادش آور که از ابتدا بر سر پیشینیان چه آمده و بر ديار و آثارشان بگذر. پس بنگر كه چه كردند، از که جدا شدند و به كجا کوچ کردند و در کدام منزل فرود آمدند. بی‌تردید به این نتیجه خواهی رسید که آنان از یاران جدا شدند و به دیار غربت هجرت کردند. آنسان كه تو نيز پس از اندك زمانى يكى از آنان خواهى بود.

اتصال به دريای انسانيت

فراموش نكنيم كه معصومين( به عنوان انسان‌های کامل، عالى‏ترين مسائل انسانى را گفته‏اند و ما بايد تلاش كنيم تا زبان آنها را بفهميم، هرچند این کار در ابتدا كار مشكلى است، اما مگر نبايد قطره‏ها به دريا وصل شوند تا بمانند؟ امام معصوم، كلِّ انسان و مظهر کامل انسانيّت است و به تعبیری درياى انسانيّت می‌باشد، و انسان‌ها بايد به درياى انسانيت وصل شوند تا در مشغله‌های روزمرّه‌ی دنیا پوچ و نابود نگردند. اگر سخنان و رهنمودهای امامان معصوم( را به گونه‏اى نفهميم كه بر جانمان اثر كند باید بدانیم گرفتار ذهنیات غلط هستیم و باید از خدا بخواهيم تا توفیق فهم كلام امام را به ما ارزانى دارد.
در روايات شيعه و سنّى آمده است كه «عَلِيٌّ قَسِيمُ‏ الْجَنَّةِ وَ النَّارِ»
 یعنی اميرالمؤمنين على( تقسیم‌کننده‌ی بهشت و جهنم است. باز از رسول‏اللّه(، داریم؛ «يَا عَلِيُّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَقْعُدُ أَنَا وَ أَنْتَ وَ جَبْرَئِيلُ عَلَى الصِّرَاطِ وَ لَمْ يَجُزْ أَحَدٌ إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ كِتَابٌ فِيهِ بَرَاةٌ بِوَلَايَتِكَ»
 يا على‏ روز قيامت من و تو و جبرئيل بر صراط مى نشينيم و هيچ‏كس از آن عبور نخواهد كرد مگر نوشته‏اى داشته باشد كه در آن برات ولايت تو باشد. این روايت معنای عمیقی دارد اما همين كه چنين امرى وجود دارد كافى است براى اينكه تلاش كنيم تا علاقه به امام را در خودمان زیاد كنيم و ايشان إن‌شاءاللّه‏ به ما نظرى افكنند. اگر امام( به ما نظر نكنند تقريبا هر كارى بكنيم بى‏خاصيت است، زيرا نماز و روزه بدون ‏محتواى ولايت مشكل کسی را حل نمى‏كند. به قول حافظ: 

	کلید گنج سعادت قبول اهل دل است

	مبادْ کس که در این نکته شکّ و ریب کند



امام معصوم همان دل واقعی است که تا او در مقام خود نحوه‌ی زندگی ما را نپذیرد ما زندگی درستی نداشته‌ایم. گفت: 

	تسبیح و خرقه، لذت مستی نبخشدت

	همّت در این عمل، طلب از میّ فروش کن



مشكل را «پير مى فروش» حل مى‏كند. بنا به فرمايش بزرگان «پير مى فروش» در تعبیرات حافظ حضرت اميرالمؤمنين على( است که در مقام عصمت است و هرچه بکند عین رعایت باشد و لذا حافظ در این رابطه می‌گوید: 

	بنده‌ی پیر مغانم که ز جهلم برهاند

	پیر ما هر چه کند عین رعایت باشد



آن پیر مغانی که هرچه کند عین رعایت است باید در به روی انسان بگشاید و گرنه درِ دیگری در این عالم نیست که ملکوت را بر روی انسان بگشاید، به همین جهت حافظ می‌گوید: 
	گرم نه پیر مغان در به روی بگشاید

	کدام در بزنم چاره از کجا جویم



به همین جهت عرض می‌کنم اگر امام به ما نظر نکند کارهایمان بی‌خاصیت خواهد بود چون مِىّ فروش به جاى علم، عشق مى‏دهد، و امام بيش از آنكه عالم به خدا باشد عاشق خدا است. دينى كه در آن عشق نباشد جز يك مقدار اطّلاعات نيست. ايمان به طور قطع با عشق و شيدايى همراه است و اميرالمؤمنين على قله‌ی این شیدایی‌اند و از این قله با ما سخن می‌گویند و راه‌کارهای عشق الهی را در مقابل ما می‌گشایند.

وعظ؛ عامل حيات قلب 

به اينجا رسيديم كه حضرت به فرزندشان فرمودند: «اَحْىِ قَلْبَكَ بِالْمَوْعِظَةِ»: اى فرزندم! قلب خود را با موعظه زنده كن، زیرا قلب‌ها مى‏ميرند و به همین جهت در متون دینی علاوه بر تعلیم و توصیفِ حقایقی مثل حضور خدا و قبر و قیامت، تذکراتی که باید از طریق قلب به حقایق داشته باشیم زیاد به چشم می‌خورد. وَعظ در مواردی صورت می‌گیرد که انسان موضوعی را از قبل پذیرفته است ولی باید مورد غفلت قرار ندهد، به عبارتی می‌توان گفت وعظ یک نحوه تحريك فطرت است. اين‌كه بايد در جلسات دينى شركت كنيم یا كتاب‌هاى دينى بخوانيم و در نماز جمعه و جماعت شرکت کنیم، براى اين است كه با وعظِ واعظانِ دينى قلب خود را زنده نگه داریم. اگر نسبت به زنده نگه داشتن قلب سهل انگاری کنیم و فکر کنیم چون به حقایق الهی ایمان داریم کافی است، بعد از مدتی با حالتی روبرو می‌شویم که نفس امّاره به میدان می‌آید و بر باورهای ما حکومت می‌کند. 
بعد از تذکر حضرت به زنده نگه داشتن قلب با موعظه، فرمودند: «وَ اَمِتْهُ بِالزَّهادَةِ» قلب چموش غافل را با دورى از دنيا بميران .
زیرا زهد بصیرتی است که انسان را متوجه انواری می‌کند که نزد خداوند است و بر این مبنا از آرزوهای بلند دنیایی فاصله می‌گیرد در همین رابطه حضرت مولی الموحدین( در جاهای دیگر فرموده‌اند: «أَصْلُ‏ الزُّهْدِ حُسْنُ الرَّغْبَةِ فِيمَا عِنْدَ اللَّه‏»
 حقیقت زهد عبارت است از بهترین رغبت نسبت به آنچه نزد خدا است، و نیز می‌فرمایند: «إِنَ‏ الزَّهَادَةَ قَصْرُ الْأَمَلِ، وَ الشُّكْرَ عَلَى النِّعَمِ، وَ الْوَرَعَ عَنِ الْمَحَارِمِ»
 زهد آن است که انسان آرزوهای دنیاییِ خود را کوتاه کند و نسبت به آن نعمتی که دارد شاکر باشد و از حرام الهی فاصله بگیرد و نیز می‌فرمایند: «الزُّهْدُ كُلُّهُ بَيْنَ كَلِمَتَيْنِ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ- لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلى‏ ما فاتَكُمْ وَ لا تَفْرَحُوا بِما آتاكُمْ- وَ مَنْ لَمْ يَأْسَ عَلَى الْمَاضِي وَ لَمْ يَفْرَحْ بِالْآتِي فَقَدْ أَخَذَ الزُّهْدَ بِطَرَفَيْه»
‏ زهد بين دو كلمه از قرآن است، كه خداى سبحان فرمود: «تا بر آنچه از دست شما رفته حسرت نخوريد، و به آنچه به شما رسيده شادمان مباشيد» كسى كه بر گذشته افسوس نخورد، و به آينده شادمان نباشد، همه‌ی جوانب زهد را رعايت كرده است. این نوع میراندن قلب با زهد، همان تعلق‌نداشتن به دنیا است و این‌که انسان خود را ماوراء دنیا بداند. 

عامل استحکام قلب
حضرت علی( به فرزندشان می‌فرمایند: «وَ قَوِّهِ بِالْيَقينِ» قلبت را با يقين قوّت بخش. نكته‌ی بسيار مهم در این توصیه اين است كه متوجه باشیم قلب با چه چیز محکم می‌شود و از تزلزل و اضطراب رهایی می‌یابد. اول باید بدانیم قلب با دنيا و امور دنیوی قوى نمى‏شود، چون دنيا همواره ناپایدار است. هيچ‌كس نمی‌تواند به يك ساختمان پوسيده اطمينان ‏كند و در آن آرامش داشته باشد، دنيا همان ساختمان پوسيده‏اى است كه هيچ چيزِ آن را نمى‏توان تا ابد داشت؛ نه بدن دنیایی ما پایدار می‌ماند و نه خانه و عنوان‌های دنيايى ما پایدار است، از این رو قلب نمی‌تواند با داشتن آن‌ها محكم باشد. قلب با يقين به حقیقتِ حضرت حق استحكام مى‏يابد چون به چیزی تکیه کرده که عین پایداری و کمال است. يقين يعنى توجه قلب و تکیه بر حقایق پایدار عالم غيب و اتحاد با آن‌ها. انسان يک موجود ملکوتي است، اگر خودش را آنچنان که هست بشناسد، با عالم ملکوت آشنا شده و عالم ملکوت را شناخته است و وقتی انسان خود را بشناسد عملاً به عالم ملکوت پی برده است، و اگر هنوز ما به ملکوت عالم پي نبرده‌ایم به دليل اين است که خود را آنچنان که بايد نشناخته‌ایم. در داستان حضرت ابراهيم( مي‌خوانيم: «وَ كَذلِكَ نُري إِبْراهيمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنينَ»
 و بدين‌سان ملکوت آسمان‌ها و زمين را به ابراهيم نشان ‌داديم تا از اهل يقين شود. ملاحظه می‌فرمایید وقتی صحبت از ارائه‌ی ملکوت پيش مي‌آيد موضوع یقین ظهور می‌کند و حضرت به فرزندشان می‌فرمایند: قلب خود را با یقین قوت ببخش یعنی قلب خود را آماده‌ی ارتباط با عالم ملکوت بگردان که این از طریق خودشناسی ممکن می‌شود.
«يقين» جامعِ علمُ اليقين و عينُ اليقين و حقُّ اليقين است که هرکدام در مرتبه‌ی خود جایگاهی دارد. رسول خدا( می‌فرمایند: «خَيْرُ مَا أُلْقِيَ فِي الْقَلْبِ الْيَقِينُ»
 بهترين چيزي كه به قلب خطور مي‌كند يقين است. امیرالمؤمنین( می‌فرمایند: «الصبر ثمرة اليقين»
 شکیبایی میوه و ثمره‌ی یقین است. امام صادق(، در بيان نشانه‌هاي ضعفِ يقين مي‌فرمايند: «... و كسي كه داراي ضعف يقين باشد، دلبستگي به اسباب دارد و دلش در گرو اسباب‌های دنیوی است و سخنان مردم را پيروي مي كند و در به‌دست‌آوردن دنيا و جمع و خودداري از آن تلاش مي‏كند. به زبان مي‌گويد كه هيچ مانع و اعطاكننده‌اي جز خداوند وجود ندارد و بنده جز روزي‌اش به او نمي رسد و تلاش روزي را زياد نمي گرداند، ولي آن را با كردار و قلبش انكار مي كند. خداوند بلند مرتبه در قرآن كريم مي‌فرمايد: -يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ-»
 امام سجاد( در صحیفه‌ی سجادیه، در دعاى‏ مکارم الاخلاق از خدا می‌خواهند. «وَ اجْعَلْ یَقِینِی أَفْضَلَ الْیَقِینِ» خدایا یقین مرا برترینِ یقین‌ها قرار ده. چون یقین یک حقیقت نوری و وجودی است که تشکیک‌پذیر است، يقين نوری است که از طرف خدا بر قلب انسان تجلی می‌کند و فوق علمِ به غيب است، جایگاهی است که انسان در آن جایگاه معنوی به مرحله‏اى می‌رسد كه ارتباطش با خدا به‌وسيله‌ی قلب خواهد بود و نه به‌وسیله‌ی فكر.
باید از خود بپرسیم حضرت سجاد( چه چیزی در نزد خدا سراغ دارند که از حضرت حق در دعای مکارم‌الأخلاق تقاضا می‌کنند: «صَحِّحْ بِما عِنْدَکَ یَقینی» خدایا! با آن‌چه نزد خودت هست یقین مرا اصلاح کن. چون همه‌چیز نزد خدا است و اگر انسان متوجه چنین حقیقتی شد یقین او کامل و صحیح می‌شود. ملاحظه فرمودید که در دعای مکارم‌الأخلاق از خـدا «افضـل يقين» را مى‏طلبیم، تا از «عِلمُ‌اليقين»، - كه از آثار خدا به خـدا پـى‌بـــردن است- بگذریم، و به عينُ‌اليقين برسیم و چشم دلمان در همه عالم با آثار جلال و جمال حق روبه‌رو شود و هرچه مى‏بينیم حق ببينیم. و از اين هم بگذریم كه اين اندازه معرفت هنوز در مرحله‌ی دوگانگى بين عبد و رب است، و به «حقُّ‌اليقين» برسیم كه ديگر خودى نبينیم. لذا وقتي در اين فراز تقاضاي «اَفْضل‌اليقين» را مي‌كني، در واقع مي‌گويي: خدايا! تو آنچنان بر قلبم تجلى كن كه به انانيّت خودم، آتش بزنم و ديگر من در صحنه نباشم و فقط تو باشى. كه گفت:
	روي بنماي و وجود خودم از ياد ببر

	خرمنِ سوختگان را تو بگو باد ببر



وقتى تقاضاى انسان، «افضل يقين» شد، در پرتو نور خورشيدِ افضل يقين، حقيقت دنيا و آخرت براى او روشن مى‏شود، و آدم و عالم را آن‏طور كه هست مى‏يابد و چهره ملكوتى عالم براى او نمايان مى‏گردد، همچنان‏كه براى حضرت‏ابراهيم( به سبب افضل يقين نمايان شد.
 
در روايات هست كه رسول‏خدا( در صف نماز صبح جوانى را ديدند كه سخت نحيف و لاغر شده است، حضرت حال او را پرسيدند: جواب داد؛ «اَصْبَحْتُ يا رَسولَ اللَّه مُوقِناً» اي رسول خدا! صبح كردم در حالي‏كه در يقين هستم. حضرت از سخنش تعجب كردند و فرمودند: «اِنَّ لِكُلِّ يَقينٍ حَقيقَةً فَما حقيقَةُ يقينك»؟ براى هر يقين حقيقتى است، حقيقت يقين تو چيست؟ گفت: يا رسول الله يقين من قلبم را اندوهگین ساخته، شب‏ها بيدارم مي‏دارد و روزهايم را به تشنگى كشانده، نَفْسم از دنيا و آنچه در آن است جدا گشته، به طورى كه گويا عرش پروردگارم را مى‏بينم و نصب حساب و حشر خلايق را كه من هم در بين آن‏ها هستم مى‏يابم، گويا اهل جهنم و بهشت را مى‏نگرم، و صداى زفير جهنم در گوش من طنين انداخته است. حضرت رو به اصحاب كردند و فرمودند: «هَذا عَبْدٌ نَوَّرَ اللَّهُ قَلْبَهُ بِالاْيمان»
 اين بنده‏اي است كه خداوند قلب او را به نور ايمان منوّر كرده است. سپس فرمودند: نگهبان حال خود باش تا اين يقين برايت بماند. شما نیز در اين فراز از دعاي مكارم‏الأخلاق، با تقاضاي «افضل يقين» چنين احوالى را از خدا طلب مى‏كنيد، و ابتدا شرط آن شناختن چنين مقامي است تا بتوانید از خداوند آن مقام را تقاضا بنماييد. 
در راستاي نقش يقين و حاكميت بر عالَم، به پيامبر( عرض كردند: حضرت عيسى( بر آب راه مى‏رفتند، فرمودند: «لَوْ زادَ يقينُه لَمَشى فِى الْهَواء»
 اگر يقين ايشان بيشتر بود در هوا راه مى‏رفتند. پس متوجه شويد «يقين» مقامي است كه با شدت و ضعف همراه است و هرچه شدت آن بيشتر باشد انسان بيشتر از حاكميت طبع و طبيعت آزاد مى‏شود، چنانچه مؤمنِ اهل يقين متوجه است كه «لاَ حَوْلَ وَ لاَ قُوَّةَ اِلاّ بِاللَّه»، لذا همه چيز را از خدا مى‏بيند، و از علامت ضعف يقين، تعلق قلب است به نقش استقلالي اسباب دنيا و به نفس خود. 
ابراهيم خوّاص گويد: در بيابان عربستان جوانى را ديدم كه عازم مكه بود، گفتم بدون زاد و راحله! گفت: يا ضعيف اليقين آن‏كه آسمان و زمين را حفظ مى‏كند قادر نيست مرا به خانه اش برساند؟ در مكه او را در حال طواف ديدم به من گفت: آيا از آن ضعف به يقين رسيدى كه «اِنَّ مَن وَثَقَ بِاللَّهِ فى‏ رزقِه‏ لَمْ يَطْلُبِ الرّزقَ قَبْلَ وَقْتِه» آن‏كه در مورد رزقش به خدا اعتماد كرده است، قبل از وقت رسيدن رزقش آن را نمى‏طلبد. نظر امام( در دعاي مكارم در راستاي طلب «افضل يقين» چنين احوالى است. 
امام صادق( مى‏فرمايند: «اِنَّ الإيمانَ اَفْضَلُ مِنَ الاسلامِ، وَ اِنَّ اليَقين اَفْضَلُ مِنَ الايمانِ، وَ ما مِنْ شَيْى‏ءٍ اَعَزَّ مِنَ اليقين»؛
 ايمان از اسلام برتر است، و يقين از ايمان برتر، و هيچ چيز به اندازه يقين عزيز نيست. و امام‏رضا( مى‏فرمايند: «وَ لَمْ يُقْسَمْ بَيْنَ الْعِبادِ شَىْ‏ءٌ اَقَلُّ مِنَ الْيَقين»؛
 هيچ چيز در بين بندگان خدا كمتر از يقين قسمت نشده است. همچنان‏كه در روايت داريم؛ «عمل كم و دائمى همراه با يقين، افضل از عمل زياد با بى‏يقينى است». آن كه از نيت صادق سرچشمه گرفته باشد، عملى كه همراه با خشيت الهى است. يعنى «اَلْعَمَلُ الْخالِصُ الَّذى لا تُريد اَنْ يَمْدِحُكَ عليه اَحدٌ اِلاّ اللّه»؛ آن عمل خالصى كه نخواهى جز خدا كسى مدح و تعريف تو را به جهت آن عمل، انجام دهد. يعنى «اِخْراجُ الخلقِ عَنْ مُعاملةِ الحق»؛ خلق را در معامله با حق از ميان خارج کردن. امام صادق( فرمودند: «حدّ يقين اين‏كه با بودن خدا از احدى نترسى».
 در چنين حالى است كه انسان همه‏ی اسباب و مسببات را به خدا اسناد مى‏دهد و لذا آرامشى خاص در خود مى‏يابد. همه‌ی این سخنان برای آن بود که حضرت مولی‌الموحدین به فرزندشان می‌فرمایند: «قلب خود را با یقین قوت بخش» امید است با نکاتی که عرض شد راه تقویت قلب از طریق یقین گشوده شده باشد زیرا مهم‌ترین نکته در یقین داشتن تصوری صحیح از یقین است.
معنی حكمت

می‌فرمایند: «وَ نَوِّرْهُ بِالْحِكْمَةِ»: فرزندم! قلب خود را با حكمت نورانى گردان. حکمت آن حالت روحی است که انسان بتواند عقل خود را طوری رشد دهد که متوجه نظام حکیمانه عالم بگردد و با توجه به اعتقاد به نظام حکیمانه عالم عمل کند. در این حالت قلب انسان با نور حکمت نورانی شده و به استحکام خاصی نایل گشته است. به همین جهت اگر كسى، «قرآن فهم» شد حكيم می‌شود، چون قرآن نظر انسان را به سنت‌های حکیمانه و ثابت نظام هستی می‌اندازد و در همین رابطه گفته‌اند: حكيم همه‌چيز را مى‏بيند و به اندازه نيز مى‏بيند. چه دنيا باشد چه آخرت، چه سياست باشد چه اقتصاد، چون حكيم همه‌ی امور را در اندازه‌ی خود مى‏بيند، هرچیزی را به اندازه‌ی خود آن چیز اهميت مى‏دهد. معمولاً كسانى كه به صورت يك بُعدى بر روى يك موضوع متمركز مى‏شوند حكيم نيستند، چون بر يك موضوع بيش از حد متمركزند و از بقيه‌ی ابعاد غافل‌اند، اينها عالمان بى‏حكمت می‌باشند. 

قلب انسان با توجه به سنن پایدار عالم طوری به نور حکمت منور می‌گردد که از ضعف و سستی نجات می‌یابد. حضرت علی( می‌فرمایند: «إِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبَ تُمَلُّ كَمَا تُمَلُّ الْأَبْدَانُ فَابْتَغُوا لَهَا طَرَائِفَ الْحِكَم‏»
 قلب‌ها همچون بدن‌ها خسته می‌شوند، آن‌ها را با حکمت‌های تازه و نغز به نشاط آورید، حکمت‌های تازه و نغز همان توجه به سنن پایدار عالم است که شما در آینه‌ی حوادث می‌توانید به آن‌ها نظر کنید. 
در عالم سياست نيز كسانى كه اهل گروه بازى هستند، چون از قبل نسبت به دسته خودشان موضع‌گیری مثبت و نسبت به دسته‏هاى رقيب موضع‏گيرى منفى دارند از حكمت به دور می‌شوند، این افراد هر چقدر هم اطلاعاتشان نسبت به موضوعات روز زياد شود بهره‌ای برای خود و جامعه ندارند چون فقط خوبي‌هاى گروه خودشان را مى‏بينند و بدی‌های ديگران را، و از آن طرف بدي‌هاى افراد گروه خود را ناديده می‌انگارند در حالی‌که بدي‌هاى رقیبِ خود را بزرگ‏تر از حدِّ واقع مى‏پندارند. كسانى هم كه همه فكر و ذكرشان اقتصاد است و در برخورد با انقلاب اسلامى فقط از اين ديدگاه به بررسى آن مى‏پردازند، از حكمت تهى می‌شوند، چون جنبه‏هاى ديگر آن را نديده‏اند. آنهايى هم كه چنان از دنيا فاصله مى‏گيرند كه مسائل جامعه و تلاش‌های اجتماعى و سرنوشت مردم برايشان بى‏اهميت است، حكيم نيستند چون به سیره‌ی انبیاء و ائمه( عمل نکرده‌اند. همچنان كه اگر كسى فقط فكر و ذکرش فعاليت‌های اجتماعى باشد، به گونه‏اى كه خلوت و راز و نياز با خدا را كنار بگذارد، حكيم نيست، زیرا انسان حكيم از افراط و تفريط به دور است. راه رسيدن به حكمت، تعادل است و رعایت همه‌ی جوانب موضوعات زندگی. در قرآن آمده است كه پيامبران شريعت آوردند تا انسان‌ها را کتاب و حکمت بیاموزانند. می‌فرماید: «يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَ يُزَكّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ...»
 آن‌ها آیات خدا را بر مردم خواندند و آن‌ها را تزکیه نمودند و کتاب و حکمت تعلیم کردند. پس ما مى‏توانيم با استفاده از روش انبیاء حكيم شويم. و بدین لحاظ حضرت مولی الموحدین( مى‏فرمايند: فرزندم قلب خود را با حكمت نورانى گردان و لذا باید تلاش کنیم منوّر به نور حکمت شویم.
پيامبر( فرمودند: «مَنْ أَخْلَصَ لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْماً فَجَّرَ اللَّهُ يَنَابِيعَ الْحِكْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ عَلَى لِسَانِهِ.»
 هركس چهل روز فقط براى خداوند تعالى اخلاص ورزد خداوند چشمه های حكمت را از قلبش بر زبانش جارى مى‏سازد. 

از نظر لغوی حکمت به معنای منع و بازداشتن برای اصلاح است. به همین جهت افسار اسب را «حکمه» می‏گویند، زیرا اسب را از سرکشی و تمرد باز می‏دارد و او را مطیع و رام می‏سازد. و قاضی را «حاکم» نامیده‏اند زیرا حکم او مانع ضایع‌شدن حق و تعدّی به دیگری می‏شود و نیز تزلزل در نزاع را برطرف می‏کند. مفسران گفته‏اند: حکیم کسى است که کارها را استوار و محکم کند. حکیم کسى است که هیچ عملى از وى از جهل و گزاف ناشى نمى‏شود، هر چه مى‏کند با علم مى‏کند، و مصالحى را در نظر مى‏گیرد که از چشم بقیه پنهان است.
در قرآن از حکمت به خیر کثیر نام برده شده و می‌فرماید: «يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشاءُ وَ مَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثيراً وَ ما يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُولُواالْأَلْباب»‏
 خدا فيض حكمت را به هركه خواهد عطا می‌كند و هركه را به حكمت رسانند، به او مرحمت و عنايت بسيار كرده‌اند‏ و اين حقيقت را جز خردمندان متذكر نشوند. و لقمان به جهت این‌که به او حکمت عطا شده است ستایش گردیده و قرآن در باره‌ی او می‌فرماید: «وَ لَقَدْ آتَيْنا لُقْمانَ الْحِكْمَةَ»
 حقیقتاً ما به لقمان حکمت دادیم. امام على( می‌فرمایند: «الحِكمَةُ ضَالّةُ المؤمنِ، فاطْلُبوها ولَو عندَ المُشرِكِ تكونوا أحَقَّ بها و أهلَها »
 حكمت گمشده‌ی مؤمن است پس آن را گرچه نزد مشرك است، بجوييد كه شما بدان سزاوارتر و شايسته‌‏تريد. از طرفی پيامبر خدا( می‌فرمایند: «رأسُ الحِكمَةِ مَخافَةُ اللَّهِ»
 ترس از خدا رأس حكمت است و لذا هراندازه نگران محجوب‌شدن از انوار الهی باشیم و به اعمالی دست نزنیم که از انوار الهی محروم شویم، به حکت نزدیک شده‌ایم. و در همین رابطه امیرالمؤمنین( می‌فرمایند: «رأسُ الحِكمَةِ لُزومُ الحقِّ وطاعَةُ مُحِقِّ؛»
 پايبندى به حق و فرمانبرى از كسى كه بر حق مى‏باشد، اساس حكمت است. و نیز می‌فرمایند: «اغْلِبِ الشّهْوَةَ تَكمُلْ لكَ الحِكمَةُ؛»
 بر شهوت و خواهش نفس چيره شو، حكمتت به كمال مى‏رسد.
پيامبر خدا( می‌فرمایند: «القَلبُ يَتَحمّلُ الحِكمَةَ عند خُلُوِّ البَطْنِ، القَلبُ يَمُجُّ الحِكمَةَ عند امْتِلاءِ البَطْنِ»
 آنگاه كه معده خالى باشد، دل حكمت را مى‏پذيرد؛ زمانى كه معده پر باشد دل حكمت را بيرون مى‏افكند. و نیز می‌فرمایند: «لاتَجْتَمِعُ الشَّهوَةُ والحِكمَةُ؛»
 شهوت و حكمت با هم جمع نمى‏شوند. امام صادق( می‌فرمایند: «الغَضَبُ مَمْحَقةٌ لِقَلبِ الحكيمِ، ومَن لم يَمْلِكْ غَضَبَهُ لَم يَمْلِكْ عَقلَهُ؛»
 خشم، دل حكيم را تباه مى‏كند و كسى كه اختيار خشم خود را نداشته باشد اختيار عقل خويش را ندارد. امام كاظم( می‌فرمایند: «إنّ الزَّرعَ يَنْبُتُ في السَّهلِ ولايَنْبُتُ في الصَّفا، فكذلكَ الحِكمَةُ تَعْمُرُ في قَلبِ المُتواضِعِ، ولاتَعْمُرُ في قَلبِ المُتَكبِّرِ الجبّارِ؛ لأنَّ اللَّهَ جَعلَ التَّواضُعَ آلةَ العَقلِ»
 همانا زراعت در زمين نرم مى‏رويد و بر روى سنگ نمى‏رويد. حكمت نيز چنين است در دل‌هاى افتاده آبادان مى‏شود و در دل خودستاىِ گردن‌فراز پرورش نمى‏يابد؛ زيرا كه خداوند افتادگى را ابزار خِرد قرار داده است. 
حضرت پس از آن‌که فرمودند فرزندم: قلب خود را با حکمت نورانی کن می‌فرمایند: «و ذَلِّلْهُ بِذِكْرِ المَوْتِ»: فرزندم! و قلب خود را با ياد مرگ خوار گردان. تا هوای عصیان در آن فرو نشیند. وقتی انسان از همان ابتداى زندگى واقعیت و چگونگی مرگ را به قلب خود تفهيم كند به خوبی قلب را از چموشى باز داشته و در آن صورت هوس‌های پوچ انسان را بازی نمی‌دهند. همه‌ی كبرها و غرورها به آن جهت است كه انسان از مرگ غفلت مى‏كند، عرفاى بزرگ مى‏گويند ما هيچ ذكرى را در اصلاح نفس به اندازه «ذكر موت» براى خود مؤثر نديديم. باید به خود بفهمانیم که: 

	روز مرگ اين حسِّ تو باطل شود

	نور جان دارى كه يار دل شود؟


	در لَحَد كاين چشم را خاك آکَند

	هستت آن‌چه گور را روشن كند؟


	آن زمان كه دست و پايت بر دَرَدْ

	پر و بالت هست تا جان بر پرد؟


	آن زمان كاين جان حيوانى نماند

	جان باقى بايدت بر جا نشاند



آری زمانی که این جانِ حیوانی با فنای بدن فانی می‌شود اگر جانی رشدیافته با نور الهی در میان نباشد انسان در تنهاییِ دوری از خداوند گرفتار عذاب جهنم می‌شود. 
«وَ قَرِّرْهُ بِالْفَناءِ»: فرزندم! از قلب خود نسبت به مرگ و ناپایدار بودن دنیا، اقرار بگیر. كارى كن تا قلب تو به‌خوبی پذیرفته باشد دنيا فانى است و در این فضا به زندگی ادامه بده. ممكن است همه‌ی ما قبول داشته باشيم كه دنيا فانى است اما آن‌گونه كه قلبِ ما آن را به طور كامل پذيرفته باشد چیز دیگری است و حضرت به دنبال چنین حالتی هستند تا در واقع انسان را به خودش آن‌طور که هست نشان بدهند. افرادى كه به دنيا چسبيده‌اند حقیقتاً از دست رفته‌اند چون به چیزی خود را مشغول کرده‌اند که نابودشدنی است. حضرت در جای دیگر می‌فرمایند: «أَيْنَ الْمُلُوكُ وَ الْأَكَاسِرَة»
 كجايند پادشاهان و خسروان. «أَيْنَ الَّذِينَ بَلَغُوا مِنَ الدُّنْيَا أَقَاصِيَ الْهِمَمِ»
 كجايند آنان‌كه در دنيا به نهايت‌ آن‌چه همّت‌ کردند رسیدند و بدین شکل قلب خود را متوجه چیزهایی کردند که بالاخره نابود شد. 
آفات غفلت از مرگ
فكر مى‏كنيد چه شد كه تمدن غرب به چنین غفلتی دچار شد، غفلتی که تمام مرزهای انسانی را در مقابل خود فرو ریخت، با این حال هیچ وقت از تلاش در امور دنیایی خود باز نایستاد؟ تمدن غرب با این مشکلات روبه‌رو شد چون حكيمانه و همه‌جانبه تلاش نكرد و همه‌ی زندگى خود را صرف دنيا نمود و فنا و موت را مدّ نظر خود قرار نداد، دنيا را به گونه‏اى نديد كه براى مرگ و فناى آن هم جايى باز كند. آری از آنجايى كه «كور، كور را پیدا می‌کند و آب گنديده، گودال را» قبله‌ی مردمِ غيرحكيم، زندگی به صورتی است که فرهنگ غرب صورت داده و به همين دليل مى‏توان گفت براى مبارزه با تهاجم فرهنگى و نجات مردم، بايد ابتدا به مردم حکمت آموخت تا خودشان اقرار كنند به اين‌كه جاىِ يادِ مرگ در تمدن غرب خالى است. فرهنگ غربی از مرگ وحشت دارد و در نتيجه و ناخواسته خود را به زحمت مى‏اندازد كه مبادا بميرد. فكر مى‏كنيد اين همه تلاش براى نمردن، منطقى است؟ اگر مردم در وقت مقرر بميرند چه اشكالى دارد؟ ممكن است كسى بپرسد مگر عیب دارد كه آن‌ها توانسته‏اند مرگ طبيعى را چند سال به تأخير اندازند؟ من نمى‏گويم عیب دارد اما مى‏پرسم آيا خوب است؟ يعنى اگر وقتِ مرگ شما رسيد و رحلت کرديد چه اشكالى دارد؟ نه این‌که زودتر از وقتِ مردن بميرید، عرض می‌کنم زمانى كه به طور طبيعى موقع مرگ ما رسيد آیا لزومى دارد با انواع تکنیک‌ها - بر فرض كه بتوانيم- مرگ خود را براى مدتی به تأخیر بيندازيم؟ چرا نگذاریم هرکس در موقع مردن‌اش بميرد؟ مگر آن طرف بدتر از اين طرف است؟ براى اهل دنيا که هر دو طرف بد است، كمى به آنها نگاه كنيد، همين حالا هم حس و ادراكشان را برای درک حقیقت از دست داده‏اند و خودشان نمى‏فهمند. و همواره در وَهمیاتِ آزاردهنده‌ی خود به‌سر می‌برند. 

	مرغى كه خبر ندارد از آب زلال

	منقار در آب شور دارد همه حال



اهل دنيا همين الآن هم آب شور و بدمزه دنيا را مى‏خورند اما چون فكر مى‏كنند آب فقط همين است و به آن راضى شده‏اند، شورى و تلخى آن را پذیرفته‌اند.
توصیه‌ی حضرت بسیار توصیه‌ی عزيزی است که مى‏فرمايند به قلبت بفهمان كه اين جهان، فانى است. آن وقت اگر در این دنیا به موفقيتی رسيدى مى‏دانى در چيزى كه فانى است موفق شده‏اى و خودت را گم نمى‏كنى، به طور طبيعى كار خود را انجام مى‏دهى. اگر هم ثروتمند شدى پول‌ها را در چاه نمى‏ريزى اما مى‏دانى كه چگونه از آنها استفاده كنى. اما كسى كه نداند اين ثروت‌ها فانى‏اند، با موفق شدنش در دنيا چنان احساس موفقيت مى‏كند كه گويا تمام عالم غيب و ملكوت را به او داده‏اند، بعد هم که آنها را از دست می‌دهد چنان احساس شكست به او دست مى‏دهد مثل این‌که تمام لذّت‌هاى قبلى را از او گرفته‏اند.
كسى كه فانى‌بودن اين جهان را مى‏بيند با به‌دست‌آوردن شغل و تحصیلِ ثروت و ازدواج و خانه‏دار شدن و امثال آن قهر نيست و بي‌دلیل فاصله نمى‏گيرد، اما شيفته آنها هم نمی‌شود. اين امور به عنوان یک غایتِ مهم از چشم او افتاده‏اند. او موفقيت را در آن مى‏داند كه خدا در شب قدر به او عنايتى بكند. موفقيت از نظر او توفيق شنيدن و عمل كردن به توصیه‌های اميرالمؤمنين است كه - به خدا سوگند - از قبول شدن در هزار كنكور موفقيت‏آميزتر است. نيّت ما بايد اين باشد كه خود را بسازيم و به خودمان ياد بدهيم كه درست ببينيم و به حقایق عالم درست نظر کنیم و محبت بورزیم. به گفته مولوی:

	خویش را تعلیم کن عشق و نظر

	کان بود کالنقش فِی جِرمِ الْحَجَر


	عاشقِ آن عاشقان غیب باش

	عاشقان پنج روزه کم تراش



ملاحظه فرمودید که حضرت چرا توصیه می‌فرمایند که به خود بفهمانیم اين جهان فانى است؟ زیرا قلب انسان عموماً دچار غفلت مى‏شود و لذا باید دائماً خود را متمرکز این امر بگردانیم و برای خود تكرار كنيم، اگر درست با موضوع برخورد کنیم هر اندازه هم تکرار شود باز مى‏بينيم برايمان جديد است.
فجايع دنيا
در ادامه حضرت می‌فرمایند: «وَ بَصِّرْهُ فَجائِعَ الدُّنْيا» اى فرزندم! قلب خود را به گونه‏اى بيدار كن كه فجايع دنيا را ببيند و دیده آن را بر فجایع دنیا باز کن. اين دنيا پر از فاجعه است و چه ظلم‌ها که بر سر آدم‌ها نمی‌آورد، هرکس به آن نزدیک شود هرگز از تیر فجایع آن در امان نخواهد ماند، به ظاهر راه‌های موفقیت را در جلو انسان‌ها می‌گشاید ولی در نهایت ناکامشان می‌کند و آن‌ها را از پا در می‌آورد. نمونه‌های زیادی را در اطراف خود می‌توانید مشاهده کنید و از آن‌ها عبرت بگيريد. حضرت به ما متذكر مى‏شوند كه قلب خود را بينا كنیم تا فجايع دنيا را ببيند. 

جنس دنيا، فاجعه است. پيامبران اين موضوع را خوب فهميدند و با توجه به این امر به خدا وصل شدند تا گرفتار فجايع دنيا نشوند. بنابراين هر انسانى مى‏تواند در دنيا باشد اما گرفتار فاجعه آن نشود. شرطش اين است كه دنيا و فجايع آن را بشناسد و باطن قهقهه‏هاى مستانه‌ی اهل دنيا را ببيند و به الهام ملائكه به درون خود توجه كند كه می‌گویند: پشت اين خوشي‌هاى ظاهرى هزاران مصيبت خوابيده است. انسانى كه اين مصيبت‌ها را نمى‏بيند، مى‏گويد خوشا به حال آنها! اى كاش من هم مثل آنها بودم. خداوند به كسانى كه دنيا را بخواهند دنيا مى‏دهد، امّا باید بدانند همه‌ی آنهائى كه در دام دنيا گرفتار شده‏اند به بيچارگى افتاده‌اند. حالشان چنان است كه شايد در تمام عمر به اندازه‌ی يك دقيقه هم خدا را نخوانده باشند، اگر هم خوانده باشند در اضطرارها بوده و با دفع اضطرارها «فَإذاهُم مشرکون» باز به همان شرک قبلی برگشته‌اند. 
اهل دنيا وقتى گرفتار مصيبتى مى‏شوند خيال مى‏كنند به خاطر زرنگ نبودن خودشان است. چون قبول ندارند كه زندگىِ غيردينى باعث گرفتارى آنها شده است. مى‏خواسته‏اند سر كسى كلاه بگذارند و او فهميده است، تصور می‌کنند اگر او نفهميده بود موفق مى‏شدند. رفتار آنها مثل كسى است كه نزديك چاهى ايستاده است و مى‏بيند كه هركس از آنجا مى‏گذرد در چاه مى‏افتد، به جاى اين‌كه بفهمد آنها به خاطر بى‏احتياطى نيست كه در چاه مى‏افتند بلكه جنس اين چاه چنان است كه هركس هوس کند بر سر آن برود به چنین سرنوشتی دچار می‌شود. تصور مى‏كند اگر پايش را در نقطه ديگرى بر سر همان چاه مى‏گذاشت درون چاه نمى‏افتاد و لذا با آن حساب به چاه نزدیک می‌شود و در چاه مى‏افتد. فکر باطل مثل آن چاه است، كسى كه فكرش باطل است به جهت همين فكر باطل هر روز ضربه مى‏خورد ولى نمى‏فهمد و ديگران را متّهم مى‏كند. در حالی که تا فكر انسان، الهى نشود هر روز ضربه مى‏خورد، چون جنس دنيا فاجعه است. حضرت مى‏فرمايند اين را به قلب خود بفهمان كه جنس دنيا فاجعه است و بايد در دنيا زندگى كنى ولى به آن نزديك نشوى. از خود بپرس «أَيْنَ الَّذِينَ مَلَكُوا مِنَ الدُّنْيَا أَقَاصِيَهَا»
 كجايند آنان‌كه به دست‌نایافتنی‌های دنیا دست یافتند. علاوه بر این متوجه باش خوبان دنیا برای دنیا تلاش نکردند تا شما بخواهید حاصل تلاش آن‌ها را در دنیا جستجو کنید، حضرت در جاهای دیگر در رابطه با آن خوبان می‌فرمایند از خودتان بپرسید: «أَيْنَ الَّذِينَ كَانُوا أَحْسَنَ آثَاراً وَ أَعْدَلَ أَفْعَالًا وَ أَكْبَرَ مُلْكا»
 كجايند آنان‌كه بهترین اثرها را از خود به‌جای گذاشتند و عادلانه‌ترین کارها را کردند و به برترین دارایی‌ها رسیدند. «أَيْنَ الَّذِينَ أَخْلَصُوا أَعْمَالَهُمْ لِلَّهِ وَ طَهَّرُوا قُلُوبَهُمْ بِمَوَاضِعِ ذِكْرِ اللَّه‏»
 كجايند آنان‌كه خالص گردانيدند كردارهاى خود را از براى خدا و پاك‏ ساختند دل‌هاى خود را از براى جايگاه‌هاى ذكر خدا و پاك ساختند آن‌ها را از انديشه‏ها و از فكرهاى بي‌حاصل از براى اين‌كه قلب‌شان جايگاه‌ ذكر و ياد خدا باشد و هميشه با خداوند و معبود خود به‌سر برند. 
معنی گردش روزگار
حضرت در ادامه می‌فرمایند: «وَ حَذِّرْهُ صَوْلَةَ الدَّهْرِ وَ فُحْشَ تَقَلُّبِ اللَّيالى وَ الاَيّامِ» فرزندم! قلب خود را از يورش و حمله‌ی روزگار و دگرگونی‌های شب‌ها و روزها برحذر دار. خصوصيت روزگار اين است كه به همه حمله مى‏كند و البته به هركس به گونه‏اى. به فقير به شكلى حمله مى‏كند و به غنى به شكلی ديگر و تاریخ آینه‌ی نمایش حمله‌ی روزگار به انسان‌ها است. انسان بايد همواره آماده چنین حمله‌ای به خود باشد و خدا را در هر حال از دست ندهد. همه‌ی ما مورد هجوم روزگار قرار گرفته‏ايم و اگر نتوانيم اين هجوم را ببينيم و جنس روزگار را نشناسيم مشكلمان دو برابر شده است. كسى كه جنس روزگار را نمى‏شناسد قبول ندارد كه قرار دنيا همين است. پس هر مشكلى كه براى او به وجود مى‏آيد باعث ناراحتى او مى‏شود. مثلاً اگر در كنكور قبول نشده است تقصير را به گردن فقيربودن پدرش مى‏اندازد و آن دیگری اگر در ازدواجش موفق نبوده گناه آن را به حساب پدر ثروتمندش مى‏گذارد.

انسان بايد بفهمد كه روزگار سراسر فاجعه است و بايد برای رهایی از حمله‌های پی در پی آن به خدا وصل شود. هیچ کس نباید به روزگار اطمينان و اعتماد كند و از تقلب لیالی و ایامِ آن خود را در امان بپندارد. نه می‌توان به خوشي‌هاى موقتِ آن دلگرم بود و نه باید سختی‌های آن را غیر عادی دانست، بايد با خدا زندگى كرد تا در هر حال غافل‌گیر نشویم و متوجه باشیم چه دنيا به مراد ما باشد و چه نباشد در وضعيت ما نباید تغييرى پديد آيد. براى كسى كه خدا دارد داشتن دنيا مانند نداشتن آن است چون ارتباط خود را با خدای خود محکم کرده و همه‌ی بندهای دیگر را گسسته است. گفت: 

	غير آن زنجير زلف دلبرم

	گر دو صد زنجير آيد بگسلم



مى‏گويد من فقط زنجير زلف دلبرم را مى‏خواهم، آن زنجيرى كه مرا به خدا وصل مى‏كند و بقيه‌ی زنجيرها را پاره مى‏كنم و به آنها دل نمى‏بندم.
حضرت فرزندشان را از دو چيز برحذر می‌دارند؛ یکی «صَوْلَةَ الدَّهْرِ» و دیگر «فُحْشَ تَقَلُّبِ اللَّيالى وَ الاَيّامِ».

فَحش و فُحش هر دو به‌كار رفته است. «فُحش» به معناى «زشتى» و «فَحش» به معناى «آشكاری» است. معناى فرمايش حضرت اين است كه از گردش آشكار دنيا، يا از گردش بدِ دنيا حذر كن. به اين دنيا نچسب زیرا دنيا مانند دُم ماهى است. هرقدر هم كه تلاش كنى نمى‏توانى دم ماهى را بگيرى و اگر هم آن را گرفتى تا مى‏‌خواهی خبر دهی که آن را گرفتم، دوباره از دستت دررفته است، جنس دنيا چنين است. با این دید ملاحظه کنید که حقیقتاً ثروتمندان هم دنيا ندارند. آنها تمام عمرشان را صرف مى‏كنند تا آنچه را كه دائم در حالِ از بين‌رفتن است، حفظ كنند، كه اين بدبختى بزرگى است. آيا كسى كه تمام انرژى‏اش را در طول شبانه‏روز به دروغ‌گفتن و خيانت‌كردن مى‏گذراند تا بتواند اتومبيل آخرين مدل و خانه‌ی اشرافى داشته باشد و بعد هم يك سگ بخرد تا از خانه‏اش نگهبانى کند، خوشبخت است؟ خوشبخت كسى است كه وظيفه‌ی الهى‏اش را انجام مى‏دهد. اگر داراى خانه و ماشين شد، از آنها استفاده مى‏كند و اگر نه، هيچ‌گاه براى به‌دست‌آوردن اين چيزها از مسير صحيح دينى خارج نمى‏شود، تا از مقصد اصلى باز نماند، چرا كه دائم به خود می‌گوید: 

	كاروان رفت و تو در خواب و بيابان در پيش

	كى روى ره ز كه پرسى چه كنى چون باشى؟!



عبرت از گذشتگان
«وَاعْرِضْ عَلَيْهِ اَخْبارَ الْماضينَ» فرزندم! اخبار و احوال گذشتگان را بر قلب خود عرضه كن. تا معلوم شود ریشه‌ی همه‌ی غفلت‌ها از همین نقطه است که انسان زندگی موقت دنیا را درست نمی‌بیند و شور و تلاش خود را با شور و تلاش گذشتگان مقایسه نمی‌کند که آن‌ها نیز با همین شور و نشاط‌های وَهمی این دنیا را ترک کردند. آثار باقی‌مانده از آنان بهترین گواه است بر کوتاه بودن زندگی و ناکام ماندن در آرزوهای دنیایی. 
«و ذكِّرْهُ بِما اَصابَ مَنْ كانَ قَبْلَكَ مِنَ الاْوَّلْينَ» آنچه را كه بر گذشتگان وارد شده است به قلب خود تذكر بده.
به خود بگو: کجایند آن‌هایی که ثروت اندوختند و آینده خود را تنها در آینده‌ی فرزندان خود جستجو کردند در حالی که هم‌اکنون فرزندانشان به دنبال کار خود هستند و آن‌ها در قبر و قیامت با دست خالی با خدای خود روبه‌رو می‌باشند. نگاهی به آثار باقی مانده از گذشتگان بیندازیم و بیشتر به خود آییم. 
«وَ سِرْ فى دِيارِهِمْ و آثارِهِمْ فَانْظُرْ فيما فَعَلُوا وَ عَمَّا انْتَقَلُوا و اَيْنَ حَلّوا و نَزَلُوا» فرزندم! قلبت را بردار و برو به قبرستان‌ها و به خانه‌هاى خراب‌شده‌ی گوشه‌ی شهرها سری بزن و ديار مردم گذشته را به قلب خود نشان بده. پس توجه كن و ببين كه آنها چه كردند و به خاطر «هيچ چيز» چقدر انرژى مصرف نمودند و ببين از كجا به کجا منتقل شدند و ببين به کجا فرود آمدند. 
«فَاِنَّكَ تَجِدُهُمْ قَدِانْتَقَلُوا عَنِ الاَحِبَّةِ وَ حَلُّوا ديارَ الْغُرْبَةِ» بی‌تردید به این نتیجه خواهی رسید که آنان از یاران خود جدا شدند و به دیار غربت هجرت کردند. مى‏فرمايند: فرزندم! اگر درست نگاه كنى خواهى ديد كه اين مردگان از ميان دوستانشان به اين قبرستان‌ها منتقل شده‏اند. آنها هم، با هم رفت و آمد مى‏كردند و فعاليت داشتند. اما الآن در قبرها مسکن گزیده و تنها با ملکات خود روبه‌رویند. 
«وَ كَاَنَّكَ عَنْ قَليلٍ قَدْ صِرْتَ كَاَحَدِهِمْ» فرزندم! چيزى نمى‏گذرد كه تو نيز در اندک زمانی، يكى از آنها خواهى بود.
هر كدام از ما داراى آرزوهاى دنيائى هستيم، چقدر خوب است آرزوهايمان را با توجه به حضور خود در قبر و برزخ بررسى كنيم و ببینیم، اگر آرزوهای دنیایی‌مان برآورده شود بهتر است يا برآورده نشود؟ آنجاست که متوجه می‌شوید چه اندازه دنبال کردن این آرزوها کودکانه است. 
آرزوهاى دنيائىِ اهل دنیا یکی این است که براى عيد نوروزِ خود یک دست لباس شيك بخرند و همه‌ی فکر و ذکر خود را در برآوردن آن آرزوها صرف کنند، در حالی‌که اگر کمی به خود آیند و فکر کنند اگر آن لباس را نخرند چه مى‏شود؟ متوجه می‌شوند هيچ چیزی نخواهد شد و عملاً جهت و نگاهشان به زندگی تغییر می‌کند و دیگر گرفتار مقایسه‌ها و رقابت‌ها که زندگی را پوچ و بی‌ثمر می‌کند، نمی‌باشند.

بعضی‌ها ممکن است خیلی جدّی درس بخوانند ولی به قصد تحقیر بقیه، این‌ها عملاً از کار خود هیچ بهره‌ای نمی‌برند. زیرا با آرزوهایی زندگی می‌کنند که ریشه در فخرفروشى و تحقير بقیه دارد، چون دنیا و امور دنیایی برایشان مهم شده، اين اشخاص را با امام خمينى«رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» مقايسه كنيد. نظام شاهنشاهی، امام را به مدت 14 سال از ايران بيرون كرد و پشت سرشان چه حرف‌ها كه نزدند. گفتند: «مأمور انگلستان است، از جمال عبدالناصر پول مى‏گيرد، سواد ندارد، مى‏خواهد با شاه درافتد تا مشهور شود و...». ولی پس از 14 سال كه به ايران برگشتند آن خبرنگار از ایشان پرسيد: «آقا چه احساس و حالى داريد؟» جواب دادند: «هيچى!» اين‌كه امام توانست چنين روحيه‏اى داشته باشد به خاطر آن بود كه به‌خوبى به «هيچ‌بودن كلّ دنيا» پی برده بودند. مولوى در این رابطه مى‏گويد:
	عالَم چو حبابى است و ليكن چه حباب

	نى بر سر آب بلكه بر روى سراب


	آن نيز سرابى كه ببينند به خواب

	آن خواب چه خواب؟ خواب مستان خراب



كلّ دنیا مانند يك حباب است. آن هم نه حبابى كه بر روى آب باشد بلكه حبابى كه بر روى سراب است. آن هم نه سرابى كه در سراب بودنش واقعيت داشته باشد، بلكه سرابى كه آدم آن را در خواب مى‏بيند. آن هم نه خواب يك آدم حسابى كه وقتى خواب مى‏بيند در خوابش احتمال صحّت باشد، بلكه خواب آدم مستی كه خوابهايش کاملاً وَهمی است. 
خدا رحمت كند سعدى را كه در همین رابطه مى‏گويد:
	عالم همه هيچ و كار عالم همه هيچ

	اى هيچ براى هيچ بر هيچ مپيچ



حقیقتاً دنیا همين طور است. حضرت على( اين حقیقت را در دهان این بزرگان گذاشتند تا بشر متذکر این امر شود. سعدی در تفاوت نگاه اولیاء الهی که با قلب خود عالم را می‌نگرند با نگاه عقلِ جزئی می‌گوید: 

	ره عقل جز پيچ در پيچ نيست

	بَرِ عاشقان جز خدا هيچ نيست


	توان گفت اين نكته با حق شناس

	ولى خرده گيرند اهل قياس


	كه اين آسمان و زمين چيستند

	بنى‏آدم و ديو و دد كيستند؟


	همه هرچه هستند از آن پست‏ترند

	كه با هستى‏اش نام هستى برند


	چو خورشيد عزت علم برگشاد

	جهان سر به جيب عدم برگشاد



مى‏گويد اگر خدا بر قلب تو جلوه كند مى‏بينى همه عالم در مقابل خدا هيچ‌اند، هیچ. 
حضرت على( به فرزندشان مى‏فرمايند اگر مى‏خواهى قلبت را بيدار كنى آثار خراب شده گذشتگان را به او نشان بده تا قلب‌ات عاقبت دنيا را بفهمد و عبرت بگيرد. اگر كسى به خدا وصل نشود عاقبت امرش خرابی و بی‌حاصلی است. پس انسان بايد در همه حال مراقب باشد كه در طول زندگى و در حين فعاليت‌هاى دنيائى به گونه‏اى عمل كند كه معنويتش مغلوب كارهاي روزمرّه‌اش نشود. تلاش كند تا قلبش همواره نسبت به خدا بيدار باشد و براى رسيدن به اين امر، عبادت و خلوت داشته باشد و زياد مشغول كار دنيايى نشود. تذکرات حضرت علی( به خودی خود باعث بيدارى قلب مى‏شود. حضرت به همه‌ی جوانان، فانى‌بودن دنيا را گوشزد مى‏كنند تا در فعاليت‌هاى دنيايى‌شان، متوجه باشند كه در هر صورت، دنيا خراب شدنى است. 
اگر كسى اين توصیه‌ها را با گوش قلبش بشنود و عمل كند فرصت زندگى را از دست نمى‏دهد و بهترين توشه‌ها را در همين دنيا برمى‏گيرد. در آخر برای این که معلوم شود دنیا چه اندازه ارزش دارد و چقدر باید به آن توجه داشت سخن رسول خدا( به جناب اباذر را متذکر می‌شوم که حضرت به اباذر می‌فرمایند: «یا أَبَاذَر وَالَّذي نَفْسُ مَحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ انَّ الدُّنْيا كانَتْ تَعْدِلُ عِنْدَاللهِ جناحَ بَعُوضَةٍ اوْ ذُبابٍ، ما سَقِيَ الْكافِرَ مِنْها شَرْبَةً مِنْ ماءٍ»
 اى اباذر سوگند به آن كسى كه جان محمّد در دست اوست اگر دنيا در پيش خداوند به اندازه‌ی بال پشه‏اى يا به اندازه‏ى بال مگسى ارزش می‌داشت يك جرعه از آن را به كافر نمي‌چشاند.
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»

جلسه پنجم
بركات ياد معاد
بسم‌الله‌الرحمن‌‌الرحيم
«اَحْىِ قَلْبَكَ بِالْمَوْعِظَةِ، وَ اَمِتْهُ بِالزَّهادَةِ، وَ قَوِّهِ بِالْيَقينِ، وَ نَوِّرْهُ بِالْحِكْمَةِ، و ذَلِّلْهُ بِذِكْرِ المَوْتِ، وَ قَرِّرْهُ بِالْفَناءِ، وَ بَصِّرْهُ فَجائِعِ الدُّنْيا، وَ حَذِّرْهُ صَوْلَةَ الدَّهْرِ وَ فَحْشَ تَقَلُّبِ اللَّيالى وَ الاَيّامِ، وَاعْرِضُ عَلَيْهِ اَخْبارَ الْماضينَ، و ذكِّرْهُ بِما اَصابَ مَنْ كانَ قَبْلَكَ مِنَ الاْوَّلْينَ، وَ سِرْفى دِيارِهِمْ و آثارِهِمْ فَانْظُرْ فيما فَعَلُوا وَ عَمَّا انْتَقَلُوا و اَيْنَ حَلّوا و نَزَلُوا، فَاِنَّكَ تَجِدُهُمْ قَدِانْتَقِلُوا عَنِ الاَحِبَّةِ، وَ حَلُّوا ديارَ الْغُرْبَةِ. وَ كَاَنَّكَ عَنْ قَليلٍ قَدْ صِرْتَ كَاَحَدِهِمْ، فَاَصْلِحْ مَثْواكَ، وَ لاتَبِعْ آخِرَتَكَ بِدُنياكَ. وَ دَعِ الْقَوْلَ فيما لاتَعْرِفُ وَ الْخِطابَ فيما لاتُكَلَّفْ.»
فرزندم! قلب خود را با موعظه زنده نگه دار، و آن را با دل‌نبستن به دنيا و زهد، بميران و با يقين، نيرومندش ساز، و به كمك حكمت نورانى‏اش كن، و با ياد مرگ رام‌اش نما، و از آن نسبت به فنا اقرار بگیر و دیده‌اش را به فجایع دنیا باز کن و آن را از صولت و غلبه‌ی روزگار برحذر دار، و از دگرگوني‌هاى گردش روزان و شبان، بيم ده و داستان گذشتگان را بر او فرو خوان، و یادش بیاور سرگذشت پيشينيان را، و بر ديار و آثار گذشتگان بگذر. پس بنگر كه چه كردند و از كجا جدا شدند و به كجا فرود آمدند و در كجا جاى گزيدند. آن‌گاه ملاحظه خواهی کرد كه از دوستانی بودند که از همدیگر جدا ماندند وبر ديار تنهايى فرود آمدند. آن‌گونه كه تو نيز پس از اندك زمانى يكى از آنان خواهى بود. پس سراى آخرت خود را اصلاح كن و آخرتت را به دنيا مفروش و آنچه ندانى مگوى و از آنچه به آن وظيفه ندارى سخن مران.
اميدوارم كه روح ما به آن شعور بلندى نائل شود كه بتواند جایگاه و مقام ولايت اولیاء معصوم را که این سخنان از آن مقام سرچشمه گرفته است بفهمد و با اين فهميدن به رستگارى برسد. اگر ماه رمضان، ماه تطهير قلوب است، تطهير قلوب منهاى محبّت به امامان معصوم( ممكن نيست؛ و محبّت امام معصوم، احتياج به رياضت دارد و شايد حكمت اين‌كه در قلب ماه رمضان، توجه به امام معصوم در كنار شب قدر قرار گرفته است اين باشد كه قدر انسان با نظر به قدر امام معصوم يعنى انسان كامل معلوم شود. 
شب قدر و مقام امام معصوم

مقام انسان كامل، مقام كلّ انسانیت است و شب قدر، شبى است كه انسان بايد بتواند به كلّ انسانیت‌اش نظر کند و حتی‌المکان به آن نزدیک شود. و كلِّ هر انسانى که همان فطرت او باشد، امام معصوم است که به صورت بالفعل متعیَّن شده، قلب بايد به امام معصوم دست پيدا كند و دست پيداكردن به امام معصوم يعنى توجه عميقِ عاشقانه به مقام عصمت و طهارت تا از این راه انسان بتواند به قدرِ شایسته‌ی انسانىِ خود برسد. به همين دليل شب قدر، شب توجه به امام كامل يعنى اميرالمؤمنين است.
قدر يعنى نظر به وسعت و اندازه‌ی انسانيت و شب قدر شبى است كه در آن شب مى‏توان با همت بلند به حد كامل انسانيت دست يافت. از ما در آن شب بیدارماندن و توجه به رحمت الهی می‌خواهند، از ما خواسته‏اند در آن شب:
	يك چشم زدن غافل از آن یار نباشيد

	شايد كه نگاهى كند آگاه نباشيد



شب قدر، شب دريافت قرآن است و قرآن مقام قلب انسان كامل است. پس شب قدر شب پذيرش قرآن است از طريق قلب‌مان، قلبی که توانسته به امام معصوم نظر اندازد. از اين جهت به ما گفته‏اند قلب خود را آماده کنید تا ملائكه و روح به اذن پروردگارشان به تبع نزول بر قلب مبارک امام، بر قلب شما نیز تجلی کنند. آن‌ها بر قلبى كه با عمل به توصیه‌های امام معصوم بيدار شده باشد نازل مى‏شوند و حقیقت جامع قرآن را بر آن قلب نازل می‌کنند. و اين همان معنى درك شب قدر است، به همین جهت لازم است توجه داشته باشید ماه رمضان حقیقتاً ماه نزول قرآن است و روزه‌داری فرع آن است. می‌فرماید: « شَهْرُ رَمَضانَ الَّذي أُنْزِلَ فيهِ الْقُرْآن»‏ ماه رمضان ماهی است که در آن قرآن نازل می‌شود یعنی کمال ظرف را به جهت کمال مظروف می‌داند. فرموده‌اند: «كُتِبَ عَلَيْكُم الصّيامَ»
 روزه‌داریِ این ماه را بر شما واجب کردیم ولی روزه‌داری، بستری است تا روح بتواند به انسان کامل شبیه شود و بيش از پیش به مولایتان اميرالمؤمنين نزدیک گردید و آن حضرت را مرتبه‌ی برتر خود احساس کنید و قلب صاحب آن شب یعنی قلب مبارک امام زمان( را از خود راضی نمایید، قلبى که در هر شبِ قدر قرآن بر آن نازل مى‏شود. 
توصیه‌های حضرت مولی الموحدین( انسان را تا آنجا جلو می‌برد که انسان احساس می‌کند یک نحوه‌ آشنایی به امام زمانِ خود دارد. از این جهت نزديكى به قلب امام از طریق رعایت این دستوراتِ فوق‌العاده، موجب آمادگى قلب براى پذيرش قرآن است. باز تأکید می‌کنم كسى كه صادقانه محبت به اميرالمؤمنين را به قلب خود تفهيم كند قرآن فهم مى‏شود و قرآن براى او ديگر الفاظ صِرف نخواهد بود، چون حضرت علی( در حرکات و سکنات خود قرآن ناطق‌اند و فهم علی( یعنی فهم قرآن. لفظ قرآن در طول 23 سال نازل شده امّا حقیقت قرآن هر سال در شب قدر نازل مى‏شود، چون حقیقت قرآن نور است و قلب‌ها را منور می‌کند، قلبی که در مقام عصمت باشد و در ذیل امام معصوم قرار گرفته باشد منور به معارفی می‌شود که در لفظ و کتاب نمی‌گنجد. همان‌طور كه گفته‏اند:
	باقىِ اين نكته آيد بى‏زبان

	در دل آن كس كه دارد نور جان



اگر كسى به وسيله‌ی روزه‌گرفتن، نفس امّاره‌ی خود را به حاشیه برد و روح خود را جهت عمل به دستورات امام معصوم آماده کرد، به نور جان مجهز می‌گردد و با جنبه‌ی نوری قرآن مرتبط می‌شود و از قرآن چيزى فراتر از لفظ و حرف و حتی معانی می‌فهمد. عمده آن است که رویکرد ما در رابطه با توصیه‌های حضرت، رویکردی باشد جهت سير قلبى، تا قلب به شعور خاص خود برسد و محدود به آداب نشود. چقدر خوب است كه دل عزیزان در حین مطالعه‌ی توصیه‌های حضرت بيدار باشد و عزم پذیرش تجلیات نور قرآن را در خود بپروراند. 
حضرت به فرزندشان فرمودند: هوس‌هايت را با دورى از دنيا و زهد کنترل کن و قلب خود را با موعظه زنده نگهدار و با يقين، قوّت بخش و با حكمت نورانى كن و با توجه به مرگ، خوارش گردان و آن را به گونه‏اى بيدار كن كه به فناى خود اقرار كند. فجايع دنيا را بشناس و يورش و چموشى و زشت‏كارى زمانه را بفهم و قصّه‌ی امت‌ها و ملت‌هاى گذشته را بر قلب خود عرضه كن. ببين كه آن انسان‌ها چه كارهايى كردند و چه نتايجى گرفتند.
عبرت از گذشتگان
منظور حضرت از اين که می‌فرمایند: اخبار گذشتگان را بر قلب خود عرضه کن و بنگر آنان چه کردند و به کدام منزل فرود آمدند، دانستن تاريخ نيست بلکه عبرت گرفتن از تاريخ است که این روش قرآن می‌باشد. در روش قرآنی نظر به تاريخ وسیله‌ای است تا انسان با غور و بررسى در سرنوشت اقوام و تمدن‌هایی که هلاک شدند راز سقوط زندگی‌های غلط را به‌دست آورد و بفهمد چرا تمدن‌های گذشته با آن‌همه‌ ابتکار و تلاش به نتیجه نرسیدند و نسبت به آن چه در نظر داشتند ناکام شدند. 

انسان با تدبر در قرآن و سرنوشت اقوام گذشته، رمز سقوط و نزول تمدن‌ها را مى‏فهمد، با تدبر در قرآن به راحتى مى‏توان فهميد كه رمز سقوط تمدنها، در كفر و ظلم و تکذیب پیامبران الهی بوده است و به خوبی می‌توان احساس کرد اگر ملتی در زندگی خود مسیرش دینی نباشد، حتماً با شكست روبه‏رو مى‏شود.
حضرت مى‏فرمايند: ريشه‌ی مصيبت‌هايى را كه به گذشتگان رسيده است به قلبت بفهمان. به دیار و آثار گذشتگان سیر کن و ببين كه چقدر انرژى صرف كردند تا در آینده خودشان و فرزندانشان در راحتی و آرامش به سر ببرند و با این انگیزه تمام زندگي‌شان را براى آينده‌ی فرزندانشان خرج كردند و از خودشان غافل شدند. و در نتيجه داراى روحيه‏اى تلخ و تند گشتند و فرزندانشان نتوانستند روحيه‌ی تند و بد آن‌ها را تحمّل كنند، از نزد آنها رفتند و حتی آن شهر را ترك كردند و با پيرشدن پدران و مادران، اداره‌ی شهر مشكل شد و شهر پس از مدتى به طور كلى از بین رفت. اگر ابن خلدون علت نابودی تمدن‌ها را استبداد و خودکامگی و تجمل‌گرایی و امثال آن می‌داند همه‌ی این‌ها را می‌توان در غفلت از جایگاه نبی و نبوت دانست، زیرا او ناز پروردگی و از بین‌رفتن ارزش‌های اخلاقی و فضائل نیکو و محور قرارگرفتن مال و ثروت در جامعه را علت انحطاط می‌داند که همه در زیر سایه‌ی شریعت الهی قابل جبران است، شریعتی که بر رعایت تقوا و حقوق مستضعفان و وحدت بین اقوام و رعایت حقوق افراد تأکید دارد. آيه‌ی «فَسيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُروا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُكَذِّبينَ»
 پس بر زمين سير كنيد و بنگريد عاقبت تکذیب‌کنندگان انبیاء چگونه بوده است. و آیه‌ی «أَ وَ لَمْ يَسيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذينَ كانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَ آثاراً فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَ ما كانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ واقٍ»
 آيا این تکذیب‌کنندگان بر زمين سير نمى كنند تا به چگونگى عاقبت كسانى كه قبل از ايشان بوده و بيشتر از این‌ها نیرو و تلاش داشته‌اند، بنگرند؟ پس خدا آنان را به گناهانشان گرفت و كسى نبود تا از آنان نگهدارى كند تا منقرض نشوند. امیرالمؤمنین( می‌فرمایند: «وَ اِنَّ لَكُمْ فِي الْقُرُونِ السَّالِفَةِ لَعِبْرَةً أَيْنَ الْعَمَالِقَةُ وَ أَبْنَاءُ الْعَمَالِقَةِ أَيْنَ الْفَرَاعِنَةُ وَ أَبْنَاءُ الْفَرَاعِنَةِ أَيْنَ أَصْحَابُ مَدَائِنِ الرَّسِّ الَّذِينَ قَتَلُوا النَّبِيِّينَ وَ أَطْفَئُوا سُنَنَ الْمُرْسَلِينَ وَ أَحْيَوْا سُنَنَ الْجَبَّارِينَ أَيْنَ الَّذِينَ سَارُوا بِالْجُيُوشِ وَ هَزَمُوا [الْأُلُوفَ‏] بِالْأُلُوفِ وَ عَسْكَرُوا الْعَسَاكِرَ وَ مَدَّنُوا الْمَدَائِنَ»
 براي شما مردم، در قرون و اعصار گذشته درس‌هاي عبرت‌انگيز بسياري وجود دارد. نيک بينديشيد که عمالقه‌ي انحصارگر و زورمدار کجا هستند؟ فرزندان ستمکار آنان کجايند؟ فرعون‌هاي خشونت‌کيش و خودکامه و نسل آنان کجا هستند؟ کجايند سردمداران اقتدارگرا و انحصارگر شهرهاي رَس؟ همان خشونت‌کيشاني که پيامبران را کشتند، مشعل‌هاي پر فروغ آداب و سنن و مقررات عادلانه و روش‌هاي مترقي و آزادمنشانه و انساني آنها را خاموش کردند، و راه و رسم ستمکاران و استبدادگران سياه‌کار را زنده ساختند. کجايند آنهايی که با سپاهيان گران به راه افتادند و جامعه را شکست دادند و لشکرهاي بسيار گرد آوردند و شهرها و قدرت‌ها برپا داشتند؟ راستي کجا هستند.. «... وَ اعْتَبِرُوا بِمَا قَدْ رَأَيْتُمْ مِنْ مَصَارِعِ الْقُرُونِ قَبْلَكُمْ قَدْ تَزَايَلَتْ أَوْصَالُهُمْ وَ زَالَتْ أَبْصَارُهُمْ وَ أَسْمَاعُهُمْ وَ ذَهَبَ شَرَفُهُمْ وَ عِزُّهُمْ وَ انْقَطَعَ سُرُورُهُمْ وَ نَعِيمُهُمْ»
 هان اي مردم! از آنچه در ميدان‌هاي نابودي نسل‌ها و قرن‌هاي پيشين ديده‌ايد عبرت گيريد. از سرنوشت آن جوامع و قدرت‌هايي که پيوندهاي اعضا و اندام‌هايشان گسست، چشم‌ها و گوش‌هايشان نابود شد، شرافت و عزت و شکوه‌شان بر باد رفت و نعمت‌ها و شادي‌ها و کاميابي‌هاي‌شان به پابان رسيد! 

حضرت در حکمی که برای یکی از مسئولان مملکت اسلامی می‌نویسند می‌فرمایند: «أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ مَنَعُوا النَّاسَ الْحَقَّ فَاشْتَرَوْهُ وَ أَخَذُوهُمْ بِالْبَاطِلِ فَاقْتَدَوْه‏» همانا ملت‌های پیش از شما به هلاکت رسیدند بدان جهت که حق مردم را نپرداختند، پس دنیا را به رشوه‌دادن به‌دست آوردند و مردم را به راه باطل بردند و آنان اطاعت کردند. در نامه به ملاک اشتر می‌فرمایند: «ثُمَّ اعْلَمْ يَا مَالِكُ أَنِّي قَدْ وَجَّهْتُكَ إِلَى بِلَادٍ قَدْ جَرَتْ عَلَيْهَا دُوَلٌ قَبْلَكَ مِنْ عَدْلٍ وَ جَوْرٍ وَ أَنَّ النَّاسَ يَنْظُرُونَ مِنْ أُمُورِكَ فِي مِثْلِ مَا كُنْتَ تَنْظُرُ فِيهِ مِنْ أُمُورِ الْوُلَاةِ قَبْلَكَ وَ يَقُولُونَ فِيكَ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِيهِم»
 اى مالك بدان كه تو را به سرزمينى فرستاده‌ام كه پيش از تو فرمانروايان دادگر و ستمگر در آن بوده و مردم در كارهاى تو همان‌گونه می‌نگرند كه تو در كار حكمرانان پيش از خويش نظر مى‌كنى و درباره‌ی تو همان می‌گویند که تو در باره‌ی آنان می‌گویی. 

حضرت مولی‌الموحدین( با نظر به راز هلاکت تمدن‌ها و جوامع گذشته می‌فرمایند: «يُسْتَدَلُّ عَلَى إِدْبَارِ الدُّوَلِ بِأَرْبَعٍ تَضْيِيعُ الْأُصُولِ وَ التَّمَسُّكُ بِالْغُرُورِ وَ تَقْدِيمُ الْأَرَاذِلِ وَ تَأْخِيرُ الْأَفَاضِل»
 دولت‏ها و جوامع زمانى به انحطاط گرايش پيدا مى‏كنند كه اصول ارزشى از بين برود و نيرنگ به عنوان اصل ارزشى مورد قبول قرار گيرد، فرومايگان مسئوليت‌ها را به عهده گيرند و كسانى كه فاضلند منزوى شوند. 

باز حضرت( با عبرتی که از زندگی گذشتگان گرفته‌اند می‌فرمایند: «يُسْتَدَلُّ عَلَى الْإِدْبَارِ بِأَرْبَعٍ سُوءِ التَّدْبِيرِ وَ قُبْحِ التَّبْذِيرِ وَ قِلَّةِ الِاعْتِبَارِ وَ كَثْرَةِ الِاعْتِذَار»
 ادبار دولت‏ها و تمدن‌ها ما را به چهار چيز راهنمایی می‌کند؛ به بدی تدبیر و زشتى اسراف و تبذير و کمی عبرت‌گیری و کثرت اعتذار و پوزش خواستن به جهت خطاهای بی‌شمارِ برنامه‌ها و این‌که براى حوادث پيش‌بينى نشده، چاره‏انديشى وآينده‌نگرى نکردند. 

عواملي که از منظر امام علي( نقل شد بخشي از عواملی بود که زمينه‌هاي فروپاشي جوامع و تمدن‌ها و فرهنگ‌ها را فراهم مي‌آورد، عمده آن است که با نظر به زندگی گذشتگان بتوانیم عالی‌ترین شکلِ زندگی را در زمانه‌ی خود شکل دهیم. و عدم توجه به تاريخ گذشتگان ما را نسبت به راز سقوط جامعه‌مان غافل می‌کند. 
در جامعه‏شناسى بحثى مطرح است تحت عنوان «مهاجرت شهرها». عموماً پدر و مادرها نيرو و انرژى خود را صرف مى‏كنند تا خانه‏شان را به خانه‌ای چند طبقه تبديل كنند به امید آن‌که فرزندانشان در نزد آن‌ها بمانند. فرزندان هم عموماً نزد پدر و مادرهايشان نمى‏مانند - به خصوص در اين تمدن - و تنها چيزى كه با اين وضع عايد پدرها و مادرها مى‏شود يك خستگى دنيايى و دست خالی بودن در آخرت است. آدمى كه چندين سال متوالى، تمام انرژى‏اش را صرف ساخت و سازهای اضافی برای فرزندانش بکند ديگر فرصتى براى به خود آمدنش باقى نمى‏ماند. در چنين حالتى فرزندانِ چنین افرادی نمی‌توانند نزد والدین‌شان زندگی کنند، در صورتى كه همين والدين اگر اوقات خودشان را صرف صفا و ايمان خود كرده بودند اولاً: روحيه‌ی قناعت پيدا مى‏كردند و همان روحیه را به فرزندانشان انتقال می‌دادند تا آن‌ها نیز به دنبال زندگی‌های افراطی و تجملی نباشند. ثانياً: از آنجا كه نسبت به فرزندانشان محبّت مى‏ورزيدند وقتى هم كه سالخورده مى‏شدند فرزندانشان نسبت به آن‌ها محبت داشتند و بعد از مرگِ پدر و مادر نيز فرزندان جاى آن‌ها را از نظر روشِ درستِ زندگی‌کردن پر مى‏كردند. 
حضرت مى‏فرمايند قلب خود را در آثار گذشتگان سير بده. ببين كجاها رفتند و چگونه فرود آمدند و سرانجام در چه قبرى مسكن گزيدند. آن‌ها را مى‏بينى كه از دوستانشان و همه‌ی آن چيزهايى كه دوست مى‏داشتند جدا شدند و در تنهايىِ مرگ فرود آمدند و ديرى نمى‏گذرد كه تو نيز يكى از آنها خواهى بود.
ياد معاد عامل بصيرت

نكته‌ی مهم اين است كه متوجه باشیم زمان، ريشه در عالم ماده دارد. زیرا همان‌طور که جناب ملا صدرا«رحمة‌الله‌عليه» در برهان حرکت جوهری ثابت کرده است ماده، عين حركت است و عين حركت موجب ایجاد زمان مى‏شود. پس هرچقدر كه به ماده نزديك‌تر باشيم، به زمان، نزديك‏تريم. اما خداوند در مقام ثبوت است و در ثبوت، هيچ زمانى نيست، پس هرچقدر كه به خدا نزديك‌تر بشويم، زمان براى ما بی‌رنگ مى‏شود. اين‌كه اولياء الهی در همين دنيا قيامت را مى‏بينند و آن را حس مى‏كنند به دليل تزكيه‏اى است كه كرده‏اند. اين افراد درست در مقابل آن کسانى قرار دارند كه اسير ماده و ماديات هستند، افرادی که اگر پير و سالخورده هم شدند باز قيامت را دور مى‏بينند، چون اسير بُعد و حركت و فاصله‏اند و به حضور و قرب نرسيده‏اند.
حضرت ابتدا به ما بصيرت مى‏دهند تا عالم را درست ببينيم و سپس دستور مى‏دهند چگونه عمل كنيم. اما چرا مى‏فرمايند قیامتِ خود را، یعنی جایگاه آينده‌ات را اصلاح كن؟ چرا نفرمودند همين دنيا را اصلاح کن؟ چون اين دنيا، به عنوان جایگاهی که هیچ ثباتی ندارد محلی به حساب نمی‌آید در حالی‌که قيامت به عنوان عالمی که عین ثبات و قرار است، مأواى اصلى جان و روح ما است.

حضرت مى‏فرمايند؛ قيامتى فكر كن و جایگاه خود را قیامت بدان تا در فراز و نشيب‌هاى دنيا بتوانى درست موضعگيرى كنى. دنيا براى كسى كه در قيامت زندگى مى‏كند آنقدر جدّى نيست كه بتواند او را مضطرب کند و از پاى درآورد. شاید تجربه کرده‌اید چرا وقتى كه يك كالا گران مى‏شود از نظر روانى براى همه به يك اندازه گران نمى‏شود، براى كسى كه دنيا را بسيار جدى مى‏داند گران‌شدن يك كالا چنان است كه گويا بند جانش بريده شده است. كسى كه اهل دنيا شده اگر دنيا به او رو كند مغرور و متكبّر مى‏شود و اگر هم به او پشت كند دچار يأس و غم و ناراحتى مى‏گردد. اما كسى كه دنيا براى او اصل نيست، اگر دنيا به او رو كند نگران است كه چگونه از آن استفاده صحيح بكند و اگر هم به او پشت كند براى او اهميتى ندارد. اين شيطان است كه اهل دنيا را از فقر مى‏ترساند و در اهل دنیا احساس فقر دروغين ايجاد مى‏كند و قرآن نیز در این رابطه می‌فرماید: «الشَّيْطانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَ يَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشاءِ وَ اللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَ فَضْلاً وَ اللَّهُ واسِعٌ عَليمٌ»
 شيطان، شما را از فقر و تهيدستى مى‏ترساند؛ و به فحشا امر مى‏كند؛ ولى خداوند وعده‌ی «آمرزش» و «فزونى» به شما مى‏دهد؛ و خداوند، قدرتش وسيع، و به هر چيز داناست.
تمدن غربی، تمدنی نيازآفرين

به گفته‌ی شهید آوینی در کتاب «مبانی توسعه و تمدن غرب»: تمدن فعلى نيازآفرين است حتی یک اقتصاددان ممکن است این سؤالِ بجا را مطرح کند: هنگامی که زمین، یعنی تنها جایگاهی که برای زیست در اختیار داریم، به موادی آلوده گردد که عامل نقص بدنی در کودکان یا نوادگان ما گردد، پیشرفت اقتصادی، یا به اصطلاح سطح بالای زندگی، چه معنایی خواهد داشت؟ ایشان از قول شوماخر واژه‌ی «دیکتاتوری اقتصاد» را به کمک می‌گیرد که می‌گوید: برای ساختن نیروگاه‌های متعارف، خواه بر اساس استفاده از زغال سنگ و خواه استفاده از نفت، و یا نیروگاه‌های هسته‌ای، با توجه به مبانی اقتصادی تصمیم‌گیری می‌شود؛ و شاید کمترین توجه به «پیامدهای اجتماعی» مبذول گردد.

شهید آوینی متوجه است، روند کنونیِ توسعه‌ی اقتصادی در جهان، سیری جدا از انسان یافته است و بشریت را جبراً در مسیری ناخواسته به سوی نابودیِ حیات طبیعی پیش می‌راند. می‌گوید: روند کنونیِ توسعه‌ی اقتصادی که در ذات خویش با رشد غول‌آسای تکنولوژی متحد است، بشریت را ایجاباً در مسیری می‌راند که با اختیار و اراده‌ی آزادِ انسانی منافات دارد. هر چند این سیر جبری نیست، نباید از نظر دور داشت که هیچ‌کس جز معدودی از خاصه‌ی اولیای خدا نمی‌توانند گردن خویش را از طوق عبودیت آن آزاد کنند. همین موجبیت است که «شوماخر» آن را دیکتاتوری اقتصاد نامیده است. «شوماخر» جامعه‌ی مصرفی کنونی را به معتادی تشبیه می‌کند که هر چقدر هم وضعیت خود را نکبت‌بار احساس کند رهایی از چنگال اعتیاد را بی‌نهایت دشوار می‌بیند.
 این یک واقعیت غیر قابل انکار است و شواهد و مصادیق بسیاری بر آن دلالت دارد و شهید آوینی به‌خوبی متوجه این امر شده است. 
شهید آوینی از قول روژه گارودی در کتاب «هشدار به زندگان» این نکته را آورده که: «اقتصادِ آزاد «به شیوه‌ی غربی» برای رفع احتیاج بازار نیست بلکه برای ایجاد بازارِ احتیاج است»! آوینی می‌گوید: مصرف بیشتر برای تولید بیشتر، ضرورت حتمی اقتصاد امروز است، چرا که اگر کالاهای تولید شده مصرف نشوند امکان توسعه‌ی تولید، یعنی امکان توسعه‌ی اقتصادی، وجود نخواهد داشت. بنابراین، برای تولید بیشتر که ضرورت توسعه‌ی اقتصادی است باید مردم را به مصرف هر چه بیشتر ترغیب کرد و بدین علت است که تبلیغات یکی از ارکان اساسی توسعه به شیوه‌ی غربی است. روژه گارودی نیز همین مسئله را با بیانی دیگر مورد توجه قرار داده است و می‌گوید: تبلیغات تجاری (به شیوه‌ی غربی) بیش از آن‌که مایه‌ی تباهی طبیعت باشد موجب هلاکت انسان است. تصور این‌که مردم دنیا حتی برای لحظه‌ای به نیازهای حقیقیِ خویش و الگویی متناسب با حوائج واقعی انسان بازگردند، برای یک اقتصاددان وحشتناک‌ترین چیزی است که ممکن است اتفاق بیفتد. اگر حتی برای یک لحظه چنین اتفاقی در دنیا بیفتد و مردم فقط برای یک لحظه، درست به اندازه‌ی نیاز واقعی خویش مصرف کنند، ادامه‌ی روند کنونیِ توسعه‌ی صنعتی دچار مخاطرات و بحران‌هایی خواهد شد که تصور آن بسیار دشوار است. 
هیچ‌کس کوچک‌ترین تردیدی ندارد که حاکمیت ابرقدرت‌ها و ادامه‌ی سلطه‌ی آنها بر جهان از طریق کارتل‌ها و تراست‌ها و دست‌های پنهان سرمایه‌داران بین‌المللی إعمال می‌شود. سعی می‌کنند با ایجاد حوائج کاذب و غیر حقیقی برای آدم‌ها، موقعیت استکباری خویش را از خطر محفوظ دارند. برای مبارزه با این سلطه‌گری چه می‌توان کرد؟ آیا می‌توان از همان طریقی که این ابرقدرت‌ها حکومت جهنمی خویش را بر کره‌ی زمین مستدام می‌دارند، با آن‌ها مبارزه کرد؟ یا باید راه‌هایی خارج از روش‌‌های شناخته شده‌ی کنونی جستجو کرد؟ و این مهم‌ترین پرسشی است که باید به کمک رهنمودهای امیرالمؤمنین و ائمه‌ی اطهار( به آن جواب داد و از این جهت هنوز راز توصیه‌های حضرت برای ما کشف نشده و این اندیشه‌ای است برای تاریخِ فردای ما. 
پیروزی انقلاب اسلامی ایران - به عنوان بعثت دوباره‌ی انسان- تنها تجربه‌ای است که حقیقت را آنچنان که هست به مردم جهان نشان داد. انقلاب اسلامی ایران نشان داد که برای زندگی بر روی زمین هرگز نمی‌توان از طریقی اقدام کرد که امروز غرب در پیش گرفته است. سرّ پیروزی ما در جبهه‌های جنگ با ابرقدرت‌ها همین بود که ما هرگز متکی به سلاح نبودیم. اتکای ما به ایمان خود و امدادهای غیبی بود و اگر این‌چنین نبود و پیروزی ما موکول به همپایی با قافله‌ی نظام اقتصادی و صنعتی غرب می‌شد، امروز حتی یادگارهای انقلاب اسلامی را نیز از کتاب‌های رسمی تاریخ شسته بودند. اصالت‌دادن به دنیا یعنی آن فاجعه‌ای که ما آن را در راز هلاکت گذشتگان می‌توانیم پیدا کنیم. امروز روح دنیاطلبی با شتاب فراوان جهان را به سوی یک جنگ ناخواسته‌ی جهانی پیش می‌برد. اگر ما به کمک توصیه‌های انسان‌های معصوم در برابر پرخاشگری و قدرت‌طلبی و سلطه‌جویی کفر به مبارزه برنخیزیم، شیطان همه‌ی کره‌ی زمین را به تسخیر در خواهد آورد. قرآن می‌فرماید: «وَ لَوْ لا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ»
 و اگر خداوند بعضی از مردم را در برابر بعضی دیگر به جنگ برنمی‌انگیخت، فساد روی کره‌ی زمین را فرا می‌گرفت. برای کسی که ادعای شیعه‌بودن دارد کربلا و عاشورا به او کمک می‌کند تا از این مقطع عبور کند، هرچند نمی‌دانیم که این مقطع در زندگی ما چه زمانی ظهور خواهد کرد هرچند فرهنگ ما زیر چرخ توسعه‌ی اقتصادی و دنیاطلبی له شده، و چیزی از آن باقی نمانده و چیزهایی ارزش شده که ارزشی ندارند، مثل مدرک و اموال و دارایی. ما هنوز مسموم چیزهایی هستیم که در دو دوره‌ی توسعه‌ی اقتصادی و توسعه‌ی سیاسی به خورد ما دادند در حالی‌که مولی‌الموحدین( چیز دیگری را به ما توصیه فرموده بودند.
راه رهايی از بحران‌ها 

در كتاب «علل تزلزل تمدن غرب» عرض شد كه اين تمدن با شروع رنسانس ابتدا از قيامت غافل شد و سپس دنيادارى را مطرح كرد. هم اكنون نيز كشور ما تحت تأثیر همان فرهنگ است و واضح است كه در كنار اين نوع زندگى و تمدن، ديگر توجه به قيامت معنا ندارد. تمدن امروزى به گونه‏اى است كه اگر كسى در 24 ساعت، 48 ساعت هم كار كند باز دچار كمبود وقت مى‏شود. چون دنيا آنچنان مهم جلوه داده شده است كه هر اندازه هم آن را به‌دست آوريد آن را كافى نمى‏دانيد. 
باید بررسی كرد تا ببینیم از كجا ضربه مى‏خوريم. اگر اين نكته حل شود که عاقبت دنیاداری چه خواهد بود همه‌ی بحران‌هایی که گرفتار آن شده‌ایم مرتفع می‌شود، ما از فکر و فرهنگی ضربه مى‏خوريم كه قيامت در آن، اصل نيست. ملاحظه فرمودید که امام به فرزندشان مى‏فرمايند: «فَأَصْلِحْ مَثْواكَ وَ لاتَبِعْ آخِرَتَكَ بِدُنياكَ» جایگاه اصلی خود را -که قیامت است - اصلاح کن و آخرت خود را به دنیایت مفروش. 

حضرت متوجه‌اند که انسان با زنده نگاه‌داشتن ياد قيامت در زندگى، از بسيارى آفات مصون مى‏ماند. كسى كه قيامت را رها كند و دنيا را بگيرد، دیگر به يك زندگىِ ساده قانع نمى‏شود. مجبور است همه‌ی وقتش را صرف دنيا كند. وقتى هم كه مى‏خوابد خوابِ داشتن دنيای بیشتر را مى‏بيند. براى نجات يافتن از اين مهلكه تنها يك راه وجود دارد و آن راه را بايد در كلام حضرت مولی الموحدین( جستجو نمود. راه سعادت با توجه به كلام اميرالمؤمنين در اين است كه آخرت براى ما اصل باشد و برای گرفتن دنيا، آخرت خود را نفروشيم. البته در حالى كه آخرت براى ما اصل است، اگر دنيا به ما رو كرد آن را ردّ نمى‏كنيم، چون صوفي‌گرى هم نمى‏خواهيم راه بیندازیم. قيامتِ خودمان را حفظ مى‏كنيم و به فعاليت دنيايى و نظام‌سازی هم مى‏پردازيم و شخصاً به هر وضعيتى در دنيا قانعيم و براى آن نيز حرص نمى‏زنيم.
توجه به قيامت تمام گزينه‏هاى زندگى ما را عوض مى‏كند. براى كسى كه قيامت برایش اصل است معنى ندارد كه وقتِ عبادت خود را ضایع كند و یا به کاری دست بزند که از توجه به حق محروم گردد. چنین انسانی در عين حال كه قيامتش را حفظ مى‏كند به امور زندگی خود می‌پردازد. 
آثار تربيتىِ توجه به قيامت اين نيست كه فقط انسان‌ها دزدى نمی‌كنند تا گرفتار عذاب جهنم شوند، بلكه اگر معنای حیات انسان‌ها و جایگاه اصلی آن‌ها یعنی قيامت، روشن شود به طور کلی نوع گزينش‌ها و روش‌هاى جامعه متعالی خواهد شد و نگاه انسان به دنیا نگاه دیگری می‌شود، در آن حال اگر كسى يك دست لباس براى او كافى است به جاى اين‌كه تلاش كند تا داراى دو دست لباس شود و با لباس اضافی خود بر ديگران فخر بفروشد، براى قيامتش كار مى‏كند و می‌فهمد چرا امیرالمؤمنین( می‌فرمایند: «شَرُّ آفَاتِ الْعَقْلِ الْكِبْرُ»
 بدترين آفات عقل، كبر است، چون انسان را از کار اصلی‌اش باز می‌دارد.
وقتى فضاى جامعه فضائى شد كه قيامت در منظر افرادِ جامعه اصالت پیدا کرد، دیگر شما با این پدیده روبرو نخواهید بود که هر کس از متاع دنیا کمتر داشت احساس فقر بکند و بخواهد با تلاش زیادتر در امور دنیا ثروتمند شود. در خبر داریم که «قَدِمَ الْمَدِينَةَ رَجُلٌ نَصْرَانِيٌّ مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ وَ كَانَ فِيهِ بَيَانٌ وَ لَهُ وَقَارٌ وَ هَيْبَةٌ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَعْقَلَ هَذَا النَّصْرَانِيَّ فَزَجَرَ الْقَائِلَ وَ قَالَ مَهْ إِنَّ الْعَاقِلَ مَنْ وَحَّدَ اللَّهَ وَ عَمِلَ بِطَاعَتِهِ.»
 ترسايى از مردم نجران به مدينه آمد و او را زبانى گويا و ظاهری جذاب و با هيبت بود. پس گفته شد: اى پيامبر خدا، اين ترسا چه اندازه عاقل است! حضرت گوينده را منع فرمودند و گفتند: خاموش، عاقل واقعى آن است كه خدا را يگانه شمارد و به فرمانبردارى او كار كند. ملاحظه کنید که چگونه مردم عادی اهل دنیا را عاقل می‌دانند در حالی‌که رسول خدا( کسی را عاقل می‌دانند که دارای «حُسْنُ الْمَعْرِفَةِ بِاللَّهِ«عَزَّ وَ جَلَّ» وَ حُسْنُ الطَّاعَةِ لَهُ وَ حُسْنُ الصَّبْرِ عَلَى أَمْرِه‏»
باشد یعنی دارای بهترین معرفت به خدای عزّ و جلّ و بهترین طاعت برای او و بهترین صبر در مقابل امر او باشد. 
باید فهميد چگونه تمدن غربى وارد زندگى ما شد و ما را شديداً از حیات ابدی‌مان غافل و مشغول سبقت‌گرفتن از يكديگر در امر دنيا نمود، به طورى كه هر قسمت از زندگی غربی را بگيريم باز در جاى ديگر كم مى‏آوريم. همين جاست كه مى‏گوييم تمدن غرب، بحران‏زا و بحران‏آفرين است و چه بپذيريد و چه نپذيريد، تنها راه خلاصى از مشكلاتِ امروز، توجه به قيامت و اصل گرفتن قيامت است كه اميرالمؤمنين به ما متذکر می‌شوند. 

زندگی پاک 
تا اينجا حضرت سعی کردند بصيرت ما را نسبت به زندگی در این دنیا رشد دهند، از اينجا به بعد بر مبنای همان بصیرت دستوراتی مى‏دهند. مى‏فرمايند: «وَ دَعِ القولَ فیما لَا تَعْرِف» و در آنچه نمی‌دانی دخالت نکن. توصیه می‌کنند عطش گفتن نداشته باش. «وَ الْخَطابَ فِیما لَم تُکَلَّف» و سخنی را كه نسبت به آن معرفت و آگاهىِ لازم ندارى بر زبان مران و سخن را در امرى كه بر عهده‏ات نيست رها كن. 
این توصیه حقیقتاً راز بزرگی است برای کسی که می‌خواهد در این دنیا به سلامت زندگی کند و به عاقبت سالمی دست یابد. حقیقتاً اگر ما در آنچه نمی‌دانیم دخالت نکنیم و سخنی که وظیفه نداریم بر زبان نرانیم، چقدر زندگی را برای خود و دیگران پاک و سالم نگه می‌داریم. مگر نه آن است که اگر خداوند کاری را بر عهده‌ی ما گذاشته است امکان انجام آن را نیز به ما می‌دهد؟ آن خدایی که نیاز کودک را قبل از به دنیاآمدن در سینه‌ی مادرش قرار می‌دهد، همان خدایی است که نیازِ به هدایت را از قبل با ارسال رسولان در مقابل ما می‌گشاید. عمده آن است که ما از ترس عقب‌افتادن از دیگران گرفتار حرص سخن‌گفتن نباشیم و عطش گفتن نداشته باشیم. حال اگر باید سخن بگوئیم سخنی می‌گوئیم که به درستیِ آن اطمینان داریم و متوجه توصیه حضرت صادق( خواهیم بود که می‌فرمایند: «فَاجْعَل قَلْبَكَ قِبْلَةً لِلِسانِك، لا تُحَرِّكْهُ إلّا بِاشارَةِ الْقَلْبِ و مُوافِقَةِ الْعَقْلِ وَ رِضَى الْإيمان»
 قلب خود را قبله‏ى زبانت قرار بده، زبان‏ را به حركت در نياور مگر به اشاره‏ى قلب و موافقت عقل و رضايت ايمان. 

با رعايت دستورالعمل فوق است که انسان از ساحت عالم كثرت به عالم وحدت سير مى‏كند. اين روايت بين اهل سلوك روايت مشهورى است و هركس به اندازه‏ى همت خود از آن بهره‏ها گرفته است. اين‏كه شنيده‏ايد بعضى از بزرگانِ اهل سلوك با يك روايت سال‏ها زندگى مى‏كنند آن روايات از اين نوع روايت است. مى‏فرمايند حالا كه انسان مى‏خواهد حرف بزند قبل از سخن‏گفتنْ قلب را در جلوى خود داشته باشد، اگر قلب‌اش اجازه داد و آن سخن را مزاحم حضورش نسبت به حق ندید، سخن گوید. 
وقتى انسان تلاش كرد خود را در محضر حق ببرد و در آن عالَم مستقر شد، زبان‌اش دیگر آزاد نیست، همين‌كه مى‏خواهد سخن بگويد در منظر خود، به قلب‌اش می‌نگرد، اگر آن سخن، او را از «حال» و حضور خارج نکرد، سخن می‌گوید وگرنه گفتن آن سخن همان و از جا كنده‏شدنِ قلب همان. به گفته‌ی مولوى:

	اى زبان، هم آتش و هم خرمنى‏

	چند اين آتش درين خرمن زنى؟


	در نهان، جان از تو افغان مى‏كند

	گرچه هرچه گويى‏اش آن مى‏كند



زبان چيز عجيبى است، معلوم نيست ما در اختيار اوييم يا او در اختيار ما و چگونه است كه بعضاً خودمان تحت تأثير گفته‏هاى خود قرار مى‏گيريم؟ 
بايد با دقت كامل تمرين كرد تا همواره هر سخنى که می‌گوییم با نظر به‏ قلب از زبان‌مان جارى شود و قلب قبله‏ى زبان گردد تا اولاً: آن سخن، سخن حكيمانه‏ باشد و ما را گرفتار كثرت كلام نكند. ثانياً: سخنى باشد كه قلبِ ما را جلو ببرد و فهم اجمالى آن را به شعور تفصيلى بدل كند و اين يكى از معجزات سخنى است كه با قبله قراردادن قلب اداء شود، به طورى كه عملاً موجب رقيق‏شدن حجاب‏هاى قلب مى‏گردد.

برادرى تشریف آورده بودند و می‌فرمودند مى‏خواهند در مسجدِ محل‌شان فعاليت فرهنگی كنند اما هيأت اُمناء اعتنايى به آن‌ها نمى‏كنند، جايى هم در اختيارشان نمى‏گذارند، جوانان هم برای استفاده نمی‌آیند، می‌پرسیدند با اين وضع چه كنيم؟ عرض کردم با این وضع وظيفه‏اى بر عهده شما نيست. مرحوم آیت‌الله طالقانى«رحمة‏الله» در يكی از سخنرانى‌هایشان كه قبل از انقلاب داشتند خطاب به نظام شاهنشاهی می‌فرمودند: بنده وظيفه دارم به منبر بروم و حرف‌هایی که باید بزنم را بزنم، اگر شما مى‏خواهيد من این حرف‌ها را نزنم می‌توانید مرا به زندان ببريد، ديگر آنجا در مقابل در و ديوارِ زندان مسئولیتی ندارم که بخواهم سخنرانى بكنم. كسى كه صرفاً براساس انجام وظيفه سخن می‌گوید چنين روحيه‏اى دارد. اگر بايد طبق وظيفه‌ی الهى براى مردم حرف بزند حرف مى‏زند و کوتاه هم نمی‌آید ولی حرص و عطشِ سخن‌گفتن ندارد. و لذا در آنجایی که وظیفه ندارد سخن بگوید به راحتی سکوت می‌کند، چون مسئولیتی بر دوش خود احساس نمی‌کند. در سال 1343 هنگامى كه امام خمينى«رشوان‌الله‌تعالی‌عليه» را به تركيه تبعيد كردند امام تا فرودگاه کاملاً ساکت بودند اما همين كه هواپيما پرواز كرد مثل اين‌كه راحت شده باشند، روحيه‏شان تغيير مى‏كند. اين حالت مخصوص كسانى است كه براى خدا كار مى‏كنند، و اگر هم مجال كار نبود اصرارى بر فعاليت ندارند، منتظر می‌مانند تا شرایط فراهم شود. همان‌طور که حضرت سید الشهداء( بیست سال در زمان حاکمیت معاویه اقدامی در مقابله با براندازی نظام معاویه نداشتند ولی وقتی زمان اقدام فرا رسید و معاویه مُرد و یزید حاکم شد، سریعاً دست به اقدام زدند. 
برکات کنترل گفتار

امام علی‌بن‌ابی‌طالب به عنوان یک مربّیِ الهی به فرزندشان نکته‌ی بسیار دقیقی را متذکر می‌شوند و مى‏فرمايند: عزيزم آنجايى كه بر عهده‏ات نيست سخن بگوئی، سخن گفتن را رها كن. حتماً مى‏دانيد كه این كار، کار بسيار مشكلى است كه انسان حرص سخن‌گفتن را کنترل کند. در قصّه‏ها آمده است كه پسرى به سراغ مرغ خانه‏شان مى‏رود تا ببيند تخم كرده است يا نه و اتفاقا مى‏بيند كه تخم خيلى بزرگى هم كرده است. آن را كه مى‏شكند با تعجب مى‏بيند كه آن تخم مرغ دارای سه زرده است. تا حالا فقط تخم مرغ دو زرده ديده بود و حالا با تخم مرغ سه زرده روبه رو شده و اين برايش بسيار عجيب بود. نزد پدرش مى‏رود و جريان را براى او تعريف مى‏كند. پدرش به او مى‏گويد اين جريان را به كسى نگو چون ممكن است مرغ را چشم بزنند! پسر هم قبول مى‏كند. در همان روز يك ميهمان براى آنها مى‏آيد، پسر بچه دلش مى‏خواهد به ميهمانشان بگويد كه مرغشان تخم سه زرده كرده است اما از طرف پدرش منع شده، به همين دليل جلو ميهمان مى‏نشيند و سه تا از انگشتان دستش را نشان مى‏دهد تا به نحوى از انحاء اشاره‏اى به واقعه كرده باشد. پدرش متوجه مى‏شود و مى‏زند روى دستش كه چرا اينطورى مى‏كنى. بعد هم چون متوجه منظور فرزندش شده است به او مى‏گويد: برو بخواب. پسر بچه مى‏رود مى‏خوابد اما مى‏بيند اين‌طورى كه نمى‏شود. سه تا از انگشتان دستش را از زير لحاف درمى‏آورد، يعنى مرغ ما تخم سه زرد كرده است. پدر دوباره متوجه مى‏شود و مى‏زند روى دست او و لحاف را می‌کشد روى او كه بچه بخوابد و حرف نزند. اما بچه كه ديگر طاقتى براى او نمانده است لحاف را به كنارى زده، بلند مى‏شود و فرياد مى‏زند كه آقا! مرغ ما امروز تخم سه زرده كرده است، اين را كه گفت نفس راحتى مى‏كشد و مى‏گويد راحت شدم و مى‏خوابد. گاهى قضيه به اين شكل است يعنى انسان نمى‏تواند حرفش را نزند.

حضرت در راستای کنترل شهوتِ سخن‌گفتن مى‏فرمايند: اگر مى‏بينى بر عهده‏ات نيست كه سخن بگويى، نگو. «دَعِ الْقَوْلَ فيما لاتَعْرِف وَ الْخطابَ فيما لاتُكَلَّفْ» حرفى را كه نسبت به آن علم ندارى مزن و سخنی را که به عهده‌ات نیست بر زبان مران. این دستور را یک دستور ساده‏اى نگيريد. انسان با به كار بستن چنین دستوری از بسیاری جهات اصلاح مى‏شود. اكثر آدمهايى كه خوب فكر نمى‏كنند آنهايى هستند كه زياد حرف مى‏زنند و برعکس، انسانهايى كه به خودشان اجازه نمى‏دهند زياد حرف بزنند، خوب فكر مى‏كنند. در شرح حال گاندى آمده است كه يكبار از او دعوت كردند تا سخنرانى كند. دعوت را پذيرفت و سخنرانى كرد اما آنقدر بد حرف زد که جمعیت به او خندید، می‌گوید تصمیم گرفتم كه كمتر حرف بزنم و همين امر باعث شد تا فراغتى براى فكر كردن پيدا كنم. مولوی می‌گوید: 

	خامشی بحر است و گفتن همچو جو

	بحر می‌جوید تو را جو را مجو


	از اشارت‌های دریا سر متاب

	ختم کن والله اعلم بالصواب



بيشتر روزهايش خاموش بود

امیرالمؤمنین( در وصف یکی از یاران و برادران دینی‌شان - که گویا اباذر یا میثم تمار بوده- چنین سخن می‌گویند: «كَانَ لِي فِيمَا مَضَى أَخٌ فِي اللَّهِ وَ كَانَ يُعْظِمُهُ فِي عَيْنِي صِغَرُ الدُّنْيَا فِي عَيْنِهِ وَ كَانَ خَارِجاً مِنْ سُلْطَانِ بَطْنِهِ فَلَا يَشْتَهِي مَا لَا يَجِدُ وَ لَا يُكْثِرُ إِذَا وَجَدَ وَ كَانَ أَكْثَرَ دَهْرِهِ صَامِتاً فَإِنْ قَالَ بَذَّ الْقَائِلِينَ وَ نَقَعَ غَلِيلَ السَّائِلِينَ وَ كَانَ ضَعِيفاً مُسْتَضْعَفاً فَإِنْ جَاءَ الْجِدُّ فَهُوَ لَيْثُ غَابٍ وَ صِلُّ وَادٍ لَا يُدْلِي بِحُجَّةٍ حَتَّى يَأْتِيَ قَاضِياً وَ كَانَ لَا يَلُومُ أَحَداً عَلَى مَا يَجِدُ الْعُذْرَ فِي مِثْلِهِ حَتَّى يَسْمَعَ اعْتِذَارَهُ وَ كَانَ لَا يَشْكُو وَجَعاً إِلَّا عِنْدَ بُرْئِهِ وَ كَانَ يَقُولُ مَا يَفْعَلُ وَ لَا يَقُولُ مَا لَا يَفْعَلُ وَ كَانَ إِذَا غُلِبَ عَلَى الْكَلَامِ لَمْ يُغْلَبْ عَلَى السُّكُوتِ وَ كَانَ عَلَى مَا يَسْمَعُ أَحْرَصَ مِنْهُ عَلَى أَنْ يَتَكَلَّمَ وَ كَانَ إِذَا بَدَهَهُ أَمْرَانِ يَنْظُرُ أَيُّهُمَا أَقْرَبُ إِلَى الْهَوَى فَيُخَالِفُهُ فَعَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الْخَلَائِقِ فَالْزَمُوهَا وَ تَنَافَسُوا فِيهَا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِيعُوهَا فَاعْلَمُوا أَنَّ أَخْذَ الْقَلِيلِ خَيْرٌ مِنْ تَرْكِ الْكَثِير»

در گذشته مرا برادرى بود كه در راه خدا با من برادري مى‏نمود. خُردى و کوچکی دنيا در ديده‏اش وى را در چشم من بزرگ مى‏داشت، و شكم بر او سلطه‏اى نداشت، پس آنچه نمى‏يافت آرزو نمى‏كرد و آنچه را مى‏يافت فراوان به كار نمى‏برد. بيشتر روزهايش را خاموش مى‏ماند، و اگر سخن مى‏گفت گويندگان از سخن‌گفتن مى‏ماندند و تشنگىِ پرسندگان را فرو مى‏نشاند. به ظاهر ضعيف شمرده می‌شد، و به هنگام كار چون شير بيشه و مار بيابان بود. تا نزد قاضى نمى‏رفت حجّت نمى‏آورد و كسى را كه عذرى داشت سرزنش نمى‏نمود، تا عذرش را مى‏شنود. از دردْ شِكْوه نمى‏نمود مگر آن‌گاه كه بهبود يافته بود. تنها آنچه را مى‏كرد مى‏گفت و بدانچه نمى‏كرد دهان نمى‏گشود.

اگر با او جدال مى‏كردند خاموشى مى‏گزيد و اگر در گفتار بر او پيروز مى‏شدند، در خاموشى مغلوب نمى‏گرديد. بر آنچه مى‏شنود حريص‌تر بود تا آنچه می‌گويد، و گاهى كه او را دو كار پيش مى‏آمد، مى‏نگريست كه كدام به خواهشِ نفس نزديك‌تر است تا راه مخالف آن را پويد. بر شما باد چنين خصلت‌ها را يافتن و در به‌دست‌آوردنش بر يكديگر پيشى‌گرفتن. و اگر نتوانستيد، بدانيد كه اندك را به‌دست‌آوردن بهتر تا همه را واگذاردن.
در بين دو انحراف

حضرت مى‏فرمايند؛ فرزندم كارى كن كه حرف زدن بر تو غلبه نکند. امام خمینی«رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» در کتاب شریف «شرح حدیث جنود عقل و جهل» از قول امیرالمؤمنین( آورده‌اند:
«الْكَلامُ بَيْنَ خَلَّتَيْ سَوْءٍ هُمَا الْإِكْثَارُ وَ الْإِقْلَالُ فَالْإِكْثَارُ هَذْرٌ وَ الْإِقْلَالُ عِيٌّ وَ حَصَرٌ »
 سخن‌گفتن بین دو خوىِ بد و دو صفت انحرافی است كه آن‌ها پرگوئى و کم‌گوئی است، پس بسيارگوئى بيهوده‏گوئى است و كم‌گوئى عاجزبودن و درمانده‌شدن در گفتگوست‏. «صَمت» عبارت از سكوت است، لكن مقصود سكوت مطلق نيست؛ زيرا كه سكوت مطلق از جنود عقل نيست و افضل از كلام نيست، بلكه كلام در موقع خود افضل از سكوت است؛ زيرا كه به كلام، نشر معارف و حقايق دينيّه و بسط معالم و آداب شريعت شود، و خداى تعالى متّصف به تكلّم است، و از اوصاف جميله او «متكلّم» است. از اين جهت، در مقابل صمت در اين روايت تكلّم را قرار نداده، بلكه هَذَر را، كه عبارت از هذيان است و تكلّم‏ به چيزهاى بى‏معنىِ لا طائل است، قرار داده. 

پس، آنچه از جنود عقل است، و در شرع و عقل مورد تحسين است، سكوت از هذيان و هَذَر است. و البته اين سكوت و حفظِ زبان از لغو و باطل، از فضايل و كمالات انسانى است؛ بلكه اختيار زبان را داشتن و اين مار سركش را در تحت اختيار درآوردن از بزرگترين هنرمندى‏ها است كه كمتر كسى مى‏تواند به آن موفق شود، و اگر كسى داراى چنين قدرتى شد، از آفات و خطرات بسيارى محفوظ ماند؛ زيرا كه زبان داراى آفات و خطرات بسيارى است؛ بعضى براى آن قريب بيست آفت ذكر كردند و شايد از آن هم بيشتر باشد... و در تحت اختيار آوردن زبان از مشكل‌ترين امور است، و اهل رياضت سكوت را بر خود حتم مى‏داشتند؛ چنانچه خلوت را نيز اهميّت مى‏دادند براى همين نكته با آن كه در معاشرات با اهل معرفت و دانشمندان و اهل حال و رياضت، فوائد بيشمار و عوائد بسيار است، و در اعتزال، حرمان از معارف و علومْ بسيار است، و خدمت به خلق- كه از افضل طاعات و قربات است- نوعاً با معاشرات و آميزش دست دهد؛ لكن چون آفات معاشرت بسيار است و انسان نمى‏تواند نوعاً خود را از آن حفظ كند، مشايخ اهل رياضتْ اعتزال را ترجيح دهند بر عشرت. 

و حق آن است كه انسان در اوائل امر كه اشتغال به تعلّم و استفاده دارد، بايد معاشرت با دانشمندان و فضلا كند، ولى با شرايط عشرت و مطالعه در احوال و اخلاق معاشرين. و در بدايات سير و سلوك و اواسط و اوائل نهايات نيز از خدمت مشايخ و بزرگان اهل حال بايد استفادت كند، پس ناچارِ به عشرت است.

و چون به نهايات رسيد، بايد مدتى به حال خود پردازد، و اشتغال به حق و ذكر حق پيدا كند. اگر در اين اوقات، «خلوت با حق» با «عشرت» جمع نشود، بايد اعتزال كند تا كمال لايق از ملكوت اعلا بر او افاضه شود. و چون حال طمأنينه و استقرار و استقامت در خود ديد، و از حالات نفسانيّه و وساوس ابليسيّه مطمئن شد، براى ارشاد خلق و تعليم و تربيت بندگان خدا و خدمت به نوع، به آميزش و خلطه پردازد، و خود را مهيا و آماده كند كه تا مى‏تواند از خدمت به بندگان خدا باز ننشيند.

و همين طور اين دستور كلّى است براى صمت و سكوت و تكلّم و ارشاد، كه در اوائل امر كه خود متعلّم است، بايد به بحث و درس و تعلّم اشتغال پيدا كند، و فقط از كلمات و اقوال لغو و باطل خوددارى كند. و چون كامل شد، به تفكّر و تدبّر اشتغال پيدا كند، و زبان از كلام به غير ذكر خدا و آنچه مربوط به اوست بربندد تا افاضات ملكوتى بر قلب او سرشار شود. و چون وجود او حقّانى شد، و از گفتار و اقوال خود مطمئن شد، به سخن آيد و به تربيت و تعليم و دستگيرى مردمان برخيزد، و لحظه [اى‏] از خدمت آنان ننشيند تا خداى تعالى‏ از او راضى شود، و در شمار بندگان مربّى او را قرار دهد و خلعت معلِّمى و مرشدى را به قامت او راست كند و اگر نقصى در اين ميان داشته باشد، به واسطه‌ی اين خدمت، خداوند تعالى جبران كند.

اخبار شريفه در اين باب به قدرى زياد است كه در اين مختصر نگنجد، و ما به ذكر چند حديث قناعت مى‏كنيم:

پيغمبر خدا( در جمله‌ی وصيت‌هاىِ به اباذر فرمود: «اى ابوذر! گفتار خوب، بهتر است از سكوت، و سكوت بهتر است از گفتار شرّ. اى اباذر! واگذار كلام زيادى را؛ و بس است تو را از سخن، آنچه تو را به حاجتت برساند. اى اباذر! كفايت مى‏كند در دروغ‌گوئى مرد، اين‌كه هرچه شنيد نقل كند. اى اباذر! همانا هيچ چيز [بيشتر] از زبان، استحقاق زندان طولانى ندارد. اى اباذر! خداوند نزد زبان هر گوينده‌اي است، پس از خدا بايد بترسد انسان، و بايد بداند چه مى‏گويد».
 و از حضرت امير المؤمنين( در نهج البلاغه منقول است كه: «خير نيست در سكوت از كلمات حكمت‏آميز؛ چنانچه خير نيست در سخنان از روى جهالت».
 و فرموده: «كسى كه كلامش زياد شد، خطایش زياد شود، و كسى كه خطایش زياد شد، حيایش كم مى‏شود. و كسى كه حيایش كم شد، وَرَعش كم مى‏شود. و كسى كه وَرَعش كم شد، قلبش مى‏ميرد. و كسى كه قلبش مرد، داخل آتش مى‏شود».
 و هم از آن حضرت منقول است كه: «زبان، سَبُع درنده است اگر کنترل نکنی آن را مى‏درد».
 و فرمود: «وقتى كه عقل كامل شود كلام كم شود»
. 

همانا زبان، سگ عَقُور است؛ اگر او را رها كنى، زخم مى‏زند. چه بسا كلمه [اى‏] كه سلب نعمت كند! و كسى كه لجام خود را رها كند مى‏كشاند او را به سوى هر كراهت و فضيحتى. پس، از آن خلاصى ندارد در روزگار مگر با غضب خدا و ملامت مردم. و نيز از آن حضرت منقول است كه: «كسى كه حفظ كند زبان خود را، ستر كند خدا عورت او را».
 

و از رسول خدا( منقول است كه فرمود: «زياد سخن نگوئيد به غير ذكر خدا؛ زيرا كه كلام به غير ذكر خدا قساوت قلب مى‏آورد. همانا دورترين مردم از خدا قلبِ با قساوت است».
 

حضرت امام خمینی«رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» در ادامه می‌فرمایند:

و «هَذَر» و هذيان از جنود جهل و ابليس و از فطريات محجوبه است‏. سكوت از باطل و لغو و خوددارى از هذيان و هذر اعانت كند انسان را بر تفكّر و اشتغال به باطن، و معين او شود در تصفيه و تنزيه از كدورات، و او را به مبدأ كمال- كه مورد عشق فطرت است- نزديك كند، و خار طريق را از ميان بردارد، از اين جهت «صمت» از لوازم فطرت مخموره و از جنود عقل و رحمان است. و هذيان و هَذَر و لغو و باطل كه انسان را از كمال مطلق دور كند، و به طبيعت و احكام آن نزديك كند، مورد تنفّر فطرت است، و واسطه‌ی احتجاب آن از مبدأ كمال است. و چون نفس از فطرت اصليه‌ی خود محتجب شود، و به طبيعت و آمال آن پيوسته گردد، در اين حالِ احتجاب، حبّ كاذب پيدا كند به لغو و باطل، چون اشتهاء كاذبى كه مريض به طعام مضرّ پيدا كند. و چون از احتجاب بيرون آيد مى‏فهمد كه آنچه مورد علاقه‌ی طبيعيّه در اين حال بوده، مورد تنفّر فطرت است، و آنچه را از ذكر و فكر و صمت و خلوت، مورد تنفّر بوده، محبوب فطرت است.

ملاحظه فرمودید چرا بنده عرض کردم دستور حضرت به فرزندشان یک دستور عادی نیست و می‌تواند زندگی ما را از ورطه‌ی هلاکت نجات دهد. اين یکی از تبعات تمدن غرب است كه به عنوان بيماري، ما را گرفتار عجله و شتاب کرده و عملاً انسان‌ها را پر حرف و شتاب‏زده نموده است. يك انسان با وقار را که سکوت او بر سخن‌گفتن‌اش غلبه کرده، در نظر بگيريد كه چگونه قدم‌هايش را محكم و متين برمى‏دارد و راه مى‏رود. حالا همان فرد را پشت فرمان اتومبيل بنشانيد، ملاحظه كنيد چگونه رانندگى مى‏كند، عموماً دچار شتابزدگى مى‏شوند چون ماشين سواری اختراع شده تا انسان از سرعت طبيعى فراتر رود. اين ناشى از تمدن فعلى است و از این جهت عرض می‌کنم جنس تمدن فعلى عجله است و عجله از بى‏حكمتى است. در اين تمدن، انسان‌ها چنان دچار عمل‏زدگى شده‏اند كه وقتى بازنشسته مى‏شوند نمى‏دانند چكار كنند، در صورتى كه صحنه‏اى بهتر از بازنشستگى وجود ندارد، اما براى كسى كه طورى زندگى و فكر كرده باشد كه ابتداى بازنشستگى‏اش اول تفكر و ارتباط او با غيب باشد. گفت: 
	اول قدم آنست كه او را يابى

	آخر قدم آنست كه با او باشى



عالی‌ترين ثمره‌ی زندگی

سال‌ها باید انسان تلاش كند تا خدا را پيدا كند و پس از آن تا آخر عمر سعی کند با او باشد. عالي‌ترين ثمره‌ی زندگی اين است كه انسان بتواند خدا را پیدا کند و برای همیشه با خدا باشد. بعضى‏ها تصور مى‏كنند كه سيمان درست كردن و آن را به ديوار كشيدن كار است اما «لا إله إلاّ اللّه»گفتن كار نيست! آيا قلب انسان با گفتن «لا إله إلاّ اللّه» بيشتر صعود مى‏كند يا با نگاه‌كردن به ظاهر تجملی خانه؟ لذّت‌بردن از آن ظاهرِ تجملی در واقع سيراب‌کردن بُعد خيالى انسان است در حالی‌که آن خيالات پس از مدتى مى‏روند، چون جنس خيال، رفتن است. اما كسى كه «لا إله إلاّ اللّه» مى‏گويد در واقع قلبش را با نظر به توحید، سيراب كرده است، زیرا جنس قلب، ماندن است. افسوس كه انسانِ عمل زده از آنچه كه بايد باز نماند، باز مى‏ماند و آدميّت خود را فراموش مى‏كند و باز هم به دنبال يافتن كارهاى بيهوده است. 
يكى از داستان‌هاى زيباى خارجى درباره‌ی خرسى است كه تلاش مى‏كند تا مثل انسان‌ها باشد و مثل آن‌ها زندگی کند. او زحمت بسيار مى‏كشد تا كار آدم‌ها را تقليد كند. صبح كه مى‏شد ريش‌هاى خودش را با زحمت زیاد مى‏زد، مانند آدم‌ها لباس مى‏پوشید، كراوات مى‏زد و به اداره می‌رفت. به سختى تلاش مى‏كرد تا ياد بگيرد كه روى دو پا راه برود و... امّا بعد از مدتى درمى‏يابد كه اين كارها، كارهاى يك خرس نيست بلكه كارهاى يك آدم است و او تصمیم می‌گیرد به خرس‌بودن خودش برگردد. زمستان كه فرا رسید لباس‌هايش را در‏آورد و به كوهستان رفت و نزديك يك غار نشست، هرچه فكر كرد چگونه باید مانند یک خرس عمل کند! چيزى به نظرش نرسید، چون خرس بودن خودش را گم كرده بود و غفلت کرده بود خرس‌ها در زمستان به خواب مى‏روند. آنقدر بيرون غار ماند تا در زير برف مدفون شد و مُرد.
اين داستان نكته‌ی بسيار خوبى دارد که چگونه گاهی فراموش می‌کنیم خودمان باشیم، آری همه‌ی ما مى‏خواهيم خودمان باشيم و به خودمان نزدیک شویم. اگر يك مرغابى، پلنگ شود، بدون آن که پلنگ شود از مرغابى بودن خود باز مانده است، همانطور كه اگر يك مرد بخواهد زن شود، بدون آن که زن شود، از مرد بودن خود باز می‌ماند و برعكس. اين داستان به ما تذكر مى‏دهد كه اگر از آدميت خودمان درآييم آنچه را كه بايد انجام دهيم از دست خواهيم داد و خودمان را به دست خودمان به بی‌هویتی می‌کشانیم. چون متوجه حقیقت خود نشده‌ایم، آيا آدم يعنى بدن؟ يا خانه؟ يا شغل؟ يا مدرك؟ مگر نه اين‌كه همه‌ی اين‌ها فرع وجود انسان است؟ پس چرا این فرعیات را خودمان تصور می‌کنیم؟ آیا تأثّرانگيز نخواهد بود كه ما اين چيزها را با حقیقت وجودمان يكى گرفته‏ايم و به جاى پرداختن به خود اصلى‏مان به خيالات واهى دل بسته‏ايم؟ قرآن می‌فرماید: پروردگار شما آن است که «خَلَقَ لَکُمْ ما فِی الأرضِ جمیعاً» همه‌ی آن‌چه را در زمین است برای شما خلق کرد. با توجه به این آیه ما باید برای دنیا باشیم یا دنیا برای ما؟
غفلت از وظيفه 

نمى‏دانم حساسیت موضوع روشن شد يا نه. به هر حال حضرت مولی الموحدین( مى‏فرمايند: آنچه را نمی‌دانی اظهار نکن تا خود را جای کسی جا بزنی که آن کس تو نیستی و از طریق اظهار نظرهای نابجا غیرِ خود واقعی‌ات را به میدان بیاوری. چون اگر ما در کاری فرو رفتیم که مربوط به ما نیست، از كارى كه بر عهده‏ی ماست باز خواهیم ماند و سعی می‌کنیم شخصیتی را نمایان سازیم که شخصیت حقیقی ما نیست، تحمل شخصیت کاذب، مثل روی دست‌گرفتن سنگ بزرگی است که همواره باید تلاش کنیم سقوط نکند و این یک نحوه جان‌کندن است و نه زندگی‌کردن. به قول مولوی: 

ما چرا چون مدعی پنهان کنیم.....بهر ناموس مزوّر جان کنیم

اگر انسان‌ها بدانند آنچه را كه بر عهده‏شان نيست نبايد انجام دهند بسيارى از مسائل جامعه حل مى‏شود چرا باید با آبروسازی‌های دروغین زندگی خود را تبدیل به جان‌کندن کنیم؟ بسیار ديده‏ايم كه بعضى‏ها كارهاى بيهوده براى ما درست مى‏كنند و نمى‏گذارند به كار اصلى‏مان برسيم و وقتى ریشه‌یابی مى‏كنيم مى‏بينيم آن‌ها مى‏خواسته‏اند کارى كرده باشند و اين دردسر را براى خودشان و برای ما به‌وجود آورده‏اند. مولوی در رابطه با کارافزایی‌های بی‌جا، قصه‌ی آن کُرّه اسب را به میان آورد که از مادرش می‌پرسد چرا صاحب آن‌ها در هنگام آب خوردن برایشان صوت می‌زند؟ مادرش می‌گوید از این کارافزاها زیاد است تو مواظب باش فرصت را از دست ندهی. مولوی مادر را به‌عنوان سالک ره‌رفته، و کرّه‌ را به‌عنوان سالکِ مبتدی ترسیم می‌کند و می‌گوید:
	گفت مادر، تا جهان بوده است از این

	کار افزایان، بُدند اندر زمین


	هین تو کار خویش کن ای ارجمند

	زود، کایشان ریشِ خود بَر می‌کَنند


	وقتْ تنگ و می‌رود آبِ فراخ

	پیش از آن کز هجر گردی شاخ شاخ


	شهره کهریزی‌ست پر آبِ حیات

	آب کَش، تا بَر دَمَد از تو نبات


	آب خضر از جوی نطق اولیاء

	می‌خوریم ای تشنه‌ی غافل بیا


	ما چون آن کُرّه، هم آب جو خوریم

	سوی آن وسواس طاعن ننگریم



کسی که طالب آب خضر از جوی نطق اولیاء الهی است مواظب است گرفتار کارافزاهای روزگار نگردد. بسيارى از ادارات به حساب اين‌كه مى‏خواهند كارى كرده باشند بزرگترين موانع را در مقابل مردم ایجاد می‌کنند. بيشه‌ها و مراتع طبيعى و حتی زمین‌های کشاورزی را دست‌كارى و درخت‌های آن را قطع مى‏كنند برای آن‌که آن‌ها را تبدیل به پارک کنند و چمن بكارند و بعد هم براى رسيدگى به چمن‌ها باغبان استخدام مى‏كنند و هزینه‌هایی بر بودجه‌ی عمومی تحمیل می‌کنند و مردم هم مجبورند برای جبران این هزینه‌ها بیشتر كار كنند و از فرصت و فراغت برای فکرکردن و عبادت باز می‌مانند. علت اصلى همه‌ی اين فعاليت‌ها اين است كه عده‏اى نتوانسته‏اند جلوى خود را بگيرند و لذا دست به كارهایى می‌زنند كه بر عهده‏شان نيست، چون فكر مى‏كنند در هر حال بايد كارى بكنند و با این فکر مسير طبيعى امور را تغيير مى‏دهند و اين را كار مى‏دانند. 
تعويض دكورهای رنگارنگ با مدل‌های مختلف نيز نمونه‌ی ديگرى از همين کارهایی است که انسان‌ها به خود تحمیل می‌کنند، وقتى مى‏پرسيم مگر رنگ اتاق بد بود كه مى‏خواهيد تغییر دهید؟ مى‏گويند نه ولی از اين رنگ خسته شده‏ايم! اين‌ها خودشان را با اين كارها سرگرم مى‏كنند و غافل‌اند كه در حقيقت با اين كارها از كار مهمشان باز مى‏مانند، اگر مشکل ما در خارج بود باید با تغییر اوضاع خارجی آرام می‌گرفتیم، مشکل ما آن است که از خود غافل شده‌ایم. تا انسان در منِ مجازی خود به‌سر می‌برد از فیض الهی محروم است و می‌خواهد با این‌گونه امور خود را آرام کند. عده‏اى به مسافرت مى‏روند و ادعا مى‏كنند كه در حالِ سيرِ فِى اْلاَرض هستند كه در دين خدا به آن سفارش شده ‏است، بعد هم عبرتی که باید از سیر فی الارض بگیرند اين است كه مثلاً درخت‌هاى چنار شيراز قدمت بیشتری نسبت به درخت‌های چنار اصفهان دارد! وقتی هم كه حوصله‏شان از خيابان‌گردی‌های شیراز سر رفت شروع می‌کنند به همدیگر انتقاد کردن، اگر هم سری به آرامگاه حافظ می‌زنند به جاى اين‌كه با روح حافظ مرتبط شوند فکر و ذکرشان این است که چقدر گنبد حافظيه مهم است و به اين نتيجه‌ی مهم مى‏رسند كه آن گنبد به شكل كلاه صوفيّه ساخته شده ‏است.

حالا خودتان بگوييد آيا واقعا اين كارها سِير فِى الَاَرض است؟ و آيا ما با اين كارها مى‏توانيم ادعا كنيم كه به توصیه‌های اميرالمؤمنين عمل مى‏كنيم؟ آيا آن‌جا که حضرت به فرزندشان می‌فرمایند: «سِرْ فِی دِیارهم و آثارهم» به دیار گذشتگان سیر کن. به اين معنى است که دنیای مدرن پیشنهاد می‌کند؟ بياييد به جاى توجيه‌كردن توصیه‌های ائمه( تلاش كنيم به دستورات آن‌ها عمل كنيم تا نتیجه‌ی لازم را بگیریم. امام تأكيد دارند نگاه ما به زندگی طوری نباشد که ما را از اصلاح آخرتمان باز دارد پس روحيه‌ی خودنمایی را فرو گذاريم و آنچه را که به عهده‏مان نيست رها كنيم. این است راه رسیدن به زندگی روحانی در این دنیا. به گفته‌ی مولوی:

	گر همی خواهی که بفروزی چو روز

	هستی همچون شب خود را بسوز


	چون ز خود رستی همه برهان شدی

	چون که گفتی بنده‌ام سلطان شدی



«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»

جلسه ششم
انتخاب‏های مبهم، زندگی‏های پوچ
بسم‌الله‌الرحمن‌‌الرحيم
«فَأَصْلِحْ مَثْواكَ، وَ لاتَبعْ آخِرَتَكَ بِدُنْياكَ. وَدَعِ الْقَوْلَ فيما لاتَعْرِفُ وَ الْخِطابَ فيما لَمْ تُكَلَّفْ. وَ أَمْسِكْ عَنْ طَريقٍ اِذا خِفْتَ ضَلالَتَهُ فَاِنَّ الْكَفَّ عِنْدَ حَيْرَةِ الضَّلالِ خَيْرٌ مِنْ رُكوُبِ الاَْهْوالِ. وَ أمُرْ بِالْمَعروفِ تَكُنْ مِنْ اَهْلِهِ، وَ أنْكِرِ الْمُنْكَرَ بِيَدِكَ وَ لِسانِكَ وَ بايِنْ مَنْ فَعَلَهُ بِجُهْدِكَ. وَ جاهِدْ فِى اللّه‏ِ حَقَّ جِهادِهِ وَ لاتَأخُذْكَ فِى اللّه‏ِ لَوْمَةُ لائِمٍ. وَ خُضِ الْغَمَراتِ لِلْحَقِّ حَيْثُ كانَ...»

فرزندم! پس جایگاه ابدی یعنی قيامت خود را اصلاح كن و آخرت‌ات را به دنيا مفروش و آنچه ندانى مگوى و نسبت به آنچه وظيفه ندارى سخن مران و راهى را كه از كجى آن بيمناكى مپوى كه باز ايستادن از بيم سرگردانى بهتر است از فرو افتادن در ورطه‌ی ترس و تباهى. نيكى ما را گوشزد کن تا از نيكان باشى، مردمان را با دست و زبان از كار زشت بازدار و بكوش تا از زشتكاران جدا باشى. در راه خداى آن سان كه سزاوار اوست جهد و جهاد كن و از سرزنش مردمان باك مدار، مبادا که در راه خدا، نکوهش ملامت‌گران دلت را بلرزاند. 
توجه به قيامت عامل نجات از سايه‏های ذهنی
اگر كسى مى‏خواهد جدّى نبودن دنيا را بفهمد بايد جدّى بودن قيامت و ابدیت براى او روشن شود. زیرا در برابر هر حقیقت و راستى، يك دروغ قرار دارد. اگر كسى بگويد الان شب است و ديگرى بگويد الان روز است، حتما يكى دروغ است. اگر بگوييم كه قيامت جدى است و حقیقت زندگی انسان، خودش را در قيامت ظاهر می‌کند، پس دروغ است كه انسان در دنيا به تمام حقيقت زندگی‌اش دست یابد. وقتى كه حضرت مى‏فرمايند: «فَاَصْلِحْ مَثواكَ» و توصیه می‌کنند که محل و مأواى خود را اصلاح كن. می‌خواهند بفرمایند دنیا اساساً محل و جای ماندن نیست، چون نفرموده‏اند مأواى آخرتت را اصلاح كن بلكه تنها فرمودند مأوايت را اصلاح كن «مثوای» به معنای جایگاه و محل ماندن است. پس اصلاً دنيا مأواىِ آدمى نيست تا بفرمایند: مأواى آخرتت را حفظ كن. دنيا چيزى نيست كه آدمى بخواهد حرف آن را بزند. به گفته‌ی جناب حافظ:

	سوداگران عالم پندار را بگو

	سرمايه كم كنيد كه سود و زيان يكى است



كلّ اين دنيا، پندار است و سود و زيان در آن يكى است، چون دنيا «هيچى» است و خيلى زياد آن با كمى از آن فرقى ندارد. 

علامه طباطبايىرحمه‏الله در شعر مشهور خود می‌فرمایند: 

	چه دارد جهان جز دل و مهر يار

	مگر توده ‏هايى و پندارها



اين جهان فقط يك چيز حقیقی برای انسان می‌تواند داشته باشد و آن عشق و مهر به خداست و غير از آن به جز پاره‏ها و پندارهايى بيش نيست. در پايان جلسه‌ی قبل يكى از دوستان فرمودند با اين سخنانى كه شما مى‏گوييد آدم احساس مى‏كند كه بايد دست از فعاليت بردارد و در گوشه‌ی خانه‏اش بنشيند! بنده به آن عزیز عرض کردم متوجه باشید اين سخنان را كسى بيان مى‏كند كه زندگى‌اش سرشار از فعاليت برای اصلاح جامعه بوده، مگر حضرت على گوشه‌ی خانه‏شان نشسته بودند؟! منظور حضرت از اين توصیه‌ها این است كه كارهای بيخود و بیهوده انجام ندهیم، چون وقتی فعالیت‌های ما با رویکرد آبادانی قیامت‌مان نباشد آن کارها نه به درد مردم می‌خورد و نه به درد خودمان. 
ما عموماً، با سايه‏هاى ذهنمان زندگى مى‏كنيم و به حقیقی‌ترین بُعد زندگی که همان ابدیت است رجوع نداریم هنگامى كه حضرت طوری سخن می‌گویند که ما مجبور می‌شویم اين سايه‏ها را كنار بگذاريم، از خود مى‏پرسيم پس چه كار بكنيم چون کار دیگری نداریم. به گفته‌ی عطار:

	کار ما از خلق شد بر ما دراز

	چند از این مشت گدای بی‌نیاز


	تا نمیری از خود و از خلق پاک

	بر نیاید جان ما از حلق پاک



وقتی ما مطمئنيم امام معصوم سخن می‌گویند و هرچه بفرمایند عين حق است، می‌توانیم سخن آن حضرت را با سایه‌های ذهنی خود مقایسه کنیم، تا معلوم شود ما فعلاً به سايه‏ها دلخوشيم و بعد كه آفتاب حقیقت طلوع مى‏كند اين را به وضوح درمى‏يابيم که چه اندازه گرفتار سایه‌های ذهنی خود بوده‌ایم. حضرت با بصيرتى كه دارند همين حالا حقیقتِ هر چیزی را در مقایسه با ابدیت مى‏بينند و بر همان اساس مى‏فرمايند؛ جایگاه ابدی خود را اصلاح کن، چون دنيا چيزى نيست كه بتوان به آن به عنوان جا و مأوا نظر کرد. اگر ما به اين حقيقت پى برديم هيچ وقت نمى‏رويم گوشه‌ی خانه‏هاي‌مان بنشينيم و يا زندگي‌مان را صرف كارهاى بيهوده كنيم بلكه كارهایی را انجام مى‏دهيم که برای خودمان و بقیه مفیدند.
وقتی جایگاه اصلی خود را دنیا تصور کردیم ساده‌ترین موضوعاتِ دنیا برایمان مهم می‌شود و همه‌ی فکر و ذکر خودمان را مشغول دنیا می‌کنیم. دانش‏آموزى در دبيرستان مردود شد، براى اين‌كه دوستانش نفهمند كه مردود شده مجبور شد به دبیرستان غیر انتفاعی برود، خانواده‌ی او به خاطر تأمين هزينه‌ی كلاس‌های دبیرستان غیر انتفاعی بعضى از وسايل زندگي‌شان را فروختند تا بتوانند هزینه‌ی مورد نیاز او را فراهم کنند، از آن طرف برای آن که همسایه‌ها نفهمند او مردود شده رابطه‌ی آن جوان با جوانانِ همسایه قطع شد و به یک جوان منزوی تبدیل شد که نه دیگر مسجد می‌آمد و نه در بسیج محل شرکت می‌کرد. برای یک موضوع بسیار پیش پا افتاده، بعضی‌ها تا این حدّ خود را به زحمت می‌اندازند! اين افراد از چه چيزى فرار مى‏كنند؟ جز از چیز‏هايى كه خودشان در ذهن خود ساخته‌اند؟ ملاحظه کنید چگونه سايه‌ی ذهنی آن خانواده به خاطر این‌که ديگران نفهمند فرزندشان مردود شده، آنها را به چه درد سرى انداخت. اگر زندگیِ ابدی براى اين خانواده اصل بود و نه دنیا و نه قضاوت مردم، هرگز به فكرشان هم خطور نمى‏كرد كه براى پنهان‌كردن موضوعی این‌چنین کوچک به چنين كارهايى دست بزنند و برای همیشه با نوعى انزوا و فرار از خود زندگی کنند. کسی که دنیا را جدّی گرفت با سايه‏هاى ذهن‌اش زندگی مى‏كند، چه از آن سايه‏ها بترسد و از آن‌ها فرار كند و چه با آن سایه‌ها رفيق شود و با آن‌ها دل‌خوش ‌کند، در هر دو صورت از واقعيت بيگانه است، چون سايه‏های ذهنی واقعيت ندارند. راه نجات از اين‌که انسان بازيچه‌ی سايه‏های ذهنی نشود، يك راه بیشتر نیست و آن جدّى‌گرفتن حیات ابدی است. قرآن ریشه‌ی همه‌ی انحرافات را غفلت از قیامت و یَوْمُ الحساب می‌داند و می‌فرماید: «إِنَّ الَّذينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَديدٌ بِما نَسُوا يَوْمَ الْحِسابِ»
 آن‌هایی که از مسیر رسیدن به خدا منحرف شدند برایشان عذاب دردناکی است، به جهت آن که یَوْمُ الحساب را فراموش کردند. اگر قيامت و حیات ابدی براى افراد جدى شود سايه‏های ذهنی قدرت و توانایی‌شان را از دست مى‏دهند. آن كسى هم كه دين براى او مهم است اگر در امتحان نمره‌ی 20 بياورد خوشحال مى‏شود و اگر نمره‌ی بدى بياورد ناراحت مى‏شود، امّا نه آنچنان كه جان او با اين خوشحالی‌ها و ناراحتی‌ها گره خورده باشد، به طورى كه دچار خوشى‌های سرمست‌كننده و يا غم‌های جانكاه گردد. 

پس از آن‌که حضرت فرمودند: «فَاَصْلِحْ مَثْواكَ»، می‌فرمایند: «وَ لاتَبِعْ آخِرَتَكَ بِدُنْياكَ» آخرت خود را به دنيایت نفروش. يعنى تلاش کن در این دنیا حیات ابدی خود را به عنوان اصلی‌ترین بُعد زندگی‌ات، دائماً مدّ نظر داشته باشی و این احتیاج به تذکر دائمی دارد و از این جهت ملاحظه می‌کنید بنده نیز مطالب حضرت را در زوایای مختلف تكرار مى‏كنم تا تذكر و بيدارباشی برای قلب خودم و شما باشد.

زندگی با سکوت 

در ادامه فرمودند: «وَ دَعِ الْقَوَلَ فيما لاتَعْرِفُ» سخنی را كه نمى‏دانى بر زبان مران و یا در آنچه نمی‌دانی وارد نشو. حتماً می‌دانید که دانايى و شناخت، صرف اطلاع داشتن نيست. نمى‏توان با اطلاع پيدا كردن از چيزى فکر کنیم آن را می‌شناسیم. شناختِ یک موضوع وقتی ممکن است که جایگاه آن را در دنیا و قیامت با چشم شریعت الهی بشناسیم و چون می‌دانیم چنین شناختی از موضوعات، کار ساده‌ای نیست، عموماً سکوت می‌کنیم. ملاحظه فرمودید که حضرت از یکی از دوستان ایمانی‌شان یاد کردند که او « كانَ اَكْثَرَ دَهْرِهِ صامِتا» اكثر عمرش ساكت بود و آنقدر كه طالب بود بشنود مشتاق نبود كه بگويد. چون چنین انسانی بنا داشته از چیزی كه شناخت کامل به آن نداشته باشد سخن نگوید. مولوى در همین رابطه مى‏گويد: 
	خامشى بحر است و گفتن همچو جوى

	بحر مى‏جويد تو را، جو را مجوى



به خودتان قول بدهيد اگر نسبت به موضوعى شناخت درستی نداريد سخنى درباره آن نگوييد. اگر اين كار را بكنيد سكوتتان زياد مى‏شود و با زياد شدن سكوت، چشمه‏هاى شعور و فهمِ باطنى شروع به جوشيدن مى‏كند. حرف زياد مانند گردى است كه روى كشتزار فهم آدمى پاشيده مى‏شود، آن را خشك مى‏كند. ولی سكوت همانند دريايى است كه انسان مى‏تواند از آن بهره‏هاى فراوانى ببرد. مولوی می‌گوید: 

	خامشى بحر است و گفتن همچو جوى

	بحر مى‏جويد تو را، جو را مجوى


	از اشارت‏هاى دريا سر متاب

	ختم كن و اللّه‏ اعلم بالصّواب



مولوى به خودش توصیه می‌کند: مگر بنا نيست حرف نزنى. از اشاره‏هاى درياى حقيقت كه تو را به سكوت مى‏خواند سر بر مگردان. پس كلامت را ختم كن! لذا ديگر چيزى نمى‏گويد و سكوت مى‏كند.

حضرت در ادامه مى‏فرمايند: «وَ الْخِطابَ فيما لَمْ تُكَلَّفْ» و درباره‌ی آنچه وظیفه نداری سخن مگوى. و خطابى را كه بر عهده‏ات نيست رها كن. در واقع ادامه‌ی همان سخن قبلى است که توصیه فرمودند كارى كن كه بيشتر با سكوت زندگى كنى. بزرگان عموما با سكوتشان زندگى مى‏كرده‏اند امّا ما چون به اهميت آن پى نبرده‏ايم نگران سخن گفتن‌های بیهوده‌مان نیستیم. 

زندگی در ناکجاآباد
پس از تأکید بر کنترلِ سخن‌گفتن و خودداری از ورود نسبت به آنچه بر عهده ما نیست، می‌فرمایند: «وَ اَمْسِكْ عَنْ طَريقٍ اِذا خِفْتَ ضَلالَتَه» و به راهی که بیم گمراهی می‌رود، قدم مگذار. ممكن است كسى بپرسد اگر نروم چه كنم؟ مشكل ما همين است كه فكر مى‏كنيم حتما بايد يك كارى بكنيم، در جلسه‌ی قبل آقایی را مثال زدم كه دربه‏در به دنبال روزنه‏اى مى‏گشت تا بتواند كار فرهنگى كند. بنده به او پيشنهاد کردم در آن شرایط لازم نیست کاری بکند، البته نتيجه‌ی اين توصیه این نیست كه برويم در گوشه خانه‏مان منزوى شويم بلكه نتيجه‏اش اين است كه بدون شتابزدگی و با تفکر بتوانيم راه صحيح را از ناصحيح تشخيص داده آن دو را تفكيك كنيم تا در عمل‌کردن دچار پشیمانی نشویم. مشكل ما همان طور كه مکرر عرض کرده‌ام آن است که عادت به كارهای بیهوده داریم و لذا امکان فکرکردن نسبت به کارهای صحیح را از دست داده‌ایم. مولوی جهت تبیین این نکته‌ی مهم می‌فرماید: 

	ما در اين انبان، گندم مى‏كنيم

	گندم جمع آمده گم مى‏كنيم


	مى نينديشيم آخر ما به هوش

	كاين خلل در گندم است از مكر موش


	موش در انبان ما رخنه زده است

	وز فَنْ‏اش انبان ما كم آمده است



جهت رفع این مشکل توصیه می‌کند:

	رو تو اوّل دفع شرّ موش كن

	بعد از آن در جمع گندم كوش كن


	گر نه موش دزد در انبان ماست

	گندم انبان چل ساله كجاست



به عنوان مثال وقتى كه نماز مى‏خوانيم تكبيرةالاحرام را گفته و نگفته، رفته‏ايم به سراغ «بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم» و «بسم اللّه‏» را كه شروع کردیم توجه به معنای آن را نیمه‌کاره رها مى‏كنيم و «الحمدللّه‏ رب العالمين» را نیز به همان شکل شروع می‌کنیم و همه‌ی نمازمان را به اين ترتيب تمام مى‏نماییم. در سجده به جاى اين‌كه در سجده بمانيم و روح آن را حفظ كنيم سریعاً بلند مى‏شويم و «اللّه‏ اكبر» را گفته و یا نگفته به سجده‌ی دوم می‌رویم. با این که ذکر «اللّه‏ اكبر» برای آن است که به قلب‌مان بفهمانیم كه «اللّه،‏ُ اكبَرُ مِنْ اَنْ يُوصَف» خدا، بالاتر از آن است كه بشود او را وصف كرد و زمینه‌ی تجلی نور جلال او را بر قلب خود فراهم کنیم. امّا ما بدون اين كه بفهميم چه كار مى‏كنيم دوباره خودمان را در سجده‌ی دوم وارد می‌نماییم. يعنى هميشه برای رسیدن به آینده، در «هيچ كجا» زندگی می‌کنیم، همان كه مولوى مى‏گويد: 
	عمر من شد فديه‌ی فرداى من

	واى از اين فرداى ناپيداى من



امروز به فكر فرداييم و فردا هم به فكر پس فردا و بدين ترتيب هميشه در جايى كه بايد باشيم قرار نداريم و در «هيچ جا» به سر مى‏بريم. اگر الان كه شما اينجا نشسته‏ايد بگويند لااقل يك ساعت تنها باشيد، سريعا مى‏رويد به فكر كه مثلاً: درسهايم چه مى‏شود. وقتى به سراغ درسهايتان مى‏رويد، به فكر امتحان مى‏افتيد. در جلسه‌ی امتحان به فكر دادن برگه‌ی امتحان هستيد و موقعى كه برگه‌ی امتحان را تحويل مى‏دهيد به فكر کارهای بيرون از جلسه‏ايد. بيرون جلسه هم به فكر غذا هستيد، همواره به آينده‏اي نظر دارید كه ناپيداست و بدين ترتيب حال و قرارتان و باقى بودن در «حال» را از دست مى‏دهيد. مولوی برای رفع این مشکل توصیه می‌کند:

	هين مگو فردا كه فرداها گذشت

	تا به كلى نگذرد ايام كَشْت



می‌گوید: همين طور فردا، فردا نکن تا امروزت را از دست بدهي. فردا که آمد و با آن روبرو شدی به آن فکر کن وگرنه با روبه‌روشدن با فردا در حالی‌که در فكرِ پس فردا بودی، پس فردا را نیز به همین طریق از دست مى‏دهی. ديروز را هم كه با فكر امروز از دست داده‏اي. پس كلِّ عمرت را به اين شكل از دست داده‏اي! توصیه‌ی بزرگان آن است که «حالِ» خودتان را در همین حالا حفظ كنيد و با فكر در آينده‌ای مبهم امروزتان را از دست ندهید. هنگامى كه در سجده‏ايد، سجده‏تان را حفظ كنيد و به فكر پس از آن نباشيد، چون امرى كه وظیفه‌ی پس از سجده است بعداً ظهور می‌کند و اقتضائات خود را دارد و مربوط به حالا نيست. در شعری که منسوب به حضرت على است مى‏فرمايند:
	ما فاتَ مَضى وَ ما سَيَأْتيكَ فَاَيْن

	قُمْ فَاغْتَنِمِ الْفُرْصَةَ بَيْنَ الْعَدَمَيْن



آنچه گذشت كه گذشت، فردا هم كه ناپيداست و هنوز نيامده است، پس «حال» را كه در بين دو عدم است حفظ كن. در حالی که گذشته‌ رفته و آينده‌ نيامده. مولوی می‌گوید: 
	مى نينديشيم ما آخر به هوش

	كاين خلل در گندم است از مكر موش



یک موشی حاصل چهل سال تلاش ما را نابود کرده ولی فکر نمی‌کنیم چرا؟ آیا این موش همان زندگی در آینده‌ی مبهم نیست؟ چه بايد كرد؟ حضرت مى‏فرمايند با مبهمات زندگى نكن. اين را مى‏توان با نماز و تمرين در حضور قلب به دست آورد. در مورد نماز به ما فرموده‌اند: «انْ قُبِلَتْ قُبِلَ ما سِواها؛ وَ إنْ رُدَّتْ رُدَّ ما سِواها»
 نماز ملاک پذیرش سایر اعمال است، اگر نماز قبول شد بقیه‌ی اعمال نیز قبول می‌شود و اگر نماز رد شد سایر اعمال نیز مردود می‌شود. حقیقتاً نماز به عنوان حالتی که انسان می‌تواند بیرون از گذشته و آینده، در محضر حضرت حق قرار گیرد، كليد حفظ حيات انسان است و نجات از به‌سربردن در ناکجاآبادها و اگر قلب انسان با این رویکرد به سجده رود و آنقدر «سبحان اللّه‏» بگويد كه از گذشته و آينده ببرد، ناگهان احساس می‌کند که به خود آمده است. اوّل كه ذكر مى‏گوييد با خاطره‏هايتان به سر مى‏بريد، مثلاً وقتى مى‏گوييد «سبحان اللّه‏» اما يادتان مى‏آيد كه فلان شخص گفته است اين ذكر را بگوييد، از همین طریق از حالت حضور خارج می‌شوید، امّا به لطف الهی از همان جهت که حضرت حق شوق ذکر را در جان شما انداخته، خودش شما را متذکر می‌کند و با تكراركردن آن ذكر، آرام‌آرام ذكرِ همراه با حضور قلب ظهور می‌کند ولی این بدان معنا نیست که باز خطوراتی نیاید و ما را به گذشته و آینده نبرد منتهی فراموش نکنید خداوند علاقه‌ی ما را به سوی خودش می‌اندازد و ما را متمایل به اذکار می‌کند، پس خودش نیز در بین خطورات دستگیری‌مان می‌نماید، همان‌طور که ما را به یاد نان می‌اندازد تا طمعِ طلب نان را در ما ایجاد کند. مولوی از قول خدا می‌گوید: 

	من کریمم، نان نمایم بنده را

	تا بگریاند طمع آن زنده را



	هر کراماتی که می‌جویی بجان

	او نمودت تا طمع کردی در آن


	چون بگریانم بجوشد رحمتم

	آن خروشنده بنوشد نعمتم


	گر نخواهم داد خود ننمایمش

	چونْش کردم بسته دل بگشایمش



پس اگر نمی‌خواست ما با یاد او به او نزدیک شویم ما را به ذکر و یاد خودش علاقمند نمی‌کرد. وقتی دوباره به «حال» برگشتیم این را لطف او بدانیم و امیدوارانه ادامه دهیم تا إن‌شاءاللّه‏ پس از مدتى از فكر خاطراتِ گذشته و نگرانی‌ها و نقشه‌های آينده بيرون آییم و در حضور قرار گیریم. آن وقت است كه انسان مزه‌ی ذكر را مى‏چشد و جان خود را در حال ذكرگفتن مى‏يابد. پس اين‌كه مى‏گويند نمازتان را طولانى و با طمأنينه بخوانيد و ذكرها را تكرار كنيد براى اين است كه ذكر از دستتان نرود و بتوانید از عالم کثرات و گذشته و آینده به عالَم وحدانی و حضور سیر کنید.
توقفی کارساز 

فرمودند: «وَ اَمْسِكْ عَنْ طَريقٍ اِذا خِفْتَ ضَلالَتَه» فرزندم! و به راهی که بیم گمراهی در آن می‌رود، قدم مگذار! 

می‌خواهند ما عادت كنیم كه با مبهمات زندگى نكنیم و در اموری که حقیقت در آن امور برایمان روشن نیست قدم نگذاریم. گفت:

	در تو نمرودی است در آتش مرو

	گر روی اول تو ابراهیم شو



متأسفانه با ساده‌ترین شایعات بازی می‌خوریم و بدون آن‌که دغدغه‌ی رسیدن به حقیقت را داشته باشیم با همان شایعات وارد میدان می‌شویم و نظر می‌دهیم و تحلیل می‌کنیم و قضاوت می‌نمائیم. در حالی‌که اگر در همان ابتدای امر به این نکته حساس بودیم که خطر گمراه‌شدن در این عرصه‌ای که ما وارد آن شده‌ایم وجود دارد و همه‌ی حقیقت در این موضوع در اختیار ما نیست، هرگز به ورطه‌ی قضاوت‌های بی‌جا نمی‌افتادیم. 

فكر مى‏كنيد انقلاب ما از چه كسانى ضربه خورده است؟ از كسانى كه حقیقت و جایگاه حرکت حضرت امام خمينى«رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» را نفهميده، به دنبال ايشان راه افتادند و چون روح نهضت را نمی‌شناختند، با شایعاتی که دشمن ایجاد کرد آن‌ها بازی خوردند و نفهمیدند اساساً حقیقت این نهضت با این شایعات سازگاری ندارد. دو دسته به انقلاب خدمت كردند: يكى آنها كه دانسته وارد انقلاب شدند و ديگر آنها كه هر وقت راه برايشان مبهم بود وارد آن راه و معركه نشدند، تا آن‌كه مسايل براى آنها روشن بشود. آدمى كه در مبهمات زندگى مى‌كند، مبهم سخن مى‏گويد، مبهم وارد دعواهای سیاسی می‌شود، و مبهم ادعا مى‏كند و این امر عجيبى است که امروز جامعه‌ی بشری گرفتار آن شده است. توصیه‌ی حضرت امام الموحدین( به فرزندشان آن است که تا نسبت به موضوعى اطمينان نداري اقدامی در راستای آن موضوع مکن و از این جهت انسان تكليفى هم نسبت به آن موضوع ندارد. حضرت نمى‏فرمایند خود را به خواب بزنيم و تلاشی در جهت فهم حقیقت از خود نشان ندهیم، چشمان‌مان را ببنديم و بگوييم نمى‏بينم، اين كه مشخص است سوءاستفاده از كلام امام الموحّدين است امّا آن وقتی که موضوع واقعا همه‌ی ابعادش برايمان روشن نیست و خطر گمراهی در پیش است مواظب باشیم اقدامی انجام ندهیم و از خدا بخواهیم راه را برای ما روشن کند. حضرت صادق( می‌فرمایند: «أَوْرَعُ النَّاسِ مَنْ وَقَفَ عِنْدَ الشُّبْهَة»
 با تقواترین مردم کسی است که در هنگام روبرو شدن با چیزی که حق و باطل آن معلوم نیست، توقف می‌کند و به عملی دست نمی‌زند و یا حضرت علی( در وصیت به فرزندشان هنگام احتضار می‌فرمایند: «أُوصِيكَ يَا بُنَيَّ بِالصَّلَاةِ عِنْدَ وَقْتِهَا وَ الزَّكَاةِ فِي أَهْلِهَا عِنْدَ مَحَلِّهَا وَ الصَّمْتِ عِنْدَ الشُّبْهَة»
 ای فرزندم تو را به نماز اول وقت و دادن زکات به اهل‌اش و در موقع‌اش و سکوت هنگامی که موضوع روشن نیست توصیه می‌کنم. به گفته‌ی مولوی: 

	ظالم آن قومى كه چشمان دوختند

	آن سخن‏ها عالمى را سوختند


	عالمى را يك سخن ويران كند

	روبهان مرده را شيران كند



غفلت از ضعف‌های خود و فروافتادن در مبهمات
داستان كر و بيمار در مثنوى پيامش همين است كه آن مرد ناشنوا مى‏خواست به عيادت بيمار برود و از طرفى نمى‏خواست ضعف خود را بپذيرد و آن جایی که باید متوقف شود، توقف کند، به همین جهت ناشنوايى خود را پنهان كرد و مثل یک انسان شنوا وارد عمل شد فکر کرد لازمه‌ی آن عيادت، داشتنِ گوش شنواست ولی طوری عمل کرد که احتمال خطا در آن زیاد بود، در حالی‌که اگر قبول كرده بود با آشكاركردن ضعف خود وارد عمل شود، گرفتار آن خطاها نمی‌شد و انتظارهاى بيجا به وجود نمی‌آورد. مولوى مى‏گويد: 
	آن كرى را گفت افزون مايه‏اى

	كه تو را رنجور شد همسايه‏اى


	گفت با خود كر، كه با گوش گران

	من چه دريابم ز گفت آن جوان



بالاخره قبول نكرد كه یا از آن كار منصرف شود و یا مانند یک انسان ناشنوا عمل کند. نشست پيش خودش حساب كرد كه سخنان آن‌ها را با عقلم حدس مى‏زنم. 
	چون ببينم كان لبش جنبان شود

	من قياسى گيرم از راه خِرد


	چون بگويم چونى اى محنت كشم

	او بخواهد گفت نيكم يا خوشم


	من بگويم شكر، چه خوردى اَبا؟

	او بگويد شربتى يا ما شبا


	من بگويم صَح، نوشت كيست آن؟

	از طبيبان، او بگويد كه فلان



از او مى‏پرسم نسخه‏ات را كدام‌يك از طبيبان نوشته؟ او يكى از طبیبان را نام مى‏برد.
	من بگويم بس مبارك پاست او

	چونكه او آيد شود كارت نكو


	اين جوابات قياسى راست كرد

	عكس آن واقع شد اى آزاد مرد



اين آقاىِ ناشنوا خواست آن جايى كه ابزار شنيدن نياز است با ابزارى ديگر ره بپيمايد و فكر هم مى‏كرد مشكلى پيش نمى‏آيد، لذا:
	كر درآمد پيش بيمار و نشست

	بر سر او خوش همى ماليد دست


	گفت چونى؟ گفت مُردم! گفت شكر!

	شد از اين رنجور پُر آزار و نُكر


	بعد از آن گفتش چه خوردى؟گفت زهر!

	گفت نوشت باد! افزون گشت قهر


	بعد از آن گفت از طبيبان كيست او

	كه همى آيد به چاره پيش تو؟


	گفت عزرائيل مى‏آيد بر او!

	گفت پايش بس مبارك، شاد شو


	اين زمان از نزد او آيم برت

	گفتم او را تا كه گردد غمخورت



تا اينجای قصّه، قصه‌ی آدم ناشنوايى است كه ناشنوايى خود را پنهان كرده و همچون شنواها دست به عمل ‏زده و با تمام جديت هم به خود حق مى‏دهد که درست عمل کرده ولى مولوی سعی می‌کند آثار اين نوع عمل كردن‌ها را نشان دهد و می‌گوید: 

	كر برون آمد بگفت او شادمان

	شكر، كَش كردم مراعات اين زمان



خيلى هم خوشحال است كه وظيفه‌ی خود را نسبت به همسايه انجام داده، حالا با چه روشى؟ آن مرد ناشنوا كارى به اين كارها ندارد، فعلاً او به نفس عمل نظر دارد و نه به چيز ديگر. لذا مولوى مى‏گويد: 
	بس كسان كايشان عبادت‏ها كنند

	دل به رضوان و ثواب آن نهند


	خود حقيقت معصيت باشد خفى

	بس كدر كان را تو پندارى صفى


	همچو آن كر كوهمى پنداشته است

	كه نكويى كرد و آن خود بد بُده است


	او نشسته خوش كه خدمت كرده‏ام

	حق همسايه به جا آورده‏ام


	بهر خود او آتشى افروخته است

	در دل رنجور و خود را سوخته است



نگوييد مرد ناشنوا چه تقصيرى داشت، آيا تقصير از اين بالاتر كه ناشنوايىِ خود را پنهان كرده و همچون افراد شنوا وارد ميدان شده است و جایی که باید توقف می‌کرد توقف نکرد؟

مولوی يك نتيجه‌ی بسيار عالى از اين ماجرا مى‏گيرد كه ما انسان‌ها هر لحظه در معرض چنين خطرى هستيم. در مبهمات پاى مى‏گذاريم و از خطر ضلالت نمى‏هراسيم و در ادامه مى‏گويد: به همين جهت دائم در هر نمازى بايد از خدا عاجزانه بخواهيم كه خدايا «اِهْدِنَا الصِّراطَ المُسْتَقيم».

	از براى چاره‌ی اين خوف‏ها

	آمد اندر هر نمازى «اِهْدِنا»


	خواجه پندارد كه طاعت مى‏كند

	بى‏خبر كز معصيت جان مى‏كَند



زندگی بر امواجی سهمگين

به جهت اهميت موضوع، حضرت بعد از آن که به فرزندشان توصیه می‌فرمایند: «به راهی که بیم گمراهی و انحراف می‌رود، قدم مگذار» اين‌طور تأكيد مى‏کنند: «فَاِنَّ الْكَفَّ عِنْدَ حَيْرَةِ الضَّلالِ خَيْرٌ مِنْ رُكُوبِ الاَهْوال» حقیقتاً در آستانه‌ی گمراهى، بهتر از سوارشدن بر امواج هولناک است. قدم‌گذاشتن در راهی که احتمال گمراهی هست را بهتر از سوارشدن بر امواج سهمناکی می‌دانند که هر جا خواست تو را می‌برد و عنان کارها را از دست تو بیرون می‌کند و انسان را همواره گرفتار انواع ترس‌ها و وحشت‌ها مى‏نماید. در نظر بگيريد كه شما سوار اسب چموشى شده‏ايد كه هر آن ممكن است شما را به زمين پرت كند. آيا هيچ احساس راحتى مى‏كنيد؟ زندگىِ بسيارى از انسان‌ها همين طور است ولی متوجه نيستند. هيچگاه آرامش ندارند، از اين فكر به آن فكر و از اين ترس به آن ترس همچنان گرفتارند و نام آن را زندگی گذاشته‌اند چون در جایی پا گذاشته‌اند که باید از ورود به آن جا خودداری می‌کردند. اسير رودربايستى هستند و از حرف‌هايى كه مردم پشت سرشان مى‏زنند نگرانند. شادى‏شان حقیقتاً غم است و شادی واقعی را گم کرده‌اند، در زندگى سوار بر ترس شده‏اند و ترس‌هایشان هم آنها را به اين طرف و آن طرف پرتاب مى‏كند. نمره نياورده‌اند مى‏ترسند که حالا چه کنند. نمره هم بياورند مى‏ترسند كه مبادا در ترم بعد نمره‌ی پايين بياورند. به گفته‌ی مولوی:

	در تمام کارها چندین مکوش

	جز به کاری که بُوَد در دین مکوش


	عاقبت تو رفت خواهی ناتمام

	کارهایت ابتر و نان تو خام



قرآن می‌فرماید: «وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً» به دنبال چیزی که علم نداری راه نیفت. زیرا گوش و چشم و دل مورد بازخواست قرار می‌گیرند که چرا درست عمل نکرده‌اند رسول خدا( می‌فرمایند: «مَنْ عَمِلَ عَلَى غَيْرِ عِلْمٍ كَانَ مَا يُفْسِدُ أَكْثَرَ مِمَّا يُصْلِح‏»
 کسی که بدون آگاهیِ لازم به کاری دست بزند فسادش بیشتر از اصلاح‌اش می‌باشد. همچنان‌که حضرت صادق( می‌فرمایند: «الْعَامِلُ عَلَى غَيْرِ بَصِيرَةٍ كَالسَّائِرِ عَلَى غَيْرِ الطَّرِيقِ وَ لَا يَزِيدُهُ سُرْعَةُ السَّيْرِ مِنَ الطَّرِيقِ إِلَّا بُعْدا»
 كسى كه بدون بينائى عمل كند چون كسي است که به بيراهه رود و سرعت رفتن جز پرتى از راه برايش نيفزايد. چقدر کار حساسی است که انسان بتواند به موقع عمل کند.
 

اگر هر کسی به اندازه‌ی وُسعی که دارد تلاش کند و از یک جهت از اقدام بی‌جا خودداری نماید و از جهت دیگر در عمل نسبت به آنچه آگاهی دارد کوتاهی نکند، جامعه به تعادلِ لازم می‌رسد. وقتی تحصیل می‌کند از یک طرف بيهوده خود را اسير سايه‏هاى دروغين و افتخارهاى خيالى نكند و از طرف دیگر در بکار گیری استعدادهایش نیز کوتاهی ننماید تا بتواند با مرتبه‌ی عالی‌تر خود روبه‌رو شود، مرتبه‌ای که نه خیالی و وَهمی است و نه مرتبه‌ای مادون مرتبه‌ی حقیقی‌اش می‌باشد. 
نجات از انفعال
حضرت در ادامه می‌فرمایند: «وَ أْمُرْ بِالْمَعْروفِ تَكُنْ مِنْ أَهْلِهِ». به معروف و نيكى امر كن و دیگران را به نیکی فرا خوان، تا در زمره‌ی‌ نیکان و امرکنندگان به درستکاری قرار بگیری. این فراز از صحبت حضرت راه‌کار بلندی است که انسان را در فضایی از سعادت قرار می‌دهد که در ابتدای امر برکات آن قابل تصور نیست. اگر اثرات روانى امر به معروف را بدانيم مى‏فهمیم چگونه این کار انسان را نسبت به آینده‌ای پاک امیدوار می‌کند و او را از سوارشدن بر موج‌های سهمگین می‌رهاند به این شرط که آن‌چه باید در امر به معروف رعایت کنیم فراموش ننماییم، زیرا قرآن می‌فرماید: « وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ....»
 مردان و زنان باايمان، ولى ّو يار و ياور يكديگرند؛ این‌ها به همدیگر امر به معروف، و نهى از منكر مى‏كنند ... ؛‏ ملاحظه می‌فرمایید که آیه‌ی فوق بر رابطه‌ی محبت‌آمیز بین آن‌هایی که به یکدیگر امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند، اشاره دارد. فرض كنيد براى دید و بازدید عيد نوروز به خانه يكى از آشنايانتان رفته‏ايد و با يك پذيرايى تجملى روبه‏رو شده‏ايد. اگر براساس توصیه‌ی حضرت مولی الموحدین( و با حالتی صمیمی - بنا به توصیه‌ی آیه‌ی فوق- به او بگوييد: «ای مؤمن! اين چه وضعى است كه راه انداخته‏اى؟» آشنای شما تحت تأثیر تذکر شما قرار می‌گیرد و شوق ادامه‌ی آن کار در او فرو می‌نشیند، در اين حال شما نگران نخواهید بود كه وقتی آن آشنا بازدید شما آمد انتظار داشته باشد مثل او پذيرايى كنيد و عملاً حكومت انتخابِ نوع پذیرایی از آن شما مى‏شود و این هراس براى او مى‏ماند كه مبادا مهمان ديگرى مثل شما با او برخورد کند. ملاحظه می‌فرمائید چگونه با امر به معروف و تذکردادن به خوبی‌ها روح انسانِ آمر به معروف از گرفتارشدن در مشکلات آزاد مى‏شود تا بتواند زندگی خود را به درستى و با مدیریتی صحیح ادامه دهد. امر به معروف با اين ديد، تنفس روح است در فضای آزاد عمل به نیکی‌ها و پاکی‌ها، لزومى هم ندارد كه طرفِ مقابل شما در همان موقع سخن شما را بپذيرد. 
در قرآن هست که خداوند به بنی اسرائیل فرمود روز شنبه از صید ماهی‌ها خودداری کنند، عده‌ای با یک حیله‌ی شرعی عملاً حکم خدا را زیر پا گذاردند ولی عده‌ای از مؤمنینِ بنی اسرائیل به آن‌ها نصیحت کردند و از آن کار بازشان داشتند و اما در این بین عده‌ای که به ظاهر اهل ایمان بودند و خودشان حکم خدا را زیر پا نگذارده بودند به آن‌هایی که نهی از منکر می‌کردند اشکال گرفتند چرا به کسانی نصیحت می‌کنند که خداوند آن‌ها را هلاک خواهد کرد؟ قرآن در آیه‌ی 164 سوره‌ی اعراف منطق كسانى را كه نهى از منكر كردند و نجات يافتند را اين‌طور بيان مى‏كند كه: «قالُوا مَعْذِرَةً اِلى رَبِّكُمْ وَ لَعَلّهم يَتَّقُونَ» يعنى ما براى اينكه نزد پروردگار - كه پروردگار شما هم هست- معذور باشيم اين كار را مى‏كنيم، شايد هم فاسقين از عمل خود دست برداشتند و به تقوای الهی متمایل شوند. قرآن در ادامه می‌فرماید: تنها آن‌هایی از عذاب نجات یافتند که نهی از منکر کردند. به این معنا که آن‌هایی که در مقابل عمل خلاف شرع افراد سکوت کردند نیز گرفتار عذاب شدند و روایات نیز همین را تأیید می‌کند.
 
ملاحظه بفرمائید آنچه در آیات فوق مطرح است با امر به معروفى كه بعضاً در جامعه انجام مى‏دهيم چقدر فاصله دارد. بعضى از ما مى‏خواهيم به فشار و اجبار هم كه شده ديگران را ديندار كنيم در صورتى كه در فرهنگ اسلام چنين برخوردهايى وجود ندارد. وظيفه‌ی ما اين است كه خوبي‌ها را به ديگران پيشنهاد كنيم و موقعى كه زندگى افراد از تعادل اسلامى خارج شد، مسیر صحيح را تذكر دهيم. اگر ظاهرِ كسى یا الفاظِ كسى يا سفره‌ی كسى از تعادل دینی خارج شد بايد به او تذكر داد. اگر شما تذكر دهيد طرف مقابلتان تحت تأثیر قرار می‌گیرد. امّا اگر تذكر ندهيد خودتان بدهکار مى‏شويد که چرا شما مثل آن‌ها عمل نمی‌کنید، چون فضايى در اجتماع پديد مى‏آيد كه شما را زير سؤال مى‏برند و شما تحت فشار افكار و احوال ديگران قرار مى‏گيريد. اولين نفعى كه با تذکردادن به خوبی‌ها و نهی از بدی‌ها نصیب ما مى‏شود اين است كه از آن کارهایی که بقیه انجام داده‌اند و ما نهی نکرده‌ایم، آزاد مى‏شويم. فردا انتظار ندارند ما هم مثل آن‌ها عمل کنیم و مثلاً اگر به خانه‌ی ما تشریف آوردند و با سفره‌ی ساده‏اى روبه‏رو شدند فکر نمی‌کنند ما بخل ورزیده‌ایم و یا قصد بی‌احترامی به آن‌ها را داشته‌ایم. چون در این موارد نظر شخصى شما و بنده ملاک نيست، نظر اسلام ملاك است و در امر به معروف حرکات و گفتار پيامبر( و ائمه‌ی هدی( نمونه‌ی مورد نظر ما است. قبلاً با تأسی به سیره‌ی معصومین( نان و نمك يك غذا و خورشت محسوب مى‏شده و حالا ما انواع و اقسام غذاها را در سفره گذاشته‏ايم و عنوان غذا هم به آنها نمى‏دهيم. نان و سبزى و ماست و نمك و سالاد در سفره هست و باز هم مى‏گوييم صبر كنيد تا غذا را بياورند! يعنى نان و سبزى و نمك، غذا نيست، ماست هم غذا نيست امّا مرغ غذا است!
وقتی پيروزی به سراغ انسان می‌آيد
امر به معروف و نهی از منکر راه‌کاری است تا بدانیم چگونه مى‏توان فضايى ايجاد نمود كه بتوان در آن فضا سالم زندگی کرد. بايد سعى كنيم كسانى را كه در مسير دنيا تند مى‏روند با امر به معروف و نهی از منکر منفعل كنيم، حداقل نتيجه‏اى كه مى‏گيريم آن است كه خودمان از آن نوع منکرات آزاد مى‏شويم و ديگر نقشه نمى‏كشيم كه مثلاً چگونه سفره‏اى بيندازيم تا ديگران بدشان نيايد. 
این سخن درستی است که گفته می‌شود: «علت اين‌كه گرانى، عده‌ای را بیش از اندازه اذيت مى‏كند آن است كه زندگى گرانى دارند»، در حالی‌که ملاحظه کرده‌اید عده‏اى هستند با وجود گرانى، زندگى سختى ندارند، هرچند وضع مالى‌شان خوب نیست، به دليل اين‌كه گرفتار زندگى‌های تجملى و چشم و هم چشمى‌ها نشده‌اند و حرف مردم در این مورد برایشان مهم نيست. بعضى‏ها چيزهایی می‌خرند که بیشتر برای آن است تا زندگیِ خود را به رخ میهمانانشان بکشانند و بعضی‌ها هم اصلاً نمی‌دانند این‌ها چه هست که بعضی‌ها به دنبال آن‌ هستند. گفت: «دنيا را آب ببرد فلانى را خواب مى‏برد.» اصلاً فلانی نمی‌داند این حرف‌ها که اهل دنیا می‌زنند چه معنایی می‌دهد. آيت‏اللّه‏ حسن‏زاده آملى مى‏فرمايند: «خدايا دنيا را آب ببرد، حسن را خواب ببرد».
«معروف» چيزى است كه خدا مى‏پسندد و باید به آن معروف امر کرد. اگر به آن معروف امر نكنيم از زندگي‌هاى غيرمعروف که از ارزش‌های الهی فاصله دارند منفعل مى‏شويم و براى حفظ خودمان در روابط اجتماعىِ غلط، دچار كابوسى مى‏شويم كه همواره اطراف زندگی ما را اشغال می‌کند به همان معنایی که به ما فرمودند با ترک امر به معروف و نهی از منکر شرورترین افراد جامعه که بر کسی رحم نمی‌کنند بر شما حاکم می‌شوند. حضرت علی( در این رابطه می‌فرمایند: «لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيَفْتَحَنَ‏ اللَّهُ‏ عَلَيْكُمْ‏ فِتْنَةً تَتْرُكُ الْعَاقِلَ مِنْكُمْ حَيْرَانَ ثُمَّ لَيُسَلِّطَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ فَيَدْعُو خِيَارُكُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ ثُمَّ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ عَذَابٌ أَلِيم‏»
 البته بايد شما امر به معروف و نهى از منكر كنيد و گرنه خداوند درب فتنه‏اى را بر شما می‌گشايد كه عاقل و خردمندِ شما را حيران گرداند، سپس خدا اشرار و بدان شما را بر خودتان مسلط و چيره فرمايد پس نيكان شما دعا مي‌كنند و دعاى ايشان مستجاب نشود و بعد از آن (براى شما) عذاب و شكنجه‌ی دردناك باشد. چه سرنوشت دردناکی است که انسان‌ها گرفتار عادت‌هایی می‌شوند که راه ارتباط با عالم قدس را بر رویشان می‌بندد و سرنوشت آن‌ها در آن حالت در چشم خداوند هیچ ارزشی ندارد تا دعای آن‌ها برای تغییر سرنوشت مورد اجابت قرار گیرد. ملتی که تا این حدّ سقوط کند که نسبت به پشت‌ پا زدن به ارزش‌های الهی بی‌تفاوت شود چگونه انتظار دارد که رحمت پروردگارش بر او جاری گردد؟ وقتی ما وظیفه‌ی نورانی خود را نادیده بگیریم مسلّم راهی نورانی در جلوی ما گشوده نخواهد شد، در آن حال همه‌چیز برای ما سیاه است، هیچ سیاحتی برای او سیاحت نیست و هیچ خورشیدی برای او درخشندگی ندارد چون با نادیده‌گرفتن «معروف» دروازه‌ی سیاهی در مقابل خود گشوده است که همه‌چیز را با نقاب می‌بیند. پیروزی وقتی به سراغ انسان می‌آید که نشان دهد معروف الهی را می‌پسندد و از منکر الهی بیزار است و پای خود بر سر هر منکری می‌نهد و بر قله‌ای می‌ایستد که دست به سوی نور دراز کرده است و تاریخ درستکاران را ادامه می‌دهد و از آن‌جایی که شادمانی‌های ما از تاریکی‌ها بیرون می‌آید باید از منکر عبور کرد و به معروف نزدیک شد. 
ما بايد سايه‏ها را از روى ذهن و قلبمان برداريم تا بتوانیم کاملاً آزاد نفس بكشیم، اگر شما از كسى كه علناً كار حرامى را انجام مى‏دهد و در تاریکی زندگی می‌کند، نپرسید كه اين چه وضعى است؟ او از شما مى‏پرسد كه چرا اينقدر خودت را به احكام دين مقيّد كرده‏اى.

متأسفانه بعضى‏ها به اسم اسلام كارهايى مى‏كنند و ما هم سکوت می‌کنیم و آن کارهایی که هیچ ربطی به اسلام ندارد، به نام اسلام شایع می‌شود و پس از مدتی جامعه را گرفتار تنگناهایی می‌کنند که ربطی به اسلام نداشت ولی پای اسلام گذاشته شد. مى‏گويند در اسلام سنت تشويق هست و بعد براى آن کار سکه‌های طلا هديه مى‏دهند كه بيشتر جنبه‌ی تحريك وَهم و خیال دارد و موجب فخرفروشی می‌شود، بنده عرض نمی‌کنم چنين كارهايى به هيچ وجه نبايد انجام شود. مى‏پرسم چرا اين كارها را به اسلام نسبت می‌دهید؟ درست است كه در اسلام، تشويق يك سنت است امّا تشويق با کار‌هایی که روحِ غیر اسلامی بیشتر در آن کارها بروز می‌کند فرق دارد. مثلاً درجه دادن به نيروهاى نظامى و انتظامی از يك جهت لازم است، در اجتماع به يك نوع سلسله مراتب در بین این افراد احتياج است. اين چيزى است كه در اسلام هم به یک نحو تأييد شده است و پيامبر خدا( فرموده‏اند اگر حتی چند نفرِ محدود سفری را آغاز کردید يك نفر را به عنوان مسئول انتخاب کنید و از او تبعيت کنید. در این دستور بحث مهم‌بودن و غيرمهم‌بودن مطرح نيست، فرمانده‌بودن یک فرد برای نظم در امور جمع است، امّا اگر درجه به معناى آن باشد كه من مهم‌تر از شما هستم، چنين چيزى در اسلام وجود ندارد و در همین راستا هر سيره و روشى كه باعث شود خودنمايى و فخر در بین افراد پديد آيد چیز بدی است و آفت‌های مخصوص به خود را به همراه دارد و نبايد آنها را به پاى اسلام گذاشت. همان طور كه عرض كردم اسلام مى‏گويد از سه نفرتان يكى رئيس شود. امّا اين رئيس هيچ وقت مهمتر از ديگران نيست بلكه رئيس است براى اين‌كه كارها با انضباط انجام شود. وقتى هم كه گروه به مقصدش رسيد و كار انجام شد هركسى به دنبال كار خودش مى‏رود. امر به معروف يعنى بگوييم آقا چه كارى اسلامى است و چه كارى اسلامى نيست، و اگر چگونه انجام شود آن كار اسلامى است و اگر آنطور انجام نشود، اسلامى نيست. تا از این طریق روح اسلامیِ کارها حفظ شود، نه این‌که کارهایی را که هیچ ربطی به اسلام ندارد به پای اسلام بگذاریم. 
بركات امر به معروف
امر به معروف موجب آزاد شدن جامعه از افتخارهاى دروغين و مقيدشدن به ارزش‌هاى حقيقى مى‏شود. مگر افتخار حقيقى به تقوا نبود که خداوند فرمود: «اِنّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَاَللّه‏ِ اَتْقيكُمْ». پس چرا افتخاراتِ دروغين زندگىِ ما را از ما ربوده است؟ مگر بنا نشد به گونه‏اى زندگى كنيم كه دینداری برای ما اصل باشد و در جهت رضایت خدا قدم برداریم؟ پس چرا بسيارى از مردم عمر خود را صرف يك نوع زندگى كرده‌اند كه با ایجاد افتخاراتِ وَهْمى از همدیگر خجالت می‌كشند؟! 
از اين زاويه به امر به معروف نظر كنيد كه موجب می‌شود انسان در اين سايه‏هاى دروغين و رودربايستى‏هاى خيالى اسير نگردد. وقتى به فردى كه كار غلطى مى‏كند شما بگوييد اين كار را نكند و روشن کنید از سر دل‌سوزی و خیرخواهی حکم خدا را به او تذکر می‌دهید، هر اندازه هم از نظر ظاهر مقاومت کند و زیر بار نرود، در درون خود نمی‌تواند مثل قبل آن کار را ادامه دهد، بالأخره در درون خود با خودش درگیر می‌شود چون شما چیزی را به او تذکر داده‌اید که بیرون از فطرت او نیست. 
حضرت ابتدا به فرزندشان فرمودند: توقف در آستانه‌‌ی گمراهی‌ها بهتر است از سوارشدن بر امواج سهمگین و بعد فرمودند: امر به معروف كن تا از اهل معروف شوى و اگر معروف الهی را به افراد جامعه متذکر نشویم آن‌ها با منکر خود طلبكار ما مى‏شوند. اگر نگوييد اين تجملات چيست که خود را گرفتار آن کرده‌اید؟ مى‏گويند چرا شما مثل ما عمل نمی‌کنید. حضرت مى‏فرمايند: امر به معروف كن تا اهل معروف شوى چون با تأکید بر معروفِ الهی، نگاه آدم به دنیا و امور دنیا درست مى‏شود و از انحرافاتی که مردم عادی را مشغول خودش کرده فاصله می‌گیرید، ممکن است با تأکید بر معروفِ الهی كار به جايى برسد كه طاغوتي‌هاى فاميل‌تان از شما فاصله بگیرند و بدين ترتيب بدون آن‌که شما قطع رَحِم کرده باشید، زندگى‌تان از لگدمال شدن زیر پای آدم‌هاى پر ادّعا آزاد ‏شود. با تأکید بر روی معروف الهی از سر دلسوزی و خیرخواهی، اين افراد يا راهشان را از شما جدا مى‏كنند، يا ديگر انتظار نخواهند داشت كه شما هم مثل آنها عمل کنید و یا إن‌شاءالله تغییر روش می‌دهند و مقید به احکام الهی می‌شوند، در هر صورت امور به نفع شما تمام می‌شود.

در یک جمع‌بندی می‌توان گفت امر به معروف موجب پديدآوردن فضايى می‌گردد كه انسان‌هاى متمایل به منکر، در آن فضا منفعل باشند و نه فعّال. البته باید تأکید کنم که امر به معروف نبايد به گونه‏اى باشد كه طرفِ مقابلِ شما تصور كند با او دعوا دارید. بعضی موارد افراد به خاطر برخورد بدِ ما چنين تصورى برای‌شان به وجود مى‏آيد و باعث موضع‏گيرى آنها در مقابل ما می‌شود و در نتيجه اصل قضیه از دست می‌رود. همين قدر كه خواهران به افرادى كه حجاب درستى ندارند تذكر دهند كه خودشان را در مقابل چشم نامحرمان حفظ كنند، افراد بدحجاب چه خودشان را حفظ كنند و چه حفظ نكنند، خجالت مى‏كشند. آن‌وقت ديگر نمى‏گويند كه اين چادري‌ها در اين كشور چه مى‏کنند. امّا اگر الآن زنانِ با حجاب در مقابل بی‌حجابی سكوت كنند بعداً خودشان مورد مؤاخذه واقع مى‏شوند زیرا از معروف خداوند آن طور که شایسته است قدردانی نکرده‌اند و نباید انتظار داشته باشند با تبسم عالی خداوند روبه‌رو شوند. آبرویی که برای حفظ دین خداوند ریخته شود بالاترین آبروها است و مولایمان حضرت سیدالشهداء( در همین وادی گام گذاشتند و فرمودند: «أَنِّي لَمْ أَخْرُجْ أَشِراً وَ لَا بَطِراً وَ لَا مُفْسِداً وَ لَا ظَالِماً وَ إِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّي( أُرِيدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَنْهَي عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي وَ أَبِي‏عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ(»؛
 من براى سركشى و عداوت و فساد كردن و ظلم نمودن خروج نكردم، بلكه؛ جز اين نيست كه من به منظور اصلاح در دين جدّم قيام نمودم، من در نظر دارم امر به معروف و نهى از منكر نمايم. من مى‏خواهم مطابق سيره‏ى جدّم رسول خدا و پدرم على بن ابى طالب «عليهماالسّلام» رفتار نمايم. در منظر آن‏ها چنين فردى طغيان‏گر است و طبق عقل جامعه عمل نمى‏كند و مى‏خواهد ما را به گذشته برگرداند.

در هر صورت موضوع امر به معروف و نهی از منکر موضوع بسیار گسترده‌ای است که نباید آن را محدود به چند مثال کرد. شرایط امروز تاریخ جهان شرایط خاصی را به وجود آورده که باید مطابق این شرایط امر به معروف کرد، امروز یک فیلم می‌تواند در امر به معروف و نهی از منکر نقش بسیار فعّالی را داشته باشد، عمده شناخت درست معروف و درست مطرح‌کردن آن است، با هر زبانی و به هر شکلی، تا اهل معروف شویم. 
حضرت در ادامه به فرزندشان مى‏فرمايند: «وَ اَنْكِرِ الْمُنْكَرَ بِيَدِكَ وَ لِسانِكَ وَ بايِنْ مَنْ فَعَلَهُ بِجَهْدِكَ» با دست و زبان از زشتی و منکر بپرهیز و بکوش راهت را از بدکاران جدا کنی. 

با انکار ارزش اعمال و افکار منکر و زشت، اردوگاه خود را از زشتکاران جدا می‌کنیم و روشن می‌نماییم با آن‌ها پيوندى نداریم و درست در هنگامى كه عده‏اى به سراغ دنياطلبى رفته‏اند باید با عمل نشان دهیم كه دنياپرست نيستیم و با زبان هم آن را تأكيد می‌كنیم تا فضاى فرهنگى به ضرر ما و جامعه‌ی مسلمين تمام نشود، به همین جهت حضرت می‌فرمایند: «وَ بايِنْ مَنْ فَعَلَهُ» و راه خود را از كسانى كه با زشتي‌ها و تجملات و دنياداري‌ها زندگى مى‏كنند، جدا کن و در این رابطه جبهه‌ی خود را از جبهه‌ی آنان متمایز بگردان وگرنه اسير فضاهاى باطلی مى‏شوى که آن‌ها همواره ایجاد می‌کنند. اگر يك کارمند مذهبى كه در اداره‏اى مشغول به كار است به روشی سالم و دوستانه در مقابل انحراف‏های سایر همکاران انتقاد نكند بر اثر جوّى كه آن‌ها می‌سازند منزوى مى‏گردد. امّا اگر هنگامى كه همکار او فضای خدمتگزاری را با انواع غیبت‌ها و تهمت‌ها خراب کرد به او بگوید: برادرم اين کار تو غيبت و تهمت است، آن فرد متوجه می‌شود نمى‏تواند در فضای اداره هر كارى كه مایل بود انجام دهد. آن فردِ متعهد دست به يقه هم با کسی نشده فقط دوستانه تذکر داده، امّا جنس فطرت انسان‌ها به گونه‏اى است كه در مقابل برخورد خوب، متأثر مى‏شوند. كارمندِ جزءبودن و یا رئيس‌بودن وظيفه را تغییر نمى‏دهد حتی رؤساى غيرمذهبى هم در مقابل امر به معروف و نهی از منکر وقتی به شيوه صحيح باشد، منفعل و متأثر مى‏شوند و شما مى‏توانيد بعد از امر به معروف و نهی از منکر، اين را در سخنان و رفتار آنها مشاهده كنيد. بعضاً ملاحظه کرده‌اید حرف‌هايى مى‏زنند كه به تيپ آنها نمى‏خورد و پيداست كه علت آن، انفعالی است که با تذکر شما در فطرت آن‌ها ایجاد شده است. 
جنس آدمى اين گونه است که از تذکرات الهی متأثر می‌شود، چون خدا نيروى اصلى تصدیق خوبی‌ها و دوری از بدی‌ها را در درون انسان‏ها قرار داده است و بدین لحاظ است که ما موظفیم از آن نیرو در اصلاح جامعه استفاده کنیم. از این نکته نیز غفلت نفرمائید که خداوند مزه‌ی امر به معروف در قلبِ آمر به معروف را گذاشته همان‌طور که نفوذ امر به معروف و نهى از منكر را در طرف مقابل قرار داده، فقط انسان بايد بداند كه چه استفاده‏اى مى‏خواهد از امر به معروف و نهی از منکر بکند و این از حساس‌ترین قسمت‌های موضوع است. باید بتوانیم برای انسان‌ها روشن کنیم حضور در عالمی که معروفِ الهی مورد علاقه انسان است و زشتی‌هایی که خداوند زشت می‌داند، مورد تنفر انسان است، حضوری است بسیار آرامش‌بخش و تعالی‌زا و بر این اساس ما انسان‌ها را به معروف الهی دعوت می‌کنیم و از زشتی‌هایی که خداوند آن‌ها را زشت می‌داند برحذر می‌داریم. در این رابطه است که مولی الموحدین( می‌فرمایند: «أَصْلِحِ الْمُسِي‏ءَ بِحُسْنِ فِعَالِكَ وَ دُلَّ عَلَى الْخَيْرِ بِجَمِيلِ مَقَالِك‏»
 به صلاح آور گنه‌كار را به نيكوئىِ كردارِ خود و دلالت كن بر نيكوئى، به زيبائىِ گفتار خود.
در امر به معروف لازم نيست كه براى طرفِ مقابل بحث و استدلال پیش بکشیم، با حالت خیرخواهانه به او متذکر می‌شویم که راه سعادت تو در جای دیگر است، بگذاريد او به ظاهر با شما مخالفت کند، شما آنچه را باید بگوئید و یا آن عملی را که باید انجام دهید، انجام داده‌اید، شما با حرکات و گفتار خود امر به معروف کنید، حتی اگر فرهنگ جامعه تغيير نكند، حداقلِّ حُسنش آن است كه گروه‌های مذهبی نشان می‌دهند در جامعه از جریان‌های منفی منفعل نیستند. البته واقعيت اين است كه باید متوجه باشیم فرهنگ جامعه در یک فرآیند، آرام‌آرام تغيير مى‏كند. شما با موضع‏گيرى در مقابل كار خلاف و دفاع از معروف، شخصيت الهى خود را قوت بخشیده‌اید و وارد نظام ارزشی ديگرى خواهید شد، غیر از آن نظامی که مردم عادی گرفتار شده‌اند. 
حضرت برای نتیجه‌گیریِ کامل چند نکته را متذکر می‌شوند و مى‏فرمايند: «وَ جاهِدْ فِى اللّه‏ِ حَقَّ جِهادِه، وَ لاتَأْخُذْكَ فِى اللّه‏ِ لَوْمَةُ لائِم» در راه خدا چنان که باید و شاید تلاش كن و از سرزنش ملامتگران هرگز نگران مباش. چون معلوم است که برای به صحنه آوردن نیکویی‌هایی که خداوند می‌خواهد اولاً: به تلاشی پیگیر نیاز است. ثانیاً: باید نگرانی از ملامت اهل منکر نداشت وگرنه با اولین مقاومت از طرف آن‌ها عقب‌نشینی می‌کنید. قرآن هم در این رابطه به مسلمانان توصیه می‌کند: «وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ»
 در راه رسیدن به حق باید آن طور که شایسته است جهاد کنند. چون با تلاش پیگیر است که راه‌های پنهان ظهور می‌کند و خدا می‌فرماید: «وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ»
 آن‌هایی که در مسیر ما تلاش کنند حتماً به سوی راه‌هایی که به سوی ما ختم شود هدایتشان می‌کنیم. 

راه‌های آزادی از وَهم 

ديندارىِ سست و ضعيف دینداران شایسته نیست، چون با موضوعی تا این حدّ جدّی یعنی دین الهی، نمی‌توان برخوردی سست کرد. حضرت با توجه به این امر مى‏فرمايند: در راه خداوند آن‌طور که شایسته‌ی این راه است تلاش کن. حقیقت این است که اگر با تمام تلاش وارد ديندارىِ جدّی و محكمى بشوید از همه‌ی نسبت‌های وَهمی آزاد مى‏گرديد و نوع زندگي‌تان در این دنیا عوض مى‏شود. اگر مردم بفهمند شما يك فرد مذهبىِ پايدار و مقاومى هستيد و در عقایدِ منطقی خود كوتاه نمى‏آييد، ديگر برايتان نقشه نمى‏كشند كه شما را آلوده كنند يا انتظارات بيهوده از شما داشته باشند. درست است که عده‌ای براى حفظ آبروى خودشان شما را نقد مى‏كنند و مى‏گويند كه شما در بين مردم نيستيد، چون شما با حرکات و گفتار خود و امر به معروف، آنها را منفعل مى‏كنيد و آنها هم بيكار نمى‏نشينند برای شما جوّ سازی می‌کنند، حضرت با توجه به این امر مى‏فرمايند كه به آنها اعتنايى نكن «وَ لاتَأْخُذْكَ فِى اللّه‏ِ لَوْمَةُ لائِمٍ» در راه خدا سرزنش‏هاى سرزنش كننده دل تو را نلرزاند و مواظب باش بر روى روان تو اثر نگذارند. چون در راه دين به عنوان حقیقی‌ترین موضوعِ زندگی، نباید محافظه‏كارانه عمل کرد و بخواهیم همه را با هر سلیقه‌ای راضی کنیم. خطر از آنجا پیش می‌آید که شما از ترس اين كه در راه ديندارى ملامت شوید از ديندارى دست بردارید و روحیه‌ی مقاومتِ خود را فروگذارید، در این حال دشمنانِ دین را امیدوار کرده‌اید. اینجا جایِ بی‌باکی و شجاعت است، به همین جهت حضرت در ادامه می‌فرمایند: 
«وَ خُضِ الْغَمَراتِ لِلْحَقّ حَيْثُ كانَ» «غمره» به معنى گرداب است. مى‏فرمايند: گرداب‌ها را براى خدا بپذير، هرچه كه مى‏خواهد بشود، هر کجا که پای حق در میان است برای حق با گرداب‌های بلا روبه‌رو شو و عقب‌نشینی نکن، هر چه می‌خواهد بشود. سخن بسيار مهمی است مربوط به جایی خاص، چون در راه حق باید وارد هر گردابى شد و ترس به خود راه نداد. بگذار هركس هرچه مى‏خواهد بگويد و هر طور می‌خواهد بشود. اگر نسبت به حق‌بودنِ كار خود، اطمينان دارى نگران بعدش نباش و برايت اهميت نداشته باشد كه بعداً چه خواهد شد، خداوند خودش آینده‌ی چنین کاری را تضمین کرده و با چنین اعتقادی رسولان الهی یک تنه به میدان می‌آمدند و تاریخ زمان خود را تغییر دادند. 

در سال‌های پایانی دفاع مقدس، خلیج فارس برای ایران بسیار نا امن شده بود؛ عراق خیلی راحت کشتی‌ها و سکوهای نفتی ایران را می‌زد. کویت، بخشی از سرزمین خود را و عربستان، آسمانش را در اختیار صدّام قرار داده بودند. فرماندهان عالی‌رتبه‌ی سپاه، جریان عبور آزاد و متکبّرانه‌ی ناوهای جنگی آمریکا و نیز سایر کشتی‌ها و شناورهای تحت حمایت این کشور را به عرض امام«رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» رسانده بودند، ایشان فرموده بودند: «اگر من بودم، می‌زدم.» یعنی ناو آمریکایی را می‌زدم. همین حرف امام، برای سردار شهید مهدوی و جانشینش سردارشهید بیژن گُرد و نیز همرزمان آنها کافی بود تا خود را برای انجام یک عملیاتِ مقابله به مثل و اثبات این موضوع که با همّت و رشادت دلیرمردان ایران اسلامی، خلیج فارس، چندان هم برای آمریکاییها و نوکرانشان امن نیست، آماده سازند. اولین کاروان از نفتکش‌های کویتی آن‌هم با پرچم آمریکا و اسکورت کامل نظامی توسّط ناوگان جنگی این کشور در تیرماه سال 1366 به راه افتادند. در این بین، دولت آمریکا عملیات سنگینی را در ابعاد روانی، تبلیغی، سیاسی، نظامی و اطّلاعاتی جهت انجام موفّقیت آمیز این اقدام انجام داده بود. در این کاروان، نفتکش کویتی «اَلرَّخاء» با نام مبدّل «بریجتون» حضور داشت که در بین یک ستون نظامی، به طور کامل، اسکورت می‌شد. این نفتکش، در فاصله‌ی 13 مایلی غرب جزیره‌ی فارسی، در اثر برخورد با مین‌های کار گذاشته شده توسّط سردار شهید مهدوی و یارانش، منفجر شد به طوری که حفره ای به بزرگی 43 متر مربّع در بدنه‌ی آن ایجاد گردید. خود سردار شهيد مهدوي می‌گوید: «هنگامي‌كه اعلام شد بناست اولين كاروان از نفت‌كش‌هاي كويتي، تحت حمايت ناوهاي آمريكا به كويت حركت كند، ما جهت انجام عمليات محوله، در مسير حركت كاروان به طرف منطقه‌ی عملياتي حركت كرديم. در بين راه و در يكي از محل‌هاي استقرار در ميان آب‌هاي خليج‌فارس لنگر انداختيم. پس از مقداري استراحت، مجدداً به راه افتاديم. راه زيادي را نپيموده بوديم كه دريا به شدت طوفاني شد و آنچنان امواج آن به تلاطم درآمد که انجام عمليات را عملاً ناممكن مي‌نمود؛ امّا با توکّل به خداوند و به ميزان آمادگي و رشادتي كه در نيروهاي خود سراغ داشتيم و با نظرخواهي از آنها و نيز با يادخدا و اطمينان و قوّت قلبي كه بدين‌گونه به آن دست يافتيم، عزم خود را جهت انجام اين عمليات جزم نموديم و به طرف مسير حركت كاروان، به راه افتاديم. سه ساعت قبل از رسيدن كاروان، ما به محلِ مورد نظر رسيديم. پس از انجام سريع مأموريت و پايان كار، به طرف محل استقرار نيروهاي خودي برگشتيم و به استراحت پرداختيم. پس از گذشت سه ساعت اعلام شد كه كشتي كويتي بريجتون، به روي مين رفت. اعـلام اين خبر، شادي و قوّت قلب بالايي را در جمع ما به ارمغان آورد؛ همديگر را در آغوش كشيده بوديم و يكديگر را مي‌بوسيديم. برادران، صورت‌هاي خود را بر خاك گذاشته گريه مي‌كردند و شكر خدا به جا مي‌آوردند. چون همه احساس مي‌كرديم كه ما نبوديم كه دشمن را فراري داديم بلكه اين خداوند بود كه ملت ما را عزيز و دشمنان ما را ذليل و امام ما را شاد نمود. پس از اقدام دليرانه‌ی سردار شهيد مهدوي و همرزمانش در انفجار كشتي بريجتون، به پاس قدرداني از اين عزيزان، برنامه‌ی ديدار با حضرت امام«رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» تدارك ديده شد و اين شيران بيشة مردانگي و ايثار و شهادت، به ديدار پير و مراد خود نائل آمدند. در اين ديدار، حضرت امام«رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» يكايك اين سربازان جان بركف اسلام را مورد ملاطفت و تفقّد خود قرار مي‌دهند و پيشاني سردار شهيد مهدوي را مي‌بوسند. شهيد، خود در اين‌باره چنين مي‌گويد: «پس از اطّلاع از اين‌كه حضرت امام«رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» از شنيدن خبر روي مين رفتنِ كشتي كويتي و شكست اولين اقدام آمريكا، متبسّم شده‌اند، چنان مسرور گرديدم كه هميشه اين تبسّم را موجب افتخار خود و رزمندگانِ‌ همراه، مي‌دانم. براي ما رزمندگانِ خليج فارس، همين تبسّم و شادي امام«رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» در ازاي همه‌ی زحمات شبانه‌روزي كافيست و اگر تا آخر عمر، موفّق به انجام خدمتي نگرديم، باز شاديم كه حداقل براي يكبار هم كه شده، موجب رضايت و شادي و تبسّم امام عزيزمان گرديده‌ايم.
قصد بنده از آوردن این قضیه‌ی افتخارآمیز آن است که ملاحظه کنید چرا حضرت امام«رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» با شجاعتِ تمام فرمودند: اگر من بودم، با ورود اولین ناو امریكایی به خلیج فارس، آن را هدف قرار می‌دادم! چون وقتی نسبت به حق‌بودن کار خود اطمینان دارند دیگر نباید نگران بعد آن باشند، هرچه از دستمان برمی‌آید باید انجام دهیم، «وَلَوْ بَلَغَ ما بَلَغَ» هرچه می‌خواد بشود، خداوند خودش آینده‌ی چنین کاری را تضمین کرده است. 
حضرت امام خمینی«رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» اين موضع‌گیری را براساس همین توصیه‌ای کردند که حضرت مولی الموحدین( به فرزندشان می‌کنند. چون امام معصوم فرموده‌اند اگر مطمئن بوديد كارى حق است جهت انجام آن تن به هر مخاطره‌ای بدهید، «وَ خُضِ الْغَمَراتِ لِلْحَقّ حَيْثُ كانَ» برای خدا و در راستای تحقق فرهنگ الهی به گرداب‌های بلا بزن هر چه مى‏خواهد بشود. 
سه نکته و توصیه‌ی اخیر را ملاحظه كنيد و از خود بپرسید آيا معناي ديندارى كامل و جدّی جز از همین مسیر حاصل می‌شود که می‌فرمایند: «جاهِدْ فِى اللّه‏ِ حَقَّ جِهادِهِ، وَ لاتَأْخُذْكَ فِى اللّه‏ِ لَوْمَةُ لائِمٍ، وَ خُضِ الْغَمَراتِ لِلْحَقِّ حَيْثُ كانَ» در راه خداوند به جدّ كوشش كن، و در راه حق از سرزنش كسى نگراش مباش و در گرداب‏هاى الهى وارد شو، هرچه مى‏خواهد بشود.
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»

جلسه هفتم
گوهر شکيبايی
بسم‌الله‌الرحمن‌‌الرحيم
«و جاهِدْ فِى اللّه‏ِ حقَّ جِهادِهِ، وَ لاتأْخُذْكَ فِى اللّه‏ِ لَوْمَةُ لائِم، وَ خُضِ الْغَمَراتِ لِلْحَقِّ حَيْثُ كانَ، وَ تَفَقَّهْ فِى الدّينِ، وَ عَوِّدْ نَفْسَكَ التَّصَبُّرَ عَلَى الْمَكْرُوهِ، وَ نِعْمَ الْخُلُقُ التَّصَبُّرُ فِى الْحَقِّ»

در راه خداى آن سان كه سزاوار اوست جهاد و تلاش كن و از سرزنش مردمان باك مدار و به هيچ حال در راه حق از غرقه‌شدن در گرداب سختى‏ها فرار نکن، در فهم دين به‌خوبى تعمق نما و در ناگوارى‏ها خود را به شكيبايى عادت ده، راستى که بهترین اخلاق، شكيبايى است در راه حق!

دينداری جدّی
در ابتدا تأكيد مى‏كنم كه فراموش نكنيد این توصیه‌ها از جانب كسى است كه كلّ حيات را مى‏شناسد، كلّ عالَم را مى‏فهمد و جاى انسان را در اين عالم مى‏داند و براساس اين بصیرت، زواياى حيات زمينى را براى فرزندش روشن مى‏كند و دستوراتى همه‌جانبه به او می‌دهد تا در زمین، زمین نخورد. توصیه‌های چنين فردى مطمئناً غير از توصیه‌های كسى است كه براساس به كاربردن عقلش، اموری را خوب و اموری را بد مى‏يابد و آنها را به بقیه توصیه می‌نماید. اینجا امام معصوم است كه سخن مى‏گويد تا گشایشی قدسی در مقابل ما بگشاید و ما را وارد اخلاقی قدسی نماید و نه اخلاق حسابگرانه‌ی دنیایی. به همين جهت بايد با زاويه‌ای خاص به اين توصيه‏ها نظر كنيم و نسبت به آن‌ها برخوردى جدّى داشته باشيم. زیرا از هر قسمت از آن كه غافل شويم، به همان اندازه ناقص خواهيم ماند. 

حضرت فرمودند: فرزندم! اوّل از همه بايد به فكر اصلاح قيامتت و پایگاه ابدی‌ات باشى و مبادا كه آخرتت را به دنيا بفروشى. در ادامه فرمودند: از چيزى كه نمى‏دانى سخن مگو، و در راهى كه برايت روشن نيست قدم مگذار. امر به معروف و نهى از منكر كن، «جاهِدْ فِى اللّه‏ِ حَقَّ جِهادِهِ». در راه خدا آنچنان که شایسته است تلاش نما. تأکید بر روی این قسمت از آن جهت است که هرچه ضربه خورده‏ايم از ديندارى ضعيف ناشى شده است، نه از بى‏‌دينی. بحث بى‏دينى جداست. آدم بى‏دين از غيب و قيامت چيزى نمى‏خواهد كه با كوتاه‌آمدن در دینداری و سستى‌كردن در وظیفه، قسمتى از آن را از دست بدهد. او يك‌جا همه‌چيزش را از دست داده است. اين ديندارها هستند كه در حيات دينى وارد شده‏اند، و اگر سستى كنند لذت و بركات حقيقى دين را - كه نتيجه‌ی دينداری است - از دست مى‏دهند. در حالی‌که با توجه به افقی که دین خدا در منظر انسان می‌گشاید انسان دچار شگفتى مى‏شود كه چرا يك ديندار، آن‌طور که شایسته است در مسیر رسیدن به نور خدا تلاش نمی‌کند. حضرت حق بعد از آن که تورات را بر حضرت موسی( نازل فرمود، دستور داد: «فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا»
 آن را با تمام قدرت بگیر و به قوم خود نیز دستور بده آن را به بهترین نحو بگیرند تا به حاشیه نرود و چیز دیگری غیر از حکم خداوند در زندگی دینی برای آن‌ها مهم شود. اگر به تاريخ صدساله‌ی اخير بنگريد، متوجه مى‏شويد هرجا كه به طور کامل ديندارى نكرده‏ايم از استعمارگران ضربه خورده‏ايم. در حال حاضر هم اگر كاملاً ديندارى نكنيم و زندگی دینی را جدّی نگیریم و هنگامى كه دخترمان مقدارى از موهايش را نمى‏پوشاند اهميتى ندهيم، نتيجه‏اش يافتن دامادى می‌شود مانند همان دختر و عملاً نور ایمان از زندگی‌مان خارج می‌شود، بدون آن‌که خودمان متوجه باشیم علت آن چه بوده، از آن طرف فضای خانه را آن دختر و داماد و سایر هم‌فکرانشان در خانه، به‌دست می‌گیرند و شما منزوى مى‏شويد و در آن حال يك ديندار منزوى ابهتى ندارد که حرفش تأثير کند. ملاحظه می‌فرمائید که بى‏دين بودن ما به اندازه‌ی بيرون گذاشتن موهاى دخترمان تمام نشد بلكه به غيردينى شدن فضاى خانه‏مان منجر شد به طورى كه دیگر دين و ايمان‌مان آن طور كه مى‏توانست به كمكمان بيايد به كمكمان نيامد، از این جهت امام مى‏فرمايند «جاهِدْ فِى اللّه‏ِ حَقَّ جِهادِه» در راه خدا تلاش كن آن گونه كه حق تلاش است، يعنى دین خدا را محكم بگیر و به بهترین نحو آن را عمل کن، آن‌هم نه فقط در ظاهر بلکه در درون و با قلب. زیرا این دینداری‌های ضعیف انتظارات ما را برآورده نمی‌کند، ارتباط روح‌هایی که دینداری را جدّی دنبال می‌کنند، قله‌ی بلندی از انسانیت می‌سازد که هیچ شیطانی نمی‌تواند بر آن مسلط شود، همچنان‌که هیچ دشمنی از شراره‌های آن در امان نیست. پیروزی‌های شریف و اسرارآمیز همیشه پرتو اراده‌های انسان‌هایی است که متوجه بوده‌اند در راه خداوند باید آن‌طور که شایسته‌ی تلاش و مجاهده است، تلاش کنند. این است آنچه حضرت( به فرزندشان توصیه می‌کنند. 
عقل كامل، دينداری كامل
انبيای الهی كه نشان دادند عاقل‏ترين انسان‌های روزگارشان هستند همه‌ی ديندارى را پيشه‌ی خود كردند و از طرف ديگر نادان‏ترين انسان‌ها كسانى بوده‏اند كه نه تنها ديندارى نكرده‏اند بلكه رو به روى دين و ديندارى آن انسان‌های بزرگ ايستادند. حال مقایسه کنید ما در چه وضعى نسبت به این دو طیف قرار گرفته‏ايم. عقل ما به اندازه‏اى است كه توانسته‌ایم در دين خدا تعمق و تفقه کنیم، و درست به اندازه‏اى كه عاقليم مى‏توانيم خودمان را نجات دهيم. ديندارىِ ضعيف علاوه بر اين كه ظلم بزرگى به دين است، نمى‏تواند باعث نجات ما شود. زیرا ضعفى كه در ديندارى داريم باعث ربوده شدن سایر ابعاد دين ما نیز مى‏شود. ملاصدرا«رحمت‌‏الله‌عليه» مثالى دارد، مى‏گويد: شما به چهره‏اى كه همه‌ی اجزاى آن زيبا است ولى بینی آن زشت است، زيبا نمى‏گوييد و به طور كلى آن صورت را زشت محسوب مى‏كنيد، دين ناقص هم كه بعضى از دستورات آن رعايت نشود، همين طور است. علماى اخلاق هم مثال بسيار زيبايى مى‏زنند كه البته از باب تذكّر است. مى‏گويند: هر نقطه ضعفى كه در ديندارى داشته باشيد، شيطان از همان نقطه شروع مى‏كند واردشدن و كم‏كم همه‌ی دين شما را مى‏گيرد. پس راه نجات ما اين است كه هيچ دستگيره‏اى به شيطان ندهيم. چگونه؟ با محكم‌گرفتن دستورات دین و این‌که ديندارى را به صورتی جدّی ادامه دهیم. در آن صورت است که از برکات همه‌جانبه‌ی دین بهره‌مند می‌شویم و از حاکمیت نفس امّاره آزاد می‌گردیم. 
همان‌طور که امام خمينى«رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» فرمودند: «مملكت اسلامى بايد همه‏اش اسلامى باشد»، قلب و عقل و ذهن و اعمال مسلمانان همه باید در کنترل اسلام باشد تا همه‌ی ابعاد آن‌ها در مسیر الهی سیر کند. اگر با دین به صورت تفنّنى و تفريحى برخورد كنيم ديندارىِ ما بيهوده است زیرا تمام دین را وارد همه‌ی زندگی خود نمی‌کنیم. همیشه تنها كسانى تا پاى جان در مقابل دشمنان دين ايستاده‏اند كه تمام دين را پذيرفته باشند و به بهترین نحو از امتحانات الهی سرفراز بیرون آمده‌اند. ولی بقيه افراد كه دينِ نيم‏بندى داشتند بالاخره در طول امتحاناتِ زندگى، دينشان را از دست داده و مردود گشته‏اند و قرآن از این جهت ملت‌هایی را که به بعضی از قسمت‌های دین ایمان آورده و به بعضی از قسمت‌های آن کافر گشته‌اند، سرزنش می‌کند. می‌فرماید: «أَ فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتابِ وَ تَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَما جَزاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذلِكَ مِنْكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ يَوْمَ الْقِيامَةِ يُرَدُّونَ إِلى‏ أَشَدِّ الْعَذابِ وَ مَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ»
 آيا به بعضى از دستورات كتاب آسمانى ايمان مى‏آوريد، و به بعضى كافر مى‏شويد؟! براى كسى از شما كه اين عمل را انجام دهد، جز رسوايى در اين جهان، چيزى نخواهد بود، و روز رستاخيز به شديدترين عذاب‌ها گرفتار مى‏شوند و خداوند از آنچه انجام مى‏دهيد غافل نيست‏.
همه‌ی حرف آن است که پذيرفتن قسمتى از دين، نجات‌دهنده نيست. خواهرى كه نسبت به برخورد دينى خود با نامحرم حساس نيست يا برادرى كه نسبت به ظاهر اسلامى خود احساس تعهد نمی‌کند دستگيره‏اى به شيطان داده‌اند‏ تا شيطان از همان طريق همه‌ی دين آن‌ها را از قلبشان برباید. نمى‏خواهم بگويم هركس دين را پذيرفت بايد از همان ابتدا همه‌ی نكات دينى را رعايت كند و اگر سهواً مرتكب مكروهى شد با او برخورد تند بكنيم. عرض بنده آن است که بدانید اگر می‌خواهید از برکات دینِ خدا بهره‌مند شوید باید به همه‌ی ابعاد دین الهی متعهد باشید نه اين‌كه به قسمتى از آن عمل كنید و قسمت‌هایى از آن را منکر شوید. بايد بناى ما اين باشد كه همه‌ی دين را عمل کنیم و جان و همت خود را در راه ديندارىِ خود صرف كنيم این است معنای توصیه‌ی حضرت به فرزندشان که می‌فرمایند: «جاهِدْ فِى اللّه‏ِ حقَّ جِهادِهِ».
طلوع زندگی 
همان امامى كه فرمودند: آخرتت را به دنيا مفروش، همان امامى كه فرمودند: اهل امر به معروف و نهى از منكر باش، همان امام در این فراز مى‏فرمايند: «جاهِدْ فِى اللّه‏ِ حقَّ جِهادِهِ» در راه خدا تلاشی شایسته انجام ده. اين كه ملاحظه می‌کنید روى اين موضوع تأكيد مى‏شود به خاطر اهميتى است كه در زندگى ما دارد. قلبى که خود را وسعت داد تا همه‌ی دين وارد آن قلب شود و اراده‏اى كه خود را استوار كرد تا همه‌ی دين را وارد زندگى خود كند، می‌تواند از بهره‌های فوق‌العاده‌ی دین استفاده کند و ماورای دنیاداران، با اولیای الهی به‌سر برد و در آن حال زندگی به معنای واقعی آن برایش طلوع می‌کند. ملاحظه فرمودید که حضرت در ادامه می‌‏فرمايند: «لاتَأْخُذْكَ فِى اللّه‏ِ لَوْمَةُ لائِم» در راه دين و دینداری از سرزنش ملامتگران هراسی به خود راه مده. وقتی بخواهی به طور کامل و همه‌جانبه دیندار باشی اين شرطِ ادامه‌ی ديندارى است وگرنه اهل دنیا با ملامت‌های خود دين‌تان را از شما مى‏ربايند. قرآن در سوره‌ی مائده، آيه‌ی 54 می‌فرماید: «خداوند كسانى را دوست دارد كه از نقد يا ملامت ديگران نگرانى ندارند» اگر كسى اين را رعايت نكند از انتقادهای اهل دنیا تحت تأثیر قرار می‌گیرد و در نهايت به مشكل مى‏افتد. چه شد كه بعضی از طرفداران آزادی که با نظام شاهنشاهی درگیر بودند بعد از انقلاب اسلامی در همراهی با انقلاب به مشکل افتادند؟ خيلى حیف است که آدم يك عمر به اسم آزادی زحمت بكشد ولی چون نمی‌تواند ملامت فرهنگ غربی را زیر پا بگذارد، روبه‏روى نماينده امام زمان( بايستد. سران نهضت آزادی به صراحت روبه‏روى امام خمينى«رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» ايستادند، به طورى كه مشهور است حضرت امام در جلسه‌ای خطاب به مؤسس آن نهضت فرمودند: «پيرمرد، آخر عمرت نمى‏خواهى دست بردارى؟» چطور شد كه اين شخص، روبه‏روى يك مجتهد و حاكم اسلامى ايستاد؟ آقای مهندس مهدی بارزگان مى‏گفت: ما نبايد به گونه‏اى عمل كنيم كه افكار جهانى به ما انتقاد كنند. در حالی‌که حضرت امام در رابطه با وظیفه‌ی الهی‌شان فرمودند: ما با نظرات جهان استکبار چه کار داریم. این همان توصیه‌ی اميرالمؤمنين( است که نباید در راه خدا از سرزنش ملامت‌گران ترسی به خود راه دهیم. آقاى بازرگان مى‏گفت: دادگاه‌هاى انقلاب، آبروى ما را در دنيا برده است پس بايد خيلى زود آن‌ها را تعطيل كنيم و امام«رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» مى‏فرمودند: دادگاه‌هاى انقلاب هميشه بايد باشند. امثال آقاى بازرگان با اين‌كه اهل نماز و عبادت‌اند اما چون نتوانستند همه‌ی اسلام را بپذیرند و در این راه نگران ملامت‌های اهل دنیا نباشند کارشان به آنجا کشید که به نفع غرب با نظام اسلامی به مقابله پرداختند. گو اين‌كه توصیه‌ی اميرالمؤمنين را به گوش جان نشنيده بودند كه «در راه ديندارى نبايد از بدگويى بدگويان هراسيد». اگر ما بخواهيم در ديندارى‏مان رعايت «زيد» و «عمرو» را بكنيم و به اندازه‏اى كه آن‌ها از دست ما ناراحت نشوند و دعوايمان نكنند، دين را قبول داشته باشيم، چنين دينى براى ما ماندگار نخواهد بود و همان اشخاص، دين را از دست ما خواهند گرفت و طلوعی در زندگی ما واقع نمی‌شود. گفت: 
	آن بزرگانى كه ره طى كرده‏اند

	گوش بر بانگ سگان كى كرده‏اند


	رهرو پيغمبرانى ره سِپُر

	طعنه‌ی خلقان همه بادى شِمُر



آری «وَ لاتَأخُذْكَ فِى اللّه‏ِ لَوْمَةُ لائِمٍ» ملامت ملامتگران تو را در راه خدا سُست نكند. خدا کند بنده توفیق انجام اين دستور را داشته باشم. حضرت می‌خواهند ما طوری زندگی کنیم که غير خدا رعايت هيچ‌كس را نكنیم مگر به اذن الهی. نظر افراد به خودى خود اهميتى ندارد كه اگر از كارى خوششان آمد آن را انجام دهيم و اگر بدشان آمد از آن بگذريم، چون هيچ كس نمى‏تواند ضررى به ما برساند يا از رسيدن خیری جلوگيرى كند تا ما برای جلب منفعتی یا دفع ضرری بخواهیم آن‌ها را راضی کنیم. اگر مى‏بينيد ما از جهاتى رعايت انسان‌ها را مى‏كنيم به دليل آن است كه خدا چنين چيزى را از ما خواسته است نه اين‌كه رضایت خود افراد به خودی خود براى ما مهم باشد. امام خمينى«رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» در اين مورد هم نمونه‌ی خوبى بودند، ايشان نشان دادند تنها چيزى كه رعايت نمى‏كردند نظر اين و آن بود. گفت:

	در پى ردّ و قبول عامه خود را خر مكن

	چون كه نبود كار عامى يا خری يا خَر خرى


	گاو را باور كند بهر خدايى عاميان

	نوح را باور ندارند از پى پيغمبرى



مى‏بينيد جناب جامى از بس عده‌ای با پیروی از نظر مردم زندگی خود را ضایع کرده‌اند، فريادش بلند شده و لغت‌هاى توهین‌آمیز به‌كار می‌برد. 
دينداری سينه‌چاک

حضرت فرمودند: «وَ خُضِ الغَمَراتِ لِلْحَقِّ حَيْثُ كانَ». برای خدا خود را به گرداب‌هایی که در این راه پیش می‌آید بیفکن، بگذار هرچه مى‏خواهد بشود. به گفته‌ی حضرت روح الله«رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» «مگر بيش‏ از اين‏ است كه فرزندان عزيز اسلامِ ناب‏محمدى( در سراسر جهان به چوبه‏هاى دار مى‏روند، مگر بيش‏ از اين‏ است كه زنان و فرزندان خردسال حزب‏الله به اسارت گرفته مى‏شوند؟ بگذار دنياى پستِ ماديت با ما چنين كند ولى ما به وظيفه‏ى اسلامى خود عمل كنيم».

در امور فردی نیز اگر بر روی وظایف دینیِ خود اصرار دارید، حداكثر آن است كه افراد تجمّلىِ فاميل مى‏گويند فلانى خشكه مقدس شده و ديگر به شما اعتنايى نمى‏كنند. آن وقت اجازه می‌دهند شما راحت به زندگى‏ دینی‌تان برسيد. آيا شما از اينكه ديگر افرادِ تجمّلىِ فاميل به خانه شما نيايند نگرانى داريد؟ وقتى در ديندارى محكم شديد خداوند و اولياى او به شما بى‏اعتنايى نمى‏كنند، تنها كسانى با شما کج مى‏افتند كه هوس دنيايى دارند. اين هم كه ناراحتى ندارد. ما از لحاظ شرعى نمى‏توانيم به خويشاوندان خودمان بى‏اعتنايى كنيم، ما بايد وظيفه‏مان را نسبت به آن‌ها انجام دهيم و قطع رابطه نکنیم و اگر درخواست شرعی از ما دارند که می‌توانیم انجام دهیم کوتاهی ننماییم. امّا اگر آن‌ها خودشان از ديندارى ما كلافه شدند و با ما قطع رابطه كردند ما اين را هديه‏اى از جانب خدا مى‏دانيم که خواسته است ما در ادامه‌ی مسیر خود با موانع کم‌تری روبه‌رو شویم و گرفتار نقشه‌های آن‌هایی که هنوز اميدوارند بتوانند ما را هم در جرگه‌ی خودشان وارد كنند، نباشیم.

حضرت مى‏فرمايند فرزندم! تو به گونه‏اى عمل كن كه همه بدانند در ديندارى، دیندار سينه چاكی هستى و در اين راه از هيچ بلايى که پیش می‌آید هراسی به خود راه مده، خود را در گرداب ديندارى رها كن. ما در دوران دفاع مقدس این را تجربه کردیم که چگونه شهدای ما با چنين روحيه‏اى وارد میدان شدند، با این که پدر و مادرشان براى آنها آرزوها داشتند و در فکر آن بودند براى آن‌ها زندگی تشکیل دهند، امّا همين كه حضرت امام خمينى«رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» فرمان دادند جبهه‏ها را پر كنيد آن‏ها خودشان را به گرداب بلاى ديندارى که پیش آمد افكندند و از دیگر برنامه‌هایی که برای زندگی خود داشتند گذشتند. آن وقت خداوند در مقابل اين كار به آن‌ها شراب طهور لقاء خود را چشاند. گفت: 

	هر که از تن بگذرد جانش دهند

	هر که جان در باخت جانانش دهند


	هر که نفس بت صفت را بشکند

	در دل آتش گلستانش دهند


	هر که از ظلمات تن، خودْ بگذرد

	خضرآسا آب حیوانش دهند


	هر که بی‌سامان شد اندر راه عشق

	در دیار دوست سامانش دهند



بنده با توجه به مسیری که شهدا انتخاب کردند و با توجه به شرابی که نصیبشان شد حقیقتاً بسیار غبطه مى‏خورم، آن‌ها در حال حاضر در خوشىِ ابدى به سر مى‏برند و ما هنوز گرفتار دنیا و امور آن هستیم. دردسر اصلی ما مربوط به وضع اقتصادى خرابمان نيست بلكه از آن روست كه از آزادى معنوى، برخوردار نیستیم و از این جهت اگر دوست داشته باشيم در محضر حضرت حق، «الهى العفو» بگوييم دل همراهى نمى‏كند. شك نداشته باشيد كه ما نسبت به شهدا و آنهايى كه جانشان را در راه خدا دادند و رفتند عقب افتاده‏ايم. آنها فهميدند كه وقتى گردابى در راه حق روبه‌رویشان قرا گرفته و شرایط پريدن در آن فراهم شده، فرصت را از دست ندهند. و به توصیه‌ی حضرت مولی الموحدین( عمل کردند که فرمودند: «خُضِ الْغَمَراتِ لِلْحَقِّ حَيْثُ كانَ» در گرداب‌های مربوط به حق و حقیقت فرو رو، هرچه می‌خواهد باشد.
هنر تفقّه در دين
حضرت در ادامه مى‏فرمايند: «وَ تَفَقَّهْ فِى الدّين» تفقّه از نظر معنا با تعقّل پيوندى نزديك دارد امّا دقيقا هم به معناى آن نيست. تعقّل يعنى خوب فكركردن و تفقّه يعنى تعقّل صريح، يعنى تعقّلى كه عميق‏تر بوده و انسان نفوذ بيشترى برای فهم موضوعات از خود نشان دهد. اصطلاح «فقيه» هم كه اكنون در عرف ما رايج است با معناى تفقه تفاوت دارد. از قرن سوّم هجرى به عده‏اى از دانشمندان كه در فروع دين، تخصص‏هاى خاصى پيدا كردند اصطلاحا «فقيه» گفته‏اند. ولى قبل از آن در متون دينى اصطلاح «تفقه» به معناى عميق فكركردن در دين بوده است و در قرآن هم به همين معنا آمده. حال چه عميق فكركردن در فروع دين و چه عميق فكركردن در اصول دين.
حضرت مى‏فرمايند فرزندم! در دين، عميقاً فكر كن. امام اين سخن را می‌گویند تا فرزندشان را حقیقتاً نجات دهند چون خوب مى‏دانند راه نجات همين است و بس. ما به چند شكل مى‏توانيم با دين برخورد كنيم. يكى اين‌كه در اصول دین نیز از افكار ديگران تقليد كنيم. ديگر اين‌كه درباره‌ی دين، فقط مطالبى بدانيم. شکل ديگر اين‌ است كه علاوه بر دانستن مطالب دینی، مقدارى هم سعی کنیم دين را بفهميم، مثل این‌که کتاب‌های علماء بزرگ را بخوانيم و مطالب و موضوعات آن‌ها را درک کنیم. ولی شکل دیگرِ برخورد با دین این است كه شديداً در فهم موضوعات دینی تلاش کنیم تا به عمق مطالب آن دسترسی پیدا نماییم، به گونه‏اى كه مبنای سازمان فكرى‏مان مبتنی بر دین باشد. پيداست كه مراد حضرت در اينجا برخورد آخرى است. حضرت مى‏فرمايند: دين را عميق بفهم چون دینِ خدا لایه‌هایی دارد که به سادگی ظاهر نمی‌شود. از آن جا كه ما با دينِ خدا آن‌طور که شایسته است برخورد نکرده‌ایم ضربه‏هاى زيادى خورده‏ايم. فهم ضعيف در ديندارى جای وسوسه‌های شیطانی را باز می‌گذارد، این بدیهی است كه عبادات هركس را به اندازه‏اى قبول مى‏كنند كه در دين تفقه کرده است به همین جهت نماز همه به يك اندازه قبول نمى‏شود چون فهمی که از نماز دارند یکسان نیست، متأسفانه ما در دورانی زندگى مى‏كنيم كه سطحى‏نگرى همه را گرفتار کرده و به تعبیر «رنه گنون» کمیّت بر همه‌چیز سیطره پیدا کرده است. در سطحى‏نگرى، انسان‌ها به كمّيّت‏ها اهميت می‌دهند و همين امر باعث مى‏شود كه افراد به جاى عمق بخشيدن به دانسته‏هايشان، در فكر زيادكردن آن‌ها باشند و عملاً عميق فكركردن از آن‌ها گرفته شده و نور حكمت در آن‌ها كشته شده. بنا به توصیه‌ی حضرت که می‌فرمایند: «در دین تفقه کنید» سعی بفرمائید كه از عميق‌فهميدنِ دين خسته نشويد، برداشت‌های سطحى لایه‌ی اولیه‌ی دین است نباید دین الهی را در همان سطح خلاصه کرد. بعضى‏ها به جهت غفلت از تفقه در دین عادت كرده‏اند در جلساتی حاضر ‌شوند که موضوعات سطحیِ دین را همواره تکرار می‌کنند، چون باور ندارند دین خدا لایه‌ها و بطن‌های عمیق‌تری هم دارد، گويى زندگى‏شان شده همین موضوعات تکراری، اين افراد با اين كار رشد عقلی خود را از بین می‌برند و در قيامت بايد پاسخ‏گوى این سستی‌ها باشند که چرا استعداهای خود را در فهم دین رشد ندادند. تکرار عبادات، غیر از توقف در فهم موضوعات تکراری است، در عبادات کار ما عمق بخشيدن به آن چیزی است که عقل متوجه آن شده است و از این جهت عبادات، فهم عقلی ما را قلبی می‌کند. 
خود را طوری باید رشد دهید که از هر موضوع دینی لایه‌ها و بواطن آن از منظر شما پنهان نماند چون آیات و روایات هر کدام هزاران بطن دارند، اگر خود را مشغول حرف‌هاى سطحى کردید از حقایق عميق دین باز مى‏مانيد. اگر از مطالب همين نهج‏البلاغه به طور سطحی عبور کردید و مثل خواندن روزنامه آن را خواندید نباید انتظار داشته باشید به مقصود اصلی حضرت علی( در این خطبه‌ها و نامه‌ها و حکمت‌ها دست یابید. این کلمات از انسان حکیمی صادر شده که تنها با تعمق و تفقه می‌توان به منظور گوینده‌ی آن نزدیک شد.

آفات عمل‌زدگی 

«عمل‏زدگى» بيمارى صدساله‌ی اخير جهان مدرن است، آمريكايى‏ها به داشتن اين صفت از بقیه‌ی غربی‌ها مشهورتراند. در بیماری عمل‌زدگی انسان‌ها فقط به صورت و ظاهر عمل مى‏انديشند، ديگر كارى ندارند كه آن عمل، عمق و حقیقت دارد يا ندارد و آیا انسان را به چیزی ماورای عالم خیال و تَوَهُّم می‌برد یا نه و این بی‌ثمر‌ترین نوع زندگی است، زیرا تنها ظاهر کار برایشان اهمیت دارد. حتی در چنین فرهنگی اگر عبادتی صورت گیرد، ظاهر عبادات مدّ نظر قرار می‌گیرد و بر همین ظاهر تأکید می‌شود. از این جهت است که برادران و خواهران مذهبى هم كه بيشتر گرفتار عمل‏زدگی هستند و كمتر در دین تعمق مى‏كنند، فعالیت‌های دینی‌شان به سرعت به بن‌بست می‌رسد. بسيار اتفاق مى‏افتد كه اين افراد براى دين زحمت ايجاد مى‏كنند و با توجه بر روی زحمت‌هايی که این افراد ايجاد مى‏كنند به اهمیت کلام امام پی می‌بریم که چرا مى‏فرمايند: «در دین تفقه کنید» چقدر افرادى مثل امام خمینی و علامه طباطبائی«رحمة‌الله‌ عليهما» که در دين تعمّق و تفقّه كرده‏اند، برای جامعه مفیدند، هم براى خود مفيد بودند و هم براى ديگران. برعکس، عموما آدم‌هاى كم عمق و عمل‏زده مزاحم حيات طبيعى و دینی بقيه هستند و مردم را هم از دين بیزار می‌کنند. بزرگ‌ترين خدمتى كه اين افراد مى‏توانند به خودشان و بقیه بكنند آن است كه از كارهايشان دست بكشند تا مردم در بستری مناسب و با تفقه در دین مسیر صحیح را انتخاب کنند. اگر احساسات به تنهایی انسان‌ها را چند قدم جلو می‌برد ولی وقتی حرارت آن احساسات فرو نشست انسان را متوقف می‌نماید. از حضرت امام عسکری( داریم که: «لَيْسَتِ الْعِبَادَةُ كَثْرَةَ الصِّيَامِ وَ الصَّلَاةِ وَ إِنَّمَا الْعِبَادَةُ كَثْرَةُ التَّفَكُّرِ فِي أَمْرِ اللَّه‏»
 عبادت به زيادى نماز و روزه نيست بلكه عبادت، تفكر زياد در باره‌ی اوامر خداوند مى‏باشد. و نیز از حضرت رضا( نقل است که فرمودند: «طُوبَى لِمَنْ كَانَ صَمْتُهُ فِكْراً وَ نَظَرُهُ عَبَراً وَ كَلَامُهُ ذِكْراً وَ وَسِعَهُ بَيْتُهُ وَ بَكَى عَلَى خَطِيئَتِهِ وَ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَ يَدِه‏»
 خوشا به حال آن كسی كه سكوتش از روى فكر باشد، و نظرش عبرت و كلامش ذكر خدا باشد، در خانه‏اش جاى گيرد و بر گناهانش گريه كند و مردم از زبان و دست او در آسايش باشند. روايت شده كه يك ساعت فكر بهتر از عبادت يك سال مى‏باشد. در قرآن داریم: «وَمَا کَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنفِرُواْ کَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن کُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّیَتَفَقَّهُواْ فِى الدِّینِ وَلِیُنْذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ‏»
 سزاوار نیست که همه‏ى مؤمنان (به جهاد) رهسپار شوند، پس چرا از هر گروهى از ایشان دسته‏اى کوچ نمى‏کنند تا در دین تفقه کنند و هنگامى که به سوى قوم خویش باز گشتند، آنان را بیم دهند تا شاید آنان (از گناه و طغیان) حذر کنند. ملاحظه بفرمایید چگونه قرآن کریم در آیه‌ی فوق می‌فرماید لازم نیست همه به جهاد بروند، چرا عده‌ای به مراکز علمی برای تفقه در دین حرکت نمی‌کنند. از حضرت صادق( پرسیده شد منظور از آیه‌ای که می‌فرماید: «هرکس را حکمت دهند حقیقتاً خیر کثیر به او داده‌اند» به چه معنا است؟ حضرت فرمودند: «إِنَّ الْحِكْمَةَ الْمَعْرِفَةُ وَ التَّفَقُّهُ فِي الدِّينِ فَمَنْ فَقُهَ مِنْكُمْ فَهُوَ حَكِيمٌ‏»
 حکمت عبارت است از معرفت و تفقه در دین، هرکس از شما در دین تفقه کند او حکیم است. از امیرالمؤمنین( هست که حضرت می‌فرمایند: «ثَلَاثٌ بِهِنَّ يَكْمُلُ الْمُسْلِمُ التَّفَقُّهُ فِي الدِّينِ وَ التَّقْدِيرُ فِي الْمَعِيشَةِ وَ الصَّبْرُ عَلَى النَّوَائِب‏»
 مسلمانى با سه چيز كامل مى‏گردد، تفقّه در دين و حساب در دخل و خرج زندگی و صبر در مصيبت‏ها.
چه كسانى بعد از مدتی از انقلاب بريدند؟ جز آن‌هایی که با عدم تفقه لازم، متوجه حقیقت انقلاب و جایگاه تاریخی آن نشدند؟ این‌ها با عمل‏زدگیِ صِرف وارد انقلاب شدند و به جهت عدم تفقه در دین متوجه حقیقت انقلاب نشدند. 
امام به فرزندشان مى‏فرمايند: «وَ تَفَقَّهْ فِى الدّين» و در دين تفقه و تفکر كن، زیرا حضرت می‌دانند كسانى دين‌شان را از دست داده‏اند كه فهم‌شان از دين، سطحى بوده است. بركاتى در دین هست که تنها با تفقه و تعمق در دين ظهور می‌کند، برکاتی كه در هيچ كجاى ديگر عالم وجود ندارد و از آنجایی که جایگاه دینِ خدا عالم عرش و ملکوت است خداوند تنها با تفقّه و تعمق، چهره‌ی اصلى خود را به ما نشان مى‏دهد. ما تا باور نکنیم فکرکردن در امور معنوی و آیات الهی چه اندازه جدّی است نباید انتظار داشته باشیم عظمت‌های دین خدا برای ما ظهور یابد، تأکید می‌کنم دین خدا بزرگ‌تر از آن است که با اندک رجوع به آن بتوان قله‌های بلند آن را فتح کرد. عجیب است که این دین با اندک قدمی که به سوی او برمی‌داری، به همان اندازه چهره‌ی زیبای خود را می‌نمایاند تا بفهمیم معارف بزرگ با همین قدم‌های کوچک شروع می‌شود. تفقه در دین میدان نبردی است که برای خود قهرمانانی دارد و حضرت مولی‌الموحدین( می‌خواهند یکی از آن قهرمانان شما باشید. 
سختی‏ها عامل پرورش روح
پس از آن که حضرت بر تفقه بر دین تأکید فرمودند به عنوان یک دستور عملی مى‏فرمايند: «وَ عَوِّد نَفْسَكَ اَلتَّصَبُّرَ عَلَى المَكْرُوهِ وَ نِعْمَ الْخُلُقُ التَّصَبُّر فِى الْحَقِّ» نفس خود را عادت بده كه در سختى‏ها و ناملایمات تحمل داشته باشد که بهترین اخلاق، تلاش برای شکیبائی است. زیرا «صبر» در عرصه‌ی ایمان و سلوک الی الله جایگاه ویژه‌ای دارد و به همین جهت در جای دیگر فرموده‌اند: «الْزَمُوا الصَّبْرَ فَإِنَّهُ دِعَامَةُ الْإِيمَانِ وَ مِلَاكُ الْأُمُور»
 صبر پیشه کنید و از آن جدا نشويد ، به درستى كه صبر ستون ايمان است و اصل كارهاست.
اگر خواستيد بدانيد يك ملّت در چه شرايطى از كمال است، به روحیه‌ی مقاومت و پایداری آ‌ن‌ ملت نسبت به سختی‌هایی که در راستای هدف مقدسشان دارند، نظر کنید. جوامع گوناگون از اين حيث متفاوتند، بعضى از جوامع تعالی خود را در مقابله و دست و پنجه نرم‌کردن با سختی‌ها جستجو می‌کنند، ولی بعضی از جوامع تا آنجا که ممکن است سعی می‌کنند از سختی‌ها فرار کنند و بیشتر به رفاه می‌اندیشند، حتی اگر بدون كار می‌توانستند به رفاه برسند كار نمى‏كردند. روحیه‌ای که حضرت توصیه می‌کنند روحیه‌ای است که انسان سعی کند خود را به سختی‌ها عادت بدهد تا گوهر شکیبائی که تنها در سختی‌ها به دست می‌آید برایش ظهور کند. 

در جستجوی گوهر شکيبايی
غرب در فرهنگ مدرنِ خود ابتدا روحيه‌ی سختى‏پذيرى را از دست داد و در راستای آن روحیه گرفتار تکنیکی شد که اگر باری از روی بازوانش برداشت چندین برابر آن بار را بر روی روانش گذاشت و عملاً شما چیزی به نام شکیبائی در آن فرهنگ نمی‌یابید بلکه برعکس، عجله و شتاب همه‌ی شکیبائی را از آن‌ها ربوده است. با اين كه بشر می‌توانست با بيل شخم بزند و با آرامشِ تمام با زمین مأنوس باشد و بازوان خود را نیز به کار گیرد، به تكنيك روآورد و به ابزارهایی دل بست که به راحتی - مثل دستانش- در اختیار او نبود و همه‌ی زندگی‌اش‏ مشغول ساختن ابزارهایی شد که می‌خواست به کمک آن‌ها راحت‌تر زندگى كند و البته وقتى كه راحتى مقصد بشر شد دیگر تکنیک‌ها هر روز باید پیچیده‌تر گشته و بايد به فكر ابزار پيشرفته‏تر باشد تا راحت‏تر زندگى نماید. اگر تا دیروز خوشحال بود که با ماشین سواری صد کیلو متر را پنج ساعت طی می‌کند، امروز تحمل آن را ندارد که آن صد کیلومتر را نیم‌ساعت طی کند و به دنبال وسیله‌ای است که با شتاب بیشتر عمل نماید و نام آن را هم رفاه گذاشته چون نمی‌دانست در آن سختی‌ها گوهری به نام صبر و شکیبائی نهفته بود، چون صبر و شکیبائی مقصد او نبود، راحتی را مقصد خود می‌دانست. به‌راستی اگر به بشر امروز بصیرتی عطا شود که بتواند جایگاه سختی‌های منطقیِ زندگی در طبیعت را بفهمد این اندازه ستایشگر ابزارهای مهیب تکنیکی خواهد بود؟ 

امام الموحدین( مى‏فرمايند: روحيه‏ای در خود ایجاد کن که به سختى‏ها عادت کند و در ناملایمات به دنبال بردباری باشد زیرا بهترین اخلاق، تلاش برای شکیبائی در مسیر حق است. عموماً وقتی فضای زندگی‌ها فضای دینی باشد و نفس امّاره حکومت نکند انسان‌ها به دنبال رفاه‌زدگی نیستند. اگر به تاريخ گذشته‌ی خودمان نظر كنيم که فضای جامعه‌ی ما فضايى دينى بود و انتخاب‏ها و گزينش‏ها و روابط اجتماعى براساس دين شکل گرفته بود، مردم در مقابل كارهاى دشوار، بى‏قرارى نشان نمى‏دادند و سختى‏ها را در آن فضا قسمتى از زندگى مى‏دانستند زیرا بیشتر به دینداریِ خود ارزش می‌دادند تا به رفاه و لذا آن سبک از زندگی که روحیه‌ی دینی جامعه را حفظ می‌کرد برایشان ارزشمند بود. كلام امام هم همين معنى را متذکر مى‏شود تا ما زندگى را به گونه‏اى ببينیم كه به خاطر فرار از سختى و رنج به هر ذلتی تن ندهیم و عملاً با هیچ نتیجه‌ی مطلوبی روبه‌رو نگردیم. 

ما عموماً با چند نوع سختى روبرئیم. بعضى از سختى‏ها به خاطر گناهان است و بعضى از سختى‏ها بر اثر تعلّقات دنيايى ماست و بعضی از سختی‌ها اقتضای زندگی دینی است. آن سختی‌هایی که به جهت تعلقات دنیایی ما است هیچ ارزشی ندارند و با فروافتادن در آن‌ها باید خودمان را ملامت کنیم مثل آن که برای فخرفروشی بر دیگران ولخرجی می‌کنیم و گرفتار فقر می‌شویم. ما در اين موارد چوب تعلّقات و بى‏دينىِ خودمان را مى‏خوريم. منظور حضرت از سختى، آن گونه سختى‌هایی است كه نه‌تنها تكامل‏سوز نيست بلكه تكامل‏ساز است.
ابن مسعود روزي بر پيامبر( وارد شد در حالي‌که حضرت بر حصيري استراحت مي‌کردند. پس از بيدار شدن حضرت، ابن مسعود اثر چوب خشک و زبرِ حصير را بر بدن مبارک و اثر ليف خرما را بر چهره حضرت مشاهده نمود. در حالي‌که صورت آن حضرت را پاک مي نمود، از حضرت پرسيد: چگونه به حصير تن داده‌ايد در حالي که کسري و قيصر روم بر حرير و ديبا مي‌خوابند؟ حضرت در پاسخ فرمود: به خدا سوگند! مَثَل من و دنيا، مَثَل سواره‌اي است که در زير سايه‌ی درختي، استراحتِ اندک نمايد و به مجرد زوال سايه، راه را پي گيرد و ادامه‌ی طريق دهد.
منظورم از نقل اين واقعه تذكردادن اين نكته است كه براى پيامبر( حتی مهم نيست كه كجا بخوابند. زیرا در انديشه و روحيه‌ی آن حضرت زندگى براى فرار از سختى‌ها نيست بلكه این نوع سختى‌ها، زندگى محسوب می‌شود. مسلّم آن موقع تشك برای رسول خدا( بود ولی یقیناً آن حضرت به آن اعتنايى نمى‏كردند، چون اين چيزها از چشم پيامبر( افتاده بودند. خودتان را امتحان كنيد. اگر ديديد خيلى دلتان نمى‏خواهد راه پيامبر( را ادامه دهيد به روح ايمانى خودتان شك كنيد. لازم نيست همين الان سخنان بنده را قبول كنيد، طرح آن را در ذهنتان داشته باشيد و روى آن فكر كنيد چون لازم است جايگاه اين امور در زندگى شما مشخص شود. اگر ديديد از سختى‏ها گريزانيد بدانيد قدسى‌شدن و از عالم ماده فاصله‌گرفتن را نمى‏خواهيد و اگر اراده نکرده‌اید قدسى شويد چگونه به «قرب الى اللّه‏» خواهيد رسید؟ دو انگيزه‌ی مختلف باعث مى‏شود كه انسان، سختى‏ها را تحمل كند: يكى انگيزه‌ی رسيدن به اهداف بسيار والا و ديگرى انگيزه‌ی رسيدن به اهداف شهوانىِ خيالى. به عبارت ديگر عاشق، بلاكِش است. عاشق خدا، بلاى خدا را مى‏كشد و عاشق دنيا بلاى دنيا را.
سختی‌های انسان‌ساز
فرهنگ انسان دينى، فرهنگ گريز از رفاه است، نه فرهنگ گريز از سختى. در روايات آمده است «البلاء للولاء ثمّ للاوصياء ثمّ للامثل فالأمثل»،
 بلاياى دنيا متوجه اولیاء الهی است، اوّل متوجّه پيغمبران است كه بهترين خلق هستند، و بعد از ايشان به اوصياى ايشان، و بعد از اوصيا از براى شيعيان و دوستان ايشان است، به تفاوت ضعف و قوّت ايمان كه هر كس تشبّهش به اولیاء الهی بيشتر است و ايمانش كامل‌تر، آزار و زحمتش در دنيا بيشتر است. و از این جهت اولیاء الهی نه‌تنها از بلا فرار نمى‏كنند بلكه برای رسیدن به شکیبائی لازم از آن استقبال هم می‌کنند. 
مولوى در رابطه با برکاتی که سختی‌ها به همراه می‌آورد و انسان تصور می‌کند آن سختی‌ها او را نشانه گرفته‌اند مى‏گويد: 
	آن جفا با تو نباشد اى پسر

	بلكه با خوى بدِ اندر تو در


	آن يكى مى‏زد يتيمى را به قهر

	قند بُد آن ليك بنمودى چو زهر


	ديد مردى آنچنانش زار زار

	آمد و بگرفت زودش در كنار


	گفت چندان اين يتيمك را زدى

	چون نترسيدى ز قهر ايزدى


	گفت او را كى زدم اى جان دوست

	من بر آن ديوى زدم كو اندر اوست



من او را مى‏زنم تا شيطانى كه به درون او رفته است خارج شود. 
	بر نمد چوبى كه آن را مرد زد

	بر نمد آن را نزد بر گرد زد



اگر بر نمد چوب مى‏زنند براى آن است كه گرد و خاكهايش خارج شود. سختى‏ها
نیز اينگونه‏اند. 
	مادر ار گويد تو را مرگ تو باد

	مرگ آن خُو خواهد و مرگ فساد



وقتى مادر انسان به او مى‏گويد خدا مرگت دهد، هيچ وقت نمى‏خواهد بچّه‏اش بميرد بلكه مى‏خواهد صفت بدش بميرد. حتى مى‏توان گفت بهترين دعاى مادر به بچّه‏اش همين جمله است. 
كسانى كه از سختى‏ها مى‏گريزند آبروى مردانگی را مى‏برند. متأسفانه انتظار بعضى‏ها از این انقلاب اسلامىِ نورانى و ربّانى و كبريايى، كه می‌تواند زمينه‌ی صعود انسان به عالم قدس را فراهم كند، آن است كه به آن‌ها رفاه بدهد. در حالی‌که اگر هدف اين انقلاب رفاه‌دادن به ما شد فاتحه آن خوانده شده است. اگر خداوند از طریق اسلام به پيامبرش رفاه داد به ما هم از طریق این انقلاب رفاه می‌دهد. حضرت امام خمینی«رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» در آخرین پیام رسمی خود در این رابطه فرمودند: «مسئولان ما بايد بدانند كه انقلاب ما محدود به ايران نيست. انقلاب مردم ايران نقطه‌ی شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام به پرچمدارى حضرت حجت- ارواحنا فداه- است كه خداوند بر همه‌ی مسلمانان و جهانيان منت نهد و ظهور و فرجش را در عصر حاضر قرار دهد. مسائل اقتصادى و مادى اگر لحظه‏اى مسئولين را از وظيفه‏اى كه بر عهده دارند منصرف كند، خطرى بزرگ و خيانتى سهمگين را به دنبال دارد. بايد دولت جمهورى اسلامى تمامى سعى و توان خود را در اداره هر چه بهتر مردم بنمايد، ولى اين بدان معنا نيست كه آنها را از اهداف عظيم انقلاب كه ايجاد حكومت جهانى اسلام است منصرف كند.»
بدین لحاظ می‌توان گفت فرهنگ سختى‏پذيرى، نشانه‌ی حيات جامعه است. 

غرب ابتدا با غفلت از تعالی قدسی و حیات ابدی، به حقیقت پشت کرد سپس به دنبال رفاه آنچنانی رفت. رفاه امروز غرب به قيمت لگدمال‌كردن ابعاد متعالی جامعه به‌دست آمده است. از خود نمی‌پرسید این سالن‌های اشرافی که در سبک زندگی غربی با آن روبه‌روئید با چه نوع روحیه‌ای ایجاد شده و چه نوع انسانی را پرورش می‌دهند؟ با توجه به این امر باز ملاحظه کنید چرا به فرزندشان مى‏فرمايند: «عَوِّدْ نَفْسَكَ التَّصَبُّرَ عَلَى الْمَكْرُوه نِعْمَ الْخُلُقُ التَّصَبُّرُ فِى الْحَقّ» خود را به سختى‏ها عادت بده که بهترین اخلاق تلاش برای ایجاد شکیبائی در مسیر حق است. در اين توصیه دو نكته نهفته است: يكى اين كه «روحيه‌ی انسان روحيه‌ی سختى‏پذيرى باشد» و ديگر آن كه «من فداى آن روحيه‏اى كه در راه حق از سختى نهراسد.»

عكس آن هم صادق است. ملتى كه رفاه‏پرست باشد حتى اگر انقلاب هم بكند به محض آن كه گرفتار سختى شود دست از آرمان‏هايش برمى‏دارد، چون: 
	ناز پرورده تنعم نبرد راه به دوست

	عاشقى شيوه‌ی رندان بلاكش باشد



علامّه طباطبايى«رحمة‌الله‌عليه» مى‏گويند:
	كشيدند در كوى آزادگان

	ميان دل و كام ديوارها



مى‏گويند اگر مى‏خواهى دلت را حفظ كنى بايد نخواهی از دنيا كام به دست آوری و در رفاه فرو روى. آزادگان ديوارى بين دل خود و خوش‌گذرانی‌ها کشیده‌اند تا بتوانند دل را به سوی اهداف متعالی‌اش سوق دهند. رسول خدا( می‌فرمایند: «ان اللّه إذا أحب عبدا ابتلاه، و إذا ابتلاه صبره ».
 خداوند چون بنده‏اى را دوست دارد مبتلا و گرفتارش می‌كند، و هرگاه گرفتارش كرد شكيبائى‌اش دهد. 

حضرت مولی‌الموحدین( رابطه‌ی بین بلایی که از طرف خدا به بنده می‌رسد و شکیبائی که خدا به انسان می‌دهد را برای ما روشن می‌فرمایند تا گوهر شکیبائی را در درون سختی‌هایی جستجو کنیم که در مسیر حق به ما می‌رسد. و به این جهت امیرالمؤمنین( می‌فرمایند: «إِنَّ الصَّبْرَ وَ حُسْنَ الْخُلُقِ وَ الْبِرَّ وَ الْحِلْمَ مِنْ أَخْلَاقِ الْأَنْبِيَاء»
 صبر و خوش‌خوئى و نيكى و بردبارى از اخلاق پيامبران است. چون تا انسان روحیه‌ای الهی در خود ایجاد نکند نمی‌تواند به چنین فضیلت‌هایی که از جمله‌ی آن‌ها صبر است دست یابد. و حضرت امام كاظم( به يكى از اصحاب خود می‌فرمایند: «إِنْ تَصْبِرْ تُغْتَبَطْ وَ إِنْ لَا تَصْبِرْ يُنْفِذِ اللَّهُ مَقَادِيرَهُ رَاضِياً كُنْتَ أَمْ كَارِها» اگر شكيبا باشى بر تو غبطه می‌خورند، و اگر صبر نكنى خدا مقدّرات خود را جارى خواهد كرد، خواه تو خشنود باشى يا ناخشنود. از این جهت می‌توان گفت صبر گوهری است که روح دینداری را در انسان نهادینه می‌کند و انسان را به عالی‌ترین نوع دینداری نزدیک می‌نماید. آری به گفته‌ی حضرت صادق(: «كَمَالُ الْمُؤْمِنِ فِي ثَلَاثِ خِصَالٍ؛ تَفَقُّهٍ فِي دِينِهِ وَ الصَّبْرِ عَلَى النَّائِبَةِ وَ التَّقْدِيرِ فِي الْمَعِيشَة»
 كمال مؤمن در سه خصلت مى‏باشد: تفقه در مسائل دينى، صبر در برابر مشكلات و داشتن عقل معاش و حساب کتاب‌داشتن در دخل و خرج زندگی. 
دارايی‌های بهشت‌سوز

با بررسى تاريخ، به‌خوبى روشن مى‏شود كسانى در هر دوره‌ای تا آخر ديندار ماندند كه ابتدا يك چيز را براى خود روشن كرده بودند، كه در راه دين الهی از سختى‌ها هراسی به خود راه ندهند، زیرا درک کرده بودند دین‌داری به سختى‏هايش مى‏ارزد.

حضرت صادق( در رابطه با کمتر بهره‌بردن از دنیا می‌فرمایند: «مَا أُعْطِيَ أَحَدٌ مِنْهَا شَيْئاً إِلَّا نَقَصَ مِنْ حَظِّهِ مِنَ الْآخِرَة»
 هرگز به فرزندان آدم چيزى از دنيا داده نشد، مگر آن‌كه از بهره‌ی اخروى‏شان كم گرديد. در روایت داریم که «ابن ابى يعفور گويد: به امام صادق( عرض كردم ما دنيا را دوست مى‏داريم. به من فرمودند: با محبت دنيا مى‏خواهى چه كار كنى؟ گفتم: مى‏خواهم ازدواج كنم و حج به جا بياورم و به خانواده‏ام كمك كنم و به برادران خود بخشش نمایم و صدقه بدهم. امام فرمودند: اين‌ها از مسائل دنيا نيستند اين گونه اعمال مربوط به آخرت مى‏باشند.»
 زیرا این نوع دارایی‌ها برای رفاه و خوش‌گذرانی نیست. 

در خبر داریم معاویه از ضِرار بن ضمره ضمایی در باره‌ی امیرالمؤمنین علی( پرسید؛ او گفت: «فَأَشْهَدُ لَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي بَعْضِ مَوَاقِفِهِ وَ قَدْ أَرْخَى اللَّيْلُ سُدُولَهُ وَ هُوَ قَائِمٌ فِي مِحْرَابِهِ قَابِضٌ عَلَى لِحْيَتِهِ يَتَمَلْمَلُ تَمَلْمُلَ السَّلِيمِ وَ يَبْكِي بُكَاءَ الْحَزِينِ وَ [هُوَ] يَقُولُ- يَا دُنْيَا يَا دُنْيَا إِلَيْكِ عَنِّي أَ بِي تَعَرَّضْتِ أَمْ إِلَيَّ تَشَوَّقْتِ لَا حَانَ حِينُكِ هَيْهَاتَ غُرِّي غَيْرِي لَا حَاجَةَ لِي فِيكِ قَدْ طَلَّقْتُكِ‏ ثَلَاثاً لَا رَجْعَةَ فِيهَا فَعَيْشُكِ قَصِيرٌ وَ خَطَرُكِ يَسِيرٌ وَ أَمَلُكِ حَقِيرٌ آهِ مِنْ قِلَّةِ الزَّادِ وَ طُولِ الطَّرِيقِ وَ بُعْدِ السَّفَرِ وَ عَظِيمِ الْمَوْرِد»
 على( را در حالى ديدم كه شب، پرده‏هاى خود را افكنده بود، و در محراب ايستاده، محاسن را به دست گرفته، چون مارْگزيده به خود مى‏پيچيد، و محزون مى‏گريست و مى‏گفت: اى دنيا! اى دنيا! از من دور شو، آيا براى من خودنمايى مى‏كنى؟ يا شيفته‌ی من شده‏اى تا روزى در دل من جاى گيرى؟ هرگز مبادا، غير مرا بفريب كه مرا در تو هيچ نيازى نيست، تو را سه طلاقه كرده‏ام، تا بازگشتى نباشد، دوران زندگانى تو كوتاه، ارزش تو اندك، و آرزوى تو پست است. آه از توشه‌ی اندك، و درازى راه، و دورى منزل، و عظمت روز قيامت! حضرت( با توجه به چنین بصیرتی به فرزند خود تذكر مى‏دهند كه رفاه، انسانيت انسان را از او می‌گیرد. اگر دقت كنيد متوجه مى‏شويد كه آنچه امروزه بيش از فقر، باعث از پا درآوردن ملّت ما مى‏شود، رفاه‏زدگى است، بشر امروز آنچنان زندگى خود را به امور رفاهى گره زده‏ است كه اگر دين خدا این رفاه را تأمين نكند از دین خدا نیز روگردان مى‏شود، چه رسد به انقلاب اسلامی. اگر عده‏اى انقلاب را به خاطر سختى‏هايش دوست ندارند پس در انقلاب امام زمان( چه حالى خواهند داشت؟ در روايات آمده است كه آن موقع، مؤمنين در خون و عرق، دست و پا مى‏زنند.
إن‌شاءاللّه‏ خدا به ما كمك كند تا بتوانيم تذكرات امام الموحدين را -كه رمز صحيح‌زيستن در حيات زمينى است- بفهميم و به آن‌ها عمل كنيم. و بفهميم كه سختى در راه خدا به خودی خود، انسان‏ساز است و به قول معروف: «انسان در مزرعه‌ی سختى و زير پرتو خورشيد ايمان به ثمر مى‏رسد.» چرا كه به تعبير اميرالمؤمنين، انبياء براى ايجاد يك انقلاب درونى (اثاره) و زير و روكردن درون انسان‏ها آمدند، زيرا در نهان افراد، اسرار ارزشمندى مخفى است كه بايد شكوفا شود و اين با روحيه‌ی رفاه هرگز ممكن نيست. باید با استقبال از سختی‌ها و به کمک صبر، آن اَسرار را به فعلیت رساند زیرا كمتر موضوعى را در قرآن مى‌توان یافت كه مانند «صبر» تكرار و مورد تاكید قرار گرفته باشد. تاریخ مردان بزرگ گواهى مى‌دهد كه یكى از عوامل مهم یا مهم‌ترین عامل پیروزى آنان استقامت و شكیبایى بوده است، افرادى كه از این صفت بى بهره‌اند در گرفتاری‌ها بسیار زود از پا در مى‌آیند و مى توان گفت نقشى را كه این عامل در پیشرفت افراد و جوامع ایفا مى‌كند، نه فراهم‌بودن امكانات می‌تواند فراهم کند و نه استعداد و هوش و افراد. به همین دلیل در قرآن مجید روى این موضوع با مؤكدترین بیان تكیه شده است. یکی از وصایای لقمان حکیم به فرزندش رعایت صبر است، می‌فرماید: «يا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلاةَ وَ أْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ اصْبِرْ عَلى‏ ما أَصابَكَ إِنَّ ذلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُور»
 فرزندم! نماز را برپا دار، و امر به معروف و نهى از منكر كن، و در برابر مصایبى كه به تو مى‌رسد شكیبا باش كه این شکیبایی از كارهاى مهم است! «ذلك» در جمله‌ی «إِنَّ ذلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُور» اشاره به صبر است و بلندى مرتبه‌ی صبر را می‌رساند. كسى كه بر امرى صبر مى‌كند، حتماً در عقد قلبى‌اش و محافظت بر آن جدّیت دارد، و نمى‌خواهد كه از آن صرف‌نظر كند، و این خود از قدرت و شهامت نفس است. «عزم» به معنى اراده‌ی محكم است و تعبیر به «عزم الامور» در اینجا یا به معنى كارهایى است كه دستور مؤكد از سوى پروردگار به آن داده شده است و یا كارهایى كه انسان باید نسبت به آن عزم آهنین و تصمیم راسخ داشته باشد، و هر كدام از این دو معنى باشد اشاره به اهمیت آن است. خداوند در قرآن می‌فرماید: «وَ اسْتَعينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلاةِ وَ إِنَّها لَكَبيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخاشِعينَ»
 و از صبر و نماز یارى بجوئید و البته نماز بس بزرگ (و دشوار) است مگر برای خاشعان. پس آنچه که در امور و حوادث مهم انسان را یاری می‌کند، مقاومت و خویشتن دارى و استقامت او و ارتباط با خداوند و از صمیم دل به او توجه کردن است و این همان صبر و نماز است. خداوند مستقیما خطاب به مومنین می‌فرماید: «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اسْتَعينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرينَ»
 اى كسانى كه ایمان آوردید از صبر و نماز کمک بجویید كه خدا با صابران است. این مَعیّت یا همراه‌بودن به معناى یارى‌كردن صابران است. در ادامه خداوند می‌فرماید: «وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْ‏ءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوعِ وَ نَقْصٍ مِنَ الْأَمْوالِ وَ الْأَنْفُسِ وَ الثَّمَراتِ وَ بَشِّرِ الصَّابِرين»
 ما به طور حتم و بدون استثناء همگى شما را با ترس و یا گرسنگى و یا کاهش در اموال و جان‌ها و فرزندان مى‌آزمائیم، و تو اى پیامبر صابران را بشارت ده. علت این‌كه ایشان را به بوته‌ی آزمایش مى‌برد آن است که رسیدن به مراتب عالی برایشان فراهم نمى‌شود مگر به وسیله‌ی آن آزمایش‌ها. می‌فرماید: «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَ صابِرُوا وَ رابِطُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون‏»
 امرهایى كه در این آیه آمده مثل «اِصبروا» و «صابروا» و «رابطوا» و «اتقوا» همه مطلق و بدون قید است. در نتیجه صبر، هم شاملِ صبر بر شدائد و صبر در اطاعت خدا، و همچنین صبر بر ترك معصیت می‌شود. منظور از آن صبر، صبر تك‌تك افراد است، چون به دنبالش همین صبر را به صیغه‌ی «مفاعله- صابروا» آورده كه عبارت است از این‌كه جمعیتى به اتفاق یكدیگر اذیت‌ها را تحمل كنند و هر یك صبر خود را به صبر دیگرى تكیه دهد و در نتیجه بركاتى كه در صفت صبر هست دست به‌دست هم دهد و تأثیر صبر بیشتر می‌گردد و این معنا امرى است كه هم در فرد محسوس است و هم در اجتماع چون باعث مى‌شود كه تك تك افراد نیروى یكدیگر را به هم وصل كنند و همه‌ی نیروها یكى شود. در سوره‌ی مبارکه‌ی زمر آیه‌ی 10 می‌خوانیم: «قُلْ يا عِبادِ الَّذينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذينَ أَحْسَنُوا في‏ هذِهِ الدُّنْيا حَسَنَةٌ وَ أَرْضُ اللَّهِ واسِعَةٌ إِنَّما يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِساب‏» بگو: اى بندگان من كه ایمان آورده‌اید! از مخالفت با پروردگارتان بپرهیزید! براى كسانى كه در این دنیا نیكى كرده‌اند پاداش نیكى است! و زمین خدا وسیع است، كه فقط صابران اجر و پاداش خود را بى‌حساب دریافت مى‌دارند! معنای آیه این است كه: صابران اجرشان داده نمى‌شود، مگر اعطایى بى‌حساب. پس صابران بر خلاف سایر مردم به حساب اعمالشان رسیدگى نمى شود و اصلاً نامه‌ی اعمالشان بازنمى گردد، و اجرشان همسنگ اعمالشان نیست. در مجمع البیان آمده كه عیاشى به سند خود از عبدالله بن سنان از امام صادق( روایت كرده كه؛ رسول خدا( فرمودند: روزى كه نامه‌هاى اعمال باز مى‌شود و میزان اعمال نصب مى‌گردد، براى اهل بلاء نه میزانى نصب مى‌شود، و نه نامه‌ی عملى بازمى‌گردد، آن وقت این آیه را تلاوت فرمود: «إِنَّما يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسابٍ»
 در این آیه‌ی شریفه، «صابران» نیز مطلق ذكر شده و مقید به صبر در اطاعت و یا صبر در ترك معصیت و یا صبر بر مصیبت نشده، پس شامل تمامی آن‌ها می‌شود. هرچند آیه دلالت بر اهمیت و ارزش فوق العاده‌ی صبر در برابر مشکلات و سختی‌ها دارد تا آن‌جا که این افراد بر خلاف دیگران، بدون حساب و کتاب اجرشان را دریافت می‌کنند.
در آخر نظر شما را به این آیه‌ی مبارکه جلب می‌کنم که حضرت حق مژده داده‌اند: «لَنَجْزِيَنَّ الَّذينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما كانُوا يَعْمَلُونَ»
 حتماً جزای آن‌هایی که صبر را پیشه کردند، اجرشان را در تمام امور براساس بهترین اعمالی که انجام دادند می‌دهم و به گفته‌ی علامه طباطبایی«رحمة‌الله‌عليه» وعده‌ی مؤكدى است بر مطلق صبر، چه صبر بر اطاعت باشد و چه صبر بر ترك معصيت و چه صبر در برابر مصيبت، تنها قيدى كه اين مطلق دارد اين است كه اين صبر در راه خدا باشد، چون سياق با صبرهاى ديگر سازگارى ندارد. و مقصود از اين عبارت اين نيست كه خداى «عزّوجلّ» تنها پاداش را به كارهاى بهتر آنان مى‏دهد كه در حقيقت كارهاى آنان را با هم سنجيده آن‌وقت هر كدام اَحسن بود در مقابلش پاداش بدهد و خوب آن‌ها را رها كند، بلكه مقصود اين است كه عملى را كه انجام مى‏دهند كه در نوع خود يكى حَسن و يكى اَحسن است خداى«عزّوجلّ» اجرى كه مى‏دهد اجرى است كه در نوع خود اَحسن است، مثلا نمازى كه بنده‌ی صابرِ فِى اللَّه مى‏خواند جزاى آن را جزاى فرد اَحسن از آن مى‏دهد، هرچند نمازى كه او خوانده اَحسن افراد نماز نبوده باشد، و خلاصه صبرى كه او در راه خدا دارد باعث مى‏شود كه خداوند در عمل او متّه به خشخاش نگذارد، و آن خصوصياتى كه مايه‌ی پستى و زشتى عمل بنده است آن‌ها را ناديده بگيرد، هم‌چنان كه آيه‌ی شريفه‌ی «إِنَّما يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسابٍ»
 همين معنا را افاده مى‏كند. و از آيه بر مى‏آيد كه صبر فِى اللّه باعث كمال عمل مى‏شود.

این‌ها همه نشان می‌دهد چرا حضرت به فرزندشان توصیه می‌کنند «خود را در مقابل ناملایمات به صبر و شکیبایی عادت ده» زیرا در این مسیر است که انسان از زندگی با وَهمیات آزاد می‌شود و با حقیقت روبه‌رو می‌گردد، حقیقتی که تنها با فکر می‌توان به آن رسید و آن هم فکری که از وَهمیات آزاد شده باشد و به وجه کبریایی عالم نظر نماید، آری وجهی از عالم که خالص‌ترین وجه آن است و تنها با فرزانگی می‌توان با آن مأنوس شد.‏
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»

جلسه هشتم
پايداری در دين و نتايج آن
بسم‌الله‌الرحمن‌‌الرحيم
«وَ جاهِدْ فِى اللّه‏ِ حَقَّ جِهادِهِ وَ لاتَأخُذْكَ فِى اللّه‏ِ لَوْمَةُ لائِمٍ. وَ خُضِ الْغَمَراتِ لِلْحَقِّ حَيْثُ كانَ، وَ تَفَقَّهْ فِى الدّينِ، وَ عَوِّدْ نَفْسَكَ التَّصَبُّرَ عَلَى الْمَكْرُوهِ وَ نِعْمَ الْخُلُقُ التَّصَبُّرُ فِى الْحَقِّ. وَ أَلْجِئْ نَفْسَكَ فى أُمُورِكَ كُلِّها اِلى إِلهِكَ فَإنَّكَ تُلْجِئُها اِلى كَهْفٍ حَريزٍ، وَ مانِعٍ عَزيزٍ. وَ أَخْلِصْ فِى الْمَسْألَةِ لِرَبِّكَ فَإنَّ بِيَدِهِ الْعَطاءَ وَ الْحِرْمانَ».

در راه خداى آنسان كه سزاوار او است تلاش کن و از سرزنش مردمان باك مدار و به هيچ حال در راه حق از غرقه شدن در سختى‏ها نگران مباش، در دين خدا تفقّه و تعمّق كن، و در ناگوارى‏ها خود را به شكيبايى عادت بده، چه نيكوخويى است شكيبايى در راه حق! و خود را در همه‌ی کارها به خداى بسپار كه پناهگاهى است بس استوار و نگهبانى است بس توانا و مدافعى است شكست‏ناپذير و شکوهمند. و همه چیز را فقط از پروردگارت بخواه، زیرا اراده‌‌ی بخشیدن و نبخشیدن تنها به دست اوست. 

حضرت فرمودند: فرزندم! در راه دين آن طور كه بايد و شايد دين‏دارى كن و از دين‏دارىِ سرد و سست بپرهيز و در اين راه از هيچ ملامت و انتقادى هراس به دل راه مده. در مقابله با گرداب‌هایی که در هر روزگاری در مقابل مسیر حق پیش می‌آید خود را مباز و خود را در راه حق به آب و آتش بزن. در دين خدا تفقّه و تعمّق كن و سعی کن گوهر اصلی دین را درک کنی تا مشغول دین تقلیدی و شعارى و سطحى نگردی. 
بعضى‏ها تلاش نمی‌کنند تا در همه‌ی ابعاد دین خدا نظر ‏كنند در حالی‌که وقتی دین از طرف خداوند آمده باشد ظرفیت فوق‌العاده‌ای جهت تعمق در خود دارد. اين افراد كودكانِ ساده‌ی دبستان ديندارى‏اند و با اين‌كه كافر نيستند، عظمت دين را نخواهند فهميد و در نتیجه آن‌طور که شایسته است متواضعانه با دين برخورد نمی‌كنند تا همه‌ی ابعاد شخصیت زندگی خود را به دین بسپارند. 

حضرت مى‏فرمايند: فرزندم! تو از آن گونه افراد باش که نهنگ‏وار، اقيانوس دين را درمی‌نوردند و به گوهرهای اصلی آن دست می‌یابند. نه اين‌كه دين را مانند بركه‏اى ببينى و مانند يك ماهى ساده و خُرد به شناخت آن برکه قانع گردی، زیرا که: 

	ز آب خُرد ماهی خُرد خیزد

	نهنگ آن به که در دریا ستیزد



علی( و تفقه در دين
پس از شهادت علی( و تسلط مطلق معاویة بن ابی سفیان بر خلافت اسلامی، خواه و ناخواه، برخوردهایی میان او و یاران صمیمی علی( واقع می‌شد. تمام كوشش معاویه این بود تا از آن‌ها اعتراف بگیرد كه نه‌تنها از دوستی و پیروی علی سودی نبرده‌اند، بلکه همه‌چیز خود را در آن راه باخته‌اند. سعی داشت اظهار ندامت و پشیمانی را از یك‌یک آن‌ها با گوش خود بشنود، اما این آرزوی معاویه هرگز عملی نشد. پیروان علی( بعد از شهادت آن حضرت، بیشتر به عظمت و شخصیت او واقف شدند. از این رو بیش از آن‌كه در حال حیات مولای خود فداكاری می‌كردند، برای دوستی او و برای راه و روش او و زنده نگهداشتن مكتب او، جرأت و جسارت و صراحت به خرج می‌دادند و همیشه كار به جایی می‌كشید كه نتیجه‌ی اقدامات معاویه معكوس می‌شد و خودش و نزدیكانش تحت تأثیر احساسات و عقاید پیروان مكتب علی( قرار می‌گرفتند. یكی از پیروان مخلص و فداكار و با بصیرت علی(، عَدِی پسر حاتم بود. عدی در رأس قبیله‌ی بزرگ طَیْ قرار داشت. او چندین پسر داشت. خودش و پسرانش و قبیله‌اش از سربازان فداكار علی( بودند. سه نفر از پسرانش به نام طرفه و طریف و طارف در صفین در ركاب علی( شهید شدند. پس از سال‌ها كه از جریان صفین گذشت و علی( به شهادت رسید و معاویه خلیفه شد، تصادفات روزگار، عَدِی بْنِ حاتم را با معاویه مواجه كرد. معاویه برای آن‌كه خاطره‌ی تلخی برای عدی تجدید كند و از او اقرار و اعتراف بگیرد كه از پیروی علی( چه زیان بزرگی دیده است به او گفت: اَیْنَ الطَرَفات؟ پسرانت طرفه و طریف و طارف چه شدند؟ او جواب داد: در صفین ، پیشاپیش علی بن ابیطالب، شهید شدند. معاویه گفت: علی انصاف را در باره‌ی تو رعایت نكرد. عدی گفت: چرا؟ معاویه گفت: چون پسران تو را جلو انداخت و به كشتن داد و پسران خودش را در پشت جبهه محفوظ نگه‌داشت. عدی گفت: من انصاف را در باره‌ی علی رعایت نكردم. معاویه گفت: چرا؟ عدی گفت: برای این‌كه او كشته شد و من زنده مانده‌ام، می‌بایست جان خود را در زمان حیات او فدایش می‌كردم. معاویه دید منظورش عملی نشد. از طرفی خیلی مایل بود اوصاف و حالات علی( را از كسانی كه مدت‌ها با او از نزدیك به‌سر برده‌اند و شب و روز با او بوده‌اند بشنود. از عدی خواهش كرد، اوصاف علی را همچنان‌كه از نزدیك دیده است برایش بیان كند. عدی گفت: معذورم بدار. معاویه گفت: حتما باید برایم تعریف كنی. عدی بن حاتم گفت: 

به خدا قسم، علی بسیار دوراندیش و نیرومند بود، به عدالت سخن می‌گفت و با قاطعیت فیصله می‌داد، علم و حكمت از اطرافش می‌جوشید، از زرق و برق دنیا متنفر بود و با شب و تنهاییِ شب مأنوس بود، زیاد اشك می‌ریخت و بسیار فكر می‌كرد، در خلوت‌ها از نَفْسِ خود حساب می‌كشید و بر گذشته دست ندامت می‌سود، لباسِ كوتاه و زندگی فقیرانه را می‌پسندید. در میان ما كه بود مانند یكی از ما بود. اگر چیزی از او می‌خواستیم می‌پذیرفت و اگر به حضورش می‌رفتیم ما را نزدیك خود می‌برد و از ما فاصله نمی‌گرفت. با این‌همه آن‌قدر با هیبت بود كه در حضورش جرأت تكلم نداشتیم و آنقدر عظمت داشت كه نمی‌توانستیم به او خیره شویم. وقتی كه لبخند می‌زد دندان‌هایش مانند یك رشته مروارید آشكار می‌شد. اهل دیانت و تقوا را احترام می‌كرد و نسبت به بینوایان مهر می‌ورزید. نه نیرومند از او بیمِ ستم داشت و نه ناتوان از عدالتش نومید بود. به خدا سوگند! یك شب به چشم خود دیدم در محراب عبادت ایستاده بود، در وقتی كه تاریكی شب همه‌جا را فرا گرفته بود اشك‌هایش بر چهره و ریشش می‌غلطید، مانند مار گزیده به خود می‌پیچید و مانند مصیبت‌دیده می‌گریست. مثل این است كه الآ ن آوازش را می‌شنوم، او خطاب به دنیا می‌گفت: ای دنیا متعرض من شده‌ای و به من رو آورده‌ای ؟ برو دیگری را بفریب تو را سه طلاقه كرده‌ام و رجوعی در كار نیست، خوشیِ تو ناچیز و اهمیت تو اندك است. آه! آه! از توشه‌ی اندك و سفر دور و مونس كم.سخن عَدِی كه به این‌جا رسید، اشك معاویه بی اختیار فروریخت. با آستین خویش اشك‌های خود را خشك كرد و گفت: خدا رحمت كند ابوالحسن را! همین طور بود كه گفتی. اكنون بگو ببینم حالت تو در فراق او چگونه است؟ عدی گفت: شبیه حالت مادری كه عزیزش را در دامنش سر بریده باشند. آیا هیچ فراموشش می‌كنی؟ آیا روزگار می‌گذارد فراموشش كنم؟

ملاحظه کنید که جناب عدی بن حاتم چگونه یکی از خصوصیات حضرت علی( را «ژرف‌نگری» معرفی می‌کند، این همان روحیه‌ی تَفَقُّه در دین است که موجب می‌شود تا انسان از آن طریق ارزش‌های فوق‌العاده‌ی دین الهی را نه‌تنها در احکام بلکه در عقاید و اخلاق بشناسد. 

بهترين راه برای تقرب به خدا

بعضى‏ها قيمت همه چيز را مى‏دانند، مگر قيمت دين خدا را. وقتشان را صرف هر كارى مى‏كنند، مگر صرف تدبّر و تفقه در فهم دين. كسى كه درباره‌ی امور دنيايى زياد فكر كند با تحریک قوه‌ی واهمه دنيا برايش عزيز مى‏شود و از آن طرف ارزش دين را هم كسى مى‏فهمد كه براى فهم دين وقت بگذارد، چون از این طریق عقل او رشد می‌کند و متوجه ارزش واقعی دین و بی‌ارزش‌بودن دنیا می‌گردد. اين ظلم بزرگى به دین است که مؤمنین دين‏دارى می‌كنند امّا دين‌فهمى نمی‌كنند، عمر خود را صرف دانستن خيابان‌هاى شهر و اسامى رؤسا می‌کنند و می‌دانند چند استاندار عوض شده امّا از كوچه پس‌كوچه‏هاى معانى دين خدا چيزى نمی‌شناسند. رسول خدا( در توصیه به علی( می‌فرمایند: «يَا عَلِيُّ إِذَا تَقَرَّبَ الْعِبَادُ إِلَى خَالِقِهِمْ بِالْبِرِّ فَتَقَرَّبْ إِلَيْهِ بِالْعَقْلِ تَسْبِقْهُم‏»
 اى على! هرگاه بندگان به‌وسيله‌ی عمل نيك به پروردگارشان تقرّب مى‏جويند، تو با عقلت به خداوند تقرّب بجوی، تا از آنان پيشى بگيرى‏. مولوی در این رابطه می‌فرماید: 

	گفت پیغمبر علی را كای علی

	شیر حقی پهلوانی پُر دلی


	لیك بر شیری مكن هم اعتمید

	 اندرآ در سایه‌ی نخل امید


	هر كسی گر طاعتی پیش آورند

	بهر قرب حضرت بی چون و چند


	تو تقرب جو به عقل و سرّ خویش

	نی چو ایشان بر كمال و بَرِّ خویش


	اندرآ در سایه‌ی آن عاقلی

	كش نتابد بُرْد از ره ناقلی


	یا علی از جمله‌ی طاعات راه

	برگزین تو سایه‌ی خاص اله


	هر كسی در طاعتی بگریختند

	خویشتن را مخلَصی انگیختند


	تو برو در سایه‌ی عاقل گریز

	تا رهی زان دشمن پنهان ستیز


	از همه طاعات اینت لایق است

	سبق یابی بر هر آن كاو سابق است



مولوی از قول پیامبر خدا( به علی( می‌گوید: علی جان؛ تو پهلوانی؛ یَلی و شیردلی، تو مرد حقی ولی نباید تنها به این‌ها تكیه كنی باید به سلاح عقل و عقلانیت مسلح شوی؛ گرچه عموم آدمیان با انواع عمل‌ها می‌خواهند به تقرب برسند و رضایت خداوندی را كسب نمایند تو با عقلانیت در امور و انواع تعقل‌ها و تفكرها راه تقرب را برگزین و از آنان سبقت گیر.

دين‏دارى آن است که انسان ابتدا با درک معارف قرآنی و حکمت‌های نهج‏البلاغه و ادعيه، شخصیت خود را طوری بسازد که تا بتواند مطابق آن معارف عمل کند و به اخلاقی دست یابد که همان مکارم اخلاقی است که رسول خدا( برای به کمال رساندن آن مبعوث شدند.

اخلاق حقيقی
کسی که نسبتش با عالم معنا حذف شود احساس پوچی می‌کند چون از وسعت لازم محروم است و اخلاق حقیقی با وسعت انسان در عالم معنا به‌دست می‌آید و حقیقتاً اخلاق یک وجه مهم شخصیت ما است ولی اگر در دین تفقه و تفکر نداشته باشیم اخلاق ما ریشه‌ی درستی ندارد و لذا دائم تغییر می‌کند. روح تعمّق در دین افقی را در جلو ما باز می‌کند که با معارف موجود در ادعیه به آن افق نزدیک می‌شویم. يكى از اساتيد بسيار عزيز حوزه مى‏فرمودند: «تا حوزه‏هاى علميه‌ی ما به اين مرحله نرسند كه دعاهاى معصومين( را متن درس قرار دهند، هنوز اندر خَم يك كوچه‏ايم» آيا دعايى كه بدون فهم خوانده می‌شود نتيجه‌ی شايسته‌ی خود را دارد؟ هرچند كه چندین و چند بار تكرار گردد. و هرچند كه آن دعا از معصوم رسيده باشد و از جان عزيزتر باشد؟ درست است كه لازم نیست برای درک معارف حتماً فلسفه بخوانیم، هرچند بنده فلسفه را وسيله‌ی خوبى جهت تفکر مى‏دانم، امّا پيشنهاد نمى‏كنم كه در راه دين‏دارى حتماً بايد فلسفه خواند. فلسفه ابزار است و ابزار، اصل نيست. امّا بالاخره بايد بناى تفكر در دين را داشته باشیم تا بتوانیم دين را عميق بفهميم و بر مبنای معارفی صحیح به دستورات دین عمل کنیم و بنا داشته باشيم از عقل و قلب در فهم دين استفاده نمایيم. گفت: 
	صد انداختى تير و هر صد خطاست

	اگر هوشمندى يك انداز و راست



متون اصيل دينى را ابتدا بايد خوب مطالعه کرد و فهميد و عقلاً پذيرفت و بعد هم تا آخرِ عمر با آن‌ها زندگى كرد و قلب را به آن باورها منور نمود. از آن‌جایی که دين آن‌قدر عميق است كه هرچه در آن فرو رويم به عمق آن نمى‏رسيم، به ما توصیه می‌شود در آن تفقه کنیم. 

روح انسان دوست ندارد در باغ كوچكى خود را محدود کند امّا دوست دارد در باغی پر رمز و راز قرار گيرد كه هرچه در آن قدم مى‏زند با تازه‏تر از تازه‏ترى روبه‏رو شود و این ممکن نمی‌شود مگر آن که آن باغِ پر رمز و راز بتواند عالم ملکوت را در مقابل قلب ما بگشاید، تا در نتیجه‌ی نظر به عالم ملکوت، دنیا را برای خود باغ کوچک و محدودی بدانیم که باید خود را به آن محدود نکنیم. آری انسان با تفقّه در اقيانوس دين می‌تواند به عالم پر رمز و راز ملکوت نظر کند و از مرداب دنیا فاصله بگیرد. به گفته‌ی مولوی:

	سوی دریا عزم کن زین آب‌گیر

	بحر جو، و ترکِ این مرداب گیر



آفات رفاه

بعد از آن‌که حضرت توصیه به تفقه در دين کردند، فرمودند: «عَوِّدْ نَفْسَكَ التَّصَبُّرَ عَلَى الْمَكْروُهِ» خود را در ناملایمات به صبر و شکیبائی عادت بده، یعنی اگر در مسیر قرب الهی امرى بر نفست گران آمد زود کار را رها نکن خود را وادار كن كه محكم بايستی و مگذار نفست به مصيبتِ رفاه گرفتار آيد.

ابن خلدون در مقدمه‌ی جامعه‏شناسىِ خود یکی از عوامل سقوط تمدن‌‌ها را با وجود شكوفايى ظاهرى، آلوده شدن به رفاه می‌داند. مى‏گويد شكوفايىِ ظاهرىِ يك تمدن نشانه‌ی سلامت آن تمدن نيست، اگر ملاحظه کردید هدفِ يك تمدن تنها براى كسب رفاه است بدون آن که به فضائل انسانی بپردازد، بدانيد كه مرگ چنین تمدنی حتمى است زیرا از علت حیات خود که همان مبارزه و تلاش و تحرك بوده است فاصله گرفته. آبادكردن زمين، كشف طبيعت، مبارزه و دفاع از حقوق جامعه و... از جمله نشانه‏هاى حيات يك تمدن است. وقتى اين تحرك‌ها متوقف گردد و تمدن به رفاه، آلوده شود سقوط آن تمدن آغاز شده است و مى‏توان اين سقوط را در اوج شكوفايى آن تمدن هم ديد او در توصیف دوران انحطاط و سقوط می‌گوید:

شاخصه‌ی اصلی دوران انحطاط، شادکامی است. در آن دوران حاکم و محکوم هر دو راضی و خوشحالند. رفاه و ارضای هوس‌ها خوی و عادت همه است. در این مرحله دولت به آنچه پیشینیان به‌دست آورده‌اند، متکی است و در برابر هر قدرتی که به گسیختنِ رونق آنان بینجامد، ناتوان‌اند. در این دوران دولت به تدریج رو به فرسودگی و تجزیه می‌نهد. در توصیف دوران سقوط که پس از انحطاط واقع می‌شود می‌گوید: اسراف در این دوران فراوان است، دولت به پیری و مرگ تدریجی رسیده. لشکریان مزدور و اداریان، برای به چنگ‌آوردن قدرتِ حاکم دسیسه‌سازی می‌کنند و جز نام و نشان برای حاکم باقی نمی‌گذارند. سرانجام هجومی از بیرون به حیات دولت خاتمه می‌بخشد، یا ممکن است دولت آنقدر به انحطاط ادامه دهد که همچون فتیله‌ی چراغی که نفت آن پایان یافته خاموش شود.
با توجه به چنین سنتی است که حضرت به فرزندشان مى‏فرمايند: نفس خود را به سختی‌ها عادت بده تا از سختى‏ها نهراسد و دست و پنجه نرم‌کردن با سختى‏ها براى تو جزء زندگى به حساب آید و منجر به نظام‌سازی و تمدن شود، نه وسيله‏اى براى به‌دست‌آوردن زندگى راحت. 

سپس حضرت فرمودند: «وَ نِعَمَ الْخُلُقُ التَّصَبُّرُ فِى الْحَقّ» چقدر خُلق و روحیه‌ی ارزشمندی است كه انسان در راه حق برای به دست آوردن شکیبائی تلاش کند. اين نكته‌ی مهمی است زیرا پذيرفتن حق براى طبع انسان سخت است و ما تنها به اندازه‏اى كه در حق پايدار بمانيم از شکیبائی در مقابل ناملایمات بهره‌مند می‌شویم و تسلیم رفاه نمی‌گردیم.

در پیروی از فرمايش امام‌الموحدین مؤمن به جايى مى‏رسد كه حتى اگر طبعش در سختى باشد روحش در راحتى است، و در آن حال وقتى به خانه‌ی مؤمنى مى‏رويد كه از شما به ساده‌ترین شکل پذيرايى مى‏كند طبعتان ميدان اعتراض پیدا نمی‌کند، چون روح شما در ملاقات با برادر و خواهر مؤمنتان، نور ايمان دريافت مى‏كند و از آن جهت در راحتى به سر مى‏برد. اين همانند ماه رمضان است که طبع انسان در آن ماه راحت نيست ولى مؤمن در حال و هوايى به سر مى‏برد كه اجازه‌ی اظهار نظر به طبعش نمى‏دهد. گفت:
	رهِ لقمه چو بستى زِ هر حيله برستى

	وگر حرص بنالد بگيريم كرى‏ها



مصرع دوّم شعر مشخص مى‏كند كه ما در فرهنگِ پذيرفتنِ سختى، نسبت به سختى‏هايى كه بر طبع ما وارد می‌شود بى‏اعتنايى نشان مى‏دهيم. با این روحیه اگر در محيط معنوی قرار گرفتيم امّا طبع ما آن حالت را نپسنديد به لطف خدا آن قدر بر طبعمان مسلّط خواهيم بود كه بدون احساس ناراحتى در آن شرايط، پايدار و پا برجا بمانيم. 

آن‌گاه که نگرانی‌ها چون دود بر هوا می‌رود 

در ادامه می‌فرمایند: «وَ اَلْجِئْ نَفْسَكَ فى اُموُرِكَ كُلِّها اِلى اِلهِكَ فَإنَّكَ تُلْجِئُها اِلى كَهْفٍ حَريزٍ وَ مانِعٍ عَزيزٍ». فرزندم! نفس خود را در همه‌ی امور به پروردگارت واگذار كه با اين كار خود را به پناهگاهى استوار و مدافعى بسيار قدرتمند سپرده‏اى. آيت‏اللّه‏ جوادى آملى«حفظه‏الله» مى‏فرمودند: قبل از رفتن به مكه خدمت آيت‏اللّه‏ طباطبايى«رحمة‏الله» رسیديم و از ايشان خواستيم نصيحتى به ما بكنند. ايشان گفتند: خدا مى‏فرمايد: «فَاذكُروُنى اَذْكُرْكُمْ» اگر به ياد من باشى من هم به ياد تو هستم. بعد گفتند: اگر خدا به ياد تو باشد در حقيقت قدرت مطلق و عزيز مطلق به ياد توست. خدا خودش مى‏فرمايد: اگر به ياد من باشى من هم به ياد تو هستم. حالا اگر قدرت مطلق به ياد ما باشد ديگر از چه چيزى بترسيم؟ ملاحظه کنید که نصيحت بسیار ارزشمندی فرموده‌اند. اگر كسى مطمئن شود كه وقتى به ياد خداست قديرِ عليمِ سميعِ بصيرِ جوادِ مطلق، كه مالك هستى است، به ياد او و مراقب و مواظب اوست، ديگر هيچ نگرانى نخواهد داشت و با اين روحيه و با كشف توجّهِ حق به بنده، فقط به «بندگى» خواهد پرداخت. مگر ما چيزى غير از اين مى‏خواهيم؟ بايد ما آن قسمتى را كه بر عهده‌ی ماست انجام دهيم، که همان به ياد خدابودن است و فراموش نكردن حضور حضرت حق در همه‌ی روابط و اعمال، آن قسمت دیگر که مربوط به خداوند است که به یاد ما باشد، هرگز مورد غفلت قرار نمی‌گیرد. البته ياد خدا درجاتى دارد كه هرچه شديدتر شد بندگى هم شديدتر مى‏شود.

در توصیه‌ی «و اَلْجِئ نَفْسَكَ فى اُمُورِكَ كُلِّها اِلى اِلهِكَ» حضرت می‌خواهند ما بتوانیم در هر کاری نقش خدا را بیابیم و براساس رضایت او کارها را انجام دهیم و به این معنا کار را به او واگذاشته‌ایم تا آن نتیجه‌ای که او می‌خواهد واقع شود. به ظاهر توصیه‌ی ساده‏اى است امّا در آن سرّى بس عظیم مستتر است چون نظر را از ظاهرِ امور بالاتر برده‌ایم و متوجه باطنی شده‌ایم که در این ظاهر حاضر است. مثل آن که شما از طریق حرکتِ دست بنده متوجه اراده‌ی من می‌شوید و جای اصلی حرکت دست را در اراده‌ای که در باطن آن است می‌جوئید. حضرت مى‏فرمايند: خود را در همه‌ی امور به خدا بسپار و نظر به اراده‌ی او داشته باش حتى در خوردن و آشاميدن که به ظاهر فکر می‌کنیم خودمان می‌توانیم از عهده‌اش برآئیم، چه رسد در امور مهم‌تری مثل مقابله با دشمنان اسلام، تا با این کار خود را به پناهگاهى استوار و مدافعى شكست‏ناپذير سپرده باشیم. حضرت برروی پناهگاهی مطمئن تأکید می‌کنند كه مانع رسيدن خطرات به انسان مى‏شود. این را تنها کسانی با تمام وجود تصدیق می‌کنند که خودشان تجربه کرده‌ باشند. گفت:

	چون که غم پیش آیدت در حق گریز

	هیچ چون حق غمگساری دیده‌ای؟



مولوی در دیوان شمس تبریزی در رابطه با قلبی که با خدا مأنوس است و هرگز غم در آن وارد نمی‌شود، می‌گوید:

	ای غم اگر مو شوی پیش منت بار نیست

	پُر شِکَرست این مقام هیچ تو را کار نیست


	غصه در آن دل بود کز هوس او تهی است

	غم همه آن جا رود کان بت عیار نیست


	ای غم اگر زر شوی ور همه شکّر شوی

	بندم لب گویمت، خواجه شکرخوار نیست


	در دل اگر تَنگی است تَنْگ شکرهای اوست

	ور سفری در دل است جز بَرِ دلدار نیست


	ماه ازل روی او، بیت و غزل بوی او

	بُوی بُوَد قِسْم آنکْ محرم دیدار نیست



وقتی انسان پناهی مطمئن یعنی خداوند را دارد اگر غم به اندازه‌ی مو هم باریک شود نمی‌تواند نفوذی در جان او داشته باشد. غصه در آن دلی است که هوای رجوع به حضرت حق در آن نیست، حتی اگر غم به صورت زر یا شکر در آید تا در دل جا باز کند نمی‌تواند. انسانی که کار خود را به خدا واگذار کرده با بصیرتِ تمام مانع ورود چنین غم‌هایی می‌شود، چون طالب شِکَر حق است و جز سفر به سوی دلدارِ حقیقی هیچ سفر دیگری را اراده نمی‌کند. 

تحرکی برتر

در راستای امر فوق و سپردن امور به خداوند، مى‏فرمايند: «وَ اَخْلِصْ فِى الْمَسْأَلَةِ لِرَبِّكَ فَإِنَّ بِيَدِهِ العَطاءَ و الْحِرْمانَ» هرچه مى‏خواهى فقط از خدا بخواه، چون تنها خداست كه مى‏بخشد و يا محروم مى‏كند. اگر چيزى مى‏خواهى تنها خداست كه می‌تواند به تو بدهد و اگر مى‏ترسى كه از چيزى محروم شوى تنها خداست كه انسان را محروم می‌کند، پس در این مورد هم نباید از غضبِ ناكسان ترس به خود راه دهی. 

ابتدا فرمودند همه‌ی امور را به خدا بسپار که در آن صورت خود را به پناهگاهی مطمئن و نگهبانی شکوهمند سپرده‌ای و در این فراز می‌فرمایند: تمام تقاضاهايت را تنها از خدا بخواه که عطا و حرمان در دست اوست. ممكن است كسى پیام اصلی این توصیه‌ها را نفهمد و تصور کند با اين اوصاف بايد گوشه‌ی خانه نشست و كارى نكرد! در صورتى كه سخن امام مفهومى به مراتب بلندتر از اين برداشتِ سطحى دارد. این توصیه‌ها راه نجات است در اموری که بدان وارد می‌شویم، به همان صورت که خود حضرت عمل کردند، آيا خودِ امام گوشه‌ی خانه‏شان نشستند و هيچ كارى نكردند یا بزرگ‌ترین صحنه‌های تاریخ را شکل دادند و در صحنه‌هایی وارد شدند که هیچ‌کس جز ایشان در آن زمان امکان ورود در آن صحنه‌ها را نداشت؟ چون عقيده‌ی امام اين بود كه همه‌ی امور خود را به خدا بسپارند و همه‌ی تقاضاهايشان را هم از خدا بخواهند، در تحرکی برتر هيچ‌گاه بى‏كار نمى‏نشستند. برای رضایت خداوند چاه و قنات درست مى‏كردند، نخل مى‏كاشتند، در جنگ‌های آنچنانی وارد می‌شدند، امّا همه‌ی اين كارها برای رضایت خدا انجام می‌دادند وظیفه‌ای بود که خداوند بر دوش آن‌ حضرت گذارده بود. همه‌ی امور را به خدا واگذاشته بودند و با آن رویکرد با معاويه وارد جنگ شدند و نگران نقشه‌ها و حیله‌های معاویه که با جریان حَکَمیت به ظاهر شکست را بر حضرت تحمیل کرد، نبودند. در امور فردی نیز همه‌ی امور را به خدا واگذاشته بودند و لذا از آنجایی كه خداوند فرموده به اندازه‌ی رفع گرسنگى از غذاها بخور همان اندازه از نان جِوین استفاده می‌کردند. خداوند از يك طرف دستور روزه مى‏دهد تا جنبه‌های معنوی انسان را تقویت کند و از طرف ديگر مى‏فرمايد عيد فطر بايد غذا بخوريد. خدا بندگانش را مى‏شناسد، باور كنيد اگر عيد فطر نبود بعضى‏ها با علاقمندى كه به روزه پيدا كرده بودند ديگر دست از روزه‌گرفتن برنمى‏داشتند. خدا با عيد فطر مزه‌ی غذاخوردن در روز را به دهان بندگانش مى‏اندازد بعد به اختيار خود انسان مى‏گذارد كه از آن به بعد روزه‌ی مستحبى بگيرند يا نگيرند، به همين دليل است كه عده‏اى در عيد فطر به فرمان خدا افطار مى‏كنند نه به ميل خودشان و امیرالمؤمنین( با توجه به توصیه‌ای که به فرزندشان دارند، در آنچنان فضایی از جذبات الهی هستند که اگر وظیفه‌ی غذا خوردن بر ایشان نبود معلوم نبود لب به غذا بزنند، با این‌که در غذا خوردن‌ امور را به خدا می‌سپارند و لذا با کم‌ترین غذا قوی‌ترین انسان هستند. 
نتايج واگذاری امور به خدا
منظور بنده از اين‌همه تأكيد بر روی این فراز از توصیه‌ی حضرت آن است که عزیزان ملاحظه کنند چگونه می‌توانند با پروردگار عالم مأنوس شوند و خدا را که در همه‌جا حاضر و ناظر است، در همه جا احساس کنند و در هر حادثه‌ای با او مأنوس شوند و یک لحظه از نظر به او غافل نگردند و در راستای نظر به او همه‌ی کارها را انجام دهند. در آن حال متوجه می‌شوید آنچه حضرت علی( را به این مقام رساند همین توصیه‌ای است که به ما می‌فرمایند و می‌یابید که تمام كارهاى حضرت به خاطر اجراى فرامين الهى بود، حتی اين نامه‌ای را که براى فرزندشان نوشته‏اند به خاطر اين است كه خداوند فرموده فرزندانتان را نصيحت كنيد. 
ملاحظه کنید چگونه تلاش و فعالیت در زندگی، نه‌تنها هیچ منافاتى با سپردن امور به خدا ندارد بلكه عين آن است و در آن حال انسان اراده می‌کند مظهر اراده‌ی الهی شود و این هیچ ربطی به جبرگرايى ندارد. زیرا حضرت اراده می‌کنند برای رضای خدا با معاويه بجنگند ولی کار را به خدا واگذار می‌کنند و لذا هرگز انتظار ندارند نتیجه‌ی آن کار آن‌طور باشد که می‌خواهند، چون امور را به خدا واگذاشته‌اند پس براى هر نتيجه‏اى آماده‌اند. در جنگ با معاويه، خوارج از عمروعاص فريب مى‏خورند. حضرت براى حَكَميّت، ابن عباس را که مرد هوشیار و سیاستمداری بود پيشنهاد مى‏كنند امّا دشمن زیر بار نمی‌رود و حضرت چاره‌ای جز پذیرفتن ابوموسى اشعرى نمی‌بینند و ابوموسى هم فریب عمر و عاص را می‌خورد و حضرت علی( را عزل مى‏كند در حالی‌که جریان حکمیت برای این نبود. آيا فكر مى‏كنيد همان طور كه ما از جريان حكميّت حرص مى‏خوريم حضرت علی( هم حرص مى‏خورند؟ مطمئن باشيد چنین نیست، چون خيلى فرق است بين ما و بين كسى كه همه‌ی امور را به خدا سپرده است. درست است كه عمروعاص با حيله‏گرىِ خود جريان جنگ را تغییر داد امّا چون حضرت همه‌ی امورشان را به خدا سپرده‏اند می‌دانند در نهایت همان نتیجه برای بشریت مفید خواهد بود. بر عهده‌ی حضرت بود كه به خوارج بگويند فريب خورديد شايد بيدار و متوجه شوند. بعد هم كه وظيفه‏شان را در جنگ‌كردن با خوارج ديدند با آن‌ها جنگيدند، به صورتى كه در جنگ نهروان كمتر از 10 نفر از خوارج باقى نماندند. پس همه‌جا وظيفه‏شان را انجام دادند و به همين خاطر هم هيچ‌گاه از عملكرد خود پشيمان و ناراحت نشدند. همه‌ی امور را به خدا وانهاده بودند و مى‏دانستند كه همه امور به دست اوست و به همين دليل به هر نتيجه‏اى که از طرف خدا می‌رسید راضى بودند. اين يك توكّل ناب است و خوب است كه هر كدام از ما نيز به چنين مسيرى فکر كنيم. به حكم وظيفه، تحرك داشته باشيم و تلاش كنيم امّا اگر به نتيجه‌ی مطلوب خود نرسيديم مأيوس و ناراحت نشويم. براى خدا درس بخوانيم، به اميد خدا اگر قبول شديم شکر می‌کنیم و اگر قبول نشديم بدون آن‌که ناراحت شويم صبر می‌کنیم، چون تلاش خودمان را كرده‏ايم و براساس انجام وظيفه هم تلاش كرده‏ايم نه براساس حرص و هوس. ملاحظه بفرمائید در این حرکات هرگز جبری در میان نیست بلكه حكايت از توكّل ناب دارد. جبر يعنى این‌که انسان از تكليف خود حذف شود و گمان کند دست او در اموراتش بسته است، در حالی‌که در توکلِ به خدا، انسان امور خود را براساس تكليف‌اش انجام مى‏دهد ولی به نتیجه‌ای که خداوند جهت این امور جاری می‌کند بیشتر اطمینان دارد تا آنچه را خود در نظر دارد.

کسی که به توصیه‌ی حضرت عمل کند می‌یابد که فوق‌العاده ره‌گشا است و عاقلانه‌ترین کار آن است که تلاش کنیم آن را به عمل در آوریم وگرنه همه‌ی عمرمان را در زير لگدهای حرص و هوس از بين برده‏ايم. يك بار ديگر توصیه‌ی حضرت را مرور کنید تا إن‌شاءالله تأثیرش را بر قلب ما بگذارد، می‌فرمایند: «وَ اَلْجِئ نَفْسَكَ فى اُمُورِكَ كُلِّها اِلى اِلهِكَ» نفس خود را در همه‌ی امور به معبودت بسپار و همه‌ی امور را به او واگذار كن که اگر چنین کنی خود را به پناهگاهی مطمئن و مدافعی شکوهمند سپرده‌ای. آیا اين راه تنها راه آزادشدن از اضطراب‌های زندگی نیست؟ واقعاً اگر خود را در تمام امور به خدا سپردیم به پناهگاهى استوار و شكست‏ناپذير نسپرده‏ایم؟ هنر ما باید این باشد که بفهمیم امامان ما( چه می‌گویند و از چه پایگاهی نظر می‌دهند تا گرفتار سقوط اخلاقی دورانی نباشیم که در آن زندگی می‌کنیم. برای سالم‌ماندن از سقوطی که با آن روبه‌رو هستیم تنها یک راه در میان است و آن این‌که خداوند را ماوراء نظام ظاهری عالم، در صحنه حاضر بدانیم و امورات خود را به او واگذاریم و در چنین فضایی زندگی را ادامه دهیم و تلاش کنیم زندگی را مطابق چنین توصیه‌هایی مدیریت نماییم و این تنها برای کسانی ممکن می‌شود که دلبستگی به حقیقت داشته باشند. 
بسیار جای تأسف دارد که سخنان ائمه( را كه موضوعات عالم هستی را به اين خوبى و در سطح بسيار عالى می‌بینند و بر آن اساس به ما توصیه می‌کنند، رها مى‏كنيم و پیشنهادهای ديگران را - كه شايد حرفهاى بدى هم نباشد - مى‏پذیریم. «بودا» يكى از افرادى است كه حرف‌هاى خوبى زده است و آن حرف‌ها در سطح خودش انسان را به حركت مى‏آورد و ممكن است وسيله‌ی نزديكى به توصیه‌های امام نیز باشد، ولى نبايد آن كلمات را در سطح کلمات امام آورد و از روح اصلی توصیه‌های امام غافل شد. بودا مى‏گويد: «مال» زحمت است. «دوست داشتن» زحمت است. «دشمن داشتن» زحمت است و زحمت، مردن است. یا جاى ديگر مى‏گويد: «اگر خواستى آزاد باشى بايد فكر نكنى » يعنى از فكر آزاد شوى و فقط در «حال» باشى، نه در گذشته و نه در آينده، چرا كه فكر حاصلِ ماندن در گذشته و آينده است. مولوى نيز در مثنوى دارد:
	فكرت از ماضى و مستقبل بود

	چون از اين دو رَست، مشكل حل شود


	چون بود فكرت همه مشغول حال

	نايد اندر ذهن تو فكر محال



اين‏ها نشانه‌ی آن است كه اين بزرگان هر كدام به درجه‏اى از شخصيت معنوی دست يافته‏اند. امّا منظور آن‌ها از فكر نكردن براى آزاد بودن چيست؟ چه چيزهايى نمى‏گذارد كه ما آزاد باشيم؟ ما يا نگران آينده‏ايم يا پشيمان از گذشته. حال اگر فقط خدا در صحنه‌ی زندگى ما حاضر باشد - آن طور كه امام الموحدین مى‏فرمايند - آنچه آن بزرگان توصیه می‌کنند به صورتی کاربردی در اختیار ما قرار می‌گیرد و آزاد از گذشته و آینده، امور خود را به خدا واگذار می‌کنیم و نه نگران آینده خواهیم بود و نه پشیمان از گذشته. در این حال با اين‌كه از فعاليت‌هایی که لازمه‌ی زندگی است دست برنمی‌داریم اسیر وَهمیات خود هم نمی‌شویم. حتی اگر برای پذیرایی از میهمانان میوه و شیرینی تهیه می‌کنیم، با این نیّت عمل نمی‌کنیم که بر میهمانان فخر و مباهات کنیم و به دنبال آن باشیم که آن‌ها متوجه بزرگی ما باشند. زیرا در آن صورت ما اسير نظر مهمانانمان شده‏ايم و برده‏وار میوه و شيرينى خريده‏ايم، امّا اگر طبق وظيفه‏اى كه خدا در تكريم مهمان بر عهده‌ی ما گذاشته است، وسیله‌ی پذیرائی از میهمانان را خريديم، آزادانه عمل كرده‏ايم. در چنين حالى به اندازه‏اى كه توان داريم در اكرام مهمان مى‏كوشيم، امّا هرگز نگران بى‏آبروشدن نزد او و خجالت‌كشيدن از او نيستيم. تنها دغدغه‏اى كه داريم انجام دادن فرمان خداست. اين آزادى، ثمره‌ی رفيق‌بودن با خداست، و آن بردگى، تنفس مرگ آلودى است كه زير سايه‌ی سنگين رقابت‌هاى دنيايى پديد آمده است. 
مافوق غم‌ها و شادی‌ها

هر خانواده‏اى سعى مى‏كند فرزندانش را تربيت كند امّا همه‌ی آن‌ها به يك شكل و با یک انگیزه عمل نمى‏كنند. بعضى از خانواده‏ها از ترس اين‌كه فرزندانشان آبروى آن‌ها را نبرند سعى در تربيت آن‌ها دارند و لذا اگر فرزندانشان آن‌طور که آن ها خواستند از آب در نیامدند شدیداً نگران و افسرده می‌شوند. امّا بعضى از خانواده‏ها در راستای انجام وظيفه‌ی الهى که به عهده‌شان هست، به تربيت فرزندانشان همّت مى‏گمارند و در نتیجه اگر فرزندانشان مطابق میل آن‌ها نشدند دیگر نگران نیستند، چون آن‌چه پیش آمده است را خواست خدا مى‏دانند، همان‌طور که فرزند حضرت نوح( آن نشد که حضرت نوح( می‌خواستند. مکرر عرض كرده‏ام: اگر ملاحظه می‌کنید حضرت امام خمينىرحمه‏الله تحت فشار حادثه‏هايى كه هر روز توسط ابرقدرت‌ها ايجاد مى‏شد، شكسته نمی‌شدند به خاطر آن بود كه ايشان با حادثه‏ها زندگى نمى‏كردند بلكه با خدا زندگى مى‏كردند. براین اساس اگر همين امروز براى ما خبر بياورند كه ماشينتان را دزد برد، نبايد خودمان را ببازيم چون می‌دانیم خداوند در همین حادثه‌هایِ زندگی، خود را به ما نشان می‌دهد. آیا اگر دفاع مقدسِ هشت ساله پیش نیامده بود تا این اندازه حضور حضرت حق را در عالم احساس می‌کردیم؟ با این دید است که عرض می‌کنم حادثه‏ها نبايد ما را منفعل و متزلزل كنند. كسى كه با به‌دست‌آوردن يك ماشينِ جديد از خوشحالى در پوست خود نمى‏گنجد و با از دست دادنش دچار غمى جانكاه مى‏گردد، زير لگد حادثه‏ها له مى‏شود. يكى از عزيزان مى‏فرمود: «تا فوق غم و شادى نيستى، هنوز نيستى!» یعنی با خدا باشيد تا فوق غم و شادى باشيد. وقتى با خدا هستيد عطا، عطاى خداست و با روبه‌روشدن با آن عطایا، شكر مى‏كنيد، حِرمان هم حرمان خداست و با روبه‌روشدن با محرومیت‌ها صبر مى‏كنيد و بدين ترتيب از غم و شادی آزاد مى‏گرديد. به گفته‌ی مولوی:
	هر كه او بسته غم و خنده بُوَد

	او از اين دو عاريت زنده بود


	گر ز صندوقى به صندوقى رود

	او سمايى نيست صندوقى بود


	ذوق آزادى ندارد جانشان

	هست صندوق صُوَر پندارشان



بعضى‏ها كلّ زندگى‏شان اين طور است كه از يك صندوق درمى‏آيند و به صندوق ديگرى مى‏روند. از آن صندوق درمى‏آيند و به محفظه‌ی ديگرى وارد مى‏شوند و همیشه گرفتار صندوق حادثه‏ها هستند. اگر كسى از فرش‌شان تعريف كند، وارد صندوق خوشحالى مى‏شوند و اگر بفهمند كه فروشنده فريبشان داده و فرش را به آن‌ها گران فروخته است، وارد صندوق غم مى‏شوند. بدين ترتيب همه‌ی اطرافیان‌ وسيله‏اى هستند تا آن‌ها را از اين صندوق به آن صندوق ببرند. در صورتى كه اگر انسان آسمانى شود و پناه روح و جان خود را خدا بداند از این نوع فشارهای روحی راحت مى‏گردد. ديگر سايه‏ها در ذهن او حكومت نمى‏كنند كه با درهم پيچيده شدن سايه‏ها او هم درهم پيچيده شود، بلكه خدا بر او حكومت مى‏كند. آیا نديده‏ايد كه سايه‏های اشیاء بر روی زمین چقدر متغيّرند؟ سايه‌ی تعلّقات مادى نيز همين گونه‌اند. 
به هر چيزى كه تعلّق خاطر داشته باشيم شيطان با همان تعلّق به ما فشار مى‏آورد. شيطان، عامل جهنم است و جهنم داراى آنچنان فشارى است كه قابل تحمّل نيست. در روز قيامت بعضى از انسان‌ها را داخل جهنم مى‏كنند و در آن را مى‏بندند. فشارى كه به اهل جهنم وارد مى‏شود قابل تشبيه با آب جوشى است كه در ديگ در تلاطم است، اين جهنم چيزى جز باطن همين دنيا نيست. اهل جهنم به واسطه‌ی تعلقات دنيايى‏شان در همين دنيا، در قیامت در فشار به‌سر مى‏برند. اصولاً هركس كه به دنيا تعلّق خاطر دارد در جهنم است، و شرط آزادشدن از جهنم، آزادشدن از دنياست و شرط آزادشدن از دنيا، بندگى خدا‌ است و با خدا به‌سر‌بردن و آزادشدن از آن روحیه‌ای که گرفتار ارزش‌دادن به امور دنیا است. پس ابتدا انسان باید از خودش آزاد شود تا بتواند همه‌ی امور را به خدا بسپارد. وقتی ما از خودمان آزاد نشدیم و همه‌ی امور را به خودمان متصل کردیم و نه به خدا، عملاً خودمان دشمن خودمان شده‌ایم. به گفته‌ی مولوی:

	نی به هندست ایمن و نِی در ختن

	آنک خصم اوست سایه‌ی خویشتن



مشکل ما درونی است
ناخشنودی انسان، چیزی مستمر و پایان ناپذیر است، مشکل ما درونی است و آن را با خود به همه‌جا می‌بریم. اگر مشکل در خارجِ ما بود با تغییر اوضاع خارجی، حل می‌شد و ما آرام می‌گرفتیم. مشکلِ ما نداشتن فلان چیز و بهمان چیز نیست بلکه این سیری ناپذیری، نوعی گریز از خویشتن و ناتوانی در کنار آمدن با خود است. همه چیز به اصلاحِ درونمان بستگی دارد و در واقع ما با جمع‌آوری امکانات و اندوختن اموال، در صددیم مشکل اصلی را فراموش کنیم یا آن را به تاخیر و تعویق بیاندازیم.

مادام که از درون گرسنه‌ایم، هیچ‌چیز سیرمان نمی‌کند و هیچ‌چیز راضیمان نمی‌نماید. دشمن ما نفسانیت خودخواه و افزون طلبی است که در درونمان نشسته است و فقط با انس با خدا رفع می‌شود. مولوی در این باب می‌گوید:

	لوح را اول بشويد بي وقوف

	آنگهي بر وِي نويسد او حروف



انسان تا هنگامي كه در مَن مجازي است ، فيض انساني را از خدا نمي گيرد. 

	خويش را عريان كن از جمله فضول

	تركِ خود كن تا كند رحمت نزول


	گر ببيني ميل خود سوي سماء

	پَرّ دولت برگشا همچون هما


	گر ببيني ميل خود سوي زمين

	نوحه مي كن هيچ منشين از حنين


	عاقلان خود نوحه ها پيشين كنند

	جاهلان آخر به سر برمي زنند


	ز ابتداي كار آخر را ببين

	تا نباشي تو پشيمان يَوْمِ دين



اگر به شما خبر دهند عارف بزرگى در شهر آمده است و آنچنان سخن می‌گوید که بر شما تأثير شگرفی مى‏گذارد، مسلّم مایلید به خدمتش برسید و از او بهره ببرید. آيا عارفى بزرگ‌تر از اميرالمؤمنين سراغ داريد؟ اكنون به محضر اين عارف بزرگ رسيده‏ايم و الهی‌ترین سخنانی را که می‌شود در زیر آسمان بر زبان راند، برای ما فرموده‌اند، آیا راهی در زندگی جز این می‌شناسید که توصیه‌های آن حضرت را پيوسته به قلبتان تلقين كنيد؟ حضرت مى‏فرمايند: «و اَلْجِئ نَفْسَكَ فى اُمُورِكَ كُلِّها اِلى اِلهِكَ فَانَّكَ تُلْجِئُها اِلَى كَهْفٍ حَريزٍ وَ مانِعٍ عَزيزٍ» همه‌ی جانت را در همه‌ی امور به خدا بسپار كه به پناهگاهى مطمئن و شكست‏ناپذير سپرده‏اى. 
اگر به توصیه‌‌ی فوق عمل کنیم بیش از پیش حضور حق را در امور عالم می‌یابیم و به آن یقینی که همه به دنبال آن هستیم نزدیک می‌شویم و این عالی‌ترین برکتی است که در دل عمل به این توصیه، نصیب انسان می‌شود. مشکل اینجا است که ما در همان لحظه كه مى‏گوييم: «فقط خدا»، جهت رفع خواسته‏هايمان هزار حساب برای غيرخدا باز كرده‏ايم، با زبان مى‏گوييم: خدايا نجاتمان بده، امّا در دل به صد ستونِ نجاتِ ديگر اميد بسته‏ايم. آیا در این حال به خدا رجوع کرده‌ایم تا خدا را به صورتی فعّال در صحنه‌ها بیابیم؟ مَثل ما در رابطه با خدا مَثل كسى است كه از روى طمع با ديگران معاشرت مى‏كند تا شايد روزى، روزگارى به دردش بخورند و گره از مشكلاتش بگشايند، یک گوشه‌ای هم از اموراتمان برای خدا می‌گذاریم، در حالی که خدا در گوشه‌ای از امور این عالم نیست پس عملاً بدون توجه به خدا عمل کرده‌ایم. اگر صحبت‌هاى دو نفر را بشنويد كه به طرف شما مى‏آيند و يكى از آن‌ها به ديگرى مى‏گويد: «برويم به فلانى سلام كنيم شايد روزگارى به دردمان بخورد!» بعد به طرف شما بیایند و بگويند: «ما مخلص شما هستيم و فقط به قصد ديدار شما آمده‏ايم...» آيا از دورويى آن‌ها ناراحت نمى‏شويد؟ و از اين‌كه دل آن‌ها با زبانشان يكى نيست از ايشان متنفّر نمى‏گرديد؟ موفقیت اوليای خدا - که خداوند همه‌ی امورشان را به عهده گرفته- به جهت آن است که با خدا اين طور عمل نمى‏كنند، تمام وجودشان را به او مى‏سپارند و او هم اراده‌های آن‌ها را در راستای اراده‌ی خودش قرار می‌دهد و به هر آن‌چه می‌خواهند می‌رسند تا آن‌جایی که خداوند در حديث قدسي می‌فرماید: «عَبْدى اطِعْنِى حَتَّى‏ اجْعَلَكَ‏ مِثْلى‏ فَانّى اقُولُ كُنْ فَيَكُون، فَانْتَ تَقُول كُنْ فَيَكُون»
 اي بنده‌ی من؛ مرا فرمان بر تا تو را همانند خود سازم. من به هرچیز بگویم بشو! می‌شود، تو آنچنان می‌گردی که به هرچه بگویی بشو! می‌شود. این‌طوری خداوند امور چنین بندگانی را به عهده می‌گیرد.

توصيه‌ای برای وحدت اراده‌ی عبد با ربّ 

براي دست‌يابي به اين مقام تنها راه، همان راهي است كه حضرت به فرزندشان توصیه کردند. در حديث قدسي ديگری به نام حدیث قرب نوافل آمده است: «مَا زَالَ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَ بَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَ يَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا»
 همواره بنده با انجام نوافل به من نزديك مي‌شود تا آن‌که به او علاقه‌مند می‌گردم پس من گوش او مي‌شوم كه با آن مي‌شنود و ديده‌اش مي‌گردم كه با آن مي‌بيند و دستش مي‌شوم كه با آن عمل مي‌كند.
اين همان وحدتي است كه ميان بنده و خدا پديد مي آيد و تفاوت‌ها، جز در عبوديت و ربوبيت ذاتي از ميان مي‌رود. اين‌گونه است كه هر آن چه از بنده صادر مي شود از خدا و به اراده‌ی اوست و شخص، ذات و وجودش را به خداوند تفويض مي‌كند و عمل او عمل خدا مي‌شود و خدا از راه او در كائنات تصرف مي‌كند. اين همان مقام وحدتي است كه خداوند در آيه‌ی 17 سوره‌ی انفال براي خود و پيامبر( اثبات مي‌كند و مي‌فرمايد: «ما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَ لكِنَّ اللَّهَ رَمى‏»؛ اي پيامبر تو تير نيانداختي زماني كه تير انداختي بلكه اين خداوند است كه تير انداخت. در اين حالت همه‌ی آن‌چه به نام امكان شناخته مي‌شود از بنده سلب و زايل مي‌گردد و بنده به صفات حضرت حق متصف مي‌گردد.

امام صادق( اين ترقي ذاتي، از امكان به وجوب را اين‌گونه تعبير مي‌كنند كه: «العبوديةُ جوهرةٌ كُنْهُهَا الرُّ بُوبيّة؛ ما فَقَد فِي الْعبودية وَجَدَ فِي الرّبوبية»؛
 عبوديت و بندگيِ حق، جوهري است كه كُنْه و حقيقت آن ربوبيت است. آن چه انسان در عبوديت از دست مي‌دهد در ربوبيت به‌دست مي‌آورد. آری كسي كه به فقر ذاتي خويش در مقام عبوديت اقرار مي‌كند به غناي ربوبيت مي‌رسد.

در حدیث قدسی داریم: «يَا ابْنَ آدَمَ أَنَا غَنِيٌّ لَا أَفْتَقِرُ أَطِعْنِي فِيمَا أَمَرْتُكَ أَجْعَلْكَ غَنِيّاً لَا تَفْتَقِرُ يَا ابْنَ آدَمَ أَنَا حَيٌّ لَا أَمُوتُ أَطِعْنِي فِيمَا أَمَرْتُكَ أَجْعَلْكَ حَيّاً لَا تَمُوتُ يَا ابْنَ آدَمَ أَنَا أَقُولُ لِلشَّيْ‏ءِ كُنْ فَيَكُونُ* أَطِعْنِي فِيمَا أَمَرْتُكَ أَجْعَلْكَ تَقُولُ لِشَيْ‏ءٍ كُنْ فَيَكُونُ»
 اي‌ فرزند آدم‌! من ‌بي‌نيازي ‌هستم‌ كه ‌هيچ‌گاه ‌نيازمند نمي‌شوم‌؛ مرا اطاعت‌نما در آنچه‌تو را امر كرده‌ام‌، تا درنتيجه تو را بي‌نيازي‌ قرار دهم‌ كه‌ نيازمند نشوي‌. اي‌ فرزند آدم‌! من ‌زنده‌اي ‌هستم‌ كه ‌هيچ‌گاه ‌نمي‌ميرم‌؛ مرا اطاعت‌كن ‌در آنچه‌تو را امر كرده‌ام‌، تا در نتيجه‌ تو را زنده‌اي‌قرار دهم‌ كه ‌نميري‌. اي‌ فرزند آدم‌! من ‌به ‌چيزها مي‌گويم‌: بشو، مي‌شود؛ مرا اطاعت‌كن ‌در آنچه ‌تو را امر كرده‌ام‌، تا در نتيجه‌ تو را قرار دهم‌ به طوري‌ كه ‌به ‌چيزها بگوئي‌ بشو، پس مي‌شود. ملاحظه کنید توصیه‌ی امام الموحدین( تا کجاها را نشانه رفته است.

آينه‌های خدانما
جناب حافظ رجب‌بُرْسي ‌در «مَشارق ‌أنوار اليقين» در حدیث قدسی آورده که: «وَرَدَ فِي‌الْحَدِيثِ الْقُدْسِيِّ: إنَّ لِلَّهِ عِبَادًا أَطَاعُوهُ فِيْمَا أَرَادَ، فَأَطَاعَهُمْ فِيمَا أَرَادُوا؛ يَقُولُونَ لِلشَّيْءِ: كُنْ فَيَكُونُ»
 حقّاً براي ‌خدا بندگاني‌است كه‌ او را در آنچه ‌بخواهد اطاعت مي‌كنند، پس ‌خدا نيز آن‌ها را در آنچه‌ بخواهند اطاعت مي‌كند؛ آن‌ها به ‌چيزهائي ‌كه‌ بخواهند تحقّق ‌پيدا كند مي‌گويند: بشو پس مي‌شود.

بندگان‌ مخلَص‌ خدا به هيچ وجه‌ براي ‌خود علم ‌و حيات ‌و قدرتي نمي‌بينند، چون ‌اينان ‌قدم ‌راستين ‌در مجاهده‌ی با نفس‌امّاره ‌نهاده ‌و از نفس‌ گذشته‌اند و به ‌مقام ‌معرفت نفس و در نتيجه ‌به ‌ملازم‌ آن یعنی به ‌مقام ‌معرفت‌ خداوند تبارك ‌و تعالي‌ رسيده‌اند و تمام ‌شراشر وجودشان‌ از لوث ‌كدورت‌هاي ‌شيطاني ‌پاك‌ و مطهّر گشته ‌و از رذائل ‌اخلاقي ‌يكسره‌ بيرون ‌رفته‌اند و جز ذات ‌حضرت‌ احديّت‌ و رضاي‌ او مقصد و مقصودي نداشته و خيمه و خرگاه خود را از دنيا و مافيها و از آخرت و مافيها، يعني از تمام لذائذ دو جهان برون زده‌اند و جز تحصيل مقام قرب معنوي و خلوص راهي را نپيموده‌اند، براي آن‌ها اراده‌ و خواهشي غير از اراده و اختيار خدا نيست‌.آن‌ها در تمام عوالم، ظهورات و تجلّيات حقّ را ملاحظه نموده، و در مقام شهودِ اراده و اختيار خدا، غير از «وَ ما تَشاؤُنَ إِلاَّ أَنْ يَشاءَ اللَّه‏»
 را لمس و مسّ نكرده‌اند. وجود آنان آئينه‌ی خدانما شده و تمام مراتب خودنمائي را به خاك نسيان مدفون ساخته‌اند. 

قدرت و علم و حيات خود را مندكّ و فاني در قدرت و علم و حيات خدا نموده و به هيچ وجه براي خود حيات و علم و قدرتي نمي‌بينند. و خداوند «جلّ و عزّ» را يگانه مصدر حيات و علم و قدرت ديده و در مقابل ذات لايتناهي و أزلي و أبدي و سرمدي او، سفره‌ی خود را به كلّي جمع نموده و از انتساب اين صفات به خود با توبه و اعتذار و خجلت و شرمندگي مواجه‌اند و از خوديّت برون آمده و به حقّ پيوسته‌اند. آنان عالَم اعتبارات را جز سرابي نمي‌پندارند و غير از اصالت حقّ در تمام عوالم وجود، اصلي را پای بند نيستند. 

حضرت باقر ( می‌فرمایند: در كتاب توراتِ اصلي كه تحريف نشده است چنين وارد است: «إنَّ مُوسَي سَأَلَ رَبَّهُ، فَقَالَ: يَا رَبِّ! أَ قَرِيبٌ أَنْتَ مِنِّي فَأُنَاجِيَكَ؟ أَمْ بَعِيدٌ فَأُنَادِيَكَ؟ فَأَوْحَي اللَهُ عَزَّوَجَلَّ إلَيْهِ: يَا مُوسَي أَنَا جَلِيسُ مَنْ ذَكَرَنِي» حضرت موسي( از پروردگارش سؤال كرد و گفت: اي پروردگار من ! آيا تو به من نزديك هستي كه با تو به طور نَجوي و آهسته سخن گويم، يا دور هستي كه با تو به طور ندا و فرياد گفتگو كنم؟ خداوند عزّوجلّ به سوي او وحي فرستاد: اي موسي ! من همنشين کسی هستم كه ياد من كند. «فَقَالَ مُوسَي: فَمَنْ فِي سِتْرِكَ يَوْمَ لَا سِتْرَ إلَّا سِتْرُكَ؟ فَقَالَ: الَّذِينَ يَذْكُرُونَنِي فَأَذْكُرُهُمْ، وَ يَتَحَآبُّونَ فِيَّ فَأُحِبُّهُمْ؛ فَأُولَـئِكَ الَّذِينَ إذَا أَرَدْتُ أَنْ أُصِيبَ أَهْلَ الارْضِ بِسُوءٍ، ذَكَرْتُهُمْ؛ فَدَفَعْتُ عَنْهُمْ بِهِمْ»
 حضرت موسي عرض كرد: در پناه و امان تو كيست، در آن روزي كه پناه و اماني غير از امان و پناه تو نيست؟ خداوند وحي فرستاد كه: آن كساني كه مرا ياد مي‌كنند پس من هم آن ها را در آن شرایط ياد مي‌كنم ؛ و براي ميل و تقرّب به من با يكديگر، اساس دوستي و محبّت برقرار مي‌نمایند، پس من هم به آن ها محبّت مي‌ورزم. ايشان كساني هستند كه چون من بخواهم مردمِ روی زمين را به جهت كارهاي ناپسندشان عذاب كنم همين كه آن‌ها را به ياد مي‌آورم از عذاب مردم صرف نظر مي‌كنم. راستی چنین مقامی جز در راستای همان توصیه‌ای است که حضرت فرمودند: «خود را در همه‌ی امور به خدا بسپار که پناهگاهی مطمئن و نگهبانی شکوهمند است»؟
وسعت انسان تا کجا!

صاحب «عُدّة الدّاعي» از رسول اكرم( روايت كرده است كه: «قَالَ اللَهُ سُبْحَانَهُ: إذَا عَلِمْتُ أَنَّ الْغَالِبَ عَلَي عَبْدِيَ الاِشْتِغَالُ بِي نَقَلْتُ شَهْوَتَهُ فِي مَسْأَلَتِي وَ مُنَاجَاتِي ؛ فَإذَا كَانَ عَبْدِي كَذَلِكَ فَأَرَادَ أَنْ يَسْهُو حُلْتُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ يَسْهُو.أُولَـئِكَ أَوْلِيَآئِي حَقًّا؛ أُولَـئِكَ الابْطَالُ حَقًّا؛ أُولَـئِكَ الَّذِينَ إذَا أَرَدْتُ أَنْ أَهْلِكَ الارْضِ عُقُوبَةً، زَوَيْتُهَا عَنْهُمْ مِنْ أَجْلِ أُولَـئِكَ الابْطَالِ.»
 خداوند سبحانه مي‌فرمايد: زماني كه از انديشه و افكار بنده‌ی خودم چنين بدانم كه آنچه بر او غالب است مشغول بودن با من است، ميل و خواست او را به دعا و مناجات با خودم بر مي‌گردانم. و در اين صورت كه بنده‌ی من چنين شود، اگر أحياناً بخواهد سهو كند و خطائي از او سر زند، خودم بين او و بين آن اراده حائل مي‌گردم، و مانع از چنين اراده‌اي مي‌شوم. حقّاً ايشان اند اولياي من ؛ حقّاً ايشان‌اند شجاعان و شيران بيشه‌ی معرفت؛ ايشان‌اند كساني كه چون بخواهم به عقوبت، اهل زمين را هلاك گردانم، به خاطر اين شجاعان عذاب را از مردم دور مي‌نمايم .

ملاحظه کنید وقتی انسان به جایی برسد که همه‌ی امور خود را به خدا بسپارد و یاد حضرت حق بر روح و روان او غالب آید، چگونه تا این اندازه وسعت می‌یابد که موجب امنیت سایر مردمی می‌شود که باید هلاک شوند.
در حدیث قدسی داریم که خداوند مي‌فرمايد: «أَيُّمَا عَبْدٍ اطَّلَعْتُ عَلَي قَلْبِهِ فَرَأَيْتُ الْغَالِبَ عَلَيْهِ التَّمَسُّكَ بِذِكْرِي، تَوَلَّيْتُ سِيَاسَتَهُ وَ كُنْتُ جَلِيسَهُ وَ مُحَادِثَهُ وَ أَنِيسَهُ»
 چون من بر دل و انديشه‌ی بنده‌ی خودم مطّلع گردم و ببينم كه آنچه بر او غلبه دارد تمسّك به ذكر و ياد من است، من خود به شخصه زمام تدبير امور او را به دست مي‌گيرم و متولّي انجام مهمّات او مي‌شوم ؛ و من خودم همنشين و همزبان و هم صحبت و انيس او خواهم بود. 

این همان معنای فانی شدن از خود و باقی شدن به حق است، چون چنین بنده‌ای همه‌ی امور خود را و نتیجه‌ی کار را به خدا سپرده و تنها به وظیفه‌ی خود عمل می‌کند. 

و نيز در حدیث قدسی داریم که خداوند فرمود: «يَا دَاوُدُ! ذِكْرِي لِلذَّاكِرِينَ، وَ جَنَّتِي لِلْمُطِيعِينَ، وَ حُبِّي لِلْمُشْتَاقِينَ؛ وَ أَنَا خَآصَّةٌ لِلْمُحِبِّينَ»
 اي داود! ياد من براي كساني است كه مرا ياد مي‌كنند؛ و بهشت من براي كساني است كه مرا اطاعت مي‌كنند، و محبّت من نسبت به كساني است كه به زيارت و لقاي من اشتياق دارند؛ من صرفاً اختصاص به محبّان خودم دارم. 

بنده در آن حال در شرایطی خود را قرار داده که همه‌ی امور خود را به خدا واگذار کرده و در این راستا دائماً نظر به خدا دارد و مطیع فرمان حضرت حق است و مشتاق رضایت اوست.

همه‌ی این روایات نشان می دهد كه خداوند در تمام امور، كفيل و وكيلِ کسی است که همه‌ی امور خود را به خدا واگذار کرده، در اين صورت زنده است به حیات خداوند عزّوجلّ و باقي است به بقاء آن ذات متعال. آیا روشن شد چرا حضرت به فرزند خود توصیه می کنند: «وَ اَلْجِئْ نَفْسَكَ فى اُموُرِكَ كُلِّها اِلى اِلهِكَ فَإنَّكَ تُلْجِئُها اِلى كَهْفٍ حَريزٍ وَ مانِعٍ عَزيزٍ» فرزندم! نفس خود را در همه‌ی امور به پروردگارت واگذار كه با اين كار خود را به پناهگاهى استوار و مدافعى بسيار قدرتمند سپرده‏اى؟
اگر اولياى خدا در كارهايشان، به ابزارها رجوع مى‏كنند نه به خاطر آن است كه برای ابزارها تأثیر استقلالی قائل‌اند بلكه به خاطر آن است كه خداوند اراده‌ی خود را از طریق این وسایل جاری می‌کند و به همین جهت در همه‌ی امور به خدا و تأثیر اراده‌ی او نظر دارند و تنها در بعضی موارد خداوند ماورای ابزارها اراده‌ی خود را ظاهر می‌نماید. درست است كه انسان آب مى‏خورد تا سيراب شود امّا اين خداست كه سقايتش را در آب قرار داده است، او ساقی است، همين آب، بعضى‏ها را خفه مى‏كند یا در پاره‏اى موارد باعث بيمارى مى‏گردد. در ذیل اراده‌ی الهی است كه ما آب مى‏خوريم و در سلامت به سر مى‏بريم.
وقتی انسان‌ها بيدار شوند

درباره‌ی درمان طبيعى كتابى را مطالعه می‌کردم که در تحقيقی از يك پزشك آورده بود: گوسفندهايى را كه در يك جا مى‏بندند تا فربه شوند، سلامت لازم را ندارند بعد اين مثال عاميانه را آورده بود كه چطور آدمى اگر مدتی يك جا بنشيند و چاق شود، مريض است، همان طور گوسفندانى را كه در يك جا ببندند تا فقط فربه شوند هم به این معنا سلامت لازم را ندارند. چون گوشت‌هاى آن‌ها رابطه‌ی مستقيمى با تدبیر نَفْس آن‌ها ندارد و چون آن بدن و آن گوشت‌ها با نفس آن حیوان رابطه‌ای فعّال ندارند با حضرت حَىّ‌ای که شایسته‌ی ارتباط است رابطه‌ی در خور ندارند. 

انسان‌ها بايد بيدار شوند تا ملاحظه کنند كه هيچ وسيله‏اى به خودی خود كارساز نيست مگر به اذن خدا و با اراده‌ای که خداوند در استفاده از آن ابزارها کرده است. خداست كه ما را سيراب مى‏كند، منتهى از طريق آب و خداست كه ما را نجات مى‏دهد، منتهى از طريق امام، فقط خداست كه خداست و ابزارها بدون هيچ گونه استقلالى در دست خدا هستند، چرا كه وجود هر چيز را خدا داده است. به عنوان مثال وجود آب را خدا داده است. حال هرچند كه آب به خودى خود، تر است، امّا از آنجا كه همه‌ی وجودِ آب از خداوند است ديگر چيزى براى آب باقى نمى‏ماند كه بگوييم ترى آب از خودش است. يعنى وقتى به اصطلاح فلاسفه چيزى در «وجود»، استقلال نداشته باشد چطور مى‏تواند در «خاصيت»، استقلال داشته باشد؟ پس بايد به كلام حضرت توجّه كامل داشت كه مى‏فرمايند: همه چيز را به خدا بسپار. «فَاِنَّ بِيَدِهِ الْعَطاءَ وَ الْحِرْمانَ»: زیرا حقیقتاً بخشيدن و محروم‌كردن به‌دست خداوند است. 

اگر براي عزیزان در رابطه با سخن و توصیه‌های حضرت شبهه و اشكالى پيش مى‏آيد مواظب باشید كلام حضرت را رد نكنيد، سعى كنيد اشكالتان را برطرف كنيد. اگر هنگام شب كسى بگويد: «الآن شب نيست چون همه چيز به وضوح پيدا است» ما كه نبايد شب بودن را نديده بگيريم و بگوييم روز است، بلكه مى‏گرديم تا علت روشن بودن اطاق را در شب پيدا كنيم و در نتیجه متوجه چراغ مى‏شويم، نه اينكه منكر شب بودنِ شب باشيم. واقعيت آن چيزى است كه امام فرموده‏اند. آرى همه چيز به دست خداست و ما هيچ كاره‏ايم. اين ما نيستيم كه در مبارزه پيروز مى‏شويم و اين ما نيستيم كه مشكلاتمان را حل مى‏كنيم و اين به معنى پذيرفتن جبر هم نيست چون ما مى‏توانيم خودمان را به پروردگارمان بسپاريم و با عمل‌كردن به دستورات پروردگارمان وظيفه‏مان را نسبت به او انجام دهيم و آنگاه خود را به پناهگاهى محكم و شكست‏ناپذير سپرده‏ايم، و بعد از مدتى متوجه مى شويم كه آن زمان كه تماماً به خدا رجوع نداشتيم و چيزى غيرخدا را منشأ اثر مى‏دانستيم چگونه بى‏پناه و سرگردان بوديم.

خوشا به حال آن‌ها كه همواره به حقّ مشغولند و در پيشگاه او به او نظر دارند و هر چيز را آينه‌ی نمايش او مى‏بينند و در همه چیز او را پیدا کرده‌اند. گفت:

	آن مه که هست گردون، گردان و بی‌قرارش

	و آن‌جا که هست این‌جا وین عقل مستعارش


	هرلحظه اختیاری نو نو دهد به جان‌ها

	وین اختیارها را بشکسته اختیارش


	من جسم و جان ندانم، من این و آن ندانم

	من در جهان ندانم جز چشم پر خمارش




«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»

جلسه نهم
اخلاص و نتايج آن
بسم‌الله‌الرحمن‌‌الرحيم
«وَ اَخلِصْ فِى الْمَسْأَلَةِ لِرَبِّكَ فَاِنَّ بِيَدِهِ الْعَطاءَ وَ الْحِرْمانَ، وَ اَكْثِرِ الاْسْتِخارَةَ وَ تَفَهَّمْ وَصِيَّتى وَ لاتَذْهَبَنَّ عَنْها صَفْحا فَاِنَّ خَيْرَ القَولِ ما نَفَعَ. وَ اعْلَمْ اَنَّهُ لاخَيْرَ فى عِلْمٍ لايَنْفَعُ، وَ لايُنْتَفَعُ بِعِلْمٍ لايَحِقُّ تَعَلُّمُهُ.»
و همه چیز را تنها از خداوند طلب کن، زیرا عطاكردن و محروم‌‌نگه‌داشتن همه و همه به دست اوست. تا می‌توانی از خدا طلب خير بکن. تلاش کن توصیه‌ی مرا نيك دريابی و از آن روی برنتابی، زیرا كه بهترين سخن آن است كه سودمند باشد. و بدان علمی كه به کار نیاید مفید نیست و دانشی كه به حقيقت روى ندارد و به حق راه ننمايد، شایسته‌ی آموختن نمی‌باشد. 
حتماً توجه دارید که این توصیه‌ها از امام معصوم صادر شده، توصیه‌هایی که حاصل یک عمر تجربه و تدبّر در امور عالم است ،آن هم با چشم حقیقت‌بین آن حضرت و راهی است تا انسان از عمرش بیشترین بهره را برگيرد. توصیه‌های زنده موجب می‌شود تا انسان‌ها دغدغه‌ی بهترزیستن و زیبازیستن را به عالی‌ترین شکل عملیاتی کنند.

کسی این توصیه‌ها را می‌کند که به اقرار دوست و دشمن زندگی‌اش زیباترین اثر هنری روزگار است. چنان این تابلو را آفرید که جای هیچ دست‌کاریِ دیگری در آن وجود ندارد، به قدری آن حضرت زندگی خود را زیبا نمایان نمود که مسلّم هرگز افسوس نمی‌خورند که ای کاش این قسمت آن را عوض می‌کرد. امام الموحدين با چنین شخصیتی در این نامه به فرزندشان براساس بصیرت و تجربه‌های خود توصیه‌هایی دارند که اگر حقیقتاً جايگاه آن توصیه‌ها شناخته شود نه‌تنها موضع‌مان نسبت به آن موضع‌گیری بسیار حساس خواهد شد بلکه با عمل به آن توصیه‌ها تمام ابهام‌هائی که در زندگی با آن روبه‌رو هستیم برطرف می‌گردد. 

حضرت در این نامه اراده کرده‌اند تا فرزندشان، پله‏هايى را كه با گذر طولانى عمر طى مى‏شود، بدون طی آن مدت طولانی، طى شود و تا آن‌جا جلو رود که راه‌های ناگشوده را تجربه نماید. در واقع حضرت می‌خواهند بفرمایند بیا اين پله‌هایى را كه من رفتم بگير و بقيه را طی کن تا نخواهی از اول شروع کنی تا از ادامه‌ی بقيه‌ی راه باز نمانى. اصطلاحاً مى‏گويند: نصيحت يعنى ميان‏بُرزدن براى رسيدن به مقصد. اگر نصيحت شونده جدّى باشد عملاً مسیر را ميان‏بُر زده، به همین جهت می‌فرمایند: «وَ لاتَذْهَبَنَّ عَنْها صَفْحا» تلاش کن آن را خوب دریابی و از آن روی بر متابی و این مهمّ محقق نمی‌شود مگر آن‌که آن توصیه‌ها را درونی کنی و خود را در حدّ حوائج جسمانی متوقف ننمایی و فرصت‌های رسیدن به راه‌های ناگشوده را از دست ندهی. اگر از توصیه‌های حضرت سرسری نگذریم به حرکتی حیرت‌انگیز درونی می‌رسیم که حقیقت همه‌ی عالم به صورتی خلاصه‌شده در برابر ما قرار می‌گیرد. 
ملاحظه فرمودید که حضرت محور فوق‌العاده ارزشمندی را در رویکرد به امور باز کردند و فرمودند: «فَأَصْلِحْ مَثْواكَ...»: فرزندم قيامت و جایگاه اصلی خود را اصلاح كن و آخرت خود را به دنيايت مفروش. آنچه نمى‏دانى مگو و راهى كه نمى‏شناسى مپوى. امر به معروف كن تا اهل معروف باشى و نهى از منكر كن تا از اهل منكر جدا شوى. در راه دين‏دارى آنچه توان دارى به نهايت انجام ده و در راه دين‏دارى نگران ملامتِ ملامت‏گران مباش، و بالاخره در راه دين‏دارى از صحنه‏هاى خطر مهراس. وقتى مطمئن شدى كه راه، راه دين است، در گرداب‏هاى به ظاهر تهديدكننده، خود را رها كن و نفس خود را بر سختى‏ها عادت بده، و در راه حق، خُلقى صبور داشته باش و در همه‌ی راه‌ها به خدا پناه ببر، و نيّتت را خالص كن و همه‌چیز را فقط از خدا بخواه، نه از ديگران.
فرمودند: «وَ اَلْجِى‏ءْ نَفْسَكَ فى اُمُورِكَ كُلِّها اِلى اِلهِكَ» و خود را در همه‌ی امور به خدايت بسپار. «فَاِنَّكَ تُلْجِئُها اِلى كَهْفٍ حَريزٍ وَ مانِعٍ عَزيزٍ» زیرا كه اگر كارهايت را به خدايت واگذارى خود را به پناهگاه و دِژى محكم و بدون شكست و شکوهمند سپرده‌ای. و بعد از اين نكات است كه فرمودند: «وَ اَخلِصْ فِى الْمَسْأَلَةِ لِرَبِّكَ» و همه چیز را فقط از خدا بخواه، زیرا «فَاِنَّ بِيَدِهِ الْعَطاءَ وَ الْحِرْمانَ» عطا و بخشش از یک طرف و حرمان و نبخشیدن از طرف دیگر، تنها به‌دست اوست. این توصیه یک نوع اعتماد به خدا را در انسان به‌وجود می‌آورد که آن منطقی‌ترین اعتمادی است که هر کس باید در آن وارد شود تا در محرومیت‌ها نیز چندان گرفتار سرکوب درون نشود، حضرت در جای دیگر می‌فرمایند: «حُسْنُ تَوَكُّلِ الْعَبْدِ عَلَى اللَّهِ عَلَى قَدْرِ ثِقَتِهِ بِه‏»
 نيكوئى توكل بنده بر خدا به قدر اعتماد اوست بر خدا. و از طریق این توصیه به فرزندشان آن اعتمادی که موجب بهترین توکل‌ها می‌شود به‌دست می‌آید.

سير قلب به سوی حقيقت 
اين را بايد زياد تكرار كرد تا قلب نسبت به آن ادب شود؛ و همواره متوجه باشد عطا و حرمان به دست خداوند است. قلب وقتی ادب شد به راحتی می‌تواند حقیقت را ازمجاز تشخیص دهد، اين‌كه مثلاً رنگ اين پرده زرد است حقيقتى نيست که ما موظف باشیم روح خود را بر آن متمرکز کنیم ولی مواظب هستیم تا قلب را براى درك حقايق و سنت‌هایی که در این عالم جاری است ادب نماییم تا بتوانیم روح خود را متوجه حقایق بگردانیم. جملات و سخنان امامان معصوم( حقيقت محض‏ است. قلب بايد آن حقیقت را از درون این سخنان كشف كند و بفهمد این جملات به چه چیز اشاره دارند. این کار مشروط بر آن است که قلب راه بيفتد و اگر خواستيد قلبتان راه بيفتد بايد مدام برايش جملات امامان معصوم( را که متذکر حقیقت است، تكرار و تفهيم كنيد، مثل این که اگر بخواهیم در رشته‌ی دومیدانی راه بیفتیم باید دائماً خود را در دویدن رشد دهیم. حضرت می‌فرمایند: «فَاِنَّ بِيَدِهِ الْعَطاءَ وَ الْحِرْمانَ» حقیقت این است که بخشيدن و نبخشيدن و داشتن و نداشتن به دست خدا است. اگر انسان بتواند اين را به قلب‌اش برساند ابزار مهمی که شیطان با آن انسان را وسوسه می‌کند از دست شیطان گرفته‌ایم و رویکرد انسان نسبت به کار و فعالیت رویکرد مقدسی می‌شود که انگیزه‌های شیطانی در آن نفوذ ندارد. سخن اميرالمؤمنين راه‌کاری است که با ورود در آن به خوبی خودتان مى‏توانيد حيله‏هاى شيطان را خنثى كنيد. در آن صورت در آغوش خدايى بندگى خواهيد نمود كه از شما انجام وظيفه مى‏خواهد و خودش مى‏داند مصلحت شما در داشتنِ چه چيز و نداشتن چه چيز است، چون رسیده‌اید به این حقیقت که پروردگار شما که می‌خواهد شما را بپروراند می‌داند چه چیزی به شما بدهد و چه چیزی ندهد، با چنین پروردگاری تقاضای خود را در میان بگذارید که در واقع مسیر پرورش یافتن خود را هموار کرده‌اید و از این طریق خلوصِ در طلب به میان می‌آید و این که حضرت می‌فرمایند: «وَ اَخلِصْ فِى الْمَسْأَلَةِ لِرَبِّكَ» تقاضاهايت را از همه‌ی جهات با خدا در میان بگذار، همان خدایی که به عنوان پروردگار تو می‌داند کجا بدهد و کجا ندهد و چقدر بدهد و چه اندازه ندهد. در چنین فضایی اگر انسان مطمئن شود و يقين پيدا كند که وقتى پايش را روى دريا بگذارد خداوندی که همه چیز به دست اوست او را نگه می‌دارد، خداوند او را بر روى آب نگه می‌دارد و از این هم بالاتر اگر به آن درجه از یقین برسد که خداوند او را در هوا نگه می‌دارد، خداوند او را در هوا نگه می‌دارند. بر این اساس مشكل ما در عدم «يقين» است به این‌که تماماً عطا و حرمان در دست خدا است در حالی‌که «يقين» خود به تنهایی علت است و اين‌كه شنيده‏ايد مثلاً فلان عارف با يك اراده چشمه‏اى در سنگ ايجاد مى‏كند، براى اين است كه اراده‏اش عین یقین به خداوند شده. او مطمئن است كه با اين اراده، حق آن چشمه را ايجاد مى‏كند، همين اطمينانش علت است، معلولش وجود همان چشمه است. بايد به اين نکته رسید که خدا است که همه چیز را آن‌طور که شایسته است حفظ مى‏كند. گفت: 

	گر نگه دار من آن است که من می‌دانم

	شیشه را در بغل سنگ نگه می‌دارد



به قول بابا طاهر:
	شبِ تاریک و سنگستون و مُو مَست

	قدح از دست مُو افتاد و نشکست


	نگهدارنده‌اش نیکو نگه داشت

	وگرنه صد قدح نفتادهِ بشکست



يقين و خلوص عامل ايجاد مطلوب
امام به فرزندشان مى‏فرمايند: «اَخلِصْ فِى الْمَسْأَلَةِ لِرَبِّكَ» همه چیز را فقط از خدا بخواه. در آن صورت اگر مطلوب شما یک مطلوب مفید است، خداوند از دادن آن دریغ نمی‌کند و اگر هم مفید نیست، آن خواسته‌ای از شما برآورده نشده که به نفع شما نبوده است. ولی اگر از نفس امّاره خود پیروی کردیم و خواستیم میل نفس امّاره را برآورده کنیم، خواست ما شیطانی می‌شود و حتماً موجب هلاکت ما است، در حالی‌که در ذیل توصیه‌ی حضرت امام الموحدین( خواست ما تبدیل می‌شود به خواست خدا و از آنجایی که برای خداوند خلق‌كردن همان اراده‌کردن است، اگر خواست ما همان خواست خدا شد اگر چیزی را بخواهیم و اراده کنیم، ایجاد می‌شود.

اگر حقیقتاً هرچه انسان می‌خواهد از خدا بخواهد، همان خواستن‌اش علت تحقق مطلوبش می‌گردد. همان‌طور که اگر بنده بگويم يك پرتقال در ذهنتان بياوريد بدون هر مقدمه‌ای می‌توانید این کار را بکنید و خواستن شما علت ایجاد پرتقال در ذهن شما می‌شود، خواستن خدا نیز به همین صورت است که اراده‌اش علت ایجاد مخلوقات است، نیاز به مقدمات و مواد اولیه ندارد. مقام خواستن حضرت حق همان مقام ايجاد است و اگر كسى به مقامى برسد كه فقط از خدا بخواهد، خود خواستنش از خدا، علت آن چيزى است كه مى‏خواهد. چون اراده خدا مى‏شود اراده او و او از كسى مى‏خواهد که «إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ» چون چیزی را اراده کرد که موجود شود، همین کافی است که بگوید، بشو و می‌شود. از خدا خواستن و مطابق اراده‌ی الهی خواستن چنین توانایی به انسان می‌دهد. حتماً داستان جناب عاصف بن برخیا را شنیده‌اید که جهت آوردن تخت ملکه‌ی سبأ به حضرت سلیمان( عرض کرد: «أنَا اتِيكَ بِهِ قَبْلَ انْ يَرْتَدَّ الَيْكَ طَرْفُكَ‏»
 اى سليمان! من آن تخت را براى شما قبل از آن‏كه چشم برهم زنى، مى‏آورم؛ يعنى قبل‏ از گذشت هر لحظه از زمان. اگر انسانى تزكيه كرد و به وحدت رسيد و تنها همه چیز را از خدا خواست، به اراده‌ی نافذ الهی آنچه را اراده کند محقق می‌شود. اگر با حضور در چنین عقیده و عملی مطمئن باشید كه وقتى در آتش رفتید خدا شما را حفظ مى‏كند، خودِ اطمينانت به خدا در این مورد مساوى است با اراده خدا در خاموش كردن گرماى آتش. دو تا چيز نيست كه يكى اطمينان به خدا باشد و يكى خاموش شدن آتش، بلكه همان اطمينان به خدا، علت خاموش‌شدن آتش است.

مى‏گويند اگر «قل هو اللّه‏ احد» بخوانى، هر اراده‏اى كه بكنى برآورده مى‏شود، چون در ذکر «قل هو اللّه‏ احد» نظر دارید به احدیت حضرت حق و این که هیچ چیزی در کنار احدیت او مطرح نیست که بخواهد منشأ اثر باشد. «احد» يعنى يكى كه دو ندارد، دويى برايش فرض نمى‏شود. اگر خدا باشد، تو هم باشى، خدا «احد» نيست. «احد» يعنى فقط «او» هست. پس انانیتی از ما نمی‌ماند که بخواهد در عرض اراده‌ی خداوند اراده‌ای داشته باشد.

انسان با به‌کاربردن توصیه حضرت ارتقاء وجودی پیدا می‌کند و حق را در همه چیز می‌یابد، ذات گسترده‌ای را می‌نگرد که همه‌ی مخلوقات به او هستند و تنها از او می‌خواهد، چون همه را به او می‌بینند. اگر انسان حقیقتاً به این ‌برسد که او «اَحد» است و از این منظر از او همه چیز را بخواهد، آیا همه چیز به نور حق در اختیار او نیست؟ مشكل آن است كه ما «احد» نمى‏گوييم و نمی‌پذیریم تنها از او بخواهیم. 
از جهت ديگر در راستای آن‌که باید همه‌چیز را از خدا بخواهیم داریم که نظر به واسطه‌ی فیض یعنی امام زمان( داشته باشیم، زیرا «جان» شما و حقیقت هر انسان که همان فطرت بالفعل باشد، ائمه( می‌باشند، یعنی انسان‌هاى كامل. مَثَل ما و ائمه( مَثَل نم و آب است. آب، جانِ نم و اصلِ نم است. اگر نم خود را به آب نزديك كند نم‌بودن خود را بيشتر كرده است. حالا اگر شما به ائمه( دعا كنيد، به حقیقتِ «جان» خودتان دعا کرده‌اید و به آن حقیقت رجوع نموده‌اید. اگر می‌گوئيد: خدايا درود تو بر پيامبر( و اهل‏بيت پاكش باشد، درود او را بر حقیقت جانِ خودتان برگردانده‌اید، از این جهت هركس بر اهل‏بيت( صلوات بفرستد حقیقت جان خود را در معرض انوار و الطاف الهی قرار داده و از طریق آنانی که واسطه‌ی فیض الهی‌اند، برکات الهی را به جان خود برگردانده و به این معنا خودش را به حقیقت اصیل خود متصل کرده است. چون خودِ برين هر انسانی انسان‌های کامل یعنی اهل‏بيت( هستند. آیا در این رابطه می‌توانید بین حقیقت خود و اهل البیت( دوگانگی پیدا کنید؟ همان‌طور که وقتى مى‏گوئيد او «احد» است يعنى موجود دیگری در عرض خدا نیست، بلکه حضرت حق را اصل و حقیقت وجودی خود می‌یابید، بر همین قیاس وقتى هم كه صلوات مى‏فرستید نظر به حقیقت انسانی خود دارید بدون آن که دوگانگی در میان باشد و به همین جهت برکات آن صلوات از طریق انسان‌های کامل به جنبه‌ی انسانی شما برمی‌گردد. حال باید برای کسب انسانیت خود تماماً به انسان‌های کامل رجوع داشت همان‌طور که برای داشتن هر چیز باید فقط از خدا خواست و به او رجوع کرد بدون آن‌که لازم باشد دوگانگی بین انسان و خدا در میان آید و حقیقت احدیت حضرت حق از منظر ما در حجاب رود. 

حضرت می‌فرمایند: «اَخْلِصْ فِى الْمَسْأَلَةِ لِرَبِّكَ» تأکید بنده آن است که اگر حقیقتاً انسان بتواند فقط از خدا بخواهد، همین از خدا خواستن، علت است برای محقق شدن مطلوب انسان و به این معنا انسان مستجاب الدعوه می‌شود. چون وقتى فقط از خدا مى‏خواهى، يعنى كسى جز خدا در صحنه نیست و از طرفی خواستن خدا حتماً محقق می‌شود پس تنها آنچه از خدا خواستی محقق می‌گردد. دو تا كه نمى‏شود، چون يا تو هستى و او ديگر احد نيست و اگر او اَحد نباشد، خدا نيست و يا او كه اَحد است در صحنه است، پس تو نيستى. در حالت نظر به احدیتِ خداوند اراده تو با اراده خدا يكى مى‏شود، آنگاه هرچه خدا بخواهد تو خواستى و هر چه تو خواستی او همان را می‌خواهد پس خواست تو با خواست خدا يكى شده است. در همین رابطه به پیامبرش می‌فرماید: «ما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَ لكِنَّ اللَّهَ رَمى»‏ آنگاه که تو تیر انداختی، خدا تیر انداخت. در واقع خواستن رسول خدا( و خواستن خدا یکی شده است به همین جهت در وسط آیه می‌فرماید: «إِذْ رَمَيْتَ» آن‌گاه که تو انداختی، در واقع خواستن رسول خدا( را نفی نکرده بلکه اتحادی در میان آمده است که آیه متذکر آن اتحاد است. چون رسول خدا( جز از خدا نخواسته و لذا آن وقت که چیزی را خواسته همان چیز خواسته‌ی خدا شده، خدایی که قادر مطلق و نافذ مطلق و عزيز مطلق است و هرچه بخواهد مى‏شود، پس در آن صورت تو هرچه بخواهى مى‏شود و در خواسته‌هایت ناکام نخواهی شد. برعکسِ اهل دنیا که حتماً در خواسته‌های خود ناکام خواهند بود. وقتى مطمئن باشى كه روى دريا بروى خدا حفظت مى‏كند، عملاً نظر به خدایی کرده‌ای که در صحنه است و اگر مطمئن باشى، در هوا هم که راه مى‏روى او حفظت مى‏كند، چون او را در صحنه آوردی به اراده نافذ او حفظ می‌شوی، چون وقتی انسان همه چیز را از خدا بخواهد اراده او با اراده کامل الهی مطابق می‌شود و عملاً اراده الهی را به صحنه آورده. محال است کسی به آن خلوص برسد که تنها از خدا بخواهد و در آن صورت اراده‌ای جز اراده‌ی الهی داشته باشد. پس عملاً حضرت با این توصیه در صدد اصلاح اراده‌ی ما می‌باشند. 
چه اندازه‏ هستيم؟
از آنجایی که اگر انسان گرفتار وَهم شد خدا را گم می‌کند و به دنبال چیزهایی است که هیچ حقیقتی ندارد و اگر به خدا رجوع کند و مطلوب خود را از خدا بخواهد عملاً از وَهم و وَهمیات آزاد شده است. می‌توان گفت: ما به اندازه‏اى كه امور خود را از خدا بخواهيم، هستيم، و به اندازه‏اى كه از خودمان بخواهيم، نيستيم و گرفتار وَهمیات شده‌ایم و معلوم است که از وَهم كارى برنمى‏آيد. چون فقط خدا هست، پس به اندازه‏اى كه از خدا بخواهيم، هستيم و به اندازه‏اى كه از غيرخدا بخواهيم يعنى از نيستى طلب کرده‌ایم، طلب از نیستی، نیستی می‌آورد. گفت: 

	كسى از مرده علم آموخت؟ هرگز

	ز خاكستر چراغ افروخت؟ هرگز



اگر انسان از خدا بخواهد نه تنها از وَهم آزاد شده و هست گشته است، حتی آنچه را هم که بخواهد هست مى‏شود. غيرخدا يعنى عدم، منتها عدم‌های وجودنما. حباب، از آن جهت كه حباب است هيچ چيز نیست، از آن جهت هم كه آب است، تنها آب است و حباب نیست. گفت: 
	موج‏هايى كه بحرِ هستى راست

	جمله مَر آب را حباب بود


	گرچه آب و حباب باشد دو

	در حقيقت حباب آب بود


	پس از اين روى هستى اشياء

	راست چون هستى و سراب بود



غيرخدا نسبت به خدا، همه سراب‏اند، مثل حباب‌اند. حباب نسبت به حباب ديگر، حباب است، امّا نسبت به دريا هيچ چيز نيست جز همان آب دریا. ما هم نسبت به خدا هيچيم هيچ، نسبت به همديگر مخلوقيم. از طرفی «نسبت» يك امر ذهنى است و چيزى نيست. پس فقط از خدا مى‏شود خواست. از غيرخدا خواستن عین بی‌ثمری است، دنبال سراب دويدن است، خستگى‌اش برای ما مى‏ماند. هرچه از غيرخدا خواستيد فقط خود را خسته كرده‏ايد. اين ابزارها مظاهر اراده الهی هستند، خداوند از طريق ابزارها رحمتش را جارى مى‏كند بدون آن‌ که آن‌ها را سبب‌های مستقلی بدانیم، این آفت بزرگی است که انسان‌ها را هلاک می‌کند. چه بسيارند مردمى كه با خدا زندگى نمى‏كنند و مثلاً مى‏خواهند با غذا خوردن سالم بمانند ولی به جهت چنین غفلتی همين غذاها بیمارشان می‌‏كند، و چه بسیار افرادى كه با خدا زندگى مى‏كنند و غذاي اصلی جانشان ذكر است، با ذكر قوّت مى‏گيرند و غذاها را مَجرای تجلی لطف خدایِ مطعِم می‌دانند. 

حضرت فرمودند: «اَخلِصْ فِى الْمَسْأَلَةِ لِرَبِّكَ» فرزندم! تقاضايت را فقط براى خدا خالص كن و تنها از او بخواه، زیرا «فَاِنَّ بِيَدِهِ الْعَطاءَ وَ الْحِرْمانَ» فقط و فقط هرچه هست، به دست اوست، دادن‏ها و ندادن‏ها همه به او برمی‌گردد. آیا نباید این توصیه را جدّی گرفت و تا ملاقات پروردگار صعود کرد؟ 
طلب خير يا استخاره
حضرت در ادامه می‌فرمایند: «وَ اَكْثِرِ الاِسْتِخارَةَ» فرزندم! تا می‌توانی از خداوند طلب خير کن. زیرا تنها از کسی باید طلب خیر کرد که تمام خیر به دست اوست. طلب خیر کردن به یک معنا عبارت از آن است که انسان خوبِ مردم را بخواهد و به دنبالِ خوبى‏ها باشد. استخاره تنها به معنای رایج آن كه امروز معمول است، مورد نظر حضرت نیست زیرا استخاره بیشتر به معنای طلب خير از خداوند است و این که انسان برای خود و دیگران از خداوند طلب خير کند و به دنبال خوبى برای مردم باشد. مى‏فرمايند فرزندم اگر مى‏خواهى اصلاح شوى بايد به دنبال اين باشى كه از خداوند طلب خیر کنی و همچنان بر این امر پایدار باشی، چه برای خود و چه برای بقیه‌ی انسان‌ها، در این حال کاری نداشته باش که مردم در مقابل خوبى‌كردن شما چه مى‏كنند. زیرا این کار معامله نیست که بگوئی اگر جواب خوبى‌ات را دادند خوبى را ادامه می‌دهی.

وقتى حضرت موسى با حضرت خضر همراه شدند چند بار كارهاى حضرت خضر مورد اعتراض حضرت موسى واقع شد، مثل سوراخ‌كردن كشتى و كشتن آن بچّه، تا اين‌كه به شهرى رسيدند و از مردم شهر طلب غذا كردند و آنها از دادن غذا امتناع نمودند، با این حال در آن شهر، ديوارى در حال خراب‌شدن بود. حضرت خضر آن ديوار را تعمير كردند. حضرت موسى گفتند پس لااقل حالا كه تقاضای ما را نسبت به غذا رد کردند، در عوض ديوارى كه ساختيم اجرتى بگير. حضرت خضر فرمودند: «هذا فِراقُ بَيْنى وَ بَيْنِكَ» اين همان جدايى بين من و تو است. يكى از عرفاى بزرگ مى‏فرمايد: وقتى كار به معامله و مزدورى كشيد حضرت خضر( ديدند كه او از این جهت نمی تواند شاگردى کند و فرمودند: من و تو دیگر بايد از هم جدا شويم. یعنی این هنر نیست كه در ازاى خوبى مردم تو خوبى كنى، بايد برسى به جايى كه خوبی‌کردن را فوق معامله ببينى.

در شرح حال علامه طباطبايى«رحمت‏الله‌عليه» داريم كه يك روز در پياده‏رو راه مى‏رفتند. يك دوچرخه‏سوار كه در پياده‏رو چرخ سوارى مى‏كرده با علامه تصادف کرد و ايشان را بر زمين ‏زد. علامه بلند شدند و به دوچرخه‌سوار که خودش هم زمین خورده بود گفتند: من طورى نشدم، شما طوری شدی؟ این نوع برخوردها، آن برخوردهایی است که علامه را علامه كرده است. ممكن است تحت تأثير اين کار علامه، یک بار ما هم چنين كارى بكنيم، امّا تا وقتی سازمان توجّه ما اين چنين باشد كه خوبى بخواهیم و خوبى ببینیم، نتیجه نمی‌گیریم. امامِ من و شما یعنی حضرت على به من و شما توصیه می‌کنند روح خیرخواهی را در خود رشد دهیم و تصميم بگيريم تا به بدىِ شخصى يقين پيدا نكرده‌ايم، او را بد نبينيم، نه اين‌كه با روبه‌رو شدن با كوچك‌ترين بدى از طرف اشخاص آن‌ها را بد بدانیم. می‌توان گفت: یکی از وجوه توصیه حضرت که می‌فرمایند زیاد طلب خیر کنید، این باشد. 
با اين ديدگاه به اين نتيجه خواهید ‏رسيد كه بيش از آنچه فكر مى‏كرديد در اين عالم خوبى هست و خوبان وجود دارند. امام خمينى«رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» به نور همین دیدگاه، اعمال مردم را به درستی خوب می‌دیدند و هر چه جلو رفتیم حقانیت این نگاه بیشتر ثابت شد. شما وقتی به خودتان نظر می‌کنید احساس می‌کنید آدم خوبی نیستید، چون هنوز به آن شخصیتی که مطلوب شما است دست نیافته‌اید، ولی این احساس به این معنا نیست که شما جزء ستمگران و ظالمانِ عالم باشید. مردم هم تقریباً مثل شما نسبت به خود قضاوت می‌کنند و به دنبال ابعادی از شخصیت خود هستند که بالاتر از آن ابعادی است که فعلاً در آن قرار دارند و این نشان می‌دهد که به دنبال خوبی هستند و نفسِ چنین روحیه‌ای موجب می‌شود که ما آن‌ها را خوب بدانیم هر چند از نظر خودشان هنوز به روحیه‌ی مطلوبی که دنبال آن هستند نرسیده‌اند. وقتی مردم را خوب دیدیم، خیر آن‌ها را می‌خواهیم و حضرت در این راستا مى‏فرمايند نه‌تنها برای خود از خداوند زیاد طلب خیر کن بلکه خير مردم را بخواه و تلاش كن با اين ديد جلو بروي - چون طلب خیر را بدون هر قیدی آورده‌اند- در آن صورت نوع زندگى ما عوض مى‏شود.
از آن‌جایی که استخاره طلب خيرکردن از خداوند است در مسائلى که شخص مى‌خواهد انجام دهد منظور حضرت از «وَ اَكْثِرِ الاْسْتِخارَةَ» این است که از خدا زیاد طلب خیر بکن. و در روايات نیز از اين حالتِ بنده تعريف شده است و حتى در بعضى احاديث از امام صادق( از قول خداوند آمده است: «قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ‏ شَقَاءِ عَبْدِي‏ أَنْ يَعْمَلَ الْأَعْمَالَ فَلَا يَسْتَخِيرَنِي».
 يکى از نشانه‌هاى شقاوت بنده‌ی من اين است که کارها را انجام دهد ولى از من طلب خير نکند. استخاره از خداوند بدان صورت است که انسان هر کارى را مى خواهد انجام دهد به زبان حال و قال چنین بگويد: «أَسْتَخِيرُ اللَّهَ بِرَحْمَتِهِ خِيَرَةً فِي عَافِيَة» از خداوند طلب خير مى‌کنم و رحمت او را طلب مى‌نمايم که او در عافيت، کار بهتر را برايم فراهم سازد . نوع ديگر استخاره اين است که در مسائلى که انسان خير و شر و يا مصلحت و مفسده‌ى خويش را تشخيص نمى‌دهد و يا از آينده‌ی کار خبر ندارد و به تعبير روشن‌تر متحيّر است که اين کار به صلاح اوست يا نه با قرآن و يا تسبيح استخاره کند که خود آدابى دارد و داراى انواع مختلفى است . که اگر خوب آمد آن کار را انجام دهد و اگر بد آمد ترک کند. در مقدمه‌ی کتاب «فتح الابواب» سيد بن طاووس 26 اثر از علماء و دانشمندان در زمينه‌ی استخاره ذکر مى‌کند ولی در هرحال اسلام دین تفکر و تعقل است و ارزش تعقل را بالاتر از عبادت دانسته، پیروانش را به تفکر و تعقل در همه‌ی امور تشویق کرده است تا در همه‌ی کارها با اندیشه و فکر تصمیم‌گیری کنند. در مواردی که با فکرکردن به جایی نرسیدند و نتوانستند تصمیم‌گیری کنند در این‌جا دستور اسلام مشاوره با افراد کاردان و امین است. اما گاهی با مشورت‌کردن نیز تردیدها بر طرف نمی‌شود و نمی‌توان تصمیم‌گیری کرد در این مرحله است که روایاتِ ما برای از بین‌بردن تردید، استخاره را پیشنهاد می‌کنند .

از آنجایی که امامان معصوم از نظر عقل و آگاهی، انسان کامل هستند، هیچ‌گاه دچار حیرت و دودلی نمی‌شوند تا نیاز به این نوع استخاره که در بین ما متعارف است را داشته باشند. اما در مواردی که از آن‌ها برای رفع تردید و دو دلی در کارها سؤال شده است آنان استخاره را پیشنهاد کرده‌اند که دلیل بر مشروعیت استخاره نیز هست. با اعتراف به منزلت و جایگاه عقل و شناخت جایگاه مشورت، به گونه‌ای استخاره را تبیین می‌کنند که با تعقل و تفکر منافاتی ندارد. طبق این دیدگاه، هیچ مانع و محذور دینی در استخاره نیست، چرا که استخاره کاری جز رجحان یکی از دو طرف تردید را سبب نمی‌شود. نه جایگاه عقل و مشاوره را نفی می‌کند، نه جلو عمل به آیات قرآن را می‌گیرد، نه حلالی را حرام، نه غیر واجبی را واجب و نه حکمی از احکام خدا را تغییر می‌دهد. بلکه فقط و فقط استخاره‌کننده را از تردید نجات می‌دهد. بعد از تفکر و مشاوره و قبل از پرداختن به استخاره متعارف، در روایات سفارش دیگری به فردِ مردّد شده است و آن نماز و ذکرِ استخاره است که به شخص مردد دستور داده و به او می‌فرمایند بعد از آن (نماز و ذکر استخاره) به هر آنچه که در ذهن و فکر شما تمایل بیشتری دارد عمل کند، زیرا انسان بعد از نماز هرچه بیشتر از شیطان دورشده و تصمیم‌هایش خداپسندانه‌تر می‌گردد. امام صادق( در جواب شخصی که در انجام کاری تردید داشت فرمودند: «وقتی این حالت [شک و تردید] برایت پیش آمده دو رکعت نماز بخوان و صد و یک مرتبه بگو «استخیر الله» از خدا طلب خیر می‌کنم سپس نگاه کن ببین کدام‌یک از دو طرف در نظرت مناسب‌تر است، پس همان را انجام بده که خیر در همان است إن‌شاءالله.»

در روایتی آمده که علی قمی می‌گوید: به امام صادق( گفتم خواستم کاری انجام دهم پس از خدا استخاره کردم اما به نتیجه‌ای نرسیدم که انجام بدهم یا نه، پس حضرت فرمودند: چون وقتی انسان به نماز می‌ایستد شیطان بیش از هر وقت دیگری از او دور است پس ببین در وقت نماز در قلبت چه چیزی است پس همان را انجام بده و قرآن را باز کن پس اولین چیزی که در آن دیدی به آن عمل کن. در این روایت امام( پس از این‌که شخص با طلب خیرکردن از خدا به نتیجه نرسید او را امر به کمک‌گرفتن از نماز می‌کنند و بعد می‌فرمایند قرآن را باز کن. 
همان طور که گفته شد استخاره از قرآن در جایی است که هیچ راه دیگری برای تصمیم‌گیری نباشد و در این صورت چه چیزی متبرک‌تر از قرآن برای خارج‌کردن انسان از تحیّر خواهد بود؟ می‌توان چنین برداشت کرد در لحظه‌ای که انسان به هیچ صورتی نمی‌تواند تصمیم‌گیری کند باز با رجوع به قرآن از کلمات نورانی آن راهنمایی بخواهد، چون به هر حال هر عبارتی از قرآن در درون خود هدایت‌گر و حق‌نما است. روایت فوق دلیل بر مشروعیت استخاره نیز هست. از طرف دیگر روش عملی علما از قدیم تا به حال بر این بوده که اگر کسی از آنها درخواست استخاره می‌کرده برای او انجام می‌دادند لذا آن را به عنوان سیره‌ی علما می‌توان پذیرفت، که دلیل دیگری بر مشروعیت استخاره است.

امام صادق( مى‏فرمايند:«كُنَّا نَتَعَلَّمُ الِاسْتِخَارَةَ كَمَا نَتَعَلَّمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ قَالَ مَا أُبَالِي إِذَا اسْتَخَرْتُ اللَّهَ عَلَى أَيِّ جَنْبِي وَقَعْتُ»
 ما استخاره را آموزش مى‏دهيم همان‌گونه كه سوره‌ی قرآن را آموزش مى‏دهيم. سپس فرمودند: آنگاه كه استخاره كردم، باكى ندارم كه چه بر من واقع مى‏شود. دليل اين امر را بايست در اين نكته جستجو كرد كه استخاره‌كننده خود را به خدا سپرده است و خداوند متعال نيز به خير او آگاه‏تر است، بنابراين در صورت عمل بر اساس استخاره، هر اتفاقى كه بيافتد، بايست ايمان داشته باشد كه خير او در آن بوده است.

بايد توجه داشت كه استخاره به معناى طلب خير از خداوند متعال است، اما تفأل به معناى فهم عاقبت كارهاست. به اين دليل از امام صادق( داریم که فرموده‌اند: «لَا تَتَفَأَّلْ بِالْقُرْآنِ»
 به قرآن تفأل نزنيد. بنابراين ما حق نداريم در استخاره با قرآن به دنبال فهم عاقبت امور و كارها باشيم و تنها بايد خير خود را از خداوند متعال درخواست كنيم.

به ما فرموده اند: «اِسْتَخِرْ ثُمَّ اسْتَشِر»
 نخست از خدا درخواست خیر کن و از خدا بخواه آنچه خیر است را در زبان طرف مشاوره قرار دهد، سپس مشورت کن. صاحب جواهر می‌گوید: استخاره دارای دو معنی است: یکی آن که از خدا بخواهد تا خیر و برکت را در عملی قرار دهد که تصمیم بر انجام آن گرفته است و دیگر آن‌که از خدا بخواهد تا او را در انتخابش موفق بدارد. یعنی توفیق شناخت حق را به او مرحمت فرماید و یا مسیر حق را در زبان و بیان طرف مشاوره‌اش قرار داده تا به او القا گردد. امام صادق( مؤمنان را پیش از مشورت با آگاهان به خیرجویی از پروردگار فرا می‌خوانند و می‌فرمایند: «إِذَا أَرَادَ أَحَدُکُمْ أَمْراً فَلا یَسْتَأْمِرْ أَحَداً حَتَّی یُشَاوِرَ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی فِیهِ قُلْنَا وَ کَیْفَ یُشَاوِرُ قَالَ یَسْتَخِیرُ اللَّهَ فِیهِ أَوَّلاً ثُمَّ یُشَاوِرُ فِیهِ فَإِذَا بَدَأَ بِاللَّهِ أَجْرَی اللَّهُ الْخِیَرَةَ عَلَی لِسَانِ مَنْ أَحَبَّ مِنَ الْخَلْقِ»
 چون یکی از شما در پی کاری برآمد، باید پیش از مشورت با مردم، با پروردگار بزرگ رایزنی کند. یکی از حاضران پرسید فدایت شوم رایزنی خداوند چیست؟ امام( پاسخ دادند: نخست ازخداوند طلب خیر می‌کنی، آنگاه به مشورت با مردم می‌پردازی. زیرا وقتی کاری با خداوند آغاز شود، پروردگار خیر را بر زبان بندگانش جاری می‌سازد.

حضرت امام خمینی«رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» در کتاب گرانقدر «کشف الاسرار» می‌فرمایند: 

«از برای استخاره دو معنی است، که یکی از آن‌ها معنی حقیقی استخاره است و در اخبار از آن بیشتر نام برده شده و پیش خواص متعارف است و آن طلب خیرنمودن از خداست و آن در تمام کارهایی که انسان می‌کند، خوب و مستحب است و این از رشته دعا است که در قرآن به آن اهمیت شایان داده... این قسم از استخاره که اخبار بیشتر در اطراف و آداب آن دستور دادند، صِرف دعا و از خدا طلب خیرکردن است. یک معنای دیگر استخاره آن است که پس از آن‌که انسان به کلی در امری متحیر و وامانده شد، نه عقل او را به خوبی و بدی آن راهنمایی کرد و نه عاقل دیگر راه خیر و شر را به او فهماند و نه خدای جهان درباره آن کار، تکلیفی و فرمانی داشت که راهنمای او باشد، در این صورت که هیچ راهی برای پیداکردن خوب و بد در کار نیست و دینداران یا بی‌دینان ناچار و از روی بیچارگی یک طرف را اختیار می‌کنند و از یک سو می‌روند، کورکورانه و متحیرانه و دو دل، در این حال بیچارگی و دو دلی که از بدترین حالات بشر باید او را شمرد و ما همه می‌دانیم در این حال اگر یکی پیدا شود و انسان را به یک سوی کار دلگرم کند و او را با دل گرم و اراده راسخ و نور امید به کار وادار کند، چه منت بزرگی به انسان دارد، این‌جا دین‌داران می‌گویند: خدای عالم که پناه بیچارگان و دادرس افتادگان است و این در حالی است که انسان از همه‌ی حالات بیشتر محتاج به دستگیری است، یک راه امیدی به روی انسان از عالم رحمت و رأفت و مهربانی‌اش باز کرده و اگر با این حالِ اضطرار انسان به او پناه ببرد و از او راهنمایی جوید و عرض کند: بارالها این وقتی است که عقل ما و دیگران در پیدا کردن راه خوب و بد، وامانده است و راه چاره برای ما نیست، تو چاره ساز بیچارگان و عالم به اسرار پنهانی، ما را به یک سوی مطلب راهنمایی کن و اراده ما را به یک طرف قوی کن، تو به ما دلگرمی ده و از ما دستگیری کن. ناچار خدای جهان که قادر بر پیدا و نهان است، یا دل او را به یک سوی می‌کشاند و راهنمای قلب او می‌شود و او خود مقلب‌القلوب است و این یک‌گونه استخاره است یا از او دستگیری کرده دست او را به یک سبحه(تسبیح) می‌اندازد و یا به وسیله‌ی قرآن به یک سو او را دلگرم می‌کند.»

در کتاب جمع بین الصحیحین از کتب حدیث اهل سنت - صحیح مسلم و صحیح بخاری- از جابر بن عبد الله روایت شده که گفت:«کَانَ النَّبِیُّ( یُعَلِّمُنَا الإسْتِخَارَةَ فِی الْاُمُورِ کُلِّهَا کَمَا یُعَلِّمُنَا السُّوَرَ مِنَ الْقُرْآنِ »
 پیغمبر( به ما اصحاب استخاره یاد می‌داد همچنان که سوره‌های قرآن به ما تعلیم می‌نمود. از امام صادق( آمده که فرمود: «مَا أُبَالِی إِذَا اسْتَخَرْتُ اللَّهَ عَلَی أَیِّ طَرَفِی وَقَعْتُ»
 من چون استخاره کنم دگر باکی ندارم که به کدام پهلویم به زمین بیفتم.»
بخاری و مسلم از جابر بن عبدالله روایت کرده که رسول خدا( بدین کیفیت در همه امور به ما استخاره تعلیم می‌نمود: هر گاه در صدد انجام کاری برآمدی دو رکعت نماز غیر، از نمازهای فریضه بخوان و پس ازسلام نماز این دعا را بخوان: «اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْتَخِیرُکَ بِعِلْمِکَ وَ أَسْتَقْدِرُکَ بِقُدْرَتِکَ وَ أَسْأَلُکَ مِنْ فَضْلِکَ الْعَظِیمِ فَإِنَّکَ تَقْدِرُ وَ لَا أَقْدِرُ وَ تَعْلَمُ وَ لَا أَعْلَمُ وَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ کُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَیْرٌ لِی فِی دِینِی وَ مَعَاشِی وَ عَاقِبَةِ أَمْرِی» سپس فرمود: آنگه حاجت خویش را به زبان آرد.

از ابن ابی یعفور روایت است که گفت: از امام صادق( شنیدم که در مورد استخاره می‌فرمود: نخست خدای را به بزرگی یاد کن و حضرتش را تمجید و تحمید نما و بر پیامبر و آلش درود فرست و سپس بگو: «اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِأَنَّکَ عَالِمُ الْغَیْبِ وَ الشَّهَادَةِ الرَّحْمَنُ الرَّحِیمُ وَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ أَسْتَخِیرُ اللَّهَ بِرَحْمَتِهِ » سپس حضرت فرمودند: اگر کار مورد نظر حائز اهمیت است که از انجام آن بیمناکی صد بار این جمله‌ی «استخیر الله برحمته» را تکرار کن، وگرنه سه بار کافی است.
 
از امیر المؤمنین( روایت شده که فرمودند: موقعی که پیغمبر( مرا به یمن اعزام داشت در حال حرکت از مدینه سفارشاتی بمن داشت از جمله فرمود: «یَا عَلِیُّ مَا حَارَ مَنِ اسْتَخَارَ»
 هرکه مورد خود را از خدا خواستار گردید سرگردان نگشت.

«تفأل» در روایات به دو معنا به کار رفته است، یک معنای «تفأل» در روایت شیعه و اهل بیت( به معنای همان استخاره است، در اینجا اختلاف لفظی است یعنی در بیشتر روایات «تفأل به قرآن» به همان معنای استخاره است، ولی فقط لفظش فرق می‌کند، لذا تفأل به این معنا اشکالی ندارد و بیشتر دعاهایی که برای استخاره‌ آمده برای تفأل نیز آمده است مثل این‌که می‌گویید: «اَللّهُمَّ اِنّى تَفَأَّلْتُ بِكِتابِكَ». واژه‌ی «تَفَأَّلْتُ» از تفأل گرفته شده است؛ یعنی همان تفأل زدن، خود معصوم( می‌گویند: «تَفَأَّلْتُ بِكِتابِكَ»؛ یعنی تفأل می‌زنم به کتاب تو، بنابراین تفأل در اینجا به معنای استخاره است، فقط لفظ تغییر کرده است. ولی معنای دوم تفأل به معنای پیش‌بینی و آینده‌نگری و خبردادن از آینده است، تفأل اگر به این معنا باشد، اکثر علما از تفأل منع کردند، یک روایت در کتاب «کافی» از امام صادق( هست که از تفأل نهی کرده و می‌فرمایند: «لاتتفأل بالقرآن»؛ به قرآن فال مزن، اینجا معنای تفأل با آن معنای تفألی که در استخاره آمده است، قطعاً متفاوت است.عموم محققان و علمای اسلامی این تفأل را نفی کرده‌اند و حکمت این‌که از این تفأل نهی شده آن است که شخص در این تفأل، به دنبال انجام‌دادن کار و به پایان‌رساندن کار نیست، بلکه به دنبال آن است که از آینده کسب اطلاعات کند، در حالی‌که در استخاره طرف به دنبال اقدام و یا عدم اقدام کاری است؛ یعنی این کار را بکند یا نکند چون در عبارت استخاره «تفعل» و «لاتفعل» آمده است.
یکی از آسیب‌های استخاره این است که طرف برای هر کاری استخاره کند، در این حال آن شخص ماهیت و محدوده و شرایط استخاره را نفهمده و این کار به تعطیلی عقل و رکود عقل می‌انجامد، به همین خاطر اگر این سنتِ منفی در جامعه رواج پیدا کند، نیروی عقل را در بشر تضعیف می‌کند و در نتیجه نیروی اراده‌ی انسان تضعیف می‌گردد، در روایت اسلامی از برخی روش‌ها و فنون مختلف در نجوم نهی شده است، به دلیل این‌که اگر کسی بتواند آینده سود و زیان خود را با یک حرکت نمادین کشف کند، اراده‌ای برای آن باقی نخواهد ماند و اعتقاد به جبر پیدا می‌کند و از این جهت تفأل به معنای پیش‌بینی‌کردن نیز نهی شده است.

آيت‌الله شهید مطهرى مى‏فرمايند: اين چه حرفى است كه حتما علماء بايد استخاره كنند و اين مسأله چه مصيبتى شده. عالِم در خانه‏اش نشسته و مشغول مطالعه و تحقيق و نوشتن است. تلفن زنگ مى‏زند كه آقا خواهش مى‏كنم يك استخاره بفرماييد... البته خود من استخاره مى‏كنم و با آن مخالف نيستم ولى بهتر اين است كه هركس براى خودش استخاره كند. حتى بعضى‏ها مى‏گويند استخاره كسى براى كس ديگر درست نيست و هركس خود بايد استخاره كند. استخاره صِرفاً يك نوع تضرع شديدِ درونى و شخصى و نوعى حالت عرفانى است كه در مورد ترديد به فرد استخاره‌كننده دست مى‏دهد به طورى كه با تمام وجود خود را با خداى خود پيوند زده و از او چاره مى‏طلبد. به همين خاطر در احاديث آمده كه هركس مى‏تواند خودش نيت كند و استخاره كند.
 
با توجه به استخاره به معنای طلب خیر از خداوند از حضرت صادق( روايت شده كه فرموده‌اند: خداوند فرموده است از جمله عوامل بدبختى بنده‌ی من آن است كه كارهاى خود را بدون استخاره و طلب خير از من انجام دهد.
 و نیز فرموده‌اند: هيچ بنده‌ی مؤمنى از خداوند استخاره و طلب خير نمى‏كند مگر آن‌كه خداوند خير او را فراهم كند، اگر چه او نپسندد.
 
بعد از آن‌که حضرت طلب خیر کثیر را توصیه فرمودند، تأکید می‌کنند که «وَ تَفَهَّمْ وَصِيَّتى» فرزندم! توصیه‌ی مرا بفهم و درياب «وَ لاتَذْهَبَنَّ عَنْها صَفْحا» و سرسرى از آن مگذر. این تأکید يعنى از طريق چنین توصیه‌ای ترسيمى برای زندگى خود ايجاد كن و تمام ابعاد زندگی‌ را در آن جای بده و به تعبیر دیگر از طریق اين توصیه يك زندگى بساز و نه آن‌که آن را يك تذكر ساده قلمداد کنی. 
در روايت داريم روزى پيامبر خدا( مشغول صحبت بودند. شخصى ميان صحبت ايشان بلند شد و رفت. اصحاب تعجب كردند كه چرا او در بین صحبت پيامبر خدا( رفت. پيامبر( فرمودند: او ديد كه بيشتر از اين نمى‏تواند عمل كند رفت تا همين را كه فهميده است عمل كند. بعضى‏ها اين‌گونه‏اند كه مطلب را خوب مى‏گيرند و مصمّم هستند كه خوب عمل كنند، اينها مقامشان تقوا است. اصلاً تقوا به يك معنى عبارت است از «نزديكى عقيده و عمل». بر اين اساس متقى كسى نيست كه خيلى مى‏داند، بلكه كسى است كه آنچه را مى‏داند خيلى خوب عمل مى‏كند و روحِ انجام وظيفه را در خود تقويت كرده است. ما هم باید خودمان را از اين كه همچنان بدانيم و بدانيم آزاد کنیم و از خدا بخواهیم توفیق دهد تا آنچه را مى‏دانیم عمل كنیم.

از این که حضرت مى‏فرمايند: تلاش کن وصیتم را خوب دریابی و از آن روی بر متابی می‌فهمیم می‌خواهند بفرمایند این یک دستور العمل کامل است که اگر کسی سعی کند تمام ابعاد آن را وارد زندگی خود نماید تمام ابعاد خود را به فعلیت و بلوغ رسانده است و به آن شخصیت ایدآلی که به دنبال آن است می‌رسد. عمده آن است که متوجه باشیم باید با این وصیت سازمان انديشه و عمل خود را شکل دهیم و زندگى خود را براساس این توصیه‌ها سازماندهى كنیم. به یک اعتبار تأکید حضرت برای این است که ما بتوانیم هنرِ فهمِ توصيه‏هاى خردمندان را پيدا كنیم تا زندگى بزرگى را براى خود شكل دهیم و نخواهیم دوباره جاده‏هاى رفته را طی کنیم و در نهایت برسیم به آن جايى كه قبلى‏ها رسيدند و فرصت ادامه راه را از دست داده باشم. به همین جهت تأکید می‌کنند: «وَ لاتَذْهَبَنَّ عَنْها صَفْحا» از آنها سرسرى مگذر و چیز دیگری را مدّ نظر خود قرار نده، زیرا فرزندم! «فَاِنَّ خَيْرَ القَولِ ما نَفَعَ» بهترين سخن آن است كه فايده داشته باشد و اگر بدانی بهترین سخن سخنی است که فایده داشته باشد نظرت را از این وصیت به جای دیگری نمی‌اندازی. 
در ادامه می‌فرمایند: «وَ اعْلَمْ اَنَّهُ لاخَيْرَ فى عِلْمٍ لايَنْفَعُ» فرزندم! بدان علمى كه نفع نداشته باشد و به کار نیاید خيری در آن نيست. «وَ لايُنْتَفَعُ بِعِلْمٍ لايَحِقُّ تَعَلُّمُهُ» و در آن علمى هم كه آموختن‌اش شايسته نيست، سودی نیست و هيچ نفعى نصيب تو نمى‏شود.
ابتدا بايد اين نكته را روشن کرد که آيا می‌توان گفت هر دانشى مفيد است یا باید پذیرفت بعضى از دانش‏ها نه‌تنها مفید نیست بلکه می‌تواند مضرّ باشد؟ راستی چه دانشى مفيد است و چه دانشى مضرّ؟ خود حضرت مشخص كرده‏اند؛ دانش‌هایى هست كه خيرى در آن‌ها نيست، پس نمی‌توان گفت هر چیزی به دانستن‌اش می‌ارزد زیرا با این کار فرصت دانستن آن چيزی را که باید بدانیم از دست می‌دهیم و در نتیجه تنها باید چیزهايى را بدانیم كه برايمان مفید باشند و با توجه به این‌که می‌فرمایند علمى كه نفع ندارد شایسته‌ی آموختن نیست باید روشن شود نافع‌بودن علم را از كجا تشخيص دهيم؟ در اصول فقه بحث جالبى داریم كه می‌فرمایند: «ارزش هر چيزى به اندازه‏اى است كه ما را به هدفمان برساند.» هميشه ما نمى‏دانيم چه چيزی خوب است و چه چیزی بد است ولی وقتی دارای هدفی مقدس بودیم می‌توانیم بگوئیم اگر آن کار و یا آن چیز ما را به آن هدفمان برساند، خوب است. 

از طرفی ما دو نوع هدف داريم یکی هدف حقيقى و دیگری هدف طبيعى و در همین راستا دو نوع انتخاب انجام می‌دهیم، انتخابی در راستای اهداف طبیعی که مربوط به جسم ما است و انتخابی در راستای اهداف حقیقی که مربوط به روح ما می‌باشد. هيچ كدام از این دو هدف دروغ نيست زیرا موضوعاتی که در راستای آن‌ها این نوع انتخاب‌ها را انجام می‌دهیم دروغ نيست و حقیقتاً شما دارای جسم و روح هستید، يك جان داريد كه همان «مَن» یا نفس ناطقه‌ی شما می‌باشد و هدف نهایی آن خداوند است و آیه «إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ» نظر به آن بُعد از شخصیت ما دارد و یک جسم داریم که هدف آن از یک جهت توليد مثل است و از جهت دیگر بستر و ابزاری است برای استکمال روح. به غیر از این دو بُعد که هر دو ابعاد حقیقی انسان است با دو رویکرد متفاوت، بحثی هم در مورد وَهمیات و اهداف وَهمی مطرح است که البته این غیر از قوه‌ی واهمه است و کارکردی که قوه‌ی واهمه دارد. حُبّ جاه و مقام که اصالت دادن به اعتباریات و مشهورات است از وَهمیات است و نظر به هیچ واقعیتی ندارد. اهداف وَهمی غیر واقعی است و نباید به فکر برآوردن اهدافی این چنینی برآمد و فکر کنیم چون این شخص رئیس است پس مهم است و یا چون این سنگ گرانقیمت است پس مهم است، اينها نسبت و اعتباریاتی است که اذهان بشری ساخته‌اند و ریشه در سايه ذهن انسان‌ها دارد. و از این جهت نباید وقت خود را صرف اهداف وَهمی نمود. امّا همچنان که عرض شد دو وجه داریم که هر دوی آن دو وجه هدف مخصوص به خود را دارند و هیچ‌کدام از آن اهداف دروغ نیست و از آن جایی که روح ما مجرد است معلوم است که هدف آن نیز حقیقت مجردی است به نام حضرت حق. روح به عنوان یک حقیقت مجرد با نور حق تقويت و تغذیه مى‏شود و از این جهت می‌توان گفت هدف روح حق است. چون هر شیئ با نزدیکی به هدف مخصوصی که دارد نقص‏هایش برطرف مى‏شود، از این لحاظ خداوند هدف روح است، همان‌طور که غذا به یک معنا هدف جسم می‌باشد و جسم از طریق غذا نقص‌های پیش آمده در اثر سوخت و ساز داخلی را جبران می‌کند تا از طریق ادامه‌ی حیات با غذاهایی که می‌خورد امکان تولید نسل نیز پیدا کند. از این لحاظ اگر جسم به غذای مورد نیازش برسد به هدفش رسيده است و از این جهت می‌توان گفت: غذا براى جسم نافع است و به همین معنا که خدا هدف روح است پس خدا براى روح نافع است و همچنان‌که اگر بدن از غذا بهره‌مند شود برایش خير دارد، روح هم اگر به خدا نزديك شود و از انوار الهی بهره‌مند گردد، برايش خير دارد ولی از آنجایی که بدن بُعد اصلی ما نیست و ابزاری است برای به فعلیت‌رسیدن کمالاتِ بالقوه‌ی روح، پس اهداف بدن به خودی خود نمی‌تواند برای ما اصیل باشد. بدنِ «من» در تحقق اهداف نفس ناطقه‌ی من مثل یک عصا است که در اختیار من است و عملاً باید گفت «من» یا نفس ناطقه ابزاری به نام بدن در اختیار دارد. پس بدن نمی‌تواند اصيل باشد بلکه یک واقعیت فرعی است برای نفس ناطقه و در همین رابطه اهداف بدن نیز نمی‌تواند اصیل باشد هر چند در جای خود اهدافی دروغین محسوب نمی‌شود. از این نظر عرض شد اهداف طبيعى و جسمانى دروغ نيست ولی اهدافی است فرعى. برعکسِ اهداف روح که حقيقى و اصیل و اصل است. همان‌طور که خداوند در قرآن می‌فرماید: «هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً»
 خداوند همانی است که همه‌ی آنچه در زمین است را برای شما آفرید. در آیه‌ی فوق خلقت زمین و هر آنچه در زمین هست را فرع وجود انسان قرار داد تا انسان پروریده شود. بدن انسان نیز برای پروریده‌شدن روح اوست و بستر پرورش روح است و همان‌طور که طبق آیه،‌ مخلوقات برای ما است و نه ما برای مخلوقات، بدن هم باید برای روح باشد و نه روح برای بدن و به همین جهت هدف روح باید هدف اصلی ما باشد و از این جهت علمِ نافع آن علمی است كه ما را به هدف روحمان برساند که همان حضرت حق است. 
علمى كه روح و جان ما را به حق برساند علم نافع است و اهداف جسم هرگز برابر با اهداف روح نیست هرچند خیالی و دروغین نیست. وقتی دانشِ تولید الکتریسیته را دنبال می‌کنیم تا بتوانیم برق توليد كنيم، نباید فراموش نمائیم که این دانش مربوط به جسم ما است و در رابطه با بدن ارزش دارد و نباید جای دانشی را بگیرد که ما را به خدا می‌رساند. ولی وقتی حضرت به فرزندشان می‌فرمایند: «وَ اعْلَمْ اَنَّهُ لاخَيْرَ فى عِلْمٍ لايَنْفَعُ» خیری در علمی که به کار نیاید و ما را به هدفمان برساند نیست، مسلّم حضرت بالأصاله نظر به علمی دارند که روح انسان را به هدفش می‌رساند، نه علمی که انسان را گرفتار محفوظات و اطلاعات بی‌حاصل کند که بر غرور و تکبّر ما بیفزاید. آن علمی که انسان را به کشتن بدهد چه سود. حضرت در نهج البلاغه می‌فرمایند: «رُبَّ عَالِمٍ قَدْ قَتَلَهُ جَهْلُهُ وَ عِلْمُهُ مَعَهُ لَا يَنْفَعُه‏»
 چه بسا دانشمندی كه نادانى وى او را از پاى در آورد و دانشی که با او بود او را سودى ندهد. هرچند حضرت مرتاض نیستند که منکر بدن و نیازهای بدن باشند اما از آن‌جایی که هرگز اصل را فداى فرع نمی‌کنند می‌خواهند ما متوجه علمی باشیم که راه اُنس با خدا را بر روی ما بگشاید. 

از يك طرف به ما دستور داده‏اند كه از خدا تقاضاى علم زيادكنيد و بگوييد: «رَبِّ زِدْنِي عِلْماً» ، و از طرف ديگرگفته‏اند از علم بى‏اثر و لا ينْفَع به خدا پناه ببريد و بگوييد: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَ مِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَ مِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَ مِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ»
 خدايا به تو پناه مى‏برم از علم غير مفيد و قلبى كه خشوع ندارد و نفسى كه قانع نيست و دعايى كه شنيده نشود. و گفته‏اند به دنبال علم لاينفع نرويد. رسول خدا( به اباذر فرمودند: «يَا أَبَا ذَرٍّ! مَنْ أُوتِيَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَا يَبْكِيهِ لَحَقِيقٌ أَنْ يَكُونَ قَدْ أُوتِيَ عِلْمَ مَا لَا يَنْفَعُهُ لِأَنَّ اللَّهُ نَعَتَ الْعُلَمَاءَ فَقَالَ جَلَّ وَ عَزَّ [إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذا يُتْلى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ سُجَّداً وَ يَقُولُونَ سُبْحانَ رَبِّنا إِنْ كانَ وَعْدُ رَبِّنا لَمَفْعُولًا وَ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ يَبْكُونَ وَ يَزِيدُهُمْ خُشُوعاً]
»
 اى اباذر: هركس به او علمى داده شده باشد كه به اشك چشم او منتهى نشود، مسلّم علم لاينفع به او داده شده است، زيرا خداوند در وصف علماء مى‏فرمايد: آن‏هايى كه علم به آن‏ها داده شده چون برايشان آيات الهى خوانده شود در حال گريه به سجده افتاده و خشوع آن‏ها افزون مى‏شود...
پس چنانچه ملاحظه مى‏فرماييد در فضاى علمِ دينى، راه تشخيص «علم لاينفع» را به ما داده‏اند تا جايگاه علم خود را در دين درست تحليل كنيم. وقتى از طريق سير قلبى و تزكيه لازم، خود را منوّر به علم مفيد نكنيم، روح ما با وَهميات و مفاهيمِ بى‏حاصل پر مى‏شود. اين است كه رسول خدا( تكليف ما را روشن مى‏كنند كه علم سه نوع است يا «آية محكمه» و يا «فريضةُ عادله» و يا «سُنَّةٌ قائِمَه». روايت داریم رسول خدا( در باره مردى كه علم انساب مى‏دانست و مردم دور او حلقه زده بودند و او را علامه مى‏دانستند، مى‏فرمايند: «ذَاكَ عِلْمٌ‏ لَا يَضُرُّ مَنْ جَهِلَهُ وَ لَا يَنْفَعُ مَنْ عَلِمَهُ. ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ( إِنَّمَا الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ آيَةٌ مُحْكَمَةٌ أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ وَ مَا خَلَاهُنَّ فَهُوَ فَضْلٌ»
 آن علمى كه او مى‏داند علمى است كه نه دانستنش براى كسى نفعى دارد، و نه ندانستنش موجب ضرر مى‏شود، بلكه علم واقعى علم به سه چيز است: علم به آيه‏اى محكم، يا فريضه‏اى عادل و يا سنتى قائم، و خارج از اين سه همه فضل است و نه علم. پس طبق سخن رسول خدا( يا بايد بتوانى با نور آيه‏اى از آيات الهى مرتبط شوى، و يا واجباتى را بشناسى و دل را در مسير آن قرار دهى و يا سنت قائمه‏اى را بيابى و در عالَم آن زندگى كنى و صاحب «وقت» شوى.
طبق روایت فوق و بر اساس اتحاد عالم و معلوم، ابتدا بايد انسان آيه و نشانه‏ى محكم خدا شود، نه اين‏كه نشانه‏هاى خدا را صرفا بخواند و بداند. به عبارت ديگر بايد جان انسان منوّر به عقايد توحيدى گردد. فريضه‏ى عادله يعنى واجبات تعديل‌كننده، كه قواى نفسانى و حيوانى را در فضاى فطرى، متعادل مى‏كند و ما را از افراط و تفريط دور مى‏نماید و جان ما را موصوف به اوصاف الهى مى‏گرداند، كه اين دومين نوع علم است. سومين نوع علم، سنت قائمه است يعنى روشى كه بر حلال و حرام الهى قائم‏ باشد تا ما را به توحيد برساند و اين غير از علم به حلال و حرام خداست، عالم كسى است كه آن‏ها را در وجود خود قائم كند و جان او مستغرق اوامر و نواهى الهى گردد. در اثر اين سه نوع علم است كه انانيت انسان نفى گشته و توحيد الهى بر همه‏ى مراتب وجود او سايه مى‏افكند. حضرت با طرح اين روايت خواستند جهت علم‏آموزى افراد مشخص شود تا به اسم علم، گرفتار علم غير مفيد نگردند.
قرآن از علمى ياد مى‏كند كه در آخر عمر از ياد انسان مى‏رود. مى‏فرمايد: «... وَ مِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا ...»
 و از شما عده‏اى به سوى عمر طولانى سوق داده مى‏شوند تا معلوم شود چگونه افراد بعد از علم گرفتار جهل مى‏شوند. این نشان مى‏دهد كه ممكن است درس‏خوانده حوزه و دانشگاه آخر عمر عالم نميرد. لذا حضرت صادق( مى‏فرمايند: «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْعَالِمَ وَ الْعَابِدَ فَإِذَا وَقَفَا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قِيلَ لِلْعَابِدِ انْطَلِقْ إِلَى الْجَنَّةِ وَ قِيلَ لِلْعَالِمِ قِفْ تَشْفَعْ لِلنَّاسِ بِحُسْنِ تَأْدِيبِكَ لَهُمْ»
 در روز قيامت خداى عزّوجل عالم و عابد را برمى‏انگيزاند، پس چون آن دو در محضر حق قرار گرفتند، به عابد گفته مى‏شود به طرف بهشت برو، و به عالم گفته مى‏شود بايست و به جهت حُسن تربيت مردم، هر اندازه مى‏خواهى آن‏ها را شفاعت كن.
عنايت داشته باشيد كه عالمى به چنين مقامى مى‏رسد كه طبق روايات مربوطه‏ «بَعَثَهُ اللهُ يوْمَ الْقِيامَةِ فَقيهاً»
 در روز قيامت فقيه برانگيخته شود و علمش فراموشش نشده باشد و اين آن عالمى است كه علمش با جان و قلبش همراه است و در دنيا با چشم دل با حقايق مرتبط بوده، تا آن‏جايى كه جاى ظهور چشمِ دل است، او بينا و عالم باشد و لذا قرآن در رابطه با حضور در قيامت مى‏فرمايد: «مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا»
 هركس با حسنه بيايد ده‏برابرِ آنچه انجام داده پاداش مى‏گيرد.
در آيه‌ی فوق نفرمود هركس كار نيك انجام داده چنين و چنان، بلكه فرمود آن‏كس كه توانسته باشد آن حسنه را در حين گذر از گذرگاه‏هاى هول‏انگيز سكرات و برزخ، حفظ كند، چنين نتايجى مى‏گيرد، و اين همانى است كه در موردش فرمود: «بَعَثَهُ اللهُ يوْمَ الْقِيامَةِ فَقيهاً» خداوند او را در قيامت فقيه مبعوث مى‏كند. و اين عالِم، طورى خود را ساخته است كه مرگ، علم او را از او نمى‏گيرد، چون علم او در حدّ حافظه‏اش نبوده است، زيرا قبل از مرگ، در پيرى و سپس در مواقفِ مرگ، انسان هرچه را در حافظه دارد فراموش مى‏كند. روايت نشان مى‏دهد علم او در مقام و مرتبه قلب بوده است كه برايش مى‏ماند و به بيان ديگر از علم‏اليقين سير كرده و به عين‏اليقين رسيده و در اين حدّ هم متوقف نشده، بلكه نور عين اليقين همچنان او را جلو برده تا به حق اليقين نايل شده است. حالا اين علم در ابديت او برايش مانده و مى‏تواند از آن بهره‏ها بگيرد.
امام خمینی«رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» در مورد روایت فوق که رسول خدا( فرمودند: «إِنَّمَا الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ آيَةٌ مُحْكَمَةٌ» می‌فرمایند: مراد از آيت محكمه علم به وجهه‏ نورانيّه اشياء باشد كه ملازم با معرفتُ اللَّه است. و شأن عقل، ادراك آن جهتِ نورانيّه است كه آيات الهيّه هستند، و شأن وَهم و جهل، ادراك تعيّنات اشياء است كه جهالت مركّبه است و سراب است و باطل و بى‏حقيقت.
 و در کتاب چهل حدیث در شرح روایت فوق می‌فرمایند: «بدان كه «آيه محكمه» عبارت است از علوم عقليه و عقايد حقه و معارف الهيه. و «فريضه‌ی عادله» عبارت است از علم اخلاق و تصفيه قلوب. و «سنّت قائمه» عبارت است از علم ظاهر و علوم آداب قالبيه. و دليل بر اين ترتيب آن است كه كلمه «آيه» كه به معنى «نشانه» است مناسب با علوم عقليه اعتقاديه است، زيرا كه آن علوم نشانه‏هاى ذات و اسماء و صفات و ديگر معارف است، و سابقه ندارد كه در علوم ديگر به آيت يا نشانه تعبير شود»
 ودر جمع بندی می‌فرمایند « بدان كه بسيارى از علوم است كه بر تقديرى داخل يكى از اقسام ثلاثه است كه رسول اكرم( ذكر فرمودند، مثل علم طبّ و تشريح و نجوم و هيئت، و امثال آن، در صورتى كه نظرِ آيت و علامت به سوى آنها داشته باشيم، و علم تاريخ و امثال آن، در صورتى كه با نظر عبرت به آنها مراجعه كنيم. پس، آنها داخل شوند در «آيه محكمه» كه به واسطه آنها علم به اللّه يا علم به معاد حاصل يا تقويت شود. و گاه شود كه تحصيل آنها داخل در «فريضه عادله» و گاه داخل در «سنّت قائمه» شود. و اما اگر تحصيل آنها براى خودِ آنها با استفادات ديگرى باشد، پس اگر ما را از علوم آخرت منصرف نمودند، به واسطه اين انصراف بالعرض مذموم شوند، و إلاّ ضرر و نفعى ندارند، چنانچه رسول اكرم( فرمودند. پس كليه علوم تقسيم شوند به سه قسمت: يكى آنكه نافع به حال انسان است به حسب احوال نشآت ديگر كه غايت خلقت وصول به آن است. و اين قسمت همان است كه جناب ختمى مرتبت «علم» دانسته و آن را به سه قسمت تقسيم فرمودند. و ديگر آن‌كه ضرر مى‏رساند به حال انسان و او را از وظايف لازمه خود منصرف مى‏كند. و اين قسم از علوم مذمومه است كه نبايد انسان پيرامون آن‌ها گردد، مثل علم سحر و شعبده و كيميا و امثال آن. و سوم آنكه ضرر و نفعى ندارد، مثل آن‌كه فضول اوقات را انسان به‌واسطه‌ی تفريح صَرف بعضى آن‌ها كند، مثل حساب و هندسه و هيئت و امثال آن. و اين قسمت از علوم را اگر انسان بتواند تطبيق با يكى از علوم ثلاثه نمايد خيلى بهتر است، و إلاّ حتى‌الإمكان اشتغال پيدانكردن به آن‌ها خوب است، زيرا كه انسان عاقل پس از آن‌كه فهميد كه با اين عمرهاى كوتاه و وقت كم و موانع و حوادث بسيار نمى‏تواند جامع جميع علوم و حائز همه‌ی فضايل شود، بايد فكر كند كه در علوم، كدام يك به حال او نافع‌تر است و خود را به آن مشغول كند و تكميل آن نمايد. و البته در بين علوم آنچه كه به حال حيات ابدى و زندگانى‏ جاويدان انسانِ نافع است، بهتر از همه است و مهم‌تر از جميع آنهاست، و آن علمى است كه انبيا( و اوليا امر به آن نمودند و ترغيب به آن كردند. و آن عبارت از علوم ثلاثه است چنانچه ذكر شد. و الحمد للّه تعالى.»

بسيارى از علوم هست که اگر نتوانیم به آن‌ها جهت الهی بدهیم ما را از اصلمان باز مى‏‌دارد و از این جهت علم غيرنافع محسوب می‌شوند چه رسد به علومی مثل سحر که به کلی مخالف جهت اصلی ما عمل می‌کند. با توجه به آن‌چه گذشت می‌توان گفت: اگر شخصى بگويد «ما برای آن که كشورمان ايران در جهان از نظر علمی مطرح شود نمی‌توانیم بر روی موضوعات دینی و مذهبی خیلی وقت صرف کنیم و عملاً با این انگیزه معارف الهی به حاشیه براند، ما را گرفتار علم لا ینفع کرده است و اين نوع هدف‌ها بر خلاف ظاهرش، هدف خيالى و وَهمی است، هر چند اصل رجوع به علم برای بهتر زندگی‌کردن غلط نیست ولی وقتی جهت آن الهی نبود واهمه را تغذیه می‌کند نه عقل را و پای مقایسه به میان می‌آید در حالی که صرف مقايسه، نسبت است و نسبت به خودی خود حقيقت ندارد. يك نمونه هم نمی‌توان پیدا کرد كه دانشمندى به قصد مطرح شدن و درخشيدن درس بخواند و حقیقتاً به جایی برسد ولی اگر انسان‌ها آزاد از این مقایسه‌ها به حکم وظیفه به دنبال علم باشند حتماً به نتیجه می‌رسند، به همان معنایی که رهبری بر آن تأکید دارند که: «الْعِلْم سُلطانٌ مَن‏ وَجَدَهُ‏ صالَ‏ به‏ و من لم يجده صِيل عَليه‏»
 در شرح این روایت می‌فرمایند: علم، قدرت است. مسئله، دو طرف دارد؛ اگر علم داشتيد، مي‌توانيد سخن برتر را بگوئيد، دست برتر را داشته باشي، «صال» يعنى اين و اگر نداشتيد، كسى كه علم دارد، او دست برتر را بر روى شما خواهد داشت.

بزرگان بشريت كسانى نبودند كه مى‏خواستند بر بقیه استعلاء داشته باشند، کسانی بودند که مى‏خواستند استعدادهای درون و بیرون خود را در ذیل بندگی خداوند به فعلیت در آورند، بقيه‌ی آن‌ها بزرگ ديدند ولی آن‌ها به دنبال بندگی خدا بودند. هيچ وقت شيخ انصارى اراده نکرده بود که مشهور و بزرگ شود، صاحب كتاب جواهر نیز نمى‏خواست مشهور و بزرگ شود، فقط مى‏خواستند «بنده خدا» باشند. مى‏خواستند فقه اهل‏بيت( را بفهمند و بفهمانند. اگر كسى بخواهد دانا شود خوب است، امّا اگر بخواهد بر بقیه مردم بزرگی کند خوار می‌شود.

حضرت على مى‏خواهند ما در کسب علم، هدف اصلى را رها نكنيم که همان رجوع به حضرت حق است و از این جهت می‌فرمایند: دانشی که به کار نیاید یعنی ما را به معبود خود نزدیک نکند، مفید نیست. چون هدف اصلی ما قرب به خداوند است از این جهت در فراز قبلی فرمودند: «اَخلِصْ فِى الْمَسْأَلَةِ لِرَبِّكَ» هر چيزی را فقط براى خدا بخواه، چون همه چيز دست خدا است و علمى كه به حقيقت نظر ندارد، همان علمى است كه آن را نفع نيست و به تعبیر مولی الموحدین( همان علمی است که گمراهی به همراه دارد، حضرت می‌فرمایند: «عِلْمٌ لَا يُصْلِحُكَ ضَلَالٌ وَ مَالٌ لَا يَنْفَعُكَ وَبَال‏»
 علمى كه تو را اصلاح نکند، گمراهى است، و مالى كه تو را سود ندهد وبال است‏.
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»

جلسه دهم
آفات علم لاينفع
بسم‌الله‌الرحمن‌‌الرحيم
وَ تَفَهَّمْ وَصِيَّتى وَ لاتَذْهَبَنَّ عَنْها صَفْحا فَاِنَّ خَيْرَ القَولِ ما نَفَعَ. وَ اعْلَمْ اَنَّهُ لاخَيْرَ فى عِلْمٍ لايَنْفَعُ، وَ لايُنْتَفَعُ بِعِلْمٍ لايَحِقُّ تَعَلُّمُهُ.
فرزندم! تلاش کن پند من را نيك دريابی و جانب آن را فرو نگذاری و از آن روى مگردانی زیرا كه بهترين سخن آن است كه سودمند باشد. و بدان كه در دانشى كه سودى نباشد و به کار نیاید، خيرى نيست و در علمى كه آموختن‌اش شایسته نیست، سودی نمی‌باشد.»
حضرت اميرالمؤمنين در رابطه با توصیه به فرزندشان نكاتى را مطرح نمودند و سپس تأکید کردند كه آن‌ها را سرسرى نگيرد. فرمودند: «تَفَهَّمْ وَصِيَّتى وَ لاتَذْهَبَنَّ عَنْها صَفْحا» وصیت مرا خوب بفهم و از آن سر متاب زیرا «فَاِنَّ خَيْرَ القَولِ ما نَفَعَ» بهترین کلام آن است که مفید باشد و «وَ اعْلَمْ اَنَّهُ لاخَيْرَ فى عِلْمٍ لايَنْفَعُ، وَ لايُنْتَفَعُ بِعِلْمٍ لايَحِقُّ تَعَلُّمُهُ» و بدان که در علمى كه مفید نباشد، خيری نيست. پس ملاك خوب بودن يك علم، فایده‌ای است كه آن علم دارد و شايسته نيست علمى را كه ارزش ياد گرفتن ندارد بیاموزی. ملاحظه فرمائید که بر خلاف این سخن که گفته می‌شود هر موضوعی به دانستن‌اش می‌ارزد، امام على مى‏فرمايند: در علمى كه شايسته‌ی يادگرفتن نيست، سودی نیست. قبلاً عرض شد آنچه ما را به هدف حقيقى‏مان می‌رساند علمِ مفيد است و آنچه ما را به اهداف خيالى ‏مشغول می‌کند، علم مضر است و آنچه ما را به هدف طبيعى‏مان می‌رساند، علم ابزارى است که به عنوان عامل جهت زندگی در دنیا ضروری است.
علوم قلابی

در جلسه‌ی قبل ملاحظه فرمودید که ما يك علم طبيعى داريم كه به بُعد طبيعى‏مان خدمت مى‏كند، مثل علم تغذیه و هر علمی که به ما می‌آموزد چگونه بدنمان را سالم نگه داريم. ارزش این‌گونه علم‌ها به اندازه‌ی ارزش جسم ما است و به همان اندازه که جسم ما به عنوان ابزارِ استکمال روح لازم است این علم نیز لازم و ضروری است، هر چند در جای خود اصیل نیست، برعکسِ علم حقيقى كه به بُعد حقيقى ما مربوط است و آن علمى است كه مربوط به جان ما می‌باشد و مربوط به رابطه‌ای است که ما با حضرت حق پیدا می‌کنیم و از اين جهت این علم با ارزش‏ترين علم‏ها است. علم وَهمی هم که به هیچ حقیقت و واقعیتی اشاره ندارد علم نیست، مثلِ علمى كه براى شهرت باشد. گاهى ما به مقايسه‏ها علم پيدا مى‏كنيم و برای نسبت‌ها ارزش قائل می‌شویم، مثلاً در یک مقایسه مى‏گويند« فلانى، دو عدد ماشين بيشتر از فلانى دارد» نفسِ مقايسه در این امور چيز بدى است، چون نظر به نسبت‌هایی است که هیچ واقعيت خارجی ندارند و صرفاً نسبی است. به همین جهت باید متوجه بود در علم‏هايى كه ریشه در رقابت‏ها دارد انسان را به حقیقتی رجوع نمی‌دهد. 
حضرت على مى‏فرمايند: فرزندم! در علمى كه به کار نیاید خیری نیست، آیا با توجه به این امر این نوع دانستن‌ها که با مقایسه و نسبت‌ها به دست می‌آید می‌تواند مفید باشد که خیری در آن جستجو کنیم؟ علم چیزی است که در ذات خود هدایت‌گری برای عمل صالح داشته باشد، اگر علم چنین باید باشد آیا هر علمی می‌تواند مفید باشد؟ 
از جمله علم‏هاى خيالى علومی است که ما را متوجه قدمت آثار گذشتگان بکند بدون آن که عبرتی از آثار گذشتگان نصیب ما نماید. این که بدانیم اين كوزه چند سال قدمت دارد به تنهایی به کار نمی‌آید تا خیری در آن باشد از این جهت این همان علمى است كه دانستن آن هيچ شايسته‌ی بشر نيست و در واقع یک علم قلابی است. قرآن مقابله‌ی مؤمنین با کفار را در جنگ بدر و نصرت الهی را که نصیب مؤمنین شد متذکر می‌شود و در انتها می‌فرماید: « إِنَّ في‏ ذلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصار» در این صحنه برای صاحبان بصیرت عبرتی است. 
علمى که عامل استعلاء و برترى بر ديگران شود از جمله علوم غیر مفید است، برعکس آن علمی که خداوند در وصف صاحبان آن می‌فرماید: «إِنَّما يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ»
 از ميان بندگان خدا، تنها دانشمندان در مقابل خداوند در خشیت و تواضع هستند. داستان نحوى و كشتى‏بان از مثنوى مولوى در اين باره است که می‌گوید:

	آن يكى نحوى به كشتى در نشست

	رو به كشتى‏بان نهاد آن خودپرست


	گفت هيچ از نحو دانى؟ گفت: لا

	گفت نيم عمر تو شد بر فنا


	دل شكسته گشت كشتى‏بان ز تاب

	ليك آن دم گشت خاموش از جواب



نحوى یعنی كسى كه علم نحو مى‏داند، در كشتى سوار شد، رو به كشتى‏بان كرد و گفت: آيا علم نحو مى‏دانى؟ كشتى‏بان گفت: نه. گفت: نيم عمرت باطل شد. كشتى‏بان ناراحت شد كه نيم عمرش باطل شده و از جواب‌دادن باز ماند.
	باد كشتى را به گردابى فكند

	گفت كشتى‏بان بدان نحوى بلند:


	هيچ دانى آشنا كردن بگوى

	گفت: نى از من تو سبّاحى مجوى


	گفت: كل عمرت اى نحوى فناست

	زان كه كشتى غرق در گردابهاست



در مسیر راه كشتى دچار گردابى شد، كشتى‏بان به نحوى گفت: شناكردن می‌دانی؟ نحوى گفت: نه: كشتى‏بان گفت: پس كلِّ عمرت فانی شد چون كشتى در حال غرق‌شدن در گرداب است. مولوی از این به بعد به ما متذکر می‌شود که باید علمی بیاموزیم که از خود فانی و به حق باقی شویم. 
	محو مى‏بايد نه نحو اينجا بدان

	گر تو محوى بى‏خطر در آب ران



علمى كه تو را به شكوفايى فنای در حق نرساند، مشكل تو را حل نمى‏كند. «محو» يعنى نفیِ خودخواهی و در آن صورت انسان می‌تواند در دریای زندگی به پیش راند ولی علمى كه منیّت انسان را محكم‏تر كند در سر بزنگاه‌ها، همه‌ی عمر ما را از بین می‌برد. 
كسى مى‏تواند حقیقتا به دنبال علمِ نافع باشد كه طالب خودنمايى نباشد وگرنه از طریق همان علم، خودخواهى و انانیت خود را محکم‌تر می‌کند و موجب تحقير بقيه می‌گردد، نه تنها اين علم به کار انسان نمى‏آيد بلكه او را به زحمت هم مى‏اندازد. مولوی در ادامه می‌گوید: 
	اى كه خلقان را تو خر مى‏خوانده‏اى

	اين زمان چون خر بر اين يخ مانده‏اى


	گر تو علاّمه زمانى در جهان

	نِكْ فناىِ اين جهان بين وين زمان



گرچه تو علاّمه اين جهان هم باشى و از اين جهان خيلى چيزها بدانى، امّا اين جهان و عالم ماده از بين مى‏رود و در نتیجه تمام علم تو که علم به این جهان است، نیز بی‌معنا می‌شود و بدین جهت می‌توان گفت: علمى كه ما را به نور معبودمان وصل نكند جهل از آن بهتر است. به گفته سنائی: 

	علم کز تو، تو را نه بستاند

	جهل از آن علم بِهْ بُوَد صد بار



این که حضرت على تأکید دارند انسان اين نصايح را محكم بگيرد به جهت آن است که خطر علم غیر مفید را می‌دانند، همان علمی که رسول خدا( در دعایشان در مورد آن عرضه می‌دارند: «اَللّهُمَّ اِنّى اَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لايَنْفَع» خدايا به تو پناه مى‏برم از علمى كه فايده ندارد. پس معلوم است همين طور كه از شرّ شيطان به خدا پناه مى‏بريم، بايد از علمى كه فايده ندارد نيز به خدا پناه بُرد. چون خدا را از ما مى‏گيرد. از حضرت صادق( داریم که می‌فرمایند: «الْعِلْمُ أَصْلُ كُلِّ حَالٍ سَنِيٍّ وَ مُنْتَهَى كُلِّ مَنْزِلَةٍ رَفِيعَةٍ وَ لِذَلِكَ قَالَ النَّبِيُّ( طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَ مُسْلِمَةٍ أَيْ عِلْمِ التَّقْوَى وَ الْيَقِينِ وَ قَالَ( اطْلُبُوا الْعِلْمَ وَ لَوْ بِالصِّينِ وَ هُوَ عِلْمُ مَعْرِفَةِ النَّفْسِ وَ فِيهِ مَعْرِفَةُ الرَّبِّ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَالَ النَّبِيُّ( مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ ثُمَّ عَلَيْكَ مِنَ الْعِلْمِ بِمَا لَا يَصِحُّ الْعَمَلُ إِلَّا بِهِ وَ هُوَ الْإِخْلَاصُ.»

علم ريشه‌ی و اصل هر حال و صفت ارزشمند و نهايتِ هر مقام بالا و بلندى مى‏باشد، و از اين جهت است كه رسول اكرم( فرموده‌اند: طلب‌كردن علم براى هر فردى از مرد و زن مسلمان واجب است، و مراد از علم، علومِ مربوط به تقوى و تحصيلِ يقين است. و باز می‌فرمایند: که بطلبيد علم را اگر چه در سرزمين چين باشد، و مراد علومى است كه مربوط به معرفت نفس باشد، و شناختن نفس موجب معرفت‏ پروردگار متعال خواهد بود. و رسول اكرم( فرموده است: كسى كه نفس خود را بشناسد البته خداى خود را شناخته است. و سپس بر تو باد علومى را ياد بگيرى كه در اصلاح اعمال و تصحيح وظائف تو مؤثر باشد، و آن علوم مربوط به اخلاص است كه بدون آن عملى صحيح و قبول نمى‏شود. و حضرت صادق( در ادامه از قول رسول خدا( می‌فرمایند: «قَالَ النَّبِيُّ( نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عِلْمٍ‏ لَا يَنْفَعُ‏ وَ هُوَ الْعِلْمُ‏ الَّذِي يُضَادُّ الْعَمَلَ بِالْإِخْلَاصِ» رسول اكرم( فرموده‌اند: پناه مى‏برم به خدا از علمى كه نافع نباشد، و آن علمى است كه اخلاص نياورده و بلكه بر خلاف اخلاص نتيجه دهد.

حالات روحانى در اثر توجه و علم به اسماء و صفات الهى براى انسان حاصل شود، و مقامات معنوى در نتيجه علم يقينى و شهود جلال و جمال حق برقرار گردد، و تكميل نفس و تقويت روحانيت و انسانيتِ هر فردى در اثر اين حالات و مقامات كه از علم سرچشمه مى‏گيرند متحقق مى‏شود. و مى‏توان گفت حقيقتِ حالات و مقامات و بلكه نتيجه و نهايت آنها همان علم و اطوار علم است. و علومى كه براى تعيين وظائف لازم انسان و براى تربيت و تهذيب و تكميل نفس بايستنى است، سه مرتبه دارد:

اول- آگاه‌شدن از موانع و ضررها و خطرهايى كه در راه سعادت و در ادامه وظائف بندگى انسان‌ها با آن‌ها برخورد مى‏كند، و دانستنِ تكاليف و وظائف لازم كه از جانب پروردگار متعال تعيين مى‏شود لازم و واجب است، و اين قسمت شامل همه وظائف عملى بنده مى‏باشد، مانند آداب زندگى، آداب معاشرت، آداب تجارت و معاملات. آداب و احكام بندگى عبارت است از آنچه براى انسان واجب يا حرام يا مكروه يا مستحب يا مباح است. و اين قسمت از علوم در مرتبه‌ی اول براى هر مرد و زنى لازم و تحصيل آنها واجب است.
دوم- مرتبه‌ی تهذيب اخلاق فاسده از قلب و تزكيه‌ی باطن از صفات رذيله می‌باشد که همان آرايش‌دادن دل با صفات حميده و خوي‌هاى انسانيت، و صفادادن و طهارت و روحانيت قلب است. و تحصيل علوم مربوط به اين قسمت پس از فراگرفتن آداب و احكام و وظائف ظاهرى، براى هر فردى از زن و مرد لازم است، و كسى كه در مقام تكميل نفس و تقويت روح بوده و حقيقت انسانيت را در وجود خود مى‏خواهد باید خود را از آلودگي‌ها و تاريكي‌ها و گرفتارشدن به صفات حیوانی نگه‌ دارد و ‏بايد علماً و عملا اين قسمت را طى كند. و البته برگشت اين قسمت به شناخت نفس است تا به قواى نفسانى و صفات و اطوار و حالات آن آشنا شود، و از آن طریق خوشبختى و سعادت و كمال خود را تشخيص بدهد، و در اين‌جا مرحله‌ی نخست از سير روحانى شروع می‌گردد، و تحقيق و تعمق در اين قسمت انسان را به مرحله شناخت پروردگار نزديك نموده، و باب معرفت رب متعال را فتح مى‏كند. و سزاوار است انسان اين قسمت از علم را اگرچه در سرزمين‌های بسيار دور باشد به دست آورد.

سوم- مرتبه‌ی علومِ مربوط به حقائق و معارف الهى است، و در اينجا شناخت پروردگار متعال و معرفت به اسماء و صفات و افعال الهى حاصل می‌گردد، و كمال و نورانيت و روحانيت نفس با اين علوم و معارف تكميل مى‏گردد. و در اين مرتبه حقيقت توحيد و اخلاص براى انسان حاصل مى‏شود، و در اثر توجه كامل و اخلاص در اعمال و عبادات؛ ارتباط حقيقى و لقاء معنوى با پروردگار مهربان متحقق می‌گردد.

حضرت صادق( در ادامه آن روایت دارند که: «وَ اعْلَمْ أَنَّ قَلِيلَ الْعِلْمِ يَحْتَاجُ إِلَى كَثِيرِ الْعَمَلِ لِأَنَّ عِلْمَ سَاعَةٍ يُلْزِمُ صَاحِبَهُ اسْتِعْمَالَهُ طُولَ دَهْرِهِ، قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ( رَأَيْتُ حَجَراً عَلَيْهِ مَكْتُوبٌ اقْلِبْنِي فَقَلَبْتُهُ فَإِذَا عَلَى بَاطِنِهِ مَكْتُوبٌ مَنْ لَا يَعْمَلُ بِمَا يَعْلَمُ مَشْئُومٌ عَلَيْهِ طَلَبُ مَا لَا يَعْلَمُ وَ مَرْدُودٌ عَلَيْهِ مَا عَلِمَ أَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى دَاوُدَ( إِنَّ أَهْوَنَ مَا أَنَا صَانِعٌ بِعَالِمٍ غَيْرِ عَامِلٍ بِعِلْمِهِ أَشَدُّ مِنْ سَبْعِينَ عُقُوبَةً بَاطِنَةً أَنْ أُخْرِجَ مِنْ قَلْبِهِ حَلَاوَةَ ذِكْرِي وَ لَيْسَ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ طَرِيقٌ يُسْلَكُ إِلَّا بِعِلْمٍ وَ الْعِلْمُ زَيْنُ الْمَرْءِ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ سَائِقُهُ إِلَى الْجَنَّةِ وَ بِهِ يَصِلُ إِلَى رِضْوَانِ اللَّهِ تَعَالَى» و متوجه باش كه اندكى از علم مقتضىِ عمل بسيار است، زيرا وقتی در موضوعى براى انسان علم حاصل گشت، مى‏بايد پيوسته و تا آخر عمر خود مطابق آن عمل كند. حضرت عيسى( فرمود: سنگى را ديدم كه روى آن نوشته شده بود مرا بر گردان! پس آن را برگردانيدم، در طرف ديگر آن نوشته شده بود: كسى كه به علم خود عمل نكند، تحصيل كردن علوم براى او شوم است، و آنچه تا به حال دانسته است به ضرر او برگشت مى‏كند، زيرا علمى كه برابر با عمل نباشد براى صاحبش وبال خواهد بود.
خداوند متعال به حضرت داود وحى فرمود: كمترين چيزى كه با يك عالم بى‏عمل معامله مى‏كنم اين است كه حلاوت و لذت ذكر و مناجات خود را از دل او خارج مى‏نمايم، و اين براى او از هفتاد عقوبت باطنى شديدتر است. و بايد متوجه شد كه راهى براى سلوك به سوى خداوند متعال نيست مگر به وسيله‌ی علم و تا انسان به وظائف خود عالم نشده و از نشانى‏هاى راه و از خصوصيات سلوك آگاه نگشته؛ نخواهد توانست اين راه را سير كند. پس علم در زندگىِ دنيوى و از نظر ظاهر زينت انسان است، و از لحاظ معنى و حقيقت؛ او را به سوى بهشت سوق داده، و به مرحله رضوان و خوشنودى پروردگار متعال هدايت خواهد كرد.
دانستن مانند ديدن است، و همين طورى كه پس از ديدن مى‏بايد قدم برداشته و مطابق آنچه دیده‌ایم عمل كنیم و از ديده استفاده نماییم و نتيجه بگیریم، دانستن نيز بايد به خاطر عمل كردن و اجراء نمودن و تحقق پيدا كردن باشد. علم به آداب و احكام و قوانين الهى وقتى نتيجه بخش است كه مطابق آنها عمل شود. و آشنا شدن و آگاهى از ابواب و فصول علم اخلاق هنگامى فايده مى‏دهد كه به مقتضاى آن در تهذيب و تزكيه نفس كوشش شود. و علوم مربوط به حكمت و معرفت و حقايق الهى در صورتى ارزش داشته و حقيقت و صحت پيدا مى‏كند كه در نفس انسانى رسوخ و تحقق يافته و به مرحله شهود روحانى برسد. پس صحت و واقعيت و ارزش علم به عملى‌شدن و تحقق‌يافتن و اجراءكردن آن است و چنان كه به مرحله‌ی عمل نرسد؛ هرگز مورد اعتماد و اعتبار قرار نگرفته و از سهو و خطا و اشتباه و انحراف مصون نخواهد بود. در علوم طبيعى و ادبى و رياضى نيز اين معنى جارى است. شخص طبيب وقتى از علم خود استفاده مى‏كند كه مطابق دانسته خود عمل نمايد، و در اين صورت علم او در نظر ديگران نيز اعتبار و ارزش پيدا خواهد كرد. حضرت در ادامه می‌فرمایند: «وَ الْعَالِمُ حَقّاً هُوَ الَّذِي يَنْطِقُ عَنْهُ أَعْمَالُهُ الصَّالِحَةُ وَ أَوْرَادُهُ الزَّاكِيَةُ وَ صِدْقُهُ وَ تَقْوَاهُ لَا لِسَانُهُ وَ مُنَاظَرَتُهُ وَ مُعَادَلَتُهُ وَ تَصَاوُلُهُ وَ دَعْوَاهُ وَ لَقَدْ كَانَ يَطْلُبُ هَذَا الْعِلْمَ فِي غَيْرِ هَذَا الزَّمَانِ مَنْ كَانَ‏ فِيهِ عَقْلٌ وَ نُسُكٌ وَ حِكْمَةٌ وَ حَيَاءٌ وَ خَشْيَةٌ وَ إِنَّا نَرَى طَالِبَهُ الْيَوْمَ مَنْ لَيْسَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ شَيْ‏ءٌ وَ الْعَالِمُ يَحْتَاجُ إِلَى عَقْلٍ وَ رِفْقٍ وَ شَفَقَةٍ وَ نُصْحٍ وَ حِلْمٍ وَ صَبْرٍ وَ قَنَاعَةٍ وَ بَذْلٍ وَ الْمُتَعَلِّمُ يَحْتَاجُ إِلَى رَغْبَةٍ وَ إِرَادَةٍ وَ فَرَاغٍ وَ نُسُكٍ وَ خَشْيَةٍ وَ حِفْظٍ وَ حَزْمٍ‏»
 و عالم حقيقى كه سزاوار است از او استفاده بشود، كسى است كه اعمال صالح و پاك و درستى و پرهيزكارىِ او از مقام او آگاهى بدهد، نه زبان و بحث و جدل‌كردن و تقابل با ديگران و نزاع‌كردن و ادعا نمودن او كه اين معانى از مقام و مرتبت حقيقى او نشان نخواهد داد. و در زمان گذشته كسى در طلب علم و تحصيل آن بود كه متصف مى‏شد با عقل و عبادت كردن و حياء داشتن و خشوعِ توأم با خوف پيدا نمودن، ولى در زمان ما كسانى طلب علم مى‏كنند كه چيزى از اين صفات در وجود آن‌ها نيست. و شخص عالم نيازمند است به عقل داشتن و نرم و ملايم بودن و مهربانى و خلوص و صفا در رفتار و كردار و حليم بودن و صبر و بردبارى و بذل علم و دست باز بودن. و شخص طالب علم نيز مى‏بايد داراى صفات علاقه و شوق و تصميم و فراغتِ خاطر و عبادت و بندگى و خشوع توأم باخوف و محافظت بر وظائف و حفظ مطالب و احتياط در امور باشد، تا بتواند در تحصيل علم توفيق پيدا كرده و در اين راه پا برجا و استقامت داشته باشد.
علمى كه نفع ندارد همان علمی است که اولاً: غرور مى‏آورد، ثانيا: ما را از حضور در محضر حق غافل مى‏كند. فرزند حضرت نوح اگر شنا نمی‌دانست به نفعش بود چون مى‏رفت سوار كشتى حضرت نوح مى‏شد و نجات می‌یافت. به گفته مولوی: 

	کاشکی او آشنا ناموختی

	تا طمع در نوح و کشتی دوختی


	کاش چون طفلْ از حِیَل جاهل بدی

	تا چو طفلان چنگ در مادر زدی



علمى که انسان را گرفتار غرور کند و او را از بندگی خدا دور نماید، علمی است که حضرت آن را شایسته آموختن نمی‌دانند و اگر انسان، دنبال چنين علمى رفت عمر خود را تلف كرده است و عملاً این آن علمی است که ما را از علم حقیقی باز داشته، در حالی‌که علم مفيد علمى است كه ما را به واقعيت و حقایق عالم وصل می‌كند. 

ابتدا بايد روشن شود كه شما از علم‌آموزی چه مى‏خواهيد تا مفید یا مضر بودنِ موضوع نیز روشن گردد. اگر با علم‌آموزی به جای رسیدن به بصیرتی لازم، مى‏خواهيد فقط انبار اطلاعات شويد، مطمئناً این علم‌آموزی غیر مفید است، باید برای خود روشن کنید مى‏خواهيد بيشتر بدانيد يا بيشتر ببينيد؟ مثلاً اگر تنها بدانيد اين پرده چند متر است و اسم اين نوع دانستن را دانايى بگذاريد و آن وقت فكر كنيد كه اين علم، شما را به واقعيت رسانده است در حالی که هيچ بصیرتی و بينشى پيدا نكرده‏ايد، خود را فریب داده‌اید. اگر اسم تمام كوچه‏ها و خيابان‏هاى شهر را بدانيد، اگر دائرة‏المعارف اطلاعات شويد و تمام مخترعين و مكتشفين را بشناسيد، با این دانایی‌ها قدمى جلو نگذاشته‏ايد، چون اين‌ها تماماً دانش است و بينش و بصیرت نيست تا ما را به جایی بالاتر از آنچه ظاهر است برسانند. به گفته مولوی: 

	پاره‏دوزى مى‏كنى در اين دُكان

	زير اين دكانِ تو باشد دو كان 


	اى ز نسل پادشاه كامكار

	با خود آ، وز پاره‏دوزى ننگ دار



بعضى از دانش‏ها پاره‏دوزى است، چون اطلاعات پراکنده‌ای است که ما را به چیزی راهنمایی نمی‌کند مثلاً این که بدانیم آخرين مدل ماشينى كه در بازار آمده سرعتش چقدر است، یک نوع پاره‌دوزی است که ما را از حقیقتِ خود غافل می‌کند. ممکن است بفرمائید اگر انسان اين‌ها را بداند بد نيست در حالی‌که باید عنایت داشته باشید اگر خود را در این نوع دانش‌ها جستجو کردید، از حقیقت خودتان غافل می‌شوید. چون تفاوتی بین آن علمی که بصیرت و بینش به ما می‌دهد با علمی که صرفاً دانش و اطلاعات به ما می‌دهد نگذاشته‌اید. علم بينشى انسان را از حقایق برتر آگاه مى‏كند و علم دانشى مجموعه‌ی اطلاعات پراکنده است که در نزد خود داریم. به گفته مولوی: 

	داند او خاصیت هر جوهری

	در بیان جوهر خود چون خری


	که همی‌دانم یجوز و لایجوز

	خود ندانی تو یجوزی یا عجوز


	این روا و آن ناروا دانی ولیک

	تو روا یا ناروایی بین تو نیک


	قیمت هر کاله دانی که چیست

	قیمت خود را ندانی احمقیست


	سعدها و نحس‌ها دانسته‌ای

	ننگری سعدی تو یا ناشسته‌ای


	جان جمله علم‌ها این‌ست این

	که بدانی من کیم در یوم دین



در دانشگاه استعمارى دانش و پژوهش هست ولى دانشجویی که نسبت به خود و ابدیت زندگی‌اش بصیر باشد نیست. سری به موضوع پایان‌نامه‌ها بزنید تا این موضوع برایتان روشن شود. اگر بخواهید درباره اين موضوع تحقيق كنید که: «چه شد كه مولوى مولوى شد» این را یک موضوع غیر علمی می‌دانند. ولى اگر بخواهید تحقیق کنید «دانشمندان معاصر مولوى چه كسانى بودند» آن را یک موضوع علمی می‌دانند و از شما مى‏پذيرند. در حالی که اگر بفهميد دانشمندان زمان مولوى چه كسانى بودند هیچ بصیرت و بینشی پیدا نمی‌کنید. اگر تحقيق كنيد چند نفر از فلان فيلم خوششان آمد، اين پژوهش است، امّا اگر بخواهيد بررسی کنید اين فيلم بار ارزشی و معنوی داشت يا نه، این یک کاری است که بصیرت به همراه می‌آورد ولی در نگاه پوزیتیویسمی علم محسوب نمی‌شود. 

امام الموحدین( به فرزندشان مى‏فرمايند: علمى كه فایده ندارد شايسته نيست بیاموزی. چون دانستن اين نوع علوم که هیچ بصیرتی به ما نمی‌دهد، فرصت‌های ما را می‌سوزاند و لذا ندانستن آن‌ها بهتر از دانستن آن است. حضرت با این توصیه به ما کمک می‌کنند زندگی خود را با بی‌محتوایی به اتمام نرسانیم و گرفتار یک نوع زندگی جزئی نشویم، زندگی جزئی و هر روزی معطوف به نیازهای جزئی، مثل پولدارشدن و خریدن و فروختن‌ها است، زندگی هر روزی یک زندگی غریزی است که انسان را به پوچی می‌رساند و زمانی انسان با پوچی خود روبه‌رو می‌شود که دیگر نمی‌تواند زندگی را از سر بگیرد. باید قبل از آن‌که انسان به پوچی برسد موقعیت پوچی را بشناسد و این عالی‌ترین نتیجه‌ای است که از توصیه حضرت به‌دست می‌آید. حضرت با توجه دادن به «علم لا ینفع» به ما کمک می‌کنند که با تحلیل زندگی هر روزی و نقد آن زندگی، قبل از آن که تمام زندگی خود را در زندگی هر روزی دفن کنیم، خود را نجات دهیم. بدین جهت گفته می‌شود علمى مفيد است كه ما را به حقیقت وصل كند نه اين كه ما را به خود مشغول نماید. 
بعضى از علم‏ها ما را به خود مشغول می‌کند و یک شخصیت مجازی و وَهمی برای ما می‌سازد اگر از طرف پرسیدید شما كيستى؟ و او جواب گفت: من دانشجو هستم. این نشان می‌دهد این بنده‌ی خدا خود را در این عنوان گم کرده است و با این علم برای خود قالبی ساخته و در آن قالب زندگی می‌کند، تصویری ماوراء این قالب از خود ندارد. مسلم علمى كه شما را محدود به یک قالب کند و نظر شما را از حقیقت بندگی‌ منصرف نماید، مفيد نيست، علمى است كه وبال گردن ما شده و ما را از فکر کردن نسبت به حقیقتِ خود بازداشته. همان‌طور که اگر علمی زاویه‌ی دید ما را محدود کند به همان رشته‌ای که می‌خوانیم، این علم نیز نمی‌تواند علم مفیدی باشد، اگر رشته روانشناسی تمام نگاه ما را به انسان، محدود به آن زاویه‌ای کرد که روانشناسی می‌بیند، بهره‌ای به ما نداده چون بسیاری از ابعاد متعالی انسان که در محدوده علم تجربیِ روانشناسی نمی‌گنجد، نادیده گرفته می‌شود، تا آنجایی که حتی پیامبران را تنها در آن محدوده‌ای قبول دارند که آن علم می‌نگرد، در واقع باید گفت: علمى كه نگاه ما را اسير محدوده خودش بکند نمی‌تواند علم مفیدی باشد. 

علم‏هایی داریم که به خودی خود به حقیقتی اشاره ندارند، تنها بشر برای امور زندگی‌اش آن‌ها را وضع کرده تا زندگی زمینی‌اش به سامان باشد، این علوم را که علوم اعتباری می‌گویند در ذات خود کسی را به کمال نمی‌رساند هر چند در زندگی نمی‌توان از آن استفاده نکرد، مثل این‌که این آقا می‌داند کدام فرش دوام بیشتری دارد، یا پایه‌ی ساختمان به چه شکلی بهتر دوام دارد. مثلاً بنده که رشته دانشگاهی‌ام زمین‌شناسی است يك سنگ پيدا مى‏كنم مى‏بينم اين سنگ با سنگ ديگر فرقش اين است كه دانه‏هاى بلورین اين یکی درشت‌تر است از دیگری، اسم اين را «گرانيت» مى‏گذارم و اسم آن را كه دانه‏هايش ريزتر است، «دولوميت» می‌گذارم حالا شما چقدر بايد درس بخوانيد كه اين سنگى را كه من اسمش را «گرانيت» گذاشتم را با آن ديگرى که اسم آن را «دولوميت» گذاشتم اشتباه نکنید. نمی‌گویم نسبت به پدید‌ه‌های طبیعی نباید چنین دقت‌هایی را داشت، عرض می‌کنم متوجه باشید این علوم جای علومی را نگیرد که ما را متوجه حقایق عالم می‌کند. گاهی به نام دانایی، کار به جاهای خطرناک می‌کشد به طوری که عمر انسان‌ها را به بازی می‌گیریم، مثلاً می‌پرسیم كلمه‌ی وسط قرآن چيست؟ آیا ندانستن این علم بهتر است یا دانستنش؟ دانستن این علم نشانه‌ی بی‌عقلی آن کسی است که وقت خود را در این امور صرف کرده است. این‌ها علم‌های ساختگی است و به هیچ حقیقتی نظر ندارند، ساخته‌ی ذهن انسان‏ها است و عمر ما را صرف دانستن ساخته ذهن انسان‏هایی مى‏كند كه هیچ دغدغه‌ای نسبت به حقیقت نداشته‌اند، چون يك نفر به خاطر يك تخيّل ذهنى مى‏خواهد بداند كلمه يا حرف وسط قرآن چيست، عمر ما را هم مشغول دانستن آن چیزی می‌کند که ذهن او آن را ساخته است. آیا این که ما باید بدانیم مبدأ و معاد و سعادت و شقاوت انسان‌ها چگونه است با این که بدانیم کلمه یا حرف وسط قرآن چیست، برابر است؟ آیا این دو نوع دانایی یک سبک زندگی به بار می‌آورد؟ علمی مفید است که اگر سراغ ما آمد، نگاه انسان را به سعادت‌اش حساس می‌کند و در جزئی‌ترین تصمیمات‌اش نقش‌آفرینی نماید. علم مفید علمی است که در ذات خود هدایت‌گری می‌آورد. 
حضرت اميرالمؤمنين با تأکید بر این که «وَ اعْلَمْ اَنَّهُ لاخَيْرَ فى عِلْمٍ لايَنْفَعُ» فرزندم! بدان در علمى كه به کار نیاید، نفعى نيست می‌خواهند بفرمایند علم ما باید در جزئی‌ترین تصمیمات ما نقش هدایت‌گری داشته باشد و آن علمی که چنین نیست را «لايَحِقُّ تَعَلُّمُهُ» آموختن‌اش شايسته نيست. تأكيد اميرالمؤمنين( بر این موضوع ما را به این فکر می‌برد که هر علمى را هم نبايد بدانيم. 
بعضى از علم‏ها در صورتى كه به عنوان ابزار به آن‌ها نگاه شود نیاز زندگی است مثل این که شما باید خيابان‏هاى محدوده زندگى‏تان را بشناسيد تا به بهترین شکل بتوانید راه‌های رسیدن به خانه را پیدا کنید، علم تفسیر و یا منطق از همین جنس است، ما در علم تفسیر راه‌های رسیدن به معانی و معارف قرآن را پیدا کنیم و در علم منطق راه‌هایی را که ما را در فکر کردن از خطر مصون می‌دارد می‌یابیم تا گرفتار مغالطه‌ها نشویم، به همین جهت در تعریف علم منطق می‌گویند: «آلة قانونیة تعصم مراعاتها الذهن عن الخطا فی الفکر» یعنی منطق ابزاری است از نوع قاعده و قانون که مراعات‌کردن و به‌کاربردن آن ذهن را از خطای در تفکر نگه می‌دارد. با توجه به این نکات است که عرض می‌کنم باید به این نوع علوم به عنوان ابزار نگاه کنید و به همان اندازه از آن‌ها انتظار باید داشته باشیم، در همین راستا باید بدانیم علمِ قضاوت، علم به قراردادهایی است که بشر به کمک شریعت الهی، برای تنظیم امور زندگی اجتماعی و خانوادگی‌اش تنظیم می‌کند و آن علم از این جهت به ما کمک می‌کند ولی انتظار نداشته باشیم در این علم و امثال آن ما به حقایق عالمِ وجود عالِم شویم، به همین دلیل گفته می‌شود اگر به قدر كفايت براى رفع مشكل امور مسلمين قاضى وجود داشت نیاز نیست بقیه به این کار و به این علم بپردازند ولی در علم توحیدِ چنین نیست، همه‌ وظیفه دارند در حدّ توان خود به توحید حضرت حق عالِم شوند. 
آنچه می‌توان به عنوان جمع‌بندی عرض کرد آن است که بعضی از علوم به خودی خود و بالذات ضروری‌اند، مثل علم توحید و معاد و امثال آن و بعضی از علوم در عین آن که ضروری‌اند، جنبه‌ی طریقیت دارند، مثل علم فقه که طریقه‌ی بندگی و قرب الهی را به ما می‌آموزد و بعضی علوم صرفاً برای زندگی در دنیا جنبه‌ی ابزارى دارند و به اندازه‏اى كه ابزار زندگی هستند ارزش دارند که تحت عنوان «فنون» نام می‌بریم ولی علومی هم هست که اشاره به هیچ چیز ندارند و صرفاً وَهم انسان‌ها آن‌ها را ساخته و یک نحوه مقایسه و نسبت در آن نهفته است. این علوم هيچ فايده‏اى ندارند، فقط غرور انسان را زیاد می‌کند، مثل این که شما به برادر دینی‌تان فضل فروشی کنید و از او بپرسید: آيا مى‏دانى گنبد مسجد شيخ لطف‏اللّه‏ با گنبد مسجد امام چه فرقى دارد؟ او هم مى‏گويد نه و شما بفرمائید چرا از این دانایی‌ها غافل هستید؟ با این تصور که شما فکر می‌کنید نیم عمر او بر فنا شده، این همان علمی است که غرور می‌آورد. حالا تو كه مى‏دانى كاشى‏هاى گنبد مسجد شيخ لطف‏اللّه‏ مُعَرّق است، با برادر دینی‌ات كه نمى‏داند، در حضور در محضر حق چه تفاوتی دارید؟ و این چه مشكلى از شما را حل کرده؟ اين علم‏ها علم‌های ساختگى است، بشر غرب‏زده كه از علوم قدسى غافل شد به این نوع علوم مشغول گشت و ما را هم مشغول کرد. 
علم‏هاى ساختگى، به خودی خود مفيد نيستند، علمى مفيد است كه بصیرت و بينش بدهد و ذهن و فکر انسان را نسبت به حقایق عالم آگاه كند زیرا آن نوع علم ما را طوری در محضر حق قرار می‌دهد که ما متوجه ربوبیت و معبودیت او و مربوب بودن و عبودیت خود می‌شویم و بدین لحاظ می‌توان گفت: علمى که تواضع انسان را در مقابل حضرت حق زياد نكرد حجاب است، آن هم حجاب اکبر. چون آن علم را با این انگیزه آموخته‌ایم که در نظر بقيه برتر شويم و «منِ» مجلّل‏ترى پیدا کنیم و به یک معنا مصداق عالم بی‌عمل شده‌ایم. عمل همان بندگی و تواضع و دوری از کبر و فخر است و اگر این پیش نیاید از علم خود بهره نبرده‌ایم و حضرت امیرالمؤمنین( می‌فرمایند: «إِنَّمَا زَهِدَ النَّاسُ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ لِمَا يَرَوْنَ مِنْ قِلَّةِ انْتِفَاعِ مَنْ عَلِمَ بِلَا عَمَل‏»
 علت اين كه مردم رغبت در طلب علم ندارند اين است كه مى‏بينند علماى بدون عمل از علم خود نفع و بهره نمى‏برند. وقتی انسان از علم خود بهره‌ی تواضع به‌دست نیاورد، روحیه‌ی استعلاء و برتری ورزیدن بر دیگران در او رشد می‌کند. مشهور است که جناب شيخ بهايى با عالمی از علماء اهل سنت بحث می‌کرد بعد آدرس می‌دهد که فلان روایت در صفحه 172 جلد سوّم كتاب صحيح مسلم است، ولی اشتباهاً آن روایت در صفحه‌ی 182 بوده، آن عالم اهل سنت فردا می‌آید و می‌گوید آن شیخ دروغ‌گو کجا است؟ می‌پرسند مگر چه شده؟ می‌گوید یادتان هست که گفت آن روایت در صفحه‌ی 172 جلد سوم کتاب صحیح مسلم بود، می‌گویند بله یادمان هست، می‌گوید ولی دروغ می‌گفت آن روایت در صفحه 182 بود. در حالی که بحث بر سر روایت بود نه بحث بر سر صفحه‌ی آن. این همان استعلایی است که انسان در علمِ بی‌عمل گرفتارش می‌شود و انسان به جای رسیدن به تواضع و انصافِ بیشتر، دنبال «منِ» مجلّل‏ترى مى‏رود. علومی که فقط جایشان را در حافظه‌ی خود بدانیم و نه در قلب خود،مشکل‌گشا نیست چون محتويات حافظه به خودی خود نور به همراه نمی‌آورد، جهلِ پنهان است كه جلو فعاليت عقل را مى‏بندد و انسان را گرفتار تحجر می‌کند. بعضى‏ها حافظه خوبی دارند و این در جای خود می‌تواند چیز خوبی باشد ولی اگر آن محفوظات جلو تحرک عقل را بگیرد هیچ ارزشی ندارد. اولین توصیه‌ی شمس تبريزى به مولوى آن بود که ديگر كتاب نخواند تا بتواند سیر علمی پیدا کند و در حدّ محفوظاتش متوقف نگردد. مولوى مى‏گويد: حقيقتش دلم نمى‏آمد كتاب نخوانم. لذا كتاب «ترمذى» را در آستينم پنهان کرده بودم و گاهى مى‏خواندم، شمس فهميد و مرا از آن کار نهی کرد. خدمت حضرت آيت‏اللّه‏ حسن‏زاده«حفظه‌اللّه» بوديم، فرمودند: ديگر بس است، برويد خودتان را بخوانيد، چون از طریق ورق‌زدن خودمان با حقیقتی روبه‌رو می‌شویم ماوراء محفوظات و علوم حصولی و مفهومی. ملائكه دائما با ما حرف مى‏زنند و از عالم بالا براى ما حرف‏ها دارند ولى ما به جهت مشغول‌شدن به محفوظات ذهنی خودمان، جهت قلبمان را به سوى آنها نمى‏اندازيم و با مشغول‌شدن به علوم لاينفع از آن نسيم‌های ملكوتى محروم مى‏شويم. از رسول خدا( داريم که حضرت فرموده‌اند: «اِنَّ لِلّهِ فى اَيّامِ دَهْرِكُمْ نَفَحاتٌ اَلا فَتَعَرَّضُوا لَها»
 در زندگى شما گاهى نفحه‏هايى از طرف خدا به قلبتان مى‏رسد خودتان را در معرض آن‌ها قرار دهيد. به قول ملا صدرا در شرح این روایت می‌فرماید: «فيكون هكذا الى ان يفتح اللّه بصيرته و ازال عن قلبه حجب الاهتداء و يصير من جملة الراسخين في العلم.»
 یعنی از طریق این نفحات خداوند بصیرت بنده‌اش را می‌گشاید و از قلب او حجاب ها را زایل می‌کند تا او را در زمره‌ی راسخین در علم قرار دهد. شرط آن که انسان خود را در معرض نفحه‌های الهی قرار دهد آن است که نظرش را از محفوظات بردارد و قلب خود را در معرض نور حق قرار دهد. 
همان قدر هستيد كه می‏توانيد با خدا حرف بزنيد
علم بايد طوری باشد که بتواند ما را به خودمان بشناساند نه اينكه يك «منِ» بدلى به ما بدهد كه سايه‌ی ذهن ما شود. بعضى علم‏ها يك «منِ» بدلى به انسان مى‏دهد. به طور مثال عرض کردم: از فلانى با توجه به شخصیت انسانی‌اش مى‏پرسند شما چه كسى هستى؟ در پاسخ مى‏گويد: من دانشجوي فیزیک هستم. این یعنی تخصص علمی او، او را از خود حقیقی‌اش جدا کرده، در حالى كه ما انسان‌ها همان قدری كه مى‏توانيم با خدا اُنس داشته باشیم هستیم و حقیقت ما تنها بندگی ما و اُنسی است که با خدا داریم. اگر نتوانيم با خدا سخن بگوئیم و نیایش کنیم، نیستیم. غیر از احساس بندگی نسبت به خودمان، بقیه‌ی احساس‌هایی که از خودمان تصور می‌کنیم وَهم است و واقعیت ندارد. وقتی تخصصِ علمی ما جای حقیقت بندگی ما بنشیند، ما را گرفتار سراب کرده است. وقتی انسان نتواند با اُنس با خدا به خدا متصل شود، هیچ چیز نيست. چون حقیقت وجودی انسان «عین الربط» است و تنها با اتصال به حضرت حق می‌تواند بقاء داشته باشد. به اندازه‏اى كه مى‏توانى بگويى «يا حَىُّ يا قَيُّوم» و به اندازه‏اى كه مى‏توانى بگويى «لا اِلهَ اِلاَّ اللّه‏»؛ هستى. بقيه تصوراتی که انسان از خود دارد وَهم است. پرده‏ها و حجاب‏ها كه عقب رفت، مى‏بيند كه نيست و نیستی خود را احساس می‌کند و می‌یابد که یک عمر با «منِ» وَهمى به سر می‌برد. قرآن اعمال کافران را مانند سرابی می‌داند که در کویر به چشم می‌خورد، شبیه آب است ولی واقعیتی ندارد تنها به خیال بیننده می‌آید. می‌فرماید: «وَ الَّذينَ كَفَرُوا أَعْمالُهُمْ كَسَرابٍ بِقيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ ماءً حَتَّى إِذا جاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً وَ وَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسابَهُ وَ اللَّهُ سَريعُ الْحِساب‏»
 كسانى كه كافر شدند، اعمالشان همچون سرابى است در يك كوير كه انسان تشنه از دور آن را آب مى‏پندارد؛ امّا هنگامى كه به سراغ آن مى‏آيد چيزى نمى‏يابد، و خدا را نزد آن مى‏يابد كه حساب او را به طور كامل مى‏دهد؛ و خداوند سريع الحساب است‏.
مولوى در رابطه با این که باید خود را با اتصال به خداوند معنا کرد مى‏گويد:
	آسمان شو ابر شو باران ببار

	ناودان بارش كند، نبود به كار



يعنى ناودان كه فقط آب باران را مى‏ريزد روى زمين كارى از او نمى‏آيد، چون آب ناودان از خودش نیست مثل دانش است در انسان و نه مثل بينش یا بصیرت. در ادامه می‌گوید: 

	آب اندر ناودان عاريت است

	آب اندر ابر و دريا فطرت است


	فكر و انديشه است مثل ناودان

	وَحى و مكشوف است ابر و آسمان



اگر شما تنها به فکر خودتان اميدوار شويد مثل اين است كه به آب ناودان امیدوار شده‌اید، فکر می‌تواند خدا را پیدا کند تا قلب از طریق عبادات با حق ارتباط برقرار نماید ولی اگر به فکر خود مشغول شدیم و به حق متصل نگشتیم به اسم علم گرفتار وَهم شده‌ایم. اگر كسى رياضیات بخواند كه ذهنش منظم شود چيز بدى نيست. امّا اگر مغرور شود كه رياضى‏دان است، اين علم در قيامت برایش نمی‌ماند و بی‌سواد محشور می‌شود، چون آن را وسیله‌ی اُنس با خدا قرار نداد. آیا تجربه کرده‌اید وقتى شما را ترس مى‏گيرد و هول مى‏شويد همه چيز از يادتان مى‏رود؟ علمى كه قلبی نباشد و جزء ملکات ما نگردد در فشار سکرات همه می‌رود. این علوم همان علومی است که تنها در حافظه‌ی ما جای گرفته، علمی که علم عقیده‌ی انسان شود و در قلب جای گیرد تا قیامت همراه انسان است، بر همین اساس حضرت صادق( می‌فرمایند: «اِنَّ اللهَ يحْشُرُ النّاسَ عَلَي نِيّاتِهِم يوْمَ الْقِيامَة»
 خداوند مردم را در روز قيامت براساس نيّاتشان محشور مي‌کند، و حضرت صادق( مى‏فرمايند: «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْعَالِمَ وَ الْعَابِدَ فَإِذَا وَقَفَا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قِيلَ لِلْعَابِدِ انْطَلِقْ إِلَى الْجَنَّةِ وَ قِيلَ لِلْعَالِمِ قِفْ تَشْفَعْ لِلنَّاسِ بِحُسْنِ تَأْدِيبِكَ لَهُمْ»
 در روز قيامت خداى عزّوجلّ عالم و عابد را برمى‏انگيزاند، پس چون آن دو در محضر حق قرار گرفتند، به عابد گفته مى‏شود به طرف بهشت برو، و به عالم گفته مى‏شود بايست و به جهت حُسن تربيت مردم، هر اندازه مى‏خواهى آن‏ها را شفاعت كن.
عنايت داشته باشيد كه عالمى به چنين مقامى مى‏رسد كه طبق روايات مربوطه‏ «بَعَثَهُ اللهُ يوْمَ الْقِيامَةِ فَقيهاً»
 در روز قيامت فقيه برانگيخته شود و علمش فراموشش نشده باشد و اين آن عالمى است كه علمش با جان و قلبش همراه است و در دنيا با چشم دل با حقايق مرتبط بوده، تا در قیامتی كه جاى ظهور چشمِ دل است، او بينا و عالم است و لذا قرآن در رابطه با حضور در قيامت مى‏فرمايد: «مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا»
 هركس با حسنه بيايد ده‏برابرِ آنچه انجام داده پاداش مى‏گيرد.
در آيه‌ی فوق نفرمود هركس كار نيك انجام داده چنين و چنان است، بلكه فرمود آن‏كس كه توانسته باشد آن حسنه را در حين گذر از گذرگاه‏هاى هول‏انگيز سكرات و برزخ، حفظ كند، چنين نتايجى مى‏گيرد، و اين همان عالمى است كه در موردش فرمود: «بَعَثَهُ اللهُ يوْمَ الْقِيامَةِ فَقيهاً» خداوند او را در قيامت فقيه مبعوث مى‏كند. و اين عالِم، طورى خود را ساخته است كه مرگ، علم او را از او نمى‏گيرد، چون علم او در حدّ حافظه‏اش نبوده است، زيرا قبل از مرگ، در پيرى و سپس در مواقف مرگ، انسان هرچه را در حافظه دارد فراموش مى‏كند. روايت نشان مى‏دهد علم او در مقام و مرتبه قلب بوده است كه برايش مى‏ماند و به بيان ديگر از علم‏اليقين سير كرده و به عين‏اليقين رسيده و در اين حدّ هم متوقف نشده، بلكه نور عين اليقين همچنان او را جلو برده تا به حق اليقين نايل شده است. حالا اين علم در ابديتِ او برايش مانده و مى‏تواند از آن بهره‏ها بگيرد. با توجه به این امر دقت بفرمائید چرا مولوی می‌گوید: 

	آب باران باغ صد رنگ آورد

	ناودان همسايه در جنگ آورد



آيا پيامبران( همديگر را رد مى‏كردند يا هر كدام ديگرى را تصديق و تأييد مى‏فرمودند و هر کدام «مُصَّدِقَاً بَیْنَ یَدَیْه» بوده‌اند. ولی بقیه اكثرا نظرات همديگر را قبول ندارند مگر آن که به سخنان خدا و انسان‌های معصوم( رجوع داشته باشند. مولوی می‌خواهد بگوید: علمى كه با علم ديگر دعوا دارد حقیقی نیست و همان علم است که غرور مى‏آورد چون علمِ ناودانى است. هر پيامبرى كه آمد، فرمود: «لانُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ»
 هيچ فرقى بين احدى از پيامبران از جهت اصل و حقيقت نيست. پيامبر اسلام( هرگاه مى‏خواستند نام حضرت عيسى را بياورند مى‏فرمودند برادرم عيسى.
حال حضرت على به فرزندشان توصیه مى‏فرمايند براى اصلاح خودش متوجه باشد که «لَا خَیْرَ فِی عِلمِ لَا یَنْفَعْ» علمی که او را به مقصد الهی‌اش نرساند، مفید نیست. و فراموش نکنیم باید بین علمی که ما را در ابدیت سود می‌رساند و بین علمی که به عنوان ابزار زندگی دنیایی به ما کمک می‌کند، فرق بگذاریم تا یکی را جای دیگری ننشانیم. فكر نكنيد اگر فقط به اين علوم رسمی بسنده كنيد، عاقبت به خير مى‏شويد باید این علوم ابزاری را به اندازه‌ی خودشان برايشان ارزش قائل شويد. 
گاهى زياد دانستن، انسان را از عميق دانستن و يافتن حقيقت محروم مى‏كند. ما در توصيه‏هاى ائمه( داريم كه با ادعیه و زيارت مخصوصه هر روز زندگى كنیم، با قرآن سال‌ها زندگى نماییم! این تکرارها و همراه با تدبّر همان عميق‌فهمیدن آن معارف را به همراه دارد و موجب سرایت‌دادن آن معارف در عمل می‌شود. 
دارايی، نه دانايی
هنر انسانِ متقی آن است که عقیده خود را به عمل نزدیک کند و علم وقتی نور است که ما را به سوی عبادات بکشاند، احوالاتی برایتان پیش می‌آید که دست و دلتان به کار نمى‏رود حتی نمی‌توانید مطالعه کنید، بسيار خوب، وضو بگيريد، سجاده پهن كنيد شروع كنيد نماز بخوانيد، قرآن را باز كنيد با حال عبادى قرآن بخوانيد. استغفار كنيد، برويد به سجده و نيم ساعت بگوييد «سُبْحانَ رَبِّى الاَْعْلى وَ بِحَمْدِهِ». وقتى انسان به دريا رسيد ديگر نبايد که به اسبش شلاق بزند كه برود در دريا. بايد پياده شود و سوار كشتى شود. گاهى انسان ديگر نياز ندارد كه بداند، نياز دارد كه از طريق عبادت، بشود. هر وقت حال مطالعه نداريد اين را غنيمت شماريد و به عبادت بپردازيد. تا آماده شوید برای مطالعه موضوعاتی عمیق‌تر از معارف الهی و إن‌شاءالله آن معارف شما را به عباداتی مناسب خودش وارد کند و همچنان این سیر ادامه یابد. 
علمِ اين جهانى که موجب گذراندن امور دنیایی ما باید باشد، نبايد همه انرژى‏هاى ما را بگيرد. هميشه از خودتان بپرسيد اين علم كه من مشغول آن هستم چقدر اين جهانى است و من خودم چقدر اين جهانى هستم؟ شما باید چیزهایی در رابطه با اين دنيا بدانيد ولى همه‌ی زندگى‏تان را نبايد با دانش اين جهانى پر كنيد. 
علمى كه زيركى روباه‏گونه به بار می‌آورد تا بتوانیم سر مردم کلاه بگذاریم، ما را به هلاكت مى‏كشاند. زيركىِ روباه‏گونه هنر نیست، ننگ است. بعضى‏ها خيلى بدجنس هستند، چيزهايى مى‏دانند كه مى‏توانند سر بقيه كلاه بگذارند. اين علم، علم روباهى است. معاويه اين‌گونه بود. علمى كه ما را غرق حق كند يا به عنوان ابزارِ يك زندگى سالم قابل استفاده باشد، خوب است. گفت: 
	زيركى بفروش و حيرانى بخر

	زيركى ظن است و حيرانى نظر



بله! همين كه انسان با خود است و همه‌ی توجه خود را صرف امیالش کرد، ديگر عشق و بندگى مى‏رود، اين هوشيارى وَهمى، بندگى را مى‏ميراند. هوشيارى و زيركى که امثال مولوی آن را تقبیح می‌کنند، يعنى خود را به نحو استقلالى نگريستن و عملاً انسان‌هادر اين حالت، با وَهم‏ها و گمان‏های خود زندگى‌ می‌کنند و عقلِ حقيقت‏بين را از دست‌ می‌دهند. اين نوع توجه به منِ خود، و خود را و بقيه چيزها را مستقل ديدن و حساب براى آن‏ها باز كردن، يك نحوه گرفتارى در گمان‏ها است در حالی‌که تنها حيران حق‌بودن آن نگاه واقعى و غير وَهمى است. يكى از دعاهاى پيامبر اسلام( اين بوده است كه‏ «رَبَّ زِدْنِي تَحَيُّراً»
 خدايا! حيرتم را زياد كن! كه فقط تو را ببينم و لاغير. گفت:
	خيره گشتم، خيرگى هم خيره گشت‏

	موج حيرت عقل را از سر گذشت‏



يعنى موج حيرت از سر عقل هم گذشت؛ بايد با چشمى بالاتر از عقل كه همان حيرت است با حقايق روبه‏رو شد. با عقلِ جزيى و علم حاصل از آن نمى‏توان خيلى از چيزها را ديد، چون بالأخره يك نحوه عُجب و خودبينى و در نتيجه حجاب نسبت به حق، در آن هست .چون تا انسان فضل و ولایت خود را ببیند از نظر به حقیقت محجوب است و به همین جهت حافظ می‌گوید: 

	ای دل مباش یک دم خالی ز عشق و مستی

	و آن گه برو که رستی از نیستی به هستی


	تا فضل و عقل بینی بی‌معرفت نشینی

	یک نکته‌ات بگویم خود را مبین‏که رستی



عارفى گفت: «اهل فضل را فضل باشد بر همه تا آن‏گاه كه فضل خود نبيند، و اهل ولايت را ولايت بر همه، تا آن‏وقت كه ولايت خود نبينند، كه چون بديدند ولايتشان نماند، زيرا آن‏جا كه فضل و ولايت بُوَد، رؤيت از آن ساقط بُوَد، چون رؤيت حاصل شد معنى ساقط شد، از آن جهت كه فضل صفتى است كه فضل نبيند، و ولايت صفتى كه رؤيت ولايت نباشد».

بعضى از علم‏ها علم ايمانى است. علم ايمانى، ايمان را حفظ مى‏كند و از آن‌جایی که حقیقت انسان با علم ایمانی حیات می‌باید، بايد اصالت را بر علمى داد كه ايمانتان را حفظ كند، جملات اميرالمؤمنين علم ايمانى بود ولی آن علمى كه صفحه سفيد جانمان را سياه كند «علم لاينفع» است. همان دانش‏هايى كه ما را از حقيقت غافل مى‏كند. ملاحظه فرمودید کار غربى‏ها در علوم بیشتر پرداختن به علوم پژوهشى و دانشى بود که به ظاهر خيلى پيشرفت به حساب می‌آید ولی نسبت به درک حقیقت هیچ است. مى‏گويند «ما تا حالا نه ميليون پشه كشف كرده‏ايم»؟ آیا بشر برای این کار خلق شده؟ ممكن است بفرمائید بالاخره با شناخت بعضى از اين پشه‏ها علت بعضى از بيمارى‏ها كشف می‌شود ولی باید بدانیم اگر مسیر صحیح زندگی الهی را درست طی کنیم به طور طبیعی ما از نزدیکی به آن نوع بیماری‌ها توسط آن نوع پشه‌ها فاصله می‌گیریم. شما اين را در نظر بگيريد كه بشر چقدر انرژى برای به‌دست‌آوردن چنین دانش‌هایی صرف مى‏كند تا آن‌جایی که فرصت یافتن و به‌کارگیری معارف نورانی را از دست می‌دهد. اگر اين فرصت و انرژى صرف بصیرت بشر مى‏شد انسان در نوعی دیگر از زندگی وارد می‌گشت که نتيجه‏اش قابل مقايسه با این نوع زندگی‌‌ها نبود. 
حضرت به فرزندشان مى‏فرمايند: فرزندم! آفتى در راه سعادت تو هست و آن آفت پرداختن به دانشی است که غيرمفيد است و آگاه و هوشیار باش، در دانشی که آموختن‌اش شایسته نیست، سودی نیست.
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»

جلسه يازدهم
زندگی پوچ و علم لاينفع
بسم‌الله‌الرحمن‌‌الرحيم
فَاِنّ خَيْرَ الْقَوْلِ مَانَفَعَ. وَ اعْلَمْ اَنَّهُ لا خَيْرَ فِى عِلْمٍ لاْيَنْفَعُ وَ لاْيُنْتَفَعُ بِعِلْمٍ لايَحِقُّ تَعَلُّمُهُ. 

اَىْ بُنَىَّ اِنّى لَمّا رَاَيْتُنى قَدْ بَلَغْتُ سِنّا وَ رَاَيْتُنى اَزدادُ وَهْنا بادَرْتُ بِوَصِيَّتِى اِلَيْكَ وَ اَوْرَدتُ خِصالاً مِنْها قَبْلَ اَنْ يَعْجَلَ بى اَجَلى دُونَ اَنْ اُفْضِىَ اِلَيْكَ بِما فى نَفْسِى اَوْ أَنْ اَنْقُضَ فى رَأْيى كَما نُقِضَتْ فى جِسْمى اَوْ يَسْبِقَنى اِلَيْكَ بَعْضُ غَلَباتِ الْهَوى وَ فِتَنِ الدُّنْيا فَتَكُونَ كَالصَّعْبِ النَّفُورِ. وَ اِنَّما قَلْبُ الْحَدَثِ كَالاَْرْضِ الْخالِيَةِ ما اُلْقِىَ فيها مِنْ شَىْ‏ءٍ قَبِلَتْهُ.

بهترين سخن آن است كه سود بخشد. و بدان در دانشى كه سودى نباشد خيرى نيست و علمى كه به حقيقت روى ندارد و به حق راه ننمايد، آموختن آن فايدتى ندارد. 
هان اى فرزندم! چون خود را در آستانه‌ی کهنسالی یافتم و سُسْتى و ناتوانی‌ام را رو به افزونی دیدم، به وصيتِ تو شتافتم، و به بیان برخی از خصال پرداختم، پيش از آن كه مرگ تاختن آورد و زبان از گفتنِ سخنِ دل بازماند و یا انديشه‌ام همچون كالبدم بفرسايد، يا برخى از چيرگى‏هاى هوس و خواهش‏هاى نفسانى و فريبندگى‏هاى دنيا پیش از اقدام من بر دل تو پيشى گيرد و نفس تو همچون شترى سركش رام نگردد و تربیت نپذیرد - پاره‏اى از پندهاى خويش بر تو فرو خواهم خواند - چه، دلِ نوجوان همانند زمين آماده‌ای است كه تخمى در آن نيفشانده باشند - سرشار از قابلیت و پذیرش است - از اين‌رو هر دانه در آن افكنند پذيراى آن باشد و آن را نيك بپروراند.

خداوند و سخن‌گفتن بی‌زبان
ملاحظه فرمودید که حضرت در فراز قبلیِ سخن خود فرمودند: فرزندم! سفارش‏هاى مرا سرسرى مگير و تلاش کن آن را در یابی زیرا براى تو سودمند است «فَاِنّ خَيْرَ الْقَوْلِ مَانَفَعَ» بهترین کلام آن است كه نافع باشد. با دقت به این نکته است که باید متوجه باشیم ما نيامده‏ايم هر حرفى را بشنويم، ما آمده‏ايم در اين دنيا کلامی را بشنویم که نافع باشد و پیرو آن سخن‌های نافع بر زبان برانیم. ملاحظه فرمودید که حضرت امام خمینی«رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» فرمودند: سخن‌گفتن براى اظهار آن چه كه در درون ما است چيز بدى نيست ولى سخن گفتن برای خودنمایی بد است. هميشه بايد مواظب زبانمان باشيم كه تنها با سخنانی نافع آن را به حرکت در آوریم، در آن صورت متوجه می‌شویم بسیاری از حرف‌ها را نبايد گفت، همین طور که بسیاری از حرف‌ها را نبايد شنيد. گاهى اوقات برایتان پیش آمده که با دیدن یک فیلم مى‏خواهيد بدانید آخر فيلم چه مى‏شود در حالی که مى‏دانيد موضوعات فيلم‏ها ساخته‌ی افكار افراد عادى و معمولی است و دو حالت بيشتر ندارد، یا قهرمان داستان موفق مى‏شود و يا شكست مى‏خورد، بدون آن‌كه عموماً نتيجه‌ی عبرت‌آموزی در آن باشد و بتواند تأثيرى در سازمان انسانيت ما بگذارد ولى چون به دنبال هر سخنى هستيد حاضرید فیلم را تا آخر دنبال کنید. 
بعضى‏ها فكر مى‏كنند اگر خيلى حرف بشنوند عالم مى‏شوند در حالى‌كه معلوم نيست اگر انسان حريص به شنيدن شود، حريص به يافتن حقيقت هم باشد و با بسيارشنيدن، چشمه‏هاى فهم از درون انسان فوران كند. در حالی‌که انسان از ابتدا باید به دنبال حقیقت باشد و هر سخنی نگوید و هر سخنی را نشنود، باید متوجه پیام‌های درونی خود باشیم. به گفته‌ی مولوى:
	باقى اين نكته آيد بى‏زبان

	در دل آن كس كه دارد نور جان



يكى از توصيه‏هاى عرفا به شاگردانشان اين است كه چون پس از مدتى متوجه وجود حقایق معنوی شدند سعی کنند روح و قلب خود را با آن حقایق مأنوس نمایند و به این جهت به آن‌ها توصیه می‌کنند مطالعه کتاب‌ها را متوقف کنند. زيرا در آن حالت که متوجه وجود حقایق به روش علم حصولی شدند، ادامه‌ی تفکر به همان روش برای سیر قلبی مزاحمت ایجاد می‌کند و امکان اُنس با حقایق فراهم نمی‌شود، لذا باید كمى به خود فرصت دهید تا از جهت قلبی مسائل‌تان را با خدا حل كنيد و خداوند بى‏زبان با شما سخن بگويد. نبايد عادت كنيم كه روح ما هميشه با کلمات و الفاظ متوجه حقایق شود، مگر رسول خدا( نفرمودند: «إِنَّ لِرَبِّكُمْ فِي أَيَّامِ دَهْرِكُمْ نَفَحَاتٍ أَلَا فَتَعَرَّضُوا لَهَا»
 در روزگار و گاه و بيگاه در زندگى‌تان نفحات و نسيم‌هاى معنوى بر جانتان مى‌وزد، آگاه باشيد كه خود را در معرض آن‌ها قرار دهيد. به گفته‌ی مولوى:

	گفت پيغمبر( كه نَفْحَتْ هاى حق

	اندر این ایام مى آرد سبق‏


	گوش و هُش داريد اين اوقات را

	در رباييد اين‌چنين نَفْحات را


	نفحه‌اى آمد شما را ديد و رفت

	هركه را مى‌خواست جان بخشيد و رفت‏



حتماً تجربه كرده‌ايد، گاهى شده است وقتى طرف را نگاه مى‌كنيد تصور می‌نمایید او هيچ معرفتى از معارف الهى و هيچ توانى از انوار سلوکی با خود ندارد، امّا با اندک تماس با او خداوند برايتان روشن مى‌كند همه‌ی آن چيزهايى كه آرزويش را داريم، او با سکوتش به‌دست آورده است، چون خود را در معرض نفحات الهی قرار داده و از بركات صمت و سکوت آن‌جایی که باید سکوت می‌کرده، سرسرى نگذشته است. می‌فرماید:

	نفحه‌اي ديگر رسيدآگاه باش

	تا ازاين هم وانماني خواجه! تاش‏



يعنى تلاش كن نفحه‌ی دیگری که می‌آید از دست ندهى تا كم‏كم بدون شنيدن و گفتن، به اُنس با خدا برسید. خداوند سميع و عليم مطلق است مى‏شنود و مى‏داند، مطمئن باشيد وقتى دلتان آماده شد كه از حق سخن بشنود ديگر حرف غيرحق را نمى‏گيرد و همواره به دنبال آن حالتی هستید که خداوند از درون شما با شما سخن بگوید. گفت:
	اى خدا جان را تو بنما آن مقام

	كاندر آن بى‏حرف مى‏رويد كلام



به همین جهت مولوی می‌خواهد از حرف و صوت آزاد شود و ماوراء حرف و صوت سخن بگوید: می‌فرماید: 

	حرف و صوت و گفت را بر هم زنم

	تا که بی این هر سه با تو دم زنم


	قافیه‌اندیشم و دلدار من

	گویدم مندیش جز دیدار من



اين نوع علم را که به کمک آن جان انسان منوّر شود، علم پيامبران مى‏گويند. چون آن‌ها جانشان را آماده‌ی گرفتن حقيقت كرده بودند خداوند هم فوق كتاب و درس و تعلیمِ رسمی، چيزهايى به آن‌ها آموخت كه همه‌ی مدرّسان عالَم شدند شاگرد آن‌ها. راه رسیدن به این نوع علم آماده‌كردن جان است براى گرفتن حقيقت و آزادكردن خود از شنيدن هر حرفى و پاك نمودن روح از شنيده‏هاى بى‏ثمر. گفت:
	بشوى اوراق اگر همدرس مايى

	كه علم عشق در دفتر نباشد



باید روح خود را از خودنمائی‌ها پاک کرد تا آن نوع علم تجلّی کند به گفته‌ی مولوی: 

	گر ز نام و حرف خواهی بگذری

	پاک کن خود را ز خود، هین یکسری


	همچو آهن ز آهنی بی‌رنگ شو

	در ریاضت آینه‌ی بی‌زنگ شو


	خویش را صافی کن از اوصاف خود

	تا ببینی ذات پاک صاف خود


	بینی اندر دل علوم انبیا

	بی‌کتاب و بی‌مُعید و اُوستا



مولانا می‌گوید به وسیله‌ی ریاضت، صفحه‌ی دل خویش را از زنگار هوا و هوس برهان تا همچون آینه‌ای یک‌دست و بدون آلودگی، هرچه در برابرش قرارگیرد، بی کم و کاست، عین آن را نشان دهد. ریاضت، کم‌خوری و کم‌نوشیدن و کم‌خوابی و پیوسته در ذکر و فکر بودن است و از آن مهم‌تر منظور از ریاضت. علاقه‌مند نشدن به خوردن و نوشیدن می‌باشد وتنها پای‌بندی سالک به عشقی الهی است که می‌تواند بر وسوسه و وسواس درون لگام زند. گفت:

	پوزبند وسوسه عشق است و بس

	ور نه کی وسواس را بسته ست کس؟



می‌گوید از صفت‌های فردی که در مقایسه با دیگران به آن صفات نظر داری، خود را برهان تا ذات پاک و یکدست خویش را تجربه کنی. منظور از اوصاف، هرگونه صفتی ست از نیک و بد که انسان در بند بماند و موجب تعلق خاطر و تشویش ذهنی شود. آن‌گاه که از آن اوصاف آزاد شدی، در دل خویش به همان دانشی دست می‌یابی که پیش از تو به پیامبران بخشیده بودند. و این‌همه، بی‌واسطه و مستقیم، بدون نیاز به نوشته‌ای یا استادی حاصل می‌شود. 
"بینی اندر دل علوم انبیا "، این همان سخنی است که خواجه‌ی شیراز چنین سروده است:

	فیض روح القدس ار باز مدد فرماید

	دیگران هم بکنند آن چه مسیحا می‌کرد



رابطه‌ی سکوت و حکمت 

حضرت به فرزندشان فرمودند: مواظب باش به دنبال هر علمی و هر حرفى نباشی وگرنه عمرت باطل مى‏شود. زیرا رجوعِ هر سخنی و علمى يا بايد به سوی حقيقت باشد و يا مقدمه‌‌ای باشد برای رجوع به حقيقت. مثل زبان عربى که خودش حقيقت نيست ولى مقدمه‏اى است براى فهم قرآن. و قرآن هم خودش مقدمه‌ی ارتباط با حق است. اگر سخنى را بگوييم يا بشنويم كه مقدمه‌ی وصل به حق نباشد، انسان‌های سرگشته و بى‏كارى هستيم كه مقصد را گم كرده‏ايم.

عرض شد «حکمت» به معنای آن نوع سکوتی است که زمینه‌ی تجلیات انوار الهی را بر قلب مؤمنین فراهم می‌کند و این بعد از به دست آوردن علومی است که انسان را از وجود حقایق و عوالم معنوی آگاه می‌کند. آری در این حالت به گفته‌ی مولوی: 
	خاموشى بحر است و گفتن همچو جو

	بحر مى‏جويد تو را، جو را مجو


	از اشارت‏هاى دريا سر متاب

	ختم كن واللّه‏ اعلم بالصواب



با توجه به اين‌كه در زياددانستن و زيادشنيدن و زیادگفتن، علم نيست، باید عادت كنيم به گفتن و شنيدن‌های مفيد و بعد از آن بهترين علم را با سكوت به‌دست آوریم. اگر توانستیم به این نوع سكوت دست بیابیم که قلب ما آماده‌‌ی تجلیات انوار الهی شود، علم ما از سنخ علم انبیاء و اولیاء الهی می‌شود. كسى كه از این نوع سكوت گریزان است در حقيقت از ارتباط با باطنی‌ترین ابعاد وجودی‌اش محروم است، آن ابعادی که در عالم معنا حاضر است، در واقع این آدم با خودش قهر است و به همین جهت دوست دارد هميشه بگويد و بشنود تا صداى جان خود را نشنود. كسى كه صداى جان خود را نشنيد با خداوند ارتباط ندارد و نمى‏تواند تنها باشد. وقتى تنها شد خود را به نحوى مشغول مى‏كند چون با خودش فاصله دارد و از این رو با جانِ جان خودش يعنى با خداوند فاصله دارد. مولوی در وصف این افراد می‌گوید: 
	ساعتى خالى بماند او ز خلق

	در غم و انديشه ماند تا به حلق



انسانی که به ماوراء ابعاد خود آگاهی نیافته در تنهایی، غم او را فرا مى‏گيرد چون نمى‏تواند با خود خلوت كند. به همین جهت مولوی در ادامه می‌فرماید: 

	مرغ خویشی صید خویشی دام خویش

	صدر خویشی فرش خویشی بام خویش


	گرتو آدم زاده‌ای با او نشین

	جمله‌ی ذرات را در خود ببین


	تو یکی تو نیستی ای خوش رفیق

	بلکه گردونی و دریای عمیق


	خویشتن نشناخت مسکین آدمی

	از فزونی آمد و شد در کمی


	خویشتن را آدمی ارزان فروخت

	بوداطلس خویش را بر دلق دوخت



و به یک اعتبار این همان بیتی است که منسوب به حضرت علی( می‌باشد که فرموده‌اند: 

	اتَزْعَمُ انَّكَ جِرْمٌ‏ صَغيرٌ

	وَ فيكَ انْطَوَى الْعالَمُ الاكْبَر



تو مى‏پندارى كه همين جسم كوچك هستى، در حالى‌كه جهان بزرگى در نهاد تو پنهان است.

كسى كه به «خود» رجوع كند مى‏بيند بسيارى از چيزهايى را كه مى‏طلبيده است در «خود»ش دارد؛ حتى خدا را! چون در ذات خود عین اتصال به خداوند است، کافی است از جزئیات عبور کند و به حقیقت خود که عین تجلی حضرت حق بر جنبه‌ی امکانی اوست، نظر نماید. 
بعضى‏ها نمى‏خواهند تنها باشند چون وقتى تنها شدند وجدان‌شان با آنها درگیر می‌شود، در نتيجه برای فرار از خود تلويزيون را روشن مى‏كنند تا مبادا لحظه‏اى با خودشان تنها شوند، مى‏خواهند هيچ وقت خود را نبينند در حالی‌که گاهى انسان در تنهایی خود با يك «يا اللّه‏»گفتن از سر اخلاص، ارتباط عميقى با خودش پيدا مى‏كند، چون «اللّه‏» خالق ما و اصلِ اصلِ وجود ما است، ارتباط با او، ارتباط با تمام جانِ جان خود است و این نوع ارتباط با «صمت» حاصل می‌شود.

درباره‌ی صمت و اجتناب از تكلّمِ بى‌فايده و تكلّم زياد از حد، رسول اكرم( فرمودند: «مَنْ صَمَتَ نَجَا»
 هركس صمت اختيار كند، نجات مى‏يابد. چون صمت در حد خود راه نفوذ شيطان به قلب را مى‏بندد، و غلبه‌ی سالك بر شيطان، و كنارزدن خواطر شيطانى را آسان‏تر مى‏سازد و اين براى سالك يك موفقيت بزرگ است. لذا رسول اكرم( فرمودند: «وَ اخْزُنْ لِسَانَك‏ اِلاّ مِنْ خَيْرٍ، فَاِنَّكَ بِذلِكَ تَغْلبُ الشَّيطانَ»
 زبانت را نگهدار، مگر در كلام خير، زيرا تو با اين عمل بر شيطان غلبه مى‏كنى.

سالك صادق و كسى كه قدم در طريق طلب گذاشته و به ذكر و فكر روى آورده است، در حال صمت، در سير عبودى مى‏باشد و خودِ صمت از این جهت عبادت است. او در اين حال، تحت تربيت حضرت ربوبيت قرار مى‏گيرد. عيسى بن مريم«عليهماالسّلام» فرمود: «اخْزُنْ لِسَانَكَ لِعِمَارَةِ قَلْبِكَ وَ لْيَسَعْكَ بَيْتُكَ وَ فِرَّ مِنَ الرِّيَاءِ وَ فُضُولِ مَعَاشِك‏»
 زبانت را حفظ كن تا دلت آبادان شود و در خانه‌ی خود قرار گيرد و از ريا و زیادکردن امکانات زندگی فرار كن. رسول خدا( به ابوذر فرمود: «أَ لَا أُعَلِّمُكَ عَمَلًا ثَقِيلًا فِي الْمِيزَانِ خَفِيفاً عَلَى اللِّسَانِ قَالَ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الصَّمْتُ وَ حُسْنُ الْخُلُقِ وَ تَرْكُ مَا لَا يَعْنِيك‏»
 آيا تو را عمل و كردارى نياموزم كه بر زبان آسان و در ميزان سنگين باشد عرض كرد بلى اى رسول خدا بياموز مرا! حضرت فرمودند: آن عمل، سكوت و خوش‌خلقى و ترك‌نمودن حرف‌هاى بى‏فايده است. بدین لحاظ صمت، وسيله‌ی جذب رحمت حق مى‏شود و خداى متعال نقايص و معايب وجودى سالك را می‌پوشاند تا آن نقایص مانع سلوك سالك نگردد و سد راه او نباشد. و اين براى سالك در سفر پر فراز و نشيب و پر مخاطره‏اى كه در پيش گرفته، موفقيت بزرگى است و لذا رسول اكرم( فرمودند: «مَنْ كَفَّ لِسَانَهُ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَاتِه‏»
 هركس زبان خود نگه دارد، خداى متعال عيوب او را مى‏پوشاند.

سالك در حال صمت، به لحاظ اين‌كه سخن نمى‏گويد و تحت تلقين مبادى نفسانى و شيطانى، و به تعبيرى، تحت تلقين نفس و شيطان نيست و خود را از تحت تلقين اين دو كنار كشيده است، و از طرفى هم طالب حق است و با ذكر و فكر به سوى او اقبال مى‏كند، طبعاً تحت تلقين مَلكى و ربوبى قرار مى‏گيرد، و ابواب حكمت بر دل وى باز مى‏شود، و آنچه بايد به او تلقين گردد، تلقين شده و دقايق طريق و اسرار وجود را دريافت مى‏كند؛ و در نتيجه، سلوك او سريع‏تر وكامل‌تر، و مصون از لغزش‌ها مى‏گردد. و اين، عنايتى است بسيار پر ارزش براى سالك دردمند. در همین رابطه رسول اكرم( فرمودند: «إِذَا رَأَيْتُمُ الْمُؤْمِنَ صَمُوتاً وَقُوراً فَادْنُوا مِنْهُ فَإِنَّهُ يُلْقِي الْحِكْمَة»
 وقتى مؤمنى را در صمت و داراى وقار خاصى ديديد، پس به او نزديك شويد، زيرا كه به او حكمت تلقين مى‏شود.

از امام باقر( داریم: «إِنَّمَا شِيعَتُنَا الْخُرْس‏»
 شيعيان ما آنقدر كم حرف مى‏زنند كه گويى لال هستند. از امام رضا( داریم: «كَانَ الرَّجُلُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذَا أَرَادَ الْعِبَادَةَ صَمَتَ قَبْلَ ذَلِكَ عَشْرَ سِنِين‏»
 در ميان بنى اسرائيل اين چنين بود كه هروقت شخصى مى‏خواست به عبادت و سلوك بپردازد، قبل از آن، ده سال صمت اختيار مى‏كرد. مولوی در همین رابطه می‌گوید: 

	اين زبان چون سنگ و فم آهن وش است

	و آنكه بجهد از زبان چون آتش است


	سنگ وآهن را مزن بر هم گزاف‏

	گه ز روى نقل و گه از روى لاف


	زانكه تاريك است و هر سو پنبه‏زار

	در ميان پنبه چون باشد شرار


	ظالم آن قومى كه چشمان دوختند

	وز سخنها عالمى را سوختند



وقتی انسان متوجه خطرات گفتن‌های غیر مفید و مضرّ شد مسلّم به دنبال علمی نیست که او را گرفتار چنین سخنان و گفتارهایی بکند و بر این مبنا امام على مى‏فرمايند: «وَ اعْلَمْ اَنَّهُ لا خَيْرَ فِى عِلْمٍ لاْيَنْفَعُ» فرزندم! حقيقت اين است كه علمى كه نفعى در آن نیست مفید نخواهد بود؟
شنيدن‌های بی‌حاصل 

آیا حضرت از این طریق نمی‌خواستند ما را از مهلکه‌ی شنیدن‌های بی‌حاصل و گفتن‌های غیر مفید برهانند؟ چرا باید به دنبال علمی باشیم که فقط به درد آن می‌خورد که در محافلِ اهل دنیا بتوانیم با اظهار نظر، خودنمایی کنیم؟
به اندازه‏اى كه روى اين مطلب تأمل كنيم و آن را جدّی بگیریم، توصیه‌ی حضرت بيشتر در جانمان نفوذ مى‏كند. عمده توجّه كامل داشتن به علم مفيد و شناختن آن است و این‌که خطرات علم غيرمفيد را كه عمر ما را خاكستر مى‏كند درست بشناسیم. 

متأسفانه در جهان امروز و تحت تأثیر فرهنگ غرب بشریت در بسیاری موارد گرفتار «علمِ لايَنْفَع» شده و آن به جهت غفلت از هدف اصلی زندگی است، اولين چيزى كه گريبان‌گير غرب شد بى‏هدفى حيات بود. زندگى را به گونه‏اى شناختند كه به هدفی متعالی‌تر از لذات جسمانی نظر نداشتند و از این جهت چون خواستند آثار سوء بى‏هدفىِ خود را پنهان كنند براى خود انواع سرگرمی‌ها را تراشیدند و از این طریق دانش‌هایی به وجود آمد تا مبادا صدای درون خود را بشنوند که از آن می‌پرسد: «پس مقصد حيات چه بود؟»

فرهنگ اسلام به نقّاشى اهميت زيادى نمى‏دهد زیرا نقش‌ها بر خلاف صورت‌های واقعی‌شان قدرت انتقال به ملکوت را ندارند. آری وقتی بلبلى روى شاخه‌ی درختى نشسته و آواز مى‏خواند، زیبائی‌های فراوانی را ظاهر می‌کند و اگر کسی با عالم ملکوت آشنایی مختصری داشته باشد با دل‌دادن به آن صحنه به عالم ملکوت - که منبع اصلی آن زیبایی‌ها است- منتقل می‌شود ولی اگر بياييم عكس آن بلبل را که روی درخت آواز می‌خواند نقاشى كنيم و به دیوار اتاق خود نصب كنيم، چه کار از آن نقاشی می‌آید؟ اين نقاشی كه فقط شكل آن بلبل روى درخت است نه خود آن. به قول يكى از اهل نظر «كسى كه هنرِ ديدنِ طبيعت را ندارد عكس طبيعت را به داخل خانه مى‏برد» و اين همان سرگرمى است که عرض کردم و بیشتر به درد آن می‌خورد که ما از آن طریق معنای زندگی را فراموش کنیم. تندیس حضرت موسى( که آن را میکل‌آنژ ساخته و تفسیرهای مختلفی هم بر روی آن گذارده‌اند، آیا جز یک سرگرمی طولانی مدت است که یک هنرمند خود را با آن سرگرم کرده است؟ حضرت موسى( براى اين نيامده بودند که تندیس ایشان را هنرمندانه بسازند. وقتى ملّتى بى‏هدف شد، علم و هنرش هم غفلت او را اضافه مى‏كنند. كارهاى بزرگ، امّا در ساحتى پوچ و بى‏هدف، بزرگِ بزرگ، امّا پُر از هيچى. اگر هم عده‌ای می‌گویند تأثیر عمیقی بر آن‌ها می‌گذارد، تأثیری است در راستای حکایت سرگردانی آن‌ها و لاغیر.
سرگرمی‌هايی که ما را بازی می‌دهند
حضرت على در واقع این سؤال را از ما دارند: آيا از اين علمى كه مى‏آموزید بهره‌ای در راستای اهداف بلندی که یک انسان باید داشته باشد، می‌برید؟ اين علمی که به دنبال آن هستی اگر تو را به مقصد بزرگى که داری، نمى‏رساند، دنبال نكن، زیرا ملتى كه از هدف بلند الهی خود غفلت كند علم و هنرش بى‏هدفى‌اش را پنهان می‌کند و دانش‌هایی که با انواع سرگرمی‌ها بی‌هدفی ما را پنهان کند، دانش و علم محسوب نمی‌شود، چیزی که ما امروزه در فرهنگ غربی با آن روبه‌روئیم. 

آيا تا به حال از خود پرسیده‌اید چرا قرآن جريان زندگى يك پيامبر را از اوّل تا آخر تعريف نمى‏كند و فقط قسمت‌هایی از آن را متذکر می‌شود که بتوانیم از آن عبرت بگیریم؟ چون قرآن كتاب هدايت است و نه کتاب قصه و سرگرمی و به همين دليل قسمت‌هایی از حرکات و گفتار رسولان را متذکر می‌شود که نکته‌های هدایتی برای ما در بر داشته باشد. نام مادر حضرت موسى( در قرآن نیست تا ما مشغول اشخاص نشويم و از هدايت غافل بمانيم. مشغول‌شدن به بعضی از دانستنى‏ها، غافل‌شدن از هدايت است، حالا بعضى‏ها مسابقه مى‏گذارند و جايزه مى‏دهند به كسانى كه بدانند اسم مادر حضرت موسى( چه بوده است! آن‌ها با این کارها بى‏هدفى خود را اظهار مى‏كنند و بقيه را هم با اين كارها به پوچىِ زندگىِ خود وصل مى‏كنند، مگر معنى انسان، دانستن اين چیزها است؟ امیدوارم برای عزیزان روشن شده باشد چرا دانش‌های سرگرم‌كننده وارد فرهنگ جديد جهان شد و ملاحظه فرموده باشید ریشه‌ی این دانش‌ها کجا است. از طریق رنسانس فرهنگ بريده از دين به صحنه‌ی تاریخ جهان آمد و این فرهنگ با خود دانستنی‌های سرگرم‌كننده را به همراه داشت. به گفته‌ی هايدگر؛ انسان در فرهنگ جديد در فضاى بى‏نهايتى، سرگردان و پرت ‌شده است که هیچ تکیه‌گاهی ندارد. او روشن می‌کند بدنه‌ی فرهنگ غرب اومانيسم است و نتيجه‌ی آن گم‌گشتگى انسانى است كه جايى براى رفتن ندارد. در نتیجه به خودش و به علوم و هنرِ لاينفع مى‏پردازد. 
در فرهنگی که انسان‌ها از دین جدا شده باشند، سرگرمی‌ها صورت زندگی به خود می‌گیرند، با آن‌که ما آن سرگرمی‌ها را خلق می‌کنیم ولی آن‌ها «رب» ما می‌شوند و تفریح ما آن می‌شود که خودمان نباشیم و از خودِ حقیقی‌مان بی‌خود شویم و یکسره در دنیای مجازی و خیالیِ خودمان زندگی نمائیم. در این حالت ما نیستیم که زندگی می‌کنیم بلکه سرگرمی‌هایی به نام زندگی ما را بازی می‌دهند، این ما نیستیم که زندگی را انتخاب می‌کنم بلکه این سرگرمی‌ها است که ما را بازی می‌دهند، مثل فوتبالیستی که فراموش می‌کند در حال بازی است، چون بازی بر او غلبه کرده است، زیرا انسان مدرن، بازی عالَم را جدّی گرفته و هویت حقیقی خود را که همان بندگی خدا است از دست داده. انسانِ دینی نیازی به سرگرمی ندارد، اگر فراغتی بیابد مشغول ذکر می‌شود و همه‌چیز برای او ذکر است. در عالَم دین، بازی کودکان نیز جایگاه تربیتی خاص خود را دارد و آن‌ها را به دامان زندگی فرا می‌خواند، بازی باید به کودک اجازه دهد تا حقیقتِ دینی خود را ظاهر کند. به همین جهت بازی نباید هر جایی و هر زمانی باشد، در حالی‌که بازی‌های عالم مدرن به دنبال سرایت سرگرمی‌های کودکانه به سراسر زندگی بشراست و غفلت به بار می‌آورد. اين است راز این‌که باید از علوم غيرمفيد حذر کرد، علمی که با هزاران محاسبه و دقت برای بشر، بازی‌های رایانه‌ای را به همراه آورد تا هرکس خیال کند در آن بازی بر بازی مسلط است در حالی‌که ناخودآگاه در نظامِ معناییِ خاصی قرار گرفته که او را تربیت می‌کند. 

با این‌که به نظر می‌رسد بازیِ رایانه‌ای فردیت‌بخش است و فرد ساعت‌ها می‌تواند به تنهایی باز ‌کند و هر بازی رایانه‌ای را که دوست دارد برگزیند، اما پشت پرده‌ی آن، یک مرجع جمعی است که برای فرد برنامه‌ریزی می‌کند، او غافل است از این‌که خود را به بازی سپرده تا او را تربیت کند. کسی که مبتلا به بازی و یا معتاد به اینترنت شد، همزبان با بازیِ رایانه‌ای و یا اینترنت می‌شود و از زبان و فرهنگ خود فاصله می‌گیرد، زبان فرهنگی که پای در سنت و عالَم دینی دارد. 

براى ملتى كه راه را گم كرده هر چيزى كه او را سرگرم كند با ارزش جلوه می‌کند. اگر به آنها بگويى چه فايده دارد كه شما تا این اندازه گرفتار مدل‌های جديدی از زندگی هستید؟ تمام رگ‌های گردنش از شدت غضب متورم می‌شود. زیرا شما با این کار همه‌ی معنای او را زیر سؤال برده‌ای. این‌ها از اين طريق كه مدام مدل جديدی از زندگی را طلب می‌کنند، گم‌گشتگى خود را پنهان می‌دارند و هويّت خود را در همين سرگرمی‌ها معنا می‌کنند و در جواب سؤال من كيستم؟ مى‏گويند آن كسى كه مدل قبلى را كنار گذاشت و مدل جديد را پذيرفت و آن کسی که مدل جديد را پذيرفت آن كسى است كه به دنبال مدل بعدى است، آیا از این همه بى‏هدفى و پوچی نباید عبرت گرفت که چرا حضرت ما را از «عِلم لا یَنْفَع» بر حذر می‌دارند؟
انتخاب‌های بی‌رمق 

امروز جهان بدون حضور در فرهنگی که قرآن و نهج‏البلاغه و سایر کتب روایی متذکر آن‌اند، در هلاكتِ «علم لايَنْفَع» است. همه‌ی سخن، همان جمله‌ی حضرت است كه مى‏خواهند ما را بيدار كنند كه اوّلاً: علم‌ها همگی مفید نیستند، علم‌های مفيد و علم غيرمفيد هستند، ثانيا: علم‌های غيرمفيد شايستگى يادگرفتن ندارد. مى‏فرمايند «وَ اعْلَمْ اَنَّهُ لا خَيْرَ فِى عِلْمٍ لاْيَنْفَعُ» بدان دانشی که ما را به هدفمان نزدیک نکند به کار نیاید. «وَ لاْيُنْتَفَعُ بِعِلْمٍ لايَحِقُّ تَعَلُّمُهُ» و در آن علمى كه شايسته‌ی يادگيرى نیست، بهره‏اى نمى‏برى. زيرا انسان‌ها بايد توانایی‌های خود را در کسب علم، جهت دهند و براساس هوس‌هایشان هرچه دلشان خواست نیاموزند. مثل روز جمعه‏اى كه هيچ‌كارى نداريد و همه‌ی راه‌ها در مقابل شما باز است و باید آن راهی را انتخاب کنید که با اهداف متعالی شما همخوانی دارد و اگر چنین نکنید و انتخاب را به هوس‌هایتان بسپارید، اوّلاً: در انتهای آن روز غم شدیدی شما را فرا مى‏گيرد. ثانيا: برای فرار از آن غم به هر کاری دست می‌زنید و از هر كارى كه شما را از آن پوچی غافل كند استقبال مى‏كنيد. حتی اگر آن کار تلفن به دوستتان یا شمارش برگ درختان باشد، با این‌که این کارها ممکن است کارهای بسیار بی‌معنا و پوچی باشد، ولی برای فرار از آن غم می‌پذیرید، چون از جانب فطرتتان در فشار هستید. با این‌که می‌دانید گپ و گفت‌های بی‌ثمر در تلفن با دوستان یا هر کار دیگری از این نوع کارها مشکل را رفع نمی‌کند ولی چون بی‌هدفی را پنهان می‌کند می‌پذیرید و اگر دوستتان زنگ نزده بود بالأخره کاری که شما را از فشار فطرت آزاد کند پیدا می‌کردید، حتی اگر دنبال‌کردن ردّ مورچه‌ها باشد. همه‌ی این‌ها به جهت آن است که طوری عمل کرده‌ایم که بودنِ خود را نمی‌پسندیم و به جای تجدید نظر در کار خود، حاضر می‌شویم به هر عمل دروغینی دل ببندیم تا از آزار این بی‌هدفی رها شویم، در حالی‌که هیچ‌کس نمی‌تواند از طریق دامن‌زدن به علت فاجعه از فاجعه رهایی یابد. علت این‌ فشارها انتخاب‌هایی بود که در راستای اهداف متعالی انسانی قرار نداشت، حال آیا با ادامه‌ی آن نوع انتخاب‌ها می‌توانیم از آزار فطرت رها شویم و به هر گزينش و انتخابِ بى‏رمقى تن دهیم؟ 

وقتى بى‏هدفىِ ما، خود را به صورت زندگى نشان داد و به عنوان يك ضرورت در زندگی ما جای گرفت، انسان‌ به اسم این‌که «هرچیزی به دانستن‌اش می‌ارزد» به هر علمِ غیر مفیدی رجوع می‌کند و در همین رابطه شما با علوم و تخصص‏هایی روبه‌رو می‌شوید که نه‌تنها تخصص در درک و فهم حقایق متعالی نیست بلکه انعکاس سقوط بشر در وادی هلاکت است، تخصص‌های بزرگ برای کارهای پوچ مثل گره‌ی محکم‌زدن بر دهانه‌ی کیسه‌ی خالی است. به گفته‌ی مولوی: 

	در گشادِ عقده‌ها گشتی تو پیر

	عقده‌ی چندِ دگر بگشاده گیر


	عقده‌ای کان بر گلوی ماست سخت

	که بدانی تو خسی یا نیک بخت


	حد اعیان و عرض دانسته گیر

	حد خود را دان که نبود زین گزیر


	چون بدانی حدّ خود زین حدّگریز

	تا به بی‌حد در رسی ای خاک‌بیز


	عمر در محمول و در موضوع رفت

	بی‌بصیرت عمر در مسموع رفت


	هر دلیلی بی‌نتیجه و بی‌اثر

	باطل آمد در نتیجه‌ی خود نگر


	جز به مصنوعی ندیدی صانعی

	بر قیاس اقترانی قانعی


	گر دخان او را دلیل آتشست

	بی‌دخان ما را در آن آتش خوشست


	خاصه این آتش که از قرب وِلا

	از دخان نزدیک‌تر آمد به ما


	صد هزاران فصل داند آن ظلوم

	قیمت خود را نداند آن ظلوم


	داند او خاصیت هر جوهری

	در بیان جوهر خود چون خری


	که همی دانم یجوز و لا یجوز

	خود ندانی که تو حوری یا عجوز



این ابیات آن‌قدر گویاست که اگر بخواهم چیزی بر آن بیفزایم از صلابت سخن مولانا کاسته‌ام. راستی ما از هستی خود چه میزان آگاهی داریم؟ انسانی که نسبت به هستی خویش جاهل باشد، زنده نیست. او مرده‌ای است که به تحریک غریزه‌اش می‌خورد و می‌پوشد و زاد و وَلد می‌کند، بی‌ آن‌که از هستی خویش با خبر باشد.
گله‌ی امام خمينی«رضوان‌الله‌تعالی‌عليه»
حضرت امام خمینی«رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» از این‌که مؤمنین تا این حدّ غفلت کرده‌اند که کتاب هدایت الهی یعنی قرآن را نیز در حدّ بررسی قرائت‌های مختلف و تجوید و جهات لغویه و بیانیه پائین آورده‌اند گله می‌کنند و می‌فرمایند:
«اكنون كه مقاصد و مطالب اين صحيفه‌ی الهيه را دانستى، يك مطلب مهمّى را بايد در نظر بگيرى كه با توجه به آن راه استفاده از كتاب شريف بر تو باز شود و ابواب معارف و حِكَم بر قلبت مفتوح گردد. و آن، آن است كه به كتاب شريف الهى نظر تعليم داشته باشى و آن را كتاب تعليم و افاده بدانى، و خود را موظف به تعلّم و استفاده بدانى. و مقصود ما از تعليم و تعلّم و افاده و استفاده آن نيست كه جهات ادبيّت و نحو و صرف را از آن تعليم بگيرى، يا حيث فصاحت و بلاغت و نكات بيانيّه و بديعيّه از آن فراگيرى، يا در قصص و حكايات آن به نظر تاريخى و اطّلاع بر امم سالفه بنگرى؛ هيچ‌يك از اين‌ها داخل در مقاصد قرآن نيست و از منظور اصلى كتاب الهى به مراحلى دور است. و اين‌كه استفاده‌ی ما از اين كتاب بزرگ بسيار كم است، براى همين است كه يا به آن نظر تعليم و تعلم نداريم- چنانچه غالباً اين طوريم- فقط قرائت قرآن مى‏كنيم براى ثواب و اجر، و لهذا جز به جهت تجويد آن اعتنائى نداريم. مى‏خواهيم قرآن را صحيح بخوانيم كه ثواب به ما عنايت شود، و در همين حد واقف مى‏شويم و به همين امر قناعت مى‏كنيم؛ و لهذا چهل سال قرآن شريف را مى‏خوانيم و به هيچ وجه از آن استفاده‏اى حاصل نشود جز اجر و ثواب قرائت. و يا اگر نظر تعليم و تعلّم داشته باشيم، با نكات بديعيّه و بيانيّه و وجوه اعجاز آن، و قدرى بالاتر، جهات تاريخى و سبب نزول آيات، و اوقات نزول، و مكّى و مدنى‌بودن آيات و سور، و اختلاف قرائات و اختلاف مفسرين از عامّه و خاصه، و ديگر امور عَرَضيّه خارج از مقصد كه خود آن‌ها موجب احتجاب از قرآن و غفلت از ذكر الهى است، سر و كار داريم. بلكه مفسرين بزرگ ما نيز عمده‌ی همّ خود را صرف در يكى از اين جهات يا بيشتر كرده و باب تعليمات را به روى مردم مفتوح نكرده‏اند.
شاهکار شيطان
حضرت امام در ادامه می‌فرمایند:

به عقيده‌ی نويسنده تا كنون تفسير براى كتاب خدا نوشته نشده. به طور كلّى معنى «تفسير» كتاب آن است كه شرح مقاصد آن كتاب را بنمايد؛ و نظر مهم به آن، بيان منظور صاحب كتاب باشد. اين كتاب شريف، كه به شهادت خداى تعالى كتاب هدايت و تعليم است و نور طريق سلوك انسانيّت است، بايد مفسِّر در هر قصه از قصص آن، بلكه هر آيه از آيات آن، جهت‏ اهتداء به عالم غيب و حيث راه‏نمايى به طرق سعادت و سلوك طريق معرفت و انسانيّت را به متعلّم بفهماند. مفسِّر وقتى «مقصد» از نزول را بما فهماند مفسر است، نه «سبب» نزول به آن طور كه در تفاسير وارد است. در همين قصه‌ی آدم و حوا و قضاياى آنها با ابليس از اوّل خلقت آنها تا ورود آنها در ارض، كه حق تعالى مكرّر در كتاب خود ذكر فرموده، چقدر معارف و مواعظ مذكور و مرموز است و ما را به چقدر از معايب نفس و اخلاق ابليسى و كمالات آن و معارف آدمى آشنا مى‏كند و ما از آن غافل هستيم.... مقصود ما آن است كه راه استفاده از اين كتاب شريف را، كه تنها كتاب سلوك الى اللَّه و يكتا كتاب تهذيب نفوس و آداب و سنن الهيّه است و بزرگ‌تر وسيله‌ی رابطه‌ی بين خالق و خلق و عروة الوثقى و حبل المتين تمسّك به عزّ ربوبيّت است، بايد به روى مردم مفتوح نمود. ... صاحب اين كتاب سكّاكى و شيخ نيست كه مقصدش جهات بلاغت و فصاحت باشد؛ سيبويه و خليل نيست تا منظورش جهات نحو و صرف باشد؛ مسعودى و ابن خلّكان نيست تا در اطراف تاريخ عالم بحث كند؛ اين كتاب چون عصاى موسى و يد بيضاى آن سرور، يا دمِ عيسى كه احياء اموات مى‏كرد نيست كه فقط براى اعجاز و دلالت بر صدق نبىّ اكرم آمده باشد؛ بلكه اين صحيفه‌ی الهيّه كتاب احياء قلوب به حيوة ابدىِ علم و معارف الهيّه است؛ اين كتاب خدا است و به شئون الهيّه جلّ و علا دعوت مى‏كند. مفسِّر بايد شئون الهيّه را به مردم تعليم كند، و مردم بايد براى تعلّم شئون الهيّه به آن رجوع كنند تا استفادت از آن حاصل شود- «وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنينَ وَ لا يَزيدُ الظّالِمينَ الّا خَساراً»
 ... اين از شاهكارهاى مهمّ شيطان است كه هميشه كمالات موهومه را بر انسان جلوه دهد و انسان را به آنچه كه دارد راضى و قانع كند و ما وراء آنچه پيش او است هر چيز را از چشم او ساقط كند. مثلاً، اهل تجويد را به همان علم جزئى قانع كند و آن را در نظر آن‌ها جلوه‏هاى فراوان دهد و ديگر علوم را از نظر آن‌ها بيفكند. و حَمَله‌ی قرآن را پيش آنها به خود آنها تطبيق كند و آن‌ها را از فهم كتاب نورانى الهى و استفاده از آن محروم نمايد. و اصحاب ادبيّت را به همان صورت بى‏مغز راضى كند و تمام شئون قرآن را در همان كه پيش آنها است نمايش دهد. و اهل تفاسير به طور معمول را سرگرم كند به وجوه قرائات و آراء مختلفه‌ی ارباب لغت و وقت نزول و شأن نزول و مدنى و مكّى بودن و تعداد آيات و حروف و امثال اين امور. و اهل علوم را نيز قانع كند فقط به دانستن فنون دلالات و وجوه احتجاجات و امثال آن. حتى فيلسوف و حكيم و عارف‏ اصطلاحى را محبوس كند در حجاب غليظ اصطلاحات و مفاهيم و امثال آن. شخص مستفيد بايد تمام اين حجب را خرق كند و از ما وراء اين حجب به قرآن نظر كند و در هيچ‌يك اين حجاب‌ها توقّف نكند كه از قافله‌ی سالكان الى اللَّه بازماند و از دعوت‌هاى شيرين الهى محروم مى‏شود. از خود قرآن شريف دستور عدم وقوف و قانع‌نشدن به يك حدّ معيّن استفاده شود. در قصص قرآنيّه اشارت به اين معنى بسيار است. حضرت موساى كليم با مقام بزرگ نبوّت قناعت به آن مقام نكرد و به مقام شامخ علم خود وقوف نفرمود؛ به مجرّد آن‌كه شخص كاملى را مثل خضر ملاقات كرد با آن تواضع و خضوع گفت: «هَلْ اتَّبِعُكَ عَلى‏ ان تُعَلِّمَنِ مِمّا عُلِّمْتَ رُشْداً»
 و ملازم خدمت او شد تا علومى كه بايد استفاده كند فرا گرفت. حضرت ابراهيم عليه السلام به مقام بزرگ ايمان و علم خاصّ به انبياء عليهم السلام قناعت نكرد، عرض كرد: «رَبِّ ارِنى كَيْفَ تُحيى الْمَوْتى»
 ... آيا اگر غالب عمر خود را صرف در تجويد و جهات لغويّه و بيانيّه و بديعيّه‌ی آن كرديم، اين كتاب شريف را از مهجوريّت بيرون آورديم؟ آيا اگر قرائات مختلفه و امثال آن را فرا گرفتيم، از ننگ هجران از قرآن خلاصى پيدا كرديم؟ آيا اگر وجوه اعجاز قرآن و فنون محسّنات آن را تعلّم كرديم، از شكايت رسول خدا( مستخلص شديم؟ هيهات! كه هيچ يك از اين امور مورد نظر قرآن و مُنَزِّلْ عظيم الشأن آن نيست. قرآن كتاب الهى است و در آن شئون الهيّت است؛ قرآن حبل متّصل بين خالق و مخلوق است و به‌وسيله‌ی تعليمات آن بايد رابطه‌ی معنويّه و ارتباط غيبى بين بندگان خدا و مربّى آن‌ها پيدا شود؛ از قرآن بايد علوم الهيّه و معارف لدنّيّه حاصل شود».
 

انديشه‌های گناه‌آلود
حضرت مولی الموحدین( با طرح گریز از «علم لا ینفع» خواستند این خدمت بزرگ را به بشریت کرده باشند که اگر بر روی «لاینفع»بودن علوم حساس نبودید، همین علوم لاینفع شما را به‌جایی می‌برد که امروز ملاحظه می‌کنید چگونه بشر با انواع تکنیک‌ها به جنگ خود آمده است. شرایطی فراهم شده که به قول ویکتورهوگو: 
«حالا ديگر برای جلب خوشبختی، تنها بايد دهان بر شيپور جنگ نهاد، همه‌جا برق فولاد می‌درخشد و همه‌جا دود و آتش برمی‌خيزد، ديگر مردمان دسته‌دسته از پی کشتار همديگر روانه‌ی ميدان آدم‌کشی می‌شوند، برای روشن‌کردن ظلمتکده‌ی روح خود وسيله‌ای جز آن ندارند که شعله‌های توپ‌های جنگ را برافروزند».
 

آن‌چه جناب ویکتورهوگو در سطور فوق توصیف می‌کند همه به جهت آن است که بشر امروز متوجه «علم لا ینفع» و هدف‌گیری شیطانی آن نشده و از خطری که این نوع علوم در اوهام بشر ایجاد می‌کند غافل است. بشری که نسبت به «علم لا ینفع» حساس نیست مسئول ظلمتی است که این علوم ایجاد می‌کنند. دزدان و آدم‌کشان واقعی آن‌هایی‌اند که اندیشه‌های گناه‌آلود را تحت عنوان علم بر بشریت القاء کرده‌اند، آن‌کس که نسبت به «علم لاینفع» حساس نیست در لباس عالمان، راهنمای بدی برای نوع بشر خواهد بود هرچند نمی‌توان به بهانه‌ی فرار از «علم لاینفع» و به بهانه‌ی پارسائی، از هرگونه علمی فاصله گرفت، زیرا به گفته‌ی ویکتورهوگو: 
«مرد پارسائی که در حدّ افراط در ترک ماسِوی، زندگی می‌کند همسايه‌ی خطرناکی است، ممکن است که شما را در نتيجه‌ی سرايت با فقری علاج‌ناپذير که مفاصل مفيد برای پيشرفت را از کار می‌اندازد مربوط سازد».
 

پس هرگز نباید طراوت و نشاط و تحرك علمى را از دست بدهیم و گرفتار جهل شویم زیرا از جهل بدتر، چیزی نداریم. بعضی از دانشجویان عزیز به جای آن‌که شخصیت علمی خود را جهت دهند، زندگی و فعالیت علمی خود را زیر سؤال می‌برند. این‌ها باید تلاش کنند زندگى و شخصیت علمی خود را در راستای علم مفید جهت دهند نه اين‌كه خود را بازنشسته كنند. آری وقتی برایتان روشن شد راهى كه دنبال می‌کنید برای شما و برای مردم نفعى ندارد باید در مطالبی که دنبال می‌نمائید تجدید نظر کنید ولی در بیشتر اوقات باید جهت‌گیری و رویکرد خود را تغییر دهیم و از همان علومی که داریم استفاده‌ی درست داشته باشیم. 

بعضى از علوم در ذات خود نور‌اند، مثل علم توحید و معرفت نفس و علم به معاد، و بعضى از علوم مقدمات روشنايىِ جان انسان را فراهم مى‏كنند، مثل علم فقه که آداب دینداری را نشان می‌دهد تا انسان به بهترین شکل بندگی کند. و بعضى از علوم ذهن را منظم مى‏كنند تا انسان بتواند درست فکر کند، مثل رياضيات و فلسفه و بعضى از علوم عبرت آموزاند، مثل علم به تاريخِ ملت‌هایی که هلاک شدند و قرآن متذکر آن است و بعضی از علوم به ما کمک می‌کنند که از طبیعت استفاده‌ای درست داشته باشیم و در زندگی دنیایی گرفتار سختی‌های بی‌جا نباشیم. 
آقاى «رنه گنون» در كتاب «سيطره‌ی كمّيّت و علائم آخر الزمان» مى‏گويد: «آمار» زبان متخصصانى است كه مى‏خواهند شما جهل آن‌ها را نفهميد. يعنى با زبان تخصص نمودارى را ترسيم مى‏كنند تا شما نفهميد چه مى‏گويند. آمارها عامل نشان‌دادن زاويه‏اى و پنهان‌كردن زاويه‌های ديگرى است، منظور او متخصصانى است که می‌خواهند در زیر پوشش آمارها ما را از حقیقتِ مطلب دور کنند. حكمت، فوق آمار است امّا ضد آمار نيست. منظور اين است كه آمار چشمِ روشنى براى ديدن حقايق نيست و بايد هنرِ تفسير حكيمانه‌ی اين نمودارها و آمارها را داشته باشيد وگرنه با اين نمودارها نمى‏توان به جايى رسيد، ابزاری است در دست متخصصان تا نقص‌ها و جهل‌هایشان را پنهان کنند. 
راه نجات از علم غيرمفيد
حال که روشن شد اگر هدف انسانى‏مان را گم كرديم علوم غیر مفید به صورت ‏علوم سرگرم‌كننده زندگى‏مان را فرا مى‏گيرند بدون آن‌که متوجه باشیم آن علوم غیر مفید‌اند، راه نجات از اين خطر آن است كه هدف اصيل خود را بشناسيم و دائماً متذکر اهداف متعالی خود باشیم و یک لحظه از راه اُنس با خدا و حضور ابدی خود در قیامت غافل نگردیم و این‌ها میسّر نمی‌شود مگر آن‌که راه‌های اُنس با خدا را در خدمتگذاری به مردم پیدا کنیم و این نیز میسّر نمی‌گردد مگر آن که نسبت به دیگر مردمان عشق بورزیم و در مقابل آن‌ها متواضع باشیم. چه زمان شومی است آن زمانی که ما انصاف را نسبت به دیگران از دست بدهیم و باز امیدوار اُنس با خدا باشیم در حالی‌که خداوند می‌فرماید: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابينَ» و خبر می‌دهد ملکوتیان برای چهره‌ی اشک‌آلود یک گناهکارِ پشیمان چقدر احترام قائل‌اند، ما از خطای گناهکارانِ پشیمان نمی‌گذریم چون به گمان علم داریم که کار آن گناهکاران گناه بوده. آیا نباید از آلوده‌بودن گناهکاران نگران بود و از خود بپرسیم آیا تنها آن‌ها در این گناه تقصیر داشتند و آیا آن‌چه برای آن‌ها پیش آمد طاقت‌فرسا نبود؟ چگونه می‌توانیم خدمت‌گذار مردم باشیم و راه اُنس با خدا را از طریق عشق به مردم به‌دست آوریم و از جنس روحانیتی شویم که رسول خدا( از آن بهره‌مند بود تا آن‌جا که خداوند به او عتاب کرد نزدیک است از غم مردمی که مفتخر به دینداری نمی‌شوند خود را هلاک کنی؟ خداوند به رسولش فرمود: «لَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ أَلاَّ يَكُونُوا مُؤْمِنين‏»
 گويى مى‏خواهى جان خود را از شدّت اندوه از دست بدهى به خاطر اين‌كه آن‌ها ايمان نمى‏آورند. دوست‌داشتنِ انسان‌ها و تلاش برای هدایت آن‌ها راه نجات از دانایی‌های غیر مفید است، دانایی‌هایی که حجاب بین ما و پروردگارمان می‌شوند. به اسم برخورد با گناهکار آیا می‌توان شخصیت گناهکاران را کوبید و یا باید گناه آنان را از آن‌ها زدود؟ آیا در این نوع برخوردها نباید انتظار داشت گناهکاران به جای توجه به نصایح ما، کینه‌ی ما را در دل بپرورانند، این جاست که ویکتورهوگو می‌گوید: «در بعضی موارد، علم می‌تواند برای تمدید بدی‌ها به کار رود».
 

راستی اگر علم و معرفت موجب نور محبت نشود چگونه به رسولان الهی نزدیک شده‌ایم آن‌طور که خداوند در وصف رسول خدا( می‌فرماید: «لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزيزٌ عَلَيْهِ ما عَنِتُّمْ حَريصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنينَ رَؤُفٌ رَحيم‏»
 به يقين، رسولى از خودِ شما به سويتان آمد كه رنج‌هاى شما بر او سخت است؛ و اصرار بر هدايت شما دارد؛ و نسبت به مؤمنان، رئوف و مهربان می‌باشد. راستی رسول خدا( از چه معرفتی برخوردار بودند که رنج‌های انسان‌ها برایشان سنگین و سخت بود و آن‌چه علمی است که در لباس علم متأسفانه بین انسان‌ها تنفر و کینه می‌پراکند؟ 
نونهالان را دريابيد
حضرت مولی الموحدین( پس از طرح آن نکات بسیار دقیق و کارساز در ادامه می‌فرمایند: «اَىْ بُنَىَّ اِنّى لَمّا رَاَيْتُنى قَدْ بَلَغْتُ سِنّا وَ رَاَيْتُنى اَزدادُ وَهْنا بادَرْتُ بِوَصِيَّتِى اِلَيْكَ وَ اَوْرَدتُ خِصالاً مِنْها قَبْلَ اَنْ يَعْجَلَ بى اَجَلى دُونَ اَنْ اُفْضِىَ اِلَيْكَ بِما فى نَفْسِى اَوْ أَنْ اَنْقُضَ فى رَأْيى كَما نُقِضَتْ فى جِسْمى اَوْ يَسْبِقَنى اِلَيْكَ بَعْضُ غَلَباتِ الْهَوى وَ فِتَنِ الدُّنْيا فَتَكُونَ كَالصَّعْبِ النَّفُورِ».

فرزندم! وقتى ديدم كه در آستانه‌ی کهنسالی هستم و سستى و ناتوانی بر من افزایش یافته تصميم گرفتم به تو وصيت كنم و به بیان بعضی از خصلت‏هاي لازم بپردازم قبل از آن که اجل به سویم بشتابد و آنچه در انديشه دارم ناگفته بماند يا انديشه‏ام ضعيف گردد همان طور كه جسمم ضعيف مى‏شود. و از طرف دیگر قبل از آن که هوس‌ها و فتنه‏ها و شيفتگى‏هاى دنيا پیش از اقدام من اتفاق بیفتد و نفس‌ات همچون شتر سرکش، لجام نگیرد و تربیت نپذیرد، من اقدام به چنین وصیتی کردم. 

اين فراز از سخن حضرت نكات تربيتى فراوانى را به همراه دارد تا انسان بهترین برخورد را با خود و جوانان داشته باشد. معلوم است وقتی کودک شما دوران دبستان را می‌گذراند آمادگی بیشتری دارد که به سخنان شما گوش فرا دهد و شما در این شرایط بهتر می‌توانید با او ارتباط برقرار كنيد و اگر نشان دهید از یک طرف حرف‌ها و رهنمودهای اساسی برای او دارید و از طرف دیگر با صمیمیتِ تمام با او برخورد می‌کنید بدون آن‌که از جدّیت شما در امر تربیت در کنار آن صمیمیت کاسته شود، زمینه‌ی موفقیت زیادی در این امر فراهم نموده‌اید، در دوران راهنمايى و دبيرستان هم مى‏توانيم آن ارتباط را ادامه دهیم. بنده تجربه كرده‏ام، تنها دانشجويانى در دانشگاه به موضوعات دينى و اخلاقى روی خوش نشان می‌دهند که والدین و معلمان‌شان در دوره‌ی دبيرستان و قبل از آن، زمينه‌ی توجه به آن موضوعات را فراهم کرده باشند. ما در دانشگاه تقريبا نمى‏توانستيم كسى را جذب مباحث دينی كنيم ولى مى‏توانستيم كسانى را كه قبلاً جذب این موضوعات شده‌اند حفظ كنيم و تا حدّی رشد بدهیم. توصیه‌ی حضرت قسمتِ دومی هم دارد که می‌فرمایند: قبل از آن که هواهای نفسانی و فتنه‌های دنیوی روح و روان جوانان ما را احاطه کند باید به کمک سخنان حکمت‌آموز روح آن‌ها را تغذیه کنیم تا نفسِ آن‌ها همچون شتر سرکشی نگردد که از پذیرش حقیقت سرباز زند. اين نكته‌ی مهمی است که باید مواظب جوانان و نیز مواظب خودمان باشیم، زیرا اگر مدتى با معارف الهی و تذکرات دینی ارتباط نداشتیم شيطان راه‌های ورودِ خود را پیدا می‌کنند و از غفلت ما به نفع خودش استفاده می‌نماید. 

حضرت به فرزندشان مى‏فرمايند: انگیزه‌ی نوشتن اين نامه براى تو دو وجه داشت، يكى اين كه ممکن است من در ارائه‌ی مطالب به جهت زيادشدن سن، ناتوان شوم و آن زوايايى كه بايد براى تو روشن كنم از منظر انديشه‏ام محو شود و دیگر اين‌كه با رشد ميل‏ها و جذبه‏هاى دنيايى، آمادگى پذيرفتن آن مطالب در شخصيت‌ات ضعيف گردد و درست آن وقتى كه مى‏توانى شخصيت خود را شكل دهى در مسیر دیگری قرار گیری که مسیر حق و حقیقت نیست. تنها در ابتدای نوجوانی و جوانی است که اگر انسان توانست تعریف درستی از زندگی داشته باشد، در ادامه‌ی زندگی، درست جلو می‌رود و درستکاری را عین زندگی‌کردن می‌یابد. چقدر زیباست وقتی یک نوجوان بفهمد به بدی‌ها تعلق ندارد و می‌تواند انسان درستکاری باشد و راه درستکاری را نیز به او آموخته باشند. جان جوانان آماده است تا دانه‌های فداکاری و خدمت‌گذاری و خداپرستی در آن کاشته شود و به همین جهت حضرت در ادامه می‌فرمایند: 
«وَ اِنَّما قَلْبُ الْحَدَثِ كَالاَْرْضِ الْخالِيَةِ ما اُلْقِىَ فيها مِنْ شَىْ‏ءٍ قَبِلَتْهُ»

و حقیقت آن است که قلب جوان همچون زمین آماده‌ای است، سرشار از قابلیت و پذیرش که هر بذری را در خود می‌پذیرد و رشد می‌دهد. از این جهت تأثيرى كه يك نوجوان از برنامه‏هاى تلويزيون مى‏پذيرد قابل مقایسه با تأثیری که بقیه می‌پذیرند نیست، مکرر تجربه کرده‌اید که مثلاً اين نوجوان عيناً همان كارى را انجام مى‏دهد كه آن دلقك در برنامه‌ی تلویزیون انجام می‌داد، كارى كه هيچ آدم عاقل و سالمى نمى‏كند ولی نوجوان بدون آن که فکر کند، از حرکات آن دلقک تأثير مى‏پذيرد به حدّى كه متوجه زشتى و غیر معمول‌بودن آن کار نمى‏شود. 
گسيختن رشته‌های علايق تاريک
وقتی قلبِ جوان تا این اندازه هر بذرى را که در آن بكارى مى‏پذيرد باید با برنامه‌ریزی کامل با جوانانِ خود روبه‌رو شویم و با او ارتباط برقرار کنیم و به این دلیل از تلويزيون کارها و حرف‌ها را مى‏پذيرد که تلويزيون با او ارتباط برقرار كرده است ولى ما با او ارتباط برقرار نكرده‏ايم، او را به تلویزیون ارجاع داده‌ایم. والدين و معلمينى كه بتوانند با جوانان ارتباط برقرار كنند خيلى راحت حرفشان پذيرفته مى‏شود. امّا اگر ارتباط لازم برقرار نشود هرچه هم نصيحت كنند هيچ فايده‏اى ندارد. مشکل تلويزيون برنامه‌های سطحی آن است و این‌که ظرفیت ارائه‌ی مطالب را در سطوح عالى ندارد. معلم خوب كسى است كه از سطح پايين شروع مى‏كند ولى كار را به جاهاى عميق مى‏كشاند. مثلاً با روش سقراطى يك موضوع را با دانش‌آموزان در میان می‌گذارد و در نهايت نظر صحيح را از زبان خود آن‌ها بیرون می‌آورد. همچنين پدرهاى موفق پدرانی هستند که در برخورد با فرزندانشان نه تندی می‌کنند و نه به صورت سطحى ارتباط برقرار می‌کنند. پدرى كه مى‏خواهد تنها بر فرزندانش حكومت كند عموماً با فرزندانش قهر است و نتیجه‌ی این حکومت آن است که هميشه مجبور است به فرزندانش بگوید «نکنید»، زيرا همه‌ی كارهايى كه فرزندانش انجام می‌دهند از نظر او غلط است. اين‌ نوع پدران عملاً ارتباطشان با فرزندانشان نزدیک به صفر است. بعضى از پدران هم متأسفانه جایگاه پدری خود را فراموش کرده‌اند، در حدّی که عقل پدر و فرزند در یک سطح و در یک اندازه است، اين نوع پدران با فرزندان‌شان ارتباط برقرار مى‏كنند ولى هيچ وقت نمى‏توانند آن‌ها را هدايت كنند، چون تربیت باید جدّی و گرم باشد که در این نوع ارتباط‌ها واقع نمی‌شود زیرا حرف جدّی در بین آن‌ها مطرح نیست، حرف‌هایی که نظر به حقابق داشته باشد. پدران موفق راز موفقيت خود را باید در تقوا جستجو کنند، در این حال نهی پدران بر مبنای وظیفه‌ی الهی صورت می‌گیرد و بدون آن‌که داد و فرياد راه بیندازند، آرام‌آرام و با تدبير و با حفظ ارتباط صمیمی، فرزندشان را متوجه اوامر و نواهی الهی می‌کنند. مثل كارى كه حضرت مولی الموحدین( از طریق اين نامه انجام دادند، هم ارتباط برقرار کردند و هم هدايتِ لازم را انجام دادند، بدون آن‌که فرزند خود را تنها در همان سطحى كه هست تأييد كنند، بلكه با حفظ ارتباط، او را متوجه اعمال و افکار و مسئولیت‌های بزرگ‌تری می‌نمایند و مسئله را با خودِ فرزندشان در ميان مى‏گذارند و به او متذکر می‌شوند که آمادگى‏ لازم جهت توجه به حقایق بزرگی را دارد. در این راستا به او می‌فرمایند مى‏خواهم اين آمادگى را به ثمر برسانم و بیداری و مراقبت را که خط مستقیمی است در این دنیای پیچاپیچ، به او گوشزد کنند تا بداند گسیختن رشته‌های علایق تاریک راه دقیقی را می‌طلبد که باید آن راه را پیدا کرد. زیرا این زندگی فردایی در پی دارد که باید در آن فردا سرافراز بود و اگر این نگاه در جوانی در انسان‌ها نهادینه نشود جوانان برده‌ی نفس امّاره‌ی خود می‌شوند.
چه غوغايی است درون سينه‌ی جوانان 

نكته‌ی ديگرى كه در موضوع تربیت و ارتباط با جوانان قابل توجّه است، ارتباط اميدوارانه با جوانان است و لذا نه تنها همواره امید به موفقیت را در جوانان باید زنده نگه دارید بلکه لازم است خودمان نیز هرگز از ارتباط با جوانان خسته نشويم و در تربیت آن‌ها مأیوس نگردیم. به‌خصوص در ارتباط با جوانان دبيرستانى و دانشگاهى، هرچند در برخورد اوليه با ما مقابله هم مى‏كنند ولى شما با آن‌ها قهر نكنيد، بعداً مى‏بينيد كه سخن شما را در عمل پذیرفته است هر چند در ابتدا این را نشان نمى‏دهند، شما از طریق تذکرات دینی عملاً به او می‌گویید: در اعماق وجدان خود این سخن را بنگر، درست است که او این کار را بی‌ارتعاش انجام نمی‌دهد ولی ارتعاشات سخن ما وجدان او را به حرکت درمی‌آورد. 
آری منظره‌ای عظیم‌تر از دریا هست که آن آسمان است و تماشاگهی عظیم‌تر از آسمان هست که آن درون آدمی است، که از اعمال و افکار پست شرم دارد و درون جوانان فوق العاده نسبت به اعمال شرم‌آور حساس است. چه غوغایی است درون سینه‌ی یک جوان نو رسیده، او اگر بخواهد خدا را هم در درون خود راه ندهد خدا در درون او حاضر است تا جان تازه‌ای به او ببخشد - که به آن «تشنج وجدان» می‌گوئیم- تا به خواب غفلت گرفتار نشود. یک نوجوان می‌خواهد هیچ شبهه‌ای نداشته باشد تا با مسرت تمام با حقیقت مأنوس ‌گردد، خداوند وجدان جوانان را همچون اقیانوس می‌شوراند تا اگر بخواهند، همه‌ی سیاهی‌ها را از خود دفع کنند و شما این را در صدای اعتراض جوانان ملاحظه می‌کنید. جوانان با خود حرف می‌زنند و موضوعات را با فطرت خود در میان می‌گذارند، بر خود بانگ می‌زنند، خود را قانع می‌کنند و باز بر خود اعتراض می‌نمایند، بی‌‌آن‌که سکوت خارجی‌شان در هم بشکند، در درون آن‌ها هنگامه‌ی بزرگی است، در آن حال همه چیز در درونشان سخن می‌گوید، به استثنای دهانشان و در این حال حقایق را نمی‌توانند انکار کنند، پس در این حال آن‌ها را دریابید تا از هدف مقدسی که آن‌ها را مقدس می‌دارند پا بیرون ننهند. بنده مکرراً تجربه كرده‏ام كه دانشجویی بر سر موضوعی با بنده مخالفت می‌کرد اما وقتى بر سر همان موضوع با ديگران بحث مى‏نمود بر همان سخنانی تأکید می‌کرد که ابتدا مخالف بود، چون نمی‌توانست با وجدان خود بازی ‌کند. به همین جهت عرض می‌کنم شما فكر مى‏كنيد او حرف شما را نپذیرفته ولی چون عادت ندارد حق را زیر پا بگذارد، در موقع‌اش با آن کنار می‌آید و به همین جهت نمى‏تواند سخن معلم و والدينش را اگر حق تشخیص داد نپذیرد. اگر شما به اين نكته توجّه نداشته باشيد با او قطع رابطه مى‏كنيد و مى‏گوييد چه فايده‏اى دارد که به او تذکر دهیم و فراموش می‌کنید آن جوان قلبی دارد که آماده‌ی بذر پاشی است. پس با تمام اميد و براى نتايج درازمدت بايد به فكر مزرعه‌ی خالى قلب جوانانمان باشيم و بدانیم براى بذر که باید در آن پاشید برنامه‏ريزى كنيم. عمده آن است كه خودمان و با دست خودمان در آن مزرعه‌ی پاك بذرهاى مسموم نپاشیم و آنچه اميرالمؤمنين( به ما ياد دادند را در اين مزرعه‌ها بیفشانیم. مزرعه‌هایی که به تعبیر مقام معظم رهبری«حفظه‌الله»: 
«جوان، مظهر آئينه‌وار صفا و صميميت و همت و شوق به آرمان‌ها و ايدآل‌ها است. ممکن است گذشتِ سن، بعضي‌ها را محافظه کار کند، اما موتور حرکت، جواني است».

مقام معظم رهبری«حفظه‌الله» نگاه‌های بسیار حکیمانه به جوانان دارند که با طرح آن نگاه‌ها بحث را به پایان می‌رسانم. ایشان خطاب به جوانان می‌فرمایند: 
«... دل‌هاي شما جوان‌ها نوراني است، فطرت الهي در شماها زنده و درخشان است. امروز شما خودتان را به کارهاي نيک، خُلق نيک، رفتار نيک اگر وادار کنيد و عادت بدهيد، هويت انساني شما همين جور شکل مي‌گيرد و تا آخر عمر اين دستاورد با شما خواهد ماند، به‌خصوص در اين مقطع سني شماها که يک مقطع زرّين است، يک مقطع طلايي است. در اين مقطع خيلي کارهاي بزرگ مي‌شود روي شخصيت خود انجام داد؛ خودسازي. ارتباط‌تان را با خدا قوي کنيد. انرژي ، اميد و ابتكار اين‌ها سه خصوصيت برجسته در جوان است. 
جواني، يك پديده‌ي درخشان و يك فصل بي‌بديل و بي‌نظير از زندگي هرانساني است.... بايد بگويم كه جواني اين دوره‌ي مشعشع و درخشان، دوره‌يي است كه اگر چه چندان طولاني نيست، اما آثارش يك آثار ماندگار و طولاني در همه‌ي زندگي انسان است... جوان در دوره‌ي جواني به‌خصوص در آغاز جواني تمايلات و انگيزه‌هايي دارد: اولاً: چون در حال تكوين هويت جديد خود است، مايل است شخصيت جديد او به رسميت شناخته بشود، كه غالباً اين اتفاق نمي‌افتد و پدر و مادرها جوان را در هويت و شخصيت جديد او گويا به رسميت نمي‌شناسند. ثانياً: جوان احساسات و انگيزه‌هايي دارد؛ رشد جسماني و روحي دارد، به دنياي تازه‌يي قدم گذاشته است كه غالباً دوروبري‌ها، خانواده، كسان، افراد در جامعه، ازاين دنياي جديد بي‌خبر و بي‌اطلاع مي‌مانند، يا به آن بي‌اعتنايي مي‌كنند؛ لذا جوان احساس تنهايي و غربت مي‌كند... ثالثاً: جوان در دوره‌ي جواني چه اوايل بلوغ و چه بعدها با مجهولات زيادي روبه رو مي‌شود؛ مسائل جديدي براي او مطرح مي‌شود كه سؤال‌انگيز است؛ در ذهن او شبهه‌ها و استفهام‌هايي به‌وجود مي‌آيد كه مايل است به اين شبهه‌ها و سؤال‌ها و استفهام‌ها پاسخ داده بشود كه در بسياري از موارد، پاسخ به‌هنگام و دلنشين داده نمي‌شود؛ لذاجوان احساس خلاء و ابهام مي‌كند. رابعاً: جوان احساس مي‌كند در وجود او انرژي‌هاي متراكمي وجود دارد، توانايي‌هايي را در خود احساس مي‌كند، هم از لحاظ جسماني، هم از لحاظ فكري و ذهني. حقيقتاً هم توانايي‌هايي كه در جوان هست، مي‌تواند معجزه كند، مي‌تواند كوه‌ها را جابه جا كند، اما جوان احساس مي‌كند كه از اين نيروها و از اين انرژي متراكم و از اين توانايي‌هاي او بهره‌برداري نمي‌شود، لذا احساس بيهودگي و اهمال مي‌كند. خامساً: جوان براي اولين بار با دنياي بزرگي در دوره‌ي جواني مواجه مي‌شود كه اين دنيا را تجربه نكرده و از اين دنيا چيزهاي زيادي نمي‌داند. بسياري از حوادث زندگي براي او پيش مي‌آيد كه تكليف خودش را در مقابل آنها نمي‌داند، احساس مي‌كند كه احتياج به راهنمايي و كمك فكري دارد و از آن جا كه پدر و مادرها غالباً اشتغال دارند، به جوان نمي‌رسند و اين كمك فكري به او داده نمي‌شود. مراكزي كه در اين زمينه مسئولند، غالباً در جاي لازم و در نقطه‌ي نياز حضور ندارند، لذا اين كمك به او داده نمي‌شود و جوان احساس بي‌پناهي مي‌كند. اين احساسات در جوان ما به طور غالب وجود دارد؛ از يك طرف احساس تنهايي، از يك طرف احساس بي‌پناهي، از يك طرف احساس توانايي‌هاي فراوان و احساس اين كه از اين توانايي‌ها استفاده نمي‌شود.
 .... بعضي‌ها نسبت به نسل جوان ايراني، از لحاظ اعتقادات و از لحاظ ايمان، به طور افراطي دچار قضاوت‌هاي غلط و انحرافي هستند. من اعتقادم اين است، كاوش‌ها هم همين را نشان مي‌دهد كه جوان ايراني، جواني است مؤمن، پاكدامن، پاك‌گوهر، داراي زمينه‌هاي ديني بسيار زياد، مايل به جنبه‌هاي معنوي. البته توقعي كه ما از يك جوان داريم، با توقعي كه از يك آدم مسن جا افتاده‌ي، قوا از دست‌داده داريم، به‌كلي متفاوت است. جوان ايراني چه دخترانش، چه پسرانش هم از لحاظ امكانات روحي و معنوي و ذهني، هم از لحاظ امكانات ايماني، در حدّ بسيار خوبي هستند، اين مسئوليت بزرگي را بر دوش مسئولان مي‌گذارد. 
اسلام درباره‌ي جوانان، نظرش دقيقاً منطبق بر همان چيزي است كه امروز پيشنهاد و نياز ما از نسل جوان و براي نسل جوان است. پيامبراكرم( درباره‌ي جوانان توصيه كرده ‌است، با جوانان انس گرفته است، ازنيروي جوانان براي كارهاي بزرگ استفاده كرده است.... شما اميرالمؤمنين( را فقط به عنوان يك چهره‌ي دوران چهل ساله و پنجاه ساله و شصت ساله نبينيد، درخشش اميرالمؤمنين( در دوران جواني، همان الگوي ماندگاري است كه همه‌ي جوانان مي‌توانند آن را سرمشق خودشان قرار بدهند. در دوره‌ي جواني در مكه، يك عنصر فداكار، يك عنصر با هوش، يك جوان فعال، يك جوان پيشرو و پيشگام بود، در همه‌ي ميدان‌ها مانع‌هاي بزرگ را از سر راه پيامبر( برطرف مي‌كرد، در ميدان‌هاي خطر سينه سپر مي‌كرد و سخت‌ترين كارها را بر عهده مي‌گرفت. با فداكاري خود، امكان هجرت پيامبر( را به مدينه فراهم كرد و بعد در دوران مدينه، فرمانده‌ی سپاه، فرمانده‌ی دسته‌هاي فعال، عالم، هوشمند، جوانمرد و بخشنده بود. در ميدان جنگ، سرباز شجاع و فرمانده‌ی پيشرو بود. در عرصه‌ي حكومت، يك فردِ كارآمد بود، در زمينه‌ي مسائل اجتماعي هم يك جوان پيشرفته‌ي به تمام معنا بود. پيامبر اكرم( نه فقط از كسي مثل علي، بلكه دردوران ده سال و چندماه حكومت خود، از عنصر جوان و نيروي جوان حداكثر استفاده را كرده است. پيامبر اكرم( در يكي از حساس‌ترين لحظات عمر خود، مسئوليت بزرگي را به يك جوان هجده ساله داد. در جنگ‌ها خود پيامبر اكرم( فرماندهي را عهده‌دار مي‌شد، اما آن وقتي كه پيامبر در آخرين هفته‌هاي زندگي خود احساس كرد كه از اين عالم خواهد رفت و لشكركشي به سرزمين امپراتوري روم به وسيله‌ي خود او امكان ندارد چون كار بسيار بزرگ و دشواري بود، لازم بود نيرويي براي اين كار برگزيده بشود كه هيچ مانعي نتواند جلوي آن را بگيرد لذا اين مسئوليت را به يك جوان هجده ساله داد. پيامبر( مي‌توانست يك نفر از اصحاب پنجاه ساله، شصت ساله و داراي سابقه‌ي جنگ و جبهه را بگذارد، اما يك جوان هجده ساله را گذاشت و او «اسامه بن زيد» بود. پيامبر( از ايمان و از سابقه‌ي فرزند شهيدبودن او هم استفاده كرد. آن نقطه‌يي كه اسامه را فرستاد، همان نقطه‌يي بود كه پدر اسامه بن زيد يعني زيد بن حارثه در دو سال قبل از آن در آن نقطه به شهادت رسيده بود. پيامبر( فرماندهي اين سپاه بزرگ و گران را به اين جوان هجده ساله داد كه همه‌ي اصحاب بزرگ و پيرمرد و سرداران سابقه‌دار پيامبر( درآن سپاه عضو بودند. حضرت به او گفت تا آن محلي كه پدرت در آن جا شهيد شد، مي‌روي يعني در «موته» كه محلي در امپراتوري روم آن روز و در كشور شام امروز بود آن جا را اردوگاه مي كني، و بعد دستورات جنگي را به او داد. از نظر پيامبر(، نيروي جوان اين قدر حايز اهميت است. ما امروز در كشورمان اسامه بن زيدهاي زيادي داريم، جوانان زيادي داريم، دختران و پسران عظيم و جمعيت انبوهي از اين مجموعه‌ها داريم كه حاضرند در همه‌ي ميدان‌هاي فعّال، در ميدان درس، در ميدان سياست، در ميدان فعاليت‌هاي اجتماعي، در ميدان مشاركت‌هاي گوناگون براي فقرزدايي، براي سازندگي، و در هر صحنه و عرصه‌يي كه براي آن‌ها برنامه‌ريزي بشود و امكان داده بشود شركت كنند، اين موقعيت بسيار مهمي براي اين كشور است. اين نسل، شبيه همان نسلي است كه توانست يكي از بزرگ‌ترين تجربه‌هاي اين كشور يعني تجربه‌ي جنگ تحميلي را با قدرت و با موفقيت به پايان ببرد. بد نيست شما برادران و خواهران عزيز بدانيد آن روزي كه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي تشكيل شد، بيشتر آن كساني كه در اين سپاه عضويت داشتند، جوانان و نوجوانان بودند. همين كساني كه امروز سرداران اين سپاه محسوب مي‌شوند و درجات بالا را دارند، آن روز يا دانشجو بودند، يا تازه فارغ‌التحصيل شده بودند، يا حتي قدم به دانشگاه هم نگذاشته بودند. فرمانده‌ی سپاه كه سال‌هاي متمادي ميدان‌هاي جنگ را اداره كرد، آن روزي كه امام او را به فرماندهي منصوب كردند، سن او در حدود بيست و شش سال بود! انقلاب از اين تجربه يك بار ديگر استفاده كرده و توانسته نقش عظيم و سازنده‌ي جوانان را اثبات كند. اين،آن بخشي بود كه مايل بودم بزرگ‌ترها و مسئولان به آن توجه كنند. يعني از منظر جوان به مساله‌ي جواني نگاه‌كردن، آرزوها، توقعات و احساسات جوان را ديدن، وظايف خود را در قبال اين توقعات و خواسته‌هاي به‌حق فهميدن. همه‌ي دستگاه‌هاي مسئول، چه دولتي و چه غير دولتي، چه صدا و سيما، چه وزارتخانه‌هاي مربوط به جوانان، آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها چه بخش‌هاي مربوط به ورزش، چه بخش‌هاي ويژه‌ي جوانان، چه بسيج، چه روحانيت، چه ارگان‌هاي تبليغ و ترويج دين، بايد احساس بكنندكه در مقابل اين نسل، در مقابل اين جمعيت عظيم، در مقابل اين‌همه استعداد و اين‌همه انرژي متراكم مسئولند.
بخش بعدي، يك جمله خطاب به شماست: عزيزان من! با امكاناتي كه اين كشور در حال حاضر از آن برخوردار است، نتيجه ي منطقي، يك آينده‌ي روشن، رضايت‌بخش و افتخارآميز است.جمعيت كشور، اكثراً جوانند. در دنيا كشورهايي هستند كه به كمبود جوان دچارند؛ سطح سني آن‌ها بالاست و مجبورند نيروي جوان خودشان را از كشورهاي ديگر بياورند! كشور ما از لحاظ جمعيت جوان كشور، يكي از پرفرصت‌ترين كشورهاست. به بركت انقلاب، روحيه‌ي جوانان و روحيه‌ي عموم مردم، روحيه‌ي كار و ابتكار و خلاقيت است. قبل از انقلاب، به جوان و غيرجوان فرصت ابتكار و خلاقيت داده نمي‌شد نه در زمينه‌ي علمي، نه در زمينه‌ي صنعتي، و نه در زمينه‌ي ابتكارات گوناگون و ابتكارات با بي‌اعتنايي مواجه مي‌شد. اما انقلاب نيروي استقلال و نيروي اتكا به نفس و اعتماد به خود را در جامعه‌ي ما زنده كرد، لذا اين روحيه هم يكي از فرصت‌هاي بزرگ است. جمعيتي با اين‌همه جوان و با چنين روحيه‌يي. از طرفي، همين جمعيت جوان و آحاد ملت احساس مي‌كنند كه در سرنوشت كشور دخيل‌اند، دولت‌هايي را انتخاب مي‌كنند، مسئولاني را گزينش مي‌كنند، در واقع حركت و اداره‌ي كشور به وسيله‌ي كساني است كه مردم در انتخاب آن‌ها نقش دارند.... از نسل جوان كشور براي سازندگي كشور استفاده شود، براي تحصيلات و ارتقاء معلومات نسل جوان كار و تلاش بشود. بدون ترديد آينده‌ي كشور، يك آينده‌ي روشن است و اين شعار نيست، اين يك امر منطقي و استدلالي است، يك محاسبه است. كشوري با چنين جواناني، با چنين استعدادي، با چنين انرژي‌يي، با چنين امكانات طبيعي و اقليمي يي، با آن زمينه‌هاي معرفتي و مكتبي، اگر مسئولانش درست كار كنند كه مسئولان كشورمان تصميم هم دارند كه كار بكنند بلاشك آينده‌يي كه در انتظار آن‌هاست، يك آينده‌ي بسياردرخشان است، آينده‌يي كه مي‌تواند براي دنياي اسلام در درجه‌ي اول، و براي ديگران در درجه‌ي بعد، به عنوان يك الگو مطرح بشود. اما تهديدهايي هم هست؛ اين تهديدها را بايد شناخت. اين‌كه من اصرار دارم در همه‌ي گفته‌ها و اظهارات چه در خطاب به نسل جوان، چه در خطاب به عموم ملت تهديدهايِ متوجه به كشور و ملت و به‌خصوص نسل جوان را تذكر بدهم، به اين خاطر است كه اهميت اين تهديدها خيلي زياد است... تهديدهاي آينده‌ي درخشان ما دو نوع‌اند: تهديدهاي خارجي، و تهديدهاي داخلي. من اول اين يك كلمه را بگويم كه اگر از داخل، اين ملت دشمن داخلي نداشته باشد، نفوذي نداشته باشد، دو چهرگان در مسائل كشور تخريب نكنند، دشمن خارجي نمي‌تواند كار زيادي انجام بدهد. البته توجه كنيد كه بعضي از تهديدها از درون خود ما و در ميان نفس خود ماست. من مي‌گويم هر چيزي كه به سلامت و ايمان و عزم و نشاط لطمه بزند و كار و كوشش و تحصيل جوانان را معوق بگذارد، تهديد است: ولنگاري تهديد است، بي بند و باري تهديد است، مواد مخدر تهديد است، بي‌اهميتي به علم و درس و كار تهديد است، سرگرم‌شدن به مناقشات اجتماعي بيهوده، تهديد است، درگيري‌هاي داخلي تهديد است، بي اعتمادي به نظام و مسئولان تهديد است، البته غفلت مسئولان هم تهديد است».

دین عجیبی است دینی که حضرت محمد( به صحنه آوردند و حضرت علی در تبیین آن دین این نکات را فرمودند که ملاحظه کردید. اجازه دهید سخن خود را با شعر مولوی تمام کنم که روشن می‌کند چگونه با دین حضرت محمد( برخورد کنیم تا بهترین نتیجه را بگیریم. می‌گوید: 
	چند بُت بشکست احمد در جهان

	تا که یا رب گوی گشتند اُمتان


	گر نبودی کوشش احمد، تو هم

	می‌پرستیدی چو اجدادت صنم


	گر توانی شکر این رستن بگو

	کز بُت باطن هم‌ات برهاند او


	سر ز شکر دین از آن برتافتی

	کز پدر میراث ارزان یافتی



«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»

جلسه دوازدهم
مقام وحدت، مقام عبرت
بسم‌الله‌الرحمن‌‌الرحيم
فَبادَرتُكَ بِالاَْدَبِ قَبْلَ اَنْ يَقْسُوَ قَلْبُكَ وَ يَشْتَغِلَ لُبُّكَ لِتَسْتَقْبِلَ بِجِدِّ رَأْيِكَ مِنَ الاَْمرِ ما قَدْ كَفاكَ اَهْلُ التَّجارِبِ بُغْيَتَهُ وَ تَجْرِبَتَهُ فَتَكُونَ قَدْ كُفيتَ مَؤُونَةَ الطَّلَبِ وَ عُوفيتَ مِنْ عَلاجِ التَّجْرِبَةِ فَاَتاكَ مِنْ ذلِكَ ما قَدْ كُنّا نَأْتيهِ وَ اسْتَبانَ لَكَ ما رُبَّما اَظْلَمَ عَلَيْنا مِنْهُ.

پس من، پیش از آن که زمینِ دلت، سخت گردد و انديشه و فكرت مشغول چیز دیگری شود، به تأديب تو برخاستم تا محکم و استوار، دل به کار بسپاری و از آنچه اهل تجربه، طالب‌اش بوده‌اند، بهره ببری. و بدین‌سان رنج جستجو‌کردن و نیازِ آزمودن مجدد از تو برداشته شود و تو نیز دریابی آنچه را که ما دریافتیم. و به روشنی ‌بینی آنچه را که ما در سایه‌ی روشن دیدیم.

اَىْ بُنَىَّ اِنّى وَ اِنْ لَمْ اَكُنْ عُمِّرْتُ عُمُرَ مَن كانَ قَبْلى فَقَدْ نَظَرْتُ فى اَعْمالِهِمْ وَ فَكَّرْتُ فِى اَخْبارِهِمْ وَ سِرْتُ فِى آثارِهِم. حَتّى عُدْتُ كَاَحَدِهِمْ. بَلْ كَاَنّى بِمَا انْتَهى اِلَىَّ مِنْ اُمُورِهِمْ قَدْ عُمِّرْتُ مَعَ اَوَّلِهِمْ اِلى آخِرِهِمْ فَعَرَفْتُ صَفْوَ ذلِكَ مِنْ كَدَرِهِ وَ نَفْعَهُ مِن ضَرَرِه فَاسْتَخْلَصْتُ لَكَ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ نَخِيْلَهُ وَ تَوَخَّيْتُ لَكَ جَميلَهُ وَ صَرَفْتُ عَنْكَ مَجْهُولَهُ وَ رَأَيْتُ حَيْثُ عَنانى مِنْ اَمْرِكَ مَا يَعْنِى الْوالِدُ الشَّفيقُ وَ اَجْمَعْتُ عَلَيْهِ مِن اَدَبِكَ اَنْ يَكُونَ ذلِكَ وَ اَنْتَ مُقْبِلُ الْعُمُرِ و مُقْتَبِلُ الدَّهْرِ ذُو نِيَّةٍ سَليمَةٍ وَ نَفْسٍ صافِيَةٍ وَ اَنْ اَبْتَدِئَكَ بِتَعْليمِ كِتابِ اللّه‏ِ وَ تَأْويلِه وَ شَرائِعِ الاِْسْلامِ وَ اَحْكامِهِ وَ حَلالِهِ وَ حَرامِهِ لا اُجاوِزُ ذلِكَ بِكَ اِلَى غَيْرِهِ ثُمَّ اَشْفَقْتُ اَنْ يَلْتَبِسَ عَلَيْكَ مَا اخْتَلَفَ النّاسُ فيهِ مِنْ اَهْوائِهِمْ وَ آرائِهِمْ مِثْلَ الَّذى الْتَبَسَ عَلَيْهِمْ فَكانَ اِحْكامُ ذلِكَ عَلى ما كَرِهْتُ مِنْ تَنْبيهِكَ لَهُ اَحَبَّ اِلَىَّ مِنْ اِسْلامِكَ اِلى اَمْرٍ لا آمَنُ عَلَيْكَ بِهِ الْهَلَكَةَ وَ رَجَوْتُ أَنْ يُوَفِّقَكَ اللّه‏ُ فيهِ لِرُشْدِكَ وَ أَنْ يَهْدِيَكَ لِقَصْدِكَ فَعَهِدْتُ اِلَيْكَ وَصِيَّتى هذِهِ.

اى فرزندم، اگرچه روزگار به درازىِ عمر پيشينيان من بر من نگذشته است و من به اندازه‌ی گذشتگان عمر نکرده‌ام، امّا چندان در كار ايشان نگريسته‏ام و در اخبارشان انديشيده‏ام و در بقایا و آثارشان سير كرده‏ام كه انگار يكى از آنان شده‏ام بلكه به دلیل احاطه بر سرگذشتگان و تاریخ‌شان، گویی با تمامی آن‌ها از اولین تا آخرین نفر، زندگی کرده‌ام. و چنین شد که در این سیر، خالص را از ناخالص و سود را از زیان باز شناختم، پس آنگاه برای تو از هر کار، زبده‌ترین و زیباترین‌اش را برگزیدم و از کارهای بی‌نتیجه و نامعلوم بازت داشتم. و آنچنان که شایسته‌ی پدری دلسوز و مشفق است، به مسائل تو نگریستم و جمع آداب را برایت فراهم آوردم تا در علم و عمل به آن‌ها مجهز شوی، در زمانی که تو تازه پا به وادی زندگانی نهاده‌ای و به روزگار آغوش گشوده‌ای و از نیّت پاک و جانِ بی‌خس و خاشاک برخورداری. بر آن شدم که ابتدا به تو کتاب خدا و تأویل آن را بیاموزم و راه‌های مسلمانی و احکام آن را به تو بشناسانم و حلال و حرام آن را برایت مشخص کنم و در آموزش‌ات پا از این حدود، فراتر نگذارم. سپس ترسیدم که مبادا همان هواها و نظراتی که مردم را دچار انحراف و اختلاف کرد، تو را نیز دچار سازد. پس با همه‌ی كراهتی كه از آن داشتم ولی برای تحکیم مبانی اعتقادی‌ات به این ناخواسته تن دادم، از بیم آن که مبادا دل به راهی بسپاری که در انتها، جز هلاکت تو در آن نیست. و امید بستم که خدا تو را در مسیر رشد و رستگاری موفق گرداند و به سر منزل هدایت برساند اینک تعهدت را به انجام این سفارش‌ها می‌طلبم. 

حضرت در موضع پدرى كه مظهر حكمت‏ها و انديشه‏هاست به فرزند خود نصيحت‏هايى دارد تا او در زندگى خود عالی‌ترین موضع‌گیری‌ها را بکند و تأکید مى‏فرمايند: «لاتَذْهَبَنَّ عَنْها صَفْحا» از اين رهنمودها و نصيحت‏ها سرسرى نگذر و آن‌ها را به عنوان اطلاع تلقی نکن بلكه با آنها زندگى را آغاز نما.

حضرت فرمودند چون خود را در آستانه‌ی کهنسالی یافتم و سستى در بدنم رخنه كرده و آن را رو به افزایش دیدم، به انجام این وصیت شتافتم. به بیان برخی از خصال پرداختم پیش از آن که اجل به سویم بشتابد و حرف‌های دلم با تو ناتمام بماند و یا اندیشه‌ام رو به کاستی گذارد، همچنان که جسم‌ام فرسوده می‌شود، یا چیرگی هواهای نفسانی و فتنه‌های دنیوی، قبل از اقدام من، اتفاق بیفتد و نفس‌ات همچون شتری سرکش، لجام نگیرد و تربیت نپذیرد. زیرا حقیقت این است که قلب جوان همچون زمین، آماده‌ی پذیرش هر بذری است و هر بذری را در آن بیفشانی می‌پذیرد. لذا حضرت قبل از این‌که زمینِ دلِ‌ فرزندشان سفت و سخت شود و دل ‌او بذر دیگری را بپذیرد، به کشت ادب در وجود او همت گماشتند.
نظر به جايگاه حادثه‌ها با نگاه الهی 

سخنان حضرت اين هوشيارى را به والدين و اولياى فرهنگى مى‏دهد كه قبل از اين‌كه افرادِ سطحى، انديشه‏شان را به فرزندان ما القاء كنند، باید انديشه‌ی صحيح را با آن‌ها در میان بگذاریم، هرچند ممكن است در ابتدای امر و به ظاهر نپذيرند ولى شما با این کار مقاومتى را در مقابل انديشه‏هاى غلط در جان جوانانتان به وجود مى‏آورید. در مسائل اجتماعى و سياسى نیز باید متوجه باشیم قبل از اين كه ديگران حادثه‏ها را با افکار غلطِ خود تحليل كنند، ما تحليل صحيح را به فرزندانمان گوشزد کنیم. ما وظيفه داریم تحليلی دينى و قرآنی نسبت به مسائل اجتماعى مطابق با آرمان‏هاى انقلاب اسلامی داشته باشيم و همواره به آن‌ها متذکر سنت‌های جاری در عالم گردیم. وظیفه داریم قبل از هر تحليلى، تحليل صحيحِ دينى را که مطابق سنت‌های الهی است پيدا كنيم وگرنه شیاطینِ روزگار با تحليل‏هاى غلطِ خود ناخودآگاه در ذهن و روان جامعه رسوخ می‌كنند. 

هر حادثه‌ای با نگاه الهى و اسلامى يك معنا مى‏دهد و با اهداف شهوانى و دنيايى معناى ديگرى خواهد داشت، بايد جايگاه هر حادثه‏اى را در نظام الهى پیدا کنیم تا روح خود و جوانانمان را از فتنه‌ی تحليل‏هاى غيرالهى در امان نگه داریم. تحليل سطحى بدون توجه به سنت‌های الهی ما را از حقیقت و واقعیت غافل می‌کند ولی تحليل‌های عميق و محكم که مبتنی بر حکمت الهی باشد، آرام آرام نتايج خود را نشان مى‏دهد و انسان‌ها از انحراف نجات می‌یابند. 

قبل از اين‌كه قلب جوانان ما سخت شود و به جايى برسد كه دیگر نتوانند مطلب درست را بپذیرند بايد موضوعات را همانند کاری که حضرت علی( کردند، با آن‌ها در میان بگذاریم. در جلسه‌ی قبل عرض شد اگر کودکان دبستانى درست تربيت شوند آمادگى بيشترى براى هدايت دارند نسبت به نوجوانانی که در ابتدای دبیرستان هستند، زیرا در آن صورت قبل از اين كه قلبشان سخت شود ما توانسته‌ایم سخنان خود را به آن‌ها گوشزد کنیم. همین‌طور در دوران دبیرستان جوانان نسبت به دانشگاه آمادگی بیشتری دارند تا حقیقت را با آن‌ها در میان بگذاریم و دوران دانشجويى نسبت به وقتى كه انسان وارد زندگى روزمرّه مى‏شود آمادگى بيشترى براى هدايت دارد. البته خيلى نمی توان به دانشگاه و مراکز آموزش عالی امید داشت که آن‌ مراکز بتوانند حق و باطل‌بودن موضوعات را تعيين كنند زیرا متأسفانه روح حاکم بر مراكز علمىِ امروز ما از حق و باطل بودن مسائل فاصله گرفته‏ و بيشتر به مفيد و غيرمفيدبودن مسائل مشغول‏اند. باید امیدوار بود تحولی در علوم انسانی ما در دانشگاه‌ها به وجود آید تا این مشکل حل شود ولی جوانان بسيجى با فعالیت‌هایی که در جوامع اسلامی دانشجویی دارند می‌توانند نقش تاریخی خود را در این امر ایفا کرده به جوانانی که مى‏خواهند حقیقت را بشناسند و عمل به حقیقت را وارد زندگی خود نمایند کمک کنند. این‌جوانان غیر از کسانی‌اند که می‌خواهند صرفاً چیزهایی بدانند. كسانى كه فقط مى‏خواهند چیزهایی بدانند نه مشكل خودشان را حل مى‏كنند و نه مشكل جامعه را. تنها قلبى كه هنوز سخت و قسى نشده است آماده است تا حقايق را فرا گيرد و با آنها زندگى كند. مقایسه‌ی جلسات معارف اسلامى كه در مسجد برگزار مى‏شود با آنچه در كلاس معارف در دانشگاه هست، به‌خوبی نشان می‌دهد تفاوت دانستن موضوعات دینی با آن اراده‌ای که می‌خواهد به آنچه می‌داند عمل کند، چقدر است. دانشجو در كلاس معارف آمده است تا بداند و نمره بگيرد ولی همان دانشجو در مسجد که می‌آید می‌خواهد با عمل به آنچه می‌آموزد شخصیت خود را تغییر دهد. به همین جهت بنده در تجربیاتی که داشته‌ام می‌توانم عرض کنم بركت مسجد قابل مقايسه با كلاس و دانشگاه نيست. چون نوع موضع‏گيرى دانشجو در اين دو محل فرق مى‏كند. البته در دانشگاه هم جوانانى را داريم كه بنا دارند از فرصت پیش آمده در كلاس معارف استفاده کنند و متحول شوند و نتیجه هم می‌گیرند ولى فضا و عالَم دانشگاه اقتضاى چنين تحولى را به نحو مطلوب ندارد. با این‌همه فراموش نکنیم قبل از آن‌که ذهن جوانانمان را با اندیشه‌های غلط منحرف کنند باید اقدام کرد. 

پيروزی واقعی

در راستای امر فوق حضرت به فرزندشان مى‏فرمايند: «فَبادَرتُكَ بِالاَْدَبِ قَبْلَ اَنْ يَقْسُوَ قَلْبُكَ وَ يَشْتَغِلَ لُبُّكَ لِتَسْتَقْبِلَ بِجِدِّ رَأْيِكَ مِنَ الاَْمرِ ما قَدْ كَفاكَ اَهْلُ التَّجارِبِ بُغْيَتَهُ وَ تَجْرِبَتَهُ فَتَكُونَ قَدْ كُفيتَ مَؤُونَةَ الطَّلَبِ وَ عُوفيتَ مِنْ عَلاجِ التَّجْرِبَةِ فَاَتاكَ مِنْ ذلِكَ ما قَدْ كُنّا نَأْتيهِ وَ اسْتَبانَ لَكَ ما رُبَّما اَظْلَمَ عَلَيْنا مِنْهُ» 

پس من، پیش از آن که زمینِ دلت، سخت گردد و انديشه و فكرت مشغول چیز دیگری شود، به تأديب تو برخاستم تا محکم و استوار، دل به کار بسپاری و از آنچه اهل تجربه، طالب‌اش بوده‌اند، بهره‌مند شوی. و بدین‌سان رنج جستجوکردن و نیازِ آزمودن مجدد از تو برداشته شود و تو نیز دریابی آنچه را که ما دریافتیم. و در روشنی ‌ببینی آنچه را که ما در سایه‌ روشن دیدیم.
حضرت می‌خواهند فرزندشان را قبل از آن که دلش نسبت به افکار باطل عادت کند و با خیالات غیر واقعی اُنس بگیرد، متذکر حقایق عالم هستی گردد و به بهترین عمل‌ها دست یابد و دیگر این‌که به او کمک کنند که نخواهد راه‌هایی را که بقیه رفته‌اند و به تجربه‌ی خود به درستی و نادرستی امور رسیده‌اند، او دوباره آن راه‌ها را طی کند، تا از این طریق رنج آزمون دوباره را از دوش او بردارند تا او مجبور نباشد از اول شروع کند. می‌فرمایند: پس من مى‏خواهم برای تو باز گو کنم آنچه را که خودم به آن رسیده‌ام و برای تو روشن نمایم آنچه را که در سایه‌ روشن دیده‌ام. تجارب و انديشه‏هاى گذشتگان را با نگاهی که خودشان نسبت به آن تجارب دارند در اختیار فرزندشان می‌گذارند تا بقیه‌ی راه را ادامه دهد و عملاً نسبت به آن نهایتی که باید تجربه کند محروم نگردد. 

در این نامه؛ کسی اين سخنان را می‌نویسد كه راه را تماماً درست رفته است و در این راستا حاصل تجارب خود را با بشریت در میان می‌گذارد، این غیر از آن است که کسی مثل بنده بخواهم این کار را بکنم، زیرا در آن صورت اولين سؤال شما از بنده اين است كه به چه دليل تجربه و راه شما درست بوده است؟ ولی در مورد مولی الموحدین( این مشکل وجود ندارد، زیرا با احاطه‌ی خاصی که نسبت به حقیقت تاریخ دارند سخنان خود را با ما در میان می‌گذارند تا گوهر درست‌زندگی‌کردن را به ما هدیه کرده باشند. زیرا زندگی انسان‌ها بیش از آن‌که به نان بستگی داشته باشد به نگاه درست به زندگی بستگی دارد تا انسان‌ها با انرژی لازم جهت بهبود جان خود اقدام کنند. این است پیروزی واقعی که عطش جان انسان را فرو می‌نشاند. 
حضرت می‌فرمایند: «اَىْ بُنَىَّ اِنّى وَ اِنْ لَمْ اَكُنْ عُمِّرْتُ عُمُرَ مَن كانَ قَبْلى فَقَدْ نَظَرْتُ فى اَعْمالِهِمْ وَ فَكَّرْتُ فِى اَخْبارِهِمْ وَ سِرْتُ فِى آثارِهِم... ذُو نِيَّةٍ سَليمَةٍ وَ نَفْسٍ صافِيَةٍ.»
فرزندم! اگر چه من با گذشتگان زندگى نكرده‏ام امّا به اعمالشان نظر كرده و در احوال و اخبارشان اندیشیده‌ام و در آثار و بقایایشان سير كرده‌ام، آنچنان که گویی یکی از آنان گردیده‌ام و شگفت‌تر این که: به دلیل احاطه بر گذشته و تاریخ‌شان، گویی که با تمامی آن‌ها از اولین تا آخرین نفر، زندگی کرده‌ام و چنین شد که خالص را از ناخالص و سود را از زیان باز شناختم و برای تو از هر کاری زبده‌ترین و زیباترین‌اش را برگزیدم. و از کارهای بی‌نتیجه و نامعلوم، بازت داشتم و آنچنان که شایسته‌ی پدری دلسوز و مشفق است به مسائل تو نگریستم و جمیع آداب را برایت فراهم آوردم تا در علم و عمل به آن‌ها مجهز شوی و در زمانی که تو، تازه به وادی زندگی پای نهاده‌ای و به روزگار آغوش گشوده‌ای و از نیّت پاک و جان بی‌خس و خاشاک برخورداری، بر آن شدم که به تو قرآن بیاموزم.

حضرت با توجه به این‌که صفا و صحت زندگی را درست تشخیص می‌دهند و نفع و ضرر آن را می‌شناسند و خالص هر امرى را می‌دانند می‌خواهند فرزند خود را از گرداب مشکلات دور کنند و در این راستا می‌فرمایند: عنايت من به زندگى تو مثل عنايت پدر بسيار مهربانی است كه مى‏خواهد سرمايه‌ی حيات خود را به فرزندش بدهد و لذا عزم خود را جمع می‌کند تا او را ادب نمايد زیرا او در آغاز جوانى و شروع زندگى، جوانى است با نيّتى سالم و نفسى صاف که می‌تواند به‌خوبی آن‌چه حقیقت است را دریابد.
علی( و وحدت شخصيت

ابتدا باید این نکته برای عزیزان روشن شود که اگر انسان به مقام وحدت برسد حقیقت گذشته و آينده پيش او حاضر خواهد بود. درجه‌ی وحدت انسان‏ها متفاوت است چون به قول فلاسفه‌ «وحدت، مساوق وجود است» و از آن‌جایی که وجود تشكيك‏بردار و دارای شدّت و ضعف است، وحدت هم تشكيك‏بردار است و لذا وحدت شخصيت انسان‏ها نیز تشكيك‏بردار است يعنى دارای شدت و ضعف می‌باشد. خداوند وحدت محض و قله‌ی وحدت است و امام معصوم در ذیل وحدت حضرت حق دارای وحدت است و کثرات دنیا، شخصیت او را از وحدت خارج نمی‌کند و بقیه‌ی انسان‌ها به اندازه‌ای که از طریق وحدت امام معصوم به نور وحدت الهی منور شوند از کثرات آزاد می‌گردند. مثلاً به شما مى‏گويند حواستان را در نماز جمع و متمركز كنيد و تلاش کنید دلتان به غير حق رجوع نداشته باشد تا وجودتان وحدت پيدا كند و از كثرات آزاد شويد. در آن صورت اگر از كثرات آزاد شديد گذشته براى شما و نسبت به شما دور نيست، آن وقت اوج و حضيض حركات گذشتگان را با تمام وجود حس مى‏كنيد و به خوبى راز سعادت و هلاکت آن‌ها را احساس می‌نمایید. 
كسى كه در هوس‌های پراکنده فرو رفت، در خود هيچ وحدتى حسّ نمى‏كند. كسى كه وحدتی در خود احساس نكرد، گذشته پيش او حاضر نيست و لذا از گذشته به صورت حضوری نمى‏تواند عبرت بگيرد. به اين نكته عنایت داشته باشید كه علم به گذشته و اطلاع از احوال گذشتگان، به تنهايى عبرت‏آور نيست. به عنوان مثال كسانى هستند كه مى‏دانند چرا چنگيزخان مغول و آقامحمّدخان قاجار به صورتی ناخواسته و غافلگیرانه مُردند ولى خودشان همان كارهاى آنها را ادامه می‌دهند چون نتوانستند از سرنوشت آن‌ها عبرت بگيرند، این‌ها گرفتار در کثرات دنیایی‌اند. كسى كه در شهوات و حرص و حسد فرو رفت از مقام وحدتِ شخصیت محروم می‌شود و به همين جهت در مقام عبرت‌گیری از سرنوشت گذشتگان قرار نمی‌گیرد و در همین راستا باید گفت: انسان تا از ايمان، یعنی درک قلبی نسبت به حقایق، برخوردار نشود با خواندن سرگذشت و سرنوشت ديگران نمى‏تواند عبرت بگيرد. لازمه‌ی عبرت‌گرفتن از سرنوشت بدِ گذشتگان احساس حضور در تاریخ گذشتگان است و درک گوهر هلاکت گذشتگان به صورت حضوری. 
رابطه‌ی مقام وحدت با شريعت
براى اين‌كه تجربیات گذشته، سرمايه و عبرت ما شود نیازمند آن هستیم که به مقام وحدت برسیم و مقام وحدت تنها از طريق شريعت الهی که روح‌ ما را به آن یگانه‌ی مطلق نزدیک می‌کند به‌دست مى‏آيد. به همین جهت گفته می‌شود شریعت الهی عامل موحّد نمودن انسان‌ها است. پس اگر كسى به نور شريعت الهی منور نباشد از هيچ حادثه و بلايى كه بر سر خود و گذشتگان آمده باشد، عبرت نمى‏گيرد. تجربه کرده‌اید که مثلاً خانم بی‌حجابی در راستای جواب‌گویی به هوس‌اش، دختر خود را با آرايش به خيابان مى‏آورد و به نمايشِ دید نامحرمان مى‏گذارد با اين كه مى‏داند دختر همسايه هم كه منحرف شد و بعد از ازدواج طلاقش دادند به خاطر همين نوع از هوس‏بازى‏ها بود، ولى هرگز نمى‏تواند از سرنوشت دختر همسایه عبرت بگيرد، چون روحیه‌ی جمع و مقام وحدت که تنها با نور شریعت حاصل می‌شود ندارد. تنها دستورات شريعت الهی كه از مقام وحدت مطلق نازل شده، قدرت جمع‌کردن گذشته را در حال دارد و پیام آنچه گذشته است را در حال نمایان می‌کند. هر انسان مؤمن به اندازه‌ی ايمانش به حضرت احدیت و به اندازه‌ی اُنس قلبی‌اش با آن حقیقت یگانه، در شخصیت خود به یک نوع وحدت دست می‌یابد که در اثر آن وحدت، حقیقتِ حوادث گذشته را در حال احساس می‌کند. برعکسِ كسى كه اصلاً در شخصیت خود وحدت ندارد، چون گرفتار شرك است. تقرّب به اللّه‏ از طریق ايمان قلبی به خداوند موجب آنچنان وحدتی می‌شود که علی( در مورد خود از آن خبر دادند، زیرا احد يعنى وحدتى كه مقابل آن كثرتى نيست و لذا قرب به حضرت اَحد موجب تجلی آن نور به قلب انسان می‌شود و برای انسان وحدت شخصیت به همراه مى‏آورد. 
كسى كه نور وحدت نصيبش شد هم قيامت را - که به ظاهر مربوط به آینده است- به خوبى حسّ مى‏كند و هم از گذشته به خوبى عبرت مى‏گيرد. شما اگر إن‏شاءاللّه‏ از كثرت‏ها تا حدّى آزاد شديد حقیقت قيامت و حقایق حوادث گذشته را نزد خود احساس می‌کنید، چون به نور حضرت اَحد به وحدت حقه‌ی حقیقیه نزدیک شده‌اید و لذا گذشته و آينده در آن مقام بى‏رنگ‌اند همان‌طور که در وحدت محض الهی اصلاً گذشته و آينده‌ای نيست. گفت:
	لامكانى كه در او نور خداست

	ماضى و مستقبل و حالش كجاست


	ماضى و مستقبلش نسبت به توست

	هر دو يك چيزند، پندارى كه دوست



وحدت محض مربوط به خداوند است و از این جهت گذشته و آینده همه در نزد او جمع است و او عالم به «ما کان و ما یکون» خواهد بود. هركس به اندازه‏اى كه به خدا نزديك است گذشته برايش حال است و به جهت آن‌که در قيامت گذشته و آینده معنا ندارد، دو سالگى شما و ده سالگى و پنجاه سالگى شما همه در نزدتان حاضر است، چون در آن عالم از كثرت بيرون آمده‏ايد و وارد مقام وحدت شده‏ايد، چون نظام عالم نظامِ «اِلَيْهِ راجِعُون» شده است و همه به سوی خدا برگشت داده شده‌اند. پيامبر اكرم( که در مقام وحدت هستند فرمودند: همين الآن قيامت من برپاست. و بدین لحاظ براى ايشان قیامت همین حالا واقع است، همين طور که گذشته براى ايشان حاضر است. مگر در روایت نداریم که پيامبر خدا به معراج رفتند و قيامتِ افرادی را كه هنوز نيامده‌اند مشاهده نمودند؟ مقام وحدت پيامبر(، مقام وحدت كلّ انسانيت است هر چند وحدت آن حضرت ذاتی‌شان نيست بلکه حضرت به وحدت حضرت حق به چنین وحدتی رسیده‌اند.

مقدمات فوق را عرض کردم تا اين جمله‌ی حضرت على روشن شود که خطاب به فرزندشان فرمودند: آنچنان در احوال گذشتگان سیر کرده‌ام «حَتّى عُدْتُ كَاَحَدِهم» تا این‌که انگار خود را يكى از آن‌ها مى‏بينم. به طوری که گویا با تك‏تك افراد بشر زندگى كرده‌ام و تجربه‏های آن‌ها را آموخته‌ام و سينه‌ی خود را از تجارب تاريخ بشریت پر کرده‌ام و حالا مى‏خواهم آن تجارب را براى تو بازگو کنم. تجاربى كه نه در كتاب‏هاى تاريخى هست و نه تا کسی اهل تقوى شود می‌تواند آن‌ها را احساس كند. ما نیز بايد روى اين قسمت از فرمايش حضرت فكر كنيم و باب معرفتى را كه حضرت گشوده‏اند بر روى خود باز نگه داريم و غصّه بخوريم از اين كه گناهان بر ما غلبه كرده و چشم عبرت‏گيرى ما را بسته است. قرآن خطاب به اهل دنیا می‌فرماید: «أَلْهاكُمُ التَّكاثُرُ»
 كثرت‏ها شما را بازى داده است. «حَتّى زُرْتُمُ المَقابِر» تا آنجايى كه شما همه چيز را چون قبر و به صورت مرده و بى‏جان مى‏بينيد و از اتصال فعّال و زنده‌ با حوادث محروميد.

عصاره‌ی حيات معنی‏دار
بعد از آن که حضرت به فرزندشان فرمودند مى‏خواهم عصاره‌ی حيات خود را برايت تبيين كنم و تو را بر آن اساس اصلاح و تربيت نمايم. می‌فرمایند: «وَ اَنْ اَبْتَدِئَكَ بِتَعْليمِ كِتابِ اللّه‏ِ وَ تَأْويلِه وَ شَرائِعِ الاِْسْلامِ وَ اَحْكامِهِ وَ حَلالِهِ وَ حَرامِهِ لا اُجاوِزُ ذلِكَ بِكَ اِلَى غَيْرِهِ». ابتدا بر آن شدم که به تو قرآن بیاموزم و تو را نیز از تأویل آن آگاه سازم و شرایع اسلام و احکام آن و حلال و حرام آن را برایت مشخص کنم و در آموزش‌ات پا از این حدود فراتر نگذارم. ولی ترسیدم فکری برای هوس‌هایی که مردم را گرفتار کرده، برای تو نکرده باشم و لذا حضرت سخن خود را طور دیگری شروع کردند و خواستند به فرزندشان بفهمانند اگر مى‏خواهى همه‌ی رمز و راز حيات زمينى را بدانى، بدان که من نیز چنین هدفی دارم و با این‌که قصد اصلی خود را تعلیم كتاب خدا اعلام می‌کنند ولی تعلیم خود به فرزندشان را با طرح موضوعاتی دیگر شروع می‌کنند تا بالاخره به تعلیم کتاب خدا بپردازند. 

مسلم است که هدف حضرت از تعلیم کتاب خدا روخوانى قرآن نيست، هر چند برای افراد معمولی که نمی‌توانند در قرآن تدبّر کنند روخوانى قرآن هم ثواب خود را دارد و برای ما فارسی زبانان روخوانی قرآن مقدمه‌ی فهم قرآن است، ولى به ما دستور داده‌اند در قرآن تدبّر کنیم و مقاصد آن را دنبال نمائیم. با توجه به این‌که امام حسن زبان عربى فصيح را می‌دانستند منظور حضرت از آموزش قرآن تدبّر در قرآن و آموزش تأویل آن بوده است. برای ما فارسی زبانان آموزش زبان عربى در حدّی که بتوانیم متون دینی را با زبان خودش بفهمیم خیلی خوب است، آموزش‌های تخصصی باید مربوط به افراد خاص باشد. هنر ما باید تدبّر در قرآن باشد و فكر نكنيد كسانى كه در عربى متخصص‌اند در فهم قرآن هم جلوتر از بقیه هستند، ما افتخار داریم از پیامبری پیروی مى‏كنيم که سواد خواندن و نوشتن نداشت ولى تمام اسرار عالم را مى‏دانست. در تاریخ داريم كه اميرالمؤمنين در صلح‏نامه‌ی حديبيه نوشتند اين صلح‏نامه بين محمّد رسول‏اللّه( و قريش مى‏باشد، قريشى‏ها گفتند ما قبول نداريم تو رسول‏اللّه(‏ هستى، پيامبر( فرمودند اين قسمت را پاك كنيد. اميرالمؤمنين فرمودند من به خودم اجازه نمی‌دهم نام رسول خدا( را پاک کنم، خود پيامبر( فرمودند به من جای حروف را نشان دهيد تا خودم پاك كنم، در این حدّ حروف را نمی‌شناختند.
 با این وجود اگر تمام دانشمندان عالم جمع شوند از حقيقت قرآن به اندازه‌ی يك غمزه‌ی چنین پيامبری نمى‏توانند درك كنند. به قول حافظ:
	نگار من كه به مكتب نرفت و خط ننوشت

	به غمزه مسئله‏آموز صد مدرّس شد



حضرت على فرمودند: فرزندم! بايد كتاب الهى را به تو تعليم دهم و به آموزش تأويل آن بپردازم تا علاوه بر علم به ظاهر قرآن، علم به باطن و اسرار قرآن و مصداق‏هاى آن هم پيدا كنى. به عنوان مثال شما در آيات قرآن داريد «شَراباً طَهُورا» يا «طَلْحٍ مَنْضُودٍ» اين‌ها نه‌تنها نياز به تفسیر باطنی بلکه نیاز به تأويل دارد. به قول حاج ملاّ هادى سبزوارى«رحمة‌الله‌عليه» تفسيرى كه نظر به تأويل آیات نداشته باشد شيرينی قرآن را نشان نمی‌دهد. در قرآن مى‏فرمايد به متقين حورى مى‏دهيم، حوريانى مثل «لؤلؤ مكنون» يعنى مثل دُرّ پنهان. خوب اگر بگوييد حورى از جنس زنان است و برای مردان است پس به زنان باتقوا چه مى‏دهند؟ خود قرآن اشاراتى دارد كه ما را متوجه مطالبی بالاتر از آنچه در ظاهر به ذهن می‌آید می‌کند که عرایضی نسبت به این موضوع در شرح سوره‌های «نبأ» و «واقعه» مطرح شد مبنی بر این‌که صورت‌های بهشتی «جزاءً بما کانوا یعملون»‌اند یعنی حوریان جزای اعمالی‌اند که اهل تقوا انجام می‌دادند، پس آن حوریان صورت‌های اعمال توحیدی هستند و از این جهت برای زن و مرد تفاوتی ندارند. آيات قيامتى عموماً جنبه‌ی باطنی و جنبه‌ی تأويلى دارند مثل آن که قرآن مى‏فرمايد: «جَنّاتٍ تَجْرى مِنْ تَحْتِهَا الاَْنْهارُ»
 يعنى باغ‌هایی كه در زير آن‌ها نهرها جارى است، جزای سابقون و مهاجران و انصار است. ملاحظه کنید نفرمود در كنار آن باغ‌ها نهرها جارى است، فرمود زير آن درختان نهرها جاری است. علماء اهل تفسیرِ باطنِ قرآن مثل عبدالرزّاق کاشانی در تفسیر خود که مشهور به تفسیر محی الدین است، بحث‏هایی در این مورد كرده‌اند به این صورت که درخت، صورت عمل است و آب، صورت عقيده است، حالا رودها و نهرها در بهشتِ شما صورت عقايد توحيدى‏تان است و اشجار و باغ‌ها صورت اعمال شماست و معلوم است همان‌طور که در دنیا مبنای اعمال دینی شما عقیده‌ی توحیدی شما بوده، در قیامت نیز صورت عقاید توحیدی شما به صورت نهرها زیر صورت اعمال شما قرار دارند. 
با توجه به این امر گفته می‌شود اگر کسی مى‏خواهد از قرآن خواندنش نور بگيريد و لذت معنوى ببرد علاوه بر این که بايد قرآن را بفهمد باید سعی کند به جنبه‌های باطنی و تأویلی آن نیز توجه کند. حضرت مى‏خواهند به فرزندشان به عنوان يك جوان در کنار آموزش قرآن، تأويل آن را نیز آموزش دهند. البته معلوم است که کلید اصلى تأويل قرآن را بايد از ائمه( گرفت همان طور كه کلید اصلی علم تفسير را نیز بايد از ائمه( آموخت. هنر علامه طباطبايىرحمه‏الله در تفسير الميزان اين است كه همه‌ی سخنان خود را به نحوى از دل روايت بيرون كشيده‏اند. تفسير الميزان تفسير قرآن به قرآن است از طريق كمك‌گرفتن از روايات ائمه‌ی معصومين(. وقتى در تفسیر المیزان خيلى دقيق شويد ملاحظه خواهید کرد تمام انضباط الميزان به جهت تفسير قرآن به قرآن است از طريق اشاراتی که از روایات ائمه‌ی معصومین( به‌دست آمده. 

اهميت شناخت مسائل جاری در اجتماع

حضرت در ابتدا بنا داشته‌اند تنها به تعلیم کتاب الهی و تأویل آن و احکام اسلام و حلال و حرام آن بپردازند و از آن‌ها پا را فراتر نگذارند ولی با توجه به نگرانی‌هایشان نسبت به هوس‌هایی که مردم را گرفتار کرده نکاتی را بر آن امر مقدم داشتند با این که حضرت به دنبال آن‌اند که فرزندشان را در علم به کتاب خدا و تأويل آن و احكام اسلام و سنن الهى و حرام و حلال الهی تربیت کنند. از فرمايش حضرت نتيجه مى‏گيريم كه بايد با يك حسابرسى دقيق در زندگى‏مان ببينيم چقدر از وقتمان را صرف دين‏شناسى بكنيم و چقدر از آن را صرف دنياشناسى بنمائیم، چقدر از زندگی را صرف تفسير قرآن و يادگرفتن احكام الهى بکنیم و از چنین علومی غافل نباشیم و چقدر از وقت خود را صرف سایر کارها بنمائیم. می‌فرمایند: بنای اصلی من آن بود که در آموزشِ تو پا را از آن مطالب که عرض شد فراتر نگذارم و لذا تعلیم سایر مطالب جنبه‌ی مقدمه دارند تا مسیر تعلیم قرآن و احکام الهی هموار شود. 

با توجه به این امر که باید قبل از تعلیم قرآن و تأویل آن، آمادگی‌هایی در انسان باشد می‌فرمایند: «ثُمَّ اَشْفَقْتُ اَنْ يَلْتَبِسَ عَلَيْكَ مَا اخْتَلَفَ النّاسُ فيهِ مِنْ اَهْوائِهِمْ...... فَعَهِدْتُ اِلَيْكَ وَصِيَّتى هذِهِ».

ترسیدم که مبادا آن میل‌ها و فکرهایی که مردم را دچار انحراف و اختلاف کرده تو را نیز گرفتار کند. با این‌که بیان هشدارها را خوش نمی‌داشتم ولی برای تحکیم مبانی اعتقادی‌ات به این ناخواسته تن دادم، از بیم آن که مبادا دل به راهی بسپاری که در آن‌ راه‌ها، از هلاکت برایت اَمن نبودم. پس با توجه به این امر تعهدت را به انجام این وصیت می‌طلبم. 

حضرت می‌فرمایند گرایش‌ها و افکاری در جامعه جریان دارد که مردم را دچار انحراف و اختلاف کرده و به همین جهت می‌خواهند در کنار معارف الهی متذکر آن افکار و گرایش‌ها نیز باشند که به یک معنا مسائل سیاسی و اجتماعی زمانه محسوب می‌شوند و می‌فرماید نگرانم اگر آن موضوعات را باز نکنم و شرح ندهم از دست بروی و هلاک شوی و حضرت تا این اندازه مسئله را مهم می‌دانند. 

درست است ذهن جوانان را نبايد خيلى مشغول موضوعات ریز فتنه‌ها و دروغ‏پردازى‏های جریان‌های معاند نظام اسلامی کرد که موجب شود در این نوع مسائل گیج و گم شوند ولى از طرفى هم اگر از این نوع جريانات اطلاع کافی نداشته باشند و صرفاً به ظاهر کلام و ادعای آن‌ها توجه کنند خطر فروافتادن آن‌ها در دست فتنه‌گران هست، بدون آن‌که تحلیل درستی از این اختلاف‌ها و خاستگاه آن‌ها داشته باشند. حضرت به یک معنا می‌خواهند فرزندشان اطلاع کاملی از موضوعات سياسى اجتماعى به صورت صحيح و سالم داشته باشد تا بتواند دست جريان‏هاى ناسالم و پر فتنه را بخواند، با این وجود مایل نیستند فرزندشان بیش از آن که یک شخصیت فکری و علمی باشد، یک شخصیت سیاسی باشند. از اين سخن نتيجه مى‏گيريم كه انسان مؤمن باید از جريانات سياسى اطلاع صحيح و تحليل درستى داشته باشد ولی نه آنچنان که فکر کند باید شماره‌ی کارت ملی رهبران گروه‌ها را هم بداند که در این صورت موجب محرومیت او از معارف الهی می‌شود.

نگرش بنيادين
وقتی امام على به فرزندشان مى‏فرمايند می‌خواهم از آموزش‌ات در معارف الهی و احکام شرعی پا فراتر نگذارم اما اگر تحلیلی از اختلافات موجود نداشته باشی خطر فرو افتادن در مسیری برایت هست که از هلاکت تو در آن مسیر امن نیستم، می‌خواهند نکته‌ی بسیار ظریفی را به ما گوشزد کنند که اولاً: مسائل زندگی خود را اصل و فرع کنیم و معارف الهی و علم به احکام شریعت را اصل بدانیم. ثانیاً: از موضوعات اجتماعی غافل نگردیم. يك مسلمان بايد بداند كجاها چه خبر است، براى اسلاميتِ همه جانبه بايد جریان‏هاى سياسى اجتماعى را بدانيد و جهت‌گیری و جایگاه تاریخی جريان‏ها را بشناسید. و در این راستا حضرت مى‏فرمايند از خدا مى‏خواهم كه تو را رستگار كند، پس عمل به اين وصيت را بر عهده‏ات مى‏گذارم، اين تو و اين وصيت. 
دقت در جریان‌های سیاسی و نقد و بررسی آن‌ها، قبل از آن که تمام زندگی ما را مشغول کند و زندگی خود را در این راه‌ها قربانی کنیم، به ما کمک می‌کند که از این نوع زندگی‌ها فراتر رویم و نه از ارزش این نوع فعالیت‌ها غافل شویم و نه فکر کنیم زندگی تنها در این جاها باید متوقف شود. آیا سخن حضرت به فرزندشان نکته‌ای بس گرانقدر نیست که بتوانیم جایگاه علم به قرآن و تإویل آن و شریعت اسلام و احکام آن را در مقایسه با جایگاه فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی، درست مشخص کنیم؟ ما معنای حقیقی خود را با علم به حقایق هستی و بندگی خدا پیدا می‌کنیم و باید همواره مواظب بود از این مهم باز نمانیم. این چیزی است که بر زندگی اثر می‌گذارد و آن را جهت می‌دهد و به آن «نگرش بنیادین» می‌گویند. این‌که ما هستی را چه می‌دانیم و چه نگاهی به مبدأ و معاد و سعادت و شقاوت و انسان داریم، نگرش بنیادین ما را تشکیل می‌دهد و زندگی ما را جهت می‌بخشد و حضرت متذکر می‌شوند مواظب باشیم این موضوعات به حاشیه نروند وگرنه سیاست‌های ما نیز آلوده به بد اخلاقی خواهد شد. سیاست‌بازی‌های آلوده ریشه در تفکر پوزیتیویستی دارد که به هیچ حقیقتی نظر ندارد ولی سیاست‌های علی( ریشه در حقیقتی دارد که حضرت می‌شناسند و ما اگر به روش علی( و با توجه به آن نگرش بنیادین که عرض شد وارد مسائل سیاسی نشویم، آلوده به سیاست‌بازی‌های معاویه و عمروعاص خواهیم شد. 

اگر موضوعات اجتماعی و سیاسی را به نگرش بنیادین توحیدی خود متصل نکردیم و فقه اصغر را جدای از فقه اکبر دنبال نمودیم ملاحظه خواهید کرد علی رغم نماز و عبادت و دعای نیمه شب، اوضاع چنین است که در بعضی سیاسیون می‌بینید، چون بین موضع‌گیری‌های سیاسی و نگاه توحیدی رابطه برقرار نکردیم. عقیده‌ی توحیدی نباید مانند نمای ساختمان باشد که هیچ نقشی در سرنوشت ما بازی نکند وگرنه بین ما و آن‌هایی که با انواع سیاسی‌کاری‌ها و حزب‌بازی‌ها هلاک شدند فرقی نخواهد ماند و در این حالت باید خود را ملامت کنیم که بر خلاف میل درونی، امیال نفس امّاره را تأیید کردیم. نقش دادن به غیبِ عالم و توحید جاری در هستی، یک کار جدّی است که هرگز نباید از آن غافل شد. انسان‌های بی‌فکر و عجول می‌گویند عقیده‌ی توحیدی به چه کار می‌آید، غافل از این‌که تفرقه‌ها به عنوان عظیم‌ترین عامل بی‌ثمری زندگی‌‌، تنها با نور توحید دفع می‌شوند. از این جهت کاری عالی‌تر از تأکید بر حکم الهی در امور نیست، همچنان که کاری مفیدتر از آن نیست. برای به ثمر رسیدن یک جامعه هیچ چیز به پایه‌ی اعتقاد توحیدی و تقیّد به احکام الهی نمی‌رسد، برای از دست ندادن آینده‌ی نظام اسلامی، هیچ چیز مقام و جایگاه رعایت اخلاق الهی را نمی‌تواند بگیرد. آیا با توجه به این امور نباید مولی الموحدین( اصل کار خود در تربیت فرزندشان را در تعلیم قرآن و تأویل آن و شریعت الهی و احکام حلال و حرام آن بگذارند و از جایگاه آن نوع موضوعات اجتماعی که مردم را به اختلاف انداخته نیز غافل نباشند؟
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»

جلسه سيزدهم
زندگی بی‏اضطراب
بسم‌الله‌الرحمن‌‌الرحيم
«وَ اعْلَمْ يا بُنَىَّ أَنَّ أَحَبَّ ما اَنْتَ آخِذٌ به اِلَىَّ مِنْ وَصِيَّتى تَقْوَى اللّه‏ِ وَ الاِْقْتِصارُ عَلى ما فَرَضَهُ اللّه‏ُ عَلَيْكَ، وَ الأَخْذُ بِما مَضى عَلَيْهِ الاَْوَّلُونَ مِنْ آبائِكَ، وَ الصّالِحُونَ مِنْ اَهْلِ بَيْتِكَ».
هان اى فرزندم! بدان كه بهترين چيز كه دوست دارم از وصیت من فراگیرى، پرهيزكارى در راه خداست و اکتفا به آنچه خداوند بر تو واجب گردانيده، و فراگرفتن آنچه نياكان‌ و خاندانت بر آن بوده‏اند.
ملاحظه فرمودید که حضرت در نصيحت به فرزندشان فرمودند من در شرايطى با تو سخن مى‏گويم، كه همه تجربه‏هاى تاريخ حيات انسان را نزد خودم دارم. آن قدر در احوال گذشتگان سير كرده‏ام كه خود را يكى از آنها حس مى‏كنم، كه گويا با اولين و آخرينشان زندگى كرده‌ام. همان طور كه توجّه داريد اين مقام، مقام كمى نيست و تنها كسانى كه به چنين مقامى رسيده‏اند و قاعده‌ی حيات انسان‏ها را كشف كرده‏اند، اگر با ديگران سخن بگويند و آنها را نصيحت كنند، کامل‌ترین توصیه‌ها را با انسان در میان می‌گذارند وگرنه كسى كه «ديروز» را نمى‏شناسد يا كسى كه در تاريخ امروزِ خود متوقف مى‏شود و از درك قاعده‌های عالم عاجز است، چگونه مى‏تواند «فردا» را درست پيش‏بينى نمايد؟ 
آشنايی علی( با حقيقت دوران‌ها

حضرت على طورى سخن می‌گویند كه مردم عادى تصور مى‏كنند ايشان فقط يك مرد بزرگ هستند امّا كسانى که خودشان با قواعد عالم آشنایند می‌فهمند این سخنان از چه پایگاهی صادر شده است، بی‌خود نیست که مولوی در خطاب به حضرت مى‏گويد: «از تو بر ما تافت، چون دارى نهان؟» مى‏گويد تو چطور مى‏خواهى حقيقت خودت را پنهان كنى؟ ما فهميده‏ايم كه تو يك عنصر غيبى هستى. می‌گوید: 

	ای علی که جمله عقل و دیده‌ای

	شمه‌ای واگو از آنچ دیده‌ای


	تیغ حلمت جان ما را چاک کرد

	آب علمت خاک ما را پاک کرد


	بازگو دانم که این اسرار هوست

	زانک بی شمشیر کشتن کار اوست


	باز گو ای باز عرش خوش‌شکار

	تا چه دیدی این زمان از کردگار


	چشم تو ادراک غیب آموخته

	چشمهای حاضران بر دوخته


	راز بگشا ای علی مرتضی

	ای پس از سؤ القضا حسن القضا


	یا تو واگو آنچ عقلت یافتست

	یا بگویم آنچ برمن تافتست


	از تو بر من تافت چون داری نهان

	می‌فشانی نور چون مه بی زبان


	چون تو بابی آن مدینه علم را

	چون شعاعی آفتاب حلم را


	باز باش ای باب بر جویای باب

	تا رسد از تو قشور اندر لباب


	باز باش ای باب رحمت تا ابد

	بارگاه ما له کفوا احد



وقتی شما به دنبال كشف اسرار عالم باشيد و بشنويد عده‏اى پشت كوه‏هاى تبّت، پس از رياضت‏هاى فراوان توانسته‏اند به اسراری از هستى پى ببرند، مگر نه اين است كه دوست داريد هر طور شده است با آنها تماس برقرار كنيد و از اسرار درون‌ها آگاه شوید؟ عرفا می‌فرمایند: «اسرار دوران، حقیقتاً همين سخنان انبياست» مشکل از ما است که نمى‏فهميم گفتار و رفتار اولیاء الهی سراسر سرّ است. حقیقت این است آن سرّى كه عالم بر آن بنا شده غیر از همين سخنان اميرالمؤمنين نیست، با این سخنان می‌توان تا عرش الهی جلو رفت و از انوار و برکات آن بهره‌مند شد. 
حتماً درباره‌ی عرفا و اولياى خدا شنيده‏ايد كه با گفتن يك «بسم اللّه‏» طىّ الارض می‌كردند، آيا اين امر حكايتى جز اين دارد كه آن بزرگان جاى «بسم اللّه»‏ را در پنهانِ عالم شناخته بودند؟ حضور امام معصوم در عالم آنچنان است که همه‌ی عالم با تمام وجوه آن در نزد او حاضر است. معنای واسطه‌ی فیض‌بودن آن عزیزان جز این نیست. واسطه‌ی فیض‌بودن آن‌ها موجب می‌شود تا آن بزرگان عرش را به فرش متصل کنند تا فرشیان از انوار عرش محروم نگردند و در همین رابطه در دعاى شريف ندبه مى‏خوانيم: «ايْنَ السَّبَبُ‏الْمُتَّصِلُ بَيْنَ‏الْأرْضِ وَ السَّماءِ»؛ يعنى كجاست آن سببى كه بين زمين و آسمان عامل اتّصال مادون به مافوق است.
اين همان مفهوم واسطه‌ی فيض است؛ يعنى امام( واسطه‌ی بين خدا و كلّ عالم هستى است و اگر متوجّه شويم كه امام( يك حقيقت و يك مقام است در عالم، مى‏رسيم به اين‏كه حتّى ملائكه هم وجود خود را از امام مى‏گيرند. وقتى فهميديم امام واسطه‌ی فيض است و واسطه‌ی فيض‌بودن؛ يعنى‏ مقامی که از نظر حقيقت از همه‌ی موجودات حتّى از ملائكه‌ی مقرّب هم بالاتر است، جامع‌بودن حضرت برایمان روشن می‌شود و جایگاه رهنمودهای او را درست درک می‌کنیم و به همان اندازه با آن رهنمودها برخورد جدّی می‌نماییم. 
حضوری فوق زمان و مكان
براى فهميدن نحوه‌ی حضور امام در هستى به نقشى كه مقام «مَن» یا نفس ناطقه‌ی انسان در «تن» او دارد توجّه كنيد. شما ملاحظه می‌کنید که هيچ بُعدى از ابعاد «تنِ» شما براى «من یا نفس ناطقه‌ی شما» پنهان نيست با اين‌كه هر قسمت از «تنِ» آدمى از قسمت ديگرِ تن او جدا است. يعنى اگر دست شما زخم شود پاى شما زخم نشده است امّا روح شما آنچنان است كه از هر قسمت بدنتان تأثير مى‏پذيرد و متقابلاً بر آن نيز تأثير مى‏گذارد. نحوه‌ی حضور «من» انسان در «بدن» او مانند حضور حقیقت کلی عالم است در عالم. وقتى مى‏گوييد: «من پايم را تكان دادم» اين «من» نه در درون پاى شماست و نه بيرون از آن، همين طور است وقتى هم كه مى‏گوييد: «من سرم را تكان دادم.» اگر چنان بود كه «منِ» شما مثل یک پدیده‌ی مادی در پاى شما بود ديگر در سر شما نبود و اگر در سرِ شما بود ديگر در پاى شما نبود ولی چون یک پدیده‌ی مجرد است پدیده‌های مادی مانع حضور آن در بدن شما نمی‌شود. ملاحظه می‌کنید که نحوه‌ی حضور «منِ» شما در تك تك اندام «تنِ» شما به گونه‏اى است كه چيزى براى آن پنهان نيست و به گونه‏اى خاص در همه‌جا حضور دارد. حضور امام معصوم به عنوان واسطه‌ی فيض در هستى نسبت به روح شما دارای تجرد شديدتری است و به همان اندازه‌ی حضور آن حضرت در عالم از حضور «من» شما در «تن» شما، شدیدتر خواهد بود، با اين وصف که عرض کردم احاطه‌ی حضرت به عالم را می‌توانید تصور کنید. به نظر بنده پيش‏بينى‏هاى حضرت امیرالمؤمنین( در عالم ماده پايين‏ترين درجات احاطه‌ی حضرت به عالم است، بر این اساس حضرت مولی الموحدین( می‌فرمایند: «أَيُّهَا النَّاسُ سَلُونِي قَبْلَ أَنْ تَفْقِدُونِي فَلَأَنَا بِطُرُقِ السَّمَاءِ أَعْلَمُ مِنِّي بِطُرُقِ الْأَرْضِ »
 مردم! از من بپرسيد پيش از آن‌كه مرا نيابيد، كه من راه‌هاى آسمان را بهتر از راه‌هاى زمين مى‏دانم. 
حضرت، بالاى منبر كوفه نشسته‏اند و از آينده‏اى كه براى مردم پيش مى‏آيد خبر مى‏دهند، شخصى كه پاى منبر نشسته است مى‏گويد: «يا على! خالد بن عرفطه مرده است. برايش طلب مغفرت كنيد!» حضرت مى‏فرمايند: «نه! به خدا قسم نمرده و نخواهد مرد تا سپاه ضلالت (يعنى لشكر يزيد) را رهبرى كند كه پرچمدارش حبيب بن حمار باشد.» در آن هنگام مردى از پاى منبر برخاسته مى‏گويد: يا اميرالمؤمنين من حبيب ابن حمار هستم چگونه اين مطلب را درباره من مى‏فرماييد با اين كه شيعه و دوستدار شما می‌باشم؟ على فرمود: تو را به خدا تو حبيب ابن حمار هستى؟ عرض كرد: «آرى به خدا سوگند». فرمود: «سوگند به خدا، تو پرچمدار آن سپاه خواهى بود و از اين در وارد مسجد كوفه خواهى شد» و با دست مبارك به باب الفيل اشاره كرد. ثابت ثمالى مى‏گويد: به خدا سوگند، نمردم تا ديدم كه ابن زياد عمرسعد را با سپاهى به جنگ امام حسين فرستاد، و خالد بن عرفطه فرمانده آن سپاه و حبيب بن حمار پرچمدارش بود و از باب الفيل داخل مسجد كوفه شدند. 
هماهنگی با نظام هستی

این نوع کرامت‌ها حکایت از حضور مولی‌الموحدین( در آینده‌ی زمان خود دارد و نشان می‌دهد که حضرت از حاکمیت تن و عالم ماده آزاد هستند مثل آن که شما در مرتبه‌ی نازل‌تر، وقتی در خواب از تنِ خود آزاد می‌شوید رؤیای صادقه دارید و نفس ناطقه‌ی شما در صحنه‌هایی حاضر می‌شود که هنوز در عالم ماده واقع نشده است. مگر نه اين است كه هنگام خواب فقط «تن» شماست كه مى‏خوابد، نه «نفس ناطقه یا مَن» شما؛ و چون نفس ناطقه‌ی شما مجرد است در حالت خواب گذشته و آينده براى «منِ» شما معنا ندارد؟! این اندازه حضور حضرت در آینده کمترین کمال برای حضرت مولی الموحدین( به حساب می‌آید. مهم آن است كه مقام ملکوتی حضرت را بشناسيم و این که چه اندازه در عالم عرش و کرسی حضور دارند و از اسرار آن عالم برای ما سخن می‌گویند، در این راستا عرض می‌کنم باید متوجه سرّی بودن جملات ايشان بود که چگونه حضرت ما را با نحوه‌ای از زندگی آشنا می‌کنند که بتوانیم هماهنگ با کلّ نظام هستی جلو برویم. 
حضرت در همان جلسه که در مورد سرنوشت حبیب بن حمار سخن می‌فرمودند شخصى به نام اعشى باهلی بلند مى‏شود و مى‏گويد: «يا على اين گفتار شما به خرافات بيشتر شبيه است» حضرت فرمودند: «اى جوان اگر در گفتارت گناهكارى، خدا به دست غلام ثقيف به قتلت برساند». در آن هنگام چند نفر از پاى منبر برخاسته گفتند: «يا اميرالمؤمنين غلام ثقيف كيست؟» فرمودند مردى است كه بر شهر شما مسلط مى‏شود و احكام الهى را پايمال مى‏سازد و با شمشير گردن اين جوان را مى‏زند. پرسيدند چند سال حكومت مى‏كند؟ فرمودند: «بيست سال اگر به بيست سال برسد». گفتند كشته مى‏شود يا به مرگ طبيعى از دنيا مى‏رود؟ فرمودند: «به واسطه‌ی مرض اسهال به مرگ مى‏رسد». اسماعيل بن رجا مى‏گويد: با چشم خودم ديدم كه اعشى باهلی را اسير كرده نزد حجاج آوردند. او را كتك زد و توبيخ نمود و در همان مجلس گردنش را زد.
قضيه‌ی ميثم تمار معروف است. حضرت تمام جريانات شهادت ميثم را به او خبر مى‏دهند. حتى درخت خرمایى را كه قرار است ميثم به آن بسته شود، به او نشان مى‏دهند و آن درختی بود در نزدیک خانه‌ی عمروبن حریث. ميثم مى‏گويد: «ديدم درخت را بريدند و در گوشه‏اى انداختند...» او دائم مى‏رفت جايى كه حضرت به او گفته بودند تو را آن‌جا دار مى‏زنند، آن‌جا را آب مى‏پاشيد و نماز مى‏خواند و به درخت خطاب مى‏كرد: «من براى تو آفريده شده‏ام و تو براى من روييده شده‏اى». و به عمروبن حریث می‌گفت: «إنّی مُجاورکَ فَاَحْسِنْ جواری» من همسایه‌ی تو خواهم بود، همسايگى مرا نيكو بدار. همه مى‏دانستند اميرالمؤمنين گفته‌اند كه ميثم را چگونه دار مى‏زنند. وقتى عبيداللّه‏ بن زياد، ميثم را دستگير مى‏كند براى اين‌كه ثابت كند حضرت على دروغ گفته است او را به زندان مى‏اندازد امّا پس از مدتى كار به آنجا مى‏كشد كه خودش مى‏گويد: «هيچ روشى بهتر از آن نيست كه مولايت گفته است!» مى‏روند درختى را كه در گوشه‏اى افتاده بود برمى‏دارند - همان درخت كه على در پيش‏گويى‏شان گفته بودند- درخت را به صورت قائم برپا مى‏كنند و ميثم را به دار مى‏زنند. دار زدن در آن روز به اين شكل بوده كه فرد را به درخت مى‏بستند و طنابى دور او مى‏پيچاندند و به او نيزه مى‏زدند، ميثم در آن حال هم دست از سخن گفتن برنمى‏دارد. به عبيداللّه‏ خبر مى‏دهند كه اگر افشاگرى‏هاى ميثم ادامه پيدا كند تو را رسوا مى‏كند. دستور مى‏دهد به دهان او دهنه بزنند و بالاخره همان طور كه حضرت پيش‏گويى كرده بودند او را به شهادت مى‏رسانند. 
عرض بنده آن است کسی که اين پيش‌بینی‌ها را کرده ما را متوجه حقایقی بالاتر نیز نموده است که شما در نهج‏البلاغه‌ باید آن حقایق را پیدا کنید، همان طور كه ما در مقابل قرآن از شقّ القمرِ پيامبر( حيرت نمى‏كنيم زیرا شقّ القمر نسبت به يك «لا إله إلاّ اللّه‏» که در فرهنگ محمدی( گفته شود، هيچِ هيچِ هيچ است، رهنمودهای حضرت علی( نسبت به پیش‌بینی‌های ایشان چیز مهمی نیست، گویا حضرت مأموراند با اظهار علم‌شان از آینده، ذهن‌ها را متوجه شخصیت ملکوتی‌شان بکنند و مردم را در هدایت‌های معنوی راهنمایی نمایند. 

در جلسه‌ی گذشته عرض شد كه امام به مقام وحدت رسيده‌اند و در مقام وحدت، گذشته و آينده معنا ندارد. پس امام در رهنمودهای خود از سرّ بقاء سخن می‌گویند. اگر به اين نكته توجّه شود نگاهمان نسبت به نهج‏البلاغه عوض خواهد شد و نهج‏البلاغه را جور ديگرى خواهیم دید. همين طور كه قرآن را باید در اتصال با حقیقت غیبیِ آن مدّ نظر قرار دهیم.

جايگاه عرشی سخنان علی( 

قرآن طوری است كه اگر از طریق قلب به حقیقت آن منتقل نشویم نتوانسته‌ایم بهره‌ی اصلی را به‌دست آوریم. وقتى خداوند مى‏فرماید: «اِنّا اَنْزَلْناهُ فى لَيْلَةِ الْقَدْرِ * وَ ما اَدْريكَ ما لَيْلَةُ الْقَدْرِ * لَيلَةُ الْقَدْرِ خَيرٌ مِنْ اَلْفِ شَهْر *...» ما اين قرآن را در شب قدر نازل كرديم، چه اندازه عظمت شب قدر را درک کردی، شب قدر از هزار ماه بهتر است... می‌خواهد ما را دعوت کند که در شب قدر قلب خود را آماده‌ی درک حقیقت نوری قرآن بنمائیم، چون ملائکه و روح بر هر قلبی نازل نمی‌شوند. مگر غير از اين است كه اگر قلبِ ما محل نزول قرآن شود قلبی خواهد بود که با نظر به ظاهر هر آیه‌ای به حقیقت غیبی آن آیه منتقل می‌شود، مگر اين آيات از عالم معنا نازل نشده است؟ همه بحمدالله اعتقاد دارید اين آيات از حق صادر شده و مقام جبرائيل مقام نزول آن آیات بر قلب مبارک پيامبر( خدا است که می‌فرماید: «وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ * نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ * عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ»
 آن قرآن، نازل شده‌ است از طرف پروردگار عالم، روح الامین در همین رابطه آن را بر قلب تو نازل کرده تا مردم را از انحرافات باز داری. قلب رسول خدا( محل درك قرآن است. كسى هم كه سوره‌ی قدر را با قلبش بخواند، قلبش منور به نور سوره‌ی قدر خواهد شد و در چنين حالتى قلب او به قلب مبارک پيامبر( نزديك شده است. همه جاى قرآن همين خاصيت را دارد منتها مهم آن است كه انسان، قرآن را با قلبش بفهمد و متوجه‌ی جنبه‌ی عرشی و باطنی آن باشد، وگرنه به صِرف خواندنِ آیات بدون تدبّر، مقصد اصلی قرآن برآورده نمی‌شود. در روايات هم كه آمده است: «لَا خَيْرَ فِي قِرَاءَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَدَبُّرٌ»
 هيچ خيرى در قرائتى كه در آن تدبر نيست وجود ندارد. تدبّر به این معنا است که از ظاهر متوجه پشت و باطن آن شویم. این ذکر «صَدَقَ اللّه‏ُ العَلِىُّ الْعَظيم» كه بعد از خواندن قرآن مى‏گوييد يعنى تصديق مى‏كنيم كه خدا راست گفته است و اين تصديق هم به وسيله‌ی قلب صورت مى‏گيرد. البته واضح است كه اين‌گونه قرآن‌خواندن مشكل است. چه بسا در ابتدا، قلب تمركز پيدا نكند و دائم حواس انسان پرت شود. بعد از پرت‌نشدن حواس نیز مطلب را به راحتی نمى‏پذيرد، قلبِ انسان جهت تدبّر در فشار قرار می‌گیرد، گاهی اوقات درك يك آيه براى قلب از كوه‌كندن سخت‏تر است به طورى كه انسان حاضر است شصت بار آيه‌ای را تكرار كند امّا يك بار با قلبش در آیه حاضر نشود، براى همين هم هرکسی زير بار این نوع ورود در قرآن نمى‏رود. برای رفع این مشکل توصيه كرده‏اند اذكار را زياد تكرار كنيد تا كم‏كم قلبتان آن اذكار را بفهمد و بپذيرد. در ابتدا وقتی ذکری را بر زبان می‌آورید، فقط زبان می‌گوید ولی قلب به دنبال توجهات خودش است، چون تحمل تدبّر و نظر به جنبه‌ی باطنی آیه را ندارد امّا اگر کار را ادامه دهید و نظر قلب را متوجه جنبه‌های باطنی آیه بکنید، كم‏كم قلب قدرت تحمل پيدا مى‏كند و إن‌شاءاللّه‏ به لطف خدا نور آیات را مى‏پذيرد، آن‌وقت است که درمى‏يابد حقیقتاً قلبِ پيامبر( اين قرآن را دریافت کرده است. عرض کردم خود قرآن مى‏فرمايد این قرآن را «نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الاَْمينَ عَلى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرينَ»
 جبرئيل به قلب تو نازل كرد تا بشریت را از انحرافات باز داری و متذکر آثار سوء انحرافات‌شان بکنی. پس قلب پيامبر( منور به نور قرآن است و به اين ترتيب هركس به هر اندازه‏اى كه با قلبش قرآن بخواند به همان اندازه به قلب مبارک پيامبر( نزديك شده و به عبارت ديگر به همان اندازه داراى قلبى قرآنى شده است. إن‌شاءاللّه‏ جبرائيل هم لطف مى‏كند و تأثير مى‏گذارد. ما تنها در این مورد به لطف خدا اميد داريم. حال ببينيد قرآن را چگونه مى‏خوانيد. 
خدا شهيد مطهرى را رحمت كند. ايشان در يك صحبتى ‌در اواخر عمر می‌فرمودند: «خدا مى‏داند اخيرا قرآن را كه مى‏خوانم طور ديگرى مى‏فهمم.» كسى كه زحمت بكشد إن‌شاءاللّه‏ به لطف خدا چنين فهم و شعورى پيدا مى‏كند که مرحوم شهید مطهری پیدا کردند. امّا چه موقع انسان با قرآن چنين برخوردى مى‏كند؟ وقتى كه بداند قرآن، كلام يك انسان عادى نيست، قرآن صورت اسرار عالم عرش و کرسی است، در اين صورت است كه برخورد او با قرآن، برخوردى شایسته مى‏شود، جلدش را مى‏بوسد، خطش را به امید ثواب نگاه مى‏كند ولی متوجه وجه باطنی آن نیز هست، وقتى انسان مقام قرآن را درست تشخيص داد، قرآن غذاى قلبش مى‏شود و زندگى‏اش را دگرگون مى‏كند. نهج‏البلاغه را نیز باید از اين زاويه نگاه کرد که از قله‌ای سرازیر شده که با حقیقت قرآن مرتبط است. وقتی كه حضرت به فرزندشان مى‏فرمايند من در حالی با تو سخن می‌گویم که گویا یکی از گذشتگان هستم و گویی «غُمِّرْتُ مَعَ اَوَّلَهُم اِلیَ اخِرِهِم» با همه‌ی بشریت زندگى كرده‏ام، اشاره به مقام كشف سنت‌ها و قاعده‏هاى هستى دارند و چنين انسانى در نهج‏البلاغه به منبر رفته است. جرج جرداق مى‏گويد: «اى على آيا مى‏شود كه دوباره در مسجد كوفه بر منبر بنشینی تا همه‌ی حكما و علما در درس تو بيايند و حكمت آموزند؟» جرج جرداق به اندازه‌ی خودش على را شناخته است. ما شيعيان نمى‏خواهيم فقط جملات حضرت را بفهميم بلكه مى‏خواهيم با آن سخنان زندگی كنيم، ما مى‏خواهيم قلبمان را به آن رهنمودها وصل نمائیم تا جان ما را بالا ببرند. 

سفر از تيرگی به روشنايی

فراموش نکنید بحران‌هایی که در یک جامعه ظاهر می‌شوند یک زمانی قابل پیش‌بینی بودند و امکان جلوگیری از آن‌ها بوده است، با این فرض اگر امروز با رهنمودهای مولی الموحدین( با جوانانمان سخن نگوئیم منتظر باشید در زیر پوست شهر، آلودگی‌هایی جمع ‌شود که وقتی سر برآوردند دیگر کار از کار گذشته است. حفره‌هایی در جاده‌های دینی و فلسفی و سیاسی و اقتصادی وجود دارد که تنها با رهنمودهایی همچون رهنمودهای علی( پر می‌شوند، فرضیات باطلی در این جاده‌ها جریان دارند که از همه جهات ریشه و شاخه می‌دوانند، چرا مشغول امور فرعی شده‌ایم و به فکر پرکردن آن حفره‌ها از طریق تفکری که امام الموحدین( در اختیار ما می‌گذارند نیستیم؟ هیچ چیز این جمعیت را به سوی مقصد خود جلو نمی‌برد مگر هماهنگی جامعه در زدودن ظلمات تاریخیِ گذشته با نور امام الموحدین(، بالاتر از این، بشر را یاورِ دیگری نیست. هنر ما بهترین رجوع به این متن است تا از این تیرگی به روشنایی سفر کنیم و تنها با چشم بصیرتی می‌توانیم این راه را طی کنیم که آن چشم بیش از حدّ به متون مقدس خود اعتماد نموده و بخواهد در منظر خود نطفه‌ی آینده‌ای بس مبارک را پایه‌ریزی کند. با اين ديد دوباره جملات حضرت را مرور مى‏كنيم باشد كه به قلبمان بنشيند.

حضرت فرمودند: فرزندم! قلب تو جوان و روحت سالم است. تو داراى نيّتى سالم و نفسى صاف هستى: «ذو نِيَّةٍ سليمَةٍ وَ نَفْسٍ صافِيَةٍ» و من مى‏خواهم شروع کنم برای تو تعليم كتاب خدا و تأويل آن را: «وَ أَنْ اَبْتَدِئَكَ بِتَعليمِ كِتابِ اللّه‏ِ وَ تَأْويلِهِ» كه بحث آن گذشت. بنده فقط روى اين محور تأكيد مى‏كنم كه ملاحظه بفرمائید حضرت مى‏خواهند كتاب خدا و شرايع و احكام و حلال و حرام اسلام را به فرزندشان بياموزند و پا را از آن فراتر نگذارند، می‌فرمایند: «و لااُجاوِزُ ذلِكَ بِكَ اِلى غَيْرِهِ» و نمى‏خواهم از اين محدوده جاى ديگرى بروم. به عبارت ديگر مى‏خواهند همه‌ی كمالاتی را که یک انسان در فهم دين و عمل به آن نیاز دارد خلاصه کنند ولی به عنوان یک موضوع فرعی به موضوعات اجتماعی می‌پردازند تا چيزهايى كه مردم را گيج كرده و به فتنه‏‌ انداخته، او را به مشکل نیندازد. فرمودند: ترسیدم مبادا آن میل‌ها و افکاری که مردم را دچار انحراف و اختلاف کرده، تو را نیز به مشکل بیندازد. همين جا بود كه نتيجه گرفتيم هر انسانِ مؤمنی بايد جريان‏هاى سياسى زمانه‌ی خود را بشناسد ولى در کلافه‌ی جريان‏هاى سياسى گرفتار نشود. در راستای چنین آموزشی حضرت می‌فرمایند:
عوامل كنترل هوس
«وَ اعْلَمْ يا بُنَىَّ اَنَّ اَحَبَّ ما اَنْتَ آخِذٌ بِهِ اِلىَّ مِنْ وَصِيَّتى تَقْوَى اللّه‏ِ وَ الاِْقْتِصارُ عَلى ما فَرَضَهُ اللّه‏ُ عَلَيْكَ وَ الاَْخْذُ بِما مَضى عَلَيْهِ الاَْوَّلُونَ مِنْ آبائِكَ وَ الصّالِحُونَ مِنْ اَهْلِ بَيْتِكَ» 
فرزندم! آن‌چه دوست دارم تو از وصيتم بپذيرى، تقواى الهى است و اکتفا بر آن‌چه خداوند بر تو واجب کرده و در پیش‌گرفتن راهی که نیاکانت در پیش گرفتند و نیکان از خاندانت پیمودند. 
اقتصار يعنى خود را محدود كردن و منظور حضرت آن است كه تمام سعى انسان باید طوری باشد که هرگز واجبات خدا ترك نشود و اصل کار او رعایت «مَا فَرَضَ الله» باشد. شرط چنین حضوری ایجاد احساسی است که در پرتو آن احساس حریم الهی را پاس بداریم. شما ابتدا به قلب خود رجوع كنيد و ببينيد آيا حريمى براى خدا قائل است؟ اگر چنین حرمت‌گذاری را احساس کردید بدانید بحمدالله به تقواى الهى نزدیک شده‌اید. هرچه شدت این حرمت نگه‌داشتن شدیدتر باشد به تقواى الهىِ شدیدتری دست یافته‌اید. اگر انسان در رعایت حریم الهی غفلتش زياد است بداند که تقواى الهى‏اش ضعیف شده است و اگر اصلاً نمى‏فهمد رعایت حرام و حلال الهی در زندگى‏اش چه معنايى دارد، هيچ تقوایی ندارد و در نتیجه هیچ ارزشی نزد خداوند ندارد چون فرمود: «إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ» با ارزش‌ترین شما نزد خداوند با تقواترین شما است. تقوا از كلمه وقايه به معنى سپر گرفتن است و بزرگان تعابير زيبايى از تقوا داشته‏اند، می‌گویند: تقوا به مانند سپرى است كه انسان متقی آن سپر را در مقابل خدا قرار می‌دهد تا به وسیله‌ی آن هیچ بدی و نقصی به خدا نرسد و همه‌ی آن‌ها به خود انسان ختم شود و همه‌ی خوبى‏ها به خدا ختم گردد. تقوی سپرى است كه مانع می‌شود نقص‏هاى انسانى به خدا برسد يا كمالات الهى به انسان نسبت داده شود. انسان در اثر تقوا باید برسد به جايى كه در خود احساس بندگى كند و رب العالمین را معبود خود بیابد و به تعبير عرفا «ذُلِّ عبوديت» به او دست دهد. 
دوباره به قلب خودتان رجوع كنيد و چگونگی وجود تقوا را در آن بررسی کنید. اگر احساس کردید در انجام‌دادن هرچه میل‌تان می‌کشد خود را آزاد حس مى‏كنيد بدانيد كه از تقوا بهره‏اى نبرده‏ايد و نیروی باز دارنده و کنترل کننده‌ی تقوا در صحنه‌ی جان شما نیست. زیرا همه‌ی انسان‏ها به جهت طبع حیوانی که دارند دارای نفس امّاره و هوس‌های نفسانی هستند، هرکس براساس نفس امّاره‌اش مایل است به نامحرم نگاه كنند، امّا كسى كه منوّر به نور تقوا است بندِ حق را به دل و هوس‌اش بسته است، با اين‌كه نفس امّاره‌ی او مایل است به نامحرم نظر کند ولی با نور نیروی بازدارنده و کنترل‌کننده‌ی تقوا نگاه خود را کنترل می‌کند تا جهت قلب او از حق به سوی غیر حق متمایل نگردد و لذا لذت اُنس با خدا را بر لذّات جسمانی ترجیح می‌دهد. چون حرمت و احترام به اوامر و نواهی الهى، ميل نفسانی او را بسته است. این به شرطی است که میل خود را براى خدا کنترل کند، چون ممكن است فردى به خاطر ترس از آبروريزى يا هزار و يك دليل ديگر، همان كارى را بكند كه فرد متقى مى‏كند ولی چون برای خدا و برای رفع حجابی که بین او و خداوند است، آن کارها را نمی‌کند، «تَقْوَى اللّه‏» به حساب نمی‌آید بلکه کنترل میل است برای رسیدن به میل دیگر، مثل این‌که بعضى‏ها گناه نمى‏كنند تا در جامعه‌ی اسلامی محترم شمرده شوند. درست است كه در ظاهر، هر دو گروه يك طور عمل می‌کنند امّا تفاوت بين آن‌ها از زمين تا آسمان است.
در مورد نظر به تقوا يك قدم جلوتر برويم، ممكن است كسى به يارى خدا هوسش را برای خدا به بند کشیده باشد امّا آن را آنچنان محكم نبسته است که هوس‌ها روزنه‌هایی برای آزادشدن از دست انسان نداشته باشد، اينجا لازم است كه انسان تلاش كند آن روزنه‌ها را بشناسد و قبل از آن که آن‌ها برای هوس گشوده شوند جلو آن‌ها را ببندد تا روز به روز بهتر بتواند هوس‌اش را کنترل کند و به نور تقوایِ الهی منوّرتر باشد و شدت اُنس او با خدا بیشتر گردد. چون بالاخره هوس، تحرك دارد و از هیچ روزنه‌ای چشم نمی‌پوشد حتی اگر آن روزنه یک سلامِ بدون دلیل به همکلاسی جنس مخالف در دانشگاه باشد. یا امکان نگاهِ بدون دلیل به زیبائی‌های نامحرم. ولی وقتی قبل از آن که راه به روی هوس گشوده شد روزنه‌ها را ببندیم، إن‌شاءاللّه‏ پس از مدّتى انسان به جايى مى‏رسد كه خوف خدا بر قلب او غلبه می‌کند و هوس‌اش سرد و اسير او می‌گردد و به راحتی روحیه‌ی باز دارندگیِ میل‌های نفس امّاره‌اش برای او ممکن می‌گردد. شما مطمئن باشيد اگر براى خدا در راه سلوک الی الله قدم گذاشتيد آن طور نيست كه تا آخر عمر سختى بكشيد و مجبور باشید در برابر تحرک شهوات، جان بكنيد. خدا كمك مى‏كند. شما مدتى شهوتتان را كنترل كنيد إن‌شاءاللّه‏ از آن آزاد مى‏شويد. تجربه کرده‌اید که چگونه وقتی دستتان را بر پشت مرغ‌ها می‌گذارید کُپ می‌کنند و در اختیار شما قرار می‌گیرند و به محض اين‌كه دستتان را برداريد دوباره شروع مى‏كنند به راه رفتن. اولياء خدا هم دستشان را همین‌طور روى هوس‏هايشان گذاشته‏اند و به همين دليل هوس‏هايشان هيچ تحركى در مقابل آن‌ها ندارند. معلوم است كه اگر آنها هم كاملاً مراقب نباشند نفس‌شان دوباره به جنبش مى‏افتد. به گفته‌ی مولوی: 

	نَفْسَت اژدرهاست او كى مرده است

	از غم بى‏آلتى افسرده است



مولوى داستان خوبى در مثنوی دارد که مارگيرى در پى گرفتن مار در کوهستان بود، در ميان برف‏ها با جنازه‌ی اژدهایی روبه‏رو مى‏شود. مى‏گويد حال كه اژدها مرده است و تحركى ندارد بهتر است آن را محکم با طناب ببندم و به شهر ببرم و با آن فخرفروشى كنم که من بودم این اژدها را کشتم، اژدها را به دوش کشید و به شهر بغداد برد و به نمايش گذاشت و بازار فخر فروشی را گشود. مولوی می‌گوید: 

	مارگیری رفت سوی کوهسار

	تا بگیرد او به افسونهاش مار


	او همی‌جستی یکی ماری شگرف

	گِرد کوهستان و در ایام برف


	اژدهایی مرده دید آنجا عظیم

	که دلش از شکل او شد پر ز بیم


	مارگیر اندر زمستانِ شدید

	مار می‌جست اژدهایی مرده دید


	مارگیر از بهر حیرانی خلق

	مار گیرد اِیْنْت نادانی خلق


	مارگیر آن اژدها را بر گرفت

	سوی بغداد آمد از بهر شگفت


	اژدهایی چون ستون خانه‌ای

	می‌کشیدش از پی دانگانه‌ای


	کاژدهای مرده‌ای آورده‌ام

	در شکارش خون دل‌ها خورده‌ام


	او همی مرده گمان بردش ولیک

	زنده بود و او ندیدش نیک نیک


	او ز سرماها و برف افسرده بود

	زنده بود و شکل مرده می‌نمود


	تا به بغداد آمد آن هنگامه‌جو

	تا نهد هنگامه‌ای بر چارسو


	بر لب شط مرد هنگامه نهاد

	غلغله در شهر بغداد اوفتاد


	مارگیری اژدها آورده است

	بوالعجب نادر شکاری کرده است


	جمع آمد صد هزاران خام‌ریش

	صید او گشته چو او از ابلهیش


	منتظر ایشان و هم او منتظر

	تا که جمع آیند خلق منتشر


	جمع آمد صد هزاران ژاژخا

	حلقه کرده پشت پا بر پشت پا


	و اژدها کز زمهریر افسرده بود

	زیر صد گونه پلاس و پرده بود


	آفتاب گرم‌سیرش گرم کرد

	رفت از اعضای او اخلاط سرد


	مرده بود و زنده گشت او از شگفت

	اژدها بر خویش جنبیدن گرفت


	خلق را از جنبش آن مرده مار

	گشتشان آن یک تحیر صد هزار


	با تحیر نعره‌ها انگیختند

	جملگان از جنبشش بگریختند


	بندها بگسست و بیرون شد ز زیر

	اژدهایی زشت غران همچو شیر


	مارگیر از ترس بر جا خشک گشت

	که چه آوردم من از کهسار و دشت


	گرگ را بیدار کرد آن کور میش

	رفت نادان سوی عزراییل خویش


	اژدها یک لقمه کرد آن گیج را

	سهل باشد خون‌خوری حَجّاج را



مولوی از این‌جا به بعد حرف اصلی خود را می‌زند که: 
	نَفْسَت اژدرهاست او کی مرده است

	از غم بی‌آلتی افسرده است


	گر بیابد آلت فرعون او

	که به امر او همی‌رفت آب جو


	آنگه او بنیاد فرعونی کند

	راه صد موسی و صد هارون زند


	اژدها را دار در برف فراق

	هین مکش او را به خورشید عراق


	مات کن او را و آمن شو ز مات

	رحم کم کن نیست او ز اهل صلات


	کان تَفِ خورشیدِ شهوت بر زند

	آن خفاش مرده ریگت پر زند


	می‌کشانش در جهاد و در قتال

	مردوار الله یجزیک الوصال


	تو طمع داری که او را بی جفا

	بسته داری در وقار و در وفا


	هر خسی را این تمنی کی رسد

	موسیی باید که اژدرها کشد



ملاحظه فرمودید که توصیه می‌کند این نفسِ چون اژدهای خود را باید همواره در معرض سرمای برفِ بی‌محلی نگه داری وگرنه اگر به آن میدان دهی خودت را می‌بلعد، اگر انسان بخواهد خودنمایی کند عنان خود را در دست اژدهای نفس اماره قرار داده گفت: 

	از برای آن که گویندش زهی

	بسته است بر گردن جانش زهی



براى اين‌كه مردم به او آفرين بگويند يك بند به گردن خودش انداخت و خود را خفه کرد زیرا خواست جواب هوس‌های نفس امّاره را بدهد و لذا جذب آن اژدها شد. چگونه اين چيزها ما را به سوى خود جذب مى‏كنند؟ چرا بشر به چنین چيزهایی دل‌بسته که به ظاهر مرده‌اند و به گمان او این ابزارها در اختیار انسان‌اند ولی وقتى كه آفتاب هوس تابیدن گرفت و اژدهای نفس امّاره به جنبش در آمد و عنان ما را در اختیار گرفت دیگر مائیم که در اختیار او هستیم و ما را تا هلاکت جلو می‌برد. از علامه محمدتقی جعفری«رحمت‌الله‌عليه» می‌پرسند چی شد كه به این كمالات رسیدی؟ ایشان در جواب خاطره‌ای از دوران طلبگی این طور تعریف می‌كنند كه هر چه دارند از كراماتی است كه به دنبال این امتحان الهی نصیبشان شده: 

ما در نجف در مدرسه صدر اقامت داشتیم. خیلی مقید بودیم که در جشن ها و ایام سرور، مجالس جشن بگیریم و ایام سوگواری را هم، سوگواری می‌گرفتیم. یک شبی مصادف شده بود با ولادت حضرت فاطمه زهرا( اول شب نماز مغرب و عشا می‌خواندیم و یک شربتی می‌خوردیم آنگاه با فکاهیاتی مجلس جشن و سرور ترتیب می‌دادیم. یک آقایی بود به نام آقا شیخ حیدر علی اصفهانی، که نجف آبادی بود، معدن ذوق بود. او که می‌آمد مَنْ بِهِ الکفایه، قطعا به‌وجود می‌آمد جلسه دست او قرار می‌گرفت .

آن ایام مصادف شده بود با ایام قلب الاسد(10 الی 21 مرداد) که ما خرماپزان می‌گوییم. نجف با 25 و یا 35 درجه خیلی گرم می‌شد. آن سال در اطراف نجف باتلاقی درست شده بود و پشه‌هایی بوجود آمده بود که عرب‌های بومی را اذیت می‌کرد ما ایرانی‌ها هم اصلا خواب و استراحت نداشتیم. آن‌سال آنقدر گرما زیاد بود که اصلا قابل تحمل نبود. نکته‌ی سوم این‌که حجره‌ی من رو به شرق بود. تقریبا هم مخروبه بود. من فروردین را در آن‌جا به‌طور طبیعی مطالعه می‌کردم و می‌خوابیدم. اردیبهشت هم مقداری قابل تحمل بود ولی دیگر از خرداد امکان استفاده از حجره نبود. گرما واقعا کشنده بود، وقتی می‌خواستم بروم از حجره کتاب بردارم مثل این بود که با دست نان را از داخل تنور بر می‌دارم، در اقل وقت و سریع.
با این تعاریف این جشن افتاده بود به این موقع، در بغداد و بصره و نجف، گرما تلفات هم گرفته بود، ما بعد از شب نشستیم، شربت هم درست شد، آقا شیخ حیدر علی اصفهانی که کتابی هم نوشته به نام «شناسنامه‌ی خر» آمد. مدیر مدرسه‌مان، مرحوم آقا سید اسماعیل اصفهانی هم آنجا بود، به آقا شیخ علی گفت: آقا شب نمی‌گذره، حرفی داری بگو، ایشان یک تکه کاغذ روزنامه در آورد. عکس یک دختر بود که زیرش نوشته بود «اجمل بنات عصرها» زیباترین دختر روزگار. گفت : آقایان من درباره‌ی این عکس از شما سوالی می‌کنم؛ اگر شما را مخیر کنند بین این‌که با این دختر به طور مشروع و قانونی ازدواج کنید - از همان اولین لحظه ملاقات عقد جاری شود و حتی یک لحظه هم خلاف شرع نباشد- و هزار سال هم زندگی کنید. با کمال خوشرویی و بدون غصه، یا این‌که جمال علی( را مستحباً زیارت و ملاقات کنید.کدام را انتخاب می‌کنید؟ سوال خیلی حساب شده بود. طرف دختر حلال بود و زیارت علی( هم مستحبی .

گفت آقایان واقعیت را بگویید. جا نماز آب نکشید، عجله نکنید، درست جواب دهید. اول کاغذ را مدیر مدرسه گرفت و نگاه کرد و خطاب به پسرش که در کنارش نشسته بود با لهجه اصفهانی گفت: سید محمد! ما یک چیزی بگوئیم نری به مادرت بگوئی‌ها؟
معلوم شد نظر آقا چیست؟ شاگرد اول ما نمره اش را گرفت! همه زدند زیر خنده. کاغذ را به دومی دادند. نگاهی به عکس کرد و گفت: آقا شیخ علی، اختیار داری، وقتی آقا «مدیر مدرسه» این‌طور فرمودند مگر ما قدرت داریم که خلافش را بگوئیم. آقا فرمودند دیگه! خوب در هر تکه خنده راه می‌افتاد. نفر سوم گفت: آقا شیخ حیدر این روایت از امام علی( معروف است که فرموده‌اند: «یا حارث حمدانی من یمت یرنی» ای حارث حمدانی هر کس بمیرد مرا ملاقات می‌کند. پس ما إن‌شاالله در موقعش جمال علی( را ملاقات می‌کنیم! باز هم همه زدند زیر خنده، خوب ذوق بودند. واقعاً سوال مشکلی بود. یکی از آقایان گفت: آقا شیخ حیدر گفتی زیارت آقا مستحبی است؟ گفتی آن هم شرعی صد در صد؟ آقا شیخ حیدر گفت: بلی گفت: والله چه عرض کنم. (باز هم خنده‌ی حضار) نفر پنجم من بودم. این کاغذ را دادند دست من. دیدم که نمی توانم نگاه کنم، کاغذ را رد کردم به نفر بعدی، گفتم: من یک لحظه دیدار علی( را به هزاران سال زناشویی با این زن نمی‌دهم. یک وقت دیدم یک حالت خیلی عجیبی دست داد. تا آن وقت چنین حالتی ندیده بودم. شبیه به خواب و بیهوشی بلند شدم. اول شب قلب الاسد وارد حجره‌ام شدم، حالت غیر عادی، حجره رو به مشرق دیگر نفهمیدم، یکبار به حالتی دست یافتم. یک دفعه دیدم یک اتاق بزرگی است یک آقایی نشسته در صدر مجلس، تمام علامات و قیافه‌ای که شیعه و سنی درباره امام علی( نوشته در این مرد موجود است. یک جوانی پیش من در سمت راستم نشسته بود. پرسیدم این آقا کیست؟ گفت: این آقا خود علی( است. من سیر او را نگاه کردم. آمدم بیرون، رفتم همان جلسه، کاغذ رسیده بود دست نفر نهم یا دهم، رنگم پریده بود. نمی دانم شاید مرحوم شمس آبادی بود خطاب به من گفت: آقا شیخ محمد تقی شما کجا رفتید و آمدید؟ نمی‌خواستم ماجرا را بگویم، اگر بگم عیششون به هم می‌خوره، اصرار کردند و من بالاخره قضیه را گفتم و ماجرا را شرح دادم، خیلی منقلب شدند. خدا رحمت کند آقا سید اسماعیل ( مدیر ) را خطاب به آقا شیخ حیدر گفت: آقا دیگر از این شوخی‌ها نکن، ما را بد آزمایش کردی. این از خاطرات بزرگ زندگی من است.

ملاحظه کنید انسان با نور تقوی چه راهی در مقابلش گشوده می‌شود. 

سيل‌بندی بايد ساخت

بايد تلاش کنیم از طریق تقوا به هوس‌ها ميدان ندهیم و آن‌ها را در يخ و برف سرد بی‌میلی به خود نمایی‌ها، نگه داریم تا به جنبش در نیایند وگرنه وقتی در معرض آفتابِ خودنمايى قرارشان دادیم آن چنان زنده مى‏شوند كه همه‌ی زندگی ما را در اختیار می‌گیرند.
در خبر آمده كه یکی از همسران رسول خدا( آش خوشمزه‏اى برای حضرت تهیه کردند، پيامبر( كه قطب عالم هستى‏اند تنها انگشت مبارکشان را در آن زدند و همان اندازه از آن آش خوردند و فرمودند من نسبت به آن بى‏قرار مى‏شوم. يعنى حتى پيامبر خدا( هم خود را در معرض چيزهايى این‌چنین كه میل‌شان را تحريك می‌كند قرار نمى‏دهند. از این لحاظ به ما دستور داده‌اند بر سر سفره‏اى كه انواع غذاهاى خوشمزه در آن است نباید نشست تا تقوا حفظ شود چون اگر به هوس میدان دادیم همان هوس بالاخره كار را از دست ما خارج مى‏كند، اگر پيامبر خدا( در مقابل آن غذا مى‏فرمايند بى‏قرار مى‏شوم حساب كنيد من و شما در مقابل عواملی که میل‌مان را تحریک می‌کند چه اندازه باید خود را کنترل کنیم. کافی است شما به عکس یک نامحرم نگاه کنید، نگاه‌کردن از سر لذّت همان و میدان‌دادن به نفس امّاره همان، دیگر این نفس امّاره است که شما را به دنبال خود می‌کشد و به جاهایی می‌برد که در ابتدا تصور آن را هم نمی‌کردید که یک روزی کارتان به این‌جاها کشیده شود. آیا در بین دوستان خود این موضوع را تجربه نکرده‌اید؟ 
وقتى مولوى مى‏گويد آن اژدها «از غم بى‏آلتى افسرده است» يعنى اگر مى‏بينيد فعلاً هوستان تحرّك ندارد به خاطر آن است كه به آن ميدان نداده‏ايد. پس مواظب باشيد هيچ گاه به او ميدان ندهيد. شما دیده‌اید جوانانی هستند كه در سن ازدواج و در اوج تحرّک شهوت، هيچ مشكلى ندارند. چون کارشان اين است كه «اگر حرص بنالد بگيريم كرى‏ها» همين كه هوسشان مى‏خواهد يك تكان بخورد با يك استغفار و یک صلوات و با نظر به نور ائمه‌ی معصومین( آن را ساكت مى‏كنند، چون از قبل مواظب بودند در دام هوس‌‌ها گرفتار نشوند، معلوم است كه اگر همين جوان‏ِ عزیز نگاه خود را در اختیار نداشت و نفس امّاره‏اش را بال و پر داده بودند حالا با آن صورت‌های ذهنی، بيچاره مى‏شد، در حالی که در حال حاضر در موقعیتی است که با مأیوس‌کردن نفس امّاره خیلی در فشار امیال جنسی قرار ندارد. این است که عرض می‌کنم فكر نكنيد قرار است اين هوس‏ها تا آخر همچنان شما را در فشار قرار دهند و تا آخر عمر مجبور باشید گرفتار آن‌ها باشید. این‌طور نیست، كافى است كه ما به نور تقوا هوس‏هايمان را فرو نشانيم و بعد به طور دائم مواظبشان باشيم - مثل مرغی که در اختیار ما است- و از جانب آن‌ها راحت و در امنیت باشیم. معنى استغفار ائمه‌ی عزيز( همين بوده است. آن‌ها مرتب استغفار مى‏كردند و هاى هاى گريه مى‏كردند تا مرغ نشسته‌ی هوس‌شان تكان نخورد. به عبارت ديگر استغفار ائمه( براى دفع هوس بود كه اصلاً به سمت آنها نيايد. گاهى سيل به خانه ما آمده است و ما تلاش مى‏كنيم كه آب‏ها را از خانه‏مان بيرون بریزیم ولی یک وقت سيل‏بند جلوى خانه‏مان مى‏سازیم تا اصلاً آب به داخل خانه نيايد و در حالت دوم دائم مواظبيم مبادا خللى به آن سیل‌بند وارد شود. استغفار ائمه( از باب حفظ سيل‏بند است، در صورتى كه استغفار ما عموماً برای بيرون‌ريختن آب‌ها از درون خانه است و این‌که از خدا بخواهیم صورت‌ها و افکار گناه‌آلود را در منظر ما بزداید، به عبارت ديگر استغفار ما براى رفع و جبران اشتباهى است كه انجام داده‏ايم. همين هم خيلى خوب است. خدا به حق امام زمان( ما را به توبه از گناهانمان موفق كند.
دوباره به قلبتان رجوع كنيد. اگر متوجه‌اید در بسيارى اوقات هوس‏هايتان بسته‏اند و در کنترل شما هستند سعى كنيد آن را در همان حالت حفظ كنيد که این همان باقی ماندن بر تقوا است و سعی کنید خود را در معرض شرایطی قرار ندهید كه تحريك‌كننده‌ی هوس می‌باشند، حال چه آن شرایط سفره‏اى پر از غذاهای رنگارنگ باشد و چه سایتی باشد که می‌خواهد شما را تحریک کند و امنیتِ بین شما و خدا را برباید. در روايات آمده است كه با اغنياء نشست و برخاست نكنيد چون دل را می‌میراند
 چون در آن فضا ارزش تقوا کم می‌گردد و به ثروت ارزش داده می‌شود. با توجه به این نکات است که حضرت می‌فرمایند: «يا بُنَّىَ اَنَّ اَحَبَّ ما اَنْتَ آخِذٌ بِهِ اِلىَّ مِنْ وَصِيَّتى تَقْوَى اللّه‏ِ» فرزندم! بیشترین بهره‌ای که می‌خواهم از این توصیه بگیری تقواى الهى است. تا انسان با ارتباط با این نامه و وصیت بتواند به روحانیتی برسد که امیال خود را در کنترل فرامین الهی قرار دهد و خود را در حصار امن الهی جای دهد و سعی کند هر كاری را براى خدا انجام دهد. 

مژده‌ی خداوند

مژده‌ای که خداوند در آیات روزه می‌دهد منوّرشدن به تقوا است، می‌فرماید: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ»
 خداوند با مؤمنین سخن می‌گوید که شما را شایسته دیدم و روزه‌داری را برایتان نگاشتم، برای هرکس و ناکسی نمی‌شود روزه‌داری را نگاشت، همین‌طور که به کودکان و دیوانگان روزه تکلیف نشده، چون مقصدی در روزه‌داری مطرح است که هرکس آن را نمی‌فهمد و آن مقصد در جمله‌ی آخر آیه است که می‌فرماید: «لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ» شمایی که به دنبال تقوی هستید، شاید با روزه‌داری در ماه رمضان گم‌شده‌ی خود را به‌دست آورید. 
آن کسی که تقوی را نمی‌فهمد و نمی‌داند شرط ورود به عالم معنا، تقوی است، چون عالم معنا را نمی‌شناسد، نمی‌تواند روزه‌دار باشد، مگر او معنی روزه‌داری را می‌فهمد که بخواهد به آن دست یابد؟ مخاطب این آیه باید دو چیز را بداند یکی این‌که از تقوا چه کاری برمی‌آید، دیگر این که چه چیزی به ما کمک می‌کند که ما متقی شویم. در خطاب به آن‌هایی که ارزش تقوا را در یگانه‌شدن با حقیقت هستی می‌شناسند، می‌گوید برنامه‌ای برایتان ترتیب داده‌ام که از طریق آن برنامه به تقوا برسید. آیا این آیه برای اهلش مژده‌ی بزرگی نیست؟ هر انسانی تمایل دارد امیال سرکش خود را کنترل نماید و از پراکندگیِ شخصیت نجات پیدا کند تا با یک روحِ یگانه و یک‌دله، با عالم معنا مرتبط شود ولی راه‌ و روش آن را نمی‌داند، او نمی‌داند ذاتش چگونه ساختاری دارد تا بتواند به یگانگی شخصیت، یعنی تقوا برسد، در این آیه خداوند مژده می‌دهد که راه‌کار رسیدن به تقوا را به او ارائه داده است. 

هرکس که مایل است در تصمیمات خود استحکام داشته باشد و بازیچه‌ی خیالات‌اش نشود، باید بداند موظف است تقوا پیشه کند، زیرا تقوا همان خود‌نگهداری است در مقابل وزش حرص و هوس، و باعث می‌شود تا انسان اسیر تزلزلِ شخصیت نباشد. کسی که مشکلات فراوانِ تزلزل در تصمیم‌گیری‌ها را تجربه کرده می‌فهمد تقوا درد او را دوا می‌کند، کسی که بلای بی‌تقوایی را می‌شناسد، این آیه برایش مژده‌ی بزرگی است. بی‌تقوایی درجاتی دارد، در این آیه تقوای عادی به معنی آن که از دزدی و حرام‌خواری حذر شود، مورد نظر نیست زیرا خطاب آیه به مؤمنین است که از این ضعف‌ها عبور کرده‌اند. می‌فرماید: ای مؤمنین روزه بگیرید، شاید متقی شوید و بر خطورات ذهنی که عزم شما را ضعیف می‌کند فائق آیید. چون خداوند می‌داند دغدغه‌ی مؤمنین در چگونگی رجوع الی الله است. چون حقیقتاً با تقوا و ایجاد ملکه‌ی کنترل نفس امّاره می‌توان به نور دینداری دست یافت. حضرت علی( می‌فرمایند: «التَّقْوَى حِصْنٌ حَصِينٌ لِمَنْ لَجَأَ إِلَيْه‏»
 تقوى قلعه‌ی محكمی است از براى كسى كه پناه برد به آن. تا آنجا که حضرت در خطبه‌ی متقین خصوصیات و صفات متقین را بر می‌شمارند تا معلوم شود انسان با رعایت تقوا تا کجاها می‌تواند سیر کند. 
حضرت در ادامه به فرزندشان مى‏فرمایند: «وَ الاِْقْتِصارُ عَلى ما فَرَضَهُ اللّه‏ُ عَلَيكَ» فرزندم! دوست دارم كه به کمک توصیه‌های من اکتفا کنی به آنچه خداوند بر بندگانش واجب کرده، و لذا اگر با کاری روبه‌رو شدی که مطابق شریعت الهی، وظیفه‌ات به حساب می‌آید آن را انجام دهى و اگر آن کار وظيفه‌ی الهیِ تو به حساب نمی‌آید خود را گرفتار آن نکنی. چون همه‌ی زندگی ما در این دنیا باید برای خدا و در راستای قرب الهی باشد و برای آن خلق شده‌ایم که منور به بندگی الهی شویم و با خداوند مأنوس گردیم.

پرورش در فضای وظيفه‌ی الهی

اساساً مؤمن كسى است كه اگر مسئوليتى قبول كرد به حكم وظيفه‏اش آن را قبول کرده و هيچ‌گونه دلبستگى به آن مسئوليت ندارد و لذا اگر روزى آن مسئوليت را از دوش او برداشتند نه تنها گله‌مند نمى‏شود بلكه خدا را هم شكر مى‏كند كه او را از زير بار آن مسئولیت نجات دادند. چون مؤمن از آن جهت كه ايمان دارد، در امن الهى است و هيچ‌گونه اضطرابى ندارد که بخواهد با عنوان‌های دنیایی آن اضطراب‌ها را رفع کند، او حياتش را در حد وظايف الهى محدود كرده و هر كار كه انجام مى‏دهد به خاطر انجام وظيفه است تا از حریم امن الهی خارج نگردد. چه آن وظیفه بچّه‏دارى باشد و چه جهاد در راه خدا. معلوم است كه چنين انسانى در روزگار خود هرگز حيران نمى‏شود. ما هنوز حسرت شهدا را مى‏خوريم كه چقدر راحت راه را تشخيص دادند و همين كه ولیّ فقیه زمان‌شان فرمود: «جنگ در رأس امور است» همه‌ی امور را رها کردند و دويدند به سوی جبهه، كسى كه حقيقتاً به دنبال وظايف الهی‌اش باشد خدا خودش راهنمايى او را به عهده می‌گیرد. ممكن است کسی احساس وظيفه كند و در جلسه‌ی مذهبى شرکت کند و ممكن است در حالی‌که در جلسه نشسته است به خاطر اين‌كه مادرش نگران او نشود احساس وظيفه كند و جلسه را ترک کند. حضرت اين نوع توجّه داشتن به وظايف الهی را از ما مى‏خواهند. مى‏فرمايند به وظايف الهى اکتفا كن و خود را در فضای وظایف الهی پرورش بده، مطمئن باشيد كسى كه در چنين فضایی زندگى خود را تعریف کند نه تنها هيچ اضطرابى ندارد و در امنيت كامل به‌سر مى‏برد بلکه اموراتش به بهترین شکل می‌گذرد چون خود را در اختیار دستورات کسی قرار داده که عالم و آدم را او خلق کرده و معلوم است دستورات او هماهنگ نظام عالم و آدم است. 

خوب است دائم از خودمان بپرسيم تا چه حد به اين نحوه زندگی که حضرت امیرالمؤمنین( توصیه می‌کنند، عمل مى‏كنيم، راستی علت عدم موفقیت‌های ما فاصله گرفتن از همین دستورات نیست؟ در این سیزدهمین جلسه به خود آییم و از خود بپرسیم تا حالا رهنمودهای حضرت را وارد زندگی کردیم؟ اشکال ندارد برگردیم و دوباره با این رویکرد مطالب را بازخوانی کنیم. 
چقدر در زندگی جلو افتاده‌اند آن افرادی که به اين دستورات عمل کردند و چه اندازه از خطراتی که بقیه را گرفتار کرده است عبور نموده‌اند. روزى يكى از دوستان از من خداحافظى كرد تا به نمايشگاه كتابى كه همان نزديكى بود برود، امّا خيلى زود برگشت، پرسيدم چه شد كه برگشتى؟ گفت: «براى رفتن به نمايشگاه بايد از راهرو تنگى مى‏گذشتم که به احتمال زياد با نامحرم برخورد مى‌كردم.» او احساس كرده بود وظيفه‏اش این نيست كه به این شکل به آن نمایشگاه برود، برگشت. قصد او از ديدن نمايشگاه قطعا ياد گرفتن مطلبى بوده كه به كارش بيايد. آيا به نظر شما تقوايى كه او به خرج داد به اندازه‌ی همه‌ی آن نوشته‏ها به قلبش نور نمى‏دهد؟ آیا همین تصمیم او را از خطراتی که می‌خواست با مطالعه‌ی کتاب‌ها از آن‌ها عبور کند عبور نداد؟ 

چگونگی زندگی دائمی با خدا

در محدوده‌ی وظيفه قرارگرفتن و یک لحظه از اوامر و نواهی الهی غافل‌نگشتن، به معنای آن است که دائم با خدا زندگى ‌کنیم و این یعنی زندگی با عليم مطلق. آیا زندگی با علیم مطلق و رعایت دستورات او قابل مقایسه است با زندگی در اعتبارياتی که بشر برای خود وضع کرده و آن را به جای دستورات خدا گذاشته است؟ از خود بپرسید آیا مى‏خواهيد در این دنیا بدانيد حق و حقيقت چیست و راه صفا و پاکی چگونه است يا مى‏خواهيد تعداد خيابان‏هاى يك طرفه‌ی شهر را بدانيد؟ معلوم است كه همه خواهان حق هستيد. پس بدانيد اگر خود را در فضای وظايف شرعى قرار دادید و در این مسیر زندگی را برای خود تعریف نمودید، دائماً با خدا که اساس همه‌ی حقایق و پاکی‌ها است، به‌سر برده‏ايد و جان خود را از انعکاسات انوار الهی بهره‌مند خواهید کرد. بايد از خدا بخواهيم به حق فاطمه زهرا( - آن مظهر کامل عبودیت - مزه‌ی عبوديت كامل را به ما بچشاند تا به گفته‌ی جناب حافظ بتوانیم بگوئیم:

	گدای‌کوی تو از هشت خلد مستغنی است

	اسیر بند تو از هر دو عالم آزاد است



زیرا انسان در تجربه‌ی خود، در مسیر بندگی به جایی می‌رسد که می‌گوید: 

	تا به دامان تو ما دست تولّی زده‌ایم

	به تولاّی تو بر هر دو جهان پا زده‌ایم



و با توجه به این بصیرت آرزوی جناب حافظ آن است که: 

	خلاص حافظ از آن زلف تابدار مباد

	که بستگان کمند تو رستگارانند



مولوی با حساسیت کامل این نکته را دنبال می‌کند و می‌گوید:

	تو جهان را قَدْر دیده دیده‌ای

	کو جهان، سبلت چرا مالیده‌ای؟


	عارفان را سرمه‌ای هست، آن بجوی

	تا که دریا گردد این چشمِ چو جوی


	باده‌ی او درخُورِ هر هوش نیست

	حلقه‌ی او سخره‌ی هر گوش نیست


	باز دیگر آمدم دیوانه‌وار

	رو رو ای جان زود زنجیری بیار


	غیر آن زنجیر زلف دلبرم

	گر دو صد زنجیر آری بردرم



چون تنها در زنجیر بندگی حضرت حق است که انسان احساس می‌کند با خداوند زندگی می‌کند جناب سعدی در همین رابطه با خدای خود چنین می‌گوید: 

	ندانمت به حقیقت‌که در جهان به که مانی

	جهان و هر چه در او هست صورتند و تو جانی


	به پای خویشتن آیند عاشقان به کمندت

	که هر که را تو بگیری ز خویشتن برهانی


	مرا مپرس‌که چونی،به هر صفت که تو خواهی

	مرا مگوی که چه نامی، به هر لقب که تو خوانی


	چنان به نظره‌ی اول ز شخص می‌بری دل

	که باز می‌نتواند گرفت نظره‌ی ثانی


	تو پرده پیش گرفتی وَزْ اشتیاقِ جمالت

	ز پرده‌ها به درافتاد رازهای نهانی


	من ای صبا ره رفتن به کوی دوست ندانم

	تو می‌روی به سلامت سلام من برسانی


	سر از کمند تو سعدی به هیچ روی نتابد

	اسیر خویش گرفتی بکش چنان که تو دانی



اگر حضرت زهرا( به وسط مسجد مدینه آمدند و آنچنان اعتراض کردند و اگر در زمان حیات رسول خدا( در گوشه‌ی خانه، پا به بیرون نگذاشتند، فقط برحسب وظيفه عمل كردند و این انجام وظیفه بود که زهرا( را زهرا کرد، ما نيز اگر مى‏خواهيم در اين دنيايى كه خيلى‏ها در آن در بی بنيادی مى‏ميرند، زنده بمانيم بايد به توصيه‌ی اميرالمؤمنين عمل كنيم و بفهمیم چرا حضرت می‌فرمایند: «والاِْقْتِصارُ عَلى ما فَرَضَهُ اللّه‏ُ عَلَيْكَ». بر آنچه خداوند بر تو وظیفه کرده است اکتفا کن. 

نگاه به چراغ‌های اميد

حضرت در ادامه می‌فرمایند: 
«وَ الاَخْذُ بِما مَضى عَلَيْهِ الاَْوَّلوُنَ مِنْ آبائِكَ وَ الصّالِحوُنَ مِن اَهْلِ بَيْتِكَ» فرزندم! راهی را در زندگی در پیش بگیر که نیاکانت و نیکان خاندانت در پیش گرفتند.

نياکان ما و گذشتگان

آن‌ها چون آینه‌ای در مقابل ما هستند و راه رفته را به ما نشان دادند و معلوم نمودند انسان‌ها در چه مسیری اگر گام بزنند به مقصد می‌رسند، روشناییِ جمعی از انسان‌ها تاریخ آینده‌ی ما را نیز روشن می‌کند و راه‌های باریک آینده را می‌نمایند تا در مسیر جستجوی حقیقت در راه نمانیم و رنگ ابدیت در منظر ما بی‌رنگ نگردد، آن‌هایی که چون ستاره درخشیدند و رفتند از تاریخ بشریت بیرون نیستند، آن‌ها نقطه‌های شروع زندگیِ ما می‌باشند تا در این ظلمات وحشت زا گرفتار یأس نگردیم، نگاه به زندگی انسان‌هایی که به خوبی زندگی را طی کردند، نگاه به چراغ‌های امیدی است که امکان رفتن را به بشریت می‌نمایانند. باید راه آینده‌ی خود را در مسیر بزرگانی جستجو کرد که را ه خود را درست طی کردند، جدایی از آن‌ها سرگردانی است در بیابانِ مخوف زندگی که همواره انسان را گرفتار جهل و بینوائی می‌کند و از انسانی که می‌توانست در آغوش خدا زندگی کند جنایتکاری درنده‌خو می‌سازد، آیا اینان نباید خود را ملامت کنند که خود را از گذشتگان پاک طینتِ خود جدا کردند؟ 

آن آدم‌هایی که اژدها شدند باید تاریکی خود را در فروگذاردن چراغی پیدا کنند که باید از گذشتگانِ خود می‌ستاندند. بزرگ‌ترین خطر برای هر اجتماعی جدایی راه آینده از راه‌های روشن گذشته می‌باشد، زیرا انسانیت به منزله‌ی یک هویت واحد است و ماوراء ظواهر متفاوت همه یک چیز را پشت سر می‌گذارند و در مقابل خود یک چیز را می‌یابند، باید معلوم شود آنچه را باید پشت سر گذاشت چگونه از آن عبور کنیم و آنچه را در مقابل خود داریم چگونه به دست آوریم. خاصیت مسیر حق آن است که تا ابد زیبا و خالص است و از گذشته و آینده آزاد می‌باشد، آن کسی که حق را در گذشتگان یافت در آینده نیز با حق زندگی می‌کند و طول زمان، او را از حق جدا نمی‌کند، گذشته، گذشته نیست، اعمالی است که به‌دست انسان‌ها ظهور کرده و باید ادامه داد، حق را با ملایمت در عمل و عمل را در حق نفوذ دادن معنای توصیه‌ی حضرت به فرزندشان است.

رفتن چیزی نیست جز قدم در مسير هدايت وگرنه انسان‌ها با هزاران تحرک متوقف خواهند بود. هميشه در طول زندگى به افرادى برمى‏خوريد كه دغدغه‌ی هدايت داشته‏اند و در پى اين بوده‏اند كه حق را بيابند و به آن عمل كنند. حضرت مى‏فرمايند اين افراد را به عنوان ادامه‌ی تاریخ زندگی رها مكن. اين‌ها با زندگیِ خود تو را در راهی که می‌خواهی وارد شوی تقويت مى‏كنند. اگر به ما فرموده‌اند در نماز شب براى چهل مؤمن دعا ‏كنيد برای آن است که خداوند چهل نمونه‌ی راه به سوی خود را در مقابل ما بگشاید، وقتى شما به حضرت امام خمینی«رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» دعا مى‏كنيد خداوند قلبتان را به آن مرد الهی نزديك می‌کند و كوزه‌ی وجود شما به دريای وجود او وصل می‌شود و دريا می‌شوید، همان‌طور که اگر زغال سرد به زغال برافروخته نزديك شود برافروخته مى‏شود. كسى هم كه مى‏خواهد خود را از سیاهی‌های خودخواهی نجات دهد بايد با صدق دل به مردان ره‌رفته دعا كند تا خداوند او را به حقیقت وجود آن‌ها نزدیک نماید و با برافروختگی آن‌ها برافروخته شود. چون قلب انسان مثل ليوان و استكان نيست كه يك جا و يك مكان داشته باشد، انسان به هر جا نظر كند قلبش همان جاست و هركس به اندازه‏اى مى‏تواند به امثال امام خمینی«رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» نظر كند كه اسير خودش نباشد و هرچه به این‌گونه انسان‌ها نظر كند به همان اندازه قلبش قوت مى‏گيرد. يعنى در اين رابطه، تقواى آن‌ها را به انسان مى‏دهند.
اميرالمؤمنين به فرزندشان مى‏فرمايند به خانواده‏ات نگاه كن. از ابراهيم شروع كن و همين‌طور به جلو بيا!
نقل مى‏كنند همين كه عبدالمطلب وارد خيمه‌ی ابرهه شد، ابرهه ناخودآگاه از جايگاهش پايين آمد، يعنى نتوانست در مقابل هيبت ايمانى جناب عبدالمطلب بايستد. توصيه‌ی حضرت در نگاه به چنین افرادی،راه‌کار زندگی آینده‌ی ماست. این توصیه در مورد ما به آن مفهوم است كه علاوه بر بزرگان طايفه‌ی خود به بزرگان جامعه‏مان نيز نظر كنيم و همواره آنها را از منظر خود دور نداريم تا چشم از ستاره‌های درخشان تاریخ خود برنداشته باشیم. إن‌شاءاللّه‏.
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»

جلسه چهاردهم
چگونگی رهايی از گسست تاريخی
بسم‌الله‌الرحمن‌‌الرحيم
«وَ اعْلَمْ يا بُنَىَّ اَنَّ اَحَبَّ ما اَنْتَ آخِذٌ بِهِ اِلَىَّ مِنْ وَصِيَّتى تَقْوَى اللّه‏ِ وَ الاِْقْتِصارُ عَلى ما فَرَضَهُ اللّه‏ُ عَلَيكَ، وَ الاَْخْذُ بِما مَضى عَلَيْهِ الاَْوَّلُونَ مِنْ ابائِكَ، والصّالِحُونَ مِنْ اَهلِ بَيْتِكَ، فَاِنَّهُمْ لَمْ يَدَعُوا اَنْ نَظَرُوا لاَِنْفُسِهِمْ كَما اَنْتَ ناظِرٌ، وَ فَكَّرُوا كَما اَنْتَ مُفَكِّرٌ، ثُمَّ رَدَّهُمْ آخِرُ ذلكَ اِلَى الاَْخْذِ بِما عَرَفوُا وَ الاِْمْساكِ عَمّالَمْ يُكَلَّفُوا. فَاِنْ اَبَتْ نَفْسُكَ اَنْ تَقْبَلَ ذلِكَ دُونَ اَنْ تَعْلَمَ كَما عَلِمُوا فَلْيَكُنْ طَلَبُكَ ذلكَ بِتَفَهُّمٍ وَ تَعَلُّمٍ لابِتَوَرُّطِ الشُّبُهاتِ وَ عُلُوِّ الْخُصوُماتِ. وَ ابْدَأْ قَبْلَ نَظَرِكَ فى ذلِكَ بِالاِْسْتِعانَةِ بِاِلهِكَ وَ الرَّغْبَةِ اِلَيْهِ فى تَوْفيقِكَ وَ تَرْكِ كُلِّ شائِبَةٍ اَوْ لَجَتْكَ فى شُبْهَةٍ اَوْ اَسْلَمَتْكَ اِلى ضَلالَةٍ. فَاِذا اَيْقَنْتَ اَنْ قَدْ صَفا قَلْبُكَ فَخَشَعَ وَ تَمَّ رَأْيُكَ فَاجْتَمَعَ، وَ كانَ هَمُّكَ فى ذلِكَ هَمّاً واحِدا فانْظُرْ فيما فَسَّرْتُ لَكَ. وَ اِنْ اَنْتَ لَمْ يَجْتَمِعْ لَكَ ما تُحِبُّ مِنْ نَفْسِكَ وَ فَراغِ نَظَرِكَ وَ فِكْرِكَ فاعْلَمْ اَنَّكَ اِنَّما تَخْبِطُ الْعَشْواءَ وَ تَتَوَرَّطُ الظَّلْماءَ. وَ لَيْسَ طالِبُ الدّينِ مَنْ خَبَطَ اَوْ خَلَطَ وَ الاِْمْساكُ عَنْ ذلِكَ اَمْثَلُ.»

فرزندم! بدان كه بهترين چيزی كه از پند من بايد فراگيرى، پرهيزگارى در راه خدا است، و اکتفا كردن به آنچه خداوند بر تو واجب گردانيده است، و فرا گرفتن آنچه نياكان تو و نيكان خاندانت بر آن بوده‏اند. زیرا آنان نيز مانند تو هرگز از مراقبت خویش دست برنداشتند، و هرچه را در اثر تفكر و ژرف‏انديشى باز شناختند، به كار بستند، و از انجام هرچه بيرون از وظيفه بود خوددارى كردند. و اگر نفس تو پذيرفتن چنين نتواند، و خواهد چنانكه آنان دانستند بداند، پس بكوش تا جستجوى تو از روى دريافتن و دانستن باشد نه به شبهه‏ها در افتادن و جدال را بالا بردن‏ ، نه اين‌كه در گرداب شبهات و غرقه گشتن در ورطه‌ی مجادله‏ها و دشمنی‌ها وارد شوی. و پيش از قدم گذاردن در اين راه ابتدا از خداى خود يارى بجوي و براى توفيق خود روى به او آور و از آن چه تو را به شبهه دچار سازد يا به گمراهى‏ات دراندازد، پرهیز کن. پس چون يقين كردى دلت صفا و جلا یافته و خاضعانه پذیرای حقیقت شده و افکارت از پریشانی و آشفتگی در آمده بر چیز واحدی تمرکز یافته، بنگر در آنچه برايت روشن ساختم. و اگر چنانچه در این مسیر، مطلوب خود را نیافتی و به آسودگیِ فکر و خیال نرسیدی، یقین کن که راه را به خطا برده‌ای و به ورطه‌ی سیاهی و تباهی کشیده شده‌‌ای. و طالب راستین، محال است دچار انحراف و خطا شود یا به وادی التقاط و سرگشتگی بیفتد. در اين حال - که گرفتار خطا شده‌ای- سکون، بهتر از حرکت است و متوقف‌شدن بهتر از رفتن.

حضرت فرمودند فرزندم! بيشترين چيزى كه دوست دارم از وصيتم به كارگيرى آن است كه اولاً: تقواى الهى داشته باشى و حريم امن الهى را بشناسى و جز حق، چيزى را در منزلگاه جانت قرار ندهى. ثانياً: زندگى‏ات را بر محور وظايف الهی‌ات بنا كنى. زیرا آنچه وظيفه‌ی ما در این دنیا نيست، نوعی غفلت و سرگرمى خواهد بود و در آن صورت زندگى را به چیزی غير از اهدافی که برای آن خلق شده‌ایم وارد می‌کنیم که در واقع دویدن در بيراهه‌ها است. ثالثاً: آنچه را بر نیکان و صالحان خانواده‏ات گذشته است برگير. خوبى‏ها را از تجربه‌ی نيكان دريافت کن و سرمايه‌ی خوب گذشتگان را بازي نپندار و به راحتى از آن مگذر و بنگر که چگونه آن‌ها هرگز دست از مراقبت خویش برنداشتند و مانند تو اهل تأمل و اندیشه بودند.

نگاه جاهلانه به تاريخ 

يكى از مشكلات انسانِ مدرن آن است كه به تاريخ آن طور نظر ندارد که بخواهد زندگی خود را بر بام بلندِ تجربه‌ی گذشتگان و ره‌رفتگان بنا کند، اگر هم به تاريخ گوشه‌ی چشمى مى‏اندازد براى فهميدن علت اضمحلال و يا تعالی ملت‏ها و تمدن‌ها نیست بلكه براى آن است که با نگاه باستان‌شناسانه به آثار زندگی گذشتگان و کوزه‌ها و سکه‌های باقیمانده از آن‌ها دست یابد. متأسفانه عموماً آداب ظاهرى ملّت‏هاى گذشته را مى‏طلبد و نه سنّت‏هاى جارى در نحوه‌ی حيات آن‌ها را. بر این اساس باید گفت: اگر جاهلانه به تاريخ بنگريم عبرت لازم را نمی‌یابیم ولی اگر عالمانه به سیره و سنت گذشتگان نظر کنیم آن نوع نگاه برای ما زندگى‏ساز است. نظر به گذشتگان براى كسانى سرمايه‌ی خوبى خواهد بود كه بنا دارند از نحوه‌ی مراقبت آن‌ها آگاهی یابند تا در مراقبه‌های خود بهتر موفق شوند و این نوع برخورد با سیره‌ی گذشتگان، زندگی در گذشته نیست بلکه زندگی در امروز و در فردا است. 

فرمودند: «فَاِنَّهُمْ لَمْ يَدَعُوا اَنْ نَظرُوا لاَِنْفُسِهِم كَما اَنْتَ ناظِرٌ وَ فَكَّروُا كَما اَنْتَ مُفَكِّرٌ ثُمَ رَدَّهُم آخِرُ ذلكَ اِلَى الْأَخْذِ بِما عَرَفُوا وَ الاِْمْساكِ عَمّالَمْ يُكَلَّفُوا» به گذشته‌ی نیاکان صالح و خاندان پرافتخارت بنگر و ببين كه آن‌ها سرسرى زندگى نكردند. همان طور كه تو به صورتی جدّی به زندگى نظر مى‏كنى آن‌ها نيز همان‌طور به زندگىِ خود نظر داشتند. از كسانى نبودند كه بدون توجه به ریشه‌ی مشکلات و تلاش برای رفع آن‌ها در آرزوىِ رفع مشكلات زندگی خود و جامعه باشند. بعضى افراد در هنگام بيمارى همه كارى مى‏كنند جز نگاه‌كردن به خودِ بيمارى. آه و ناله سر مى‏دهند، به دكتر مراجعه مى‏كنند، دارو مصرف مى‌كنند و... امّا حاضر نيستند فكر كنند ببينند چرا بيمار شده‏اند. اين افراد هيچ‌گاه نمى‏توانند خودشان را درمان كنند. حضرت مى‏فرمايند گذشتگان تو هرگز دست از نظر به خود برنداشتند و بیش از آن‌که به اطراف خود مشغول باشند در خود و برخود نظر داشتند، پس اولاً: فكر نكن آن‌ها انسآن‌هايى سطحى بوده‏اند تا بخواهی از سابقه‌ی تاريخى ملت‏ها ساده بگذری. ثانياً: خود را تافته‌ای جدا بافته‏ از بقيه ندان، كه آن‌ها نيز مثل تو در مورد زندگی خود فكر مى‏كردند. 

گذشته‌ی توحيدی ما
يكى از ظلم‏هايى كه تمدن غرب نسبت به سایر ملت‌ها به‌خصوص ملت ما مرتكب شد، همان زير سؤال‌بردن گذشته‌ی توحيدى ما بود. ما گذشته‌ی بسيار خوبى داشتيم، صداى بلند نبوت را خيلى زود شنيديم و يك عمر در كنار علماى بزرگ، توحيدى زندگی کردیم ولی با گسست تاریخی که بر ما تحمیل کردند، اكنون چنان شده‌ایم كه با روحیه‌ی آلوده به تمدن غرب، گذشته‌ی توحیدی خود را نمى‏شناسیم و آن احساسی که باید نسبت به آن داشته باشیم در ما مرده است و لذا به جاى اين‌كه به آن زندگى افتخار کنیم به زندگى غربى که ریشه‌ای در تاریخ ما ندارد توجّه كرده‌ایم. تنها با نگاه تاریخی است که تفکر ممکن می‌شود. به گفته‌ی شهید آوینی: «اگر انسان از جایگاه تاریخی خویش غافل شود، چه بسا که طعمه‌ی شیطان گردد» این جایگاه تاریخی با نظر به گذشته و توجه به آینده ظهور می‌کند و جای تخیل را به تفکر می‌دهد و انسان از موجودی پرت‌شده در زمان، به انسانی با ریشه‌های محکم تاریخی تبدیل می‌شود و در آن حال نقطه‌ی پرواز خود را به خوبی می‌شناسد، دیگر انسان بی‌خانمان نیست، خانه‌ی خود را می‌شناسد و از رکود و تنبلی و ناامیدی رها خواهد بود. بلندهمتی ملت‌ها تنها با نظر به گذشته‌ی زنده و پاک‌شان به صحنه می‌آید، در آن حال است که آینده‌ای خشک و بی‌حاصل را در مقابل نمی‌یابیم. گسست تاریخی، سراشیبیِ شومی است که شریف‌ترین و محکم‌ترین مردان در آن مانند ضعیف‌ترین افراد می‌شوند و جامعه در آن حال از جنایت ابایی ندارد. صحبت در اين زمينه لازم است ولی مجال ديگرى را مى‏طلبد امّا در يك كلام مى‏توان گفت: ابتدا ما را از گذشته‌ی توحيدى خودمان جدا كردند و سپس زندگى غربی را بر ما تحميل نمودند. آیا همین تجربه‌ی تاریخی کافی نیست تا به عظمت توصیه‌ی حضرت مولی الموحدین( پی ببریم؟ 

ما بايد بدانيم، جدا از انديشه‏ى انديشمندانِ واقعى‏كه در طول تاريخ براى ما ذخيره شده، نمى‏توانيم زندگى كنيم و آينده‏ى خود را به ثمر برسانيم، ما با رسوخ در تفكر علمایى آنچنانى مى‏توانيم امكان زندگى امروز و فرداى خود را فراهم كنيم، وگرنه گرفتار گسست‏ تاريخى مى‏شويم و تحت تأثير فرهنگ مدرنيته از تاريخ خود و از همه‌ی تاریخ بيرون مى‏افتيم.
بعضى از عادات و رسوم گذشته را كه مربوط به شرايط زندگى آن زمان بوده، مى‏توان ترك كرد اما آثاری را که از عالِمان عالَم‏دار، از گذشته در وجود ما زنده مانده، شرايط روحى و روحيه‏اى است كه به ما توانايى فكركردن مى‏دهد، و امكان زندگى در آينده را برايمان فراهم مى‏سازد. بنابراين جامعه‏اى كه از چنين ذخيره‏هايى جدا شود نه فقط پيوندش با گذشته قطع مى‏شود بلكه راهى به آينده نيز ندارد. وقتى من موقعيت تاريخىِ تفكرى را كه سال‏ها پدرانم با آن زندگى كرده‏اند نشناسم به‌كلّى بى‏آينده خواهم شد. مسأله خيلى مهم‌تر از دانستن يا ندانستن چند كتاب است. مسئله‏ى بى‏عالَم‏بودن يا عالَم‏داشتن است، آن هم در شرايطى كه مدرنيته مى‏خواهد ريشه‏ى تفكر ما را و همه‏ى بشريت را بخشكاند.

ما اگر راهيانِ راه آينده‏ايم بايد بيش از آنكه عزم رفتن كنيم بدانيم كجا ايستاده‏ايم و با چه حال و هوايى مى‏خواهيم وارد آينده‏ى خود شويم، مگر بدون تفكرى كه حاصل خلوت علماء بوده، حركت به سوى آينده‏ ممكن است؟ راهرو حقيقى نمى‏تواند چنين گذشته‌ای را رها کند، سنت گذشتگان، مَركب ما است و بدون آن، راه‏رفتن و آينده‏داشتن ممكن نيست. ما و تفكر علماى گذشته به هم پيوسته‏ايم و اگر از آن جدا شويم اصلا از مسیر رفتن جدا شده‏ايم.
نوری که از پشت سر می‌آيد
وقتى فكر كنيم احتياجات امروز ما جدا از خلوتِ علماى عالَم‏دارِ گذشته است، بايد بدانيم آينده را از دست مى‏دهيم، همان طور كه غرب با رنسانس، از گذشته‏ى علماى خود، گسسته و بى‏آينده شد. گره خوردن با عالَم علماء، شرط درست انديشيدن و درست عمل‏كردن است. نورى است كه از پشت سر ما بر ما مى‏تابد و آينده را روشن مى‏كند. درست است آن تفكرات در پشت سر ما قرار دارند، ولى آينده را مى‏نمايانند و مى‏توانند در فكر و عمل و عقل و تدبيرهاى امروز و فرداى ما حضور پيدا كنند و ما را راه ببرند، مانع‏ها را به ما بنمايانند و نگذارند مأيوسانه از حركت باز ايستيم. اين است كه باز تأكيد مى‏كنم هركس آينده مى‏خواهد، بايد با چنين گذشته‏اى كه عرض شد، مرتبط و همراه باشد وگرنه تباه مى‏شود همان‌طور که انبوه روايات عميق معرفتى سرمايه‏اى هستند تا آينده‏ى خود را در بستر تمدن اسلامى به عالى‏ترين نحوه شكل دهيم، بايد به سیره‌ی علماء دین به عنوان راه سازماندهى به آينده نگريست تا معنى حقيقى خود را بنمايانند.

اگرچه شخص متفكر تنها است و تفكر در خلوت صورت مى‏گيرد، ولى كسى خلوت دارد كه با ديگران باشد. تفكر، راه صحيح واردشدن بين انسآن‌ها است تا روزمرّگى‏ها ارتباط‌ها را ضايع و آينده را پوچ ننمايند. علماى ما تنهايى و خلوتِ تفكر را پس از باهم‏بودن به‏دست آورده‏اند و براى ارتباط‌هاى صحيح امروز ما، حاصل آن خلوت و تفكر را به كتابت آورده‏اند. آرى آن خلوت‏ها بريدن از ديگران براى برقرارى پيوند مستحكم با انسآن‌هايى است كه تشنه‏ى تفكر و پيوند علمى‏اند، براى زندگى در آينده‏اى كه ماوراء امروز است.

آيا نمى‏توان گفت آن گروه از مردم ايران كه گرفتار فرنگى‏مآبى شدند و ديگر زبان مردم را نمى‏فهمند به جهت آن است كه از تاريخ ملت ايران بيرون افتاده‏اند، تا آن‏جا كه ايرانى‏بودن خود را با منظرى كه غرب به‏آن‌ها مى‏نماياند، در ايران باستانِ قبل از اسلام دنبال مى‏كنند؟ انقلاب اسلامى راهى است تا اين گسستگى‏ها جبران شود و غرب‏زدگى به‏كلى از روح ملتى كه مى‏تواند با تاريخ دينى خود زندگى كند برچيده شود و از اين جهت انقلاب اسلامى مرحله‏ى گذار ملت است از غرب‏زدگى - كه منشأ گسست‏ و تنفر بين آحاد افراد بوده و هست- به سوى اخوّتى كه همه‏ى دست‏ها و دل‏ها را يگانه مى‏كند. ما در شرايطى قرار داريم كه لازم است خود را و انديشه‏هاى خود را در عالَمى ارزيابى كنيم كه سخن گفتن از آن عالَم كار مشكلى است و بيشتر بايد حساس شويم تا آن را درك كنيم و تا وقتى مبادى تفكر زمانه‏ى خود را درست درك نكنيم نه دانشمند ما و نه عامى ما هيچ‏كدام نمى‏توانند تاريخ را جلو ببرند. زمانى دانشمندان ما و مردم ما مى‏توانند زبان همديگر را بفهمند و با هم مراوده داشته باشند و در كنار هم زندگى كنند كه هر دو در درك مبادى زمانه مشترك باشند، چيزى كه در بعضى مقاطعِ تاريخ اتفاق افتاده است. نمونه‏ى اخير آن در زمان وقوع انقلاب اسلامى بود، زمانى كه حضرت امام متذكر نوعى از مبادى شدند و جامعه‏ى ما در فطرت خود آن را شناخت و با حضرت امام احساس همسخنى كرد، آن زمان، زمان همسخنى ما با یکدیگر بود. بعد از دفاع مقدس و رجوعِ به غرب، گرفتار گسست‏ تاريخى شديم به طورى‏كه امروز افراد نمى‏دانند مبادى آن‌ها براى فكركردن چه‏چيز بايد باشد و از كجا بايد كار را شروع كنند و به كجا بايد برسند. شايد در حال حاضر بتوانيم عيب كار را بفهميم ولى چون در بى‏فكرى به‏سر مى‏بريم چگونگى عبور از عيب را نمى‏دانيم چون نياز به مبانى داريم، آن‏هم آن مبانى كه مثل هوا است و بايد احساس كنيم بدون آن‏كه بتوان به آن اشاره كرد. مبادى مثل بَنايى است كه فلسفه و علم و سياست و اقتصاد همه محصول آن‏اند، بدون آن‏كه بتوان به روش علم حصولى از آن سخن گفت، مبادى چيزى است كه ريشه در وضع حضورى ما در جهان هستى دارد.
عامل تشخيص انحراف

حضرت با توجه به آثار سوء گسست تاریخی به فرزندشان مى‏فرمايند گذشتگانِ تو نیز مثل تو به زندگى نظر داشتند و فكر مى‏كردند و لذا تفكر بر زندگى گذشتگان و تأمل بر گذشته‌ی تاريخى که در آن به‌سر می‌برید موجب می‌شود تا بفهمید آن‌ها آنچه را كه شناختند و نيكو يافتند برگرفتند و آنچه را که بر عهده‏شان نبود رها كردند و راه را برای آن که ما بهتر زندگیِ خود را ادامه دهیم هموار کردند. مگر زندگى صحيح جز اين است که انسان زندگی را از آنجایی شروع کند که گذشتگان به انتها رساندند؟ مردمِ غيرِمتدين و غيرمتفكر، در تمام طول تاريخ، خود را زير لگدِ كارهاى من درآورى - كه نه تنها بر عهده‏شان نيست بلكه هيچ نفعى هم برايشان ندارد - له كرده‏اند. وقتى ملتى عقل دينى نداشت به اسم دين، پدر خود را درمى‏آورد. خداوند به بنى‏اسرائيل فرمود يك گاو بكشيد و به آن جوانی که به قتل رسیده بزنيد تا زنده شود و قاتل خود را معرفی کند و از اختلافات راحت شوید. ولی آن‌ها گفتند مگر مى‏شود؟ حتما گاو خاصى است كه چنین کاری از آن می‌آید و همچنان کار را برای خود سخت و سخت‌تر کردند تا آنجایی که قرآن می‌فرماید: «وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ»
 نزدیک بود انجام ندهند. همين بينش بنی‌اسرائيلى به سراغ ما آمده است و به دست خودمان کارهایمان را سخت می‌کنیم، جشن تكليف برای دخترمان می‌گیریم ولی تصور می‌کنیم به طور ساده نمى‏توان این کار را انجام داد، همان‌طور که فراموش كرده‌ایم مسئله‌ی مهمی مثل مَحرم‌شدن زن و مرد در اسلام به خواندن يك صيغه‌ی ساده است. قرآن در وصف رسول خدا( می‌فرماید: یکی از خصوصیات آن حضرت آن است که «وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ» سختی‌ها و زنجیرهایی را که بر خود نهاده‌اند حضرت از آن‌ها برمی‌دارد و آن‌ها را راحت می‌کند. 

هركس مى‏تواند با توجّه به چيزهايى كه بدون دلیلِ شرعی و عقلی بر عهده‌ی خودش مى‏گذارد ميزان انحرافش را دريابد؛ هرگاه چيزهايى را بر عهده گرفت كه دين خدا و عقل زلال بر عهده‌ی او نگذاشته بود، هرگاه به چيزهايى تمايل داشت كه تكليف او نبود، هرگاه رودربايستى‏ها، رقابت‏ها و هوس‏هايى را بر خود هموار كرد كه بر عهده او نبود، بداند به همان اندازه از جاده‌ی حق منحرف شده است. در اين باره زياد فكر كنيد که چگونه از طریق نظر به زندگی گذشتگانِ پاک و اطرافیان صالح می‌توانیم جامعه‌ی خود را از مشکلات برهانیم.

کدام علم؟ 

در ادامه می‌فرمایند: «فَاِنْ اَبَتْ نَفْسُكَ اَنْ تَقْبَلَ ذلِكَ دُونَ اَنْ تَعْلَمَ كَما عَلِمُوا فَلْيَكُنْ طَلَبُكَ ذلكَ بَتَفَهُّمٍ وَ تَعَلُّمٍ لابِتَوَرُّطِ الشُّبُهاتِ وَ عُلُوِّ الْخُصوُماتِ» فرزندم! گذشتگانِ تو درباره زندگى‏شان انديشيدند و به جاى اين‌كه با افتخارات دروغین و سرگرمى‏های بدون دلیل زندگی را انتخاب كنند به دين خدا روى آوردند. حال نظری به آن زندگی‌ها کن، پس اگر نفس تو به تمکین از گذشتگان تن نمی‌دهد و دانستن مبانی علومِ آنان را ترجیح نمی‌دهد، بکوش که تلاش‌ات از سر فهمیدن و آموختن باشد، نه آن که با آموختن‌ها بخواهی به ورطه‌ی شبهات بیفتی و به دشمنی‌ها دامن بزنی.

ممكن است نفس انسان از پذيرفتن آنچه كه گذشتگان بر آن مسیر رفتند اِبا کند با این حال باید بداند اگر مى‏خواهد مثل گذشتگان خودش زندگی را از ابتدا تجربه كند و به دنبال علمی است که با آن زندگی را جلو ببرد، لااقل به دنبال علمی نباشد که او را گرفتار انواع مغالطات و شبهات و دشمنی‌ها کند. با اين انگیزه جلو رود که بخواهد حقیقت را بشناسد نه آن‌‌که از دانائی به دنبال قدرت‏نمايى و فضل‏فروشى باشد که عملاً در آن صورت در ورطه‌ی شك و شبهه درغلتيده و کارش به جدال و مراء با دیگران می‌کشد.

این تذکر، تذکر بسیار ارزشمندی است، به گفته‌ی بزرگان: «عالم حقيقى آن کسی است كه بداند چه چيزی آموختنى و چه چيزی ناآموختنى است». كسى عالم حقيقى است كه حدّ عقل خود را بشناسد و در ذیل اخلاق و معارف دینی و سیره‌ی اولیاء الهی عقل خود را جلو ببرد تا اسیر مراء و جدال‌های بی‌جا نگردد. اگر شما به گونه‏اى هستيد كه فکر کردید هرچه به ذهنتان رسید می‌توانید بر زبان آوريد و نظام خاص فکری برای بررسی معلومات خود نمی‌شناسید بدانيد كه هنوز عقل خود را نشناخته‏ايد. آدمى كه راه را گم كرده است نمی‌تواند از استعدادهای خود استفاده کند و لذا عقل خود را صرف مغالطات می‌کند و با فروافتادن در انواع جدل‌ها عمر خود را ضایع می‌گرداند. از آنجا كه چنین انسانی، انسان سرگشته‏اى است به راحتی به هر راهى تن مى‏دهد و از آنجا كه استعدادهای خود را در ذیل یک شخصیت الهی قرار نداده نمى‏تواند تشخيص دهد كه چه چيزهائی را بايد بداند و از دانستن چه چيزهائی بايد صرف‏نظر كند. عرض شد در جواب آن‌هایی که می‌گویند: «دانستن همه‌ی اين مطالب که در دنیای امروز مطرح است، چيز بدى نيست» باید بگوییم اتفاقاً چيز بدى است، چون فرصت‌های ما را می‌سوزاند و از امور مهمِ تعالیِ خود باز می‌مانیم. گیرم که آنقدر عالم شدی که هر وقت اراده کردی تا به کسی اشکال بگیری، توانستی؟ بعد از آن چی؟ مگر دانایی‌ها برای چنین کارهایی است؟ 
هر انسانى در ابتدا بايد بفهمد در مسیر علم به دنبال چه چیز مى‏گردد و چه چيزى را طلب مى‏كند، و چگونه آنچه را كه مى‏خواهد باید به‌دست ‏آورد. اگر شما بخواهيد بدانيد در قیامت کدام اعمال شما پذیرفته است و کدام اعمال شما نفعی برای شما ندارد نمى‏توانيد به هر كسى رجوع كنيد بلكه بايد به پيامبر اكرم( مراجعه نمائید كه حقیقت را می‌شناسد و خودش مى‏فرمايند: «الاْنَ قِيامَتى قائِمٌ»
 يعنى همين حالا قيامت من قائم است و من ناظر بر آن هستم. در غير اين صورت هر قدر هم كه مطالعه كنيد نبايد انتظار رسيدن به پاسخ مناسب را داشته باشید، چون مسیر درستی برای رسیدن به مطلوب‌تان را نرفته‌اید. هنر بعضى‏ها آن است كه خيلى زود پى مى‏برند عقل واقعى، عقل پيامبر( است و با عقلشان به عقل پيامبر( پناه می‌بردند، در این راستا می‌توان گفت: چه بسیار نابیناها كه بينا هستند و چه بسيار بيناها كه نابینایند! نابینایى كه دستش را به دست يك بيناى بصير مى‏دهد هيچ‌گاه به دليل نابینابودنش زمين نمى‏خورد امّا بيناهايى كه به تجربه‌ی ديگران نظر نمى‏كنند دوباره به همان چاهى مى‏افتند كه گذشتگان با بی‌اعتنایی به گذشتگان خود، به آن چاه افتادند. كسى كه از بی‌‌بند و بار بودن شخصى خبر دارد و مى‏داند كه او آبروى خود و خانواده‌اش را برده است، با اين حال سعی نمی‌کند از آن نوع زندگی فاصله بگیرد، با داشتن چشم، كور است! ولی كسانى كه اطلاع زيادى از مسائل ندارند ولى رسیده‌اند به این نکته که عقل خود را به دست يك نفر عاقل‏تر و باتجربه‌تر از خود بسپارند، خیلی عاقل‌تر از آن‌هایی‌اند که با اطلاعات زیاد از تجربه‌ی گذشتگان استفاده نکرده‌اند. به قول معروف مقلّدانِ محقق آن‌هایی هستند که چون عاقلى را یافتند از او تقليد مى‏كنند و به یک معنا خود را در تجربه‌های او شریک می‌گردانند. 

مولوى در راستاى پندگيرى از حادثه‏ها و عبرت گیری از گذشتگان، داستانى را در مثنوى مى‏آورد كه:
	شير و گرگ و روبهى بهر شكار

	رفته بودند از طلب در كوهسار


	تا به پشت همدگر بر صيدها

	سخت بر بندند بار قيدها


	هر سه با هم اندر آن صحراى ژرف

	صيدها گيرند بسيار و شگرف‏


	گر چه ز يشان شير نر را ننگ بود

	ليك كرد اكرام و همراهى نمود



با اين‏كه شيرِ نر ننگ داشت با آن ابهتى كه داشت در كنار گرگ و روباه به شكار رود، ولى اكرام كرد و همراهى نمود.

	چون كه رفتند اين جماعت سوى كوه‏

	در ركاب شيرِ با فَرّ و شكوه‏


	گاو كوهى و بز و خرگوش زفت‏

	يافتند و كار ايشان پيش رفت‏


	هر كه باشد در پى شير حراب‏

	كم نيايد روز و شب او را كباب‏


	گفت شير اى گرگ اين را بخش كن

	معدلت را نو كن اى گرگ كهن‏


	نايب من باش در قسمت‏گرى‏

	تا پديد آيد كه تو چه گوهرى‏


	گفت اى شه! گاو وحشى بخش تست‏

	آن بزرگ و تو بزرگ و زفت و چُست‏


	بز مرا كه بز ميانه ست و وسط

	روبها خرگوش بستان بى‏غلط


	شير گفت اى گرگ چون گفتى بگو

	چون كه من باشم تو گويى ما و تو؟


	گفت پيش آ كس خرى چون تو نديد

	پيشش آمد پنجه زد او را دريد


	گفت چون ديد منت از خود نبرد

	اين چنين جان را ببايد زار مرد



حرف شير آن است كه در زير سايه‏ى ابهت من بود كه اين صيدها شكار شد، حالا چرا خود را در عرض من قرار داده‏اى؟ چرا در عین نظر به من باز خود را می‌بینی؟ چرا دیدن من دیدن خود را از تو نبرد؟ و از این جهت است که ای گرگ باید بمیری. گفت:
	چون نبودى فانى اندر پيش من‏

	فضل آمد مر ترا گردن زدن‏


	كلُّ شَى‏ءٍ هالكٌ جز وَجْه او

	چون نه‏اى در وجه او، هستى مجو


	بعد از آن رو شير با روباه كرد

	گفت اين را بخش كن از بهر خَورد


	سجده كرد و گفت: كاين گاو سمين

	چاشتْ خوردتْ باشد اى شاه مَهين‏


	و آن بُز از بهر ميان روز را

	يخنه‏اى باشد شه پيروز را


	و آن دگر خرگوش بهر شام هم‏

	شب چره‏ى اين شاه با لطف و كرم‏


	گفت اى روبه تو عدل افروختى‏

	اين چنين قسمت ز كه آموختى‏


	از كجا آموختى اين اى بزرگ؟

	گفت اى شاه جهان از حال گرگ‏


	گفت چون در عشق ما گشتى گرو

	هر سه را برگير و بستان و برو


	روبها چون جملگى ما را شدى‏

	چونت آزاريم چون تو ما شدى‏


	ما ترا و جمله اشكاران ترا

	پاى بر گردون هفتم نه برآ


	چون گرفتى عبرت از گرگ دنى‏

	پس تو روبه نيستى شير منى‏



حرف مولوى پس از آوردن داستان و نتيجه‏ى آن كه بايد در مقابل خداوندِ عالَم از خود فانى شد تا به حق باقى شوى؛ اين است كه:
	عاقل آن باشد كه عبرت گيرد از

	مرگ ياران در بلاى محترز


	روبَه آن دم بر زبان صد شكر راند

	كه مرا شير از پى آن گرگ خواند


	گر مرا اول بفرمودى كه تو

	بخش كن اين را كه بردى جان از او


	پس سپاس او را كه ما را در جهان‏

	كرد پيدا از پس پيشينيان‏


	تا شنيديم آن سياستهاى حق‏

	بر قرون ماضيه اندر سبق‏


	تا كه ما از حال آن گرگان پيش‏

	همچو روبه پاس خود داريم بيش‏


	استخوان و پشم آن گرگان عيان‏

	بنگريد و پند گيريد اى مهان‏


	عاقل از سر بنهد اين هستى و باد

	چون شنيد انجام فرعونان و عاد


	ورنه بنهد ديگران از حال او

	عبرتى گيرند از اضلال او



و حرف همين است كه وقتى انسان سرنوشت امثال فرعونيان را مى‏نگرد كه با آن‏همه تلاش و رونقِ ظاهرى چگونه در اوج بى‏ثمرى هلاك شدند، به فكر مى‏رود. پس رمز و راز نجات را بايد در پيروى از مسيرى دانست كه انبياء آورده‏اند و لذا نتيجه مى‏گيرد بر اساس توصيه‏ى پيامبران می‌گوید:
	جمله ما و من به پيش او نهيد

	مُلك مُلك اوست، مُلك او را دهيد


	چون فقير آييد اندر راه راست‏

	شير و صيدِ شير، خودْ آنِ شماست‏


	زآنكه‏اوپاك است وسبحان، وصف اوست

	بى‏نياز است او ز نغز و مغز و پوست‏


	هر شكار و هر كراماتى كه هست‏

	از براى بندگانِ آن شه است‏



اين داستان روشن مى كند تنها كسانى در زندگى گرفتار بحران و اضمحلال نمى‏شوند كه بتوانند از حادثه‏هاى تاريخى پند بگيرند كه چگونه وقتی ملتى از مسير توحيد و شريعت الهى جدا شد مضمحل مى‏شود. 

هيچ‌كس نمى‏تواند بگويد من با عقلم فهميده‏ام كه چرا نماز صبح، دو ركعت است. اما می‌تواند بفهمد كه پيامبر خدا( عاقلانه‌ترین حقایق را از طرف خدا آورده و عاقلانه‌ترین کار آن است که عقل‌اش را به او بسپارد و به کمک عقل‌اش در دین خدا تدبّر کند. اين افراد از سرگرمى‌های فرصت‌سوز بيزارند و از سرگردانى نجات یافته‌اند، برخلاف عده‌ای كه سرگرم شدن و سرگردان بودن در اين دنيا را زندگی پنداشته‌اند و معلوم است كه تفاوت اين دو گروه از زمين تا آسمان است. 

آفت علمی که مراء افزيد 

حضرت مى‏فرمايند: فرزندم! اگر مى‏خواهى خودت تحقيق كنى و علمِ لازم جهت ادامه‌ی زندگی‌ات را خودت کسب کنی مانعی نیست ولی مواظب باش به بهانه‌ی عالِم‌شدن در گرداب شبهات غرق نگردی و در ورطه‌ی مجادلات و مراءهای برتری‌طلبانه گرفتار نشوی. «فَلْيَكُنْ طَلَبُكَ ذلكَ بِتَفَهُّمٍ وَ تَعَلُّمٍ لابِتَوَرُّطِ الشُّبُهاتِ وَ عُلُوِّ الْخُصوُماتِ» به گونه‏اى به دنبال دانایی مباش که ناخودآگاه در ورطه‌ی شك و شبهه بيفتى و یا به حالت خودبرتربينى گرفتار شوی. زیرا تحقيقى كه براى اثباتِ مهم‏تر بودن محقق صورت پذيرد، جان را نورانى نمى‏كند. حتى ممكن است به سراغ قرآن مجيد برويم و آيات مختلف آن را بررسى كنيم تا به رقيبمان ثابت كنيم نظرش اشتباه است و سواد خودمان را به رخ او بكشيم. حضرت مى‏فرمايند اين برترى‏طلبىِ خصمانه، آفت هدايت‌یافتگی است و نفعى براى انسان ندارد. گاهى نيز اطلاعات خود را گسترده می‌کنیم تا دائم از ديگران اشكال بگيريم این در اسلام نهی شده و در روایت داریم که رسول خدا( فرمودند: «وَ أَوْرَعُ النَّاسِ: مَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَ إِنْ كَانَ مُحِقّاً.»
 پارساترين مردم كسى است كه مراء را ترك نمايد و اگر چه حقّ با او باشد. از حضرت على( داریم «ثَمَرَةُ الْمِرَاءِ الشَّحْنَاء» ميوه‌ی مراء دشمنى است . چون تو حرف خود را مى‌گوئى او هم حرف خود را مى‌گويد، بى آن‌كه رجوع به خيرى در كار باشد ‏ و یا حضرت می‌فرمایند: «مَنْ عَوَّدَ نَفْسَهُ الْمِرَاءَ صَارَ دَيْدَنَهُ» كسى كه خود را به مراء عادت دهد خُلق و خوى او تغییر می‌کند و لذا عاقل بايد براى سلامت دل و جان خود و حفظ شخصيت و حرمتش از مراء بپرهيزد. امیر مؤمنان( می‌فرمایند: «إِيَّاكُمْ وَ الْمِرَاءَ وَ الْخُصُومَةَ فَإِنَّهُمَا يُمْرِضَانِ الْقُلُوبَ عَلَى الْإِخْوَانِ وَ يَنْبُتُ عَلَيْهِمَا النِّفَاق‏»
 از مراء و خصومت بپرهیزید که این‌ دو دل‌های برادران را بیمار می‌کند و نفاق را می‌رویاند. از زبان چند نفر از صحابه داریم: «خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ( يَوْماً وَ نَحْنُ نَتَمَارَى فِي شَيْ‏ءٍ مِنْ أَمْرِ الدِّينِ فَغَضِبَ غَضَباً شَدِيداً لَمْ يَغْضَبْ مِثْلَهُ ثُمَّ قَالَ «إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِهَذَا ذَرُوا الْمِرَاءَ فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يُمَارِي ذَرُوا الْمِرَاءَ فَإنَّ الْمُمَارِيَ قَدْ تَمَّتْ خَسَارَتُهُ ذَرُوا الْمِرَاءَ فَإِنَّ الْمُمَارِيَ لَا أَشْفَعُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذَرُوا الْمِرَاءَ فَأَنَا زَعِيمٌ بِثَلَاثَةِ أَبْيَاتٍ فِي الْجَنَّةِ فِي رِيَاضِهَا وَ أَوْسَطِهَا وَ أَعْلَاهَا لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَ هُوَ صَادِقٌ ذَرُوا الْمِرَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ مَا نَهَانِي عَنْهُ رَبِّي بَعْدَ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ الْمِرَاء»
 روزى پيغمبر اكرم( بر ما وارد شدند در حالى‌كه مشغول مراء در يك مسئله‌ی دينى بوديم، پيغمبر( به شدت غضبناك شدند كه آن حضرت را تا آن زمان آن‌گونه نديده بوديم. سپس فرمود: اقوام قبل از شما به خاطر همين کارها هلاك شدند. مراء را رها كنيد كه مؤمن مراء نمى كند، مراء را رها كنيد زيرا مراءكننده گرفتار خسارت كامل مى‌شود، مراء را رها كنيد كه من روز قيامت براى مراءكننده شفاعت نمى كنم ، مراء را رها كنيد كه هركس آن را رها كند هرچند حق بگويد من ضامن سه خانه‌ی بهشتى براى او هستم؛ خانه‌اى در رياض بهشت و خانه‌اى در وسط و خانه‌اى در بالاى بهشت. مراء را رها كنيد كه اولين چيزى كه خداوند بعد از بت پرستى مرا از آن نهى كرد مراء است. در حديث ديگرى از پيغمبر اكرم( آمده است: «ذَرُوا الْمِرَاءَ فَإِنَّهُ لَا تُفْهَمُ حِكْمَتُهُ وَ لَا تُؤْمَنُ فِتْنَتُه‏»
 مراء را ترك كنيد چرا كه حكمتى از آن فهميده نمى شود و از فتنه‌ی آن در امان نخواهيد بود. از امام صادق( آمده : «الْمِرَاءُ دَاءٌ رَدِيٌّ وَ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ خَصْلَةٌ شَرٌّ مِنْهُ وَ هُوَ خُلُقُ إِبْلِيسَ وَ نِسْبَتُهُ فَلَا يُمَارِي فِي أَيِّ حَالٍ كَانَ إِلَّا مَنْ كَانَ جَاهِلًا بِنَفْسِهِ وَ بِغَيْرِهِ مَحْرُوماً مِنْ حَقَائِقِ الدِّين‏»
 مراء درد بدى است و هيچ صفتى براى انسان بدتر از آن نيست و آن، اخلاق ابليس و منسوبين به او است و هيچ‌كس در هيچ حالى مراء نمى‌كند مگر كسى كه نسبت به موقعيت خود و ديگران جاهل است و از حقايق دين محروم مى‌باشد. در حديثى آمده است كه مردى به امام حسين( عرض كرد بنشين تا در مسائل دينى با يكديگر مناظره كنيم . امام در پاسخ او فرمود: «يَا هَذَا أَنَا بَصِيرٌ بِدِينِي مَكْشُوفٌ عَلَيَّ هُدَايَ فَإِنْ كُنْتَ جَاهِلًا بِدِينِكَ فَاذْهَبْ وَ اطْلُبْهُ مَا لِي وَ لِلْمُمَارَاةِ وَ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيُوَسْوِسُ لِلرَّجُلِ وَ يُنَاجِيهِ وَ يَقُولُ نَاظِرِ النَّاسَ فِي الدِّينِ كَيْلَا يَظُنُّوا بِكَ الْعَجْزَ وَ الْجَهْلَ»
‏ اى مرد! من نسبت به دينم آگاهم و هدايتم براى من روشن است تو اگر نسبت به دينت جاهل هستى برو و تحقيق كن، مرا با مراء چكار و (بدان ) شيطان پيوسته انسان را وسوسه مى كند و در گوش او مى گويد با مردم مناظره و جر و بحث در دين كن تا گمان نكنند تو جاهل و ناتوان هستى. اين بحث را با حديث ديگرى از پيغمبر اكرم( ادامه مى دهيم كه فرمودند: «لَا يُؤْمِنُ رَجُلٌ حَتَّى يُحِبَّ أَهْلَ بَيْتِي وَ حَتَّى يَدَعَ الْمِرَاءَ وَ هُوَ مُحِقٌّ»؛
 هيچ‌كس ايمان نمى‌آورد تا اين‌كه اهل بيت مرا دوست بدارد و مراء را هرچند حق با او باشد ترك كند. 

مراء؛ حجاب حقيقت

تأكيدهاى فراوانی كه در آيات قرآن و روايات متواتر اسلامى در مذمت جدال و مراء و جرّ و بحث‌هاى پرخاشگرانه وارد شده به خاطر آن است كه اوّلا: نخستين اثر منفى اين كار پرده‌افكندن بر چهره‌ی حقايق است و بدترين حجاب را ميان انسان و درك حقايق ايجاد مى‌كند به گونه‌اى كه بعضاً واضح‌ترين بديهيات انکار می‌شود و اين نيست مگر به خاطر اين‌كه انسان وقتى مشغول مراء و جدال مى شود همه‌چيز را غير از آنچه خودش مى‌گويد، انكار مى‌كند. اين‌كه در بعضى از روايات فوق خوانديم مراء، قلب را بيمار مى‌كند ممكن است اشاره به همين معنى باشد زيرا قلب به معنى عقل است و بيمارى عقل به معنى عدم درك حقايق می‌باشد. و نيز اگر در حديث اميرمؤمنان على( آمده كسانى كه به جدال روى آورند كارشان به كفر مى‌كشد و يا اين‌كه جدال موجب شك در دين خدا و فساد يقين مى گردد، همه‌ی اين‌ها اشاره‌ی لطيفى است به آنچه در بالا گفته شد.

ديگر از آثار منفى اين اخلاق رذيله ايجاد عداوت و دشمنى در ميان دوستان و فراموشى ياد خدا و كشيده‌شدن به انواع دروغ‌ها است كه در احاديث گذشته به آن‌ها اشاره شده بود دليل آن هم روشن است زيرا كسى كه مى خواهد با جدال و مراء بر دوستان خود غلبه كند و برترى بجويد آن‌ها را بر ضدّ خود تحريك مى‌كند و غالبا گفتار آن‌ها به تحقير و دشنام‌دادن به يكديگر مى‌كشد و اين‌ها بدترين اسباب نفاق و جدائى است حتّى گاهى براى توجيه سخنان خود به انواع دروغ‌ها متوسّل مى‌شوند كه اين خود بلاى بزرگ ديگرى است و مجموع اين‌ها سبب مى‌شود كه انسان از خدا دور گردد و در دام شيطان گرفتار شود و به هلاكت معنوى بيفتد.

به همين دليل در احاديث گذشته خوانديم كه انسان به حقيقت ايمان دست نمى يابد تا زمانى كه مراء و جدال را ترك گويد هر چند خود را بر حق بداند زيرا سخنان ستيزه جويانه در مسائل حق نيز سبب انواع خصومت‌ها و عداوت‌ها است و گاه انسان را به انواع گناهان ديگر مانند تحقير مؤمن و اهانت از طريق سخن يا اشارات دست و چشم و ابرو و دروغ و كذب و تكبّر و برترى جوئى آلوده مى كند.
چه بهتر كه انسان مسائل خود را با ديگران با محبّت و دوستى و تواضع و مهربانى و با انگیزه‌ی جستجوی حق برگزار كند كه هم از علم و دانش آن‌ها بهره گيرد و هم آن‌ها از علم و دانش او بهره‌مند شوند و با كمك يكديگر بتوانند مطالب پيچيده را بشكافند و به واقعيّت‌ها برسند و اين همان جدال بر حق است .

از عوامل مهّم جدال و مراء كبر و غرور است كه به انسان اجازه نمى‌دهد به آسانى در برابر حق تسليم شود و او را وادار مى‌كند كه براى حفظ برترى‌جويىِ خود حق را از طريق جدال و مراء انكار نمايد. لذا در حديثى از امام صادق( از پدران بزرگوارش( نقل شده است كه فرمود: «إِنَّ مِنَ التَّوَاضُعِ أَنْ يَرْضَى الرَّجُلُ بِالْمَجْلِسِ دُونَ الْمَجْلِسِ وَ أَنْ يُسَلِّمَ‏ عَلَى مَنْ يَلْقَى وَ أَنْ يَتْرُكَ الْمِرَاءَ وَ إِنْ كَانَ مُحِقّاً وَ لَا يُحِبَّ أَنْ يُحْمَدَ عَلَى التَّقْوَى‏»
 در اين حديث؛ امام چهار چيز را نشانه‌ی تواضع دانسته‌اند: نشستن در هر جاى مجلس كه ميسّر باشد و سلام‌كردن بر هركسى كه ملاقات مى‌كند و ترك مراء هرچند حق با او باشد و عدم خشنودى از ستايش ستايش‌گران در برابر تقوا.
يكى ديگر از انگيزه هاى جدال و مراء آن است که انسان بخواهد فضيلت خويش را به بقیه نشان دهد يا بخواهد در برابر ارباب فضل جايى براى خود بگشايد، در این رابطه از امام حسين( داریم كه فرمودند: «إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيُوَسْوِسُ لِلرَّجُلِ وَ يُنَاجِيهِ وَ يَقُولُ نَاظِرِ النَّاسَ فِي الدِّينِ كَيْلَا يَظُنُّوا بِكَ الْعَجْزَ وَ الْجَهْل‏»
 شيطان پيوسته انسان را وسوسه مى‌كند و در گوش او مى‌خواند و مى‌گويد با مردم در امر دين مناظره كن تا گمان نكنند تو عاجز و نادانى.

نفرين امام بر اهل مراء

امام صادق( طالبان علم را به سه گروه تقسيم مى‌كنند؛ گروهى براى جدال و مراء طالب علم‌اند و گروهى براى فخرفروشى بر مردم و گروه ديگرى براى فهميدن و انديشيدن. سپس در توصيف گروه اوّل مى‌فرمايد: «فَصَاحِبُ الْجَهْلِ وَ الْمِرَاءِ مُوذٍ مُمَارٍ مُتَعَرِّضٌ لِلْمَقَالِ فِي أَنْدِيَةِ الرِّجَال‏»؛ آن‌كس كه علم را براى جدال و مراء مى‌طلبد سخنانش آزاردهنده و پرخاشگرانه است، در مجالسى كه شخصيت‌ها حضور دارند سخن مى‌گويد و خودنمايى و اظهار فضل مى‌كند و در پايان حديث امام( به او نفرين مى‌كنند و مى‌گويند: «فَدَقَّ اللَّهُ مِنْ هَذَا خَيْشُومَهُ»‏؛ خداوند بينى او را بر خاك بمالد.
از ديگر انگيزه‌هاى مراء جهل و نادانى نسبت به مقام خويشتن و ديگران است چرا که مراءکننده خود را بزرگ‌ترين و عالم‌ترين مى‌پندارد و ديگران را جاهل و نادان. لذا در حديثى كه قبلا از امام صادق( نقل كرديم بعد از آنكه امام( مراء را يك بيمارى دردناك مى‌شمرند و آن را از صفت‌های شيطانى معرّفى مى‌كنند مى‌فرمايند: «فَلَا يُمَارِي فِي أَيِّ حَالٍ كَانَ إِلَّا مَنْ كَانَ جَاهِلًا بِنَفْسِهِ وَ بِغَيْرِهِ»؛ هيچ‌كس در هيچ حالى مراء نمى‌كند مگر آن‌كه نسبت به موقعيّت خود و ديگران جاهل است .
انتقام‌جوئى و حَسد، دو انگيزه‌ی ديگر از انگيزه‌هاى جدال‌کنندگان و مراء‌جویان است؛ براى اين‌كه آبروى طرف مقابل را ببرند و از او انتقام بگيرند و حسادت خود را اعمال نمايند و از قدر و مقام او در نظرها بكاهند متوسّل به جر و بحث‌هاى توأم با توهين و تحقير مى‌شوند تا از اين طريق آبى بر آتش كينه و حَسد كه در دل‌شان نهفته است بپاشند. همچنان که تعصب و لجاجت نيز از عوامل مهم جدال و مراء است، چرا كه اشخاص ‍متعصّب و لجوج حاضر نيستند به آسانى دست از عقائد فاسد خود بردارند لذا روى آن مى‌ايستند و پيوسته جرّ و بحث مى‌كنند، آسمان و ريسمان را به هم مى‌بافند و به هر حشيشى متشبث مى‌شوند تا اعتقاد فاسد خود را بر كرسى بنشانند. 

كوتاه سخن اين‌كه عوامل منفى فراوانى دست به‌دست هم مى‌دهد و انسان را به مراء و جرّ و بحث‌هاى دور از ادب و انسانيّت و انصاف مى‌كشاند و او را وادار مى‌كند كه با لجاجت و سرسختى در برابر حق بايستد و در برابر باطل دفاع كند.

قرآن در مورد مراء مى فرمايد: «أَلا إِنَّ الَّذينَ يُمارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفي‏ ضَلالٍ بَعيد»
 آگاه باشيد آن‌ها كه در وجود قيامت مراء مى‌كنند در گمراهى عميقى هستند. 

هرگاه حالت مراء و به تعبير روايات، جدال غير اَحْسن در درون انسان ريشه بدواند، و به صورت خُلق و خُوى او درآيد، دين و ايمان و تقوای چنين انسانى در مخاطره قرار مى‌گيرد، و لازم است براى نجات از خطراتى که ناشى از اين صفت رذيله است دست به كار شود و آن را درمان كند، و خود را از شرّ آن رهايى بخشد. نخستين راه درمان كه شايد جزء مقدّمات يا يك عامل تسكين دهنده محسوب شود تا به درمان عمقى بپردازد، اختيار سكوت است، در هر جا كه احتمال مى‌دهد مراء در میان آید سکوت را اختیار کند و هرگاه اين سكوت را مدّتى ادامه داد، و به اصطلاح دندان برجگر بگذارد و مشكلاتش را تحمل كند، زمينه‌ی بسيار مساعدى براى درمان نهايى فراهم مى‌شود.

دورى از افراد لجوج و متعصب و پرهيز از گفتگو با اين‌گونه افراد كه خواه ناخواه انسان را به مراء و جدال مى‌كشاند يكى ديگر از راه‌هاى درمان مراء است. در حديثى از اميرمؤمنان على( مى‌خوانيم: «مَنْ جَالَسَ الْجَاهِلَ فَلْيَسْتَعِدَّ لِقِيلٍ وَ قَال»
 كسى كه با آدم جاهل همنشين شود بايد آماده‌ی قيل و قال و جدال و مراء باشد.
نقطه‌ی مقابل مراء و جدال، انصاف در بحث است، يعنى انسان به سخنان ديگران آن گونه بنگرد كه به سخنان خويش مى‌نگرد و از سخن دیگران همان گونه دفاع كند كه از سخن خويش دفاع مى‌كند و به تعبير ديگر طالب حق باشد و آن را در نزد هركس و هرجا بيابد پذيرا شود هرچند گوينده‌ی حق يك فرد عادى باشد و او عالمى بزرگ و پُرآوازه، تا آن‌جا که حتّى اگر كودكى يا كافر و ظالمى هم سخن حقى بگويد آن را بپذيرد. در حديث معروفى مى‌خوانيم كه امام صادق( فرمودند: «سَيِّدُ الْأَعْمَالِ ثَلَاثَةٌ؛ إِنْصَافُ النَّاسِ مِنْ نَفْسِكَ حَتَّى لَا تَرْضَى بِشَيْ‏ءٍ إِلَّا رَضِيتَ لَهُمْ مِثْلَهُ وَ مُوَاسَاتُكَ الْأَخَ فِي الْمَالِ وَ ذِكْرُ اللَّهِ عَلَى كُلِّ حَال‏»
 برترين اعمال سه چيز است: رعايت انصاف در حق مردم نسبت به خويشتن تا آن‌جا كه چيزى را براى خود نخواهى مگر اين‌كه همانندش را براى آن‌ها بخواهى و مواسات با برادر دينى در مال و ذكر خدا در هر حال.
جالب اين‌كه در بعضى از روايات مى بينيم كه امام صادق( هنگامى كه چهارخانه‌ی بهشتى را در برابر چهار عمل تضمين مى‌كنند ترك مراء را سوّمين عمل و انصاف‌دادن در برابر مردم را چهارمين عمل بر مى‌شمرند كه ممكن است اشاره‌اى به انصاف در سخن بوده باشد.
مراء؛ دروازه‌ی ورود به اخلاق رذيله 

اساتید اخلاق يكي از شاخه‌هاي خودپسندي را مراء می‌دانند. مراء و جدال يعني حالتی که انسان بخواهد حرفش را به هر صورتی شده بر كرسي بنشاند با این فرض که از ابتدا در مورد موضوع مورد بحث قضاوت خود را کرده و حالا به دنبال اثبات آن است، بدون آن‌كه ابتدا از طرف مقابل سؤال کند که آیا برداشت او از آن سخن درست است و یا منظور گوینده چیز دیگری بوده است. «مراء» يعني حرف را بردن و آوردن! مرتب بگويد دو دفعه بشنود و بگرداند دو مرتبه بگويد و كوتاه نيايد. قرآن مي‌گويد مراء و جدال از آن شيطان است كه به تو وسوسه مي‌كند. «إِنَّ الشَّياطينَ لَيُوحُونَ إِلى‏ أَوْلِيائِهِمْ لِيُجادِلُوكُمْ»
 شيطان دوستان خود را به مراء‌و جدال با شما وامي‌دارد. لذا هركس در زندگي خود سعی در مراء و جدال دارد بداند شيطان دوست او، و او دوست شيطان است و بداند كه مراء و جدال كار شيطاني است نه كار رحماني. 

فقيه بزرگ شيعه، شهيد ثانى در كتاب «منيةالمريد فى آداب المفيد والمستفيد» در آفات و نتايج سوء مراء و جدال مى‏گويد: 
«بايد متوجه باشيم مناظره‏اى كه به منظور غلبه بر ديگران و اسكات طرف و تمايل به اظهار فضل صورت مى‏گيرد، منبع و سرچشمه‌ی همه‌ی خوى‏ها و رفتارهايى است كه از نظر خداوند متعال ناستوده ولى از ديدگاه ابليس ستوده است. همان‏گونه كه اگر كسى ميان شرب خمر و ساير گناهان و زشت‏كارى‏ها مخيّر باشد و شرب خمر را به خاطر ناچيزشمردن جرم آن، بر ديگر گناهان ترجيح دهد و در نتيجه‌ی همين گناه به طرف گناهان ديگر كشيده شود، همين‌گونه نيز اگر بر روحيه‌ی كسى حس علاقه به غلبه بر ديگران و اسكات آن‌ها در مناظره و جاه‌طلبى و مباهات بر ديگران چيره و مستولى گردد، اين‏گونه تمايلات او را به اظهار و ارتكاب علنى تمام پليدى‏ها سوق مى‏دهد و بايد دانست كه جدالِ غيرِ احسن و مراء دروازه‌ی ورود به آفات فراوان اخلاقی و روحی است». 
حضرت امام باقر( می‌فرمایند: «مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُبَاهِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ أَوْ يُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ أَوْ يَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»
 هرکس علم بجوید، تا به وسیله‌ی آن بر دانشمندان مباهات و فخرفروشی کند، یا با سفیهان، ممارات و جرّ و بحث نماید، یا چهره‌ها را به سوی خود برگرداند، جای خود را در دوزخ آماده سازد.

شیوه‌ی مراء، ناشی از عدم صداقت است و مفهوم آن ، به تعبیر مرحوم نراقی: عبارت است از طعن در سخن دیگری برای آشکارساختن خلل آن، و هدفی جز تحقیر و توهین نیست و مرائی، می‌خواهد برتری هوش خود را بنمایاند. 

سیره‌ی ائمه‌ی دین( در این‌که چه وقت با دشمن، بحث می‌کردند و چه موقع، از بحث اعراض می‌نمودند و در چه شرائطی سکوت می‌کردند جهت روشن‌شدن بحث بسیار مهم است. اگر بحث، برای افزایش معرفت و ارشاد گمراهان به نیت کشف حقیقت باشد، خوب است. گرچه شنیدن حرف مخالف، دشوار است، اما تحمل‌کردن و صبوربودن و از کوره، درنرفتن، شجاعت است. تحمل‌ناپذیری نسبت به افکار دیگران، راه را به روی یک بحث آزاد و مناظره‌ی سالم می‌بندد و تکفیر و تفسیق و تهدید، هیچ‌وقت جلوی فکری را نمی‌گیرد و اندیشه‌ای را از رسوخ و نفوذ، باز نمی‌دارد. لیکن؛ باید آمادگی قبول و حسن نیت و قدرت درک طرف مقابل را سنجید و به همان میزان، پیش رفت. به گفته‌ی فردوسی:

	مجال سخن تا نیابی، مگوی

	چو میدان نبینی، نگهدار، گوی



اگر استعداد پذیرش نباشد، قوی‌ترین بحّاث هم کاری از پیش نمی‌برد و تیغش در میدان جدل نمی‌بُرد و اگر لجاجت و عناد در کار باشد که بدتر! به قول سعدی: 

	فهم سخن چون نکند مستمع

	قوت طبع، از متکلم مجوی


	فسحت میدان ارادت بیار

	تا بزند مرد سخنگوی، گوی



توصیه‌ی امام صادق( چنین است: «با مردم مخاصمه نکنید، مردم اگر توانائی داشته باشند که ما را دوست بدارند، دوست می‌دارند، خداوند از مردم میثاق و پیمان گرفته و کسی در آن میثاق، هرگز کم و زیاد نمی‌تواند بکند»
 یعنی بر سر مسائل مکتبی و اعتقادی و پذیرش ولایت ائمه هم، نباید با دیگران که فاقد زمینه‌ی لازم‌اند جرّ و بحث و دعوا کرد.
ادب مناظره 

مرحوم فیص کاشانی برای مناظره، شروط و آدابی برمی‌شمارد به قرار زیر: 

1. هدف باید، رسیدن به حق و آشکارشدن آن باشد، نه آشکارشدن درستی نظر من و فراوانی علم! که این، مراء است و از آن نهی شده است. قصد حق از آنجا دانسته می‌شود که امید تأثیر و پذیرش در طرف باشد، و اگر انسان بداند که صحبت بی‌تأثیر است و طرف از رأی خود بر نمی‌گردد، این مناظره جایز نیست، چون آفاتی بر آن مترتب می‌شود. 

2. مناظره‌کننده، صاحب‌نظر در مسئله باشد و اگر حق بر زبان طرف مقابل جاری شد، از موضع فکری خود، به رأی طرف مقابل عدول کند. 

3. اَهم و مهم مسئله و ضرورت بحث و مجادله را محاسبه کند و سپس وارد بحث شود. 

4. مناظره، کمتر در ملأ عام باشد، زیرا در حضور مردم، انگیزه‌های ریا و حرص و برتری‌جوئی بیشتر آشکار می‌شود و عمل می‌کند. 

5. در پی‌جوئی حق، مثل آن باشد که دنبال گمشده‌ای است که اگر یافت، خوشحال شود، هرچند در کلام حریف باشد و او را یاور خویش در یافتن گمشده ببیند، نه دشمن.

6. هرگاه رقیب می‌خواهد از سؤالی به سؤالی و از دلیلی به دلیلی دیگر منتقل شود، جلوگیر نشود، بلکه او را در رسیدن به مقصود و نکته‌ی مورد نظر، یاری کند. 

7. با کسانی مناظره کند که استقلال علمی دارند، تا اگر جویای حق است، از آنان بهره ببرد. بسیاری از افراد از بحث و مناظره با زبردستان و پختگان پرهیز می‌کنند، تا مبادا حقی بر زبان آنان جاری شود، بلکه بیشتر علاقه‌مند به بحث با افراد پائین‌تر و ضعیف‌ترند تا باطل خود را ترویج کنند.
 

جدال احسن و بحث آزاد، کار هرکس نیست. هم سعه‌ی صدر و وسعت نظر می‌خواهد، هم تسلط بر مطلب، هم قدرت بر استدلال لازم دارد، هم حوصله‌ی نتیجه‌گیری .

امامان معصوم( به ما تذکر داده‌اند که هرگاه انسان با دانشمندى مراء كند، وى پى مى‌برد كه آن فرد در جست و جوى علم نيست و دانش خويش را عرضه نمى‌كند و اگر با جاهل مراء كند، جاهل او را خوار و پست مى‌سازد؛ پس انسان در هر دو صورت بايد از اين عمل بپرهيزد. امام صادق( از وصيت ورقه بن نوفل بن خديجه مى‌فرمايد: «لَا تُمَارِي جَاهِلًا وَ لَا عَالِماً فَإِنَّكِ مَتَى مَارَيْتِ جَاهِلًا أَذَلَّكِ وَ مَتَى مَارَيْتِ عَالِماً مَنَعَكِ عِلْمَهُ وَ إِنَّمَا يَسْعَدُ بِالْعُلَمَاءِ مَنْ أَطَاعَهُمْ الْخَبَر»
 با فرد نادان و با دانشمند مراء نكن؛ زيرا اگر با جاهل مجادله كنى، آزارت مى‌دهد و اگر با دانشمند مجادله كنى، علمش را به تو عرضه نمى‌كند. كسانى به وسيله‌ی دانشمندان سعادتمند مى‌شوند كه خواهان علم، و در برابر دانش و دانشمند فروتن باشند. حضرت رضا( مى فرمايند: «لَا تُمَارِيَنَّ الْعُلَمَاءَ فَيَرْفُضُوكَ وَ لَا تُمَارِيَنَّ السُّفَهَاءَ فَيَجْهَلُوا عَلَيْك‏»
 با دانشمندان مراء نكن ، تا تو را از خودشان دور نسازند و با نادانان نيز مراء نكن، تا با تو جهالت نكنند. 

امام صادق( در جاى ديگرى مى‌فرمايند: «لَا يُمَارِيَنَّ أَحَدُكُمْ سَفِيهاً وَ لَا حَلِيماً فَإِنَّهُ مَنْ مَارَى حَلِيماً أَقْصَاهُ وَ مَنْ مَارَى سَفِيهاً أَرْدَاه‏»
 هيچ‌يك از شما نبايد با بردبار و نادان مراء كند، همانا هركس با بردبار مراء كند، بردبار او را (از خود) دور مى‌سازد و هركس با سبك‌مغز مراء كند، آن نادان او را به نابودى مى‌كشاند.

مراء موجب نابودى اعمال نيك انسان مى‌شود. امام صادق( به محمد بن نعمان فرمودند: «يَا ابْنَ النُّعْمَانِ إِيَّاكَ وَ الْمِرَاءَ فَإِنَّهُ يُحْبِطُ عَمَلَك‏»
 اى پسر نعمان! از مراء بپرهيز، همانا مراء عمل تو را از بين مى‌برد.

پيامدهاى مراء غير از اين‌كه در وجود خودِ فرد آشكار مى‌شود، به اجتماع نيز سرايت مى‌كند. اين رفتار ناپسند سبب مى‌شود از محبت دو طرفه كاسته شود تا به آن‌جا كه شايد اين محبت، از بين برود. امام صادق( فرمودند: «إِذَا أَحْبَبْتَ رَجُلًا فَلَا تُمَازِحْهُ وَ لَا تُمَارِه‏»
 اگر كسى را دوست دارى با او شوخى و مراء نكن. اميرمؤمنان على( هم مى‌فرمايند: «لَا مَحَبَّةَ مَعَ كَثْرَةِ مِرَاء»
 هيچ محبتى با دامن‌زدن به مراء پايدار نخواهد ماند. خرده‌گيرى از گفتار ديگران، دوستى‌ها را از بين برده، دل‌ها را از هم چركين مى‌كند تا جايى كه در پى آن دشمنى و كينه پديد مى‌آيد. در اين صورت شخص يا دشمنى خود را ظاهر مى‌كند يا اگر نتوانست، به ظاهر ادعاى دوستى كرده ولی در باطن كينه مى ورزد و عملاً یک نوع نفاق بروز می‌کند و بر این اساس امام صادق( به نقل از حضرت على( مى‌فرمايند: «إِيَّاكُمْ وَ الْمِرَاءَ وَ الْخُصُومَةَ فَإِنَّهُمَا يُمْرِضَانِ الْقُلُوبَ عَلَى الْإِخْوَانِ وَ يَنْبُتُ عَلَيْهِمَا النِّفَاق‏»
 از مراء و دشمنى بپرهيزيد. همانا اين دو، دل‌هاى برادران (دينى) را بيمار مى‌كند و نفاق بر آن دو مى‌روياند.

مراء نه‌تنها انجام‌دهنده‌ی خويش را به وادى گناه مى‌كشاند، بلكه طرف مقابلِ او را نيز به نفاق وا مى‌دارد. عامل مراء چه بسا مى‌كوشد تا طرف مقابل را با دروغ، تهمت و توهين، كوچك كند يا حتى براى رسيدن به هدف خود سخنان ركيك و ناهنجار بر زبان آورد. از حضرت زين العابدين( چنين روايت شده است: «وَيْلُمِّهِ فَاسِقاً مَنْ لَا يَزَالُ مُمَارِئاً»
 واى بر کسى كه خلق و خوى او مراء است.
امام صادق( فرمودند: «لَا تُمَارِ فَيَذْهَبَ بَهَاؤُك‏»
 مراء نكن تا ارزش تو از بين نرود. روشن است كه رشد و كمال جامعه به دو چيز بستگى دارد: یکی وحدت و يگانگى قلب‌ها و دیگری پيشرفت دانش. حال اگر در جامعه‌اى مراء و پيكار لفظى رايج شد، پيوند قلب‌ها گسسته، يك‌پارچگى از بين مى‌رود. همچنين در آن جامعه ديگر دانشمند علمش را عرضه نمى‌كند، و اکثر افراد گرفتار فسق، بدبينى و بى‌منطقی مى‌شوند؛ در نتيجه، دانش از رشد باز ايستاده، جامعه از ارزش تهى می‌شود.
بهترين توصيه در علم‌آموزی

همه‌ی‌این مجموعه روایات به این جهت عرض شد تا بدانیم چرا حضرت مولی‌الموحدین( به فرزندشان می‌فرمایند: اگر به دنبال علم و دانش هستی قصد تو فهمیدن و آموختن باشد و نه برای طرح شبهات و برتری بر دیگری و دشمنی‌ورزیدن بر رقیبان، که تحت عنوان نهی از مراء در روایات ما مطرح شده است. يكى از بيمارى‏هايى كه در راه علم به جان انسان مى‏افتد همين روحیه‌ی مراء است. بعضى‏ها صرفاً وارد علم كلام و فلسفه مى‌شوند تا بتوانند اشكال كنند و رقيب را بشكنند و اين حالت براى تحقيق بسيار خطرناك است. حتى ممکن است انسان مطلبى را براى فهميدن بخواند ولى همين كه قلب او آماده‌ی پذيرش آن مطلب شد ناگهان شيطان خود را وارد انگیزه‌ی انسان می‌کند كه «خیلی خوب است ياد بگير تا بتوانی بر رقیبان خود پیروز شوی» اين هم یکی از آفاتی است که در راه علم‌یابی باید متوجه آن بود زیرا در جای خود به انسان ضربه مى‏زند و او را در این که نور آن علم به قلب او برسد متوقف می‌کند. 

به همین جهت حضرت در ادامه می‌فرمایند: «وَ ابَدَأْ قَبْلَ نَظَرِكَ فى ذلِكَ بالاسْتِعانَةِ بِاِلهِكَ وَ الرَّغْبةِ اِلَيْهِ فى تَوْفيقِكَ وَ تَرْكِ كُلِّ شائِبَةٍ اَوْلَجَتْكَ فى شُبْهَةٍ اَوْ اَسْلَمَتْكَ اِلى ضَلالَةٍ» فرزندم! پیش از قدم‌گذاشتن در این راه، ابتدا از خدایت کمک بخواه و این‌که توفیق تو را در این راه، در رغبت به سوی خودش قرار دهد، و این‌که ترک کنی هر انگیزه‌ی آلوده و یا فرورفتن در شبهات و ضلالت را.
وقتی معلوم شد مى‏خواهید به عنوان یک شخصیت علمی زندگی خود را دنبال کنید، باید قبل از اين‌كه تحقيق را آغاز كنید از خدا كمك بخواهید که در این راه توفیق لازم را مرحمت کند، چون خودتان تجربه کرده‌اید بسيارى مواقع به دنبال یک تحقيق علمی رفته‏ايم ولى چون مدد الهی در میان نبوده نه تنها نور ايمانمان در آن مسیر افزون نگشته بلکه گرفتار حجاب‌هایی شده‌ایم که از همه‌ی حجاب‌ها غلیظ‌تر بوده، همان حجاب‌هایی که در موردش فرموده‌اند: «الْعِلْمُ هُوَ الْحِجابُ‏ الاكْبَر»
 علم همان حجاب اکبر است. در جلسه‌ی‏ تفسیر قرآن شركت كرده‏ايم امّا به جاى اين‌كه با انگيزه‌ی الهى مطالب را دنبال کنیم که تذکری برای قلبمان باشد، با انگیزه‌ی كسب دانايى وارد شده‌ایم و همین انگیزه‌ی حجاب بین ما و نور قرآن گشته و روحیه‌ی فخرفروشی بر دیگران را به همراه آورده است. حضرت مى‏فرمايند قبل از اين‌كه وارد تحقيق شوى از پروردگارت كمك بخواه، به او بگو: خدايا! در اين راه كمكم كن تا آنچه تو مى‏خواهى بشوم. «وَ الرَّغْبَةِ اِلَيْهِ فى تَوْفيقِكَ» و در جهت به‌دست‌آوردن رستگاری و توفیق مخلصانه روی به سوی او بیاور، «وَ تَرْكِ كُلِّ شائِبَةٍ اَوْلَجَتْكَ فى شُبْهَةٍ اوْ اسْلَمَتْكَ اِلى ضَلالَةٍ» و هرگونه آلودگی که تو را در شبهه اندازد و یا به گمراهی بسپارد را ترک کن. 
بعضاً ملاحظه می‌کنید که علمایی مثل علامه‌ی طباطبایی«رحمت‌الله‌عليه» به اندازه‌ی فلان آقا درس خوانده امّا مسائلى كه براى علامه‌ی طباطبایی«رحمت‌الله‌عليه» به صورتی روان و زلال و نورانى و صريح روشن شده براى آن آقا لاینحل مانده و با اين كه اطلاعات زيادى دارد ولی هنوز اندیشه‌اش پر از شبهات است به طوری که اين سخن‌اش با سخن دیگرش موافق نیست و هر دو سخن او با سومين سخنش هماهنگی ندارد. چيزهاى زيادى مى‏داند امّا اندیشه‌اش پاك و يك‌دست نيست چون آن استعانت و دستگیری الهی به کمک‌اش نیامده، به همين دليل به شما پيشنهاد مى‏شود كتاب هر كسى را نخوانيد. بگرديد نوشته‌های افراد مطمئن و شناخته شده را بخوانيد تا از طریق آن افراد نوری یگانه و هماهنگ به شما برسد. بعضى‏ها سخنان مهمی دارند ولى به جاى اين كه جواب سؤالات ما را بدهند تحيّر و سرگردانى ما را افزون مى‏كنند. حضرت می‌خواهند ما گرفتار این نوع علم‌یابی‌ها نشویم لذا مى‏فرمايند طورى در علم‌یابی سير نكن كه در شبهه و ضلالت بيفتى. از خدا بخواه يك انديشه‌ی ناب و صريح و زلال به تو بدهد. بعد مى‏فرمايند: وقتی مطمئن شدی که قلب‌ات صفا و جلاء لازم را یافته و خاضعانه پذیرای حقیقت شده است و افکارت از پریشانی درآمده و همت‌ات در یافتن حقیقت، همت واحدی شده، نظر کن بر آنچه برایت روشن کردم. در آن حال است که وصيت‏هاى من به دردت مى‏خورد وگرنه، نه ! 

ممكن است فردى به جلسه‏اى برود که در آن مباحث قرآنی مطرح می‌شود تا ببيند سخنران چه مى‏گويد كه عده‏اى جوان به دور او جمع شده‏اند. معلوم است كه این فرد از اوّل تا آخر جلسه، چيزى به دست نمى‏آورد چون قلب او به دنبال مطلب ديگرى بوده است. بعضى‏ها مى‏گويند ما «تفسير الميزان» را خوانده‏ايم، مطلب مهمى ندارد! آيا واقعا «الميزان» مطلب مهم ندارد يا آن‌ها به دنبال مطلب دیگری بودند که المیزان برای آن نوشته نشده است. معلوم است كه نمى‏توان آن مطالب را از الميزان استخراج كرد و بعد جلوى مردم خودنمايى نمود. «الميزان» آنقدر عجيب است كه گاه مطلبى بسيار مهم و قيمتى را به قدرى آسان و روان بيان مى‏كند كه خواننده گمان مى‏كند اصلاً علامه‌ی طباطبایی«رحمت‌الله‌عليه» چيزى نگفته‌اند. چون علامه نمى‏خواهند فخرفروشى كنند بلكه مى‏خواهند حرف حقی را که به نظرشان رسیده است بزنند. 
در داستانى آمده كه مرغ و غاز حرفشان شد، غاز گفت: نمى‏دانم چرا با اين كه تخم‏هاى من بزرگتر و از لحاظ مواد غذايى مقوى‏ترند، مردم بيشتر به سراغ تخم مرغ مى‏روند!؟ مرغ گفت: چون ما مرغ‌ها قبل از تخم‌كردن، مدتی «قُدقُد» مى‏كنيم تا ديگران به ما توجّه كنند. بعد هم كه تخم كرديم آن قدر قدقدمان را ادامه مى‏دهيم تا همه متوجه شوند تخم گذاشته‏ايم. امّا شما غازها يواشكى به گوشه‏اى مى‏رويد و تخم خود را می‌گذارید و مى‏رويد پى كارتان. از آن‌جا كه مردم ساده‏اند، فریب تبليغات ما مرغ‌ها را مى‏خورند و اين است كه تخم مرغ گران مى‏شود! حالا حكايت ما آدميان هم همين است. بعضى‏ها وقتى مى‏خواهند سخن بگويند آن قدر مطلب‏شان را در بوق و كرنا مى‏كنند كه همه خيال مى‏كنند واقعاً مطلب مهمى است. در برابر اين‌گونه افراد، عده‏اى هستند كه بدون سر و صدا، با بى‏تكلّفى نظراتشان را بيان مى‏كنند و با وجود اين‌كه نظر اين‌ها مهم‌تر و عميق‏تر است امّا مردم قدر آن را نمى‏فهمند. 

حضرت می‌فرمایند: «فَاِذا اَيْقَنْتَ اَنْ قَدْ صَفا قَلْبُكَ فَخَشَعَ وَ تَمَّ رَاْيُكَ فَاجْتَمَعَ، وَ كانَ هَمُّكَ فى ذلِكَ هَمّاً واحِدا فانْظُرْ فيما فَسَّرْتُ لَكَ». فرزندم! چون مطمئن شدى كه قلبت صفا یافته و روحیه‌ی خودنمائی در آن نیست و خاشع و خاضع است و همت تو بر اين كار جمع است که نمی‌خواهی خودنمایی کنی، بنگر به آن چه از حقایق برایت آشکار کردم. از تأکید حضرت بر این نکته معلوم می‌شود اگر متوجه شديد جلسات دينى و تحقیق در معارف الهی بر روی قلب شما اثر نمى‏گذارند بفهميد كه يا گوينده، قلب صاف و همت كامل ندارد، يا شنونده، انگيزه‌ی درستى ندارد و يا هر دو. در يك تحقيق صحيح، سلامت محقق نقش به‌سزايى دارد. و محقق سالم كسى است كه اولاً: صفاى قلب و نيّت سالم داشته باشد و همين‌كه به حقى رسيد در مقابل آن خشوع كند، ثانيا: هدفش واقعاً تحقيق باشد نه چيز ديگر.
انگيزه‌ی شايسته در تحقيق

حضرت در ادامه مى‏فرمايند: «وَ اِنْ اَنْتَ لَمْ يَجْتَمِعْ لَكَ ما تُحِبُّ مِنْ نَفْسِكَ وَ فَراغِ نَظَرِكَ وَ فِكْرِكَ فاعْلَمْ اَنَّكَ اِنَّما تَخْبطُ الْعَشْواءَ وَ تَتَوَرَّطُ الظَّلْماءَ» اگر آن همت واحدى كه مى‏طلبى و به دنبال آن هستی در تو جمع نشد و در طول تحقيق، فكر و نظر تو آسوده نبود، بدان که راه به خطا برده‌ای و به ورطه‌ی سیاهی غلتیده‌ای. در آن حال هرچند که انسان، انسان با اطلاعی باشد، چونان شتر مستى می‌ماند كه جلو خود را نمى‏بيند و تلوتلوخوران به اين طرف و آن طرف مى‏خورد و عملاً با آن همه دانائی، در ورطه‌ی تاريكى‏ها مى‏افتد. 

تعبير بسيار دقیقی است برای توصیف عالمانی که از انگیزه‌های الهی محروم‌اند، آدمى كه هم مست باشد و هم جلوش را نبيند چگونه پرت و پلا مى‏رود و دائم زمين مى‏خورد؟ چنین عالمانی این‌گونه زندگی می‌کنند. در جامعه افراد زيادى داريم كه مطالعات زيادى كرده‏اند و استادان مختلف ديده‏اند امّا از آن‌جا كه انگيزه‌ی زلال و قلب خاشع و همت واحد نداشته‏اند، دردسرهاى زيادى براى جامعه درست كرده‏اند. آرزو مى‏كنم خداوند چشم جوانان ما را بيدار كند تا خودشان مواظب خودشان باشند و به ظاهرِ کلمات و رفتارهای افراد بسنده نکنند. به گفته‌ی مولوی:

	آن منافق با موافق در نماز

	از پی استیزه آید نه نیاز


	در نماز و روزه و حج و زکات

	با منافق، مؤمنان در برد و مات


	مؤمنان را بُرد باشد عاقبت

	بر منافق مات اندر آخرت


	گرچه هر دو بر سر یک بازی‌اند

	هر دو با هم مروزی و رازی‌اند


	هر یکی سوی مقام خود رود

	هر یکی بر وفق نام خود رود


	زرّ قلب و زرّ نیکو در عیار

	بی محک هرگز ندانی ز اعتبار


	هر که را در جان خدا بنهد محک

	هر یقین را باز داند او ز شک


	در دهان زنده خاشاکی جهد

	آنگه آرامد که بیرونش نهد


	در هزاران لقمه یک خاشاک خرد

	چون در آمد حس زنده پی بِبُرد


	حسّ دنیا نردبان این جهان

	حسّ دینی نردبان آسمان


	صحت این حس بجویید از طبیب

	صحت آن حس بجویید از حبیب


	صحت این حس ز معموری تن

	صحت آن حس ز تخریب بدن


	راه جان مر جسم را ویران کند

	بعد از آن ویرانی، آبادان کند


	کرد ویران خانه بهر گنج زر

	وز همان گنجش کند معمورتر


	آن یکی را روی او شد سوی دوست

	وان یکی را روی او خود روی اوست


	چون بسی ابلیس آدم‌روی هست

	پس بهر دستی نشاید داد دست


	زانک صیاد آورد بانگ صفیر

	تا فریبد مرغ را آن مرغ‌گیر


	کار مردان روشنی و گرمیست

	کار دونان حیله و بی‌شرمیست


	آن شراب حق ختامش مشک ناب

	باده را ختمش بود گند و عذاب


	گر به صورت آدمی انسان بدی

	احمد و بوجهل هم یکسان بدی‏



بعضاً كتاب‏هايى را مشاهده می‌کنید كه پر از آيه و روايت است ولى نورى نمى‏دهد كه انسان را به امام معصوم نزديك كند. اين‌ها نكاتى است كه بايد به آن‌ها توجّه داشت. حضرت مى‏فرمايند اگر اهل تحقيق و مطالعه بودى امّا نيّت پاك، قلب خاشع، نظر جمع و انديشه‌ی متحد نداشتى، بدان مانند شتر مستى هستى كه در ورطه‌ی تاريكى‏ها افتاده است و كسى كه مى‏خواهد دين را پيدا كند با اين خصوصيات، راه به جايى نمى‏برد.

«وَ لَيْسَ طالِبُ الدّينِ مَنْ خَبَطَ اَوْ خَلَطَ» طالب دين، پيوسته اين طرف و آن طرف نمى‏افتد و حق و باطل را ممزوج نمى‏كند. انگيزه‌ی افراد خيلى مهم است. كسى كه مى‏خواهد در مورد دين تحقيق كند بايد متواضع باشد و پيامبران( را نوكرى كند تا بهره‌ی لازم را از معارف الهی ببرد. خدا با كسى كه از ابتدا مقابل دين سينه سپر مى‏كند و مى‏گويد: «من این حرف‌ها را قبول ندارم» كه سخنى ندارد. سخن با طالب دين است، اوست که لجبازى ندارد و سوز دارد و به انسآن‌های معصوم که نمونه‌ی کامل دینداری هستند، نظر می‌کند. هرکس در مسیر علم به جایی رسید به جهت آن بود که حافظ که گفت:
	حافظ اگر قدم زنی در ره خاندان به صدق

	بدرقه‌ی رهت شود همت شحنه نجف



حقیقتاً باید مولی‌الموحدین( که به تعبیر حافظ شحنه‌ی نجف هستند ما را بدرقه کنند تا هدف‌گیری درستی داشته باشیم و یا چون مولوی باید بگویی: 

	هست اشارات محمد المراد

	كل گشاد اندر گشاد اندر گشاد


	صد هزاران آفرين بر جان او

	بر قدوم و دور فرزندان او


	آن خليفه زادگان مقبلش

	زاده‏اند از عنصر جان و دلش



با نظر به ائمه‌ی اطهار( می‌توان متوجه حقیقت شد. علماء بزرگ گرد پاى انبياء( را سرمه‌ی چشم خود کردند تا چشمشان بینای حقیقت شد. 
محققى كه دلِ خاضع و پرسوز نداشته باشد ممكن است دانا بشود امّا هيچ‌گاه حكيم نمى‏شود تا با استحکام شخصیت خود راهنمای حقیقت باشد و در همین راستا به كسانى كه انديشه‌ی زيگزاگى و پراكنده دارند نباید اعتماد کرد، چون اگر امروز يك نظر دارند فردا معلوم نیست بر همان نظر باقی باشند. در مقابل اين عده، افرادی هستند كه سخنانشان از ابتدا نور دارد و هرچه زمان مى‏گذرد نورشان بيشتر مى‏شود. شهيد مطهرى«رحمت‌الله‌عليه» را مى‏توان در زمره‌ی اين‌گونه افراد نام برد. اگر دقت كنيد پى مى‏بريد كه اولين سخنان شهيد مطهرى هیچ‌گونه ضديّتى با آخرين سخنان ايشان ندارد. و اين امتياز است كه تفاوت ايشان را با كسانى كه سخنانشان پر از شلوغى است ثابت مى‏كند.
سوز حقيقت‏يابی

حضرت در ادامه مى‏فرمايند: «وَ الاِْمْساكُ عَنْ ذلِكَ اَمْثلُ». اگر ديدى قلب‌ات هنوز در طلب دین خاضع نیست، خودداری پیشه كن! كه در چنين حالى، امساك ورزيدن و خودداری کردن سزاوارتر است. چون کسی که سوز طلبِ حقیقت ندارد ما را به اسم علم مشغول حاشیه‌ها می‌کند و انسان در حین نداشتن انگیزه‌ی زلال به نام علم به دنبال جواب به سؤالاتی می‌رود که هیچ ارزشی ندارد. مولوى مى‏گويد كسانى كه سوز ندارند، سؤالات‌شان هم بيهوده است. در مثنوى آمده كه فردى با دستش محكم به پشت گردن دوستش مى‏زند. دوستش يقه‌ی او را مى‏گيرد که ضربه را به او برگرداند و مى‏پرسد: «فلان فلان شده.... چرا زدى؟!» مى‏گويد: «صبر كن! اوّل من يك سؤال مى‏كنم، تو جواب مرا بده، بعد می‌خواهی مرا بزنی بزن!» مى‏پرسد: «سؤالت چيست؟» مى‏گويد: «وقتى كه من با دست‌ام به گردنت زدم یک صدايى بلند شد. بگو ببينم اين صدا مربوط به دست من بود يا مربوط به گردن تو!؟»
	آن يكى زد سيليى مر زيد را

	حمله كرد او هم براى كيد را


	گفت سيلى‏زن سؤالت مى‏كنم

	پس جوابم گوى وانگه مى‏زنم


	بر قفاى تو زدم آمد طراق

	يك سؤالى دارم اينجا در وفاق


	اين طراق از دست من بوده است يا

	از قفاگاه تو اى فخر كيا؟


	گفت از درد اين فراغت نيستم

	كه در اين فكر و تأمل بيستم


	تو كه بى‏دردى همين انديش اين

	نيست صاحب درد را اين فكر هين



يعنى تو چون سوز ندارى فكرت دنبال اين سؤال است كه اين صدا از گردن من است يا از دست تو. انسانی هم که سوز حقیقت‌یابی ندارد در مسیر علم‌یابی به بيراهه مى‏رود و به دنبال چيزهايى است که هیچ ربطی به ارتباط او با حقایق عالم ندارد. بعد مولوى ادامه مى‏دهد كه:
	دردمندان را نباشد فكر غير

	خواه در مسجد برو خواهى به دير



كسى كه درد اصلى خود را شناخت، كه دردش بى‏خدايى است و می‌داند تمام حقيقت نزد خداست و با دورى از خدا از همه‌چيز خود دور شده است، اين آدم دنبال اين‌كه چگونه اوقات فراغتش را بگذراند نمى‏رود، اين آدم تحقيقش براى گذراندن عمر نيست، اين آدم به هر كوى و برزن و كتاب و جلسه‏اى كه سر مى‏زند دنبال گمشده‏اش می‌باشد و به همين جهت هم نمى‏شود او را با این سرگرمی‌ها فریب داد. مى‏گويد:

	غفلت و بى‏دردى‏ات فكر آورد

	در خيالت نكته‌ی بكر آورد


	جز غم دين نيست صاحب درد را

	مى‏شناسد مرد را و گرد را



برکات غم غربت

انسان صاحب درد فریب نمى‏خورد چون غم دين و انگیزه‌ی رفتن در مسيرى را دارد كه به حق ختم ‌شود و لذا مدعى علم را از عالم واقعى تشخيص مى‏دهد، غم دین ریشه در غم غربت دارد و این غربت تنها با اُنس با خدا جبران می‌شود. 

غم غربت؛ انسان را به سوی آن نقطه‌ای سوق می‌دهد که یک راه‌کاری برای خودش پیدا کند. برای از بین‌بردن این غم به خیالش پناه می‌برد و در عالم خیال و در سایه‌ی اُنس با جمال حق قرار می‌گیرد، البته اگر خیالش را تربیت کرده باشد. وقتی خیال را در سایه‌ی عقلِ مؤدّب پرورش داد. عوالمی از ملکوت پروردگار را در می‌یابد. انسانی که غم غربت یار را دارد از روزمرگی گریزان است. آدمی که غم غربت یار را دارد، غم غربت دوری از جلوه‌ی حق او را از روزمرّگی متنفر می‌کند. می‌داند تنها روزمرّگی است که او را خسته و ناامید می‌کند. کسی که غم غربت یار را دارد امروزِ او با دیروزش فرق می‌کند. بیشتر ناامیدی‌ها و دلتنگی‌های نوع بشر از توجه زیاد به مسائل مادی اطرافش است. 

روزمرّگي کار را به آن‌جا می‌کشاند که طرف به رفیق‌اش سیلی زده و از او می‌پرسد صدای آن سیلی از کجا بود، از گردن تو يا از كف دست من؟ چون چيزي براي انديشيدن و كشف‌كردن ندارد آن وقت اين‌طوري مي‌شود. اکثر دوستان در همه‌ی سنين از چنين حالات و روزهايي برخوردار بوده‌اند، همه‌ی ما اين روزها را گذرانده‌ايم، روزهايي كه نمي‌دانستیم چطوری خود را مشغول كنیم، در این مواقع خود را بدبخت مي‌شماریم و از تنهایی و بی‌کسی گله‌مندیم، چون روزمرّگی‌ها ما را بی‌خدا می‌کرد. اگر در همان حال غم غربت یار ظهور می‌کرد و ‌فهمیدیم حضور خدا در عالم یعنی چه، کار به این‌جاها نمی‌کشید. غم غربت و انس با جمال حق تحت تأثير هواهاي نفس و تكرار هواپرستي از منظر انسان پنهان مي‌شود. وقتي خاموش شد روزمرّگي جايش را مي‌گيرد در حالي‌كه مولانا مي‌گويد:

	دردمندان را نباشد فكر غير

	خواه در مسجد برو خواهی به دير



زمان ما، زمان فوران علم است، گاهي از خود می‌پرسیدم چطور مي‌شود يك‌مرتبه در يك زمان اين‌همه فكر فوران مي‌كند؟! مثلاً قرن هفتم يك چيز عجيبي است، شايد بتوانيم بگوييم در قرن هفتم و هشتم پايه‌ی تمام فرهنگ بشر ريخته شده است، گویا در آن سال‌ها ديوارهاي عالم ماده شكافته شده و علم و معنويت به درون آن ريخته است، شوخي نيست، يك عالَمي بوده است. چطوري آدم‌ها يك‌دفعه اينقدر خوب به عالم معنا و ملکوت منتقل مي‌شده‌اند؟! انگار زمين و زمان آماده شده‌است برای ساختن چنین عالمانی مثل مولوی و محی‌الدین و امثالهم. حالا هم يك چنين اعتقادي دارم كه زمين و زمان يك‌چنين آمادگي‌هايی دارد. 

احساس غم غربت؛ اولين قدم جهت‌دادن به زندگي است، اين اولين قدمي است كه با آن مي‌توانيد زندگي صحيح را شروع كنيد؛ غم غربت‌داشتن برای انسان سیر به سوی حقیقت را در پیش دارد. چطور می‌شود اويس قرني از يمن به مدينه مي‌آيد؟ چون غم غربت از حق در او شعله‌ور شده است. این همان حالتی است كه به اصطلاح عرفا مي‌گويند: «درد پيدا مي‌شود» و به‌واقع مشكلِ اسير روزمرّگي‌شدن را با همين «درد پيداكردن» مي‌توان از بين برد. كسي كه با غم غربت خود در اين دنيا آشنا شد و انسانی با درد شد، ديگر گرفتار كارهاي ياوه نمي‌شود. 

وقتی انسان به غربت خود در اين دنيا آشنا شد و فهميد فقط راه نجات، انس با خدا است، با تمام وجود دامن دين را مي‌گيرد و همه‌ی دغدغه‌هایش اين است كه از مسير ناب دينداري فاصله نگيرد. 

براي آدم‌های بي‌درد است که اين سؤالات پیش می‌آید، در مقابل آخرین مدّ در لباس یا ماشین چکار باید بکنند، این آدم‌ها زندگی‌شان را با فشارهای وَهمی مدیریت می‌کنند ولی آدمي كه غم غربت دارد، مي‌داند اين غم تنها در اُنس با عالَم قدس پُر مي‌شود‏، اين آدم‌ها مي فهمند ركوع و سجده و سكوت يعني چه. اين‌كه مي‌گويند خواب عالِم عبادت است، منظور آن عالِمی است که غم دوری از حق در جان او شعله‌ور است و می‌داند ریشه‌ی این سوز کجا است و لذا خواب او هم بیداری است و می‌گوید:

	گویند بخواب تا به خوابش بینی

	ای بی‌خبران چه جای خواب است مرا



فرهنگ انسآن‌هاي قدسي بيش از آن‌كه نمود ظاهري داشته باشد داراي باطن است و این‌ها با تمام افق‌های بیکرانه‌ی هستی ارتباط دارند و روح زمانه‌ی خود را نیز می‌شناسند، برعكسِ ظاهرگرايان كه سير درونی ندارند. انساني كه در اين دنيا غم غربت پيدا كرده است و از دست روزمرّگي‌ها خود را آزاد کرده است، عالَم و آدم و طبيعت را پرستار خود مي بيند همه‌چيز پنجره‌ی از بين‌بردن غربت او است و همه‌چيز وسیله‌ی نزدیک‌شدن اوست به عالم قدس. چنين انساني با چهره‌ی نوراني عالم ارتباط دارد نه با چهره‌ی ظلماني عالم، و به راحتي اميد دست يافتن به مطلوبش در او ايجاد مي‌شود. اين‌طور نيست كه سي سال يا چهل سال در غربت به‌سر ببريد و نقطه‌ی ارتباط با عالم قدس براي شما ظهور نکند، آن‌چه خطرناک است تنها نااميدي نسبت به ارتباط با عالم قدس است حالا اگر نمي تواني وارد سيری شوی که به سوي كمالات معنوي منتهی می‌شود لااقل امید را رها نکن. اميد رهايي از اين نقص‌ها را در خود زنده نگه‌دار، چرا توقف کنیم؟ پرندگانی که به جستجوی آب می‌روند تشنه برنمی‌گردند.
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»

جلسه پانزدهم
حيات مستحكم
بسم‌الله‌الرحمن‌‌الرحيم
«فَتَفَهَّمْ يا بُنَىَّ وَصِّيَتى، وَ اَعْلَمْ اَنَّ مالِكَ الْمَوْتِ هُوَ مالِكُ الْحَياةِ، وَ اَنَّ الْخالِقَ هُوَ الْمُميتُ، وَ اَنَّ الْمُفْنِى هُوَ الْمُعيدُ، وَ اَنَّ الْمُبْتَلِىَ هُوَ الْمُعافى، وَ اَنَّ الدُّنْيا لَمْ تَكُنْ لِتَسْتَقِرَّ اِلاّ عَلى ما جَعَلَها اللّه‏ُ عَلَيْهِ مِنَ النَّعْماءِ وَ الاِْبتِلاءِ، وَ الْجَزاءِ فِى الْمَعاد اَوْ ما شاءَ مِمّا لانَعْلَمُ، فَاِنْ اَشْكَلَ عَلَيْكَ شَىْ‏ءٌ مِنْ ذلِكَ فَاحْمِلْهُ عَلى جَهالَتِكَ بِهِ...»
فرزندم! در سخنان من نيكو بينديش و بدان كه مرگ در دست همان کسی است که زندگی در دست اوست، و همان كه مى‏آفريند همان کسی است كه مى‏ميراند، و آن كه فانی می‌کند همان کسی است که باز مى‏گرداند و آن كه مبتلا می‌سازد همان کسی است که رهایی و عافیت می‌بخشد. و بدان‌که اين جهان پاى نگرفت جز به نعمت‏ها و محروميت‏ها و رنج‏ها و پاداش‏ها و كيفرها، به روز رستاخيز و یا به هر شکل دیگری که او می‌خواهد و ما از آن آگاه نیستیم. پس اگر از رويدادهاى اين جهان، دانستنِ نكته‏اى بر تو دشوار نمايد آن را به حساب نادانى خويش بگذار.

مسير گشايش روحيه‌ی توحيدی

حضرت مولی الموحدین( در راستای آن که روشن فرمودند چگونه از مقام وحدت در رابطه با قواعد عالم سخن می‌گویند، تأکیددارند فرزندشان از سخنان آن حضرت سرسری نگذرد، می‌فرمایند: «فَتَفَهَّمْ وَصِيَّتى» در مورد توصیه‌ی من نیکو بیندیش. و در ادامه تذکر می‌دهند لازم است ما متوجه باشی مالك مرگ و حيات یکی است، پس مرگ و حیات دو پدیده نیستند که از دست خدا بدر آمده باشند تا به جای آن که مشغول خدا باشیم مشغول مرگ و حیات خودمان گردیم و گمان کنیم ما در زندگی و مرگِ خود نقشی مستقل داریم. وقتی ما متوجه شدیم همان کسی که خلق می‌کند می‌میراند و همان که فانی می‌نماید باز می‌گرداند، جایگاه خود را در درون این حادثه‌ها به صورتی دیگر می‌بینم. گفت: 
	پرّ کاهم در مصاف تند باد

	خود ندانم در کجا خواهم فتاد


	پیش چوگان‌های حکم کُن فکان

	می‌دویم اندر مکان و لا مکان



وقتی حضور حضرت حق را تا آنجا دیدیم که در عین گرفتار بلاکردنمان بنا به نور ربوبیت خود، قدرت رهایی و عافیت را دارد، می‌فهمیم تمام توجه خود را باید به او انداخت و این همان گشایش روحیه‌ی توحیدی است که اولیاء الهی در مقابل خود یافتند. 

عبارات حضرت بدان معنى است كه جهان، بیرون از يك مديريت مطلق نيست. اين طور نيست كه يك طرفِ جهان را يك نفر بكشد و يك طرف ديگرش را فردى ديگر و ما انسان‌ها سرگردان اراده‌ها و مدیریت‌های متفاوت حاکم بر جهان باشیم و در دنيا هیچ امنيت و آرامشی نداشته باشیم. ريشه‌ی همه‌ی اضطراب‏ها آن است كه انسان تصور كند جهان در دست قواى متضادى است كه نسبت به ما هیچ توجهی ندارند و اهل دنیا متأسفانه چنین تصوری دارند. کسی که احساس کند همواره در معرض حوادثِ سرگردانی است که هیچ مدیریت متعالی بر آن‌ها حاکم نیست چگونه می‌تواند خود را با آرامش لازم در سیر و سلوک به سوی مبدأ اعلا قرار دهد؟ چنین انسانی در افکار خود غوطه‌ور است و هر لحظه به چنگال فکری آویزان می‌باشد. 

چه فقدان عظیمی است برای انسان وقتی موجودی را که به تنهایی جان جهان است احساس نکند. آری به گفته‌ی ویکتور هوگو: «خدا پشت گوش همه‌چیز است اما همه‌چیز خدا را پنهان می‌دارند» تصور این‌که جهان را حوادث پراکنده و سرگردان پر کرده، درست در مقابل نگرشی است که حضرت علی( می‌نمایانند و گوشزد می‌کنند كه چهره‏هاى متفاوت زندگى همه در قبضه‌ی يك قدرت واحد و حكيم قرار دارند، قصه‌ی اين چهره‏هاى متفاوت، قصه‌ی كفه‏هاى ترازوست كه هرچند به ظاهر، ضد هم عمل مى‏كنند ولى در حقيقت، هر دو در وزن‌كردن اجسام یک هدف را دنبال می‌نمایند.

رؤيای مخوف 

کیست که گذرگاه یک ذرّه را این اندازه به حساب شکل داده، چه کسی جزر و مدها را در بی‌نهایت بزرگ و بی نهایت کوچک مدیریت می‌کند در حالی‌که همه در جای خود ضروری هستند؟ رؤیای مخوفی است اگر انسان متوجه نباشد بین موجودات و اشیاء روابط دقیقی حاکم است. در این مجموعه‌ی پایان‌ناپذیر از خورشید گرفته تا پشه هیچ‌چیز دیگری را خوار نمی‌شمارد، همه در جای خودشان هستند، همه‌ی پرندگانی که پرواز می‌کنند رشته‌ی مأموریت الهی خود را برگردن دارند. وقتی دیدیم همان کسی که فانی می‌کند همان کسی است که برمی‌گرداند می‌فهمیم آنجا که نگاه با تلسکوپ تمام می‌شود، نگاه با میکرسکوب آغاز می‌گردد. کدامیک عظیم‌ترند؟ ازدحام ستارگان در آسمان یا ازدحام هزاران موجود ذرّه‌بینی در یک قطره آب؟ وقتی همه چیز در دست خدای بزرگ است چه چیزی کوچک است، حتی اگر آن موجودات، موجوداتی ذرّه‌بینی باشند و چه چیزی بزرگ است حتی اگر آن چیز انبوه کهکشان‌ها باشد؟ 
براى اين‌كه به عمق سخن حضرت در این رابطه پی ببریم که تأکید دارند مالک مرگ همان مالک حیات است و همان که مبتلا می‌کند همان کسی است که عافیت می‌بخشد. بايد از خود بپرسیم چه شده كه حضرت بر اين نكته به عنوان يك وصيت بزرگ دست گذاشته‌اند، به عبارت ديگر اشكال ما انسان‏ها كجاست كه با دانستن اين نكته، نجات پيدا مى‏كنيم؟
راستی جز این است که اگر انسان‌ها زندگى را محدود و تك بُعدى فرض كنند خود را در ميان حادثه‏ها اسير می‌بینند و از زندگی به‌کلّی باز می‌مانند؟ جوانى را در نظر بگيريد كه آمادگی ورود به بازار کار را دارد امّا هنوز شغلى پيدا نكرده است. اين جوان اگر متوجه پروردگار عالم و آدم نباشد، زندگى خود را چگونه تجزيه و تحليل مى‏كند؟ فكر بى‏كارى و آينده‌ی نامعلوم، باعث اضطراب او می‌شود و او را دچار توقف و يأس و افسردگى می‌كند و درست در عنفوان جوانی با دلمردگی روزگار می‌گذراند، امّا اگر وراى وضعيت خودش به حضور خداوند نظر كند، می‌بیند كه جهانِ روبه‌روی او تماماً جهان كار و فعاليت است و هر كسى براى خودش كارى دارد پس اگر او در حال حاضر، مشغول كار مخصوصى كه مى‏طلبد نیست اين وضع تا ابد طول نخواهد كشيد و او هم بالاخره كارى پيدا خواهد كرد، در نتیجه با زاويه‌ی محدود در نظر به بى‏كارىِ امروزش همه‌ی زندگى‏اش را تحلیل نمی‌کند بلكه با اين قاعده كه «من نيز همچون همه‌ی انسان‏ها حتماً به كاری که باید به وسیله‌ی آن زندگی خود را بگذرانم دست خواهم يافت» به زندگى نگاه می‌كند و از ديوار تنگ تحليل‌های محدود آزاد مى‏شود. این برای كسى كه شغلِ محدود خود را همه‌ی زندگى‏اش فرض می‌كند و از آن‌جایی كه چندان رضايتى از شغلش ندارد، فكر می‌كند زندگى‏اش را باخته است، نیز صدق می‌کند. این هم مثل آن جوان که به خاطر بى‏كار بودن، زندگى‏اش را از دست رفته مى‏ديد، زندگی خود را از دست رفته احساس می‌کند. باز اگر جلوتر برويم، كسى هم كه زندگی زمينى‏اش را تمام زندگى‏اش فرض كند، همانند شخصى است كه بى‌كارىِ موقتش را همه‌ی زندگى‏اش می‌گیرد و گرفتار همان اضطراب‌ها و افسردگی‌‌ها می‌شود، چون نمی‌داند كرانه‌ی بزرگ زندگىِ انسان در قبضه‌ی خداوند حكيمی است که زندگی و حيات او را در چهره‏هاى مختلف مدیریت می‌کند، چهره‏اى به نام زنده‌بودن و چهره‏اى به نام مردن. غفلت از اين نكات، نه تنها مانع تنفس صحيح در اين زندگى می‌شود بلكه او را از اهداف اصلى خلقت و سیر و سلوکی که باید به سوی خداوند داشته باشد، باز مى‏دارد.
اسرار ناپيدای امواج حيات

باز به تذکر حضرت توجّه كنيد كه مى‏فرمايند: «وَ اَعْلَمْ اَنَّ مالِكَ الْمَوْتِ هُوَ مالِكُ الْحَياةِ» همان كه مالك موت است، هم او مالك حيات است. در این جمله نظر به وسعت آفرینش خداوند می‌اندازید و ناشناخته‌های خود را نیز در نظر می‌آورید که خداوند همه چیز را در اسرار ناپیدای امواج حیات جای داده است، حتی مرگ ما را. همه جا بساط خدایی اوست که پهن است، اعلا و اَدنا را به‌هم می‌بندد و عمق وجود انسان‌ها را متوجه خود می‌کند تا عشق به پروردگار را به انسان‌ها هدیه کند. وقتی بعضی از افکار به منزله‌ی عبادت‌اند، افکار توحیدی، عالی‌ترین عبادتِ یک انسان به حساب می‌آید و بر این اساس امام هفتم( در دعای سریع الاجابه در محضر حق عرضه می‌دارند. «اللَّهُمَّ انِّي اطَعْتُكَ فِي‏ أَحَبِ‏ الأَشْياءِ الَيْكَ وَ هُوَ التَّوْحِيد»
 خدایا! من در محبوب‌ترین امور که آن اعتقاد به توحید است، تو را اطاعت می‌کنم. آیا این عقیده همان قلعه‌ی محکمی نیست که مانع ورود انواع توهمات بی‌حاصل در ذهن و فکر انسان می‌شود و ما را از بازی‌خوردن نسبت به آرزوهای باطل رها می‌کند؟ آنان که حضور خداوند را در همه‌ی لایه‌های زندگی احساس نمی‌کنند چگونه می‌توانند به آرامشی برسند که در زیر سایه‌ی آن آرامش، عشق به خدا و به خلق خدا را تجربه کنند؟ دیدن زیبایی قهقهه‌ی کودکان و نور آفتاب و وزش نسیم و اشعه‌ی ستارگان، همه هدیه به آن کسی است که خداوند را در میان این مظاهر بنگرد زیرا هر آنچه خدا آفریده است برای آن است که خود را به ما نشان دهد و انسان‌ها او را بشناسند. 

دوست داشتن عالی‌ترین چیزی است که با نور توحید به بشریت عرضه می‌شود. خداوند منتهای عظمت عالم است و عشق به این معنا که عرض کردم، منتهای عظمت آدمی است تا آدمی با دوست‌داشتنِ خدا پرواز کند. چه چیز ناگواری است که آدمی آدرس جان خود را ندارد، در حالی‌که توحید آدرس رجوع به حقیقتِ جان هر کسی است که می‌خواهد با تنفس آسمانی به بهشت لقاء الهی رجوع کند.

مرگ؛ دريچه‏ای به نعمت بزرگ
مطمئناً جملات حضرت در رابطه با توجه به حضور خداوند در همه‌ی مناسبات عالم، وسيع‏ترين بينش ممكن را به انسان مى‏دهد. اين جملات كه عصاره‌ی همه‌ی زندگی و بصيرت يك امام معصوم است، انسان را در تحلیلی درست از زندگی، كمك فراوانى مى‏كند. وقتى كه حضرت مى‏فرمايند بدان كه مالك موت، همان مالك حيات است، بدان معنا است که برای ما مرگ نیز چهره‏اى دیگر از هدیه‌ی خداوند است و به عبارت دیگر مرگ، مقدمه‌ی حياتی برتر است؛ بخشى از لطف برين كسى است كه حيات را در عالم پراكنده است؛ مرگ قسمتى از نعمت مُنعِم است؛ پس مرگ چهره‏اى از زندگى است و لذا بايد براى این چهره از زندگى نيز در همين زندگى، زاويه‏اى باز نمائیم و وسعت حيات انسانى را نبايد در زندگى محدود دنيايى دفن کنیم. 

انسانى كه مالك مرگ را همان مالك حيات مى‏داند خود را در دست خالق حكيمى مى‏بيند كه علاوه بر «حیات و تنفس بدنى»، «حیات و تنفس بعد از بدن» را نيز به او بخشيده است. اين ديدگاه به انسان وسعتی مى‏بخشد در حدّ حقیقت انسان به خصوص اگر توجّه داشته باشيم تنفسِ پس از بدن به مراتب عمیق‌‏تر از تنفسى است که از طریق بدن انجام می‌دهیم، آن تنفس و حیات، تنفسی است که انتهايى نخواهد داشت.
تاريخ بشر گواه است تمام تمدن‏هايى كه نفهميدند «مالك مرگ همان مالك حيات است»، آنچنان به زندگى دنيايى چسبيدند كه همه‌ی زندگى را حتی در مرحله‌ی دنیایی‌اش از دست دادند، چون نحوه‌ی برخورد درست با انسان را از دست دادند. 
تمدن‏هايى كه انسان را به وسعت ابديت، در دست خالقى حكيم نديدند، هر انتخاب و گزينشى كه انجام دادند و هر رسم و عادت و فرهنگى كه داشتند و هر قانونى كه مقرر كردند، همه و همه ناخودآگاه بر ضد انسان بود. زیرا زندگی را آن‌طور که خداوند آفریده است ندیدند تا به دنبال آن زندگی باشند، و لذا در تدارک سرنوشتی نامعلوم برآمدند که سرنوشت واقعی انسان‌ها نبود.

بدبخت آن کسی است که چیزی جز اجسام و ظواهر را نمی‌شناسد، زیرا مرگ، همه چیز او را نابود می‌کند ولی اگر ماوراء زندگی دنیایی، به مالک مرگ نظر داشت هیچ‌وقت با نابودی مطلوباتش روبه‌رو نمی‌شد. اگر انسان توجه داشت که كل حيات، در زندگى دنيايى‌اش خلاصه نمی‌شود و اگر خود را وسيع‏تر از تنفس بدنى‌اش، در دست خالقى حكيم احساس کرد، هرگز سايه‌ی تنگ و تاريك دنياگرايى بر او فشار نمی‌آورد تا گمان کند همه‌چیز تنها در دنیا یافت می‌شود، آیا در زندگی با انسان‌هایی روبه‌رو نشده‌اید که نگران لباس‌های مستعمل با آرنج‌های سوراخ و کفش‌های مندرس خود نیستند ولی نگرانند که مبادا ستارگان بر جانشان ندرخشند؟ این‌ها ماوراء مرگ و زندگی، با خدا زندگی می‌کنند. با خدایی که در همه چیز و از همه چیز می‌توان سراغ او را گرفت. گفت:

	ماهيان نديده غير از آب

	پُرس، پُرسان ز هم كه آب كجاست



دائم از خود مى‏پرسيم: چگونه از افکار سیاه راحت شويم؟ چگونه با افکاری پاک به راحتی زندگی كنيم؟ كافى است مقدارى سرمان را بالا بياوريم. جهانِ فراخِ ابديت، همواره در كنار ماست منتها اين ماييم كه طناب زندگى را گرفته‏ايم و به جاى اين‌كه از آن، بالا رويم به پايين سرازير شده‏ايم. گفت: 
	تو درون چاه رفتستى ز كاخ

	چه گنه دارد جهان‏هاى فراخ


	مر رَسَن را نيست جرمى اى عَنُود

	چون تو را سوداى سر بالا نبود



عجبا! به زندگىِ محدود و گذراى دنيايى چسبيده‏ايم و سرمان را بالا نمى‏كنيم تا به وسعت حياتی بنگریم که در دست خالقی حكيم قرار دارد. چرا زندگی‌ها پر است از غم‏های پوچ و خوشحالى‏های سطحی و روزمرّگى‏های فرسایشی؟ يك روز چيزى از این دنیای محدود به‌دست می‌آوريم و خوشحال مى‏شويم و يك روز چيزى از همان جنس را از دست می‌دهيم و ناراحت مى‏گرديم. يك روز كه شغلمان در اذهان اهل دنیا مهم جلوه می‌کند خوشحالیم و يك روز كه از اهميت می‌افتد، نگران می‌شویم و بدین شکل در غم‌ها و شادی‌های بی‌ریشه سرگردان شده‌ایم، اين بدترين و زشت‏ترين نوع زندگى است كه محور غم‏ها و شادى‏هاى ما دنيا باشد. اين نشان دهنده‌ی اسارت ماست كه با داشتن دنيا، خوشحال و با نداشتن آن غمناك مى‏شويم. بايد با توجّه به جمله‌ی اميرالمؤمنين فوق شادى‌ها و غم‌های دنیا زندگى كنيم و به گفته‌ی مولوی: 
	آن كه او بسته غم و خنده بود

	او بدين دو عاريت زنده بود


	اين خوشى در قلب‏ها عاريتى است

	زير زينت مايه‌ی بى‏زينتى است


	سوى دريا عزم كن زين آبگير

	بحر جو و ترك اين مرداب گير



خوشى‌های دنيا، عاریتی و قرضى‌اند، چون خودِ دنيا عارضی است و در حقیقتِ جان ما ریشه ندارد. موضوع بازی‌خوردن از مرگ و زندگی، عجيب‏تر از اين‏ها است که بنده در ابتدای امر از شما مى‏خواهم توجّه داشته باشيد، ما باید به چیزی بالاتر از مرگ و زندگی نظر کنیم و آن خالق مرگ و زندگی است که کمال مطلق و طهارت و زیبایی محض است، با اُنس با او می‌توان از مرگ و زندگی بازی نخورد، زیرا با نظر به او، او عظمت و شکوه خود را در برابر دیدگان ما می‌گشاید و روشن می‌کند با کوچک‌ترین افکار ناشایست، ما را از نگاه به شکوه و عظمتش محروم می‌کند، این است معنای خوف و رجایی که اولیاء الهی بدان منوّرند.

جان بلند و مصفا، جانی است که دور از دسترس سایه‌های ظلمانیِ دنیا به‌سر می‌برد و قبله‌ی جان خود را کسی می‌یابد که مالک مرگ و زندگی است و تجربه کرده است او تنها در منظر انسان‌هایی ظهور می‌کند که در سایه‌ی بندگیِ او از دروغ‌گوئی و کینه‌توزی و خودستائی‌ها آزادند. 

زندگی با دو کانون

انسان متعالى که در تمام طول عمر با حقیقت، زندگی کرده است اين سخن را گفته: «وَ اَعْلَمْ اَنَّ مالِكَ الْمَوْتِ هُوَ مالِكُ الْحَياةِ» بدان! آن كه مى‏ميراند همان است كه زنده مى‏گرداند و حيات مى‏بخشد. وقتی زندگى تماماً در قبضه‌ی حق است باید در متن زندگى، صاحب زندگی را به تماشا نشست و در این راستا همواره به او توكل کرد و خود را محدودِ نگرانی‌های مصيبت‌های احتمالی نکرد. باید خود را از سایه‌های آن ذهنی که همواره ما را به خود مشغول می‌کند و از نظر به خداوند باز می‌دارد آزاد كرد. اين موضوع را فراتر از يك بحث اخلاقى، به عنوان يك بحث بينشى تلقى كنيد. كسى كه براى دنيا اصالت قائل شود، نمى‏تواند كارى براى خودش بكند. انسان به وسعت ابديت است و اگر مقصد او دنيا شد، چه ابزار او سنگ باشد چه فلز، خود را گم می‌کند، تفاوت ابزارها انسان را تغییر نمی‌دهد. اين كه وسيله‌ی نقليه‌ی ما اسب باشد يا هواپيما، هيچ نقشى در حيات حقیقی ما ندارد بلكه حداكثر باعث نوعى رفاه در زندگى دنيايى ما خواهد شد در حالی که آدمی دایره نیست که فقط یک مرکز داشته باشد، آدمی مانند بیضی است و دارای دو کانون است، یک کانونش زندگی در دنیا است و کانون دیگرش زندگی با خدایی است که مالک مرگ و زندگی است. پس رفاه‌داشتن اشكالى ندارد امّا رفاه‏پرستى انسان را از کانون اصلی زندگی‌اش محروم می‌کند. چسبيدن به دنيا به گونه‏اى كه هر انحنایی که در دنیا ایجاد شود حيات ما را منحنی می‌کند، ما را گرفتار زندانی کرده است که هرگز از آن بیرون نمی‌آییم. هنگامى كه امام خمينى«رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» در حالى كه مثل يك قهرمان، شاخ شاه را شكستند و از «نوفل لوشاتو» به ايران بر گشتند، آن خبرنگار از ايشان مى‏پرسد: «چه حالى داريد؟» می‌فرمایند: «هیچی»، می‌فهمیم آن مرد بزرگ بیش از آن‌که به دنيا و مرگ و زندگی نظر کند با مالک مرگ و حیات زندگی می‌کرد و لذا دنیا در نزد او همانند پوسته گردويى بود بر روی آب، در آن حال پيروزى‏هاى دنيا چندان فرقى با شكست‏هايش ندارد. حافظ مى‏گويد:
	سوداگردان عالم پندار را بگو

	سرمايه كم كنيد كه سود و زيان يكى است



چون اگر كسى دنيا را اصل گرفت دچار پندار شده است، می‌گوید: سرمايه كم كنيد كه سود و زيان در اين دنيا چندان تفاوتى با هم ندارند!
حضرت در ادامه مى‏فرمايند: «وَ اَنَّ الْخالقَ هُوَ الْمُميتُ»: آن كه خلق می‌کند مى‏ميراند. زیرا خداوند ابتدا موجودات را از سر فيضش خلق می‌کند و با همان قاعده در ادامه‌ی فیض‌رسانی، مى‏ميراند، پس ميراندن صورت دیگر فيض او است. امام با تذکر به این نکته به همه‌ی انسان‏ها گوشزد مى‏كنند كه تمامى سنت‏ها در قبضه‌ی حق است و انسانِ بصیر انسانی است که خود را در گستره‏اى احساس کند كه خداوند در تمامى صحنه‏هاى زندگی‌اش حاضر است، چه آن صحنه، صحنه‌ی خلقت انسان باشد و چه آن صحنه، صحنه‌ی میراندن او. متضاد بودن مرگ و زندگی، نسبت به بدن ما است و نه نسبت به خدا و نه نسبت به روح ما. همان‌طور که شب و روز به ظاهر ضد یکدیگرند و به علت چرخش زمين به دور خودش حاصل می‌شود وقتی آن قسمت از زمین که در معرض تابش خورشيد است محل زندگی ما باشد، برای ما روز است و برعکس، در حالی‌که خورشيد فقط نور می‌دهد و برای خورشید شب و روز معنى ندارد. پس گردش زمين است که شب و روز را ایجاد می‌کند، نه این‌که خورشید در شب از درخشش‌اش خودداری کند. همان‌طور که متضادبودن شب و روز ریشه در حرکت زمین دارد و نسبت به محل زندگی ما است، متضادبودن مرگ و زندگی نیز نسبت به ما است وگرنه نسبت به خداوند مرگ ما صورت ادامه‌ی فیض خداوند است تا ما را از عالم دنیا به عالم قیامت سوق دهد.

پشت این چیزهایی که به ظاهر نسبت به هم تضاد دارند یک حاکمیت حساب‌شده نهفته است، همین‌طور که وقتى حركت مى‏كنيم حضور ما در يك محل نفی می‌شود تا در محل ديگری حاضر ‏شويم و به یک معنا در محلى می‌میریم و در محلى زنده می‌شویم، پس در حرکت، تا یک محل و مکان در پشت سر قرار نگیرد محل بعدى ظهور پيدا نمى‏كند، از این جهت مى‏توان گفت در هر حركتی نوعى تضاد وجود دارد ولی یک روح در آن حاکم است و آن حضور در مرتبه‌ای برتر. در بحث حركتِ جوهرى مى‏خوانيم كه ذات عالم ماده، عين‏ حركت است يعنى وجودى در عالم ماده در صحنه است كه آن وجود، عين‏ حركت است، پس عالم ماده چيزى نيست كه حركت دارد بلكه يك وجود است که در ذات خود چیزی جز حرکت نیست و از این جهت ريشه‌ی تمام حرکت‌ها و تضادها در عالم ماده به يك وجودِ ثابت ختم مى‏شود که عین حرکت است و در عین حرکت‌بودن، ثابت است. 

وسعت نگاه

حال با اين ديد به زندگی در دنيا بنگريد که حضرت در وصف آن می‌فرمایند: «وَ اَنَّ الْخالِقَ هُوَ الْمُميتُ، وَ اَنَّ الْمُفْنِىَ، هُوَ الْمُعيدُ» آن كه خالق است مى‏ميراند و آن كه شما را فانى مى‏كند همان کسی است که شما را باز مى‏گرداند. ملاحظه کنید چگونه حضرت ما را به وسعت نگاه دعوت می‌کنند، نگاه وسیعی كه باعث می‌شود زندگی را درست تجزيه و تحليل کنیم. انسانى كه در چنين وسعتى از نگاه قرار گيرد هرگز با موج‏هاى كوچكِ حياتِ دنيايى از جا كنده نمى‏شود. اگر امروزه ملاحظه می‌کنید وضع روحی مردم مناسب نیست، نه از آن جهت است كه دنيايشان لرزان شده، بلکه از آن جهت است كه دنياى لرزان را تکیه‌گاه اصلی زندگى‏شان قرار داده‌اند. مگر امكان دارد كه دنيا نلرزد و هر روز چهره‌ی دیگری غیر از چهره‌ای که دیروز اظهار کرد را ظهور ندهد؟ دنيا ذاتاً عين‏ حركت است، حركت هم چیزی نیست جز ویرانی و آبادانی. ولی وقتی انسانِ امروز شديداً به دنيا دل بست و تلاش کرد تا اين زندگى را که بر این دنیا تکیه دارد، برای خود حفظ کند، با دو مشكل اساسی روبه‌رو می‌شود یکی آن که از چیزی که در ذات خود لرزان است انتظار آرامش و ثبات دارد و دیگر آن که از حقیقتی که عین ثبات است - و آن خداوند است - خود را محروم می‌کند. از این جهت گفته‌اند قرن بيستم و بیست و یکم، قرن اضطراب‏ها شده و به قول اريك فروم: «بيشتر تخت‏هاى بيمارستان‏هاى آمريكا، توسط بيماران روانى اشغال گشته است». اين در حالى است كه بسيارى از افرادِ روانى كه از بيماری خود آگاه نیستند، بيرون از بيمارستان‌های روانی به سر مى‏برند و تصور می‌کنند در حال زندگی هستند. به راحتی مى‏توان گفت هيچ انسانی وجود ندارد که از حضور خدا آنچنان که حضرت علی( وصف می‌کنند غافل باشد، مگر اين‌كه از نوعى بيمارى روانى و اضطراب‌های جانکاه رنج مى‏برد.
در مقاله‏اى آمده بود: «بهترين روش بهداشت روانى، اصلاح روح توسط ايمان است.» اگر اين اشكال را نديده بگيريم كه چرا «ايمان» را در خدمت بهداشت روانى قرار داده است و نه بالعكس، مى‏توان نتيجه گرفت: «هركس ايمان ندارد، بهداشت روان ندارد». آيا ريشه‌ی تمامى اضطراب‏هاى بشر امروز اين نيست كه بيش از حد، به دنياى لرزان تكيه كرده است؟ هر روز مى‏دود، و هرچه بيشتر مى‏دود كمتر به مقصد اصلی خود مى‏رسد. همه‌ی زندگى را در دنياى لرزان خلاصه كرده است و متوجه نیست حيات و مرگ و فنا و برگشت همه و همه در قبضه‌ی وجود حكيمى است متعالى كه فانى مى‏كند و دوباره در مرتبه‌ای برتر برمی‌گرداند. در همین رابطه فرمودند: «وَ اَنَّ الْمُبْتَلِىَ هُوَ الْمُعافِى» آن که مبتلا و گرفتار می‌سازد، همان کسی است که عافیت می‌دهد و از آن بلا رهایی می‌بخشد. خدمت يكى از اساتيد بوديم فرمودند: «اَلْحَمْدُللّه‏ مدتى مريض بودم!» حقیقتاً اين‌طورى است كه افراد در بیماری هم به اندازه‌ی دوران سلامتى‏شان حضور خدای حكيمِ فياض را مشاهده و احساس مى‏كنند. درست است كه بايد براى سلامتىِ همديگر دعا كنيم چون ما مردم معمولی در سلامتى، راحت‏تر بندگى مى‏كنيم، امّا اين يك قاعده كلى نيست چون در بعضی موارد تقاضای سلامتی که اولیاء دین از خدا دارند منظورشان سلامتی روحانی است. گفت:

	در بلا هم می‌چَشَم لذّات او

	مات اویم، مات اویم، مات او



وقتی فهمیدیم بلا و عافیت در دست خداوندِ حکیم و رئوف است، اگر دست یا پایمان هم شکسته شد طور دیگری به حادثه می‌نگریم. مسلماً نگاه انسانی كه زندگى‌اش را تماماً در قبضه حق مى‏بيند، با نگاه آن کسی كه بيش از محدوده‌ی دنيا و اسباب و وسایل آن نمى‏بيند، یک طور نیست. این دومی مانند انسانی بی‌پناه آنچنان خود را می‌بازد که ضربات روحی آن حادثه بسیار برای او بیشتر از ضربات جسمانی آن خواهد بود. از این که حضرت مى‏فرمايند: «من از نصيحت تو كوتاهى نكردم» معلوم مى‏شود كه زندگی بسیار ارزشمندی در وراى اين سخنان برای انسان ظهور می‌کند كاش همه‌ی ساعت‏ها، يك ساعت، و همه‌ی كلمات يك كلمه و همه‌ی احوال يك حال مى‏شد تا ما اين جمله‌ی حضرت را با تمام وجود یک‌جا مى‏فهميديم و بر جانمان این نکته را می‌نشاندیم که «آن كه امتحان مى‏كند و به بلا مى‏كشاند، همان است كه عافيت مى‏بخشد و به رستگارى درمى‏آورد». آيا روزى فرا مى‏رسد كه بصيرت ما به جايى برسد كه بفهميم اين بلاها و مصيبت‏ها و امتحان‏ها و فشارها همه در دست همان کسی است كه عافيت‏ها و رستگارى‏ها و سعادت‏ها را مى‏دهد؟ در آن روز تمام بهشت‌ها در جان ما شکوفا خواهد شد. 

دالان ورود به عافيت

بیائید از نزدیک به زندگی بنگریم، این زندگی چنان ساخته شده که در همه جایش صورتی از بلا و عافیت به چشم می‌خورد. آیا خود را در دست‌های گرم کسی احساس می‌کنید که بلا می‌دهد و عافیت می‌بخشد تا ما را با وسعت بیکرانه‌ی خود آشنا کند و ما به انسانی تبدیل شویم که خدا را شناخته و دارای همه چیز شده است؟ امروز اندوهی بزرگ در جلوی شما سبز می‌شود و فردا چون دودی به هوا می‌رود، دیروز برای سلامتی کودکی نگران بودید که امروز جوانی برومند است. دیروز زخم زبانی موجب شد تا روحیه‌ی خود را ببازید و چون به خود آمدید احساس کردید بزرگ‌تر از آن هستید که دیروز بودید. کسانی که صاحب عقیده‌ی توحیدی هستند و خداوند را در بلاها و عافیت‌ها می‌یابند می‌فهمند هر بلایی دالان ورود به عافیتی است و در مجموع ما را پرو بال می‌دهد تا خود را در قرب الهی احساس کنیم و یا او را همواره در کنار خود بیابیم و این آن بصیرت واقعی است که خداوند به انسان‌های الهی می‌دهد. 
در نظر بگيريد كه گرسنه شده‏ايم و كسى هست كه مى‏داند ما گرسنه‏ايم - اصلاً خودش ما را گرسنه كرده - و خيلى هم با محبت است، نان هم پيش اوست، فعلاً هم با اين كه به طور قطع دوستمان دارد، نانمان نمى‏دهد و هموست كه بناست به ما نان بدهد. با اين اوضاع، چه مى‏كنيم؟ آيا فرياد مى‏كشيم و بى‏تابى مى‏كنيم و به اين طرف و آن طرف مى‏دويم يا با علم به اين كه هم گرسنگى و هم سيرى به دست همان كسى است كه از تمامى احوال ما خبر دارد، با اطمینان کامل صبر مى‏كنيم و با آرامش کامل آنچه را كه بايد انجام دهيم انجام مى‏دهيم، چون رَبّمان را مهربان و قادر و غنى مى‏دانيم؟ حضرت علی( در این فراز به ما کمک می‌کنند تا از اين زاويه به حوادث نگاه كنیم تا نه حوادث را غلط ديده باشیم و نه در مقابل بلاها حيران و سرگردان شویم. این یعنی شادمان‌بودن در طوفان‌های غم‌انگیز. مولوی در این رابطه می‌گوید: 

	عاشقان را هر زماني مردني است

	مُردن عشاق خود يك نوع نيست


	آزمودم، مرگِ من در زندگي است

	چون رهم زين زندگي پايندگي است


	اُقتلوني اُقتلوني يا ثقات

	اِنّ في قتلي حياتاً في حيات



وقتى انسان، همه‌چيز را در دست خداوند ببيند، با بروز مشكلات برای خود و یا دوستانش حیران نمی‌شود و از كوره درنمى‏رود بلكه جستجو مى‏كند تا اصل قضيه را دريابد. هر حادثه‏اى كه رخ مى‏دهد نشانگر اجراى سنتى از سنت‏هاى الهى است و انسان بايد در پى كشف آن سنت باشد. يك بار براى يكى از دوستانمان مشكلى پديد آمده بود كه ظاهرا حل ناشدنى بود. ابتدا بسيار حيران بودم امّا دو روز نگذشت كه متوجه شدم هزار محبت از طرف خداوند در آن مشكل خوابيده است.
بركات سختی‏ها
حضرت بعد از آن که نگاه ما را به حضور خداوند در همه صحنه‌ها انداختند با همان نگاه، نظری به دنیا می‌کنند و می‌فرمایند: ‏«وَ اَنَّ الدُّنْيا لَمْ تَكُنْ لِتَسْتَقِرَّ اِلاّ عَلى ما جَعَلَها اللّه‏ُ عَلَيْهِ مِنَ النَّعْماءِ وَ الاِْبتِلاءِ، وَ الْجَزاءِ فِى الْمَعاد اَوْ ما شاءَ مِمّا لانَعْلَمُ» بدان كه دنيا مستقر نمى‏شود مگر بر اساس سنت‌هایی که خدا در آن جارى کرده، از نعمت‌ها و بلاها و پاداش‌ها و جزاها در آخرت، یا به هر شکل دیگری که او می‌خواهد و ما نمی‌دانیم.

ملاحظه کنید چگونه حضرت ما را متوجه این امر مهم می‌کنند که بدانیم خداوند دنيا را ساخته است و از دستش هم درنرفته است، ولى براساس حکمت‌اش سنت‌هایى در آن جارى کرده که مطابق آن سنت‌ها، سختى‌ها و راحتى‌ها به طور توأمان در کنار همدیگر قرار دارد. حضرت مولی الموحدین( تذکر می‌دهند که مدير دنيا، مديريت خود را از طريق نعمت‏ها و بلاها اعمال مى‏كند. نه بلاها از دست خدا دررفته‏اند و نه راحتى‏ها از زمام اختيار او خارج شده‏اند. نه راحتى‌ها مديريتى جدا از سختى‌ها دارند و نه سختى‌ها دارای مديرى غير از مديریت راحتى‌ها هستند، زیرا نه سختى‌ها گسسته از راحتى‌ها هستند و نه راحتى‌ها جداى از سختى‌ها می‌باشند. يك زندگى است كه هم سختى دارد و هم راحتى، لذا مى‏توان به بصیرتی رسيد كه بگوئیم:
	عاشقم بر لطف و بر قهرش به جدّ

	اى عجب كس عاشق اين هر دو ضدّ



خدايا! زندگى راحت و بى‏تحرك که متعالی شدن در آن نباشد، به چه كار ‏آيد؟ خدایا! شور و حيرت و بلایی ده تا از بى‏تحركى و تنبلى به درآييم! هنگامى كه مريض در تختش خوابيده، اگر مرتب پهلو به پهلو نشود بدنش زخم مى‏شود، سختى‏ها و رنج‏هاى زندگی تكان‏هايى است كه بر ما وارد مى‏شود تا خونمان لخته نگردد. از این جهت هم تقاضاى رفع مشكلات مى‏كنيم و هم نگرانيم كه مبادا ما را به راحتى‌های پوچ گرفتار كند. به قول مولوی: 
	نالم و ترسم كه او باور كند

	وّزْ ترحّم جُور را كمتر كند



می‌گوید: درست است موقعى كه مشكلى براى من ايجاد نموده و حالم را گرفته است، مى‏نالم و از خدا مى‏خواهم كه مشكلم را برطرف كند. امّا در عين حال ترسانم مبادا حرف مرا باور كرده و مشكلات مرا كم كند. در آن حال اگر در راحتى محض قرار گرفتم چه كنم؟ اگر چنین کند که گرفتار رفاه شوم و از سخنتی‌ها راحت شوم همانند بلبلى خواهم شد كه از گُل جدايش كرده‏اند. می‌گوید: 

	واللّه‏ ار زين خار در بستان شوم

	همچو بلبل زين سبب نالان شوم



به خدا سوگند اگر مرا از آن سختی‌ها به راحتی بکشاند، باز هم ناله سر خواهم داد امّا اين بار نه به جهت سختی‌ها بلکه به خاطر آن كه سختي‌ها را از من گرفته است. مولوی ابتدا در مناجات خود با خدا این طور شروع می‌کند:

	ای جفـــــای تـو ز دولت خــــــــوب‌ تر

	و انتقـــــــــــام تــــو ز جان محبوب‌تر


	نار تـــــو این است نورت چـــــون بـود

	ماتم این تاخودکه سورت چون بود؟


	از حـــــلاوت‌هـــا که دارد جـــور تــــو

	وز لطافت کس نیـــــابد غــــــور تــو



بعد می‌گوید:
	نالـــــم و ترســـــــم که او باور کنــد

	وزْ ترحم جـــــور را کمتــــر کند



خداوند جهان آفرینش را بر اساس محبت و رحمت بنا نهاد و بدین گونه عطر خوشِ مهرورزی را در تمام ذره های عالم هستی، پراکند. آن‌گونه که خودش فرمود: «وَ رَحْمَتی وَسِعَتْ کُلَّ شَیْءٍ»
 و رحمت من همه‌چیز را فراگرفته است. در این میان، قهر خدا نیز انکارناپذیر است. البته این قهر در مهر او ریشه دارد. و غضب او نیز به بهانه زدودن موانع رحمت است. این حقیقت بدین زیبایی در دعای جوشن کبیر آمده است که انسان عرضه می‌دارد: «یا مَنْ سَبَقَتْ رَحْمَتُهُ غَضَبَهُ» ای آن که رحمت او بر غضب او پیشی گرفته است». پس اگر قهر هم می‌کند، از سر رحمت است و از روی حکمت و مصلحت. همین «رحمتِ» نهفته در «غضبِ» خداست که قهر او را نیز خواستنی و شیرین کرده است، در همین رابطه مولوی می‌گوید:
	من چه غم دارم که ویرانی بود

	زیر ویران گنج سلطانی بود


	غرق حق خواهد که باشد غرق‌تر

	همچو موج بحر جان زیر و زبر



و یا می‌گوید:
	ما بها و خونبها را یافتیم

	جانب جان باختن بشتافتیم


	ای حیات عاشقان در مردگی

	دل نیابی جز که در دل‌بردگی



و می‌گوید خداوند با دادن این سختی‌ها خواهان دست‌شستن تو از آمال و آرزوها و تعلقاتت می‌باشد. بعد از بی‌چیز شدنت، تو را همه‌چیز خواهد داد. اگر می‌بینی که خدا، این چیزهایی را که تو دلبسته‌ی آن‌ها هستی از تو می‌گیرد به خاطر این است که عاشق تو است و دوست دارد که متوجه او باشی. آری از روی غیرت است که دلبستگی‌های ما را از ما می‌ستاند. گفت: 
جمله عالم زان غیور آمد که حق
بُرد در غیرت برین عالم سبق

او چو جانست و جهان چون کالبد
کالبد از جان پذیرد نیک و بد

	غیرت حق بود و با حق چاره نیست

	کو دلی کز عشقِ حق صد پاره نیست


	هر که عاشق دیدیش معشوق دان

	کو به نسبت هست هم این و هم آن


	تشنگان گر آب جویند از جهان

	آب جوید هم به عالم تشنگان


	چونکه عاشق اوست تو خاموش باش

	او چو گوشت می‌کشد تو گوش باش



جان خود را بی‌ارزش و کم بها می‌بینیم و به همین علت آن را در ازای تعلقات کوچک و خوار دنیا، زندان می‌کنیم. همچون طفلی که گوهری را با قرص نانی عوض می‌کند، چون ارزش آن گوهر را نمی‌داند. ما هم ارزش جان خود را نمی‌دانیم و آن را اسیر و زندانی تعلقات دنیا کرده‌ایم. گفت:
	ای که جان را بهر تن می‌سوختی

	سوختی جان را و تن افروختی


	ای گرانجان خوار دیدستی ورا

	زانک بس ارزان خریدستی ورا


	هرکه او ارزان خرد ارزان دهد

	گوهری طفلی به قرصی نان دهد



مولوی در راستای آزادی از تعلقات می‌گوید:
	غرق عشقی‌ام که غرقست اندرین

	عشق‌های اولین و آخرین


	مجملش گفتم نکردم زان بیان

	ورنه هم افهام سوزد هم زبان


	من چو لب گویم لب دریا بود

	من چو لا گویم مراد الا بود


	من ز شیرینی نشستم رو ترش

	من ز بسیاریِ گفتارم خمش



زیرا حقیقتاً آدمی که گفتار بسیار دارد، خاموشی‌اش بیشتر است.

مداحی‌های دیگران ، زندان جان ماست. باید خود را از این زندان رها کنیم. آسیب مدح ها به آدمی اولاً: آدمی را دچار تکبر می‌کند و ثانیاً: وقتی برای مدح‌کننده‌ها بی‌سود و بی‌مصرف شدی، از تو دوری می‌کنند و برایشان ملال‌آور خواهی شد. به همین جهت توصیه می‌کند:
	تا توانی بنده شو سلطان مباش

	زخم کش چون گوی شو چوگان مباش


	در بهاران کی شود سرسبز سنگ

	خاک شو تا گل نمایی رنگ‌رنگ


	سال‌ها تو سنگ بودی دل‌خراش

	آزمون را یک زمانی خاک باش



از حضرت صادق( نقل شده است كه فرمودند: شگفت دارم از كار مرد مسلمان كه خدا هيچ امرى را از براى او مقدّر نمى‌كند مگر آن‌كه خير او در آن باشد، اگر او با قيچى ريزريز شود خير او در آن است و اگر مالك مشرق و مغرب عالم شود باز خير او در آن است.
 و نیز حضرت فرمودند: حق تعالى به موسى بن عمران( وحى فرستاد كه اى موسى من هيچ خلقى را محبوب‌تر به سوى خودم نمى‌بينم از بنده‌ى خود، كه من او را به بلا مبتلا مى‌سازم به جهت آن‌كه خير او در آن است و اگر نعمتى از او بگيرم باز خير او را مى‌خواهم و من به آن‌چه صلاح و مصلحت اوست داناتر از خود او هستم، پس بايد براى بلاى من صبر و بر نعمت‌هاى من شكرگزارى كند و به قضاى من راضى باشد تا من او را در زمره‌ى صدّيقين بنويسم. 

آیا راز سخن حضرت مولی‌الموحدین( معلوم شد که چرا می‌فرمایند: خداوند نعمت ما را همراه با بلا قرار داده؟ 

خداوند مى‏فرمايد: «لَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسانَ فى كَبَد» ما انسان را در سختي‌ها خلق می‌کنیم که این غیر از خلقت اولیه است، بلکه به یک معنا نظر به ظهور ابعاد پنهانی و استعدادهای نهفته در انسان دارد، استعدادهایی که از دل سختی‌ها ظهور می‌کند. خداوند در انتقاد به منکران نبوت که گردنه‏هاى تنگ زندگی را پشت‏سر نگذاشته‏اند فرمود: «فَلااقْتَحَمَ الْعَقَبَه» شما به پشت سرگذاشتن عقبه‌ها و گردنه‌ها اقدام نکردید. 

زيبائی‌های دنيا

در راستای شکوفایی در سختی‌ها، مرگ را قرار داد که در جای خود شربت گوارايى است برای انسان زیرا وقتی انسان آن را نوشيد به زندگی بسیار وسیع‌تر پا می‌گذارد. لذا خداوند در قرآن فرمود: «كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْت» هرکسی مرگ را می‌چشد. به گفته‌ی مولوی: 
	مُردم از حيوانى و آدم شدم

	پس چه ترسم، كى ز مردن كم شدم؟



ملاحظه بفرمایید که مرگ، ما را نمى‏بلعد. ماييم كه مرگ را خواهيم چشيد. فرمود: «ذائِقَةُ الْمَوْت» یعنی چشیدن مرگ. با اين زاويه به هستى نگاه كنيد که حتی مرگ را می‌چشیم و در موقعیتی دیگر ظهور می‌کنیم. پس مديرى در صحنه‌ی عالم است كه نظام عالم را براساس امتحان مستقر كرده است و بشريت را با امتحان‌كردن به نهايت مى‏رساند. و آن امتحان با سختى‏ها و آسانى‏ها و نعمت‏ها و بلاها صورت مى‏پذيرد. در روايات آمده است كه يكى از بهترين ذكرها، ذکر «ماشاءاللّه‏» است. يعنى انسان به مقامى برسد كه بگويد: «هرچه خدا بخواهد». شما با گفتن این ذکر اظهار می‌دارید: من با تمام فعاليت‏هايم در عرصه‌ی حيات، تسليم سنت جارى حق هستم. باز در روايات آمده است كه اگر هنگام نيمه شب، دو ركعت نماز بخوانيد، بعد به سجده رفته از عمق جان، با شعور كامل، هفت مرتبه «ماشاءاللّه‏» بگوييد هنوز بلند نشده، تمام اخلاق خبيث شما فرو مى‏ريزد. گفت:
	يك روز به اخلاص بيا در بر ما

	گر كام تو بر نيامد آن گه گله كن


	اى يك دله‌ی صد دله، دل يك دله كن

	صرّاف وجود باش و خود را يله كن



در تعقيبات نماز صبح، دعاى قيمتى و عزيزى مى‏خوانيد كه در آن هم پس از گفتن چند عبارت مثل «اُفَوِّضُ اَمْرى اِلَى اللّه‏ اِنَّ اللّه‏َ بصيرٌ بالعِبادِ» به ماشاءاللّه‏ مى‏رسيد و عرضه می‌دارید: «ماشاءاللّه، لا ماشاءَ النّاسُ. ماشاءَاللّه‏ُ وَ اِنْ كَرِهَ النّاسُ...» هر آنچه خدا بخواهد من می‌خواهم و نه آنچه مردم بخواهند، آنچه خدا بخواهد، اگر چه مردم ناخوش داشته باشند. چه خوش است وقتی انسان به مقامى برسد كه در گهواره‌ی پر رحمت خالق حكيم، آن‌گونه كه او دوست دارد، زندگى كند. دنيا فقط از اين زاويه، زيبا و واقعى است! وگرنه آن‌هايى كه نفهميدند زندگی در دنیا یعنی چه و غافل شدند که تمام حيات ما در دست خداست، به چنان اضطراب‌ها و بدبختى‌ها و حرص‌ها و فلاكت‌هایى دچارند که شما ملاحظه می‌کنید. 
دوباره عبارت قبلى حضرت را مرور مى‏كنيم که می‌فرمایند: «وَ اَنَّ الْمُبْتَلِىَ هُوَ الْمُعافى» آن كه امتحان مى‏كند و بلا مى‏فرستد همان كسى است كه عافيت مى‏بخشد. حال با توجه به این امر اگر ناگهان متوجه شديد ضررى به شما رسيده است چه مى‏كنيد؟ آيا يادتان مانده است كه اين بلا از جانب همان كسى است كه عافيت مى‏دهد؟ اگر چنين ديدى پیدا کردید، دنيا را مثل امام الموحدین ديده‏ايد در دل بلاها عافیت‌ها را پیدا می‌کنید، امّا اگر ديدتان اين نباشد در روبه‌رو‌شدن با هر بلایی احساس شكست مى‏كنيد. 
یکی از مشکلات یهود که در قرآن به آن اشاره شده همین است که نمی‌تواند ماوراء مرگ، به حیاتی بالاتر نظر کند و در همین راستا عموماً زندگى‏شان را در دنیا خلاصه کرده‌اند و به همین جهت كوچك‌ترين ضرر آن‌ها را از پا درمى‏آورد. اين‌كه معروف شده در توصیف بی‌قراری‌های افراد می‌گویند مثل آن است که: «جهودها خون ديده‌اند» نشان‌دهنده‌ی انفعال شديد آن‌ها در برابر هرگونه مصيبتى است که به دنیای آن‌ها وارد می‌شود. به نبرد ميان اسرائيل و شيعيان لبنان دقت كنيد. با این که تعداد شهداى ملّت مسلمان لبنان بيش از كشته‏هاى صهیونیست‌ها بود امّا با كشته‌شدن يك صهیونیست، انگار همه‌ی اسرائيل مى‏لرزید، اين نشان‌دهنده‌ی انفعال شديد آن‌ها در برابر هرگونه مصيبتى است که به دنیای آن‌ها وارد ‌شود. ممكن است بفرمائید: «ما مى‏ميريم آن‌ها هم مى‏ميرند.» امّا بحمدالله ما در افق جان خود متوجه‌ایم به آن معنا نمى‏ميريم که یهود می‌پندارند، در ديد ما مرگ به معنای از دست‌دادن همه‌چیز نیست در حالى‌كه آنچه باعث از پا درآمدن يهوديان مى‏شود همان روحيه‏اى است كه نمى‏توانند بميرند. چون نمى‏فهمد همان كه بلا و مرگ مى‏دهد، همان است كه عافيت مى‏دهد و لذا نمى‏توانند ضررهای دنيايى را تحمل كنند و اساساً متوجه نيستند ضرر و سختى از جانب همان کسی آمده است كه عافيت از جانب او مى‏آيد و لذا تصور ضرر آن‌ها را از پاى درمى‏آورد و قرآن بر همین اساس مى‌فرمايد: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاء لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُاالْمَوْتَ‏ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ»
 اى يهوديانى كه گمان مى‌كنيد فقط شما اولياء الهى هستيد، اگر راست مى‌گوئيد و در این گمان صادق هستید، تمنّاى مرگ كنيد. يعنى انسان براى ارزيابى صحيح خود بايد ببيند مرگ‌پذير است يا مرگ‌گريز. مى فرمايد: همه‌ى شما دينداران ادعا داريد كه مى‌خواهيد خدادوست باشيد و متوجه هستيد ارزش هر انسانى‏ به دنيادوستى و شهوت‌دوستى نيست و هيچ عاقلى چيز باقى و كامل را كه خدا باشد رها نمى‌كند و دنياى ناقص و گذرا را بگيرد، ولى شاهد صدقِ ادعاى خدادوستى، «مرگ‌پذيرى» است و نه «مرگ‌گريزى». در آيه‌ى فوق خطاب به يهوديان كه مدعى هستند خداوند عنايت خاصى به آن‌ها دارد و خود را امت برگزيده مى‌پندارند مى فرمايد: صحت اين ادعا در نشان‌دادن پذيرش مرگ در كلّ فرهنگ حيات دنيايى شما روشن مى‌شود. و به ما هم تذكر مى دهد كه اگر ملاحظه كرديد تمدنى و فرهنگى همه‌ى همّتش را در فرار از مرگ قرار داده بدانيد اين فرهنگ و تمدن روی به سوى خدا ندارد و دل در گرو خدا نبسته است. به عبارت ديگر هدفِ حيات خود را كه قرب به خداست، گم كرده است. و از آن جايى كه خداوند به عنوان كمال مطلق، هدف جان هر انسانى بايد باشد و مرگ، گذرگاه برگشت به خدا است، هركس مرگ‌گريز است كلّ زندگى‌اش به سوى هدفى پوچ در حركت است و اين فرد و يا اين تمدن با روحيه‌ى مرگ‌گريزى كه دارد، هرگز به آن محتوا و نتيجه‌اى که باید برسد، نمی‌رسد.
اصالت به انتخاب‌های وَهمی!
ملاحظه مى‌فرمائيد كه با غفلت از تحليل درستِ مرگ فقط مشكل فكرى و نظرى به‌وجود نمی‌آید، بلكه مشكل عملى‏ پيش خواهد آمد و نوع زندگى در همه‌ى ابعادش تغيير مى‌كند و نفس امّاره به جاى عقل و قلب، ميدان دارِ زندگى و انتخاب هاى انسان‌ها مى‌شود و گرايش‌هاى پست و حقير به جاى گرايش‌هاى اصيل انسانى مى‌نشيند و انتخاب‌هاى وَهمى براى انسان به صورتى اصيل جلوه مى‌كند.
وقتى انسان هنوز زندگى دنيايى و مرگ را در مقابل هم قرار داده است، رقابت ميان فطرت و نفس امّاره در زندگى به ميان مى‌آيد و در اين حال همواره انسان در چنگال نفس امّاره‏ گرفتار خواهد شد و نمى‌تواند انتخاب‌هاى بزرگِ انسانى كه مطابق وسعت ابديت است داشته باشد. زيرا دروازه‌ى مرگ، دهانِ باز خود را نشانش مى‌دهد و او را به عقب مى‌راند تا به حقيقتى ماوراء محدوده‌ى زمين و زمان نينديشد. در اين حال هنر خوب زندگى‌كردن را از دست خواهد داد، چون هنر خوب‌مردن را از دست داده است، زيرا جايگاه مرگ در نگاه او درست تحليل نشده و از زندگى در بيكرانه‌ى وجود غفلت كرده است.
وقتى انسان توانست ماوراء زمان و زمين و با توجه به روح بيكرانه‌ى خود زندگى كند، عملاً به مرحله‌اى مى‌رسد كه مرگ و زندگى برايش مساوى خواهد بود، در آن حالت است كه نفس امّاره قدرت تسخير انسان را ندارد و انسان به حيات قانع كننده‌اى دست مى‌يابد كه ديگر دلش گرفتار رنجِ مرگ نيست و به خوبى متوجه خواهد شد كه مرگ و زندگى از پايه و بُن يكى هستند و این انسان است كه در ذات خود يك حقيقت ماندنى است و در حال گذشتن از منازل متفاوت در اين ماندن است. چنين انسانى در دنيا با نشاطِ كامل و در فضاى حكيمانه‌اى زندگى مى‌كند که خدای حکیم مدیریت می‌کند، او همواره آماده است بدون هيچ بيمى از مرگ، با آرامش درونى، زندگى دنيايى را رها كند. چنين كسى بر مرگ و زندگى فرمان مى‌راند و در نتيجه هم خوب زندگى مى‌كند و هم خوب مى‌ميرد. معجزه‌ى بزرگ انبياء پرورش انسان‌هايى بود كه بتوانند زندگى خود را هم اكنون در افقى بالاتر از زندگى زمينى صعود دهند و با زندگى در آن افق، كه زندگى با حقايق است، ديگر روزمرّگى‌ها را زندگى به حساب نياورند، چنين انسان‌هايى تا ابديتِ خود اوج گرفته‌اند و هم اكنون در بهشت‌هايى زندگى مى‌كنند كه‏ «عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاء وَالْأَرْضِ»؛
 بهشت‌هایی وسیع كه همه‌ى زمين و آسمان در آن جاى مى‌گيرد. اين جاست كه بايد تأكيد كرد، چشم‌بستن از مرگ، مرگ را از بين نمى‌برد، بلكه سبب بدمردن خواهد شد، همچنان كه سبب بد زندگى‌كردن مى‌شود.
نردبان صعود 

جمله‌ی کوتاه مولی‌الموحدین( که می‌فرمایند: «وَ اَنَّ الْمُبْتَلِىَ هُوَ الْمُعافى» همان که به سختی و بلا می‌کشاند همانی است که عافیت می‌بخشد، ما را به بهترین موضع‌گیری در زندگی دعوت می‌فرماید. به اطراف خودتان نظر كنيد، به احوالات خودتان توجّه كنيد. آیا واقعاً این‌طور نیست که آن كسى كه بلا مى‏دهد همان كسى است كه عافيت مى‏بخشد؟ آیا تجربه نکرده‌اید که چه بسا در متن بلا، عافيت است؟ به طوری که معلوم نيست بلا همان عافيت است يا جداى از آن است. چون قرآن می‌فرماید: «فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً * انَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً»
همراه هر سختی آسانی هست، نفرمود بعد از هر سختی آسانی می‌باشد. 
به طور كلى بايد گفت زاويه‌ی حيات هر فرد، براساس شرایطی گشوده می‌شود كه خداوند براى امتحان، به او بخشيده است و فرار از شرایطِ امتحان موجب می‌شود که زندگی برای انسان مسدود گردد. كسى كه به خاطر زن یا مرد بودن‌اش يا به جهت شکل و اندامش غصه بخورد، غصه‌ی چيزى را خورده است كه باید با روبه‌روشدن با آن چیز گوهر انسانی خود را بنمایاند و ماوراء این کمبودهای ظاهری، به شکوفایی شخصیت معنوی خود بیندیشد و در دل این سختی‌های ظاهری به عافیتی بزرگ دست یابد. زیرا هركس با آنچه كه خداوند در اختیارش قرار داده است مى‌تواند نردبان صعود خود را بر پا دارد و متوجه باشد آنچه را خداوند در اختیار او قرار نداده - و او آرزوی داشتن‌اش را دارد - نردبان صعود او نیست. 

به فرزندشان فرمودند: «وَ اَنَّ الدُّنْيا لَمْ تَكُنْ لِتَسْتَقِرَّ اِلاّ عَلى ما جَعَلَها اللّه‏ُ عَلَيْهِ مِنْ النَّعْماءِ وَ الاِْبتِلاءِ، وَ الْجَزاءِ فى الْمَعاد اَوْ ماشاءَ مِمّا لانَعْلَمُ، فَاِنْ اَشْكَلَ عَلَيْكَ شَىْ‏ءٌ مِنْ ذلِكَ فَاحْمِلْهُ عَلى جَهالَتِكَ بِهِ» فرزندم! بدان كه دنیا مستقر و پایدار نیست مگر بر آن چه خداوند بر آن مقرر کرده، از نعمت‌ها و بلاها و پاداش‌ها و جزاها در آخرت یا به هر شکل دیگری که او می‌خواهد و ما نمی‌دانیم. پس اگر در ادراک بعضی از امور دچار مشکل شدی، آن را به حساب نادانی‌ات بگذار.

آری، تمام چيزها - چه آن‌هایی را که می‌دانی و چه آن‌هایی را که نمی‌دانی- همه به‌دست خداست. تو از علت وقوع بعضى از امور چيزى نمى‏دانى، آن را به حساب نادانی خودت بگذار، نه این که تصور کنی وقوع این حادثه‌ها از دست خدا دررفته است. بعضاً واقعه‏اى روى مى‏دهد كه پذيرفتن آن براى انسان سخت است. مثلاً همه‌ی شما به امام خمینی«رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» محبت شديدى داشتيد، اين محبت آن قدر شديد بود كه جرأت نمى‏كرديد مرگ او را تصور كنيد. ناگهان امام رحلت كردند. اينجا نبايد گفت: آیا بهتر نبود حضرت امام خمینی«رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» باز هم زنده می‌ماندند پس چرا خداوند این کار را کرد؟ حضرت امیرالمؤمنین( مى‏فرمايند: عدم اطلاع از علت رحلت امام خمینی«رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» را به حساب جهل خودت بگذار. بعضى‏ها به هر درى مى‏زنند و به هر راهى مى‏روند، با مشكل روبه‏رو مى‏شوند. آيا بايد بگويند: «ما در اين دنيا تنها رها شده‏ايم و كسى پشت و پناهمان نيست»؟! يا بايد بگويند: «يك جرياناتى در وجود این مشکلات هست كه ما نمى‏دانيم»؟ آيا واقعاً ما به خود وانهاده شده‏ايم يا همه‌چيزِ ما در دست خدائی است که پروردگار ما می‌باشد؟ حضرت مى‏فرمايند هرگاه حكمت چيزى را درنيافتى آن را به جهل خودت نسبت ده تا به راحتی قضاوت نکنی و از فهم حقیقت باز بمانی. «هزار نکته‌ی باریک‌تر ز مو این‌جاست». 
بعضى از جوانان به دلايلى نتوانسته‏اند تشكيل خانواده دهند. حال بايد در مقابل این پدیده چگونه فکر كنند؟ آيا مى‏توان گفت در پشت پرده‌ی نظام هستی، ضد اين افراد اقدامی صورت گرفته؟ آيا امكان دارد كه خالق آن‌ها اراده کرده باشد بر ضد آن‌ها عمل کند؟ إن‌شاءاللّه‏ در جلسه‌ی آينده پيرامون اين موضوع سخن خواهيم گفت. امّا اين‌جا متوجه باشيد گاهى اوقات ما انسان‏ها براى خود يك نوع زندگى تنظيم مى‏كنيم كه خداوند آن‌طور زندگی را در نظام عالم برای ما اراده نكرده است. مثلاً كسى كه يك دستش معيوب است مى‏گويد: «اگر آن دست را داشتم خيلى خوب مى‏شد، مى‏توانستم وزنه بلند كنم و در مسابقات وزنه‏بردارى شركت كنم» چون نپذيرفته است كه خدا نوعى از زندگى را براى او تنظيم كرده كه وزنه بلندكردن در آن نيست. و مشكل ما اينجاست كه يك نوع زندگى براى خودمان تنظيم مى‏كنيم و به خداوند مى‏گوييم: «برنامه‌ی ما را اجرا كن!» پس نعوذ بالله ما خداييم و خدا بنده‌ی ما! بايد اين معادله را معكوس كرد و گفت: «خدايا چون مى‏دانيم بلا و عافيت، و نعمت و سختى به دست قادر و حكيمى چون توست، هر آنچه تو بخواهى ما مى‏خواهيم!» اگر به مقامى رسيديد كه متوجه شدید بالاتر از «خواستن از خدا»، نخواستن است و بندگى‌كردن، «واللّه‏ كز آفتاب فلك خوب‌تر شوید!»
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»

جلسه شانزدهم
بالاترين بصيرت
بسم‌الله‌الرحمن‌‌الرحيم
وَ اَنَّ الدُّنْيا لَمْ تَكُنْ لِتَسْتَقِرَّ اِلاّ عَلى ما جَعَلَهَا اللّه‏ُ عَلَيْهِ مِنَ النَّعْماءِ وَ الاِْبْتِلاءِ وَ الْجَزاءِ فِى الْمَعادِ اَوْ ماشاءَ مِمّا لاْنَعْلَمُ، فَاِنْ اَشْكَلَ عَلَيْكَ شَىْ‏ءٌ مِنْ ذلِكَ فَاحْمِلْهُ عَلى جَهَالَتِكَ بِهِ فَاِنَّكَ اَوَّلُ ماخُلِقْتَ خُلِقْتَ جاهِلاً ثُمَّ عَلِمْتَ وَ مااَكْثَرَ ماتَجْهَلُ مِنَ الاَْمْرِ وَ يَتَحَيَّرُ فيهِ رَأْيُكَ وَ يَضِلُّ فيهِ بَصَرُكَ ثُمَّ تُبْصِرُهُ بَعْدَ ذلِكَ. فَاعْتَصِمْ بِالَّذى خَلَقَكَ وَ رَزَقَكَ وَ سَوّاكَ وَلْيَكُنْ لَهُ تَعَبُّدُكَ وَ اِلَيْهِ رَغْبَتُكَ وَ مِنْهُ شَفَقَتُكَ. 
وَ اعْلَمْ يا بُنَىَّ اَنَّ اَحَدا لَمْ يُنْبِى‏ءْ عَنِ اللّه‏ِ كَما اَنْبَأَ عَنْهُ الرَّسُولُ صَلَّى اللّه‏ُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَارْضَ بِهِ رائِدا وَ اِلَى النَّجاةِ قائِدا فَاِنّى لَمْ آلُكَ نَصيحَةً وَ اِنَّكَ لَنْ تَبْلُغَ فِى النَّظَرِ لِنَفْسِكَ - وَ اِنِ اجْتَهَدْتَ - مَبْلَغَ نَظَرى لَكَ.
اين جهان پاى نگرفت جز به نعمت‏ها و محروميت‏ها و پاداش روز جزا، و مشيّت‏هاى خدا كه ما از آن آگاه نيستيم. پس اگر از رويدادهاى اين جهان، دانستن نكته‏اى بر تو دشوار نمايد آن را به حساب نادانى خويش بگذارد زیرا تو در ابتدا جاهل آفریده شده‌ای و سپس به بسيارى از آنچه نمى‏دانستى آگاه شدى. بسا چيزهایی كه نمى‏دانستى و در حكم آن سرگردان بودى، امّا سرانجام به آن آگاه شدى. پس چنگ در بندگى كسى زن كه تو را آفريده و روزيت بخشيده و اندامت را موزون ساخته است. تنها بنده‌ی او مى‏باش و روى به سوى او آر و تنها از او بيم دار. 
فرزندم! بدان كه هيچ كس چون رسول‏اللّه‏( از خدا آگاهى نداده است. به رهبرى او دلخوش دار و به رستگاری خویش توسط او مطمئن باش. من در نصيحت تو كوتاهى نكردم و تو به اندازه‏اى كه من به تو توجّه دارم، هر چند هم که بکوشی، نمى‏توانى به خودت توجّه داشته باشى.
با نظر به امامُ السّالكين، قهرمان كربلا در این روزها، همين قدر عرض كنم؛ سلوك و سير و دين‏دارى منهاى نظر به فنائى که آن حضرت نمایان کردند نتيجه‏اى را كه بايد و شايد نمى‏دهد. همان طور كه نبوّت لطف خداست به عبد تا انسان راه و رسم بندگی را بداند، شهادت نيز لطف خداست به مؤمنین تا بندگی را به عالى‏ترين شکل ظهور دهند و یقیناً تا انسان مؤمن عشق به شهادت نداشته باشد در وادى بندگى قدم نگذاشته است. دغدغه‌ی دنياپرستى انسان را گرفتار انانیّت و خود خواهی می‌کند و رهايى از خودخواهی با نظر به شهادت در راه خدا ميسّر است. امام حسين به ما ياد داده‌اند چطور از دغدغه‏هاى دنياپرستى به صعود خداپرستى برسيم و اين سير را سير به سوى بهشت لقاء گويند که سير حسينى است و محال است كسى به‌واقع به حضرت اباعبداللّه(‏ نظر كند و از گرفتارى‌هایِ خودپرستی و دنياپرستى به قله‌ی خداپرستی صعود نکند.
در جستجوی رهايی
حضرت على در نامه به فرزندشان فرمودند در وصيت من تأمّل كن و بدان كه مالك موت همان مالك حيات است و آن کسی‌که خلق می‌کند همان کسی است که می‌میراند و آن که فانی می‌کند همان کسی است که باز می‌گرداند. با این جملات ما را متوجه حضور همه‌جانبه‌ی حضرت حق در زندگی‌مان کردند تا از این جهت نیز منور به نور توحید شویم. و متوجه شویم جهان با همه‌ی تحولاتش در دامن علم و قدرت حق مستقر است و عنان گسيخته نيست. روشن شد مرگ جدايى از حيات نيست و حيات بريده از مرگ نيست، هر دوی آن‌ها، صورت اراده‌ی ربّ العالمین‌اند تا در بین مرگ و زندگی ما را بپروراند. به کمک جملات حضرت به نگاه و نظرتان وسعت دهيد تا همه‌چيزِ این عالم برايتان معناى عميق‏ترى پيدا كند.
نه در گودال مرگ، از حيات غافل باشيد و نه در كوهستان حيات، غافل از مرگ به سر برید، زیرا اين‌ها دو روى يك سكّه‏اند، سكّه‏اى كه در قبضه‌ی خالق هستى است. فرمودند: فرزندم! همان كه بلا مى‏دهد و امتحان مى‏كند هم او عافيت مى‏بخشد و رها می‌کند. پس جایی برای فرار از خدا به قطب دیگری نیست زیرا نه انسان در بلا فراموش شده‏ است و نه در عافيت از دست خدا دررفته. انسان دائماً در حال امتحان است و باید در دل امتحانات الهی عافیت و رهاییِ خود را جستجو کند، این است آن بصیرتی که هرکس باید به دست آورد.

حضرت در ادامه فرمودند: «وَ اَنَّ الدُّنْيا لَمْ تَكُنْ لِتَسْتَقِرَّ اِلاّ عَلى ما جَعَلَهَا اللّه‏ُ عَلَيْهِ مِنَ النَّعْماءِ وَ الاِْبْتِلاءِ وَ الْجَزاءِ فِى الْمَعادِ اَوْ ماشاءَ مِمّا لاْنَعْلَمُ» 
دنيا مستقرّ نشده مگر براى آن سنّت‏هايى كه خدا قرار داده است. سنّت نعمت دادن و امتحان كردن و جزاى در قيامت یا به هر شکل دیگری که او می‌خواهد و ما نمی‌دانیم. 
راستی اگر دنيا نبود چه كسى می‌توانست گوهر خود را بنمایاند و با اراده‌های ممتد برای خود شخصیتی را شکل دهد که به دنبال آن بود؟ تا امتحان نباشد هیچ کس از نظر شخصیت به سرمایه‌ای خاص دست نمی‌یابد. در راستای امتحان و ابتلاست که انسان‌ها می‌توانند جان خود را آماده‌ی تجلیات انوار الهی نماید و مظهر اسماء حسنای پروردگارشان گردند. اگر بدون امتحان به همه‌ی مردم دنيا نمره‌ی بيست بدهند، در واقع هيچ‌كس بيست ندارد، چون هیچ‌كس آن نمره را خودش به دست نياورده است و اين بيست جزء سرمايه و شخصیت او نشده است. همان‌طور که زن بودن و يا مرد بودن را کسی به دست نياورده‏ است و نمی‌توان آن را به عنوان سرمایه‌ی شخصیت خود به حساب آورد، از این جهت می‌توان گفت: دنیا از آنِ کسی نیست، خداوند آن را در اختیار انسان‌ها قرار داده تا هر کس در این دنیا بتواند امتحان بدهد، تنها آن چه در زیر سایه‌ی امتحان‌ها به دست مى‏آيد سرمايه‌ی ما به حساب می‌آید. سرمایه‌ی بلال آن مقاومتی است که در کنار رسول خدا( از خود نشان داد. اگر سنّت امتحان نبود فرقی بین بلال و ابوسفیان نبود و عملاً هيچ كس هيچ چيزى نداشت. بنابراين سنّت امتحان، شرايطى است كه انسان‏ها از طريق آن براى شخصیت خود سرمايه تهيه‌ می‌كنند. از این لحاظ نظام امتحان، نظام سرمايه‏سازى برای بشریت است و معاد و قیامت شرایط روبه‌روشدن با آن سرمايه‏ها است. از اين جهت قرآن مى‏فرمايد: «كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ رَهينَةٌ»
 هركس در رهن آن چيزهايى است كه كسب كرده است. اگر انسان آن چه را كسب كرده مناسب فطرت و روحش باشد، در ابدیت خود از فشارها که به صورت جهنم ظهور می‌کند، آزاد است و اگر آن سرمایه‌ها ضد فطرتش باشد در عذاب و فشار است. به همين جهت در روايت داریم؛ درِ بهشت باز است و كسى بيرون نمى‏رود ولى در ِجهنم را قفل مى‏كنند تا كسى بيرون نيايد. اين روايت نشان مى‏دهد كه جنس جهنم ضد فطرت است. 
معاد شرایط نمایاندن شخصیت‌های متفاوت انسان‌هایی است که در کوره‌ی ابتلا و امتحان الهی دوگونه موضع‌گیری نمودند. وقتی زندگی در دنیا را تنها برای امتحان‌دادن دانستیم، مسلّم دامن انبیاء الهی را می‌گیریم تا خوب امتحان‌دادن را از آن‌ها بیاموزیم. رشد معنوی تنها با باور به امتحان‌دادن در زیر سایه‌ی شریعتی ممکن است که خداوند برای بشر فرستاده است.
شریعت الهی مانند نان، غذای جان آدمی است. خداوند به همان اندازه که به جسم انسان رحم کرده و گرسنگی آن را با گندم جبران نموده، به روح انسان نیز رحم نموده و شریعت الهی را فرستاده تا روح‌ انسان‌ها به بهترین شکل امتحان دهند و با ایجاد شخصیتی معنوی سرمایه‌ای بزرگ برای خود ایجاد نمایند.
ظهور قدرت اسرارآميز کمال
حضرت مى‏فرمايند: فرزندم! خدا جنس جهان را جنس نعمت و بلا قرار داد. بدین معنا که اگر جهان، جهانِ امتحان نباشد هیچ شخصیتی برای انسان‌ها ظهور نمی‌کند و به تبع آن، معاد و جزاء و پاداش معنى نمى‏یابد. نظام اَحسن، نظامی است که انسان‌ها بتوانند در شرایط نعمت و ابتلا شخصیتی خاص برای خود بسازند و نشان دهند از گوهر اختیار و اراده چگونه استفاده کرده‌اند. حضرت فرمودند: نظام دنيا چيزى نيست جز آن که خدا در آن نعمت و بلا و جزای در معاد قرار داد. ملاحظه کنید که حضرت مولی الموحدین( تمام دنیا را خلاصه می‌کنند در نعمت و امتحان و جزای در قيامت يا چيزهايى كه از فهم ما بالاتر است و حضرت به آن نپرداخته‌اند. عمده برای ما آن وجوهی است که حضرت از آن نام برده‌اند. هنر ما آن است که دنیا را آن‌طور ببینیم که حضرت می‌بینند، روزی در پیش است که حاصل برخورد با نعمت‌ها و ابتلائات در شخصیت هر کس ظهور می‌کند و حکمت شکل‌دادن دنیا به این صورت وقتی خوب روشن می‌شود که بدانیم هر کس شخصیت خود را در بین نعمت‌ها و بلاها باید شکل دهد به طوری که نه در نعمت‌ها از خدا غافل شود و نه در بلاها خود را تنها ببیند و خود را ببازد. آن ملتی که در نعمت‌های فراوان به فکر تجاوز به سایر ملل هستند همان قدر مردودند که ملتی در فقر و سختی، به امید دیگران نشسته و استعمارپذیر گشته‌اند و نیز آن‌هایی که در سیاست به کلیت نظام خود فکر نمی‌کنند و بیشتر به فکر گروه خود هستند همان اندازه مردودند که عده‌ای سعی می‌کنند با خلاصه کردن کشور در تقابلِ گروهی، مردم را از اهداف مقدس نظام اسلامی غافل کنند. قدرت اسرارآمیز کمال تنها در برخورد ما بین نعمت‌ها و بلاها ظهور می‌کند، چه در امور فردی و چه در امور اجتماعی، تنها جان‌هایی که در ابتلاها و امتحان‌ها خود را نمی‌بازند و خود را به خدا می‌سپارند، پیروز این میدان هستند. چون نه گرفتار شادکامی‌های افراطی شدند و نه آلوده به بی‌شرمی و جنایت گرویدند.

آدمی در دنیایی که خدایش آن را در بین نعمت و بلا آفریده چقدر احمقانه عمل می‌کند اگر به نعمت‌ها سرمست شود و یا در سختی‌ها مضطرب گردد. بیچاره آن‌هایی که معنای زندگی را در بین نعمت‌ها و بلاها جستجو نکردند در حالی‌که زندگی تنها در بین نعمت‌ها و بلاها معنای خود را می‌یابد. این است آن جهانی که انبیاء برای شکل‌دادن به آن مبعوث شدند. 

فهم نادانی‏ها
حضرت در ادامه می‌فرمایند: فرزندم! پس اگر در ادراک برخی از امور دچار مشکل شدی آن را به حساب جهالت‌ات بگذار. زیرا نظام الهی به صورتی کاملاً حساب شده طراحی و مدیریت شده و جایگاه ما در نظامی که هرکس باید بین نعمت و ابتلا خود را بسازد، معلوم است. در ادامه می‌فرمایند: نگران نادانی خود که در مقابل امری با آن روبه‌رو می‌شوی مباش زیرا تو در آن ابتدایی که خلق شدی نیز نادان بودی و سپس به اموری که اکنون دانا هستی، دانا گشتی. پس در ادامه‌ی زندگی نیز از نادانی‌هایی که امروز با آن روبه‌رو هستی می‌گذری و جایگاه خود را برای بهترین موضع‌گیری نسبت به نعمت و بلا باز می‌یابی. 
بهترين بصيرت آن است كه آدمی ضعف‏هاى خود را بشناسد تا بتواند رجوع درستی به عالمان دین داشته باشد، این بلای بزرگی است که بعضى‏ها با این‌که سراسر زندگی‌شان را جهل گرفته، هیچ احساسی نسبت به نادانی‌های خود ندارند، هیچ نمی‌دانند چگونه نادانی‌هایشان راه‌های ارتباط با حقایق عالم را در مقابل‌شان بسته‌اند. امام الموحّدين( با تکیه بر عالى‏ترين درجه‌ی علم نسبت به حقايق عالَم مى‏فرمايند: اى آدم‏ها اگر در فهم و ادراک معادلاتِ عالم دچار مشکل شدید بدانید که نسبت به حقایق عالم محجوب هستید. «فَاِنْ اَشْكَلَ عَلَيْكَ شَىْ‏ءٌ مِنْ ذلِكَ فَاحْمِلْهُ عَلى جَهَالَتِكَ بِهِ» اگر در فهم حادثه‏اى به مشكل افتادى آن را بر نادانى خود حمل كن، تا آرام‌آرام بتوانی نظری به رازهای عالم بیندازی. این عالم با تمام معادلاتی که در آن جاری است با مدیریت خداوندی در جریان است که علیم مطلق است و هیچ خلائی و نقصی از آن جهت در آن نیست و بهترین نگاه آن است که انسان بتواند این عالم را این‌گونه بنگرد، ولی اگر بر فرض نتوانستی جایگاه نعمت‌ها و بلاها را درست تشخیص دهی آن را به حساب جهالت خود بگذار. ممکن است مثل باباطاهر ندانی چرا یکی را صد ناز و نعمت می‌دهد و یکی با خون دل، یک لقمه هم در دست ندارد ولی زود قضاوت نکن، از خداوند بپرس و او تو را آگاه می‌کند. گفت: 
	اگر دستم رسد بر چرخ گردون

	از او پرسم که این چین است و آن چون


	یکی را می‌دهد صد ناز و نعمت

	یکی را نان جو آلوده در خون



ملاحظه می‌کنید که شاعر در این سؤالِ خود زود قضاوت نمی‌کند، می‌گوید اگر دستم به او رسید از او می‌پرسم، چون می‌داند هیچ چیزی بی‌حکمت نیست. ممکن است برایتان سؤال شود چرا آن آدم باهوش است و اين یکی كم هوش؟ چرا این زن است و آن مرد و هزاران سؤال که همچنان برای ما مجهول است. حضرت مى‏فرمايند: در این موارد مواظب باش آنچه را ضعف و نقص می‌دانی بر ناتوانی خالق هستی حمل نکنی به جهل خودت حمل كن، تا سؤال تو دریچه‌ای باشد برای فهم حکمتِ آن‌چه در ابتدا برایت اشکال بود. اين يعنى شعور فهم نادانی‌هایی که زمینه‌ی دانایی را فراهم می‌کند. ولی اگر از همان ابتدا قضاوت کنید و حکمت و مدیریت الهی را زیر سؤال ببرید نه تنها هیچ وقت متوجه حقیقت موضوعات نخواهید شد بلکه آن قضاوتِ بی‌جا بین شما و حقیقت حجاب می‌شود و عملاً با این کار خود را تا آخر در ظلماتِ نادانی نگه داشته‌اید. آدمی بدون فهم صحیح نمی‌تواند درست زندگی کند و فهم صحیح آن فهمی است که خداوند به انسان می‌دهد. خداوند، خرد و عقل به انسان هدیه کرده، پس تعقل‌نکردن، بی‌فایده‌گذاردن هدیه‌ی خدادای است، و تنها با علمِ به جهلِ خود است که عقل به کار می‌افتد ولی آن کسی که به جهل خود اهمیتی نمی‌دهد و با آن کنار می‌آید از یافتن بسیاری از حقایق محروم می‌شود. 
مشکل غرب

مشکل غربی‌ها آن بود که بعد از رنسانس نخواستند ضعف‏هاى خود را بفهمند و نخواستند ضعف‏هاى خود را با عقلی ماوراء عقل تجربی جبران کنند، خواستند ضعف‏هايشان در نفهمیدن اسرار عالم را با قدرت بيشتر جبران كنند، در نتیجه در زندگى به بحرانى گرفتار شدند كه هر روز شاهد آن هستید. انسان در عقل تجربی متوجه سنت‌های الهی در عالم نمی‌شود ولی این را نمی‌داند که به سنت‌های جاری در هستی معرفت ندارد تا تغییر موضع دهد. به این سبب گفته می‌شود اولین مرحله‌ی رهایی از جهل، شناخت جهل است. 
فرهنگ غربی مرگ را نمی‌شناسد و لذا آن نوع بیماری که به مرگ منتهی می‌شود را نمی‌پذیرد، آن‌ها فکر می‌کنند می‌توانند هر نوع بیماری را درمان نمایند. آری يك وقت آدم مريض مى‏شود و بايد او را درمان كرد تا سالم شود. ولى بعضى از بيمارى‏ها مقدمه‌ی مردن است و شما هم هيچ كارى برای مقابله با آن نمى‏توانيد انجام دهید، حالا اگر نخواهيد بپذيريد كه همه‌ی بيمارى‏ها را نمى‏توان به سلامت برگرداند با يك حرص كشنده‏اى تمام انرژى‏هايتان را براى برگرداندن سلامتى به كار مى‏گيريد و نتيجه‏اى هم نمى‏گيريد. بعد هم خود را شكست خورده و مأيوس حس مى‏كنيد. اين‏ها نشانه‌ی آن است که نادانی و ناتوانی خود را نمی‌شناسید. انسان در ارتباط با حق و نظامی که خداوند ایجاد کرده، هویت و اهداف مناسب خود را کشف می‌کند. آیا نباید به فکر تمدنی بود که در زیر سایه‌ی آن تمدن، زمام امور را از دست کسانی که دارند بشریت را به تباهی می‌کشند، خارج سازیم؟ این در صورتی ممکن است که متوجه جهل تمدن غربی بشویم و نظر به سنت‌هایی داشته باشیم که ماوراء علم امروزینِ ما در عالم جریان دارند.

تا به این درجه از شعور نرسیم که نادانی‌های ما در این عالم بیشتر از دانایی‌های ما است و خداوند اراده کرده است با ارسال رسولان و وَحی الهی بر علم ما بیفزاید، هیچ قدمی در جهت رفع بحران‌های موجود برنداشته‌ایم. 
علمی ماوراء کلام

حضرت مى‏فرمايند جهان، جهان امتحان در نعمت‌ها است و در چنین جهانی اگر مسئله‏اى و سنتى را نفهميدى آن را بر جهالت خود حمل كن، همان‌طور که وقتى به دنيا آمدى چيزى نمى‏دانستى سپس دانا شدی، حالا هم اگر متوجه قواعد نظام عالم بودی مسیر دانایی را شروع خواهی کرد. عمده آن است که از ابتدا نگاه خود را نسبت به عالم درست کنیم و بدانیم هزاران مجهول در برابر ما است، با چنین نگاهی خود را در مسیر دانایی قرار می‌دهیم. در این نگاه است که انسان می‌پذیرد جاهل است و می‌تواند دانا شود. اگر كسى نادانى خود را نشناسد و نپذیرد، حجابى بين خود و حق و حقیقت ایجاد کرده است که هيچ وقت رفع نمی‌شود. امّا اگر نادانى خود را شناخت و متوجه چگونگی نظام عالم شد، كم‏كم به طور صحیح در مسیر دانایی نسبت به قواعد و سنن عالم پای می‌گذارد. گاهى دانايىِ ما در حدّ كتاب‌هايى است كه خوانده‏ايم ولی گاهى دانايىِ ما در آن حدّى است كه بفهميم نادانيم، ولی نادانی به معنای خاص که همان نادانی به قواعد عالمی است که خداوند بشر را در آن عالم بین نعمت و ابتلا و جزاء برای معاد قرار داده است. در این نادانی است که انسان با خدا ارتباط پيدا مى‏كند و چيزهايى مى‏فهمد كه در هيچ كتابى نمی‌یابد. دانایی که با علم به جهلِ خود حاصل می‌شود، ما را به علمی می‌رساند که ما فوق کلام است، مولوی می‌گوید: 
	اى خدا جان را تو بنما آن مقام

	كاندر آن بى‏حرف مى‏رويد كلام



این یک نوع دانايى خاص است که با زبان حاصل نمی‌شود. مولوی باز در این رابطه می‌گوید: 

	باقى اين گفته آيد بى‏زبان

	در دل آن كس كه دارد نور جان



پس دو چيز باعث مى‏شود كه انسان عالم شود؛ يكى توجه به دنیایی که با معادلات خاصِ نعمت و ابتلاء و نظر به جزاء در معاد ظهور می‌کند و ديگرى آگاهى به ضعف و نقص و جهل خود در آنچه در عالم جاری است. در آن حال است که انسان در درون خود متوجه معارفی می‌شود که قابل گفتن به‌وسیله‌ی زبان نیست، آن معلومات، معلومات نوری است. مولوی در توصیف این نوع علم این‌طور می‌گوید: بعد از آن‌که حضرت موسی( به آن شبان نهیب زد این چه نوع سخن‌گفتن با خدا است که می‌گویی «تو کجایی تا سرت شانه کنم...»؟ خداوند به حضرت موسی( فرمود: 

	موسیا آداب دانان دیگرند

	سوخته جان و روانان دیگرند



جان موسی( را آماده‌ی معارفی فوق معارف زبانی کرد و به گفته‌ی مولوی:

	بعد از آن در سرّ موسی حق نهفت

	رازهایی کان نمی آید به گفت


	بر دل موسی سخن ها ریختند

	دیدن و گفتن به هم آمیختند


	چند بی خود گشت و چند آمد به خود

	چند پرّید از ازل سوی ابد


	بعد از این گر شرح گویم ابلهی است

	زان که شرح این ورای آگهی است


	ور بگویم، عقل‌ها را برکَنَد

	ور نویسم بس قلم‌ها بشکند


	ور بگویم شرح‌های معتَبر

	تا قیامت باشد آن بس مختصر


	لاجرم کوتاه کردم من زبان

	گر تو خواهی از درون خود بخوان



بهترين شرايطِ احساس حضور خداوند

حضرت فرمودند: «فَاِنَّكَ اَوَّلُ ماخُلِقْتَ خُلِقْتَ جاهِلاً ثُمَّ عَلِمْتَ وَ مااَكْثَرَ ماتَجْهَلُ مِنَ الاَْمْرِ وَ يَتَحَيَّرُ فيهِ رَأْيُكَ وَ يَضِلُّ فيهِ بَصَرُكَ ثُمَّ تُبْصِرُهُ بَعْدَ ذلِكَ» تو در ابتدایی كه خلق شدى جاهل بودى سپس آگاه شدى. و با این حال هنوز چیزهای زیادی هست که نمی‌دانی و اندیشه‌ات در آن‌ها حیران و سرگردان است و چشم‌ات در شناخت آن‌ها ناآشنا است و در آینده نسبت به آن‌ها آگاه می‌شوی. 
این شیوه‌ی اکثر انسان‌ها است که به دلیل عدم احاطه بر قواعد عالم در مقابل اموری که نمی‌شناسد زبان به اعتراض می‌گشایند و آنچه را با عقل خود ناسازگار می‌یابند حمل بر بی‌قاعدگی عالم خلقت می‌کنند، از مواردی مثل فقر و بیماری و درد بگیر، تا سیل و زلزله و غیره. حضرت مولی الموحدین( از سر دلسوزی و برای آن که انسان‌ها در سیر الی الله متوقف نشوند، این توصیه‌ی ارزشمند را می‌کنند تا انسان قبل از هر قضاوت بی‌جایی چشم خود را باز کند و آماده‌ی فهم حقایقی شود که در دل این امور نهفته است و خداوند بنا دارد علم به آن حقایق و سنت‌ها را به بشریت بدهد مشروط بر آن که از قبل خود را گرفتار قضاوت‌هایی نکند که از سر جهل بدان سنت‌‌ها نایل گشته. 

مشکل بشر امروز آن است که آمادگی فهمیدن قواعد حکیمانه‌ی عالم را در خود از بین برده، نه این که عالم از قواعد حکیمانه خالی باشد. با یک تجربه‌ی ساده می‌توان نگاه خود را تصحیح کرد. از خود بپرسیم مگر نه آن است که ما روزی نادان‌تر از امروز بودیم، پس می‌توانیم فردا نیز داناتر باشیم و به درک قواعد دیگری از عالم دست یابیم که امروز از درک آن‌ها عاجزیم. در این حال به احساس مبارکی دست می‌یابید و متوجه می‌شوید اگر حکمت بعضی از امور را نمی‌دانید خدای حکیم آن امور را نیز براساس حکمتی مخصوص مدیریت می‌کند و این است آن امنیتی که اولیاء الهی به دست آوردند و علی( در صدد آن است که ما را متوجه آن نماید تا علم‌یابی حقیقی را شروع کنیم. آدم يك وقت خود را در صحرایی پر از اژدها می‌یابد، شرایطی پر خطر بدون آن‌که راه نجاتی بیابد، می‌بیند هر لحظه خطرى در كمينش است ولى با این‌همه در چنين شرايطى مى‏داند كه در آغوش خدایِ عليمِ حكيمِ رحمان است، آیا آن خطرات کوچک‌ترین تأثیری بر روحیه‌ی چنین فردی دارند؟ آیا باید به علت جزء جزء مشکلات آگاه باشیم و یا این‌که بدانیم این عالم با مدیریت خدایِ حکیمِ قادر اداره می‌شود و در دل همین خطرات است که اگر ما چشم خود را باز کنیم هر روز بیشتر از روز بعد متوجه حضور او می‌شویم؟ انسان باید متوجه باشد که ابتلائات دنیا گسترده‌تر از آن است که راز همگی آن‌ها براى او روشن شود و بر همه‌ی آن‌ها احاطه پيدا كند، ولى می‌تواند متوجه شود هیچ‌یک از این ابتلائات از مدیریت حکیمانه‌ی پروردگار عالم بیرون نیست و از این جهت او در آغوش پروردگارى است كه نه تنها مالك حيات و مرگ است بلکه مدیر همه‌ی نعمت‌ها و بلاها است و مسیر انسان را نیز طوری تنظیم کرده که او را از حضور چنین مدیریتی آگاه کند.

فروريختگی درونی

حضرت علی( در این فراز از سخن خود می‌خواهند ما را متوجه کنند در کجای عالم قرار داریم و متوجه جهل خود نسبت به قواعد عالم باشیم تا آرامش‌مان نسبت به حادثه‌ها و ابتلائات از دست نرود و در دل آن آرامش، به بصیرت و بیداری لازم نایل شویم، حاصل آن بصیرت و بیداری آن می‌شود که در فراز بعدی متذکر آن می‌شوند. 
«فَاعْتَصِمْ بِالَّذى خَلَقَكَ وَ رَزَقَكَ وَ سَوّاكَ وَلْيَكُنْ لَهُ تَعَبُّدُكَ وَ اِلَيْهِ رَغْبَتُكَ وَ مِنْهُ شَفَقَتُكَ. پس به همان کسی پناه ببر که تو را آفرید و رزق‌ات بخشید و سامانت داد و فقط بنده‌ی او باش و به او دل ببند و از او حساب ببر. 

وقتی انسان بخواهد با حقایق عالم زندگی کند و نه با افکاری که ذهنیاتش آن‌ها را ساخته، به اوج بصیرت لازم دست می‌یابد. انسان وقتی دچار فروریختگی درونی می‌شود که گمان کند تمام امور و نیازهای خود را باید خودش مدیریت کند، در این حالت گرفتار آنچنان یأسی می‌شود که همه‌ی آینده‌اش را در هم می‌شکند، در حالی‌که خالق عالم و آدم طور دیگری عالم را بنا نهاده و فقط کافی است به او اعتماد کنیم و تنها به بندگی او بپردازیم و به او دل ببندیم و از او حساب ببریم. در آن حال همه چیز صورت دیگری به خود می‌گیرد.

کمتر کسی است که متوجه عمق توصیه‌ی حضرت شود ولی آن‌هایی که زندگی خود را در زیر سایه‌ی چنین توصیه‌هایی قرار دادند از همه‌ی بحران‌ها رها شدند. بزرگ‌ترین حیله‌ی شیطان برای غفلت از مدیریت حکیمانه‌ی حضرت پروردگار آن است که ما را نگران رزق‌مان می‌کند، عالی‌ترین لحظه آن است که توانسته باشیم از این حیله آسوده گردیم و نظر کنیم که همواره خداوندی که ما را خلق کرده در صدد تهیه‌ی رزق ما بوده و از سامان دادن به زندگی ما غفلت نکرده است. خداوند همه‌ی قابلیت‌ها را می‌شناسد و مطابق مصلحت هرکس با او رفتار کرده است، مشروط بر آن‌که به او اعتماد کنیم و گرفتار ذهنیات خود نگردیم و به دنبال وَهمیات خود راه نیفتیم. نوع بشر تنها وقتی از کلافه‌ی وَهمیات نجات می‌یابد و به رفعت می‌رسد که ماوراء ابتلائات ظاهری در قله‌ی اعتماد به خدا مستقر شود. وقتی روشن شد خالق ما رزاق ما است، حتی اگر شرایط طوری باشد که مدتی بیکار باشیم، کوچک‌ترین تزلزلی در روح و روان ما پیش نمی‌آید تا مجبور شویم به اعمالی ناخواسته دست بزنیم. وقتی فهمی این‌چنین نسبت به حضور حکیمانه‌ی خداوند به سراغ ما آمد دیگر می‌فهمیم رنج‌ها چه جایگاهی دارند، و در آن حال در کنار پیامبران خدا می‌توان زندگی کرد که چگونه در مقابل انبوه مشکلاتی که مشرکان در برابرشان ایجاد می‌کردند می‌توانستند آلام و رنج‌ها را در کنار تفکر توحیدی معنا کنند، در هم‌آغوشی با همه‌ی غم‌ها، شراره‌هایی از ایمان را احساس می‌کردند. اعتماد به خدا آن‌ها را ظرفیتی این‌چنین می‌داد که از ورود به سخت‌ترین نوع زندگی هراسی به خود راه نمی‌دادند، وارد معرکه‌هایی می‌شدند که هرچند به ظاهر همه‌ی اطراف آن را نیزه‌های دشمن احاطه کرده بود ولی همه تبدیل به نورِ سپیدِ صبحِ طلوعِ سعادت بشر می‌شدند و آینده را نورانی می‌کردند. آری اعتماد به خدا منجر به تصمیمات خارق العاده می‌شود و در آن راستا با کمال تعجب فرودآمدن بر ساحل مرگ وسیله‌ی نجات از غرق می‌گردد. آیا باز هم شک داری که او می‌خواهد در درون ابتلائات، حضور خود را به ما بنمایاند؟ 
جهت‏گيری صحيح روح

امامِ عزيزی که در قله‌ی بصیرت ایستاده مى‏فرمايد: فرزندم! به ريسمان بندگى كسى چنگ بزن كه خالق و رازق توست، همان كه تو را به اين آرايش و تعادل رساند. حضرت با این کار چگونگی قدم‌گذاشتن در زندگیِ پایدار را می‌نمایانند، آن زندگی که در میان امواج سهمگین رو به جلو دارد. آیا به معنى «سَوّاكَ» که حضرت ما را متوجه آن کرده‌اند فکر کرده‌اید؟ راستی خداوند چگونه به ما سامان داده و ما را متعادل نموده است؟ نه تنها از نظر بیرونی و زندگی در عالم به ما سامان داده، بلکه از نظر جسمانی نیز ما را در تعادل خارق‌العاده‌ای شکل داده تا معلوم شود در هیچ موردی از ما غافل نبوده تا ما دغدغه‌ی آن مورد را داشته باشیم و از بندگی او کوتاه بیاییم. يكى از دوستان ما پايش تركش خورده بود و پزشک مربوطه حرکت انگشت شست او را ثابت كرد تا حرکتی نداشته باشد و اين خودش يك معضل برای زندگى او شده بود. يك انگشت پا را كه آدم مى‏گويد چيزى نيست ببينيد وقتى حركتِ مناسب خود را نتواند انجام دهد چه مشكلاتى برای انسان پیش می‌آورد. شما وقتى با دمپايى راه مى‏رويد اگر انگشت شصت پایتان حركت نداشته باشد وقتى پايتان را بلند كرديد دمپايى از پايتان درمى‏آيد و پرت می‌شود به جلو، چون انگشت پا بالا نمی‌آید تا جلو آن را از پرت‌شدن بگیرد. وقتی به طور عادی راه می‌روید هنگام بلند کردن پا، ابتدا انگشت‌های پایتان را بلند می‌کنید وگرنه نوک انگشت به زمین و فرش برخورد می‌کند و مجروح می‌شود و با ده‌ها ماجرای دیگر روبه‌رو می‌شوید. وقتی فقط انگشت شصت پای انسان بلند نشود چقدر در تعادل امور ما مشکل ایجاد می‌شود حساب بقیه‌ی امور را بکنید که اگر نبود چه می‌شد. خدا به من و شما چشمى بدهد كه اين‌همه تعادل را ببينيم و متوجه باشیم. گفت:

	کارساز ما به فکر کار ما است

	فکر ما در کار ما آزار ما است



حال از خود بپرسیم ارتباط ما با چنين خالقى چگونه بايد باشد؟ و چرا بايد به او رجوع كنيم؟ شما به نانوا رجوع مى‏كنيد چون شما به نان نیاز دارید و او هم نان دارد، آیا ما نباید به خدا رجوع کنیم که منشأ همه‌ی کمالات است؟ در حالی‌که این رجوع تنها از طریق بندگی محقق می‌شود و آن هم به صورتی که خودش اراده کرده است تا ما او را به طریقی صحیح بندگی کنیم و لذا در حدیث قدسی داریم که حضرت حق می‌فرماید: «إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أُطَاعَ مِنْ حَيْثُ أُرِيد»
 دوست دارم آن طور که خود اراده کرده‌ام اطاعت و عبادت شوم. 
توصیه‌ی حضرت در این فراز موجب می‌شود تا انسان جهت‌گیری مناسبی برای روح خود داشته باشد و نتیجه‌ی این جهت‌گیری آن می‌شود که تمام علم‏ها و حكمت‏ها بر قلب انسان جارى گردد. اگر از طریقی که حضرت می‌فرمایند بتوانیم حجاب‏هاى ارتباط با خدا را برطرف كنيم، از عليم مطلق، علم مى‏گيريم و از حكيم مطلق حكمت و از بصير مطلق، بصيرت. مگر جز این است که موانع ارتباط ما با خدا نگرانى‌هایی است که نسبت به نیازهای زندگی دنیایی خود داریم و همین‌ها حجاب رجوع ما به خداوند هستند؟ وقتی مطمئن شدیم رازق خداست به خدای عليمِ حكيمِ بصير نزديك شده‌ایم و این است آن جهت‏گيرى صحیحی که روح انسان به آن نیاز دارد و در راستای آن جهت‌گیریِ صحیح زندگی خود را به معنای حقیقی‌اش نزدیک می‌کند تا آن‌جایی که حضرت سجاد( برای حفظ این جهت‌گیری از حضرت حق تقاضا می‌کنند: «وَ اکْفِنِي مَا يَشْغَلُنِي الاِهْتَِمامُ بِهِ ، وَ اسْتَعْمِلْنِي بِمَا تَسْأَلُنِي غَداً عَنْهُ ، وَ اسْتَفْرِغْ أَيَّامِي فِيما خَلَقْتَنِي لَهُ» خداوندا! بی نیازم کن از آن نوع اموری که مرا به خودشان مشغول می‌کنند و من را وادار به آنچه که فردای قیامت از آن از من سؤال می‌نمایی و روزگارم را از کارهای بی‌جا آسوده گردان تا زندگی‌ام در آنچه برای آن خلق کردی صرف شود. وقتى جهت‏گيرى روحتان درست شد و همه‌ی حقايق را در خدا دیدید و همه چیز را از خدا خواستيد به توحیدی رسیده‌اید که مقصد و مقصود همه‌ی انبیاء و اولیاء می‌باشد. 

عرفان حقيقی

تا اين جا چنانچه ملاحظه فرمودید حضرت روشن کردند منشأ همه‌ی نیازهای بشر خداوند است تا مخاطبِ ایشان به اعتصام و اعتماد لازم نسبت به پروردگار عالم برسد و آن بصيرت لازم که هرکس باید در این دنیا به‌دست آورد، برای انسان حاصل شود. تا اگر کسی می‌خواهد به نور دریای علمِ حق منور شود بداند باید با بندگی خداوند به چنین علمی برسد، یعنی با جهت‏گيرى قلب به سوی خداوند است که قلب در معرض انوار الهی قرار می‌گیرد و منور به نور اسم علیم می‌شود. حضرت فرمودند: «وَ إلَیْهِ رَغْبَتُکَ وَ مِنْهُ شَفَقَتُک» دل در گرو او داشته باش و از او حساب ببر. شفقت به معنی ترسِ همراه با اميد است. می‌فرمایند: رغبت تو باید به سوی او باشد تا قلبت از خستگى نسبت به امور دنیا خارج شود و به آنچه باید برسد نزدیک گردد و تحت تأثیر انوار حقایق قرار گیرد و راه حق را از باطن با جان خود تشخیص دهد و اگر باید نگران باشی باید از او نگران باشی که اعمال تو را شایسته‌ی مقام بندگی نبیند.

اگر جایگاه سخنان حضرت مولی الموحدین( را بشناسید مطمئن باشید نه تنها از آنها به راحتی عبور نمى‏كنيد بلکه متوجه می‌شوید چاره‌ی همه‌ی دردها همین است. بعضى از دوستان مى‏پرسند چكار كنيم تا عرفان بدانيم و مثل عرفا چشممان به حقايق الهى باز شود. عرض بنده آن است که هيچ عارفى هيچ حرفى بلندتر و کارسازتر از اين جملات که حضرت می‌فرمایند ندارد، هنر عرفا آن است که تلاش کرده‌اند به خوبی این سخنان را بفهمند و به قلب‌شان برسانند، آن وقت پرده‏ها و حجاب‏ها از جلو چشمشان كنار مى‏رود و دائم تحت تأثیر تجلیات عالم معنا، به توجهات قلبى نایل می‌شوند. همه‌ی حقیقت همین سخنان است که حضرت مولی الموحدین( با آن درجه از عرفان از مکتب اسلام گرفته‌اند و به همین جهت در ادامه مى‏فرمايند:
«وَ اعْلَمْ يا بُنَىَّ اَنَّ اَحَدا لَمْ يُنْبِى‏ءْ عَنِ اللّه‏ِ كَما اَنْبَأَ عَنْهُ الرَّسُولُ( فَارْضَ بِهِ رائِدا وَ اِلَى النَّجاةِ قائِدا»

فرزندم! بدان هيچ‌كس به اندازه‌ی رسول‏اللّه‏( خبر از غيب نياورده است، پس به رهبری او راضی و خرسند و به رستگاری توسط او مطمئن باش. همه‌ی آن‌چه را یک سالک الی الله نیاز دارد تا به قرب الهی برسد و یا یک جامعه نیاز دارد تا بستر تعالی انسان گردد، رسول خدا( از طرف پروردگار عالم برای بشر آورده‌اند. همان طور كه مى‏دانيد قرآن مى‏فرمايد: «تِلْكَ الرُّسُل فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ»
 بعضی از آن پیامبران را بر بعضی دیگر برتری دادیم. يعنى بعضى از پيامبران از بعضى افضل‌اند. با اين‌كه همه‌ی آنها معصوم‏اند و همه براى هدايت بشر در زمان مخصوص به خودشان رهنمودهای كافى را آورده‌اند ولی درجاتشان نسبت به همدیگر فرق مى‏كند، که در جای دیگر این موضوع مورد بحث قرار گرفته و بدیهی است که آخرین دین که باید تا قیامت بشریت را تغذیه کند همه‌ی راه‌های هدایت را یک جا در خود داشته باشد. ولی عنایت داشته باشید وقتی حضرت مى‏فرمايند هيچ پيامبرى مثل رسول‏اللّه‏( خبر از غيب نياورده، می‌خواهند ما را متوجه این امر کنند که اسلام جهت رفع نیاز همه‌ی ابعاد انسانی، جوابگوست. هم برای کسی که می‌خواهد در اوج سلوک عرفانی قرار گیرد و هم برای کسی که می‌خواهد فعالیت‌های اجتماعیِ مناسب روح و فطرت بشر را به صحنه آورد، چون خود پیامبر اسلام( در همه‌ی این ابعاد حضور یافتند و نشان دادند چگونه می‌توان حقایق عالم غیب را در طبیعت و نظام طبیعی بشر ظهور داد. لذا حضرت به فرزندشان توصیه می‌کنند انسان باید به رهبرى چنین پيامبری راضى و خرسند باشد تا به راحتی از دغدغه‏های نفس امّاره و وسوسه‏هاى شيطانى آزاد شود. همه‌ی گرفتاری‌های ناشی از حُبّ دنيا و آرزوهاى دنيايى به جهت آن است كه به دين خدا و رهبرى پيامبر اكرم( راضى نيستيم.
بزرگ‌ترين احتياج بشر

این احتیاج بزرگ‌ترین احتیاج آدمی است که همواره با حقیقت زندگی کند، چیزی که هر کس در موقعیت خود از آن آگاه نیست، ولی ترکیب بشری و لاهوتی او نیاز دارد که در زندگی دنیایی با حقیقت کلی مرتبط باشد و اسلام و شخصیت منحصر به فرد حضرت محمد( به‌خوبی می‌تواند جواب‌گوی این نیاز باشد. کافی است به قرآن و به سیره‌ی رسول خدا( و ائمه‌ی معصومین( رجوع کنیم ببینیم آیا می‌توان بالاتر از آن را تصور کرد. اگر آن‌ها را با سایر خوبی‌های عالم مقایسه کنیم، آیا به این نتیجه نمی‌رسیم که این آخرین دین، صورت کامل و جامع و همه جانبه‌ی همه‌ی خوبی‌های عالم است؟
تجربه نشان داده اگر بشر به پيشوايى رسول خدا( راضى شود، در همه‌ی امور زندگی، حتی در مسائل سياسى و اجتماعى کاملاً موفق خواهد بود. در اوايل انقلاب، دشمنان جوّسازى كردند که امام خمينی«رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» با تأکیدی که بر روی مذهب دارد، ايران را در جهان منزوى می‌کند و نمی‌تواند هماهنگ با سیاست جهانی ایران را جلو ببرد، در حالی‌که تجربه‌ی سال‌های اخیر نشان داد اگر ایران از کشورهای همطراز خود پیشرفت بیشتری کرده است به جهت آن است که بیشتر از سایر مسلمانان در اداره‌ی امور کشور بر اسلام تأکید کرده است. امام خمينی«رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» كه رسول خدا( را به عنوان پيشواى خود انتخاب كردند، نشان دادند چگونه به مکتبی رجوع کرده‌اند که همه‌ی ابعاد انسان را جواب می‌دهد و انسان را از تک ساحتی و تک بُعدی‌بودن - که بشر امروز گرفتار آن است- رهایی می‌بخشد. این يك عقيده‌ی نجات دهنده است که معتقد باشیم هیچ کسی مثل پیامبر( از خدا خبر نیاورده است. در حالی‌که می‌دانیم خداوند رب عالمیان است و نور او موجب تربیت و تعادل و سامان‌بخشیدن به زندگی بشریت می‌شود، عده‌ای خواستند به زعم خود با نزدیک شدن به غرب و پذیرفتن فرهنگ غربی ما را از انزوا در آورند. ولی حضرت امام خمينی«رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» با پذیرفتن قيادت پيامبر اكرم( در مقابل آن‌ها محكم ايستادند و ما را از آن بحران تاریخی که نظام شاهنشاهی با نزدیکی به غرب به آن گرفتار کرده بود، آزاد نمودند.

دغدغه‌های عالمانه

 چقدر زیبا علی( توصیه می‌کنند که «فَارْضَ بِهِ رَائِداً وَ اِلَی النَّجَاة قَائِداً» پس به رهبری او راضی و خرسند باش و به رستگاری خود در این راه اطمینان داشته باش. زیرا همیشه یکی از دغدغه‌ها و اضطراب‌های انسان‌ متفکر آن است که راهی را انتخاب نکند که در نهایت به نتیجه‌ی مطلوب نرسد. حال انسان متفکری چون علی( اطمینان می‌دهد که پذیرفتن رهبری پیامبر خدا( راه اطمینان‌بخش و نتیجه‌داری است که انسان می‌تواند بدون گرفتاری به مشکلات عدیده، زندگی‌اش را در همه‌ی ابعاد با خدای خود پیوند دهد. آیا شما همه‌ی این مطلب را در زندگی خودِ علی( مشاهده نمی‌کنید؟ 
با ملاک‌های دنیاییِ فرهنگ غربی، چیزی غیر از سیره‌ی محمد( و علی( برای ما ارزش می‌شود، عده‌ای به شما القاء می‌کنند با اين بينش و روشى كه شما داريد به هیچ جایی نمی‌رسید. آیا برای رهایی از این اضطراب‌ها جز این است که باید با پذیرفتن رهبری پیامبر خدا( و راضى‌شدن به بينش و روش آن حضرت، خود را از فضای چنین جوّ سازی‌ها رهایی ببخشید و مطمئن شوید محال است به مشکل بیفتید؟ تاریخ گواه خوبى است كه مديريت‏هاى غربی و یا مدیریت‌های امثال آتاتورك و رضاخان كه مديريتی مطابق با توصیه‌ی کارشناسان غربی بوده چقدر براى خود آن‌ها و براى ملّتشان ضرر به همراه آورد. دین کاملِ اسلام به ما کمک می‌کند با نگاهی همه‌جانبه زندگیِ هر روزی خود را نقد کنیم تا در نهایت به قربانی‌شدن همه‌ی زندگی در خیالات و افکار بشریِ خود روبه‌رو نگردیم. زیستنی که دین خدا با جامعیت اسلامی‌اش به ما می‌دهد، زیستنی است ماوراء محاسباتی که عقل تکنیکیِ بشر امروز به آن گرفتار است و از ابعاد بس عظیم روح بشر در غفلت به سر می‌برد. عقل بشر در هر حال محدود به نیازهای جزئی است ولی نور محمدی( به جهت قلب قرآنی‌اش، تمام حیات بشریت را در همه‌ی تاریخ تغذیه می‌کند و به راه می‌برد تا هرگز گرفتار پوچی و بی‌هویتی نگردد. وقتی ضعف‌های مکاتب بشری و ادیان تعریف شده را شناختیم به عظمت رهبری رسول خدا( در این عالم پی می‌بریم. پس بی‌جا نیست که حضرت در ادامه‌ی توصیه‌ی خود به فرزندشان می‌فرمایند: 
«فَاِنّى لَمْ آلُكَ نَصيحَةً وَ اِنَّكَ لَنْ تَبْلُغَ فِى النَّظَرَ لِنَفْسِكَ ـ وَ اِنِ اجْتَهَدْتَ ـ مَبْلَغَ نَظَرى لَكَ» فرزندم! من در نصيحت تو كوتاهى نكردم و تو در نظر به ابعاد خودت، هر چند هم که تلاش کنی، در آن حد که من به تو نظر دارم و ابعاد تو را می‌شناسم، نمی‌توانی خود را بشناسی. چون حضرت از پایگاهی خاص به فرزندشان می‌نگرند و لذا می‌خواهند این توجه را بدهند که من بهتر از خودت برایت دلسوزی می‌کنم، چون از آرزوهایی که تو را از خود محجوب می‌کند، آزادم و کافی است تا توصیه‌های من را برای خودت از آنچه برای خود مصلحت تشخیص می‌دهی، جدّی‌تر به حساب آوری. 

حاصل قضيه اين شد كه دنيا تماماً در قبضه‌ی خداوند است، شما هم در دامن مديريت حق بايد امتحان بدهيد، خودتان و نقائصتان را بشناسيد و نقائص را از طريق بندگى خدا و توجّه به خالقِ رازقِ سامان‌دهنده، جبران كنيد. و متوجه باشيد كه پيامبر خدا( همه‌ی حقايق و دستوراتی را که ما بتوانیم در این امر موفق باشیم آورده است، پس به رهبرى او راضى و به پيشوايى او قانع باشيد تا از یک طرف از نقایص خود نجات يابيد و از طرف دیگر به بالاترين بصيرت و اُنس با حق دست يابيد زیرا شما وسیع‌تر از آن هستید که خود را در محدوده‌ی دنیا معنا کنید و بدان بپردازید. مولوی در همین رابطه می‌گوید: 
	هیچ محتاج می گلگون نه‌ای

	ترک کن گلگونه، تو گلگونه‌ای


	ای رخ چون زهره‌ات شمسُ الضحی

	ای گدای رنگ تو گلگونه‌ها


	ای همه دریا چه خواهی کرد؟ نَم

	وی همه هستی چه می‌جویی؟ عدم


	ای مه تابان چه خواهی کرد؟ گرد

	ای که مه در پیش رویت روی‌زرد


	تاج کرّمناست بر فرق سرت

	طوق اعطیناک آویز برت


	تو خوش و خوبی و کان هر خوشی

	تو چرا خود منت باده کشی


	جوهرست انسان و چرخ او را عرض

	جمله فرع و پایه‌اند و او غرض


	ای غلامت عقل و تدبیرات و هوش

	چون چنینی خویش را ارزان فروش؟


	بحر علمی در نمی پنهان شده

	در سه گز تن عالمی پنهان شده


	مِیّ چه باشد یا سماع و یا جماع

	تا بجویی زو نشاط و انتفاع


	آفتاب از ذره‌ای شد وام خواه

	زهره‌ای از خمره‌ای شد جام‌خواه؟


	جان بی‌کیفی شده محبوس کیف

	آفتابی حبس عقده اینت حیف



«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»

جلسه هفدهم
يگانگی خدا در منظر علی(
بسم‌الله‌الرحمن‌‌الرحيم
وَ اعْلَمْ يا بُنَىَّ اَنَّهُ لَوْ كانَ لِرَبِّكَ شَريكٌ لَأَتَتْكَ رُسُلُهُ و لَرَأَيْتَ آثارَ مُلْكِهِ وَ سُلْطَانِهِ وَ لَعَرَفْتَ اَفْعالَهُ وَ صِفاتِهِ وَ لكِنَّهُ اِلهٌ وَاحِدٌ كَما وَصَفَ نَفْسَهُ لايُضادُّهُ فِى مُلْكِهِ اَحَدٌ وَ لايَزولُ اَبدا وَ لَمْ يَزَلْ، اَوَّلٌ قَبْلَ الاَْشْياءِ بِلااَوَّلِيَّةٍ وَ آخِرٌ بَعْدَ الاَْشْياءِ بِلانِهايَةٍ.
فرزندم! بدان كه اگر پروردگارت شریکی می‌داشت، حتماً پیامبران او به سوی تو اعزام می‌شدند و حتماً تو نشانه‌های حاکمیت و قدرت او را نیز می‌دیدی و یقیناً به کردار و صفات او پی می‌بردی ولی او خدای یگانه است، چنان كه او ذات خويش را نیز همان‌طور توصيف كرده است. يكتاست و هيچ كس مزاحم حکمرانی او نیست، او جاويدان و فنا ناپذیر و همیشگی است؛ اوّل است پيش از همه‌ی كائنات، بى‏آن كه او را آغازى باشد و آخر است پس از همه‌ی موجودات، بى‏آن كه او را پايانى باشد.
حضرت مولی الموحدین( در راستای تقویت نگاه توحیدیِ انسان، نکاتی را متذکر می‌شوند تا انسان بتواند جان خود را متوجه آن حقیقت یگانه بگرداند و با یگانگی خداوند، خود را به وحدت لازم برساند. مى‏فرمايند: اگر غير از خداى واحد، خداى ديگرى بود او نیز به اقتضای ربوبیتش پيامبرانی را به سوی بشر می‌فرستاد تا انسان‌ها به سوی آن خدا سیر کنند و از طرفی آن خدا نیز باید آثاری به عنوان خلق و مخلوقات داشته باشد و ما آثار ملك و ملكوتش را بیابیم، و بدیهی است که آن خدا باید آثاری غیر از این خدا داشته باشد چون وقتی در ذات دو تا هستند حتماً در آثار نیز باید دو گونه باشند، ولی شما جهان را سراسر یک آهنگی می‌بینید و این نشان می‌دهد که یک اراده بر همه‌ی عالم حاکم است.

تفاوت وعظ با حکمت 

حضرت امیرالمؤمنین( مسئله‌ی توحيد را از دو زاويه بحث مى‏كنند: يكى از زاويه‏ى وعظ، تا انسان متذكر شود و يكى هم از زاويه‌ی حكمت تا عقل انسان متوجه یگانگی خداوند باشد. در وعظ، فطرت انسان متذکر یگانگی او می‌شود ولی در حکمت برهان و دليل به میان می‌آید تا طرف مقابل از نظر عقلی قانع شود و عقل او بتواند بر روی آن موضوع تفکر نماید. مثلاً وقتی به يك فرد مسلمان بگوييم «نظم جهان نشانگر دقت و علم همه جانبه‌ی خالق جهان است» او به راحتی این حرف را مى‏پذيرد و در او تأثير مثبت دارد. ولى اگر همین سخن را به يك كافر بگوييم که «نظم جهان نشانه‌ی دقت و علمِ همه جانبه‌ی ناظم جهان است» او مى‏تواند نپذيرد و بگويد نظم جهان اتفاقى بوده، چون برهانِ نظم در واقع یک تذکر است و کسی که فطرت خود را به صورت فعّال در صحنه‌ی زندگی نگه نداشته باشد، از ذکر و تذکر تأثیر نمی‌پذیرد. روش وعظ، فطرت انسان مؤمن را بيدار مى‏كند و ايمانش را شديدتر مى‏نماید. چون در وعظ انسان متذکر همان چیزی است که فطرت او در خود دارد ولی وقتی کسی از ندای فطرت فاصله گرفت نمی‌تواند از «وعظ» متذکر شود. همچنان كه روش وعظ برای متذکرکردن فطرت است، روش جدل مربوط به وقتى است كه مى‏خواهيم كسى را كه انكاركننده‌ی حق است از طريق مبانی استدلالی که خودش قبول کرده او را محكوم كنيم ولی در روش برهانى كه همان حكمت قرآنى است، براى اثبات ادعاى خود دليل محكم و يقينى مى‏آوريم زیرا برهان مبتنی بر بدیهیاتی است که هر کس در درون خود صحت آن‌ها را پذیرفته و لذا روش حکمی و برهانی مخاطب را قانع می‌کند، نه این که او را محکوم کند. 
حضرت در اين فراز از فرمايش خود يك نكته به صورت وعظ و يك نكته به صورت برهان و حکمت مطرح مى‏كنند. براى اين كه يگانه‌بودن خدا را به ما بفهمانند مى‏فرمایند: ببين! همه‌ی پيامبران در طول تاريخ، ما را به يك خدا با صفات و كمالات خاصى دعوت کرده‌اند و هر پيامبرى كه آمده است تصديق‌كننده‌ی پيامبر قبلى بوده است و همه يك خداى واحد را با صفاتی مشخص معرفى مى‏كنند. و از طرفى اگر خداى ديگرى هم بود بايد پيامبرانی را مى‏فرستاد که ما را به خدا دعوت مى‏نمودند. زيرا لازمه‌ی خدايىِ خدا، هدايت بندگان است و لازمه‌ی هدايت بندگان، فرستادن پيامبر است و حال آن‌كه آن خدای فرضی پيامبرى نفرستاده است تا دلیل بر وجودش باشد. پس جهان تك معبودى و تك محورى است. زیرا پيامبران مأمور متذكرشدن انسان‏ها هستند به صفات خداوندی که خالق و رب و معبود آن‌ها است و در واقع نقش هر پيامبرى، نمايش‌دادن صفات خدايى است كه آن پيامبر، رسول و فرستاده‌ی اوست، تا مردم با شناخت خداى خود و اتصال به او از طريق عبادت، با او و با كمالات آن خدا مرتبط شوند و اگر خداى ديگرى بود بايد حتماً صفات ديگرى، غير از صفاتى داشته باشد كه سلسله‌ی‌ پيامبران تاريخ در باره‌ی او گفته‏اند. چون لازمه‌ی بودن خداى ديگری غیر از این خدایی که پیامبران تاریخ معرفی کرده‌اند، به داشتن صفات ديگری است، غیر از صفاتی که این خدا دارد، زیرا در عالم مجردات تفاوت‏ها ذاتى است و نه اعتبارى و نسبى، پس نمی‌توان گفت: دو خدا باشند با صفات یکسان، از طرفى همه‌ی پيامبران جز يك خداى واحد را معرفى ننمودند، پس تمام توجّه جان را بايد به همان خداى واحد انداخت.
عدم امکان دو خدا در عالم

به نكته‌ی دوّمى كه حضرت مطرح مى‏نمايند بیشتر دقت كنيد كه مى‏فرمايند: اگر دو تا خدا وجود داشته باشد حتماً تو آثار حاکمیت و احاطه‌ی او را می‌دیدی و به افعال و صفات او معرفت پیدا می‌کردی. همان طور كه مى‏دانيد خداوند به عنوان علتِ وجود مخلوقات، وجود مطلق است چون وجود همه‌ی مخلوقات از اوست، بدون آن که وجود خودش از دیگری باشد، این معنای وجود مطلق است و وقتی ملاحظه فرمودید خداوند وجود مطلق است، از آنجایی که هر جا پای «وجود» در میان باشد پای کمال در میان است و هرجا پای عدم در میان باشد پای نقص در میان است. پس وقتی پای وجود مطلق در میان است، پای کمال مطلق در میان است و خدایی که وجود همه‌ی موجودات از اوست و وجود خودش از دیگری نیست، حتماً وجود مطلق است و وجود مطلق همان كمال مطلق است يعنى خداوند تمام كمالات را به صورت مطلق داراست، یعنی عين كمال است. از طرفى «علم»، كمال است پس خدايى كه عين كمال است، عين علم است. «حيات» نيز كمال است پس خدايى كه عين كمال است عين حيات است و همين طور مى‏گوييم «اراده» كمال است پس خدا عين اراده است.
ما يك «علم» و يك «خدا» نداريم، يا يك «حيات» و يك «خدا» نداريم، «خدا»، «علم مطلق» و «حيات مطلق» است. دو تا بودن علم و حيات از نظر مفهوم ذهنى است نه از نظر مصداق خارجی. همین‌طور که در جهانِ خارج از ذهن ما، حرارت خورشید از نور خورشيد جدا نيست ولى ذهن ما بين اين دو تفكيك قائل مى‏شود یا شما مى‏گوييد: خودم ديدم و خودم شنيدم. يعنى يك خودى است كه عين شنيدن و عين ديدن است همچنان كه تماماً شنونده و بيننده است يعنى يك حقيقت است كه عين شنيدن ، ديدن و فكر كردن است. اين را اصطلاحاً «وحدت بين ذات و صفات» می‌گويند. حالا اگر خداوند صفتش عين ذاتش است، اراده هم كه صفتِ ذات است و عين ذات است پس خدا يعنى عین اراده، همان طور كه خدا عین علم و عین حیات است. وقتى روشن شد كه اراده عين ذات خداست، حالا اگر دو تا خدا داشته باشيم امكان ندارد كه اين دو تا خدا يك اراده داشته باشند، چون وقتى ذات اين خدا غير از ذات خدای دیگری باشد، اراده‌‌ی اين خدا كه عين ذاتش است غير از اراده‌ی آن خداست كه عين ذات خودش است. يعنى وقتى فرض کردیم دو خدا داریم که وجود اين خدا غير از وجود آن خدای دیگر است، اراده‌ی آن‌ها هم دو تا مى‏شود. حال توجه داشته باشید وقتی خداوند وجود مطلق و کمال مطلق است، همه‌ی جهان بايد در تحت اراده‌ی اين خدا باشد و همان جهان در تحت اراده‌ی خدای دیگر باشد، چون هر كدام كمال مطلق هستند و نبايد حدّى در اِعمال اراده‌ی خود داشته باشند به همین جهت وقتى دو اراده باشد که حتماً هر كدام از اين اراده‏ها غير از ديگرى است - چون ذات اين خدا غير از ذات آن دیگر ی است و اراده هم عين ذات است- اگر مثلاً اين خدا اراده كرد آتش، سوزنده باشد، آن خدا حتما اراده‏اش اين خواهد بود كه آتش، سوزنده نباشد. حالا اگر جهان اين طور بود كه آتش هم سوزنده باشد و هم سوزنده نباشد، دیگر آتشی موجود نخواهد بود. و یا اگر مثلاً آن یکی اراده می‌کرد جهان موجود باشد، آن دیگری حتماً اراده می‌کرد جهان موجود نباشد، در این صورت ديگر جهانی باقی نمی‌ماند و هیچ چیز تحقق خارجى پیدا نمی‌کرد، چون اراده‌ی هر دوی آن‌ها مطلق است و باید شامل همه‌ی جهان با همه‌ی ابعاد آن باشد. در حالى‌كه فعلاً مى‏بينيم آتش سوزنده است و دنيا هم وجود دارد، پس بايد تنها يك اراده‌ی مطلق در صحنه باشد و ما با آثار يك حكومت روبه‌روئیم، بر همین اساس حكماء می‌فرمایند: اگر دو خدا بود هيچ چيز در عالم نبود. قرآن می‌فرمایند: «لَوْ كانَ فيهِما آلِهَةٌ اِلاَّ اللّه‏َ لَفَسَدَتا»
 اگر در زمين و آسمان غير از خدا، خداى ديگرى بود، زمين و آسمان فاسد مى‏شد. اگر كلمه‌ی فساد را به معنى نابودى بگيريم، این آیه با بحثى كه مطرح شد تطابق دارد.
رابطه‌ی دوگانگی با نقص

به هر حال عنایت دارید که یگانگی شرط کمال خداوند است چون اگر دو خدا در عالم بود هیچ‌کدام کامل نبودند، زیرا کمالاتی این خدا داشت که آن دیگری نداشت و بالعکس و در آن صورت هیچ‌کدام خدا نبودند چون نقص با واجب الوجودبودن و عین وجود بودن خدا نمی‌سازد. یگانگی خدا موجب می‌شود که انسان با تمام وجود قلب خود را متوجه آن حقیقت یگانه نماید و در ذیل یگانگی او به یگانگی شخصیت برسد. همچنان که آب حقیقت تری است، خداوند حقیقت وجود و حقیقت هر کمالی است که انسان برای تعالی خود به آن نیاز دارد و تنها با اُنس با چنین خدایی می‌توان به نقطه‌ی مطلوب خود دست یافت. همه‌چیز روی به کمال مطلق دارد تا با حقیقت خود مرتبط باشد و انسان‌ها از صورت موهوم خود به‌در آیند و در زیر مدیریت یگانه‌ی عالم با اطمینان به زندگی ادامه دهند. راستی چقدر وحشت‌زا بود اگر انسان در عالم هستی با مدیریت‌های چندگانه‌ای روبه‌رو بود. 
فرمودند: فرزندم! اگر براى پروردگارت شريكى بود حتما آثار قدرت و ملك او را مى‏ديدى، در صورتى كه عالم تماماً مظهر تدبیر يك قدرت و يك حکمت است، به طوری که مثلاً ملاحظه می‌کنید دقيقا معده‌ی شما را همان كسى ساخته است كه آب را ساخته است و معده‌ی شما آماده شده است كه مواد غذايى را از طريق همان آب جذب كند و وارد خون نماید. زمين را همان كسى ساخته است كه آب ، هوا و دريا را ساخته است و هوا در خدمت زمين و زمين و هوا در خدمت دريا و زمین و آب و هوا در خدمت جنگل‌ها و مراتع و همه در خدمت انسان‌اند و به این معنا همه يك آهنگى‌اند چون از یک طرف همه در خدمت هم هستند و از طرف دیگر همه در خدمت انسان‌اند. همان‌طور که ريه‌ی انسان را همان كسى ساخته است كه قلب و رگ و... را ساخته است. همه‌ی اين‌ها با هم مى‏توانند باشند و همه در خدمت همدیگر هستند و همه در خدمت انسان‌اند. به قول معروف نظم عالم، نظم اُرگانيكى و اندام‏وار است و نه نظم مكانيكى که هر جزء برای خود منظم باشد بدون آن‌که هر کدام در خدمت دیگری و بقای هر عضو منوط به فعالیت عضو دیگری باشد. آب و آتشى كه در طبیعت هستند و ظاهراً ضدّ هم می‌باشند در کلیت خود، مكمّل و تنظيم‌كننده‌ی همدیگرند تا نه آتش از مرز خود جلوتر رود و نه آب. همه‌ی این‌ها نشان می‌دهد که يك مديريت واحد این نظام را شکل داده و به تعبیر حضرت مولی الموحدین(: «وَ لكِنَّهُ اِلهٌ وَاحِدٌ كَما وَصَفَ نَفْسَهُ» لكن همان طور كه او خود را وصف كرده، معبود واحدى است. خداوند در قرآن مى‏فرمايد: «اِلهُكُمْ اِلهٌ واحدْ»
 اى انسان‏ها، معبود شما، كه بايد جهت قلب خود را به سوى او بيندازيد، معبود واحدى است و يگانگى اصل و حقيقتِ اوست و اگر متوجه يگانگى او نشويد، بهره‌ی كامل از عبادت خود نمى‏بريد. زیرا «يگانگى» كمال است، و در مقابلِ يگانگى، كثرت است، وقتى پاى كثرت در ميان است، پاى نقص در ميان است، چون وقتى كثرت معنى مى‏دهد كه هر کدام از پدیده‌ها چیزی داشته باشند و چیزی نداشته باشند. از این جهت دوگانگى مطرح است، در حالى كه كمال مطلق هيچ نقصى ندارد، پس اَحد است و از طرفى با توجّهِ قلبى به سوى اَحد، جان انسان به يگانگى مى‏رسد و از اضطراب و تشتت نجات مى‏يابد.
حضرت مى‏فرمايند: «لايُضادُّهُ فِى مُلْكِهِ اَحَدٌ» احدی در حوزه‌ی حکمرانی او نیست که مقابل او باشد. پس حوزه‌ی حضور و نفوذ او سراسر عالم را احاطه کرده و با اراده‌ی نافذ خداوند است که هر چیزی در جای خود قرار دارد و با بودن هر پدیده‌ای در جای خود اهداف عالم محقق می‌شود. با بودن پدیده‌هایی که به ظاهر متضادند مثل آب و آتش در عالم یگانگی نظم عالم به هم نمی‌خورد چون هر کدام با مدیریت خداوند در جای خود قرار دارند، آب آن چنان نيست كه مانع موجودیت آتش شود و بالعکس به یک اعتبار هر کدام در تضاد مفيدى هستند. مانند شب و روز و فصول مختلف سال. حضرت مى‏فرمايند در مُلك خدا تضاد نيست. يعنى سنّتى توسط سنت ديگرى ضايع نمى‏شود. اين طور نيست كه مؤمنان را يك سنتى به بهشت ببرد و يك سنت ديگر به جهنم، بلكه سنت واحدى در عالم جارى است و خود اين حالت، حضور تدبير يگانه‌ی خداوند را مى‏نماياند و ما را از اين فكر آزاد می‌کند که تصور کنیم ابزارها و قواى طبيعت، موضوعاتى جداى از تدبیر خداوند هستند. مى‏فرمايند متوجه باشيد كه يك تدبير يگانه در هستى جارى است و هيچ مانعى در مقابل آن تدبير حكيمانه‌ی الهى نيست و عملاً همه‌ی عالم اهداف پروردگارشان را دنبال مى‏كنند.
حکمای الهی در رابطه با یگانگی خداوند براهینی به شرح زیر مطرح می‌کنند: 

1- برهان تَمانُع: برهان تمانُع روشن می‌کند چون معلول پرتو علت است و عين ارتباط با علت است، فرضِ دو علت براي يك معلول، معني نمي‌دهد و لازم مي‌آيد، اصلاً معلولي به‌وجود نیاید، زیرا هرچه اين علت اراده كند كه ايجاد شود، چون آن علتِ ديگر غير از اين يكي است، بايد عكس آن را اراده كند كه مثلاً ايجاد نشود و اين يعني به‌وجود نيامدن معلول، زيرا معلول عين ربط به علت است، در حالي كه فعلاً عالم هستی به عنوان معلول موجود است، پس باید بیش از یک علت برای آن نباشد و لذا فرض دو علت برای جهان هستی محال است. 
2- برهان تَرَكُّبْ: برهان ترکّب می‌گوید: هر دوتايي، حداقل يك جهت اشتراك و يك جهت اختلاف دارند، يعني اگر دو واجب‌الوجود داشته باشيم، هركدام از آن‌ها بايد داراي حيثيت و جنبه‌اي باشند كه ديگري ندارد وگرنه دو تا نبودند، در اين صورت لازمه‌ی دوتابودن، داشتن دو حیثیت است، پس هردو مركب مي‌شوند، و هر مركبي هم محتاج به اجزايش است و محتاج به غير بودن با «عين هستي» و «واجب‌الوجود» بودن كه هيچ جنبه‌ی نقصي ندارد، نمي‌سازد.
وقتی شما می‌گویید دو سیب دارم، یعنی این سیب در مکانی است که آن دیگری در آن مکان نیست، پس هر دو سیب دارای دو حیثیت می‌شوند یکی حیثیت سیب‌بودن که در هر دو مشترک است و دیگر حیثیتِ در دو مکان‌بودن که وجه اختلاف آن‌ها است، در نتیجه هرکدام دارای دو حیثیت می‌شوند و مرکب از دو حیثیت می‌باشند که برای به‌وجودآمدن هر کدام باید آن دو حیثیت در میان باشند و در نتیجه هرکدام محتاج به آن دو حیثیت هستند که برای واجب‌الوجودبودن که باید از هرچیزی بی‌نیاز باشد، معنا نمی‌دهد، پس واجب‌الوجود بودن با تعدّد نمی‌خواند. 
3- برهان صِرف‌الْوُجود: در این برهان مرحوم فارابی می‌گوید: چون لازمه‌ی تعدد، محدودبودن است و محدودبودن جنبه‌ی عدمي و معلول‌بودن دارد و چون واجب‌الوجود عين هستي است و معلول بودن در آن معني ندارد پس محدودبودن و تعدد هم در آن راه ندارد.
چنانچه ملاحظه می‌فرمائید هر سه برهان فوق نظر به همان سخنی دارد که حضرت بر آن تأکید دارند و تحت عنوان توحید مطرح است و مقابل آن شرک است. در شرک به کلی جهت‌گیری شخصیت انسان به هم می‌ریزد چون دیگر قطبی و حقیقتی در مقابل خود نمی‌یابد که تمام روح خود را متوجه آن نماید. وقتی متوجه توحید یعنی حضور یگانه‌ی خداوند در هستی شدیم، به تبعِ توجه به یگانگی خداوند، توحید در ذات و صفات و افعال و عبادات مطرح می‌شود که به اختصار می‌توان آن را به صورت زیر مطرح نمود .

توحيد ذاتي: يعني جهان هستي يك قطبي و يك محوري و يك كانوني است، و هم از نظر مبدأ و هم از نظر منتهي همه به او ختم می‌شود. به عبارت دیگر در توحید ذاتی انسان متوجه است خالق جهان يكي است كه دومي ندارد و وحدت او وحدت عددي نيست، بلكه وحدت او وحدت ذاتي است. چون وقتي خداوند عين هستي است، ديگر مقابلي براي او نمي‌تواند باشد، زیرا مقابل عين هستي، نيستي است و نيستي هم كه چيزي نيست که مقابل هستی باشد. با توجه به این‌که وجود هر موجودی به نور وجود حضرت حق است باید متوجه باشیم با هر موجودی حق در صحنه است ولی نه آن‌که آن موجود عین حق باشد.

اعتقاد به توحید ذاتی، انسان را تا آن‌جا جلو می‌برد که متوجه می‌شود وجود تمام مخلوقات غرق وجود خداوند است و این طور نیست که مخلوقات وجود مستقلی در کنار وجود خداوند داشته باشند، بلکه سعه‌ی وجودی خداوند وجود همه‌ی مخلوقات را در بر می‌گیرد، مثل حضور دریا وقتی شما نظر به امواج دارید. 
توحيد صفاتي: يعني خداوند در ذات خود دوگانگي ندارد، بدين معني كه يك بُعدش علم نيست و يك بُعدش قدرت، بلكه صفاتش عين ذاتش بوده و نامحدود است. به عبارت دیگر با نظر به توحید ذاتی حق متوجه می‌شویم خداوند عين حيات و علم و قدرت است به يگانگي، بنابراین هر کمالی که از مخلوقات ظاهر می‌شود نمودی از صفات پروردگار عالم است و تنها یک کمال یعنی خداوند در عالم هست که در مظاهر مختلف و در آینه‌ی مخلوقات کمالاتش ظهور کرده است.

توحيد افعالي: يعني هم جهان با تمام اسباب و مسبباتش فعل خداوند است و هم موجودات نه تنها در ذات و وجود استقلال ندارند و قائم به خداوندند، بلكه در مقام تأثير و عليّت نيز استقلال ندارند و هر فاعل و سببي، وجود خود و تأثير خود را از او دارد به همان معنا یک موحّد می‌گوید: «لاحَولَ وَ لا قُوَّةَ اِلاّ بِالله» و از این جهت هيچ‌چيز اعم از انسان و ساير موجودات، به خود وانهاده و « مُفَوَّض» نيست و در حقیقت تأثير اشياء بسط فاعليت خداوند است و خداوند از راه همين اشياء در عالم تأثير مي‌گذارد و در عین آن‌که تأثيرات اشیاء حقيقي است و واقعاً آتش است كه مي‌سوزاند، ولي مسلّم است كه همين آتش نه در وجود استقلال دارد و نه در فاعليت. تأثير استقلالي فقط از خداوند است و ساير اشياء در شعاع تأثير او اثر خود را ظاهر مي‌سازند و از خودشان هيچ ندارند و همه‌ی وجود و فاعليتشان در طول اراده‌ی الهي است. خداوند آبي را كه واقعاً خودش تر است وجود داد و او از طريق همين آب، ما را سيراب مي‌كند، يعني خداوند سيرابي ما را به‌واسطه و شفاعت آب اراده كرده است.
در توحید افعالی متوجه می‌شویم همواره حضرت حق در صحنه است و بقیه‌ی موجودات مجرای فیض او می‌باشند و به عبارت دیگر هرچه غیر حق است مُعِدّ است. در این‌جا ما معتقد نیستیم اسباب و واسطه‌ها هیچ جایگاهی ندارند بلکه معتقدیم جای اسباب آن‌جایی است که خدا قرار می‌دهد و او تأثیر خود را در آن حدّ که مصلحت می‌داند با اسباب و پدیده‌ی خاصی ظاهر می‌کند. زیرا وقتی معلول عین ربط به علت شد در خود هیچ حکمی ندارد مگر از طریق علت، پس مخلوق دامنه‌ی وجود حق می‌باشد. همان‌طور که «وجود» شأنی نیست مگر شأن حق، هیچ فعلی هم نیست مگر فعل حق ولی آن فعل به صورت فعلی خاص از طریق افراد و یا اشیاء ظاهر می‌شود. این نگاه با نگاه اشاعره از آن جهت متفاوت است که اشاعره هیچ نقشی برای مخلوقات و واسطه‌ها حتی در حدّ معدّات قائل نیستند. آن‌ها معتقدند عادة الله چنین است که این فعل از این طریق خاص ظاهر شود در حالی‌که ما عرض کردیم آن افراد یا اشخاص موجب می‌شوند تا فعل خداوند به آن صورت خاص ظاهر شود. پس نه آن‌طور است که اشخاص و اشیاء در عین واسطه‌بودن نقش وجودی داشته باشند و حضرت حق افعال را به آن‌ها تفویض کرده باشد، آن طور که معتزله معتقدند، و نه آن‌طور است که دنیا و اشخاص هیچ نقشی نداشته باشند و فقط عادت خداوند است که از طریق آتش بسوزاند و از طریق آب تر کند، بلکه در نظر ما برای واسطه‌ها نقش خاص خودشان در نظر گرفته می‌شود. 
توحيد در عبادات: اين مرتبه از توحيد؛ برعكس سه مورد قبل كه نظري بود، توحيد عملي است و عبارت‌است از: تلاش عملي براي يگانه‌شدن و از پراكندگي شخصيت به يگانگيِ جهت و مقصد رسيدن و اين مرتبه از توحيد ميوه و ثمره‌ی آن درجات از توحيد نظري است. تا كسي در اين مرتبه وارد نشود در واقع شخصيت او موحد نيست و در يك ذهنيت غيرتوحيدي متوقف است، فايده‌ی بينش توحيدي، در توحيد عبادي در جان انسان شكوفا مي‌گردد. توحيد عملي يعني يگانه‌پرستي، و در جهت پرستش حق يگانه‌شدن، و سازمان تفكر و عمل را در جهت خالق هستي كه مقصد روح است و روح با ارتباط با او هويت و اصل خود را مي‌يابد، قراردادن و هر حركت و تكليفي را با توجه به قبله‌ی واحد هستي انجام‌دادن و نظر را از او برنداشتن و براي خدا قيام‌كردن و براي خدا زيستن و مقصد حيات را صرفاً الهي نمودن و محور حيات و تلاش را حق قراردادن و از اين طريق از چنگال پراكنده‌پرستي رهيدن. زيرا اغتشاش روح و فرورفتن روان در جهان ماده، بزرگ‌ترين آفت روح است كه از طريق توجهي روحاني و عبادي به‌سوي قبله‌ی واحد هستي مي‌توان از اين آفت رهيد. آخر اگر انسان جهت‌گيري توحيدي را از دست بدهد توسط هجوم خيالات متفاوت از وحدت شخصيت باز مي‌ماند و در اين حال خودي خود را ويران‌شده و پراكنده مي‌يابد. گفت:
	جان همه روز از لگدمال خيال

	وز زيان و سود و زبيمِ زوال


	نِي صفا مي‌ماندش نِي لطف‌وفَر

	نِي به‌سوي آسمان راه سفـر



هركه در دنيا فرو رود از خود باز مي‌ماند و انسان می‌تواند از طريق عباداتِ مرتب و مستمر که از طرف خداوند است، خود را از ويران‌شدن شخصيت برهاند و بدون نظم عبادي به همان صورتي كه دين عرضه مي‌كند، انسان به بهره و ثمره‌اي كه لازمه‌ی حيات است دست نمي‌يابد و عملاً زندگي خود را پوچ و بي‌بهره حس مي‌كند. كلمه‌ی « لا إله إلاّ الله » بيشتر به توحيد عبادی نظر دارد به این معنا که اظهار می‌دارید: هیچ إلهِ و معبودی براي انسان نيست كه با اُنسِ با او روح انسان سیراب شود، مگر «الله» و تنها از طريق عبادات منظم اين سيرابيِ روح به مرور به‌وجود مي‌آيد و از آن‌جایی که معبود انسان باید حقیقت یگانه‌ای باشد که روح و روان انسان را از کثرت به وحدت سوق ‌دهد، هيچ راه ديگري نيست كه بتوان جايگزين عبادات خدای واحد کرد و لذا خداوند به رسول خود فرمود: «قولوا لا إله إلاّ الله تفلحوا» به مردم بگو در قول و عقیده، یگانگی الله را مدّ نظر داشته باشید تا رستگار شوید، و از پراکندگی‌ها در دنیا و آخرت نجات یابید. 
خداوند عين بقاء است
حضرت در ادامه‌ی توصیه‌ی خود جهت توجه به توحیدِ خداوند و نظر به نحوه‌ی حضور حضرت حق در هستی می‌فرمایند: «لايَزولُ اَبدا وَ لَمْ يَزَلْ» خداوند متعال، ابدى است و نابود شدنى نيست. چون چيزى نابود مى‏شود كه عين هستى نباشد و هستیِ خود را از جایی دیگر گرفته باشد، خداوندی که وجود و هستیِ همه‌ی موجودات را می‌دهد، عين هستى است و هرگز زوال بر عین هستی عارض نمی‌شود، همین‌طور که برای عین تری و یا عین شیرینی خشکی و غیر شیرین بودن معنا نمی‌دهد. نه‌تنها خداوند از بین نمی‌رود بلکه یک حضور مطلق و دائم و فعّال است که وجود و کمال هر چیز از اوست و چه زيبا است كه از منظر علىبه خدا بنگريم و خدا را درست ببينيم.
بعد از آن که ما را متوجه یگانگی خداوند کردند کمک می‌کنند تا بتوانیم آن حقیقت یگانه را درست بنگریم و معنای این سخن را كه گفته‏اند نهج‏البلاغه كتاب حكمت است بهتر احساس کنیم. 

حضرت امیرالمؤمنین( در توصیف حضرت حق مى‏فرمايند: «اَوَّلٌ قَبْلَ الاَْشْياءِ بِلااَوَّلِيَّةٍ وَ آخِرٌ بَعْدَ الاَْشْياءِ بِلانِهايَةٍ» خداوند اوّل است بدون آن‌كه اوّليّتى برای او باشد و آخر است بدون آن‌که نهایتی برای او مطرح باشد. این است نحوه‌ی حضور حق در عالم که با حضور موجودات فرق اساسی دارد. مثلاً من كه اين‌جا، در ابتدای ردیف شما نشسته‏ام، اوّلى هستم كه اوّليّتم به ردیف شماست. پس موقعی من اوّل هستم که ردیف شما موجود باشد، اگر این ردیف نباشد من اوّلِ چه چيزى می‌توانم باشم؟ وقتى مى‏گوييم اين آقا اوّل صف است يعنى آن صف هست حالا اين آقا اوّل صف است. امّا اگر صف نبود اول بودن برای او معنا نداشت، ولی حضرت مى‏فرمايند: خداوند اوّل است بدون اوّليّت، و آخر است بدون آخريّت. معلوم است اوّليّت خدا اوّليت دیگری است كه او بدون اوّليّت نسبت به چیز دیگری اوّل است؟ 
چون خداوند «وجود» محض است و همه‌ی وجودها از اوست، وجود هر چیز به وجود او است که ظاهر می‌شود، پس در وجود آن چیز وجود خداوند ظاهر می‌شود، مثل این که وقتی به موج‌های دریا نظر می‌کنید ابتدا به دریا نظر کرده‌اید و در دلِ نظر به دریا، موج‌ها و حباب‌ها را می‌بینید و از این جهت اول دریاست و موج‌ها و حباب‌ها به تبع دریا موجودند، همچنان که آخر هم دریا است و آن وقتی که شما به امواج و حباب‌ها می‌نگرید جز دریا چیزی در میان نیست. حضرت حق به عنوان وجود مطلق نیز طوری است که همه‌ی مخلوقات در دریای وجود او ظاهرند و اوست که اول است بدون آن‌که در کنار چیزی قرار داشته باشد، مثل دریا که در کنار امواج و حباب‌ها نیست، بلکه اول است از آن جهت که به هر موج و حبابی که بنگرید، دریا در میان است. در همین راستا آخریت خداوند را بنگرید. در هر حال همه‌‌ی مخلوقات وجودی را می‌نمایانند که خدا به آن‌ها داده و وجودی که خداوند داده در میان است. در حالی‌که اوّل بودن بقیه‌ی موجودات به غير وابسته است ولى اوّل بودن خداوند به خودش است. آن آقا كه آخر صف نشسته است آخر بودنش به غير وابسته است ولی اگر فقط خودش بود ديگر نه اوّل بود و نه آخر، ولی آخربودن خداوند به خودش است چون اوست که در مظاهر مختلف ظهور کرده است. در قرآن به همین نکته اشاره دارد كه مى‏فرمايد: «هُوَ الاَْوَّلُ وَ الآخِرُ وَ الظّاهِرُ وَ الْباطِن» او اول و او آخر و او ظاهر و او باطن است. چون هیچ موجودی وجود مستقلی از خود ندارد، پس در هر حال اوست که در میان است. حضرت امام خمینی«رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» در شرح این آیه می‌فرمایند: «هر چه ظهور است اوست، نه این‌که از اوست، واقعیت مسئله این‌طوری است که حق تعالی مقابل ندارد» در جای دیگر می‌فرمایند: «هو الظاهر» اصل ظهور را به غیر خودش می‌خواهد نفی کند، ظهور مال اوست».
ملاحظه کنید چگونه نهج‏البلاغه كتاب حكمت و انديشه است و معارف بسيار عظيم الهى در آن نهفته است. اين ظلم بزرگى است كه ما بخواهيم ساده و سرسرى از آن معارف بگذريم و زود حوصله‏مان سر برود. قصد ما بايد اين باشد كه سعى كنيم با حوصله‌ی طولانى و تفكر، عمق سخنان حضرت را بفهميم. حضرت می‌خواهند ما بتوانیم به آن نگاه توحیدی که باید برسیم نزدیک شویم تا آیات و روایات معنای خودشان را بدهند، نه آن چیزی که ما به آن آیات و روایات تحمیل می‌کنیم. فرمودند: خداوند اول است بدون اوّلیّت و آخر است بعد از اشیاء بدون آخریت. با این دید سراسر عالم، ظهور حضرت حق می‌شود. مثل این‌که شما هر چيزى را كه مى‏بينيد به‌واسطه‌ی نور مى‏بينيد و اگر نور نباشد اشياء را نمى‏توانيد ببينيد، چون نور از این جهت که بخواهید چیزی را ببینید، اول است و اشیاء را با اوّلیّتِ نور می‌بینید ولی خود نور را به‌واسطه‌ی چيزى نمى‏بينيد چون خودش نور است و اول است، واسطه‏اى در كار نيست. ظهور هر چيز به نور است ولى ظهور نور به خودش است، نور عين ظهور و عين پيدايى است. حالا خداوند هم اوّل است و هم آخر، امّا نه به واسطه‌ی اشياء بلكه به خودش اوّل است و آخر است.
چگونگی نحوه‌ی حضور خداوند در جان انسان

اين‌كه مى‏گويند تفكر توحيدى انسان را رشد مى‏دهد به جهت آن است که انسان را متوجه حقيقتى ماوراء اين محدوديت‏ها و قراردادها مى‏كند. همان‌طور كه عقل را به ميدان‌آوردن و در محدوده‌ی حسّ نماندن، كمال است - چون عقل، واقعياتى ماوراء اين پديده‏هاى حسى را مى‏يابد و عاقل آن قوانين و سنن را اصل مى‏گيرد و اين حادثه‏ها و پديده‏ها را متأثر از آن مى‏يابد- در تفكر توحيدى، انسان عقل و دل را بيشتر سير مى‏دهد و آرام‌آرام متوجه‌ی حقيقة الحقايق و غيبُ الغيوب مى‏شود كه در همه‌ی عالم حاضر است و تمام اركان هستى را احاطه كرده، هرچند مى‏شود كه پديده‏ها از یک جهت حجاب او گردند، ولى اگر تفكر توحيدى ادامه يابد انسان مى‏يابد كه: 
	حجاب روى تو هم روى تو است در همه حال

	نهان ز چشم جهانى ز بس كه پيدايى



عمده آن است كه استقلال پديده‏ها از منظر قلبِ ما فرو افتد تا اوّليّت و آخريّت حق را مشاهده كنيم. وسط دريا آن وقتى كه موج اطراف كشتى ما را گرفته، آن حالى‌كه در آن‌جا داريم، حالى است كه هيچ پديده‏اى در آن حال استقلال ندارند، آن جاست كه ملاحظه مى‏كنيد خداوند هم اوّل است به تمام معنى و هم آخراست به تمام معنى، چون چيزى نمانده است كه در منظر قلب شما، بشود آن را چيز حساب كرد، براى همين هم قلب در آن حال با تمام وجود خدا را مى‏بيند و با تمام وجود او را مى‏خواند و حاضر است با تمام وجود از خدا تبعيت كند. تعبير قرآن اين است كه «فَإِذا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذا هُمْ يُشْرِكُون‏»
چون همین مشرکین در کشتی سوار شدند و موج اطراف آن‌ها را فرا گرفت، خالصانه خدا را می‌خوانند ولی چون خداوند آن‌ها را نجات داد، دوباره به شرک خود برمی‌گردند. تعبیر «دَعَوُا اللّه‏َ مخلِصين لَهُ الدِّين» به این معنا است که آن‌ها خدا را خالصانه مى‏خوانند در اين كه فقط از دين خدا پيروى كنند. چون در ذات خودشان خدا را می‌شناسند و به همان معنایی می‌شناسند که او را اولِ بدون اوّلیّت و آخر بدونِ آخریت می‌یابند. 
اگر انسان توانست در كلّ زندگى اوّليّت و آخريّت خدا را آن طور که حضرت فرمودند بيابد تمام حالش همان حالی مى‏شود كه «دَعَوُا اللّه‏َ مُخْلِصينَ لَهُ الدّين» خدا را خواندند با تمام خلوص که دین از آن اوست. شما اگر كه از نظر استدلال رسيده‏ايد به اين كه تمام عالم غرق هستِ مطلق اوست، بايد اين را به قلب برسانيد و براى اين كار بايد حال خود را همواره همان حال کسى بدانيم كه در وسط دريا است، بدون آن‌که در این دنیا غیر از خدا دادرسی داشته باشیم، در آن حال همواره مى‏يابيد که او «اَوَّلٌ قَبْلَ الاَْشْياءِ بِلااَوَّلِيَّةٍ وَ آخِرٌ بَعْدَ الاَْشْياءِ بِلانِهايَةٍ» اول است قبل از اشیاء بدون اوّلیّت و آخر است بعد از اشیاء بدون نهایت و آخربودن. قرآن در این رابطه می‌فرماید: «وَ إِذا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُم وَ كانَ الْإِنْسانُ كَفُوراً»
 شما در هنگام برخورد با پيشامدهاى دريايى به طور كلّى از هر چيزى منقطع گشته با راهنمايى فطرتتان متوجه درگاه پروردگار مى‏شويد، و خدا دعاى شما را اجابت نموده و به سوى خشكى نجاتتان مى‏دهد و چون شما را به سوی خشکی نجات داد، از آن نگاه توحیدی اعراض می‌کنید و انسان همواره پوشاننده‌ی حق بود. از این آیه چنين استفاده مى‏شود كه وقتى اميد بنده‏اى از هرچيز و هركس منقطع گردد و از صميم دل رو به درگاه خدا ببرد خدا را همان‌طور که هست می‌یابد و چون او را همه‌ی حقیقت می‌یابد و با این نگاه او را می‌خواند، خداوند دعايش را مستجاب مى‏كند. 
قرآن در ادامه می‌فرماید: «أَ فَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حاصِباً ثُمَّ لا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلاً. أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تارَةً أُخْرى‏ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قاصِفاً مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِما كَفَرْتُمْ ثُمَّ لا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنا بِهِ تَبِيعاً»
 آيا پس از نجات از دريا خود را ایمن می‌دانید از این‌که زمين شما را فرو ببرد؟ و يا بر سرتان سنگ ببارد در حالی‌که براى خود از آن بلاى الهى پناه و نگهبانى نيابيد. آيا از اين ايمن‌ هستيد كه بار ديگر خدا شما را به دريا برگرداند و تندبادى بفرستد تا همه به كيفر كفر، به دريا غرق شويد آن‌گاه كسى از قهر ما دادخواه و فريادرس نيابد؟ 

فرمود: «وَ كانَ الْإِنْسانُ كَفُوراً» كفران نعمت عادت انسان است، از اين جهت كه داراى طبيعت انسانى است و همه‌ی سر و كارش با اسباب مادى و طبيعى است، و در اثر عادت و خوكردن با اسباب مادى و طبيعى مسبب الاسباب را فراموش مى‏كند، با اين‌كه در هر آنى در نعمت‌هاى او غوطه‏ور است و حضور او سراسر عالم را پُر کرده. اگر كلام را با اينچنين ذيلى ختم نمود براى اين بود كه بفهماند اِعراض آدمى از ياد خدا امرى فطرى نيست، بلكه امرى عادى و عادت زشتى است از انسان. حاصل اين‌كه اگر آدمى در حادثه‏اى كارش به جايى برسد كه از هر سببى از اسباب ظاهرىِ جهان منقطع و مأيوس شود از اصل سبب منقطع نمى‏شود، و اميد نجاتش به كلى نااميد نمى‏گردد، بلكه هنوز اميد نجات داشته و به سببى كه تواناى بر امور باشد اميدوار است، و چنین حضوری را در عمق جانش نسبت به خداوند می‌شناسد.

ملاحظه کردید چرا در ادامه‌ی آیه می‌فرماید: «أَ فَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حاصِباً ثُمَّ لا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلاً» این استفهام، استفهام توبيخی است، خداى سبحان ايشان را بر اين معنا كه تا در خشكى هستند از دعوتش اعراض مى‏كنند توبيخ و سرزنش مى‏فرمايد، چون بشر در خشكى هم هيچ مامن و پناهگاهى كه او را از حوادث كشنده حفظ كند ندارد، هم چنان كه هيچ مامنى از غرق و هلاكت در دريا ندارد، زيرا نمى‏داند چه حوادثى در دريا و يا بيابان در انتظار او است، و به همين جهت در هر آنى احتمال مى‏دهد كه خداوند زمين زير پاى او را فرو ببرد و يا تند بادى بفرستد، و او را هلاك كند، و كس دیگرى را هم كه شدت و بلا را از ايشان دور كرده و سلامتى و امنيت قبلى را برگرداند، ندارند. پس چرا همواره با همان خدایی که در بحران‌ها و خطرات به او رجوع دارد، به‌سر نمی‌برد و با او مأنوس نمی‌باشد؟ و برای تأکید این نکته ادامه داد: «أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تارَةً أُخْرى‏ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قاصِفاً مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِما كَفَرْتُمْ ثُمَّ لا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنا بِهِ تَبِيعاً». آيا شما ايمن از اين هستيد كه هيچ‌وقت دچار غرق دريا نگرديد؟ و يا ايمن هستيد از اين‌كه بار ديگر گذارتان به دريا نيفتد؟ تا خداوند از بادهاى شكننده وكشنده بفرستد و شما را و كشتى شما را خرد نموده و غرقتان سازد؟ نه، چنين تامينى نداريد، كسى را هم نداريد كه بعد از غرق شدن از شما دفاع نموده و به خدا اعتراض كند كه چرا چنين كردى. و از این طریق نظرها را متوجه همان خدایی می‌کند که او اول است قبل از اشیاء، بدون اوّلیّت و آخر است بعد از اشیاء بدون آخریت. این است آن خدایی که همواره باید به آن نظر داشت و ماوراء حجاب پدیده‌ها با او مأنوس بود. 
اجازه بدهيد مسئله را در جلسه‌ی آينده دنبال كنيم به اميد اين كه آرام‌آرام توحید خداوند آن‌طور که مولی الموحدین( به ما می‌نمایانند برای ما روشن شود. إن‌شاءالله.
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»

جلسه هجدهم
حضور همه جانبه حق
بسم‌الله‌الرحمن‌‌الرحيم
«اَوَّلٌ قَبْلَ الاَْشْياءِ بِلااَوَّلِيَّةٍ وَ آخِرٌ بَعْدَ الاَْشْياءِ بِلانِهايَةٍ، عَظُمَ عَنْ أَنْ تَثْبُتَ رُبُوبِيَّتَهُ بِاِحاطَةِ قَلْبٍ أَوْ بَصَرٍ. 
فَاِذا عَرَفْتَ ذلِكَ فَافْعَلْ كَما يَنْبَغى لِمِثْلِكَ أَنْ يَفْعَلَهُ فِى صِغَرِ خَطَرِهِ وَ قِلَّةِ مَقْدِرَتِهِ وَ كَثْرَةِ عَجْزِهِ وَ عَظيمِ حاجَتِهِ اِلَى رَبِّهِ فِى طَلَبِ طاعَتِهِ وَ الرَّهْبَةِ مِنْ عُقُوبَتِهِ وَ الشَّفَقَةِ مِنْ سُخْطِهِ فَاِنَّهُ لَمْ يَأْمُرْكَ اِلاَّ بِحَسَنٍ وَ لَمْ يَنْهَكَ اِلاَّ عَنْ قَبيحٍ».

او [خداوند] اوّل است قبل از اشیاء، بدون هیچ اولیتی و آخر است بعد از اشیاء، بدون هیچ آخریت و نهایتی. برتر از آن است كه در احاطه‌ی قلب و ديده بگنجد و ربوبيّت‌اش از این رهگذر به اثبات رسد. 

پس وقتی به این شناخت رسیدی به گونه‌ای رفتار کن که شایسته‌ی کسی چون توست با این جایگاه خُرد و کوچک و توان اندک و ناتوانی بسیار و نیازمندی فروان نسبت به پروردگارش، در طلب طاعت او و ترس از عقوبت او و وحشت از خشم و غضب او، که او هرگز جز به خوبی فرمان نمی‌دهد و جز از بدی و زشتی نهی نمی‌کند. 

وحدت وجود در منظر حضرت علی(
حضرت فرمودند: فرزندم! نظام هماهنگ عالم دارای خالق یگانه‌ای است که هم او نیز باید معبود همه‌ی انسان‌ها باشد. هماهنگى بين سخن انبياء و راه‌کارهایی که برای قرب به خدا می‌نمایانند و خدایی که معرفی می‌کنند، همه حکایت از يك خدايى‌بودن عالم مى‏دهد و اگر خدايان ديگرى بودند باید پيامبرانى با آهنگى غير از آهنگ انبياء تاريخ، به صحنه‌ی هدايت بندگان مى‏فرستادند که آن پیامبران نه‌تنها این پیامبرانی که ما می‌شناسیم را تصدیق نکنند بلکه نسبت به این پیامبران ناآشنا باشند. در جلسه‌ی قبل تا حدّی در این باره و نتیجه‌ی آن‌که یگانگی خداوند است بحث شد. سپس حضرت در رابطه با چگونگی وحدت خداوند فرمودند: خداوند قبل از اشیاء، اوّل است، بدون هرگونه اوّليّت و آخر است بعد از اشیاء بدون هرگونه آخريّت. در واقع حضرت در این فراز عالی‌ترین نگاه به حضور توحيدى خداوند را در منظر ما قرار می‌دهند. این نحوه نگاه به حضور حضرت حق در عالم به تربیت خاصی، فوق کلاس و درس و مدرسه نیاز دارد و تا انسان خود را از تصوری که نسبت به پدیده‌های اطرافش دارد آزاد نکند و متوجه نگردد نحوه‌ای دیگر از حضور برای خداوند در عالم هست غیر از آن نحوه حضوری که پدیده‌های مادی دارند، متوجه این نگاهی که حضرت مطرح می‌کنند نمی‌شود.

هرچه بیشتر روح خود را آماده کنیم برای توجه به آن نوع حضور که مولی‌الموحدین( متذکر می‌شوند، بیشتر حضور یگانه‌ی عالم یعنی خدا را می‌یابیم و قلب ما بیشتر آماده می‌گردد تا نور خدا در آن جلوه کند، چون با درست نگاه‌کردن به حضور حق، توانسته‌ایم قلب را در معرض نور حضور حق قرار دهیم و از همان ابتدا ماورای همه‌ی مخلوقات نظر به او بیندازیم و در انتها نیز ماورای همه‌ی مخلوقات نظرمان به او باشد، همان‌طور که در نظر به موج‌ها و حباب‌ها از ابتدا و انتها نظرمان به دریا بود فقط لازم بود متوجه این نکته باشیم، یعنی با یک خودآگاهی می‌رسیم به این نکته که به حضرت حق خطاب می‌کنیم. 

	میل خلقِ جمله عالم تا ابد

	گر شناسندت وگرنه، سوی تست



فقط باید متوجه بود که اولیت و آخریت خداوند یعنی چه، در آن صورت است که خداوند چشم ما را می‌گشاید و همواره او را حاضر می‌بینیم و می‌گوییم: 

	این و آن گفتن مرا عمری حجاب راه بود

	چون گشادی چشم من دیدم که این و آن تویی



این‌طور سخن‌گفتن که شاعر می‌گوید به اعتبار همان اولیت و آخریت خداوند است که مولی الموحدین( توصیف فرمودند وگرنه هیچ کس این پدیده‌ها را خدا نمی‌داند، همان‌طور که کسی موج‌ها و حباب‌ها را دریا نمی‌داند. و آن‌هایی که بحث «وحدت وجود» را مطرح می‌کنند همین معنا را منظور نظر دارند.

همه می‌فهمید که نیستی وجود ندارد و هستی است که هست، از طرفی هرچه بدى و نقص در عالم هست ریشه در نيستى دارد و هرچه خوبى و كمال در عالم هست ریشه در هستى دارد. مثلاً كورى از نيستىِ بینائی است و بينايى یک واقعیت است و در واقع نبودن بينايى همان كورى است مثل مرگ که عدم حیات است، پس هر جا پاى بودن و «وجود» در میان است، پاى كمال در میان است و هر جا پای يك نحوه نبودن و نیستی در میان است يك نحوه نقص در میان است. حالا با توجّه به اين مقدمه وقتی مى‏گوييم خداوند هستىِ محض است يعنى خداوند كمال محض است چون عدم با نقص همراه است و وجود با کمال همراه می‌باشد، پس وجود مطلق، کمال مطلق خواهد بود. اين ديوار، وجود مطلق یا هستىِ محض نيست چون نقص دارد و بسیاری از کمالات را ندارد، مثل شجاعت و شعور و غیره. اگر ملاحظه بفرمائید تمام چيزهايى كه در عالم هست هيچ كدام وجود مطلق و یا هستى محض نيستند، چون كمال محض نیستند و هر کدام کمالاتی را ندارند در حالی‌که ثابت شد خداوند هستى محض و به همان معنایی که عرض شد، کمال محض است. چون وجود همه‌ی مخلوقات از اوست و وجود با کمال همراه است، پس خداوند كمال محض است. همان‌طور همه تری‌ها از آب است و آب، تری محض یا عین تری است. 
وقتی روشن شد خداوند هستى محض است دیگر معنا ندارد بگوئیم خداوند چه موقع بوده است، زیرا اگر او در موقعی نبوده باشد، پس هستی محض نیست، به همین جهت گفته می‌شود هستی یا وجود محض قبل و بَعد بردار نیست، قبل و بعد داشتن مربوط به چیزهایی است که محدودند، مثل من که قبل از خلق شدنم نبودم و بعد از مردنم باز در این دنیا نیستم ولى خداوند به هیچ معنایی قبل و بعد برنمى‏دارد تا اول و آخر به معنایی که برای مخلوقات هست در مورد او مطرح باشد، پس او اول است ولی نه اولیتی مثل اولیت اشیاء و آخر است ولی نه آخریتی مثل آخریت اشیاء. حضرت اميرالمؤمنين( در همین رابطه مى‏فرمايند: «اَوَّلٌ قَبْلَ الاَْشْياءِ بِلااَوَّلِيَّةٍ» او اول است قبل از اشیاء بدون اولیت. این نوع اولیت که برای خداوند هست وقتی برای انسان روشن می‌شود که بتواند نظر خود را ماوراء این کثرت‌ها متوجه وحدت بکند، وحدتی که تمام عالم را احاطه کرده است، این نگاه، نگاه به اسرار عالم است که همان نگاه به جنبه‌ی وحدانی عالم است که همه‌ی عالم را فرا گرفته است. به همین جهت بزرگان می‌فرمایند:

	اسرار طریقت نشود حل به سؤال

	نی نیز به در باختن حشمت و مال


	تا دیده و دل خون نکنی پنجه سال

	از قال تو را ره ننمایند به حال



باید بتوانیم از قال به سوی حال و به سوی احوالات قلبی سفر کنیم تا با چشم قلب متوجه حضور یگانه‌ی عالم، یعنی حضرت حق بشویم و امیرالمؤمنین( در همین راستا در مناجات شعبانیه از خداوند تقاضا می‌کنند تا چشم‌های قلبشان را خداوند روشن کند، عرضه می‌دارند: «وَ أَنِرْ أَبْصَارَ قُلُوبِنَا بِضِيَاءِ نَظَرِهَا إِلَيْكَ» خدایا! چشم‌های قلبم را به نوری روشن گردان که بتوانم به تو نظر کنم. بعضى‏ها گمان می‌کنند اين سخنان، حرف‌هاى فلسفى است در حالی که عنایت بفرمائید این‌ها سخنان امام الموحدين( است برای آن که نگاه ما را توحیدی کنند، حضرت تلاش دارند معارف الهی را برای ما روشن نمایند لذا باید خود را آماده‌ی فهميدن سخنان عميق و دقيق توحیدی بکنیم. وقتی سخنان امام معصوم( عميق و حكيمانه است حکایت از آن دارد که ما باید در مورد توحید، حکیمانه وارد شویم البته فهميدن آن سخنان نیاز به سلوک دارد ولی نتایج آن بسیار زیاد است. عطار با همین نگاه با خدا مناجات می‌کند و عرضه می‌دارد: 

	جانا، حدیث حسنت، در داستان نگنجد

	رمزی ز راز عشقت، در صد زبان نگنجد


	سودای زلف و خالت، در هر خیال ناید

	اندیشه‌ی وصالت، جز در گمان نگنجد


	هرگز نشان ندادند، از کوی تو کسی را

	زیرا که راه کویت، اندر نشان نگنجد


	آهی که عاشقانت، از حلق جان برآرند

	هم در زمان نیاید، هم در مکان نگنجد


	آنجا که عاشقانت، یک دم حضور یابند

	دل در حساب ناید، جان در میان نگنجد


	اندر ضمیر دل‌ها، گنجی نهان نهادی

	از دل اگر بر آید، در آسمان نگنجد


	عطّار وصف عشقت، چون در عبارت آرد

	زیرا که وصف عشقت، اندر بیان نگنجد



در معنای این‌که می‌گوییم خداوند اوّل است بدون اوّليّت، باید سطح نگاه خود را تغییر دهیم، تفاوت اولیت خدا با اولیت سایر موجودات در جلسه‌ی قبل عرض شد، مثال چند نفر را در يك صف زدیم که اول بودن نفر اولی با بودن سایرین در آن صف معنا دارد و این غیر از اول بودنِ بدون اوّليّت است که برای خدا معنا می‌دهد. بنده در صورتی می‌توانم به هر معنایی اول باشم که دومی در میان باشد و این درست غیر از اول بودن خداوند است که برای اول بودن او دومی معنا ندارد. چون خداوند هستیِ محض است و با هر موجودی روبه‌رو شوید با «وجود» آن موجود روبه‌رو می‌شوید که وجود آن موجود مظهر هستی محض است. بقيه‌ی عالم پرتو هستى خداونداند چون خداوند است که به آن‌ها وجود داده ولی چون هیچ موجودی هستی محض نیست، پس هیچ موجودی خدا نیست، مثل آن‌که هیچ موج و حبابی دریا نیست هر چند شما با روبه‌رو شدن با هر موج و هر حبابی با دریا روبه‌رو می‌شوید. از این جهت باید متوجه بود اولیت خداوند اوّليّت خاص است که با رویکرد درست می‌توان متوجه آن شد، همان‌طور که اگر رویکرد ما در نگاه به امواج و حباب‌ها به دریا باشد متوجه می‌شویم در نگاه به امواج و حباب‌ها در ابتدا و در انتها با دریا روبه‌رو هستیم. اوّليّت من و شما و اوّليّت هر موجودى، اوّليّت قبل از اشياء نيست امّا اوّليّت هستى محض يعنى اوّليت خداوند، قبل از اشياء است بدون هيچ اوّليّتى، مثل اولیت سایر موجودات که اوّليت‌آن‌ها عددى و یا مكانى و یا زمانى است ولی حضرت حق خودش اوّليّت است چون بودن محض است و بودن همه چيز از او شروع شده است. حضرت حق به همان معنایی که اولیت است، بدون آن نوع اولیت که در سایر موجودات هست، آخريّت است، چون به اعتبار هستیِ محض بودنش، جز او در صحنه نیست، در صورتى كه ما اگر اوّل باشيم آخر نيستيم و اگر آخر باشيم اوّل نيستيم. ولى خداوند هم اوّل است و هم آخر و خودش در قرآن خود را به همین گونه معرفی فرمود که «هُوَ الاَْوَّلُ وَ الآخِرُ» یعنی تنها او اول و آخر است چون در هر حال شما با بودن محض روبه‌روئید، چه در ابتدا و چه در انتهاء و بقيه‌ی موجودات بودنشان غرقِ بودنِ حق است مثل آن که موج و حباب، بودنی جدای بودن دریا ندارند و لذا در مقابل دریا هيچ‏اند هيچ. نور خورشيد را كه نگاه كنيد اوّلش نور است حالا هرچه ادامه دهيم و جلوتر برويم باز هم نور است يعنى چيزى جز نور در صحنه نيست، همه‌ی روشنايى‏ها غرق است در يك روشنايى. يك نور است كه ما آن را تقسيم مى‏كنيم به نور حیاط و نور اتاق. به همین معنا حافظ در وصف حضرت حق می‌گوید: 

	این همه عکسِ میّ و نقش نگارین که نمود

	يك فروغ رُخ ساقى است كه در جام افتاد



آن وقت اگر بتوانیم خداوند را آن طور بشناسیم که شایسته است دائماً در معرض انوار تجلی او قرار می‌گیریم و چون حافظ خواهیم گفت:

	هر دمش با من دل‌سوخته لطفی دگر است

	این گدا بین که چه شایسته‌ی انعام افتاد



خداوند وقتی در وجود ما بندگی ما را دید و متوجه نیاز ما به خودش شد ما را شایسته‌ی انعام خود می‌کند.
اگر روى این فراز از سخن حضرت فكر كنیم معرفتمان از عالَم، معرفتى عميق‏تر و عالى‏تر مى‏شود و لذا عبادتمان هم صحيح و اخلاقمان اصلاح مى‏شود. البته این نوع خداشناسی موضوع آسانی نيست. امام خمينى«رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» در پيام به كنگره‌ی نهج‏البلاغه فرمودند:

«و اما كتاب نهج البلاغه كه نازله‌ی روح اوست [علی(] براي تعليم و تربيت ما خفتگان در بستر منيت و در حجاب خود و خودخواهيِ خود، معجوني است براي شفا و مرهمي است براي دردهاي فردي و اجتماعي و مجموعه‌اي است داراي ابعادي به اندازه‌ی يك انسان و يك جامعه‌ی بزرگ انساني، از زمان صدور آن تا هر چه تاريخ به پيش رود و هر چه جامعه‌ها به‌وجود آيد و دولت‌ها و ملت‌ها متحقق شوند و هر قدر متفكران و فيلسوفان و محققان بيايند و در آن غور كنند و غرق شوند. 

هان، فيلسوفان و حكمت‏اندوزان، بيايند و در جملات خطبه‌ی اول اين كتاب الهى به تحقيق بنشينند و افكار بلندپايه خود را به كار گيرند و با كمك اصحاب معرفت و ارباب عرفان اين يك جمله‌ی كوتاه را به تفسير بپردازند و بخواهند به‌حق وجدان خود را براى درك واقعى آن ارضا كنند؛ به شرط آن‌كه بياناتى كه در اين ميدان تاخت و تاز شده است آنان را فريب ندهد و وجدان خود را بدون فهم درست بازى ندهند و نگويند و بگذرند، تا ميدان ديد فرزند وحى را دريافته و به قصور خود و ديگران اعتراف كنند و اين است آن جمله: «مَعَ كُلِّ شَيْ‏ءٍ لَا بِمُقَارَنَةٍ وَ غَيْرُ كُلِّ شَيْ‏ءٍ لَا بِمُزَايَلَة»
 و اين جمله و نظير آن كه در كلمات اهل بيت وحي آمده است بيان و تفسير كلام الله است كه در سوره‌ی حديد است و براي متفكران آخر زمان آمده است. اينك اميد آن است كه شما دانشمندان و متفكران متعهد كه در كنگره‌ی ارجمند هزاره‌ی نهج البلاغه گرد هم آمديد ابعاد عرفاني و فلسفي و اخلاقي و تربيتي و اجتماعي و نظامي و فرهنگي و ديگر بُعدها را به مقدار ميسور بيان فرماييد و اين كتاب بزرگ را به جوامع بشري معرفي نموده و عرضه داريد كه اين متاعي است كه مشتري آن انسان ها و مغزهاي نوراني است».

ملاحظه کنید حضرت امام خمینی«رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» انگشت روی این جمله‌ی حضرت مولی‌الموحدین( گذاشتند که حضرت می‌فرمایند: «مَعَ كُلِّ شَىْ‏ءٍ لابِمُقارِنَةٍ و غَيْرُ كُلِّ شى‏ءٍ لابِمُزايِلَه» خداوند با همه‌ی اشياء است بدون آن كه عين آن‌ها باشد، و غير همه‌ی اشياء است، بدون آن‌كه جدا از آن‌ها باشد. و این راز بزرگ توحید است که انسان بتواند خداوند را با همه‌ی اشیاء بنگرد بدون آن‌که آن اشیاء را خدا بداند و او را غیر هر چیزی بداند بدون آن‌که خداوند را جدای از اشیاء تصور کند. همان‌طور که شما دریا را با همه‌ی موج‌ها می‌بینید بدون آن که تصور کنید دریا همان امواج است و همان دریا را غیر امواج می‌بینید بدون آن که جدا از امواج بنگرید. 
وقتی حضرت در توصیف خداوند مى‏فرمايند: «وَ آخِرٌ بَعْدَ الاَْشْياءِ بِلانِهايَةٍ» خداوند آخر است بعد از اشياء امّا بدون هرگونه نهايتی. شما را متوجه این امر می‌نمایند که او از آن جهت که ظاهر است پس اول است و از آن جهت که باطن است پس آخر است. به همين جهت هم در سوره‌ی حديد بعد از آن که فرمود: «هُوَ الاَْوّلُ و الآخِرُ» در ادامه فرمود «وَ الظَّاهِرُ وَ الْباطِنُ» تا معلوم شود به یک اعتبار اول است و به یک اعتبار آخر و نیز به یک اعتبار ظاهر است و به یک اعتبار باطن. مثل این که وقتی به یک تصویر نگاه می‌کنید که با رنگ‌های مختلف ترسیم شده ، از یک جهت شما با رنگ‌ها روبروئید به آن معنا که باطنِ چشم‌های آن تصویر همان رنگ است و شما اگر رویکرد خود را درست کنید، همان موقع که رنگ‌ها را ظاهر می‌یابید به اعتبار چشمِ آن تصویر، در همان لحظه رنگ‌ها را باطن می‌بینید به اعتبار آن‌که چشم‌ها همان رنگ‌اند. 

هستی محض از جهتی ظاهر است به اعتبار نور اسماء الهی که در مخلوقات ظاهر شده و از جهتی باطن است به اعتبار هستی محض بودن. همه‌ی این‌ها خبر از آن می‌دهد که فقط خدا در صحنه است با وصف اولیت و یا با وصف آخریت، بقيّه‌ی موجودات حدّ وجوداند و چيزى از خود ندارند. مثل اين است كه ما نور خورشيد را كه واحد است براساس خانه‏ها و اتاق‏ها و ديوارها تقسيم مى‏كنيم و مى‏گوييم نور اتاقِ من غير از نور اتاق شما است. نور اتاقِ من و نور اتاق شما نسبت به محدوديت اتاقِ من و شما، نور اتاق من و شما شده است در حالى‌كه اگر اتصالش به خورشيد قطع شود چيزى از آن نمى‏ماند، بودنش به وصل است. يك نور است كه نسبت به اتاق من، نور اتاق من مى‏شود و نسبت به اتاق شما، نور اتاق شما می‌شود. این به اعتبار آن است که آن نور را محدود به حدّی کرده‌ایم. نه اين كه خود نور محدود است بلكه ما آن را محدود به اتاق خود مى‏بينيم، وقتى اتاق را خراب كنيم مى‏بينيم نور است كه نور است. مولوی گفت: 
	كنگره ويران كنيد از منجنيق

	تا رود فرق از ميان اين فريق


	چون به صورت آمد آن نور سره

	شد عدد چون سايه‏هاى كنگره



مى‏گويد يك نور است كه به كنگره و به پنجره‏ها مى‏خورد و تكه تكه و متعدّد مى‏شود. در واقع نور، تكه‌تكه نشده است، ما نسبت به اتاق‏ها تكه‌تكه مى‏بينيم، وقتى پنجره‏ها را خراب كنيد نور را واحد مى‏بينيد. حالا وقتى پنجره‏ها را خراب كرديد عوامل نمایان‌شدن نور به صورت محدود را خراب كرده‏ايد، نور كه همان نور است.
ظهور بصيرتِ توحيدی

وقتی روشن شد فقط اوست که در ذات خود اوّل است و فقط اوست که در ذات خود آخر است و اظهار کردید «هُوَ الاَْوَّلُ وَ الاْخِرُ» با رویکردی صحیح، بصیرت نظر به حضور حق در شما بروز می‌کند و إن‏شاءاللّه‏ به جايى می‌رسيد كه قلبتان آن چه را که با عقلتان فهمید تصديق می‌كند و می‌یابد كه جز حق در صحنه نيست و این همان بصیرت توحیدی است. با توجه به چنین نگاهی است كه حضرت مولی‌الموحدین( عرضه می‌دارند «ما رَأَيْتُ شَيْئا اِلاّ وَ رَأَيْتُ اللّه‏َ قَبْلَهُ وَ مَعَهُ وَ بَعْدَهُ»
 يعنى من چيزى نمى‏بينم مگر اين كه قبل از آن چیز و بعد از آن و با آن، حق را مى‏بينم و حضرت امام خمینی«رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» در توصیف این ‌جمله‌می‌فرمایند: «پس، عارف باللَّه، حقّ را در جميع امكنه و احيازْ مشاهده، و همه را كعبه‌ی آمال و وَجهه‌ی جمال محبوب بيند و از تقييد به مرآتى دون مرآتى خارج، و «ما رَأَيْتُ شَيْئاً إلاّ وَ رَأَيْتُ اللَّه فيهِ وَ مَعَه» گويد و عالم را به وجود حقانى مشاهده كند».

وقتی نگاه انسان متوجه جنبه‌ی وجودی مخلوقات شد و مخلوقات را آینه‌ی نمایش انوار الهی دید عملاً هر چیز را که بنگرد قبل از آن چیز و با آن چیز و بعد از آن چیز خدا را می‌بیند. اگر بتوانیم اشاره‌ی حضرت امیرالمؤمنین( را درست درک کنیم كم‏كم وارد وادى مشاهده‌ی حقایق عالم خواهیم شد و عملاً قلب تصديق كند آنچه در عالم وجود دارد آینه‌ی نمایش کمالات الهی است و خواهد گفت: 

	که جهان موج‌های این دریا است

	موج و دریا یکی است غیر کجاست



یا آن‌جایی که فخرالدین عراقی می‌گوید:

	از صفای میّ و لطافت جام

	در هم آمیخت رنگ جام و مدام


	همه جام است و نیست گویی میّ

	یا مدامست و نیست گویی جام



و از این منظر عرفا می‌گویند:

	کُلَّما فِی الْکَوْنِ وَهْمٌ اَوْ خیال

	اَوْ عُكُوسٌ فِى الْمَرايا اَوْ ظلال



هر وجودی در عالم، توهّم و خیالی بیش نیست و یا عکس‌هایی در آینه‌ها و یا سایه‌ است.

چون او هم اوّل است بدون اوّليّت و هم آخر است، بدون آخريّت و در عین اولیت، آخر است و در عین آخریت اول است، نه این‌که از جهتی اول باشد و از جهتی آخر، این‌که برای خداوند امتیازی نیست چون هرچیزی از جهتی اول است و از جهتی آخر، بلکه او در عین اولیت آخر است و در عین آخریت اول است. مثل دریا در رابطه‌با موج‌ها، که در عین اولیت آخر است و در عین آخریت اول است، زیرا از همان جهت که دریا را قبل از هر موجی ظاهر و اول می‌یابید، آخر و باطن می‌یابید و در دعای ماه رجب که از ناحیه‌ی مقدسه بیرون آمده اظهار می‌دارید: «یا باطِناً فی ظُهوره وَ یا ظاهراً فی بُطونه» ای خدایی که ظاهری در عین باطن‌بودن و باطنی در عین ظاهربودن. 
شخصى پرسید آيا بايد چشم‏هايمان را كج و معوج كنيم تا دنيا را نبينيم و خدا را ببينيم؟ او متوجه نبود که باید منظر خود را تغییر دهد و نگاه خود را متوجه حقیقت کند. مولوی در این رابطه که اگر انسان منظر خود را تغییر دهد عالم برایش صورت دیگری پیدا می‌کند می‌گوید: 

	آن نمی‌بینی که ‌یار بردبار

	چون که با او بد شدی گردد چو مار


	روی او و خُویِ او دیگر نشد

	او چنان بد جز که از منظر نشد


	از نظرگاه است ای مغز وجود

	اختلاف مؤمن و گبر و یهود



بايد توجه دل را تغییر داد همان‌طور که وقتی توجه دل شما به دوستان تغییر می‌کند او را به نوعی دیگر می‌نگرید. اميرالمؤمنين با نگاهِ حقانی در مورد خداوند، مى‏فرمايد: «داخِلٌ فِى الاَْشْياءِ لابِالْمُمازجَة خارِجٌ عَنْها لابِالْمُزايَلَةِ» خدا داخل در اشياء است امّا نه اين‌كه با اشياء ممزوج و تركيب شده باشد، و خارج از اشياء است امّا نه اين‌كه جدا از اشياء باشد، لذا نباید تصور كرد كه خداوند مخلوط با اشياء است و يا گمان کنیم خداوند جداى از اشياء است در روایت داریم از امیرالمؤمنین( سؤال شد: «بِمَ عَرَفْتَ رَبَّكَ قَالَ بِمَا عَرَّفَنِي نَفْسَهُ قِيلَ وَ كَيْفَ عَرَّفَكَ نَفْسَهُ قَالَ لَا يُشْبِهُهُ صُورَةٌ وَ لَا يُحَسُّ بِالْحَوَاسِّ وَ لَا يُقَاسُ بِالنَّاسِ قَرِيبٌ فِي بُعْدِهِ بَعِيدٌ فِي قُرْبِهِ فَوْقَ كُلِّ شَيْ‏ءٍ وَ لَا يُقَالُ شَيْ‏ءٌ فَوْقَهُ أَمَامَ كُلِّ شَيْ‏ءٍ وَ لَا يُقَالُ لَهُ أَمَامٌ دَاخِلٌ فِي الْأَشْيَاءِ لَا كَشَيْ‏ءٍ دَاخِلٍ فِي شَيْ‏ءٍ وَ خَارِجٌ مِنَ الْأَشْيَاءِ لَا كَشَيْ‏ءٍ خَارِجٍ مِنْ شَيْ‏ءٍ».
 پروردگارت را به چه شناختى؟ فرمود: به آن‌چه خودش خود را برايم معرفى كرد. عرض شد: چگونه خودش را به تو معرفى كرده؟ فرمود: هيچ صورتى شبيه او نيست و به حواس درك نشود و به مردم سنجيده نشود، در عين دورى نزديك است و در عين نزديكى دور . برتر از همه چيز است و گفته نشود چيزى برتر از اوست، جلو همه چيز است و نتوان گفت دارای جلو است. در اشياء داخل است نه مانند داخل بودن چيزى در چيزى، از همه چيز خارج است نه مانند چيزى كه از چيزى خارج باشد. 
اگر دل جنابعالی متوجه شد او اوّل است و او آخر است و او ظاهر است و او باطن است ديگر چیزی براى كسى نمى‏ماند كه حضرت حق بخواهد لابلاى آن چيزها باشد و يا آن چيزها باشند و خدا هم پائین و یا بالاى آن چيزها باشد. آرى با برهان صدّيقين عقلاً مى‏توان پذيرفت كه فقط اوست كه هست و بقيه دارای هستى مستقلی نیستند و همه‌ی مخلوقات عین ربط به حق‌اند. ولى آن چه موجب می‌شود که حضرت حق را در همه‌ی منظرها بنگریم با تزكيه‌ی قلب حاصل می‌شود تا برسیم به این‌که «هُوَ اللّه‏ُ اَحَدٌ» او «احد» است. احد يعنى يكى كه دو ندارد. احد يعنى يكى كه هيچ چيز در کنار او نيست، احد يعنى هستىِ محض. به قول فيلسوفان «وجود» مساوق «وحدت» است. اگر وحدت به قلبمان رسيد، اگر به آن جا رسيديم كه فقط خدا هست، آيا جايى براى من مى‏ماند كه بگويم، من هستم و خدا هم هست؟ صائب چه عالى فرمود که:
	كاسه‌ی منصور خالى بود، پر آوازه شد

	ورنه در ميخانه‌ی وحدت كسى هوشيار نيست



چطور يك كاسه‌ی چينىِ خالى را اگر ضربه بزنى صدا مى‏كند، ولى اگر پر از آب شد وقتى ضربه زدى صدا نمى‏كند و داد و بيداد راه نمى‏اندازد، به حلاج مى‏فرمايد: اين همه داد و بى‏داد ندارد، همه‌ی اهل ميخانه‌ی وحدت چیزی جز حق نمى‏يابند. انسان چون خود را می‌بیند زیبائی‌ها را به غیر خدا نسبت می‌دهد وقتی انسان نظر به خود داشت و با خود بود حقیقت از منظرش به حجاب می‌رود. مولوی برای روشن‌شدن مطلب می‌گوید: 
	گفت ليلى را خليفه كان تويى

	كز تو مجنون گشت پريشان و غوى


	از دگر خوبان تو افزون نيستى

	گفت رو، رو چون تو مجنون نيستى


	با خودى تو ليك مجنون بى‏خود است

	در طريق عشق بيدارى بد است



	دیده‌ی مجنون اگر بودی تو را

	هر دو عالم بی‌خطر بودی تو را



اگر تو خودت را ببينى با خودت هستى، وقتى با خودت هستى نمى‏توانى بفهمى كه همه چيز اوست كه اوست و این همان خطری است که همه‌ی ما را تهدید می‌کند و حضرت علی( می‌خواهند ما را از این خطر برهانند. وقتى همه چيز اوست كه اوست، حتی نمى‏توانى بگويى من مى‏گويم كه همه چيز اوست. مجنون خودى ندارد تا بقيه را هم ببيند، همين كه خود را ببيند بقيه را هم برای خود مى‏بيند. در حالی‌که توحیدِ حقیقی وقتی برای انسان پیش می‌آید که انسان خود را نبیند و به همین جهت جناب مولوی می‌گوید: در طريق عشق توجّه به خود بد است. كاسه‌ی وجود منصور هم از مِى وحدت خالى بود يعنى هنوز به آن مقام عالىِ توحيدى نرسيده بود، به همين جهت مى‏گويند وقتى جُنيد در كنار جسد او آمد گفت: نگفتم طاقت توحيد را ندارى. يعنى تو يك چيزهايى فهميدى و طاقت نياوردى و بی‌قراری کردی. ما كه عموماً در مقام توجّه به كثرات هستيم طبيعى است كه باید حسرت منصور را بخوریم چون بالأخره او راه را پیدا کرده بود، در این راه هرچه انسان جلو برود و تلاش کند خود را نبیند و حق را بنگرد، همچنان نور حق بیشتر برایش تجلی می‌کند و او بیشتر در ندیدن خود موفق می‌شود.

ظهور توحيد 

در رابطه با ظهور توحید بر قلب سالک مرحوم فیض کاشانی با خدایش به نجوا پرداخته و عرضه می‌دارد:

	دل از من بردی ای دلبر بفن، آهسته آهسته

	تهی کردی مرا از خویشتن، آهسته آهسته


	کشی جان را به نزد خود، ز تابی کافکنی در دل

	بسان آن‌که می‌تابد رسن، آهسته آهسته


	ترا مقصود آن باشد که قربان رهت گردم

	ربائی دل که گیری جان ز من، آهسته آهسته


	چو عشقت‌در دلم جا کرد و شهر دل‌گرفت از من

	مرا آزاد کرد از بودِ من، آهسته آهسته


	به عشقت دل نهادم، زین‌جهان آسوده گردیدم

	گسستم رشته‌ی جان را ز تن، آهسته آهسته


	ز بس بستم خیال تو تو گشتم پای تا سر من

	تو آمد خرده خرده رفت من، آهسته آهسته



ممکن است بفرمائید هرچه تلاش مى‏كنم نمى‏توانم مقام اوّل بودن و آخر بودنِ حق را آن طور که حضرت می‌فرمایند تخيّل كنم. خوب راه را اشتباه مى‏روى، مگر بناست تخيّل كنى، بايد از تخيّل آزاد شوی و با چشم قلب ببينى تا بتوانی اول و آخر را جمع کنی و یک‌جا او را در عین آن‌که اول است آخر بنگری. به همین جهت در مناجات شعبانیه از خدا تقاضا می‌کنی: «وَ اَنِرْ اَبْصارَ قُلُوبَنا بِضِياءِ نَظَرِها اِلَيْكَ» خدایا چشم‌های دلم را باز كن تا نور ديدن تو را پيدا كنم و به نور نظر به خودت چشم‌های قلبم باز شود. آری به پیامبرش فرمود: «إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى»
 ای موسی كفش خيال را در ابتداى سرزمين مقدس طور، از پاى دل بيرون كن چون پروردگارت میزبان تو است. ملاحظه کنید می‌فرماید: «إِنِّي أَنَا رَبُّكَ» من پرورش دهنده و میزبان تو هستم، پس چشم خود را از نظر به هر جایی بردار و فقط به من نظر کن تا مرا بیابی، با كفش خيال كه نمى‏توان به رؤيت حق رسيد. به گفته‌ی مولوی:
	بِكُن اى موسىِ جان خلع نعلين

	كه اندر گلشن جان نيست خارى



خيال براى تصور پدیده‌های محدود است، پس با خیال نمی‌شود خدا را پیدا کرد چون خداوند در خیال نمی‌گنجد. گفت:

به خیال در نگنجد تو خیال خود مرنجان
ز جهت بود مبرا مَطَلَب به هیچ سویش

وقتی در مقامی رسیدید که تخيل مزاحم نبود و دل به صحنه آمد چنان می‌شوید که همچون حافظ خواهید گفت: 

	چنان پر شد فضای سینه از دوست

	که فکر خویش گم شد از ضمیرم


	قدح پر کن که من در دولت عشق

	جوان‌بخت جهانم گرچه پیرم


	قراری بسته‌ام با میّ فروشان

	که روز غم به‌جز ساغر نگیرم



مى‏گويد: به جايى رسيده‏ام كه فكر خودم در خودم گم شد، شدم دوست داشتنِ دوست، تمام افکار و عواطفم نظر به محبوبم شده و لذا خود را در دولت عشق جوان‌بخت می‌یابد، چون به نور محبت به حضرت حق دست یافته و تنها از پیر مغان که در منظر حافظ حضرت علی( است منت می‌پذیرد که او را به چنین توحیدی رسانده، هر چند مدعیان عشق و مستی نمی‌توانند این مقام را درک کنند، چون در محضر حضرت «هو الاول و الاخر» مگر می‌شود باز به خود نظر داشت و هستِ خود را نگاه کرد؟ در چنین نگاه توحیدی تمام عالم مظهر تجلیات انوار الهی‌اند و اوست که در صحنه است. به گفته‌ی مولوی: 
	ما چو چنگيم و تو زخمه مى‏زنى

	زارى از ما نِى، تو زارى مى‏كنى


	ما چو ناييم و نوا در ما ز توست

	ما چو كوهيم و صدا در ما ز توست


	ما همه شيران ولى شير عَلَم

	حمله‏مان از باد باشد دَم به دم


	حمله‏مان پيدا و ناپيداست باد

	جان فداى آن كه ناپيداست باد



مولوی تا اين جا طوری با حضرت حق سخن گفت که از آن برمی‌آمد ما هستيم و خداوند هم هست، چون می‌گوید: ما همچون كوهيم ولی صدایی که در ما به گوش می‌رسد از توست، پس از آن به خود می‌آید و برای جبران این ادعا مى‏گويد:
	بادِ ما و بودِ ما از دادِ توست

	هستىِ ما جمله از ايجاد توست



در این حالت هم که دارد چنین اظهاری را می‌کند باز احساس می‌کند خودش هست که دارد مى‏گويد: وجود و هستى ما از توست و لذا برای عبور از این حجاب این‌طور ادامه می‌دهد که:
	اين‌كه گويى اى دَم هستى از آن

	پرده‏اى ديگر بر آن بستى بدان


	صحبت ما جملگى قيل است و قال

	خون به خون شستن محال آمد محال



خطاب به خودش می‌گوید: ای دَمِ هستی که چیزی جز فيض خداوند نیستی و او به تو هستی داده حال متوجه باش با صحبت‏هاى خودت پرده‏اى ديگر بر جمال حق ايجاد كردى و حجاب رؤيت حق شدى و لذا همان‌طور که با خون نمى‏توان خون را شست و همچنان خون‌ها باقى مى‏ماند، تو که می‌گویی خدا همه چيز است، همين گفتن تو دليل هستى توست و احساس هستى در مقابل حضرت حق خطاست. برای رفع این مشکل در ادامه می‌گوید:
	پس ثناگفتن ز من ترك ثنا است

	كان دليل هستى و هستى خطا است



پس چه كار بايد كرد برای رسیدن به توحیدی که حکایت از آن دارد که «هُوَ الاَْوّلُ وَ الآخِرُ»؟ اگر رسيديد به جايى كه تنها اوست كه اوست و به هیچ وجه نظر به خود نداشتید، آن توحید ظهور می‌کند. همچنان که سیمرغ برای مرغانِ در سفر توحیدی ظهور نمود و مرحوم عطار آن را گزارش می‌دهد: 

سايه در خورشيد گم شد والسلام

مَنطِقُ الطَّيْر كتابي است درباره‌ی مرغان پنداري كه جمع شدند؛ و از هُدْهُدْ كه لباس طريقت در بر و تاج حقيقت بر سر دارد و سالياني همدم و همره و پيك شاه سليمان بوده است ؛ خواستند حال كه همه‌ی أصناف و أنواع حيوانات شاهي دارند و ما شاه نداريم تو براي ما شاهي مقرّر بفرما تا همگي در تحت فرمان او باشيم .

هُدهُد گفت: ما پرندگان و مرغان، شاهي داريم به نام سيمرغ كه در پشت كوه قاف منزل دارد و بايد برويم و به او برسيم تا از مزايا و آثار سلطنت و شاهي او بهره‌مند گرديم. ولي منزل او دور است. بايد كمر به جدّ و جهد ببنديد! و از بيابان هاي طولاني و هفت وادي خطرناك عبور كنيد! چون اين هفت وادي طيّ شد، آنجا كوهي است به نام كوه قاف كه سلطان مرغان یعنی سيمرغ در آن جا منزل دارد.

در اين جا هدهد با بسياري از طيور كه آمده بودند؛ مانند بلبل و طوطي و طاووس و كبك و باز و درّاج و موسيجه
 و تَذَرْو
 و قُمري و فاخته و شاهين و زرّين و بَطّ و غيرها؛ گفتگوهائي دارد و در ضمن حكايت‌ها و أمثال و أندرزها أهميّت مقصود را روشن مي‌كند. و همچنين به هر يك از آنها مي‌فهماند: زندگي و عشق و راه شما مختصر و جزئي است و شما گرفتار هوي و هوس هستيد و جز با وصول به سيمرغ كه سلطان طيور است، كمال براي شما غير مقدور است. وليكن حركت و وصول به آن سلطان مستلزم گرسنگي و تشنگي و عبور از هفت وادي خطرناك است كه بدواً بايد فكر خود را بكنيد و براي اين مقصود عالي همّتي عالي و سري نترس و عزمي متين و استوار و اراده‌اي جازم و غير قابل تغيير داشته باشيد!

هر يك از مرغان بهانه‌اي آوردند، بعضي گفتند: اصلاً سيمرغ وجود خارجي ندارد؛ افسانه‌اي بيش نيست. زيرا اگر حقيقتي داشت لابدّ تا به حال در اين مرور ايّام، يكي از مرغان آن را مي‌ديد؛ هيچ كس ادّعاي رؤيت آن را نكرده است. بعضي گفتند: اين راه مشكل است و نتيجه‌اش هلاكت است و دليل بر آن اين است كه: شايد تا به حال هزاران پرنده به سراغ سيمرغ رفته باشند و يكي از آن‌ها هم نرسيده باشد و همه در اين وادي‌هاي خطرناك جان سپرده باشند.

هدهد گفت: جان دادن در راه چنين سلطاني ارزش دارد. اگر مُرديم در طريق عزّ و شرف مُرديم، در راه وصول به جانِ جانان مُرديم و اگر هم زنده مانديم، به وصال او سرافراز شده‌ايم، زيرا صفات او چنين و چنان است؛ عقل و خيالِ هيچ طائر بلندپروازي، به مقام شامخ او نمي‌رسد و...

هدهد بعد از معرّفي خودش كه: من سالها با سليمان بوده ام و من راهنماي طريقم و حتماً بايد با من حركت كنيد تا بتوانید از وادی های خطير عبور كنيم؛ و به او برسيم، مي‌گويد:

	ليك با من گر شما همره شويد

	محرم آن شاه و آن درگه شويد


	وارهيد از ننگ خودبينيّ خويش

	تا كي از تشويش بي دينيّ خويش


	هر كه در وي باخت جان، از خود برست

	در ره جانان ز نيك و بد پرست


	جان فشانيد و قدم در ره نهيد

	پاي كوبان، سر بدان درگه نهيد


	هست ما را پادشاهي بي خلاف

	 در پس كوهي كه هست آن كوه قاف


	نام او سيمرغ: سلطان طيور

	او به ما نزديك، ما زو دورِ دور


	در حريم عزّت است آرام او

	نيست حَدِّ هر زباني نام او


	صد هزاران پرده دارد بيشتر

	هم ز نور و هم ز ظلمت پيشتر


	در دو عالم نيست كس را زَهره‌اي

	كو تواند يافت از وي بهره‌اي


	دائماً او پادشاه مطلق است

	در كمال عزّ خود، مُستغرق است


	او به سرنايد ز خود آنجا كه اوست

	كي رسد عقل وجود آنجا كه اوست


	نه بدو رَه، نه شكيباني ازو

	صد هزاران خَلق شيدائي ازو


	وصف او چون كار جانِ پاك نيست

	عقل را سرمايه‌ی ادراك نيست


	هيچ دانائي كمال او نديد

	هيچ بينائي جمال او نديد


	در كمالش آفرينش ره نيافت

	دانش از پي رفت و بينش ره نيافت


	قِسم خَلْقان زان جمال و زان كمال

	هست گر بر هم نهي، مُشتي خيال



بالاخره مقداري از مرغان ماندند و مقداري هم با معيّت و راهنمائي هدهد به پرواز آمدند. در راه، بعضي از أصناف آنها، چون به مرغزاري و گلي و گياهي و آبي رسيدند، پائين آمدند و بعضي چون به درياچه‌اي و نيزاري رسيدند، فرود آمدند و همچنين بسياري از آنها در هر يك از وادي‌ها درافتادند و سرنگون شدند. 

و بالاخره در نهايت، آن مقداري كه به كوه قاف رسيدند، مجموعاً با خودِ هدهد، سي مرغ بودند و چون خوب نظر كردند ديدند كه سي مرغ‌اند كه به سيمرغ رسيده‌اند.

آري آنان كه به كعبه‌ی مقصود رسيدند و به قصر پادشاه و سلطان طيور و پرندگان درآمدند و حضور يافتند كه در دربارِ با عظمت و حشمت او داخل شوند، سي مرغ بودند كه خورشيد أبديّت بر آنان بتافت و در برابر آئينه‌ی جمال حقّ نما قرار گرفتند و بيش از عكس رخسار سي مرغ در آن پيدا ننمودند و به حقيقت دريافتند كه: سي مرغ با حقيقت شان يكي است ؛ و در ميان آن‌ها جدائي و دوئيّت نيست.

	جان آن مرغان ز تشوير و حيا

	شد فناي محض و تن شد توتيا


	چون شدند از كُلِّ كلّ پاك آن همه

	يافتند از نور حضرت، جان همه


	باز از سر بنده‌ی نوجان شدند

	باز از نوعي دگر حيران شدند


	كرده و ناكرده‌ی ديرينه شان

	پاك گشت و محو شد از سينه شان


	آفتاب قربت از پِي شان بتافت

	جمله را از پرتو آن، جان بتافت


	هم ز روي عكس سي مرغ جهان

	چهره‌ی سيمرغ ديدند آن زمان


	چون نگه كردند اين سي مرغ زود

	بي شك اين سي مرغ آن سي مرغ بود


	در تحيّر جمله سرگردان شدند

	مي ندانستند تا اين آن شدند


	خويش را ديدند سي مرغ تمام

	بود خود سي مرغ، سي مرغ تمام


	چون سوي سي مرغ كردندي نگاه

	بود این سیمرغ این کین جایگاه


	 ور به سوي خويشتن كردي نظر

	بودي اين سي مرغ ايشان آن دگر


	در نظر در هر دو كردندي به هم

	هر دو يك سي مرغ بُد بي بيش و كم


	بود اين يك آن و آن يك بود اين

	در همه عالم كسي نشنود اين



در اين حال كه همه غرق تحيّر بودند؛ و در بحر تفكّر غوطه ور شدند، و سِرِّ اين حقيقت را طلب كردند، از جايگه جواب آمد كه:

	هر كه آيد، خويشتن بيند درو

	جان و تن، هم جان و تن بيند درو


	چون شما سي مرغ اينجا آمديد

	سي در اين آئينه پيدا آمديد


	گر چهل پنجاه مرغ آيند باز

	پرده‌اي از خويش بگشايند باز


	گر چه بسياري به سرّ گرديده اند

	خويش مي‌بينند و خود را ديده اند


	هيچكس را ديده در ما كي رسد؟

	چشم موري بر ثريّا كي رسد؟


	ديده‌اي موري كه سندان برگرفت

	پشّه‌اي پيلي به دندان برگرفت ؟


	هر چه دانستي چو ديدي آن نبود

	وآنچه گفتي و شنيدي آن نبود


	اين همه وادي كه واپس كرده ايد

	وين همه مردي كه هر كس كرده ايد


	جمله در أفعال، رَه مي‌رفته ايد

	وادي ذات و صفت را خفته ايد


	چون شما سي مرغ حيران مانده ايد

	بي دل و بي صبر و بي جان مانده ايد


	ما به سيمرغي بسي أولي تريم 

	زانكه سيمرغ حقيقي گوهريم


	محو ما گرديد در صد عِزُّ و ناز

	تا به ما در خويشتن يابيد باز


	محو او گشتند آخر بر دوام 

	سايه در خورشيد گم شد والسّلام


	تا همي رفتند، گفتندي سخُن

	چون رسيدندش، نه سر ماند و نه بُن


	لاجرم اينجا سخن كوتاه شد

	روي را بر ره نماند و راه شد



در اين داستان، شيخ عطّار، تمام اسرار سير و سلوك برای نظر به او که اول است بدون اولیت و آخر است بدون آخریت، را با هُدهُد كه شيخ رهنماست، و با سيمرغ كه حضرت حقّ تعالي است، نشان داده و چگونگي سفر پر رنج و با ملامت سالك را در شاهراه مستقيم وصول به حقّ شرح مي‌دهد. و با أمثله و حكايات و بيان داستان ها، موانع طريق و شرائط و مُعِدَّات آن را بيان مي‌كند، از ابتداي سير تا انتهاي آن. عطّار در اين جا، آن هفت وادي كه وادي هاي وصول است؛ و قبل از فناء في الله، بايد طيّ شود؛ يعني وادي طلب، وادي عشق، وادي معرفت، وادي استغناء، وادي توحيد، وادي حيرت و وادي فقر و فنا را، ابتدا به طور خلاصه و سپس مشروحاً شرح مي‌دهد.

ملاحظه بفرمائید وقتی اول و آخر اوست فقط با فنای خود می‌توان چنین حضوری را از خدا احساس کرد. هنر ائمه‌ی دین( آن بوده که توانسته‌اند با تمام وجود نظر به حق داشته باشند. پيامبر خدا( در مقابل خدا خود را هیچ می‌یابند لذا وقتی خداوند در سوره‌ی قلم فرمود «اِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظيمٍ» اى پيامبر تو داراى خُلق عظيم هستى- ملاحظه کنید چه قدر افتخار دارد كه خدا به کسی بگويد تو دارای خُلق عظيم هستى- حالا پيامبر خدا( می‌فرماید: «رَبّانى رَبّى اَرْبَعينَ سَنَةٍ ثُمَّ قالَ اِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظيمٍ» پروردگارم مرا چهل سال پرورانده است سپس مى‏گويد تو در خلق عظيم هستى. پيامبر خدا( اصلاً خود را نمى‏بيند، اگر کسی خواست به توحید محمدی( برسد و خداوند را از آن منظر بنگرد که حضرت محمد( نگریستند باید به توحیدی نظر کند که در سخن امیرالمؤمنین( هست. بعضى از مفسّرين مى‏فرمايند بهترين تجليل از پيامبر خدا( در قرآن در آيه‌ی «وَ ما رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَ لکنّ الله رَمی» آمده است چون در این آیه خداوند از مقام فنای رسول خدا( خبر می‌دهد و می‌گوید: تو به جايى رسيدى كه وقتى نيزه مى‏اندازى تو نيزه نمى‏اندازى خدا نيزه مى‏اندازد. یعنی تمام اراده‌ی حضرت رسول خدا( فانی در اراده‌ی حضرت حق شده است چون او را اول و آخر و ظاهر و باطن می‌یابد و او را اوّلی یافته‌اند بدون اوّلیتی که در اشیاء هست و آخری یافته‌اند غیر از آن نوع آخریتی که در اشیاء می‌باشد. در همین رابطه عطار در وصف این حالت برای مرغان که به مقام فنای از خود رسیده‌اند و به حق باقی شده‌اند می‌گوید:

	محو او گشتند آخر در دوام

	سایه در خورشید گم شد و السلام



ظهور بندگی

حضرت مولی الموحدین( بعد از آن که خدا را به آن شکل توصیف فرمودند به فرزندشان می‌فرمایند: «عَظُمَ عَنْ أَنْ تَثْبُتَ رُبُوبِيَّتَهُ بِاِحاطَةِ قَلْبٍ أَوْ بَصَرٍ» او بزرگ‌تر از آن است که در حیطه‌ی قلب و دیده بگنجد و ربوبیت‌اش از این رهگذر به اثبات رسد. انسان نمی‌تواند ربوبیت حق را آن‌طور که هست بفهمد اما می‌تواند بفهمد حق تعالى ربّ اوست. وقتى انسان با توجه به توحیدِ حضرت حق فهمید چشم عقل و بصر و قلب او بر حق احاطه ندارد و حق بزرگ‏تر از اين حرف‏هاست، بندگی‌اش در مقابل حضرت حق ظهور می‌کند و نور جلال حق سراسر وجود او را در بر می‌گیرد و لذا حضرت در ادامه می‌فرمایند: 
«وَ اِذا عَرَفْتَ ذلِكَ فَافْعَلْ كَما يَنْبَغى لِمِثْلِكَ أَنْ يَفْعَلَهُ فِى صِغَرِ خَطَرِهِ وَ قِلَّةِ مَقْدِرَتِهِ وَ كَثْرَةِ عَجْزِهِ وَ عَظيمِ حاجَتِهِ اِلَى رَبِّهِ فِى طَلَبِ طاعَتِهِ وَ الرَّهْبَةِ مِنْ عُقُوبَتِهِ وَ الشَّفَقَةِ مِنْ سُخْطِهِ».
پس وقتى به این شناخت رسیدی - و عظمت و رفعت و قدرت خدا را دریافتی- به گونه‌ای رفتار کن که شایسته‌ی کسی چون تو است: با این جایگاهِ خُرد و کوچک و توان اندک و ناتوانانی بسیار و نیازمندی فراوان نسبت به پروردگارش، در طلب او و ترس از عقوبت او و وحشت از خشم و غضب او. 

نگاه کن به خود که بنده‌ای هستی كه هيچ بزرگى در مقابل خدا ندارد و بسيار عاجز است و تماماً نيازمند انوار بی‌کرانه‌ی اوست، همین نیاز را سرمایه‌ی طاعت خدا بگردان، اگر انسان به اين مرحله از توحید رسيد به واقع به بصیرت لازم دست یافته است. با بصیرت است كه انسان ضعف‏هاى خود را در مقابل پروردگارش مى‏شناسد و عجز و ناتوانى خود را در محضر حق احساس می‌کند، هر کس نمی‌تواند در مقابل حضرت حق به چنین حالی برسد. مثلاً موش را ملاحظه كنيد؛ آیا موش اين‏قدر كه از گربه‏ مى‏ترسد، از شير هم مى‏ترسد؟ يا اصلاً موش شعور درك عظمت شير را ندارد تا از آن بترسد؟ از شير ترسيدن، هنر مى‏خواهد، شعور فهم هيبت و عظمت شير را مى‏خواهد و اساساً شير برتر از آن است كه موش با آن شعور كم از آن بترسد. اما آهو از شير مى‏ترسد، چون شعور آهو بيشتر از موش است، بنابراين آهو از شير مى‏ترسد. ولى موش با دم شير بازى مى‏كند بدون آن‏كه بفهمد، كافى است آن شير پنجه‏اش را روى تمام هيكل موش بگذارد. به قول مولوى:
	گربه باشد شحنه‌ی هر موش‏خو

	موش كِبْوَد؟ تا زِ شيران ترسد او


	موش كى ترسد زشيران مصاف؟!

	ليك ترسند، آهوان مشك ناف‏



ملاحظه كنيد چگونه آدم‏هاى بصیر، دقيق و فكور، از خدا مى‏ترسند و نه آدم‏هاى كم‏عقلِ بى‏بندوبار و نادان. خداوند در آيه‌ی 28 سوره‌ی فاطر مى‏فرمايد: «انَّما يَخْشَى‏اللهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَمَا» فقط در بين بندگان خدا، آنان كه به‏واقع عالم‏اند از خدا مى‏ترسند. يعنى آن‌ها كه انديشه‏هاى بزرگ دارند و بزرگى‏ها را مى‏شناسند از خدا مى‏ترسند، چون دنيا را كوچك و حقير مى‏بينند و خدا را بزرگ و با عظمت مى‏یابند .

عرض کردم هرکس نمی‌تواند به چنین حالتی برسد که خود را در آینه‌ی حق بنگرد. هر وقت به این بصیرت رسيديد، شما هم مانند مولوی اظهار می‌دارید:
	ما که باشیم ای تو ما را جانِ جان

	تا که ما باشیم با تو در میان



سپس مولوی برای آن که تصور نشود این نوع نگاه جبر است می‌فرماید:

	این نه جبر، این معنی جباری است

	ذکر جباری برای زاری است


	زاری ما شد دلیل اضطرار

	خجلت ما شد دلیل اختیار


	گر نبودی اختیار این شرم چیست

	وین دریغ و خجلت و آزرم چیست



پس این‌که گفته می‌شود همه‌کاره خدا است، به این معنا نیست که انسان مسئولیتی ندارد. دلیل آن‌که انسان باید تکالیفی را به عهده بگیرد و خود را مختار احساس می‌کند، خجالت و شرمی است که در فرهنگ انسان‌ها مطرح است زیرا خجالت و شرم به آن معنا است که باید کاری انجام می‌دادیم و از انجام آن کوتاهی کردیم.

هر وقت انسان در مقابل خدا براى خود چيزى قائل بود معلوم است که گرفتار جهل است و برعکس هر راهى كه توانست هيچ بودن ما را در مقابل حضرت حق به ما نشان دهد، ما را بيشتر به بصیرت و خود آگاهی و علم واقعی رسانده است. مولوی در راستای فانی‌شدن در مقابل حضرت حق می‌گوید: 

	پيش شيري آهويي مدهوش شد

	هستي‌اش در هست او روپوش شد



آهويي را در نظر بگيريد كه در جاذبه‌ي مغناطيس «شیر» قرار گرفته است، آهو در برابر وجودِ حيرت‌زای شیر چه حالي دارد؟ وقتي كسي در حوزه‌ي مغناطيس «خداوند» قرار بگيرد دچار همين احوال مي شود و حيرانِ حضور مطلق او می‌گردد و ايمان در این راستا به معني دويدن در پي آواز حقيقت است. گفت: 
	كس ندانست كه منزلگه مقصود كجاست

	اين قدر هست كه بانگ جرسي مي‌آيد



از پي بانگ جرس دويدن گاه با احساس بسط‌ است و گاه با احساس قبض و دقيقاً ايمان در اين احوالات در جان آدمي نقش مي‌بندد. گاهی انسان احساس می‌کند به او اقبالي شده و گاهی ادبار را تجربه می‌کند تا چراغ جانش که همان ایمان است گشوده شود. به تعبير مولوي:
	يك لحظه داغم مي‌كشي

	يك دم به باغم مي‌كشي


	پيش چراغم مي‌كشي

	تا وا شود چشمان من



هرکس بايد اقدام به ايمان‌ورزيدن كند ولي حقيقت اين است كه در بعضي موارد اين راز و حقيقتِ زيبا و دلربا كه شخص را دچار خود مي‌كند و او را بي‌اختيار در كام خود مي‌كشد، در او یک تغيير بنيادين به‌وجود مي‌آورد. به جرأت می‌توان گفت: غیر ممکن است منظره‌اي لطيف‌تر از اين حالت، که گشودگی ایمان در قلب انسان است، در عالم باشد كه انسان بتواند حیات تازه‌ای به‌دست آورد. 
برهان از یک طرف روشن می‌کند ما در مقابل خدا هيچ هویت مستقلی نداریم، هویت ما هویتی تعلقی است و قرآن از طرف دیگر مى‏فرماید: «اَنْتُمُ الْفُقَراءُ اِلَى اللّه‏ِ»
 شما از جهت اتصال‌تان به خداوند در فقر هستید و هیچ وجود مستقلی ندارید. حالا اگر خودتان از طریق شعور قلبی به اين حالت رسيديد، زندگى‏تان عوض مى‏شود و به بهترین شکلِ ممکن با خدا زندگی می‌کنید. 

كسى كه از محدوديت‏هاى خود غافل است از خود غافل است، بايد محدوديت‌های خود و نامحدودبودن خداوند را بشناسيم و سعى كنيم از طريق خداى نامحدود و اتصال به نور او، خود را از این محدوديت‏ها رها كنيم، نه اين‌كه خود را در محدوديت‏هاى بيشترى فرو بريم و تصور كنيم نامحدود شده‏ايم. به گفته‌ی مولوی:
	ذوق آزادى نديده جان او

	هست صندوق صور ميدان او


	گر ز صندوقى به صندوقى رود

	او سمائى نيست صندوقى بود



ممکن است کسی بگويد من خيلى خوشبخت هستم چون فرش كهنه‏ام را فروختم و فرش نو خريدم. در حالى كه شما از طريق بى‏نهايت مى‏توانيد از نهايت‏ها و صندوق‏ها آزاد شويد. با اُنس با قدرت مطلق مى‏توانيد از ضعف آزاد شويد، از طریق اُنس با علیم مطلق مى‏توانيد از جهل رهايى يابيد. كل دنيا صندوق است و محدوديت و لذا:
	گر هزاران است يك تن بيش نيست

	جز خيالات عدد انديش نيست



اگر كسى ده عدد آجرِ خود را تبدیل به هزار عدد آجر کرد باز هم آجر دارد و هنوز در محدوده‌ی آجرها و خیالات مربوط به آجرها زندگی می‌کند. چون نتوانسته به بالاتر از آجر نظر کند، افزايش تعداد آجرها، او را از محدوده‌ی آجرها خارج نمى‏كند. بايد با خدای بی‌نهایت مأنوس باشد تا از خیالات عدداندیش و از صندوق‌های متعدد فکری و خیالی آزاد شود و آسمانی گردد. البته معلوم است که اگر انسان خدا داشت آن خدا داشتن و آن آزادی منافاتى با آجر داشتن ندارد ولى اگر فقط آجر داشت گرفتار محدودیت‌های خیالاتِ عدداندیش شده است.

اين تصور غلطى است كه گمان شود اگر بينش كسى الهى شد ديگر نبايد فكر و مطالعه و كار كند اتفاقا برعكس است، وقتى خدادار شدى درس و مطالعه و كار و زندگى‏ات به ثمر مى‏رسد. شيخ الرئيس مى‏گويد كسى که علوم واقعى را دوست ندارد از آن جهت ناقص است. علومى مثل علومی كه ارتباط بين ما و طبيعت را تصحیح می‌کند و يا علومى كه به ما نظم فكرى مى‏دهد نیاز روح ما است، این علوم را نمى‏توان دوست نداشت البته نبايد انسان تمام عمر خود را صرف اين نوع علوم بکند به طورى كه از خدا غافل شود. خداشناسىِ قوى و زندگىِ صحیح در دل طبيعت و مشاهده‌ی جلوه‏هاى ربوبى در عالم و حفظ تعادل، همه با هم خوب است.
بقای بعد از فنا

حضرت مى‏فرمايند وقتی عظمت و رفعت و قدرت خدا را دریافتی به گونه‌ای عمل کن که شایسته‌ی چنین بصیرتی است. و این همان نوع عملی است که اولیاء الهی داشتند و با نظر به هیچ‌بودن خود در مقابل خداوند، با اتصال به حضرت حق، خود را به بقای بعد از فنا می‌رساند و از خود فانی و به حق باقی می‌شدند و مولوی نیز ما را به بقایی که بعد از فنا پیش می‌آید دعوت می‌کند ومی‌گوید:

	حیلت رها کن عاشقا دیوانه شو دیوانه شو

	و اندر دل آتش درآ پروانه شو پروانه شو


	هم خویش را بیگانه کن هم خانه را ویرانه کن

	وآنگه بیا با عاشقان هم خانه شو هم خانه شو


	رو سینه را چون سینه‌ها هفت آب شو از کینه‌ها

	وآنگه شراب عشق را پیمانه شو پیمانه شو


	باید که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی

	گر سوی مستان می‌روی مستانه شو مستانه شو


	چون جانِ تو شد در هوا ز افسانه‌ی شیرین ما

	فانی شو و چون عاشقان افسانه شو افسانه شو


	اندیشه‌ات جایی رود وآنگه تو را آن جا کشد

	ز اندیشه بگذر چون قضا، پیشانه شو پیشانه شو


	قفلی بود میل و هوا بنهاده بر دل‌های ما

	مفتاح شو مفتاح را، دندانه شو دندانه شو


	بنواخت نور مصطفی آن استن حنانه را

	کمتر ز چوبی نیستی حنانه شو حنانه شو


	یک مدتی ارکان بدی یک مدتی حیوان بدی

	یک مدتی چون جان شدی جانانه شو جانانه شو


	ای ناطقه بر بام و در تا کی روی در خانه پر

	نطق زبان را ترک کن بی‌چانه شو بی‌چانه شو



خودشناسی حقیقی آن است که انسان احساس کند در مقابل خدا هيچ است، آن وقت که هيچ‌بودن خود را احساس کرد، خود را با وصل به خدا و با سعه و وسعت الهی به یک نحوه وسعت می‌رساند، و محدوديت خود را با وصلِ به خدا اتساع می‌بخشد و به این معنا بندگى خود را تقويت می‌كند و به خدایی وصل می‌شود که حضرت در ادامه‌ی سخن خود او را این‌طور وصف می‌کنند: 
«وَ اِنَّهُ لَمْ يَأْمُرْكَ اِلاَّ بِحَسَنٍ وَ لَمْ يَنْهَكَ اِلاَّ عَنْ قَبيحٍ» و او جز به خوبى فرمان نمی‌دهد و جز از زشتى نهى نمی‌کند. آنچه را نهى كرد آن چیزی است که ما را گرفتار انانیت و محدودیت خودمان می‌کند و تنها به چیزی امر می‌کند که ما را به بیکرانه‌ی کمال یعنی رب العالمین متصل می‌گرداند و در معرض نور اسم جلالش ما را از خود فانی و به حق باقی می‌گرداند و می‌فهمیم همواره «كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ»
 هر آن‌چه بر روی زمین است فانی است و وجه پروردگارت که دارای جلال و اکرام است باقی است. وقتی انسان در معرض اسم جلال حضرت رب‌العالمین قرار می‌گیرد نه‌تنها از هوی و هوس بلکه از عقل محدودنگر نیز آزاد می‌شود تا شایسته‌ی درک جلال حق گردد. به همین جهت مولوی می‌گوید:

	عقل را معزول کردیم و هوی را حدّ زدیم

	کین جلالت لایق این عقل و این اخلاق نیست



این حالت که انسان همه‌ی عالم را مستغرق جلال الهی بیابد، حالت توحید ناب است که در وصف آن گفته‌اند:

	فانی به خود و به دوست باقی

	این طرفه که نیستند و هستند



ملاحظه کردید که فرمودند: فرزندم! به رهبرى پيامبر اكرم( راضى شو زیرا پيامبرِ خدا براى تو دین توحید کامل را آورده است و سپس فرزند خود را متوجه توحید خداوند کردند و این‌که ما در مقام نظر به خداوند متوجه نیاز خود به او باشیم و در ادامه فرمودند: این تنها دين خداوند است که تو را دعوت به خوبى و نهى از بدى كرده است و خداوند با توجه به رب‌العالمین‌بودنش نظر به نقص‏هاى بشر نموده و بر آن اساس برای بشر راه‌کاری آورده تا در نقص‏ها نماند و شایسته‌ی قرب او شود.
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»

جلسه نوزدهم
زيباترين مسافرخانه، خطرناك‏ترين منزل
بسم‌الله‌الرحمن‌‌الرحيم
«يا بُنَىَّ اِنّى قَدْ اَنْبَأْتُكَ عَنِ الدُّنيا و حالِها وَ زَوالِها وَ انْتِقالِها، وَ اَنْبَأْتُكَ عَنِ الآخِرَةِ وَ ما اُعِدَّ لِأَهْلِها فيها وَ ضَرَبْتُ لَكَ فيهِمَا الاَْمْثالَ لِتَعْتَبِرَ بِها وَ تَحْذُوَ عَلَيْها اِنَّما مَثَلُ مَنْ خَبَرَ الدُّنْيا كَمَثَلِ قَوْمٍ سَفْرٍ نَبَأ بِهِمْ مَنْزِلٌ جَديبٌ فَاَمُّوا مَنْزِلاً خَصيبا وَ جَنابا مَرِيْعا فَاحْتَمَلُوا وَعْثاءَ الطَّريقِ وَ فِراقَ الصَّدِيقِ وَ خُشُونَةَ السَّفَرِ وَ جُشُوبَةَ الْمَطْعَمِ لِيَأْتُوا سَعَةَ دارِهِمْ وَ مَنْزِلَ قَرارِهِمْ»
فرزندم! من تو را از دنيا و از وضع و حال آن و از دوام نیاوردن و دست به دست شدنش، آگاه كردم و از آخرت و از آنچه براى اهل آن در آنجا آماده شده است، خبر دادم و برایت در هر دو وجه مثال‌ها زدم و نمونه‌ها آوردم تا از آن‌ها عبرت‏ بگيرى و از طریق آن عبرت‌ها قواعد و سنن جاری در هستی را بشناسی. داستان آنانی كه دنيا را چنان كه بايد شناختند، مثل مسافرانى است كه در منزلى خشک و بی‌حاصل وقوف کردند تا به سوی مقصدی که جایگاهی سبز و خرّم و با طراوت است، کوچ کنند. اینان رنج راه را می‌پذیرند، هجران دوست را تحمل می‌کنند و به ناهنجاریِ سفر و ناگواری خوراک تن می‌دهند تا به فراخنای خانه‌هایشان و قرارگاه کاشانه‌هایشان برسند. 
در چاه شيفتگی به دنيا

در جلسه‌ی قبل ملاحظه فرمودید که چگونه حضرت علی( ذهن ما را متوجه مقام ربوبى حضرت حق كردند و دل را به آنجا كشاندند كه جز خدا هيچ حقيقتى براى ما حقيقت نيست و اوست كه هم اوّل است و هم آخر است و ربوبيّتش ربوبيّت محض است و قلب‏ها هم نمى‏توانند بر آن ربوبيت احاطه پیدا كنند و تنها دل‏هاى بيدار در این دنیا دل‌هایی هستند که در شفقت و هراس و در محبت و ترسِ از حق به‌سر مى‏برند. آن‌ها از یک طرف به خود نگاه مى‏كنند كه هيچ‏اند هيچ و از طرف دیگر به حق نظر مى‏كنند كه همه‌چيز است همه‌چيز و اين عزم را در خود پرورانده‌اند كه ارتباط خود با حق را وسيله‏اى براى تجلیات انوار الهی در جان‌شان قرار دهند. حضرت ما را رساندند به جایی که به فرزندشان فرمودند: من قصّه‌ی دنيا را براى تو گفتم كه وضع و حال دنيا چگونه است و چگونه دست به دست می‌شود و دوام ندارد. عده‏اى با نظر به تذکرات امامان معصوم( دنيا را درست مى‏بينند و نسبت خود را با دنیا طوری تنظیم می‌کنند که فریب دنیا را نخورند، ولی عده‏اى خودشان را مى‏بينند و دنيا را درست نمى‏بينند، اين‌ها در واقع بازی‌خورده‌های دنیا هستند. آن‌هایی که در قلّه‌ی فهم نسبت به دنيا قرار می‌گیرند، دنیا را پایگاه پرواز روح خود به سوی ابدیت قرار می‌دهند و عده‏اى متأسفانه در چاه شيفتگىِ دنيا زندگی خود را به پوچی و بی‌حاصلی می‌کشانند. این است که ملاحظه می‌کنید این دو گروه درست عكس همدیگر موضع مى‏گيرند. آن‌هایی که دست به دست شدن دنیا را می‌نگرند چشم بصيرتشان باز شده و ماوراء دنیا، در افقی دیگر زندگی می‌کنند ولی آن‌هایی که چشم عقلشان را در برابر دنيا مى‏بندند همچنان جلو می‌روند تا چون نابینایان در چاه دنیا فرو ‌افتند. گروه اول می‌فهمند دنیا برای آن‌ها باقی نمی‌ماند و باید در این دنیا کاری‌کنند که در قیامت و در رجوع به حق دستشان خالی نباشد و ملکات اُنس با خداوند را با خود به قیامت برده باشند ولی گروه دوم که چشم عقل خود را با شیفتگی که نسبت به دنیا پیدا می‌کنند، می‌بندند دست خالی وارد محشر می‌شوند و آن چیزهایی را که تمام عمرِ خود را صرف آن‌ها کردند آنجا نمی‌یابند. برای توجه به این امر مهم حضرت علی( می‌فرمایند: «الدُّنْيَا مُنْتَقِلَةٌ فَانِيَةٌ إِنْ بَقِيَتْ لَكَ لَمْ تَبْقَ لَهَا»
 دنيا؛ منتقل‌شونده و فانی‌شونده است، اگر بالفرض از برای تو باقى بماند تو برای آن باقى نمى‏مانى پس دنیا قابل آن نيست كه كسى از براى آن سعى زياد كند و در امور آخرتِ خود سستی نمايد. شخصی ممکن است در مسافرت، سفر را سفر بداند و براى رسيدن به مقصد تلاش كند، ديگرى ممکن است سفركردن را زندگى بداند، بدون آن‌که متوجه مقصد ‌باشد، فکر می‌کند این مسافرت همچنان ادامه دارد. چنین آدمی وقتی به انتها رسید هیچ معنایی از خود ندارد چون معنای خود را در مسافر بودن می‌دانست در حالی‌که در آخر با شرایطی روبه‌رو شده که دیگر مسافرت به پایان رسیده و تمام نسبت‌هایی که برای خود تعریف کرده بهم خورده است. برای رهایی از چنین بحرانی است که امیرالمؤمنین( تذکر می‌دهند «كُلُّ أَحْوَالِ الدُّنْيَا زِلْزَالٌ وَ مِلْكُهَا سَلَبٌ وَ انْتِقَالٌ»
 همه‌ی احوال دنيا تزلزل و نا پایداری است، و ملك آن گرفتن و انتقال است‏. تنها کسانی در زندگی دنیا شکست می‌خورند که متوجه دنیا و خصوصیات آن نباشند. 

مرگ زشت و مرگ زيبا
حضرت مولی الموحدین( به فرزندشان می‌فرمایند: «يا بُنَىَّ اِنّى قَدْ اَنْبَأْتُكَ عَنِ الدُّنْيا وَ حالِها وَ زَوالِها وَ انْتِقالِها» فرزندم! من تو را از وضع و حال دنیا آگاه کردم و از پایدار نبودن و دوام نیاوردن آن و دست به دست گردیدن آن، خبر دادم. حضرت در اين قسمت چشم انسان را به این موضوع مهم می‌گشایند که انسان متوجه زوال و تغيير و انتقال دنيا باشد و نخواهد دنیا را برای خود پایدار کند، می‌فرمایند: من به تو خبر دادم كه دنيا جنسش انتقال است، هركس بخواهد جلوى انتقال دنيا را بگيرد بر زحمتش افزوده است و كسى كه انتقال دنيا را بشناسد بهترین موضع‏گيرى را در زندگی خود انتخاب کرده است. انسانى كه پيرشدن خود را جزء زندگى دنیایی مى‏داند، مى‏پذیرد كه در كنار اين زندگى پيرشدنى هم هست. چنین انسانی نه تنها با پيرشدنِ خود مقابله نمی‌کند بلکه سعی می‌کند زندگی خود را در عین پیرشدن معنا کند بدون آن که بخواهد آن را از بين ببرد و يا به تأخير بيندازد و گرفتار انواع آرزوها و زحمت‌ها شود. این افراد وقتى پيرى، به سراغشان آمد دست در آغوش پيرى زندگى را به زيبايى ادامه مى‏دهند و آن را ورق دیگری از کتاب زندگی می‌دانند که باید به آخر برسد. اگر کسی بخواهد با پيرى خود بجنگد پيرىِ پر زحمتى را تجربه می‌کند و چشم خود را از واقعیتی زیبا بسته است. زیرا زیباترین قسمت‌های یک زندگی را شما در سال‌مندان راضی به بندگیِ خدا می‌یابید. این‌ها نه تنها با مرگ در ستيز نيستند بلکه به طور طبیعی وقتى مرگ آمد مرگ را مى‏چشند، زیرا خداوند فرموده است: «كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ» هركس مرگ را مى‏چشد و خداوند این‌چنین زیبا جای مرگ را در زندگی برای هر کس معلوم نمود. حقیقتاً انسان چه بخواهد و چه نخواهد، چه بداند و چه نداند، مرگ را می‌چشد. مثل ليوان شربتی كه انسان مى‏چشد، ملاحظه کنید اين انسان است كه مرگ را مى‏چشد و از آن طریق خود را ادامه می‌دهد، نه آن که مرگ، انسان را بچشد و انسان نابود شود. شما وقتى به دوران جوانى رسيديد جوانى را چشيديد و وقتى به پيرى مى‏رسيد پير شدن را مى‏چشيد و سير و حرکت کیفی خود را ادامه مى‏دهيد تا در پيرى مرگ را مى‏چشيد و خود را ادامه می‌دهید و به برزخ مى‏رسيد، برزخ را هم مى‏چشيد و به قيامت مى‏رسيد، مراحل و مواقف قيامت را هم مى‏چشيد و إن‏شاءاللّه‏ به بهشت مى‏رسيد و در آنجاست که دیگر تغییر معنا نمی‌دهد و خداوند در وصف آن فرمود: «أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ»
 آری «سوار چون كه به منزل رسد پياده شود» به مقصد كه رسيديد ديگر چشيدن در میان نیست، در حضور قرارگرفتن است و سیراب رؤیت حق‌شدن. 

در راستای توجه به زوال و انتقال دنیا، اگر كسى مرگ را نخواهد، نخواستن مرگ مساوى با نمردن او نيست بلکه مساوى با بد مردن او است و اين برعكس آن شخصى است كه به مرگ همان گونه نگاه مى‏كند كه به خودش نگاه مى‏كند، مى‏داند كه مرگ هست همان طور كه پيرى هست و مرگ را راه رجوع به حضرت حق می‌شناسد. به گفته‌ی مولوی: 

	گر ز حال دل خبر داری بگو

	ور نشانی مختصر داری بگو


	مرگ را دانم ولى تا كوى دوست

	ره اگر نزديك‏تر دارى بگو



اگر انسان انتقال دنيا را بشناسد در برابر حوادث دنیا راحت‏تر موضع‏گيرى مى‏كند و می‌فهمد هر حادثه‌ای وسیله‌ای خواهد بود تا رب العالمین از آن طریق حجابِ بین ما و خودش را مرتفع کند تا ما بیشتر متوجه حضور حضرت حق در عالم بگردیم. ولی اگر انسان چشم خود را نسبت به انتقالات دنیا بست و عملاً در انتقالات دنیا قرار گرفت و نه بر انتقالات دنیا، استخوان‏هاى زندگى‏اش زير لگد اين انتقالات خرد مى‏شود و عربده‌ی مقابله با انتقالات و نپذيرفتن آن‌ها انتقال را سخت و سهمگين مى‏كند. خيلى فرق است بين كسى كه دنياىِ در حال زوال و انتقال را ببيند با كسى كه دنيا را آن طور كه هست نبيند و بخواهد آن را ثابت و پايدار براى خود نگهدارد. حضرت مى‏فرمايند: فرزندم من تو را از احوال دنيا و زوال و انتقال آن باخبر كردم، دنيا چيزى نيست كه بتوان جلو آن را گرفت كه از دست ما نرود، هنر ما در شناختن حادثه و تحليل صحيح آن‌ها است و نه جلوگيرى از آن‏ها.

چشم بستن واقعه را تغيير نمی‏دهد

كريشنا مورتى در كتاب «نگاه در سكوت» در رابطه با درست نگاه کردن به موضوعات مثالى مى‏زند، مى‏گويد يك وقت شما در گوشه‌ی اتاق‌تان با ماری که چنبره زده است روبه‌رو می‌شوید. حال شما دو نوع واكنش مى‏توانيد داشته باشيد، يك واکنش اين است كه به عنوان يك واقعيت که فعلاً با آن روبه‌رو شده‌اید، فقط نگاهش كنيد بدون آن که تصمیم بگیرید فرار کنید یا داد و بیداد راه بیندازید. یک واكنش هم اين است كه همين كه مار را ديديد شروع كنيد عکس‌العمل نشان‌دادن و جيغ‌زدن و سنگ پرتاب‌کردن و خطر بزرگی را برای خود تصور کنید و مطابق آن تصوری که دارید عمل نمائید. شخصى مى‏گفت همان اوايل که تازه رانندگى را شروع کردم يك تريلى جلوتر از من حركت مى‏كرد، یک مرتبه تریلی به صورت غیر قابل پیش‌بینی ترمز كرد من هم به جای آن‌که ترمز کنم، چون تصور کردم الآن با تریلی برخورد می‌کنم، فرمان ماشين را رها كردم و دستم را گذاشتم روی سرم و چشم‏هايم را بستم و ماشين هم رفت زير تريلى. چون جرأت نکرد حادثه را درست نگاه كند، چشم‏هايش را بست كه حادثه را نبیند در حالی‌که این‌طور نیست که با ندیدن حادثه، حادثه واقع نشود بلکه آن حادثه بیرون از مدیریت ما واقع می‌شود و ما در این موارد محکوم تصورات ذهنی خودمان می‌شویم. 

در مباحث فلسفى موضوعى مورد بحث قرار مى‏گيرد به عنوان «فاعل بِالْعِنايه‏» به اين معنى كه گاهى تصور يك عمل در ذهن به خودى خود عامل فرمان‏دادن به اعضاء مى‏شود و اعضاء را تحت تأثير خود قرار مى‏دهد، به طورى كه تصور استفاده از ماشين‏سوارى پاى خسته‏ى انسان را متوقف مى‏كند تا تنها به وسيله‏ى ماشين سوارى راه را ادامه‏ دهد. علت تسليم‌شدن انسان در مقابل خستگى پاها، تصور و تخيل ماشينى است كه مى‏تواند به كمك آن بقيه‌ی راه را ادامه دهد و به همين جهت نمى‏تواند به پاهاى خود فرمان دهد كه راه را به صورت پياده ادامه دهد. وقتى انسان تصور رفتن به وسيله‏ى ماشين را دارد، ديگر اراده‏اى جهت رفتن از طريق پاهايش را نمى‏تواند داشته باشد.
كسى را در نظر بگيريد كه بر روى ديوار بلند و باريكى راه مى‏رود كه عرض آن به اندازه‏ى عرض يك موزائيك باشد، امكان منحرف‏شدن پاى او از ديوار و لغزش پاها و سقوطش بسيار بيشتر از وقتى است كه بر روى زمين، بر روى رديفى از موزائيك‏ها قدم مى‏زند كه همان عرض‏ را دارند، زيرا در حالت اول نقش خيال و تصورِ سقوط، نقش بسيار فعالى است و همواره تصور سقوط در او شدت مى‏يابد به طورى كه ممكن است به جدّ در ذهن خود سقوط‌كردن خود را تصور کند و سپس به بدن خود مطابق كسى كه سقوط كرده فرمان مى‏دهد، و در نتيجه سقوط مى‏كند. در جريان اين نوع سقوط، انسان اول سقوط را تخيل مى‏كند، بعد سقوط مى‏كند، يعنى علت سقوطش همين تخيلِ سقوط است نه چيز ديگر. چون تخيل سقوط، ماهيچه‏هاى پاى او را سست و لرزان مى‏كند و بعد ماهيچه‏ها عملى مناسب سقوط‌كردن از خود نشان مى‏دهند و طرف سقوط مى‏كند. در اينجا اول تصورِ سقوط كردن در خيال او شكل گرفت و بعد سقوط كرد، پس علت سقوط يا فاعل سقوط، بالعنايه بود، يعنى عنايت كرد كه سقوط مى‏كند و همان تصور علت و فاعل سقوط‌كردن شد.

علت افتادن از دیوار در مثالی که قبلاً عرض کردم، همان تصور بود. هرچند علت سقوط، يك پديده‌ی خيالى بود ولى بالاخره طرف افتاد و استخوان‏هايش هم شكست. اما يك وقت است كه آن فرد روى دیوار ايستاده و خطر افتادنش را مى‏بيند بدون آن که خطر افتادن را تا تصور افتادن جلو ببرد، در این حال منفعلِ تصورِ افتادن خود نيست بلكه تنها نگاه می‌کند به خطری که روبه‌روی خود دارد. اگر انسان نسبت به خطری که مارِ گوشه‌ی اتاق دارد درست برخورد نکرد و حمله‌ی مار را تصور کرد عملاً از آن تصور منفعل می‌شود و نه از حمله‌ی مار، چون حادثه را درست ندید، تنها از تصوری که در درون خود ساخت فرار می‌کند در نتیجه دست و پايش را گم مى‏كند و اگر به زمين ‏خورد و پایش شکست آن را هم به حساب مار می‌گذارد. 
آزاد از پيش‌فرض‌های ذهنی

بندبازان تا وقتى كه افتادنشان را مى‏بينند ولی تصور افتادن نمی‌کنند و با چوبى كه در دست دارند توازن خود را حفظ مى‏كنند، سقوط نمی‌کنند ولى همين كه به جاى نگاه به افتادن، از تصور افتادن متأثر و منفعل شوند، سقوط می‌کنند. 
وقتى كه انسان «ماری» را در گوشه‌ی اتاق مى‏بيند كه آن‌جا چنبره زده است، آن مار آن‌جا چنبره زده و ما هم اين جا ایستاده‌ایم و نهایتاً مى‏بينيم كه آن مار از جايش حركت كرد و به سمت ديگر اتاق رفت ما هم كاملاً داريم حركات او را مى‏بينيم و منفعل هم نمى‏شويم و ما فقط «نگاه كردن» هستيم، نه «منفعل و فرار كننده»، در این حال امکان ندارد خیالات ما به ما دستور دهند، زیرا تا وقتى فقط آن را نگاه مى‏كنیم هيچ اتفاقی نمی‌افتد اتفاقاً از وقتى به مار نگاه نمى‏كنیم و تحت تأثیر تصورات خود هستیم اتفاقات شروع می‌شود چون دیگر موضوع را آن‌طور که هست نمی‌بینیم، خيالاتِ خود را مى‏بينیم و در واقع خيالات ما است که ما را می‌ترساند. تنها در سکوت کامل در سکوتی که از تصورات خود آزاد هستیم، می‌توانیم پدیده‌ها را درست نگاه کنیم و بهترین موضع‌گیری را بنمائیم. اثری که بر ذهن ما مسلط شده کار را سخت می‌کند، آری در برخورد با مار، با پدیده‌ای روبه‌رو شده‌ای که می‌گزد و دارای زهری کشنده است ولی تسلطی بر ما ندارد و ما می‌توانیم كشنده بودن زهرش را هم نگاه كنیم، فعلاً كه ما را نگزيده است، می‌توانیم به سمّى بودن آن نگاه کنیم و متوجه باشیم يك مار گزنده‌ی خطرناك آن جاست. آن مار آن جاست و شما هم اين جا. به گفته‌ی کریشنامورتی: «ما هرگز به «آنچه هست» نگاه نمی‌کنیم، زیرا قبلاً تعریف، توصیف و تصویری از آن داریم و اکنون از طریق آن توصیف و تصویر نگاه می‌کنیم». در نگاه به دنیا نیز گرفتار توصیف‌ها و تصویرهای ذهنی و توهمیِ خود هستیم که موجب می‌شود زوال و انتقال آن را نبینیم. در رابطه با نقش تصورات و نسبت سایر موجودات با تصورات ما محى‏الدين بن عربى در شرح حالش مى‏گويد وقتى جوان بودم روزى سوار بر اسب در راهى مى‏رفتم كه اسب مرا بين يك گله گورخر برد - با اين‌كه گورخرها حيوانات نيمه وحشى هستند - هيچ‌كدام از آن‌ها فرار نكردند چون در نفس من امنيت ديدند. يعنى من هرگز تصور آزار دادنشان را نداشتم و چون در نفسم كاملاً به آنها امنيت داده بودم اصلاً از من نترسيدند و به محض اين كه آن دو نفرى كه همراه من بودند آمدند، گورخرها فرار كردند. حتماً اطلاع دارید كه حيوانات مقام تسبيحشان مقام تسبيح يگانه است و مثل ما نیست که ذهن و اندیشه‌مان به چندین هدف تعلق دارد و باید در درون این تعلقات به خداوند نظر کنیم. موجودی که مقام تسبيحش يگانه شد، نفوذ تسبیحش زياد است و بیشتر می‌تواند در عالم حضور داشته باشد و آنچه را در اطرافش می‌گذرد احساس کند. فقط فرق حیوانات با انسان در اين است كه درجه‌ی تسبيحشان نسبت به انسان، پايين است ولى نفوذ تسبيحشان در نظر به ماوراء این عالم زياد است. در روايات به اين مضمون داريم كه پيامبر( مى‏فرمايند: اين‌كه مى‏بينيد مثلاً در گله‌ی گوسفندان ناگهان يك گوسفند رَم مى‏كند براى اين است كه عذاب يك كافر را احساس مى‏نماید. يعنى يك حيوان مى‏تواند احساس كند كه درون قلب ما چه مى‏گذرد چون در مقام تسبيحش يگانه است. بنابراين اگر حيوانات گاهى به ما حمله مى‏كنند به روح تجاوز كار ما كه نسبت به آنها داريم حمله مى‏كنند.
يك وقت نگاه مى‏كنيم مى‏بينيم يك مار در نزديكى ما هست و ما هم بدون هیچ گونه تصورِ اضافه‌ای، فقط نگاهش مى‏كنيم و كارى با او نداريم ولى يك وقت تصور می‌کنیم آن مار بنا دارد که ما را بگزد و لذا تصور کشتن آن را در ذهن خود می‌پرورانیم، مار هم از ما احساس امنيت نمى‏كند در نتیجه مى‏خواهد از خودش دفاع كند، به همين جهت حمله مى‏كند و ما را نيش مى‏زند. معلوم است که در این رابطه ترس و تصور ما از مار بود که ما را نيش زد، ما از ترس و تصور خودمان ضربه خورديم. این مسئله تا زمانی وجود دارد که ارتباط ما با واقعیات ارتباط مستقیم نیست، ذهنیات ما حاکم بر عملی است که انجام می‌دهیم، همین‌طور که تصورات امروز ما عمل فردای ما را در رویارویی با حادثه‌های فردا، می‌سازد. نحوه‌ی زندگی ما نشان می‌دهد که پر از تصورات ساختگی هستیم و به همین جهت وابستگی‌های ما، مانع می‌گردند تا درست عمل کنیم، وقتی پیش‌فرض‌های ذهنی خود را شناختیم می‌توانیم آزاد از آن پیش‌فرض‌ها با واقعیات روبه‌رو شویم و در آن صورت زندگی صورت دیگری پیدا می‌کند و نگاه ما به دنیا، نگاه دیگری خواهد شد. 

برمى‏گرديم به فرمايش حضرت كه مى‏فرمايند: پديده‏اى به نام دنيا همراه با انتقال و زوال روبه‌روی تو است، درست نگاهش كن. از ترس انتقال و زوالِ دنيا چشمانت را روى هم نگذار. اگر انسان اين را بفهمد كه جنس دنيا انتقال و زوال است حركات و سكنات او به حرکات و سکنات انسان‌های معصوم نزدیک می‌شود و دنيا را از چشم اميرالمؤمنين مى‏بيند. دیگر چیزی به نام وابستگی به دنیا در میان نمی‌ماند. وابستگی به دنیا مانع می‌شود انسان انرژی اصیل و حیاتیِ نهفته در وجود خود را درست به کار گیرد او به جای شیفتگی به دنیای ناپایدار باید به حقیقت پایداری نظر کند که مرگ و زندگی در اختیار او است. می‌توان با ارتباط با او بهترین زندگی‌ها را داشت. وقتی دنیا را درست ندیدیم و ناپایداری و زوال آن را درست احساس نکردیم و به حقیقتِ پایدار الهی نظر نینداختیم، مقایسه‌ها نسبت به همدیگر ظهور می‌کند و مدام گمان می‌کنیم چیزی که هستیم آن چیزی نیست که باید باشیم، حتی نظر به چیزهایی می‌کنیم که دست نایافتنی است و از این طریق تمام روح و روان خود را در آرزوهای وَهمی پراکنده می‌کنیم و از پارسایی محروم می‌شویم در حالی که پارسائی به معنای واقعیِ آن یعنی آزادکردن روح و روان از دنیایی که زوال‌پذیر و ناپایدار است. بسیاری از تقابل‌ها ریشه در نگاهی دارد که برای دنیا اصالت قائل است و آخرت و ابدیت خود را نمی‌نگرد. حضرت مولی الموحدین( به ما آموزش می‌دهند چگونه وسعت زندگی را بنگریم و نگاهمان را از محدوده‌ی دروازه‌ی دنیا به بیرون بیندازیم. 

هديه‌ی بزرگ حضرت علی( به بشريت

با توجه به امر فوق حضرت مى‏فرمايند: «وَ اَنْبَأْتُكَ عَنِ الآخِرَةِ وَ ما اُعِدَّ لِأَهْلِها فيها» فرزندم! تو را از آخرت و از آنچه در آنجا برای اهل آخرت مهیا شده آگاه ساختم. «وَ ضَرَبْتُ لَكَ فيهِما الاَْمْثالَ» و در رابطه با دنيا و آخرت براى تو مثال‌ها زدم «لِتَعْتَبِرَ بِها وَ تَحْذُوَ عَلَيْها» براى اين كه از آنها عبرت گيرى و از طريق آن عبرت‏ها، قاعده و سنت‏های جاری در هستی را بشناسى و حادثه‏ها را تحليل كنى. خود را در قاعده‏ها و سنت‌های جاری در هستی ارزيابى كن تا اگر در دريا يك قطره هستى، قطره‌بودنت را در دريا ببينى، نه اين كه بدون دريا قطره‌بودن خود را ارزیابی کنی.

عالی‌ترین نگاه، همین نگاه است که انسان متوجه وسعت خود باشد و خود را در منظومه‌ای از سنن الهی احساس نماید که باید در این منظومه خود را تعالی ببخشد، زیرا انسان بریده و منقطع از عالم نیست و عالم هم محدود به دنیا نمی‌باشد. این است آن هدیه‌ی بزرگی که حضرت امیرالمؤمنین( در منظر ما قرار می‌دهند. در نگاه وسیعی که حضرت مدّ نظر ما قرار می‌دهند، ذهن ما از هرگونه نگاهِ محدود به حادثه‌ها و از هر گونه مقایسه‌ای که اهل دنیا گرفتار آن می‌باشند، آزاد می‌شود. لازمه‌ی چنین نگاه وسیعی هوشیاری نسبت به چگونگی دنیا و آخرت است. هر اندازه انسان به خودِ محدود و دنیایی خود نظر کند، بیشتر احساس می‌کند بر تمام ابعاد وجود او تضاد حاکم است. تا وقتی انسان در بند ارزش‌های دنیایی است، باید خود را با قالب‌هایی انطباق دهد که اهل دنیا به دنبال آن هستند در نتیجه انواع خشونت‌ها و نفرت‌ها و رشک‌ها جزء روال زندگی او می‌شود. باید با نظر به انتقال و زوال دنیا و بقاء ابدی آخرت حقیقت را عمیقاً باور کنیم که تنها با آبادانی زندگی قیامتی، به آرامشی دست می‌یابیم که پیامبران به آن دست یافتند. 
بعد از آن‌که حضرت نگاه ما را به صورت کلی متوجه خصوصیات دنیا و آخرت کردند، حال با تفصیل بیشتر دنیا را معرفی می‌کنند. مى‏فرمايند: «اِنَّما مَثَلُ مَنْ خَبَرَ الدُّنْيا كَمَثَلِ قَوْمٍ سَفْرٍ نَبَأ بِهِمْ مَنْزِلٌ جَديبٌ فَاَمُّوا مَنْزِلاً خَصيبا وَ جَنابا مَرِيْعا» مَثَل آن‌ها که ماهیت دنیا را شناخته‌اند، مَثَل مسافرانی است که در دیاری خشک و بی‌حاصل، وقوف کرده‌اند تا به سمت مقصد که جایگاه سبز و خرّم و با طراوت است، کوچ کنند. 

ملاحظه کنید چگونه حضرت روشن می‌کنند، كسانى كه دنيا را شناختند خود را در دنیا در يك منزل غيرهموار احساس مى‏كنند و تلاش دارند به سوى مقصد و منزل هموار و آرامى حركت كنند. «فَاَمُّوا» پس آهنگ رفتن دارند و نه قصد ماندن. چون آن را درست دیده‌اند و از سلطه‌ی همه‌ی میل‌هایی که آرزوی ماندن در دنیا را دارند آزاد می‌شوند و این همه‌ی آزادی‌ای است که انسان در پی آن است، و اگر یک خانه‌ی مجلل را دید هرگز نمی‌گوید: کاش این خانه متعلق به من بود. آنچه انسان را گرفتار انواع آشفتگی‌ها می‌کند میل‌هایی است که او را به دنیا متصل می‌کند، وقتی انگیزه‌ای برای متصل‌شدن به دنیا باقی نماند، انسان از تسلط میل‌های آنچنانی آزاد می‌شود. همه‌ی این‌ها وقتی پیش می‌آید که از امیرالمؤمنین( بیاموزیم چگونه به دنیا نگاه کنیم. آیا می‌شود در کیفیتی زندگی کنیم که هیچ‌گونه تعلقی به دنیا نداشته باشیم؟ زیرا در پشت هر تعلقی که ما به دنیا داریم به همان اندازه در محدوده‌ای قرار می‌گیریم که احساس حضور ابدی و وسیع خود در قیامت را از دست می‌دهیم. در همین رابطه می‌توان گفت: اگر كسى دنيا را درست ديد از پيرشدن ناراحت نمى‏شود، خوشحال است که دارد پیر می‌شود زیرا از ماندن در پدیده‌های محدود آزاد می‌گردد و به عالم بیکرانه‌ی قیامت می‌رسد، این انسان هرگز نگران نیست كه دارد به مرگ نزديك مى‏شود، چون می‌داند مرگ در حقیقتِ هستی خود قصد و آهنگِ منزل پر بركت و پر نعمتى را دارد.
واژگونی بشريت

موضع‏گيرى كسى كه دنيا را درست بشناسد اين است كه با تمام وجود احساس می‌کند در دنيا مسافر است و مسافرخانه، خانه‌ی هميشگى مسافر نيست. انسان‏هاى غافل خانه‏هایشان را طورى سازماندهی مى‏كنند که گویا همیشه در دنیا هستند و در وقتی كه خانه مى‏ماند امّا او می‌رود احساس می‌کند از منزل همیشگی‌اش جدایش کرده‌اند. این یک سخن و تذکر عادی نیست که حضرت به فرزندشان می‌فرمایند تو در مسافرخانه‌ی دنيا، مسافر هستى، هر اندازه هم انسان مسافرخانه را پايدار تصور كند از مسافربودن و خارج‌شدن از آن گریزی نیست. بشريت وقتى از نظر فکری واژگون شد که زوال و انتقال دنیا را ندید و آن را ابدی پنداشت و ابدیت را به‌کلی منکر شد، چنین بشری تمام موضع‏گيرى‏هايش واژگونه است. در حالی که دليل و برهان عقلى برای اثبات اين كه دنيا عين حركت و زوال و انتقال است کم نداریم و از همه بالاتر سخن امام معصوم( است كه مى‏فرمايند جنس دنيا انتقال است. مشکل بشر غفلتی است که از این موضوع دارد و در نتیجه زندگی خود در دنیا را تباه می‌کند بدون آن که برای زندگی ابدی خود کاری انجام دهد. زندگی را با عمقی که دارد نمی‌نگرد و اسیر لذت‌ها و رنج‌هایی می‌شود که سراسر سطحی است. در اين فراز حضرت مى‏خواهند تنگنائیِ دنیا در مقابل قیامت را به قلب ما برسانند تا علاوه بر عقلمان، قلب‏مان هم نسبت به این موضوع آگاه و بيدار شود.

برهان حركت جوهرىمى‏گويد: «دنيا عين حركت است» و برهان صدیقین مى‏گويد: «دنيا همواره نو و جديد است» همان‌طور که نور چراغ هر لحظه يك نور جديد است. به محض اين كه چراغ را خاموش كنيد ديگر نور نداريد چون نور جدیدی تجلی نکرد و نور قبلى هم كه رفت. این يعنى وقتى چراغ روشن بود شما هر لحظه يك نور جديدی داشتید، كلّ دنيا هم همين طور است هر لحظه در حال انتقال است و هر لحظه شما با دنیای جدیدی روبه‌رو هستید و چون هر لحظه كه مى‏رود، دوباره به جاى آن دنياى ديگرى مى‏آيد انسان متوجه جدیدبودن آن نمی‌شود ولی خالق دنيا مرتّبا و دائما در حال خلق‌کردن دنیا است مثل منبع نور كه دائما نور مى‏دهد. به تعبير قرآن «كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فيِ شَأنٍ»؛
 يعنى خداوند همواره در حال ايجاد است، پس جهانِ مادى همواره در حال پذيرش فيض از عالم مافوق خود است، تا باقى بماند، و عالم ربوبى هم همواره در حال فيض‌دادن است. بنا به فرمايش قرآن؛ اين كافرانند كه از خلقت جديد غافلند «بَلْ‏ هُم‏ في‏ لَبْسٍ‏ مِنْ خَلْقٍ جَديدٍ»
 يعنى نمى‏فهمند كه خداوند دائم در حال فيض‏دهى به عالم است. پس طبق حركت جوهرى، عالم ماده، دائماً يك عالم جديد است و به همين جهت هم عالم در قبضه‌ی مطلق اراده‌ی خداوند است و اگر يك لحظه اراده كند كه فيض خود را به عالم نرساند، تمام عالم يك‏سره نيست و نابود مى‏شود. علّت موجود بودن و تحقّق دائمى اين عالم، به جهت فيض دائمى از عالم مافوق است. خداوند ما را و تمام دنيا را مى‏برد. 

كسى كه اين شعور را پيدا كرد كه دنيا چيست، موضعش در قبال دنيا مثل گروهى از مسافران است كه از منزلى كه در آن هستند راضى نمى‏باشند و به مقصد حقیقی خود نظر دارند. اگر مسافر به مقصد و منزل رسيد كه ديگر مسافر نيست، منزل جايى است كه مسافر آن را مى‏پسندد، دنيا جاى منزل گرفتن نيست و لذا پسنديدنى نيست چون رفتنى است. هر اندازه هم دنيا را محكم بگيريد، هر كارى هم بكنيد که دنیا از دست شما نرود و شما هم از دنیا نروید، فایده ندارد، بالأخره هم شما از این دنیا می‌روید و هم دنیا از دست شما مى‏رود. حالا بر فرض و افسانه‌وار بگوئيد ما آب حيات مى‏خوريم كه جلوی مرگ خود را بگیریم و جاودانه در این دنیا بمانیم، نتيجه‏اش اين می‌شود كه احمقانه مى‏ميرید. كسى بخواهد ورزش كند و یا رژيم غذايى بگيرد كه نميرد، چنين چيزى ممكن نيست و در حقيقت جهل خود را نسبت به مرگ افزون مى‏كند. آری ورزش كن تا آن مدتی كه در اين دنيا هستى از نظر بدنى سالم بمانى، چون پيرى نبايد همراه با بيمارى باشد. شناخت خویش یعنی شناخت این واقعیت که ما در این دنیا مسافر هستیم و منزل و جایگاه ما در عالم دیگری است به گفته‌ی مولوی:
	ما از براى مصلحت در حبس دنيا آمديم

	حبس از كجا، ما از كجا، مال كه را دزديده‏ايم؟‏



وقتى اين دنيا را زندان خود ديديم، فرياد برمى آوريم:
	ما به فلك بوده‏ايم، يار ملك بوده‏ايم‏

	باز همان جا رويم جمله، كه آن شهر ماست‏


	خود ز فلك برتريم، وز ملك افزون‏تريم‏

	زين دو چرا نگذريم، منزل ما كبرياست‏


	عالم خاك از كجا، گوهر پاك از كجا

	بر چه فرود آمديم، بار كنيد اين چه جااست‏



رازِ بزرگی‌های اميرالمؤمنين(
مسافر زمانى بار سفر را زمين مى‏گذارد كه مى‏خواهد استراحت كند و پس از آن حركت را ادامه دهد. مسافر در مسافرخانه چون هنوز به مقصد نرسيده است، دل خوش نيست، آهنگ منزلی خوش و دل‏پذير را دارد. پس مسافر در مسافرخانه وقوف نمی‌یابد، به منزلى آبادان‏تر از منزل دنيا، توجّه دارد. آن‌هایی كه چون علی (دنيا را شناختند فهمیدند دنيا جاى سُكناى ابدى نيست در نتیجه خود را دائم مسافر دیدند و به دنیا با همه‌ی زیبائی‌هایش، نمی‌توانستند دل ببندند. در خبر داریم روزی ضرار ابن ضمره ضبابي که از اصحاب خاص حضرت مولی الموحدین( است نزد معاوية بن ابى سفيان رفت و معاويه به او گفت: اى ضرار براى من على( را وصف کن گفت: آيا مرا از آن معاف مي‌دارى؟ گفت: معاف نمي‌دارم ، او سيماي روحاني و حالت ملکوتي امام را، براي معاويه اين‌گونه توصيف مي‏کند: 

«هنگامي که شب پرده‏هاي تاريکي را بر سراسر گيتي گسترده بود، علي( را ديدم که در محراب عبادت ايستاده و محاسن خود را به دست گرفته، مانند انسان مار گزيده‏اي به خود مي‏پيچيد و در پيشگاه حق تعالي مانند انسان اندوه رسيده و ماتم‌زده‏اي مي‏گريست و درباره‏ي دنيا مي‏فرمود: «يَا دُنْيَا يَا دُنْيَا إِلَيْكِ عَنِّي أَ بِي تَعَرَّضْتِ أَمْ إِلَيَّ تَشَوَّقْتِ لَا حَانَ حِينُكِ هَيْهَاتَ غُرِّي غَيْرِي لَا حَاجَةَ لِي فِيكِ قَدْ طَلَّقْتُكِ ثَلَاثاً لَا رَجْعَةَ فِيهَا فَعَيْشُكِ قَصِيرٌ وَ خَطَرُكِ يَسِيرٌ وَ أَمَلُكِ حَقِيرٌ آهِ مِنْ قِلَّةِ الزَّادِ وَ طُولِ الطَّرِيقِ وَ بُعْدِ السَّفَرِ وَ عَظِيمِ الْمَوْرِدِ» اي دنيا، اي دنيا! از من دور شو. آيا خود را براي فريفتن به من مي‏نمايي! يا اين‌که به من مشتاق و شيفته شده‏اي؟ هرگز محبت تو در دل من جاي نمي‏گيرد، ديگري را بفريب، زيرا مرا به تو نيازي نيست. اي دنيا من تو را سه طلاقه کرده‏ام و امکان بازگشت به سوي تو نيست. چرا که دوره‏ي زندگاني تو کوتاه، ارزش و منزلت تو اندک و آرزوي بهره‏مندي از تو پست و حقير است. افسوس از کمي زاد و توشه، درازي راه، دوري سفر و عظمت رستاخيز. 

ملاحظه فرمودید آنچه برای انسان نجات‌بخش است درست دیدن دنیا است، مانند علی( و این که انسان دنيا را غيرقابل دسترس ‏ببيند و نخواهد از زوالش و از دست رفتن آن جلوگيرى كند، تنها در چنین نگاهی به دنیا است که زندگی انسان شکل دیگری به خود می‌گیرد و شبیه زندگی انبیاء و اولیاء الهی می‌شود، اگر بخواهیم راز بزرگی‌های علی( را پیدا کنیم باید متوجه نگاه آن حضرت به دنیا باشیم. 

چهره‌ی‏ دنيا در نگاه امام علي( 
با نگاه به برخي از کلمات قصار و حکمت‌ها، نامه‌ها و خطبه‌هاي نهج‌البلاغه به اين نتیجه مي‌رسید که در آئينه‏ي پاک چشمان امام علي( تنها جمال حق تعالي پيدا و در دل روشن و مطهّر آن بزرگوار فقط حضور حضرت حق حاضر است. به همين دليل مي‌توان گفت هر چه غير از خدا باشد در چشم و دل امام علي( بي‏ارزش‌ترين و خوارترين است، اگر چه دنيا باشد.

دنيا با همه‏ي زيبائي‌ها و فريبندگي‌ها و دلربائي‌هايش، نه تنها در چشم حقيقت بين علي( ارزشي ندارد، بلکه خوارترين و پست‏ترين و بي‏ارزش‏ترين آفريده‏ي خدا است. دنيا با همه‏ي قدرت و تواني که در فريب‌دادن انسان‌ها و ذليل‌کردن آن‌ها دارد، در برابر امام علي( و ايمان و اخلاص و زهد او، ضعيف‏ترين و بي‏ارزش‌ترين مخلوقات است. در چشم و دل امام( به گواهي نهج‏البلاغه، چيزي رنگ‏باخته‏تر و بي‏ارزش‌تر و خوارتر از دنيا، با همه‏ي مظاهر فريبنده‏اش نيست و امام در پرتو عرفان و شناخت هستي، دنيا را به خوبي به طور کامل شناخته و به مردمِ حقيقت طلب شناسانده، تا هرگز فريب جلوه‏ي ناپايدار و لذت گذراي آن را نخورند. چرا که هر کس دل به دنيا سپرد، از حقيقت بازماند و در دام شيطان گرفتار شد و هر انسان خداشناس و زاهدي که به دنيا دل نبست و فريب جلوه‏ها و بازي‌هاي آن را نخورد، به حقيقت هستي و به کمال مطلوب دست يافت و پرواز روح امام علي( تا ملکوت اعلي و تا جايگاه قرب حق تعالي، به دليل عدم وابستگي آن حضرت به دنيا و رهايي او از هر چیزی است که رنگ تعلق به دنیا را به همراه دارد. 
امام علي( در خطبه‌ی 224 نهج‏البلاغه، در رابطه با هديه‏اي که اشعث ابن قيسِ منافق به قصد فريب آن حضرت، براي امام( آورده، تا مگر به وسيله‌ی هدیه‌اش آن بزرگوار را به زعم خود از صراط مستقيم به بيراهه بکشاند، حضرت فرمودند: «... إِنَّ دُنْيَاكُمْ عِنْدِي لَأَهْوَنُ مِنْ وَرَقَةٍ فِي فَمِ جَرَادَةٍ تَقْضَمُهَا مَا لِعَلِيٍّ وَ لِنَعِيمٍ يَفْنَى وَ لَذَّةٍ لَا تَبْقَى نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ سُبَاتِ الْعَقْلِ وَ قُبْحِ الزَّلَلِ وَ بِهِ نَسْتَعِينُ‏» دنياي شما در نظر من از برگ جويده شده‏اي که در دهان ملخي باشد، بي‏ارزش‌تر و خوارتر است. علي را با نعمت‌هاي زوال‏پذير و لذت و کامراني ناپايدار چه کار؟ به خدا پناه مي‏بريم از غفلت عقل و زشتي لغزش در راه خدا و تنها از او ياري مي‏جوئيم.

امام در پرتو شناخت خدا ، دنيا را به خوبي شناخته و چهره‏ي زشت و ناميمون آن را از پس نقاب‌هاي فريب و جلوه‏هاي کاذب و فريبا شناسايي کرده و به همين دليل لحظه‏اي در ستيز با آن آرام نگرفته است و در رابطه با پيکار با دنيا و مظاهر فريبنده‏ي آن، به پيروزي نهايي دست يافته و خود فرموده است: «أَنَا كَابُّ الدُّنْيَا لِوَجْهِهَا وَ قَادِرُهَا بِقَدْرِهَا وَ نَاظِرُهَا بِعَيْنِهَا»
 من دنيا را با چهره و صورتش به زمين کوبيده‏ام و آن را به درستي اندازه‏گيري کرده و به حقيقت آن بينا و آگاهم. در انديشه و نظر امام علي( دستيابي به آخرت و بهره‏مندي از رحمت و برکت و فيوضات بي‏پايان الهي در سراي جاويدان آخرت، در کنار برخورداري از دنيا و بهره‏مندي از لذت‌ها و خوشي‌ها و عشرت‌هاي دنيا، امکان‏پذير نيست. چرا که دل‏سپاري و روي آوري به هر يک از اين دو، باعث پرهيز از ديگري است و در همين رابطه فرمودند: «اِنَّ الدُّنيا وَ الاَخِرَه عُدوَان مُتَفَاوِتَان، وَ سَبِيلانِ مُخْتَلِفَان. فَمَنْ اَحَبُّ الدُّنيَا وَ تَوَلاهَا اَبْغَضُ الاَخِرَه وَ عَادَاهَا وَ هُمَا بِمَنْزِلِهِ الْمَشْرِق وَ الْمَغْرِب وَ مَاشَ بَيْنَهُمَا کُلَّمَا قُربَ مِنْ وَاحِد بُعْدَ مِنَ الاخِرِ وَ هُمَا بُعْدَ ضَرَّتَان»
 به راستي که دنيا و آخرت دو دشمن متفاوت و دو راه گوناگون مي‏باشند. بنابراين هرکس که دنيا را دوست داشته و به آن دل مي‏بندد، آخرت را دشمن داشته و از آن نفرت دارد. و اين دو در مَثَل مانند مشرق و مغرب‌اند و کسي که در ميان اين‌دو راه مي‏پيمايد، چنان است که هرگاه به يکي از آن‌ها نزديک شود، بي‏گمان از ديگري دور خواهد شد. و در مثالي ديگر، دنيا و آخرت مانند دو زن از يک شوهر مي‏باشند، که پيوسته با يکديگر ناسازگارند.

امام علي( در بيان زشتي و شومي دنيا در چشمان خويش، که جز جمال دوست نديده و سواي حقيقت را نمي‏جويد، فرموده‌اند: «وَ اللَّهِ لَدُنْيَاكُمْ هَذِهِ أَهْوَنُ فِي عَيْنِي مِنْ عُرَاقِ خِنْزِيرٍ فِي يَدِ مَجْذُوم‏»
 به خدا سوگند، که دنياي شما در چشم من، از استخوان بي‏گوشت خوک در دست بيماري که گرفتار مرض جذام باشد، خوارتر و بي‏ارزش‌تر است.

امام( دنيا را در چشم و نگاه خردمندان پرهيزگار، به سايه‏ي گذرا و ناپايداري تشبيه کرده و فرموده: 
 بنابراين دنيا در نگاه خردمندان، مانند بازگشت سايه‏اي است که تا آن را گسترده مي‏بيني جمع شود و چون آن را زياده بيني اندک مي‏شود.

امام( در توصيف دنيا و چگونگي احوال آن مي‏فرمايند: «فَإِنَّ الدُّنْيَا رَنِقٌ مَشْرَبُهَا رَدِغٌ مَشْرَعُهَا يُونِقُ مَنْظَرُهَا وَ يُوبِقُ مَخْبَرُهَا غُرُورٌ حَائِلٌ وَ ضَوْءٌ آفِلٌ وَ ظِلٌّ زَائِلٌ وَ سِنَادٌ مَائِلٌ حَتَّى إِذَا أَنِسَ نَافِرُهَا وَ اطْمَأَنَّ نَاكِرُهَا قَمَصَتْ بِأَرْجُلِهَا وَ قَنَصَتْ بِأَحْبُلِهَا وَ أَقْصَدَتْ بِأَسْهُمِهَا وَ أَعْلَقَتِ الْمَرْءَ أَوْهَاقَ الْمَنِيَّةِ قَائِدَةً لَهُ إِلَى ضَنْكِ الْمَضْجَعِ وَ وَحْشَةِ الْمَرْجِعِ وَ مُعَايَنَةِ الْمَحَلِّ وَ ثَوَابِ الْعَمَلِ. وَ كَذَلِكَ الْخَلَفُ بِعَقْبِ السَّلَفِ لَا تُقْلِعُ الْمَنِيَّةُ اخْتِرَاماً وَ لَا يَرْعَوِي الْبَاقُونَ اجْتِرَاماً يَحْتَذُونَ مِثَالًا وَ يَمْضُونَ أَرْسَالًا إِلَى غَايَةِ الِانْتِهَاءِ وَ صَيُّورِ الْفَنَاء»
 آب دنياى حرام همواره تيره و گل‌آلود است. منظره‏اى دل فريب و سر انجامى خطرناك دارد. فريبنده و زيباست اما دوامى ندارد. نورى است در حال غروب كردن، سايه‏اى است نابود شدنى، ستونى است در حال خراب شدن، آن هنگام كه نفرت دارندگان به آن دل بستند و بيگانگان به آن اطمينان كردند، چونان اسب چموش پاها را بلند كرده، سوار را بر زمين مى‏كوبد، و با دام‏هاى خود آنها را گرفتار مى‏كند، و تيرهاى خود را به سوى آنان، پرتاب مى‏نمايد، طناب مرگ به گردن انسان مى‏افكند، به سوى گور تنگ و جايگاه وحشتناك مى‏كشاند تا در قبر، محل زندگى خويش، بهشت يا دوزخ را بنگرد، و پاداش اعمال خود را مشاهده كند. و همچنان آيندگان به دنبال رفتگان خود گام مى‏نهند، نه مرگ از نابودى انسان دست مى‏كشد و نه مردم از گناه فاصله مى‏گيرند! كه تا پايان زندگى و سر منزل فنا و نيستى آزادانه به پيش مى‏تازند.

امام علي( پيش از دوران خلافت خود در نامه‏اي به سلمان فارسي، که خدايش بيامرزد چنين نوشت: «فَإِنَّمَا مَثَلُ الدُّنْيَا مَثَلُ الْحَيَّةِ لَيِّنٌ مَسُّهَا قَاتِلٌ سَمُّهَا فَأَعْرِضْ عَمَّا يُعْجِبُكَ فِيهَا لِقِلَّةِ مَا يَصْحَبُكَ مِنْهَا»
 دنيا در مَثَل مانند ماري است که دست کشيدن به آن نرم و خوش است، ولي زهري کشنده دارد. بنابراين از آنچه که تو را مي‏فريبد دوري و پرهيز کن. زيرا زمان كوتاهى در آن خواهى ماند .

امام( در نامه‏اي که به حارث هَمْداني در رابطه با زوال‌پذيري و ناپايداري دنيا نوشتند، فرمودند: «وَ اعْتَبِرْ بِمَا مَضَى مِنَ الدُّنْيَا لِمَا بَقِيَ مِنْهَا فَإِنَّ بَعْضَهَا يُشْبِهُ بَعْضاً وَ آخِرَهَا لَاحِقٌ بِأَوَّلِهَا وَ كُلُّهَا حَائِلٌ مُفَارِقٌ ... وَ إِيَّاكَ أَنْ يَنْزِلَ بِكَ الْمَوْتُ وَ أَنْتَ آبِقٌ مِنْ رَبِّكَ فِي طَلَبِ الدُّنْيَا»
 براي آينده از گذشته پند بگير، چرا که همه‏ي امور جهان مانند يکديگر و پايان آنها پيوسته به آغازش و همه زوال‏پذير و فراق‏انگيز است....و بپرهيز از اين‌که مرگ تو را دريابد، در حالي که تو به خاطر فراهم آوردن دنيا از رحمت پروردگارت به دور باشي.

حضرت در رابطه با پرهيز از دنيا و دلبستگي به آن، طي خطبه‌ی 111 زشتي‌هاي دنيا را بيان فرموده، که بنده به دليل پرهيز از طولانی شدن مطلب، تنها فرازي از آن خطبه را نقل مي‏کنم که حضرت می‌فرمایند : «أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أُحَذِّرُكُمُ الدُّنْيَا فَإِنَّهَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ حُفَّتْ بِالشَّهَوَاتِ وَ تَحَبَّبَتْ بِالْعَاجِلَةِ وَ رَاقَتْ بِالْقَلِيلِ وَ تَحَلَّتْ بِالْآمَالِ وَ تَزَيَّنَتْ بِالْغُرُورِ لَا تَدُومُ حَبْرَتُهَا وَ لَا تُؤْمَنُ فَجْعَتُهَا غَرَّارَةٌ ضَرَّارَةٌ حَائِلَةٌ زَائِلَةٌ نَافِدَةٌ بَائِدَةٌ أَكَّالَةٌ غَوَّالَةٌ لَا تَعْدُو إِذَا تَنَاهَتْ إِلَى أُمْنِيَّةِ أَهْلِ الرَّغْبَةِ فِيهَا وَ الرِّضَاءِ بِهَا أَنْ تَكُونَ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى سُبْحَانَهُ- كَماءٍ أَنْزَلْناهُ مِنَ السَّماءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَباتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيماً تَذْرُوهُ الرِّياحُ وَ كانَ اللَّهُ عَلى‏ كُلِّ شَيْ‏ءٍ مُقْتَدِراً لَمْ يَكُنِ امْرُؤٌ مِنْهَا فِي حَبْرَةٍ إِلَّا أَعْقَبَتْهُ بَعْدَهَا عَبْرَةً وَ لَمْ يَلْقَ فِي [مِنْ‏] سَرَّائِهَا بَطْناً إِلَّا مَنَحَتْهُ مِنْ ضَرَّائِهَا ظَهْراً- وَ لَمْ تَطُلَّهُ فِيهَا دِيمَةُ رَخَاءٍ إِلَّا هَتَنَتْ عَلَيْهِ مُزْنَةُ بَلَاء»
 پس از حمد و ستايش خدا و درود بر پيامبر گرامي او، من شما را از گرايش به دنيا پرهيز مي‏دهم. چرا که دنيا به کام دنياخواهان شيرين و در چشم آنها با طراوت و سر سبز است. دنيا به شهوت‌ها و خواهش‌هاي زودگذر پوشيده شده است و با آنچه که به زودي از ميان مي‏رود اظهار دوستي مي‏کند و با زيورهاي اندک دل شما را به شگفت مي‏آورد و با آرزوهاي شما خود را مي‏آرايد و با فريب و نيرنگ، جلوه‏گري مي‏کند. شادي دنيا پايدار نيست و کسي از درد و اندوه آن در امان نبوده و بسيار فريبا و زيان‏بخش است. دنيا دگرگون‌کننده‏ي احوال است و زوال‏پذير، نابود کننده است و کشنده و شکمباره‏اي است که همه را هلاک مي‏کند. هنگامي که آرزوي دنياطلبان و آن‌ها که به دنيا خشنودند، به نهايت برسد، دنيا از اين که هست تجاوز نمي‏کند و به فرموده‏ي خداي سبحان: «مثل دنيا مانند گياه زمين است، که با آبِ فرو فرستاده از آسمان در آميخت و سر سبز شد، ولي به زودي چنان خشک شد که بادها آن را به هر سوي پراکنده مي‏سازند. و خداي بزرگ به انجام هر کاري توانا است» هيچ کس از دنيا شادمان نبوده، مگر اين‌که در پي آن گريه‌ا‏ي گلوگير به او روي آورده است و از خوشي‌هاي دنيا به کسي نرسيده، مگر اين‌که پس از آن از بدي‌هاي آن به وي زياني رسيده است. باران فراخي و فراواني نعمت و خوشبختي دنيا کسي را تر نکرده، مگر اين‌که ابر بلا و محنتِ پياپي بر او باريده است.

آبادانی‌اش ويران شود
امام علي بن ابيطالب(، در خطبه‏ها و حکمت‌هاي نهج‏البلاغه بنا به ضرورت و به مناسبت‌هاي گوناگون، با تشبيهات و استعاره‏هاي متفاوت به بيان زشتي‌ها و ناهنجاري‌ها و ناپايداري دنيا پرداخته‌اند و با بياني رسا و منطقي گويا انديشمندان مومن و خردپيشگان عارف را از دلبستگي و گرايش به دنيا پرهيز داده و همه‏ي پيروان اسلام و رهروان حقیقت را از پيوند و روي آوري به دنيا و مظاهر فريباي آن برحذر داشته است. در اين رابطه به فرازي از خطبه‌ی 113 امام( توجه کنيد که می‌فرمایند: «وَ أُحَذِّرُكُمُ الدُّنْيَا فَإِنَّهَا مَنْزِلُ قُلْعَةٍ وَ لَيْسَتْ بِدَارِ نُجْعَةٍ قَدْ تَزَيَّنَتْ بِغُرُورِهَا وَ غَرَّتْ بِزِينَتِهَا دَارُهَا هَانَتْ عَلَى رَبِّهَا فَخَلَطَ حَلَالَهَا بِحَرَامِهَا وَ خَيْرَهَا بِشَرِّهَا وَ حَيَاتَهَا بِمَوْتِهَا وَ حُلْوَهَا بِمُرِّهَا لَمْ يُصْفِهَا اللَّهُ تَعَالَى لِأَوْلِيَائِهِ وَ لَمْ يَضِنَّ بِهَا عَلَى أَعْدَائِهِ خَيْرُهَا زَهِيدٌ وَ شَرُّهَا عَتِيدٌ وَ جَمْعُهَا يَنْفَدُ وَ مُلْكُهَا يُسْلَبُ وَ عَامِرُهَا يَخْرَبُ فَمَا خَيْرُ دَارٍ تُنْقَضُ نَقْضَ الْبِنَاءِ وَ عُمُرٍ يَفْنَى فِيهَا فَنَاءَ الزَّادِ وَ مُدَّةٍ تَنْقَطِعُ انْقِطَاعَ السَّيْرِ اجْعَلُوا مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ طَلَبِكُمْ وَ اسْأَلُوهُ مِنْ أَدَاءِ حَقِّهِ مَا سَأَلَكُم‏»
 شما را از دلبستگي به دنيا پرهيز مي‏دهم، زیرا دنيا سراي جاويدان و خانه‏ي سرسبزي نيست. دنيا خود را با جلوه‏هاي فريبنده آراسته و با اين آرايش شما را مي‏فريبد. دنيا در پيشگاه پروردگار سرايي خوار و ناچيز است، که حلال آن با حرامش آميخته و خوبي آن با بدي‌هايش، زندگاني آن با مرگ و شيريني آن با تلخي و ناگواريش به هم آميخته است. خداي بزرگ دنيا را براي دوستان خود گوارا نساخته و از واگذاري آن به دشمنانش دريغ نکرده است. خير و خوبي دنيا اندک و زشتي و بدي آن فراهم آمده است، آنچه از دنيا فراهم آورند فاني شود، دولت آن پاينده نيست و آباداني‌اش ويران شود. چه خيري است در سرايي که مانند ساختمانِ روي به ويراني نهاده است؟ چه خيري است در عمري که در آن توشه‏ي سراي جاويدان از ميان مي‏رود؟ و چه خيري است در فرصتي که مانند زمانِ پيمودن راهي به پايان مي‏رسد؟ خواست و مطلوب شما چيزهايي باشد، که خدا انجام آن را بر شما واجب کرده است. و در بجا آوردن آنچه که خدا از شما خواسته، از وي ياري بجوئيد...».

امام( در بيان فريبندگي دنيا و توصيف گذرايي و زيان‏رساني آن در کلام 415 نهج‏البلاغه می‌فرمایند: «الدُّنْيَا تَغُرُّ وَ تَضُرُّ وَ تَمُرُّ إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ‏ تَعَالَى لَمْ يَرْضَهَا ثَوَاباً لِأَوْلِيَائِهِ وَ لَا عِقَاباً لِأَعْدَائِهِ وَ إِنَّ أَهْلَ الدُّنْيَا كَرَكْبٍ بَيْنَا هُمْ حَلُّوا إِذْ صَاحَ بِهِمْ سَائِقُهُمْ فَارْتَحَلُوا» دنيا فريب مي‏دهد، زيان مي‏رساند و مي‏گذرد. همانا خداي سبحان- به دليل پستي و حقارت دنيا- راضي نشد که دنيا را پاداش دوستان خود و کيفر دشمنانش قرار دهد. مردم در دنيا به مانند کاروانياني هستند که هر جا در ميان راه فرود آمده‏اند- تا اندکي استراحت کنند- ناگهان قافله‏سالارِ آن‌ها فرمان حرکت مي‏دهد و کاروانيان به فرمان او کوچ مي‏کنند. 

این‌ها، بيان اندکي از بي‏ارزشي و ناپايداري دنيا در کلام آن بزرگوار است. صفحات روشن نهج‏البلاغه و خطبه‏ها، حکمتها، نامه‏ها و کلمات قصارِ آن بيانگر نهايت نفرت امام( از دنيا و زشتي‌ها و فريبندگي‌ها و پستي‏هاي آن است.
مرحوم شهید مطهری«رحمة‌الله‌عليه» در رابطه با آزادی علی( از دنیا می‌فرماید: 

چرا انسان بايد مسخّر باشد؟ خدا انسان را مسخّر هيچ موجودى قرار نداده است؛ آنچنان آزادى و حريتى به انسان داده كه اگر بخواهد، مى‏تواند خود را از همه چيز آزاد كند و بر همه چيز مسلّط باشد ولى این درگيرى مى‏خواهد. انسان باید با خود نيز درگيرى داشته باشد؛ با هواى نفس خود، با لذت پرستى و راحت طلبى خود درگيرى داشته باشد. مسلماً اگر درگيرى نداشته باشد، محكوم است. امر داير است ميان يكى از اين دو: يا درگيرى با نفس امّاره و برده كردن و در اطاعت خود در آوردن آن، يا درگيرنشدن و اسير و زبون آن گرديدن. «النَّفْسُ انْ لَمْ تَشْغَلْهُ شَغَلَتْكَ» خاصيت نفس امّاره اين است كه اگر تو او را وادار و مطيع خود نكنى، او تو را مشغول و مطيع خود خواهد ساخت. فلسفه‌ی زهد حضرت على( و منطق او در فلسفه‌ی ترك دنياى خود چه بود؟ آزادى.
حضرت على( همان‏طور كه نمى‏پسنديد در ميدان جنگ مغلوب عمروبن‌عبدودها و مرحب‌ها باشد، به طريق اولى‏ و صدچندان بيشتر هرگز بر خود نمى‏پسنديد كه مغلوب يك ميل و هواى نفس باشد. روزى حضرت از كنار دكان قصابى مى‏گذشت. قصاب گفت: يا اميرالمؤمنين! - ظاهراً در دوران خلافت ايشان بوده است- گوشت‌هاى بسيار خوبى آورده‏ام، اگر مى‏خواهيد ببريد. فرمود: الآن پول ندارم. گفت: من صبر مى‏كنم. حضرت فرمود: من به شكم خود مى‏گويم صبر كند. اگر من نمى‏توانستم به شكم خود بگويم كه صبر كند، از تو مى‏خواستم كه‏ صبر كنى! ولى من به شكم خود مى‏گويم كه صبر كند. معنى اين كار اين است كه من خود را در اسارت هواى نفس خود قرار نمى‏دهم. حضرت خطاب به دنيا در تعبير بسيار زيبايى می‌فرمایند: «الَيْكِ عَنّى يا دُنْيا فَحَبْلُكِ عَلى‏ غارِبِكِ، قَدِ انْسَلَلْتُ مِنْ مَخالِبِكِ وَ افْلَتُّ مِنْ حَبائِلِكِ»
 من در برابر تو آزادم. تو چنگال‌هايت را به طرف من انداختى ولى من خود را از چنگال‌هاى تو رها كردم. تو دام‌هاى خود را در راه من گستردى، ولى من خود را از اين دامها نجات دادم. من آزادم و در مقابل اين فلك و آنچه در زير قُبّه‌ی اين فلك است، خود را اسير و ذليل و زبون هيچ موجودى نمى‏كنم. به اين مى‏گويند درگيرى واقعى یا جهاد با نفس.

راه نجات از حرص
آیا شما تجربه کرده‌اید که پديد‌ی حرص از كجا به وجود مى‏آيد؟ قبل از پديدآمدن حرص نسبت به هر موضوعی امیدی در میان است نسبت به آن موضوع، اگر كسى اميد داشته باشد كه هميشه در دنیا مى‏ماند و همه‌ی چيزها را هم مى‏تواند در دنیا به دست آورد، نسبت به دنیا حريص می‌شود ولی اگر كسى بداند هميشه در اين دنيا نمى‏ماند و همه‌ی چيزها را هم نمى‏تواند در دنیا به‌دست آورد، به جاى حریص‌شدن نسبت به دنيا، زهدِ نسبت به دنيا را پیشه می‌کند. كسى كه مسافر بودن خود را در دنیا بشناسد بسيارى از توصیه‌های دين نسبت به دنیا برايش معناى حقيقى پيدا مى‏كند و می‌فهمد چرا اولیاء دین توصیه به زهدِ در دنیا دارند. اگر کسی بخواهد جایگاه زهد را بشناسد ابتدا باید احساس کند در این دنیا مسافر است، در آن حالت بار كمترى از امور دنیا برمى‏دارد تا با سرعت بيشترى به مقصد خود که قیامت است نزدیک شود. ملکه‌ی زهد را كه از زیباترین نمونه‌های فضائل خلاقی است تنها با اين فكر و عقيده كه «جهان مسافرخانه است و ما مسافريم»، مى‏توانيد در خود ایجاد نمائید. به گفته‌ی بابا طاهر: 
	دلا راه تو پر پيچ و خطر بى

	گذرگاه تو بر اوج فلك بى


	گر از دستت برآيد پوست از تن

	برآور تا كه بارت كمترك بى



اگر توانستيم اين مطلب را به قلبمان بفهمانيم كه بايد در دنيا سبك‏بارتر باشيم بسیاری از شكست‏های دنیایی برای ما شكست به حساب نمی‌آید و بسیاری از پيروزى‏های دنیا هم ديگر پيروزى محسوب نمی‌شود. 

مسافرى كه از مسافر بودنش غافل نباشد بار كمتر برمی‌دارد و به فکر سرعت بيشتری است برای رسیدن به مقصد، چون می‌داند راهی به درازای اَبد در پیش دارد و به گفته‌ی مولوی: «هست طومار دلِ من به درازای ابد» دنیا برای ایجاد زمینه‌ای است که انسان ملکه‌ی لقاء الهی را در خود ایجاد کند. اميرالمؤمنين فرمودند: با مشركين مى‏جنگم چون طاقتم در رسيدن به لقاء حق تمام شده است مى‏خواهم زودتر به آن لقاء برسم. 

تا انسان مسافربودن خود را در این دنیا جدّى نگيرد با انواع خطرات و انحرافات روبه‌رو است و نمی‌تواند تمام توجه خود را به ابدیت خود بیندازد، چند روزی مذهبى می‌شود بعد احساس می‌کند گویا نسبت به دیگر دنياداران عقب افتاده، دوباره دين‌داری را رها می‌كند و به دنياداران نزدیک می‌شود و همین‌طور بین دیندارى و دنیاداری دست و پا می‌زند. 
اندک‌اندک گشت عارف خرقه دوز
آدمى همين كه بر پشت مركب پُر زرق و برق دنيا قرار گرفت تا در ميدان خور و خواب و خشم و شهوت تاختن بگيرد ، اين مركب چموش چنان او را بر زمين مي‌زند كه گوئى براى سوار شدنش هرگز رام نشده بود . نخست به دنيا و زر و زيورش با ديده‌ی نفرت مى‏نگريست و او را از خود طرد مي‌كرد، زيرا ناپايدارى لذائذ دنيا و درخشش‏هاى موقّت آن‌را مشاهده كرده بود ، نفرت از دنيا داشت و انكارش مي‌كرد. ولی با غفلت از این نکته از برقراركردن رابطه‌ی آزاد با مزاياى زندگىِ دنيوى به طوری که اسیر دنیا نگردد ناتوان مي‌گردد و با همه‌ی ابعاد وجودى‏اش رو به دنيا مى‏آورد و در آن مستغرق مي‌گردد. آغاز فرورفتن در امواج تاريك دنيا ناگهانى و دفعتاً نيست، بلكه از انس و الفت‏هاى ضعيف و ناچيز شروع مي‌شود و اندك اندك رو به افزايش مي‌رود و چنان‌كه در تشبيه اميرالمؤمنين( هست : تا آنگاه كه دنيا مانند مركبى پر زر و زيور و مطيع او را در پشت خود قرار می‌دهد و ناگهان او را چنان بر زمين ميزند كه حتّى مجال به خودآمدن هم نمي دهد . به تعبیر مولوی:

	اندك ‌اندك راه زد سيم و زرش

	مرگ و جسك نو فتاد اندر سرش


	اندك‌اندك روى سرخش زرد شد

	اندك اندك خشك شد چشم ترش


	اندك اندك شاخ و برگش خشك گشت

	چون بريده شد رگ بيخ آورش


	اندك اندك گشت عارف خرقه دوز

	رفت وَجْد حالت خرقه درش


	عشق داد و دل برين عالم نهاد

	در برش ديگر نيايد دلبرش


	خواجه مي‌گريد كه ماند از قافله

	ليك مى‏خندد خر اندر آخورش


	ملك را بگذاشت بر سرگين نشست

	لاجرم سرگين خر شد عنبرش


	عشق را بگذاشت و دُمّ خر گرفت

	لاجرم شد خرمگس سر لشكرش


	خرمگس آن وسوسه است و آن خيال

	كه همى خارش دهد همچون گرش



اين دنيا تور و طناب‌هاى متنوّع و ظريف و گاهى ناملموس براى شكار ساده‏لوحانِ از خود بي‌خبر گسترده است كه با اشكال جالب و رنگ‌هاى زيبا مشغول شكار ناهشياران و مستان مي‌باشد . بی حساب نیست که مولوی از خدای خودتقاضا می‌کند:

	صد هزاران دام و دانه است اى خدا

	ما چو مرغان حريص بى‏نوا


	دمبدم ما بسته‌ی دام نويم

	هر يكى گر باز و سيمرغى شويم


	مي‌رهانى هر دمى ما را و باز

	سوى دامى مي‌رويم اى بى‏نياز


	اى خدا بنماى تو هر چيز را

	آنچنان‌كه هست در خدعه سرا



همان دنيا با آن عوامل و پديده‏هايش كه مشاعر و انديشه‌ی آدمى را از انقراض و پايان‏گرفتن زندگى غافل مي‌سازند و هر يك از آن‌ها با صورتى ابدى نما سراغ آدمى را مى‏گيرند، سند « بايد بروىِ » او را امضاء مي‌كنند و به قول مردم همان عوامل كه انسان را سوار مركب پر زر و زيور دنيا كرده بودند، وى را از آن مركب پائين مى‏آورند ، رو به كجا ؟ رو به خوابگاهى تنگ و تاريك و وحشتناك. آيا داستان زندگىِ اين انسان در آن خوابگاه به پايان مي‌رسد؟ نه هرگز، بلكه آنچه تمام شده كشت و كار مزرعه‌ی زندگى بوده است و با ورود به آن خوابگاه زمان مشاهده‌ی محصول فرا مي‌رسد و نتائج مقدّمات و معلول علّت‏ها و عكس‌العمل عمل‏ها با كمالِ وضوح و روشنائى در ديدگاه آدمى قرار مي‌گيرند. 
چگونگی عبور از صراط

در روايت از امام صادق( داریم: «مردم در طبقات مختلف از صراط عبور مي‌کنند و صراط از مو باريک‌تر و از شمشير برنده‌تر است. پس گروهي از صراط عبور مي‌کنند مانند برق و کساني از آن عبور مي‌کنند مثل فرار اسب و دسته‌اي از آن با شکم و دست عبور مي‌کنند و برخي با پا عبور مي‌کنند و گروهي با اُفت و خيز عبور مي‌کنند، گاهي بخشي از آتش او را مي‌گيرد و گاهي رهايش مي‌کند». بعضى‏ها مدت طولانى بر روى پل صراط حركت مى‏كنند تا در نهايت به بهشت برسند. نه يك‌باره به جهنم مى‏روند و نه به سرعت به بهشت، بلكه روى پل صراط همچون سوسمار راه مى‏روند يعنى با پا راه نمى‏روند با شكم راه مى‏روند. انتهاى پل صراط به بهشت ختم مى‏شود امّا صراط روى جهنم است. يعنى در هنگام حركت بر روى پل صراط آتش جهنم او را بيچاره مى‏كند، يكى از پاهايش در جهنم مى‏رود و مى‏سوزد و وقتى اين پا را بالا كشيد پاى ديگرش در جهنم مى‏رود، آن پايش را از جهنم بيرون مى‏آورد، دستش مى‏سوزد، خلاصه جان مى‏كند تا از پل صراط ردّ شود. اين تجسّم زندگى كسى است كه نمى‏داند مذهبى باشد يا نه، هم دين را مى‏خواهد هم دلش به دنياست. گفت:

	سَبْحه بر كف، توبه بر لب، دل پر از شوق گناه

	معصيت را خنده مى‏آيد ز استغفار ما



گاهى اوقات معصيت هم از توبه‌ی انسان مى‏خندد. این وقتی است که هنوز شوق به گناه داريم ولى در ظاهر از گناهمان استغفار مى‏كنيم. ملاحظه فرمودید حضرت فرمودند: بعضى از مؤمنان مثل برق از پل صراط مى‏گذرند. اينها همان بسيجيان واقعى هستند كه اصلاً هوس دنيا ندارند، مى‏روند و به سرعت هم مى‏روند. امام خمينىقدس‏سره فرمودند: بعضى از بسيجيان ما را گذاشتند و رفتند و ما شرمنده‏ايم كه آنها رفتند و ما مانديم. 

اگر كسى اين مطلب را براى خود حل كند كه دنيا رفتنى است و رفتنى بودن دنيا را ببيند، مسائل زندگی او را گرفتار خود نمی‌کند که از زندگیِ ابدی خود غافل شود. مشکلِ کار هوس‌های دنیایی است و تن‌دادن به آن‌ها. مى‏گويند شخصى در ماه مبارك رمضان وقتى از خواب بيدار شد ديد هوا روشن شده و او سحرى نخورده است، پشت خود را به روشنایی کرد و غذايش را خورد با این نگاه که هنوز روز نشده است. مولوی می‌گوید: 

	روشن است این لیک از طمع سحور

	آن خورنده چشم می‌بندد به نور


	چون طمع خورشید را پنهان کند

	نه عجب‌گر پشت بر برهان کند



اين شخص نمى‏تواند به قيمت گرسنگى ماه رمضان ديندارى كند. مى‏خواهد هم روزه بگيرد، هم شكمش را از غذا پر كند و لذا روشنایی خورشيد را نديده مى‏گيرد. اگر به او از دنيا و انتقال‏ش از یک طرف و مسافر بودن انسان از طرف دیگر خبر دهی به راحتی انکار می‌کند چون اگر انتقال دنيا و مسافر بودن خود را ببيند بايد خيلى از چيزها را نخواهد و از خيلى ميل‏ها دل بكند، هرچند كار بسيار زيبايى است و انسان را وارد دنياى زيبايى مى‏كند ولى آسان هم نيست. این‌جاست که اگر انسان از زوال دنيا غفلت كند فرصتى را كه در دنيا دارد تا خود را براى آن جهان آماده كند، از دست مى‏دهد، بدون آن كه چيز واقعى به دست آورده باشد. 

دينداری همان رفتن است
حضرت مى‏فرمايند: فرزندم! كسانى كه دنيا را درست ديدند خودشان را مانند قومى يافتند كه در سرزمینی خشک و بی‌حاصل وقوف کرده‌اند ولی در تلاش‌اند به منزلی آباد و خوش آب و هوا برسند. شما مطمئن باشيد اگر حرف امام معصوم را انكار نكنيد چشمتان باز مى‏شود و مى‏بينيد آنچه را بايد ببیند. آری فقط كافى است كه انكار نكنيد. همين كه اين ذهن و اين قلب آماده شد كه مسافر بودن خود را بفهمد و ببيند، دنيا برايش به کلی عوض مى‏شود و از آن به بعد از دنیا چيز ديگرى می‌فهمد و سختی‌ها و مصائب دنیا را طور دیگری می‌بیند غیر از آن طوری که اهل دنیا سختی‌ها را می‌بینند، نگاه او نسبت به سختی‌های دنیا به نگاه حضرت مولی الموحدین( نزدیک می‌شود که در ادامه‌ی سخنشان مى‏فرمايند: «فَاحْتَمَلُوا وَعْثاءَ الطَّريقِ وَ فِراقَ الصَّدِيقِ وَ خُشُونَةَ السَّفَرِ وَ جُشُوبَةَ الْمَطْعَمِ» آن‌هایی که ماهیت دنیا را در موقتی بودن آن شناختند به راحتى سختى‏هاى راه را تحمل مى‏كنند و با اين ديد كه در اين بيابان خشكِ دنيا مسافرند، هجران دوستان در دنیا برایشان پذیرفتنی است و به ناهنجاری سفر و ناگواری خوراک تن می‌دهند. آنچه مهم است این نکته می‌باشد که بايد از طريق ديندارى بيابان دنیا را پشت‏سر گذاشت. انسان عاقل در بيابان خشك و بى‏آب و علف نمى‏ماند و از آن‌جایی که دنيا نسبت به قیامت بيابان بی‌آب و علف و خشكى است که هیچ‌یک از نیازهای اساسی جان و روان ما را برآورده نمی‌کند، عاقلانه‌ترین کار آن است که دائماً عزم رفتن از آن را در خود زنده نگه داریم و بدانیم كه رفتن از این بیابان از طریق همان راهی است که شريعت محمدى( در جلو ما می‌گشاید وگرنه اگر در مسیر دینداری، دنیا را پشت سر نگذاشتیم، در عین آن که می‌میریم، ملکات تعلق به دنیا در برزخ و قیامت، عذاب مضاعفی را برای ما ایجاد می‌کنند زیرا از یک طرف در آن موطن، دنیا را نداریم و از طرف دیگر علاقه به آن را داریم و از آن عبور نکرده‌ایم. 

انسانى كه بداند مسافر است در عین آن که مسافرت همیشه سختی دارد، از رفتن خسته نمى‏شود و وسیله‌ی سفر را که همان شريعت الهی است دوست دارد. اگر در این رابطه خداوند به او مى‏گويد قبل از اذان صبح بلند شو و نماز شب بخوان، به راحتی این کار را می‌کند و اصلاً خسته نمى‏شود. کسی از دين خسته مى‏شود كه خود را مسافر نبيند چون نمی‌داند دستورات دین چه نقشی در زندگی او دارد. آيا زيباتر از اين مى‏توان فرض كرد كه براى مسافرِ كوى ابديت مرکبی به نام ديندارى آورده‏اند تا با توجّه به آداب قلبى و قالبىِ دين و رعایت آن‌ها، همواره خود را سير دهد و به سوى مقصد اصلى حركت كند؟
معنای سفر به قيامت

حضرت مى‏فرمايند: «فَاحْتَمَلُوا وَعْثاءَ الطَّريقِ وَ فِراقَ الصَّدِيقِ» كسى كه فهميد در این دنیا مسافر است، مشقّت‏هاى راه و دورى از دوستان را تحمّل مى‏كند، همین‌طور که اصحاب امام حسین( در کربلا تحمل کردند و همان‌طور که حضرت سید الشهداء( توانستند دوری علی اکبر( را تحمل کنند و فشارهای روانی و عاطفیِ روز عاشورا کوچک‌ترین خللی در مقاومت حضرت پیش نیاورد. کسی که جایگاه دنیا را نسبت به قیامت فهمید می‌تواند از چيزهايى كه با نظر به زندگی دنیایی بسیار دوست می‌دارد، بگذرد و از آن‌ها دل بر كند. و این همان مسافرت از دنیا به آخرت است که تحت عنوان مبارزه با نفس می‌شناسید. مبارزه با نفس يعنى همين، يعنى از خواهش نفس که ما را به دنیا می‌چسباند، دل برکنیم و به حیات ابدی خود چشم بدوزیم. حضرت می‌فرمایند از جمله چیزهایی که با نظر به مسافر بودن در دنیا برای انسان قابل تحمل می‌شود «خُشُونَةَ السَّفَرِ» سختى‏ها و ناهنجاری‌هاى سفر است. چون سفر از دنیا به قیامت به معنای واردشدن در هویت و شخصیت جدیدی است که از انسان خاکی شخصیتی افلاکی می‌سازد. وقتی خود را مسافر احساس کردید و معنای این مسافرت را نیز دانستید که چگونه انجام می‌گیرد عظمت خلقت برایتان روشن می‌شود که چگونه خداوند اراده کرده است انسان را در زمین مستقر کند ولی او را شایسته‌ی استقرار در ملکوت گرداند و همنوا با مولوی خواهید گفت:

	از جمادی مردم و نامی شدم

	وز نما مردم ز حیوان سرزدم


	مردم از حیوانی و آدم شدم

	پس چه ترسم کی ز مردن کم شدم


	حمله‌ی دیگر بمیرم از بشر

	تا بر آرم از ملایک پَر و سر


	وز ملک هم بایدم جستن ز جو

	کلّ شیءٍ هالک إلاّ وَجْهَهُ


	بار دیگر از ملک قربان شوم

	آنچه اندر وهم ناید آن شوم


	پس عدم گردم عدم چون ارغنون

	گویدم که انا الیه راجعون



مقصود بنده نظر به بیت آخر است که می‌گوید در این مسافرت باید از مرحله‌ی قبلِ خود عدم شویم تا به حیاتی برسیم که رجوع به حق دارد و این معنای مسافرت حقیقی است که ما در دنیا باید شروع کنیم. آری به تعبیر مولوی در دیوان شمس:

	در باغ فنا در آ و بنگر

	در جان بقاي خويش جنّات


	چون پيشترک روي تو از خود

	بيني ز وراي اين، سماوات



همنشينی با سنگ و چوب

وقتی معنای مسافرت به سوی ابدیت و چگونگی آن روشن شد خواهید ديد چقدر مى‏توانید در راه دين‏دارى سختى‏ها را تحمل كنید و با تمام وجود می‌پذیرید با رفاه‏طلبى نمى‏شود مسافر ابدیت بود. در همین رابطه است که گفته می‌شود با رفاه‌زدگی نمى‏شود ديندارِ خوبی بود و پيامبر اكرم( مى‏فرمايند: «حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَ حُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَات‏»
 بهشت را در سختى‏ها پيچيده‏اند و جهنم در درون دامن زدن به میل‌هاست. عده‏اى که رفاه در دنیا را جدّی بگیرند ناخودآگاه ديندارى را رها مى‏كنند. امام خمينىقدس‏سره مى‏فرمايند: «بعضى‌ها تمام همّشان علفشان است و دين‌داری و ولایت را وسيله‌ی تكسّب و تعيّش خود قرار داده‏اند». مى‏خواهم عرض كنم اگر كسى خود را در این دنیا مسافر احساس كرد به جای آن که با انبیاء و اولیاء دین مخالفت کند با نفس امّاره‏اش مخالفت می‌نماید ولى اگر كسى خود را مسافر احساس نكرد اگر مذهبى هم باشد يك مذهبىِ تجمّلى و رفاه‏طلب است و دین را برای حفظ دنیایش می‌خواهد و عملاً وقتی از این دنیا رفت احساس می‌کند محبوب خود را از دست داده و اين چه خسارت بزرگى است كه انسان راه‌هاى سفر كردن به سوی آسمان معنویت را رها کند و همنشین سنگ و چوب شود. خداوند از طریق ارسال رسولان ما را دعوت کرده است که تا به سوی عرش بالا برویم ولی انسان خود را در دام امیال دنیایی گرفتار کرده در حالی‌که جناب حافظ خطاب به او می‌گوید:

	بیا که قصر امل سخت سست بنیادست

	بیار باده که بنیاد عمر بر بادست


	غلام همت آنم که زیر چرخ کبود

	ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزادست


	چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب

	سروش عالم غیبم چه مژده‌ها دادست


	که ای بلندنظر شاهباز سدره نشین

	نشیمن تو نه این کنج محنت آبادست


	تو را ز کنگره‌ی عرش می‌زنند صفیر

	ندانمت که در این دامگه چه افتادست


	نصیحتی کنمت یاد گیر و در عمل آر

	که این حدیث ز پیر طریقتم یادست


	غم جهان مخور و پند من مبر از یاد

	که این لطیفه‌ی عشقم ز ره رُوی یادست


	رضا به داده بده وز جبین گره بگشای

	که بر من و تو در اختیار نگشادست


	مجو درستی عهد از جهان سست نهاد

	که این عجوز عروس هزاردامادست


	نشان عهد و وفا نیست در تبسم گل

	بنال بلبل بی دل که جای فریادست


	حسد چه می‌بری ای سست نظم بر حافظ

	قبول خاطر و لطف سخن خدادادست



شرط سفر توجّه به مقصد است
حضرت در ادامه مى‏فرمايند: «لِيَأْتُوا سَعَةَ دارِهِمْ وَ مَنْزِلَ قَرارِهِمْ» مسافر سختى‏های سفر را تحمل مى‏كند تا به وسعت زندگى ابدى برسد و قرارگاه حقیقی خود را بیابد. از آنجایی که هر مسافری به مقصد فكر مى‏كند نه به مسافرخانه، انسانی که می‌خواهد از دنیا به آخرت مسافرت کند نیز دائماً به آن عالَمی فکر می‌کند که در آن عالَم از ملائکه هم بالاتر می‌رود و در شرایطی قرار می‌گیرد که دیگر بُعد زمانی و مکانی در میان نیست، «یوم التلاق» است و در آن عالم با همه‌ی حقیقت روبرو می‌شود و هر چه را اراده کرد در نزد خود دارد. 
وقتی بفهمیم مسافرِ کدام عالَم هستیم همواره انگيزه‌ی حركات دينى خود را به سوی چنین عالمی جهت می‌دهیم و می‌فهمیم یعنی چه که می‌گوئیم ما مسافريم و مقصدمان بهشت فراخ است. دنيا نسبت به حقیقت بهشت جاى بسيار تنگى است و انسان مؤمن نسبت به بیکرانگی خداوند و وسعت قیامت، دنیا را زندان می‌داند و می‌فهمد چرا رسول خدا( فرمودند: «إِنَّ الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَ الْقَبْرَ أَمْنُهُ وَ الْجَنَّةَ مَأْوَاهُ وَ إِنَّ الدُّنْيَا جَنَّةُ الْكَافِرِ وَ الْقَبْرَ عَذَابُهُ وَ النَّارَ مَثْوَاه‏»
 دنيا زندان مؤمن و قبر محلّ امن اوست، و بهشت منزلگاه او مى‏باشد و دنيا براى كفار بهشت و قبر محلّ عذاب او و آتش جايگاه او مى‏باشد. با توجه به این امر است که دنیا نمى‏تواند مقصد خوبى براى انسان باشد. از دنيا بايد به عنوان محل مسافرت به سوی کوی دوست و براى مقصدى برتر استفاده كرد به همين جهت مسافرت به خودی خود بد نيست و موجب می‌شود تا وجود انسان صیقل پیدا کند اما به شرطی که مسافر بودنش را فراموش نكند. در همین رابطه وقتی از شیخ محمود شبستری می‌پرسند مسافر کیست؟ در جواب می‌گوید: 

	دگر گفتی مسافر کیست در راه

	کسی کو شد ز اصل خویش آگاه


	مسافر آن بود کو بگذرد زود

	ز خود صافی شود چون آتش از دود


	سلوکش سیر کشفی دان ز امکان

	سوی واجب به ترک شین و نقصان


	به عکس سیر اول در منازل

	رود تا گردد او انسان کامل



می‌گوید: مسافر آن کسی است که از اصل خود آگاه شده و از خودی و هستی خود که به منزله‌ی دود بر آتش است گذر کند و آتش صاف و بی‌دود گردد که عین گرمی و نور است. سلوک و سفر انسان از موطن امکان به سوی نور واجب الوجود است با ترک آلودگی‌های اخلاقی و نقص‌های وجودی. یکی از شهداء در وصیت‌نامه‌ی خود نوشته بود: 

	روی قبرم بنویسید مسافر بوده است

	بنویسید که یک مرغ مهاجر بوده است


	بنویسید زمین کوچه‌ی سرگردانی است

	او در این معبر پرحادثه عابر بوده است



و حضرت سید الشهداء( با ایمان کامل به این که مرگ پلی است که مسافرِ دنیا را به ابدیت خود می‌رساند، در روز عاشورا به اصحاب خود فرمودند: «صَبْراً بَنِي الْكِرَامِ، فَمَا الْمَوْتُ إِلَّا قَنْطَرَةٌ تَعْبُرُ بِكُمْ عَنِ الْبُؤْسِ وَ الضُّرِّ إِلَى الْجِنَانِ الْوَاسِعَةِ وَ النِّعَمِ الدَّائِمَةِ، فَأَيُّكُمْ يَكْرَهُ أَنْ يَنْتَقِلَ مِنْ سِجْنٍ إِلَى قَصْرٍ، وَ هَؤُلَاءِ أَعْدَاؤُكُمْ كَمَنْ يَنْتَقِلُ مِنْ قَصْرٍ إِلَى سِجْنٍ وَ عَذَابٍ أَلِيمٍ. إِنَّ أَبِي حَدَّثَنِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ: أَنَّ الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَ جَنَّةُ الْكَافِرِ.وَ الْمَوْتَ جِسْرُ هَؤُلَاءِ إِلَى جَنَّاتِهِمْ، وَ جِسْرُ هَؤُلَاءِ إِلَى جَحِيمِهِمْ، مَا كَذَبْتُ وَ لَا كُذِبْتُ»
 پايدارى كنيد! اى گرامى زادگان، مرگ چيزى نيست جز پلى كه شما را از سختى و آسيب مى‏گذراند و به بهشت عظيم و نعمت‌هاى جاودان مى‏رساند، كدام‌يك از شما دوست ندارد، كه از زندانى به قصر منتقل گردد. در حالى‌كه آن براى دشمنانتان همانند پلى است كه آن‌ها را از كاخ به زندان و شكنجه‏گاه مى‏رساند. زيرا پدرم از پيامبر خدا( برايم بازگو كرد: دنيا زندان مؤمن و بهشت كافر است و مرگ پل مؤمنان به سوی بهشت ايشان و پل كافران به آتش سوزان دوزخ مى‏باشد، نه اين را به من دروغ گفته‏اند و نه من دروغ مى‏گويم.

اگر بخواهيم عباداتمان برای جانمان گوارا و با نشاط باشد بايد آرام آرام قلب را زنده و بيدار كرد و این در صورتی ممکن می‌گردد که اولاً: دنيا را محل سیر به سوی ابدیت بدانیم. ثانياً: متوجه باشیم در سیر به سوی ابدیت با افقى وسيع‏تر و پر نشاط‏تر روبه‌رو هستیم و همواره باید آن افق مدّ نظر ما باشد و متوجه باشیم كه در اثر طى مسافت از دنیا به آخرت به جایی مى‏رسیم که از نظر درجه‌ی وجودی آن عالَم يك ابديت فراخی است غیر قابل تصور ولذا ارزش آن را دارد که ناگوارى‏هاى این مسافرت را به جان بخریم چون با تحمل همین ناگواری‌ها و تغییر درجه‌ی وجودی است که به آن مقصد متعالی می‌رسیم. به همین جهت حضرت مى‏فرمايند: «فَلَيْسَ يَجِدُونَ لِشَىْ‏ءٍ مِنْ ذلِكَ اَلَما وَ لا يَرَوْنَ نَفَقَةً فيهِ مَغْرَما وَ لا شَىْ‏ءَ اَحَبُّ اِلَيْهِمْ مِمّا قَرَّبَهُمْ مِنْ مَنْزِلِهِم وَ اَدْناهُم مِنْ مَحَلِّهِمْ» هيچ چيزى در اين مسافرت براى آن‌هایی که متوجه حقیقت منزل قیامتی شده‌اند، سختى و درد و رنج به حساب نمی‌آید و هیچ هزینه‌ای را در این مسیر زیان نمی‌شمارند و در این مسیر هیچ چیز مطلوب‌تر از چیزی نیست که آنان را به منزل و مأوایشان نزدیک می‌کند. دين به آن‌ها مى‏گويد به جبهه‌ی جنگ با كفّار برويد، به راحتی استقبال می‌کنند چون می‌دانند این سختی‌ها آن‌ها را به مقصدشان نزدیک می‌کند. مى‏گويد شهادت در كار است مى‏گويند مى‏پذيريم، مى‏گويد بسیاری از لذائذ دنيايى را بايد كنار بگذارید، مى‏گويند كنار مى‏گذاريم. چون می‌دانند هرچه در راه ديندارى از مال و جسم و جانشان، خرج و هزینه کردند ضررى نمى‏كنند، اين هزينه‏ها را تاوان و غرامت نمى‏دانند. در اين راه هر آنچه از نظر ديگران سختى و تاوان است در نظر اين‌ها عين عيش و شور و لذت است. هيچ چيزى براى اين‌ها زيباتر از آن چيزى نيست كه اين‌ها را به مقصد و منزلشان برساند، چه آن چیز نماز شب باشد و بیداری در نیمه‌ی شب و چه آن چیز تفكر و تفقّه باشد و چه حضور قلب در نماز. مقصد برايشان درخشان و نورانى و بهجت‏آور است چون مقصدشان افقى بالاتر و فراخ‏تر از اين دنياست.

این بود که حضرت خواستند ابتدا به قلبمان برسانيم كه اين دنيا مسافرخانه است. آن وقت تمام دوستى‏ها و دشمنى‏ها و تحليل‏هايمان واقعى و حقيقى مى‏شود و اگر چنين شد، مسافر، مسافرخانه را مقصد نمى‏پندارد. این‌همه را عرض کردم به این امید که بتوانیم به افقی که حضرت با سخن خود مدّ نظر ما قرار می‌دهند نزدیک شویم.
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»

جلسه بيستم
آشتی با خلق، راه آشتی با حقّ
بسم‌الله‌الرحمن‌‌الرحيم
وَ مَثَلُ مَنِ اغْتَرَّبِها كَمَثَلِ قَوْمٍ كانُوا بِمَنْزِلٍ خَصيبٍ فَنَبَاَ بِهِمْ اِلى مَنْزِلٍ جَديبٍ، فَلَيْسَ شَىْ‏ءٌ اَكْرَهَ اِلَيْهِمْ وَ لا اَفْظَعَ عِنْدَهُمْ مِنْ مُفارَقَةِ ما كانُوا فيهِ اِلى ما يَهْجُمُونَ عَلَيْهِ وَ يَصيرُونَ اِلَيْهِ.

يا بُنَىَّ اجْعَلْ نَفْسَكَ مِيزانا فيما بَيْنَكَ وَ بَيْنَ غَيْرِكَ، فَاَحْبِبْ لِغَيْرِكَ ما تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، وَ اكْرَهْ لَهُ ما تَكْرَهُ لَها، وَ لا تَظْلِمْ كَما لا تُحِبُّ اَنْ تُظْلَمَ، وَ اَحْسِنْ كَما تُحِبُّ أَنْ يُحْسَنَ اِلَيْكَ. وَ اسْتَقْبِحْ مِنْ نَفْسِكَ ما تَسْتَقْبِحُ مِنْ غَيْرِكَ، وَ ارْضَ مِنَ النّاسِ بِمَا تَرْضاهُ لَهُمْ مِنْ نَفْسِكَ. وَ لا تَقُلْ ما لا تَعْلَمُ وَ اِنْ قَلَّ ما تَعْلَمُ، وَ لا تَقُلْ ما لا تُحِبُّ اَنْ يُقالَ لَكَ.
و مَثَل آنان كه فريفته‌ی دنیا شدند، مَثَل آن قومی است که در استراحتگاهی سبز و خرم، جا خوش کرده بودند و برای کوچ به دیاری خشک و بی‌آب و علف مجبور شدند. برای این گروه، سخت‌ترین و ناخوشایندترین کار، جدایی و کندن از مکان پیشین و پیوستن به مکان واپسین است. 
اى فرزندم! خود را و ديگران را با يك ترازو بسنج به این صورت که آنچه برای ديگران می‌پسندی همان را برای خود بپسند و چيزى را كه برای خود ناروا مى‏دانى برای ديگران نيز ناروا دان، و آن سان كه نمى‏خواهى بر تو ستم كنند بر كسى ستم مكن، و چنان كه از مردمان چشمِ نيكى دارى، نيكى كن. كارى را كه از ديگران زشت مى‏دانى نيز از خود زشت دان و رفتارى كه چون با ديگران كنى خشنود گردى، چون با تو كنند به آن خشنود باش. آنچه ندانى مگوی، هرچند اندك باشد آنچه دانى. آنچه نمى‏پسندى كه درباره‌ی تو چنان گويند، درباره‌ی ديگران بر زبان مياور.

ملاحظه می‌فرمائید که چگونه تمام تلاش حضرت آن است تا به فرزندشان - به عنوان نماد همه‌ی جوانان تاريخ - بصيرتى همه‌جانبه بدهند تا هیچ‌کس در ازاى چنین بصيرتی، در زندگی زمينى‌اش سرگشته نگردد و از حيات آسمانى غافل نشود. اگر انسان بتواند خودش را و شرايطى را كه در آن زندگى مى‏كند درست تحليل كند، در اوج امیدواری، عين تحرك و نشاط و فعاليت مى‏شود و از يأس و غرور و سكون آزاد مى‏گردد. و اين صفت الهى كه قرآن در موردش مى‏فرمايد: «كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فى شَأْن»
 همواره خدا در ايجاد است، در قلب او تجلّى مى‏كند. چون قلب مؤمن شأنی از شئون الهی است و به نور الهی هر لحظه در تحرك و شأن جديدى است.

بيشتر خمودگى‏ها و سستى‏ها به جهت آن است كه جایگاه خود را از یک طرف و شرايط زمينى‏مان را از طرف دیگر در این عالم درست تحليل نمى‏كنيم.

فرمودند: فرزندم! من از دنيا و زوال دنيا و تغييرات آن به تو خبر دادم. جنس دنيا آن چنان است كه پايدارى بر او نگاشته نشده است و از آخرت و وعده‏هاى آخرتى هم به تو خبر دادم. جنس آخرت آن چنان است كه نابودى بر او نگاشته نشده است. دنيا «بودن» ندارد و آخرت «نبودن» ندارد. فرمودند مثال‏هايى برايت زدم تا عبرت بگيرى و بفهمى كسى كه دنيا را درست بشناسد مى‏فهمد كه مسافر است و آداب مسافر بودن را از دست نمى‏دهد. مسافر خصوصياتى دارد، از جمله آن که به منزلى كه در آن است دل نمى‏بندد و از مقصدش غافل نمى‏شود. هر حركتى كه او را به مقصدش نزدیک کند برايش پسنديده است و هر تلاشى كه او را به مقصد برساند برايش شيرين است و هر سختى و محروميتى در اين راه برايش عين زندگى است و هر رفاه و عيشى كه او را از راه باز دارد، عين مرگ است.

آنگاه كه معروف منكَر و منكَر معروف می‏شود
انسان غربى بعد از رنسانس معنى زندگى را گم كرد و لذا همه‌ی زشتى‏ها برايش زيبا شد و همه‌ی زيبايى‏ها از چشمش افتاد تا آنجا که عبوديت و بندگى و اخلاص و عدم ريا و قناعت و سادگى همه و همه در مذاقش تلخ آمد. خودنمايى و خودآرايى، دنياپرستى و شهوت‏گرايى، پُرخورى و تجمّل، برايش افتخار شد، زیرا خود را و موقعيت و جهت خود را گم كرد و به تعبیر دقیق‌تر نفهمید در این دنیا مسافری بیش نیست و چون مسافر بودن از آن فرهنگ رخت بربست، قناعت و زهد، محروميت قلمداد شد و عبوديت خداوند را نوعی خیال‌پردازی تلقّى کرد و تأکید بر اطاعت از دستورات خدا را تعصّب پنداشت و گرفتار بدترین بحران هویت شد، به طوری که یک لحظه نمی‌تواند با خود تنها باشد. كافى است انسان از موقعيت حقيقى خود در عالَم، غفلت كند، در نتيجه همه‌ی مسائل‌اش وارونه مى‏شود. تمام زندگی او تبدیل می‌شود به یک نوع طفره رفتنِ بی‌فایده به طوری که همه‌ی تلاش‌اش آن خواهد بود که به سوی عدم فرار کند. شیفته‌ی اموری می‌شود که ناپدید می‌شوند. فرو رفتن در مُد مانند فرو رفتن در قبری است که از زمین بالا آمده است ولی به سوی هیچ حقیقتی اشاره نمی‌کند، هر دقیقه‌ی این زندگی مانند دفن‌کردن لحظه‌ها است، می‌کوشد با خوردن انواع غذاهای آماده و تفریح‌های سراسر سرگرم‌کننده و دیدن فیلم‌ها و سریال‌های خیالی، هر چه بیشتر در زمین فرو ‌رود. اکنون بشر غربزده تا شکم در زمین فرو رفته، دیگر از هیکل او جز نیم‌تنه‌ای نمانده، با ناخن‌هایش روی خاک‌ها چنگ می‌زند، می‌خواهد خود را از فرو رفتن بیشتر نگه دارد، ولی تا گردن فرو می رود و بالأخره ناپدید می‌شود. چون زندگی را این‌طور می‌پنداشت که انتهای آن زمین است و زندگی زمینی، چون جز راه بن بستی نمی‌شناخت تا به جای نظر به آن به آسمان توجه کند. 

وقتی انسان خود را درست تحلیل نکرد نه تنها پای او همواره می‌لغزد بلکه زمین هم زیر پای او فرو می‌ریزد و هیچ راهِ گشوده‌ای را در مقابل خود نمی‌یابد تا امیدوارانه دست به تخته سنگی بگیرد. این انسان زندگی را سرنگونی همه چیز می‌داند.
در اين‌كه انسان در اين دنيا مسافر است شکی نيست، بحث در اين است كه مسافر بودنِ خود را درست تحلیل کنیم. باید از خود بپرسیم بشر مسافری است به سوی سرنگونی، یا مسافر است به سوی حیاتی برتر؟ و اين كار بسيار بزرگی است که انسان بتواند ماوراء آنچه در دنیا در مقابل خود دارد به قرارگاهی فکر کند که جایگاهی است از جنس دیگر. احساسِ حضور در دنیایی دیگر و از جنس دیگر احتياج به توجهی دارد ماوراء توجهی که انسان به دنیا می‌اندازد. حضور دائم در جلساتی که متذکر عالم دیگراند افق انسان را تغییر می‌دهد. تا وقتی که انسان از واقعى‏ترين حضور یعنی قیامت در غفلت باشد و معنای حضور در قیامت را نداند هرگز خود را مسافر احساس نمی‌کند، چون قیامت را جایگاهی می‌داند مثل همین دنیا. اگر مسافربودن خود را ديديم و متوجه خصوصیات قرارگاهی شدیم که باید در آن حاضر شویم، سختى‏هاى راه، طبیعی و منطقی می‌نمایند. ولى اگر معنای مسافربودن خود را نفهمیدیم و جایگاه سختى‌هایی که به جهت قیامتی‌شدن باید بپذیریم را نشناختیم، نسبت به هر سختی که در این مسیر در مقابل خود می‌یابیم، اعتراض مى‏كنيم و لذا با دو مشكل روبه‏رو مى‏شويم: يكى اين‌كه سختى‏ها را نپذيرفته‏ايم و ديگر اين‌كه از مقصدی که باید آگاهانه به سوی آن سیر کنیم و خود را برای زندگی در آن عالم آماده نمائیم، محروم می‌شویم و در نتيجه بدون هرگونه شوقی و به اجبار و به صورت تکوینی به سوی منزلی می‌رویم که آن را انتخاب نکرده و لذا به جای ملاقات با رحمت الهی با خشم او روبرو می‌شویم و در آن حال برایمان معنا می‌شود چرا خداوند فرمود: «يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ إِنَّكَ كادِحٌ إِلى‏ رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلاقيه‏»
 اى انسان! بخواهی و یا نخواهی تو با تلاش و رنج به سوى پروردگارت مى‏روى و او را ملاقات خواهى كرد! به عبارتی دیگر تو مسافری هستی که بد مسافرت مى‏كند و به مقصدی می‌رسد که آن را انتخاب نکرده است. 

حضرت مى‏فرمايند انسانهایی در این دنیا سختى‏هاى سفر به سوی قیامت را تحمل مى‏كنند كه با شناخت درستِ دنیا مى‏خواهند به منزل وسيع و محل قرار خود در قیامت برسند. چنین انسان‌هایی «لِيَأْتُوا سَعَةَ دارِهِمْ وَ مَنْزِلَ قَرارِهِمْ» سختی‌های سفر از دنیا به قیامت را تحمل می‌کنند تا به فراخنای خانه‌هایشان برسند. منزلِ قرار يعنى آن جايى كه انسان فرود مى‏آيد تا بماند، جايى كه ديگر احساس می‌کند می‌تواند با همه‌ی ابعادِ به فعلیت رسیده‌ی خود زندگی کند و قله‌ی اهداف خود را تجربه نماید. 

آری راه‌های سرنوشت آدم‌ها همه به یک جا ختم نمی‌شود. راه‌های ظریفی در دنیا هست که باید با نور شریعت الهی آن راه‌ها را طی کرد، مثل راه عبور از دروغ‌گویی به صداقت و یا راه خودبینی به حق‌بینی، تنها این راه‌ها است که به بن بست ختم نمی‌شود و مسافرِ خود را به مقصد می‌رساند و از درّه‌های اضطراب‌آور نجات می‌دهد. 

سفر از ظلمات به سوی نور

كسى كه مسافر بودن خود را بفهمد ـ چه جوان باشد، چه پير ـ راه‌های زندگى را درست طی می‌کند و در دنيا بهترین انتخاب‌ها را دارد و به بهترین صفات فکر می‌کند آن وقت است که مى‏فهمد چگونه مسافرت خود را ادامه دهد، يعنى می‌فهمد چگونه زندگى كند. كسى درست زندگى مى‏كند كه زندگى را عبور از خودخواهی به خداخواهی معنا کرده است و چشم خود را یک لحظه از آن منزل متعالی بر نمی‌دارد، جرأت دل کندن از دنیا را به خوبی پیدا کرده و می‌داند هر قدمی که به سوی خداخواهی و انصاف بردارد چراغی را برای رسیدن به منزلی که در پیش رو دارد در جلوی خود می‌یابد و صدایی از عالم غیب را به گوشِ جان می‌شنود. چنین انسانی مسافرت را عبور از ظلمات به سوی نور معنا می‌کند. كسى در این دنیا درست زندگى می‌کند كه بفهمد سفر از دنیا به قیامت به چه معنا است. باز عنایت بفرمائید، كسى كه فهميد زندگى در دنیا یک نوع سفر است و هر روز در حال سفر از ظلمات به سوی نور است، چيزى را دوست مى‏دارد كه به مسافرتش سرعت دهد و او را منزل به منزل به مقصدش نزديك‏تر كند، آیا آن چیز غیر از شریعت الهی است؟ چرا وقتی زمان انجام نماز نزدیک می‌شود رسول خدا( خطاب به بلال می‌فرمایند: «اَرِحْنَا یَا بِلال» بلال! با اذان گفتن خود، ما را راحت کن و حضرت مشتاقانه از طریق نماز سفر از دنیا به قیامت را شکل می‌دادند؟ مسافری که می‌خواهد از دنیا به آخرت سفر کند و خودش چنین اراده‌ای را در خود رشد داده به تعبیر علی( هیچ دردی را درد نمی‌داند و هیچ هزینه‌ای را در این راه زیان نمی‌شمارد. «وَ لا شَىْ‏ءَ اَحَبُّ اِلَيْهِمْ مِمّا قَرَّبَهُمْ مِنْ مَنْزِلِهِمْ وَ اَدْناهُمْ مِنْ مَحَلِّهِمْ» و در این مسیر هیچ چیزی مطلوب‌تر از آن چیزی نیست که آنان را به منزل و مأوایشان می‌رساند. راهی را که تکویناً از نطفه شروع کرده‌اند تا از جهت جسمی انسان شوند، تشریعاً و با اختیار ادامه می‌دهند تا از ملائک نیز بالاتر روند. به گفته‌ی مولوی:

	صد هزاران حشر دیدی، ای عنود

	تا کنون هر لحظه از بَدْو وجود


	از جمادی بی خبر سوی نما

	و ز نما سوی حیات و ابتلا


	باز سوی عقل و تمییزات خوش

	باز سوی خارجِ این پنج و شش


	از مبدِل هستی اول نماند

	هستی دیگر به جای آن نشاند


	چون دوم از اولینت بهتر است

	پس فنا جوی و مبدل را پرست


	تا جنین بد آدمی، خونخوار بود

	بودِ اورا بود از خون تار و پود


	از فِطام خون غذایش شیر شد

	وز فطام شیر لقمه گیر شد


	از فطام لقمه لقمانی شود

	طالب مطلوب پنهانی شود


	تو سفر کردی ز نطفه تا به عقل

	نی به گامی بود و منزل نی به نقل



بیت آخر اشاره‌ای‌است به آیه‌ی 14 سوره‌ی مؤمنون که می‌فرماید «ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاماً فَكَسَوْنَا الْعِظامَ لَحْماً ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقينَ» آنگاه نطفه را علقه و علقه را گوشتِ پاره و باز آن گوشت را استخوان و سپس بر استخوان‌ها گوشت پوشانیدیم، پس از آن خلقتی دیگر انشا نمودیم. آفرین بر قدرت کامل بهترین آفریننده.

مولوی در همین رابطه در دیوان شمس می‌گوید:
	تو نطفه بودی،خون شدی،آنگه چنین موزون شدی

	نزد من آی ای آدمی، تا زِیْنْتْ موزون‌تر کنم



مولوی در مثنوی برای نشان‌دادن سفر معنوی، داستان مفصلی از سالک عارفی به نام «دقوقی» دارد. او در این داستان ما را متوجه سفر به سوی حقیقت می‌کند. در این قصه، داستان عارف صاحب کرامتی را نقل می‌کند که خواستار دیدار مردان حق است و سرانجام به خواست خود دست می‌یابد، اما به جهت نظر به کثرات، مردان حق بار دیگر در حجاب‌غیاب پنهان می‌شوند. داستان دقوقی صرف نظر از معنای رمزی و عرفانی آن، معنای سفر روحانی را به خوبی بیان می‌کند. دقوقي خود مقصودش را از اين سفر، ديدار خورشيد در ذره و شهود نور مي‌داند و سفرش را با ترك سير جسمانی آغاز مي‌كند. رويدادهاي حيرت‌انگيزي كه در اين سفر پيش مي‌آيد همچون بي‌هوشي‌هاي پياپي و از فرط حيرت از نگريستن به «تبديل‌هاي» اشيا به يكديگر سبب مي‌شود كه اين سفر را سفري آشنا نينگاريم و در پي معاني در بطن وقايع باشيم. اين داستان كه حاصل كشف و شهود عرفاني مولوي يا تجربه‌ی عارفي ديگر است، بياني ديگر از همان تجربه‌اي است كه در آن همه‌ی كثرت‌ها به يك وحدت باز مي‌گردد. شواهد فراواني نيز از شباهت‌هاي اين داستان با حالات حضرت موسي( در ديدار نور و درخت وجود دارد. با دقت بر مضمون اين داستان، مي‌توان معنای سفر از دنیا به قیامت را فهمید. مولوی می‌گوید.
	آن دقوقى داشت خوش ديباجه‏‌اى

	عاشق و صاحب كرامت خواجه‌اى‏


	بر زمين می‌‏شد چو مه بر آسمان

	شب روان را گشته زو روشن روان‏


	در مقامى مسكنى كم ساختى

	كم دو روز اندر دهى انداختى‏


	گفت در يك خانه گر باشم دو روز

	عشق آن مسكن كند در من فروز


	روز اندر سير بُد، شب در نماز

	چشم اندر شاه باز او همچو باز


	منقطع از خلق، نه از بد خويى

	منفرد از مرد و زن نى از دويى‏


	با چنين تقوى و اوراد و قيام

	طالب خاصان حق بودى مدام‏


	آن دقوقى رحمة اللّه عليه

	گفت سافرتُ مدى في خافقيه‏


	سال و مه رفتم سفر از عشق ماه

	بى‌‏خبر از راه، حيران در اله‏


	پا برهنه مى‏‌روى بر خار و سنگ

	گفت من حيرانم و بى ‏خويش و دنگ‏


	تو مبين اين پاي ها را بر زمين

	ز انكه بر دل مى‌‏رود عاشق يقين‏


	از ره و منزل ز كوتاه و دراز

	دل چه داند اوست مست دلنواز


	آن دراز و كوته اوصاف تن است

	رفتن ارواح ديگر رفتن است‏


	تو سفر كردى ز نطفه تا به عقل

	نى به گامى بود، نى منزل نه نقل‏


	سير جان بى‏چون بُوَد در دور و دير

	جسم ما از جان بياموزيد سير


	سير جسمانه رها كرد او كنون

	مى‌‏رود بى‏‌چون نهان در شكل چون‏


	گفت روزى مى‌‏شدم مشتاق‌‏وار

	تا ببينم در بشر انوار يار


	تا ببينم قلزمى در قطره‏اى

	آفتابى درج اندر ذره‏اى‏


	چون رسيدم سوى يك ساحل به گام

	بود بیگه گشته روز و وقت شام‏



شرح اشعار به عهده‌ی خودتان، ملاحظه کنید چگونه مولوی سفر حقیقی را در شخصیت دقوقی نمایان کرده است، نشان می‌دهددقوقی در مرز اسارت و رهایی است؛ در ساحل یا مرز حقیقت است، سعی دارد به وحدت و حقیقت متصل شود و از قشر و صورت پدیده‌ها خارج گشته و با جوهر و محتوای هستی ارتباط برقرار کند و سفر حقیقی که مدّ نظر حضرت مولی‌الموحدین( است - یعنی سفر از دنیا به قیامت- این سفر است.
سفری به سوی زيبائی ابدی

سفري كه ما مي‌خواهيم به سوی قیامت بكنيم يك بخش از سفر بسيار عظيمي است كه در كل عالم در حال رخ‌دادن است يعني سفری که آیه‌ی «إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ» متذکر آن است فقط مربوط به ما نيست، تمام آفرينش حركتي كرده است از او به سوي او. خيلي عجيب است هم مبدأ و هم منتهاي حركتشان از او و به سوی او است. حركت نشانه‌ی نياز است و خداوند كه همه‌ی حقیقت است حركت ندارد ولی مبد‌أ همه‌ی حركت‌ها است، چون کمال مطلق است و به عبارت دیگر چون زیبای مطلق است و زيبايي عامل حركت است، زيبايي عشق ايجاد مي‌كند و عشق عامل حركت مي‌شود.
در سفر عظيم «إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ» تجليات جمال الهي از حضرت حق به سوي حضرت حق دارد سير مي‌كند، حتي آسمان و زمين هم که از او جدا شده‌اند با شوق و رغبت به سوي او بر مي‌گردند. «فَقالَ لَها وَ لِلْأَرْضِ ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً» به آسمان و زمين گفتيم شما هم بياييد، به زور مي‌آييد يا به زبان خوش مي‌آييد؟ «قالَتا أَتَيْنا طائِعينَ» گفتند با تمام وجود می‌آییم. به ما هم گفتند ای انسان تو در هر صورت مسافر کوی پروردگارت هستی. «يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ إِنَّكَ كادِحٌ إِلى‏ رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلاقيه». «كادح» به كسي مي‌گويند كه دارد حركت مي‌كند اما به سختي و با مرارت، مثل حرکت در سربالايي، كلاً راه كمال مشكل است. شما اگر بخواهيد هرگونه نظم و زيبايي، خير و خوبي و دانايي را به دست آوريد زحمت دارد. اگر بخواهيد به بي‌نظمي و پراكندگي و جهل برسيد فوراً مي‌رسيد زيرا از جمله چيزهايي هستند كه کنار دست آدم است. حركت به سوي كمال، حركتي است كه با سختي توأم است ولي با لذت « إِنَّكَ كادِحٌ إِلى‏ رَبِّكَ» تو داري مي‌روي به سوي پروردگارت «إِلى‏ رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلاقيه» و حتماً هم مي‌بيني او را. در این آیه به انسان خبر داده كه حتماً مي‌روي و به مقصد می‌رسی. نه مثل سفر از اين‌جا به شيراز که از يك جزء زمين به جزء ديگر مي‌روی، در اين‌ صورت انسان همان است كه قبلاً بوده این خيلي جذابیت ندارد. زيرا ما اين همه سفر جسماني كرديم و باز برگشتيم به جای اول، آن سفر تمام شد ولی چیزی به ما اضافه نشد، سفر به قیامت با سیر درونی همراه است. ملاحظه کردید مولانا در وصف آن گفت: 

	تو سفر كردي ز نطفه تا به عقل

	ني به گامي بود و منزل، ني به عقل



همه‌ی سفرها كه با قدم و قطار نيست بلكه سفرهایی هست كه در آن‌ها ساحت انسانی تغییر می‌کند. اين غوره چقدر دويد تا به انگوري رسيد. غوره بخواهد انگور شود بايد سفر كند، تحولات دروني باید در آن انجام شود تا اين‌كه انگور گردد. دو نوع سفر هست، يك سفر عارضي يا ارضي که انسان از اين‌طرف زمين به آن‌طرف زمين می‌رود که جوهر و یا ذات موجودات در این نوع سفر مداخله ندارد و یک نوع سفر هست که درجه‌ی وجودی انسان تغییر می‌کند و خود را در عالمی برتر می‌یابد. همان‌طور كه سفر ظاهري آدابي دارد، سفر باطني هم آدابي دارد. سفر جوهري طی کردن آن هفت شهر عشق است كه بايد ابتدا در وادي طلب وارد شد و بعد وارد وادي عشق و بعد معرفت و بعد استغنا و بعد به وادي توحيد برسيد. قرآن فرمود: «وَ مَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهاجِراً إِلَى اللَّهِ»
 هرکس از خانه‌ی خود که همان بیت انانیّت است به سوی خداوند خارج شود که همان فنا است، اجر او بر خدا است تا خداوند خود را به او بنمایاند. آن سفر، سفر حقيقي و اصلي است و اين سفرها بايد منتهي شود به آن سفر. ما سفر ارضي را در راستای سفر معنوي انجام می‌دهیم، به همین جهت به مكه مي‌رويم و به زیارت امامان مشرف می‌شویم تا این سفرها مقدمه‌ای باشند برای سفرباطنی، تا از فرش به عرش سفر کرده باشیم. دور کعبه طواف می‌کنیم تا همراه فرشتگان در بیت المعمور حول عرش طواف كنيم و از این طریق از سطح زمین ارتفاعی پیدا کنیم و در ساحتی دیگر حضور یابیم. در سفر معنوي شما به آن حدِّ علمي دست می‌یابید و به تجربه‌اي يا كمالي می‌رسيد که بالاتر از زمین است ولی در سفرهای زمینی از زمین بالاتر نمی‌روید. ما در سفر از دنیا به قیامت، مسافر به سوي حقیقت هستيم و به همین جهت ابتدا بايد به دنبال حقیقت باشیم تا معنای سخن امام الموحدین( را بشناسیم. ابتدا باید در سوداي آن سفر باشیم و در سوداي آن لذّات معنوي، سختی‌های راه را به چیزی نگیریم. لذّات دو نوع است: يكي لذّاتي كه انسان با آن‌ها مي‌رود ولی دوباره برمي‌گردد به جای اول، مثل آن‌که شما مي‌رويد اروپا و بر مي‌گرديد تهران، وقتي برگشتيد انگار كه اروپا نرفته‌ايد. لذّات دنيوي از جنسي است كه انسان با آن‌ها می‌رود ولی دوباره برمي‌گردد در همان حالت قبلی. شما صد هزار لذّت از امور دنیایی ببريد اگر دردي پيش بيايد يك دانه از آن لذّت‌ها نمي‌تواند جاي اين را پر كند و اگر غم و غصه‌ای بيايد آن لذّات دنیوی هيچ كمكي نمي‌توانند برای رفع آن غصه‌ها بکنند. يكي از مشخصات لذّات مادي مثل سفرهاي مادي اين است كه در نهایت انسان برمي‌گردد به همان‌جائی كه قبلاً بود اما اگر انسان به سرچشمه‌ی لذّات معنوي برسد مهم‌تر‌ين راهش اين است كه سطح لذّت را بالا ببرد. تمام دعواها به جهت لذات پايين است، سر لذت‌هاي بالا كسي با کسی دعوا نمي‌كند. كسي دعوا نمي‌كند كه آقا من بايد اين كار خوب را انجام دهم و شما مانع می‌شوید در لذات معنوي غيريت نيست که یکی مانع حضور دیگران در صحنه‌ی آن لذّات باشد. 
ما بايد از طریق سفر از دنیا به قیامت از اسرار عالم رفع حجاب كنيم. اصلاً سفر از اين عالم به قیامت يك برنامه‌ی دايمي است جهت رفع حجاب از جمال حضرت حق. همان‌طور بايد حجاب‌ها را یکی بعد از دیگری كنار زد، باز مي‌بينيد حجاب ديگری در میان است، تا هفتاد هزار حجاب، ابتدا بايد حجاب‌هاي ظلماني را كنار زد تا نوبت به حجاب‌هاي نوراني برسد. هر اندازه که حجاب‌ها کنار رود به همان اندازه انسان در عالم قیامت بیشتر احساس حضور می‌کند تا آنجایی که ملاحظه می‌کنید رسول خدا( می‌فرمایند: «اَلْاَنَ قِیَامَتِی قَائم»
 هم‌اکنون قیامت من قائم است. 
عالم معنا، عالم وسيعي است، عالم كشمكش نيست. خدا اين‌طوري است، شما با خدا قرار بگذاريد بگوييد فقط مي‌خواهم دو نفري باشيم و هيچ‌ كس ديگر نباشد او می‌پذیرد، چون بي‌نهايت است با همه به صورت کامل و تمام مرتبط است. در هنگام مرگ انسان مي‌‌فهمد تنها چيزي كه مالكش است همان لذات معنوي‌اش می‌باشد آن‌جا مي‌فهمد كه هر چه با خداوند اُنس داشته و هر چه كار خوب كرده، برایش مانده است. 
توصیه‌ی حضرت آن است که سفر را ادامه دهيد تا برسيد به پروردگار كه آن هم انتها ندارد و هيچ وقت به پايانش نمي‌رسيد که تمام شدنی باشد به همین جهت انسان هميشه سالك خواهد بود. گفت.

	رهرو منزل عشقيم و ز سر حد عدم

	تا به اقليم وجود اين همه راه آمده‌ايم



سر حد عدم، عالم امكان است، ما از امکانِ ذاتی خود که در علم خدا بوده‌ایم شروع کرده‌ایم و با فیض وجودی که از خداوند طلب کرده‌ایم و او نیز بخل نورزیده، به عالم وجود وارد شده‌ایم و از آن به بعد با بهره‌ی‌الهی که همان وجود است می‌توانیم به سر ببریم و مسافرت خود را تا آنجا ادامه دهیم که همه‌ی فعلیت‌هایی که می‌توانیم به دست آوریم را به دست آوریم و در اقلیم «وجود» همنشین خدا شویم. اگر انسان مسافر بودن خود را این‌گونه ديد اصلاً نوع تجزيه و تحليل‏اش و نوع گرايش‏هايش عوض مى‏شود و به واقع هوشيار مى‏گردد.

امام فرمودند: كسى كه دنيا را امتحان كرد و ديد دنيا رفتنى است شيفته‌ی آن نمى‏شود. امّا اگر كسى دنيا را رفتنى نديد و شيفته‌ی آن شد مثل كسى است كه از يك منزل آباد به سوى منزل نامناسب و خراب مى‏رود و در نتيجه خيلى از اين حركت ناراحت است. فرمودند: «وَ مَثَلُ مَنِ اغْتَرَّبِها كَمَثَلِ قَوْمٍ كانُوا بِمَنْزِلٍ خَصيبٍ فَنَبَاَ بِهِمْ اِلى مَنْزِلٍ جَديبٍ.» مَثَل آن کسانی که فریفته‌ی دنیا شدند، مَثَل آن قومی است که فعلاً در استراحتگاهی سبز و خرم، جا خوش کرده بودند و برای کوچ به سمت دیاری خشک و بی‌آب و علف مجبور شدند از استراحتگاه خود دل برکنند. عنایت دارید که حضرت در ابتدا فرمودند فرزندم اين دنيا رفتنى است، چه بخواهى و چه نخواهى، و اصلاً جنس اين دنيا فاجعه و حادثه است، چه آدم خوبى باشى و چه آدم بدى. تو هم كه در ذات اين دنيا و زوال دنيا نمى‏توانى تغييرى ايجاد كنى، اين دنيا هم كه دارد مى‏رود، حالا اگر شيفته‌ی اين دنياىِ رفتنى شدى ببين چه حالى خواهى داشت، مثل كسى مى‏شوى كه دائم دارد از يك منزل گوارا و مناسب به سوى يك منزل ناگوارا و نامناسب مى‏رود و همواره به خاطر اين كه این دنيا را نشناخته است و دارد از آن برکنده می‌شود، در اضطراب و نگرانى است، اين نتيجه‌ی شيفتگى به دنياست. به همین جهت در ادامه مى‏فرمايند: «فَلَيْسَ شَىْ‏ءٌ اَكْرَهَ اِلَيْهِمْ وَ لا اَفْظَعَ عِنْدَهُمْ مِنْ مُفارَقَةِ ما كانُوا فيهِ اِلى ما يَهْجُمُونَ عَلَيْهِ وَ يَصيرُونَ اِلَيْهِ» برای این گروه هيچ چيز سخت‏تر و دردآورتر از اين نيست كه همواره از آنچه در دستشان بود و تنها با آن مأنوس بودند باید جدا شوند به سوی آن‌چه که نمی‌شناسند و هیچ اُنس با آن ندارند. 
چاره‌ی راه
وقتی متوجه شدیم كسى كه شيفته‌ی دنيا نيست و جهتش به سوى قيامت است چگونه هر چه از دنيا بگذرد به مقصدش نزديك‌تر مى‏شود و بهترین معنای زندگی در دنیا را به دست می‌آورد، می‌فهمیم چرا حضرت تلاش دارند مسافربودن ما را در دنیا به ما بفهمانند. مَثَل مسافر واقعی در این دنیا مثل آن تشنه‌ای است که در بالای دیوار، خشت‌ها را می‌کند تا دیوار کوتاه شود و به آبی که در کنار دیوار جریان داشت برسد. مولوی این‌طور می‌گوید:

	بر لب جو بوده دیواری بلند

	بر سر دیوار تشنه‌ی دردمند


	مانعش از آب آن دیوار بود

	از پی آب او چو ماهی زار بود


	ناگهان انداخت او خشتی در آب

	بانگ آب آمد به گوشش چون خطاب


	چون خطاب یار شیرین لذیذ

	مست کرد آن بانگ آبش چون نبیذ


	از صفای بانگ آب آن ممتحَن

	گشت خشت‌انداز از آنجا خشت‌کَن


	آب می‌زد بانگ یعنی هی ترا

	فایده چه زین زدن خشتی مرا


	تشنه گفت آبا مرا دو فایده‌ست

	من ازین صنعت ندارم هیچ دست


	فایده‌ی اول سماع بانگ آب

	کو بود مر تشنگان را چون رباب


	بانگ او چون بانگ اسرافیل شد

	مرده را زین زندگی تحویل شد


	یا چو بانگ رعد ایام بهار

	باغ می‌یابد ازو چندین نگار


	چون دم رحمان بود کان از یَمَن

	می‌رسد سوی محمد بی دهن


	یا چو بوی یوسفِ خوب لطیف

	می‌زند بر جان یعقوب نحیف


	فایده‌ی دیگر که هر خشتی کزین

	بر کنم آیم سوی ماء معین


	کز کمیِ خشت دیوار بلند

	پست‌تر گردد به هر دفعه که کند


	پستی دیوار قربی می‌شود

	فصل او درمان وصلی می‌بود


	تا که این دیوار عالی‌گردنست

	مانع این سر فرود آوردنست


	سجده نتوان کرد بر آب حیات

	تا نیابم زین تن خاکی نجات


	بر سر دیوار هر کو تشنه‌تر

	زودتر بر می‌کند خشت و مدر


	هر که عاشق‌تر بود بر بانگ آب

	او کلوخ زفت‌تر کند از حجاب


	ای خنک آن را که او ایام پیش

	مغتنم دارد گزارد وام خویش


	اندر آن ایام کش قدرت بود

	صحت و زور دل و قوت بود



مولوی در شعر فوق رفتن انسان از این دنیا را به داستان تشنه‌ای تشبیه می‌کند که نزدیک چشمه‌ی آبی بوده ولی بین او و چشمه دیوار بلندی وجود داشته است و آن تشنه آرام‌آرام به کندن دیوار مشغول می‌شود و هرچه تشنگی بیشتر می‌شود سرعت کندن دیوار بیشتر می‌شود و سپس به صورتی بسیار زیبا اشاره می‌کنید به این‌که تا از این تن خاکی نجات نیابیم نمی‌توانیم برآب حیات سجده بزنیم و معنای سفر به سوی آب حیات را به زیبایی روشن می‌کند.

اگر مقصد انسان مسافر به سوی قيامت شد و در دنيا به قيامت توجّه كرد، هرچه از اين دنيا كنده شود و به مقصدش نزديك‌تر گردد خوشحال‏تر مى‏شود و در نتيجه حادثه‏هاى عالم را كه جزء دنیا است فاجعه نمى‏بيند. امّا اگر توجّه انسان به دنيا باشد و دنيا مقصد او شود هر مشكلى كه در دنياى او پديد آيد و هر حادثه‏اى كه گوشه‏اى از جهان او را بكَنَد، او مضطرب می‌شود و این‌طور احساس می‌کند که حوادث جهان به سوى او هجوم مى‏آورند، در حالى كه قرار بود حوادث جهان نردبان صعود او باشند. چه اشكالى دارد كه حادثه‏اى پيش آيد و تعلقات آدمى را بكَند؟!

هر حادثه‏اى که برای انسان‌های با ایمان پیش آید مثل کار حضرت خضر( است كه آن حضرت برای آن زن و مرد مؤمن پیش آورد و فرزند آنان را به قتل رساند و فرمود: والدین آن فرزند، انسان‌های مؤمنی بودند و در رابطه با آن جوان احتمال می‌رفت گرفتار کفر و طغیان شوند. «فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا»
 پس خواستیم تا خداوند به آن‌ها بهتر از آن جوان، پاکیزه‌تر و مهربان‌تر عوض‌شان دهد. در اين جهان همواره خضرى هست که به ظاهر حادثه‏اى درست مى‏كند تا فرزندهاىِ تعلّقاتِ ما را از ما بگیرد و حجاب‌های بین ما و خداوند را دفع کند. این تعلقات آن چنان توجّه ما را به خودشان جلب كرده‏اند كه ما از بندگى خدا غافل شده‏ايم. انسان اگر متوجه خضر و مأموریت او از طرف رب هستى شد مطمئن می‌شود هيچ حادثه‏اى برای مؤمنین بى‏بهره و بى‏نفع نيست.

وقتى خدا نسبت به بنده‏اى از بندگانش لطف مخصوصى دارد او را گرفتار سختي‌ها مى‏كند. جمله‌ی معروف «البلاء للولاء ثم للاوصياء ثم للامثل فالامثل»، بلاياى دنيا، اول متوجه پيغمبران است كه بهترين خلق هستند، و بعد از ايشان به اوصياى ايشان، و بعد از اوصيا از براى شيعيان و دوستان ايشان است، به تفاوت ضعف و قوت ايمان كه هر كه تشبّهش به ايشان بيشتر است و ايمانش كامل‌تر، آزار و زحمتش در دنيا بيشتر است، مبيّن همين اصل است. در حديثى از امام باقر( آمده است كه: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَيَتَعَاهَدُ الْمُؤْمِنَ بِالْبَلَاءِ كَمَا يَتَعَاهَدُ الرَّجُلُ أَهْلَهُ بِالْهَدِيَّةِ مِنَ الْغَيْبَةِ‏»
 خدا از بنده مؤمنش تفقّد مى‏كند و براى او بلاها را اهداء مى‏نمايد همانطورى كه مرد در سفر براى خانواده‌ی خودش هديه‏اى مى‏فرستد. در حديث ديگر از حضرت امام صادق( آمده است: «إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْداً غَتَّهُ بِالْبَلَاءِ غَتّا»
 خدا زمانى كه بنده‏اى را دوست بدارد او را در درياى شدائد غوطه‏ور مى‏سازد. يعنى همچون مربّى شنا كه شاگرد تازه كار خود را وارد آب مى‏كند تا تلاش كند و دست و پا بزند و در نتيجه ورزيده شود و شناگرى را ياد بگيرد؛ خدا هم بندگانى را كه‏ دوست مى‏دارد و مى‏خواهد به كمال برساند، در بلاها غوطه‏ور مى‏سازد.
هر بلايى حادثه‌ای است همچون آن خشتى كه از ديوار بلندِ زندگى ما كنده مى‏شود تا ما را به آب حیات برساند. اگر با اين چشم به بلاها نگاه كنيد، آن وقت هر حادثه‏اى را كه براى شما پيش مى‏آيد دريچه‏اى به سوى رحمت حق مى‏بينيد. ولی وقتى به خشت‌های تعلّقات دنيايى عادت كرديم مایل نیستیم از آن‌ها دل بكنيم ولى عاقلان و عارفانی که به عالَمی بالاتر از دنیا نظر دارند به راحتى خشت‏های تعلقات را رها مى‏كنند و در راستای کنده‌شدن از تعلقات به رحمت حق نظر مى‏كنند و در سفر به سوی حق به موقعیت لازم می‌رسند.

در وسعتی به وسعت همه‌ی انسان‌ها
حضرت در فراز بعدىِ سخنان خود، موضوع بسيار مهمی را با فرزندشان و با همه‌ی جوانان عالم در میان می‌گذارند و مى‏فرمايند: «يا بُنَىَّ اِجْعَلْ نَفْسَكَ مِيزانا فيما بَيْنَكَ وَ بَيْنَ غَيْرِكَ فَاَحْبِبْ لِغَيْرِكَ ما تُحِبُّ لِنَفْسِكَ وَ اكْرَهْ لَهُ ما تَكْرَهُ لَها» فرزندم! نفس خود را در آنچه میان تو و دیگران است، ميزان قرار بده، آنچه برای خودت دوست می‌داری، برای دیگران هم دوست بدار و آنچه برای خودت بد می‌شماری، برای دیگران هم بد بشمار. يعنى از دريچه و منظر توجّه به ضعف‏ها و كاستى‏هاى خودت به بقيه بنگر و در يك كلمه خودت را جاى بقيه بگذار و از اين منظر با بقيه برخورد كن و خود را به جایی برسان که اگر چيزى را براى خودت دوست مى‏دارى، همان را براى ديگران نیز دوست بدار و آن چيزى را كه براى خودت بد مى‏دانى براى ديگران هم بد بشمار. تا از این طریق از تنگنای خودخواهی و خودبینی آزاد گردی و به وسعت انسانیتِ همه‌ی انسان ها تنفس کنی و تفکر نمایی. در این فضا در ادامه می‌فرمایند: «وَ لا تَظْلِمْ كَما لا تُحِبُّ اَنْ تُظْلَمَ» و همان طور كه دوست نمى‏دارى به تو ظلم شود به ديگران ظلم نكن. «وَ اَحْسِنْ كَما تُحِبُّ أَنْ يُحْسَنَ اِلَيْكَ» و همان طور كه دوست دارى به تو نيكى شود به ديگران نيكى كن. «وَ اسْتَقْبِحْ مِنْ نَفْسِكَ ما تَسْتَقْبِحُ مِنْ غَيْرِكَ» و آن چيزى را كه براى ديگران زشت مى‏دانى براى خود نيز زشت بدان. «وَ ارْضَ مِنَ النّاسِ بِمَا تَرْضاهُ لَهُمْ مِنْ نَفْسِكَ» و از مردم بگذر آنسان که دوست داری از تو بگذرند. «وَ لا تَقُلْ ما لا تَعْلَمُ وَ اِنْ قَلَّ ما تَعْلَمُ» و آن چيزى را كه نمى‏دانى نگو، حتّى اگر آنچه مى‏دانى كم باشد و مجبور باشى سكوت كنى. که این توصیه‌ی گرانقدری است برای تمرین سکوت در آن‌جایی که باید سکوت کرد و در ادامه می‌فرمایند: «وَ لا تَقُلْ ما لا تُحِبُّ اَنْ يُقالَ لَكَ» و آنچه را كه دوست نمى‏دارى درباره‌ی تو بگويند، درباره‌ی ديگران مگو.

فراموش نفرمائید فضاى سخنان حضرت على به امام حسن يك فضاى حكيمانه‌ی بسيار عميقی است و لذا نبايد این سخنان را به عنوان مجموعه‌ای از تذكرات عادى تلقى کرد، حضرت با این سخنان در صدد ساختن شخصیتی برای فرزندشان هستند که در همه‌ی زوایای زندگی، عالی‌ترین حضور و نقش را داشته باشد. ملاحظه فرمودید حضرت در فراز قبلىِ سخنشان فرمودند: خودت را مسافر بدان. حال دستوراتى می‌دهند تا شخصیت ما را در توجّه به مسافر بودن‏مان نهادینه کنند. روشن شد آفت زندگىِ زمينى اين است كه انسان مسافربودن خود را در این دنیا فراموش كند و عملاً شيفته‌ی دنيا بشود. حال مى‏فرمايند آن تعادل اجتماعى که منجر می‌شود چون مسافر عمل کنی را فراموش نکن و نسبت خود و دیگران را در همان راستا تعریف کن تا از انسانِ زمینی به انسان آسمانی تبدیل شوی و شایسته‌ی حضور در قیامت گردی. 

همگی تجربه کرده‌اید که گاهى در زندگى اجتماعى به همدیگر گره مى‏خوريم و زندگى‏مان را طورى شکل می‌دهیم كه درگير همديگر هستیم، اگر در این‌گونه موقعیت‌ها نتوانیم تعادل لازم را نسبت به همدیگر رعایت کنیم جامعه گرفتار بحران می‌شود و انسان‌ها به کلی فراموش می‌کنند هدف آن ها در زندگی زمینی چه بوده است. گاهى خصلت‏هاى درونى افراد طورى است كه نه تنها با دیگران بلکه با خودشان نیز درگیر مى‏شوند مثل كسى که مى‏خواهد بین مؤمن‌بودن و خودنمايى خود جمع كند، اين جاست كه او از درون با خودش درگیر می‌شود و تعادل حقيقى را از دست مى‏دهد و نمی‌تواند به عنوان انسانی پویا ادامه‌ی حیات دهد چون از درون دچار تضاد شده و به اصطلاح افكارش به هم گره ‏خورده است و آن افکار او را تا سقوط کامل جلو می‌برد، چون نتوانسته است تکلیف بدی‌های خود را تعیین کند و لذا خصلت‌های بد او آنچنان میدان می‌گیرند که جایی برای خصلت‌های خوبش نمی‌گذارند و از این جهت گفته می‌شود امكان حيات انسانى براي چنین آدمی فراهم نيست. مثل فرهنگ غربی كه به دنبال امنيت است بدون آن‌که به ابدیتِ خود فکر کند و در راستای توجه به زندگی ابدی امیال خود را کنترل نماید، معلوم است که چنين چيزى محال است، چون امنيت وقتی برای انسان معنا می‌دهد که هميشه احساس امنیت بکند حال اگر فكر انسان اين باشد كه با مرگ همه چيز تمام است آیا می‌تواند احساس امنیت بکند و یا چنین انسانی مجبور است خود را به بی‌خیالی بزند؟ و از طرفی چون خود را از درون ناامن احساس می‌کند اگر بتواند و زمینه را فراهم ببیند به یک شخصيت معترض و عصيانگر تبدیل می‌شود. 
حال موضوع عدم تعادل و تعارض درونی را در اجتماع بررسى كنيد، درگيرى انسان‏ها در يك اجتماع و احساس عدم امنیت نسبت به همدیگر، آن اجتماع را از تعادل حقيقى خارج مى‏كند و در نتیجه جامعه دچار بحران می‌شود و معلوم است که چنین جامعه‌ای هرگز نمی‌تواند به مقصد حقيقى‏اش فكر كند. چنین جامعه‌ای هرگز به مسافربودنش از ظلمات به سوی نور و رسیدن به شخصیت متعالی انسانی فكر نمى‏كند. تضادهای درونی جامعه امکان فکر کردن در این موضوع مهم را از افراد می‌گیرد. همان‌طور كه اگر انسان با خودش درگير شد از موقعيت انساني‌اش خارج مى‏شود. اگر انسان‏ها در اجتماعی که تشکیل داده‌اند با خودشان درگير شدند از هدف اصلی خود که برای تحقق آن هدف، اجتماعِ خود را تشکیل داده‌اند، باز می‌مانند و ديگر آن اجتماع نسبت به نتيجه‏اى كه انسان‏ها مى‏خواستند از آن بگيرند ناتوان خواهد بود. دقت كنيد كه حقیقتاً چگونه حضرت می‌خواهند با این توصیه‌ها ما از دو چيز آزاد شویم، هم از درگيرى با خود و هم از درگيرى با افراد اجتماع.
می‌فرمایند بقيه را به جاى خود حساب كن و هرچه از خودت انتظار دارى از بقيه نيز همان را انتظار داشته باش، به خودت بنگر كه چگونه در تحقق بسياری از اهداف و آرمان‏هايت سستى مى‏كنى در حالی‌که به آن اهداف اعتقاد داری و حاضر نیستی که تو را از جمله کسانی بدانند که آن اهداف متعالی را قبول نداری، پس سستى بقيه را نیز در همین راستا بدان و سعی نکن سستی آن‌ها را بزرگ كنی تا در اين مسافرخانه، نظام مسافرخانه را از تعادل خارج كنى، و روابط خود با بقيه را از روابطى كه بايد مسافران در مسافرخانه داشته باشند به هم بزنی زیرا در آن صورت همه چيز بهم مى‏خورد و از همه مهمتر همگی فراموش مى‏كنيد كه در این دنیا مسافريد و مسافر بودن راه و رسم خاص خود را دارد.
برای کدام زندگی؟
از خود باید پرسید با اين توصیه‌های حضرت( چگونه باید برخورد کرد؟ آیا باید به این سخنان عمل کرد برای داشتن يك زندگى عادى با این هدف که در مرداب زندگى معمولی و دنیایی‌مان تلاطمى ايجاد نشود، يا باید این توصیه‌ها را به دريچه‌های صعود به آسمان غيب تبدیل کنیم؟ اگر رویکرد ما درست نباشد می‌توان اين توصیه‌ها را برای ایجاد یک نظام لیبرال به‌کار برد و زندگیِ دنیایی خود را بدون دردسر سر و سامان دهیم در حالی‌که روح این سخنان به نوع دیگری از زندگی اشاره دارد. وقتی حضرت مى‏فرمايند: «هرچه براى خود دوست مى‏دارى براى ديگران هم دوست بدار» می‌خواهند ما از خودخواهی و تنگ‌نظری آزاد شویم و خود را به وسعت همه‌ی انسانیت احساس کنیم، اين سخنان ما را از توقف در زمين نجات مى‏دهد و آماده می‌کند برای سير به سوى آسمان بی‌کران معنویت. به طوری که دیگر گرفتار فرسايش‏هاى زندگى زمينى نخواهیم بود، این غیر از آن است که بخواهند زندگیِ دنیایی ما را آبادتر کنند. ممكن است ديگران هم همين نوع توصیه‌ها را کرده باشند ولی نه آن‌ها علی( بوده‌اند و نه آن‌ها هدفی را که حضرت مدّ نظر داشته‌اند می‌شناختند. در جملات كنفسيوس که حدود ششصد سال پيش از ميلاد زندگی می‌کرده بعضاً همين نوع توصیه‌ها ديده مى‏شود. شايد در نگاه اوّل به نظر آيد كه حضرت على حرف تازه‏اى نياورده‌اند، امّا اگر دقت بفرمائید متوجه می‌شوید ديد كنفسيوس و امثال او در ارائه‌ی این نوع توصیه‌ها اشاره‌ای است به سر و سامان‌دادن زندگی زمینی تا زمينيان در زمين راحت‏تر زندگى كنند ولى امام الموحدین اين بيانات را مى‏فرمايند تا مسافران در مسافرتشان سرعت گيرند و اين دو سخن نسبت به هم فرق اساسی دارند. به همين علت است كه باید متوجه بود اگر حرفى از امامان( را خارج از نگاهی که تشيّع به عالم دارد مطرح کردید و گمان فرمودید مثل سخنان بزرگان ادب دنیا امامان سخن گفته‌اند، حقیقت آن سخنان را نشناخته‌اید چون آن سخنان در دستگاه تشيّع رویکرد خاص خود را دارند و در آن حال شما در گفتار امامان با یک سخن خوب روبه‌رو نیستید بلکه با یک نسیم الهی روبه‌روئید برای آن که انسان بتواند سيری به سوى عالم غيب داشته باشد. ملاحظه کنید سخنان امامان( به کجا اشاره دارد و چه جامعه و انسانی را مدّ نظر قرار داده از این جهت در عین آن‌که نمی‌خواهم به سخنان بزرگان عالم بی‌توجه بمانیم تأکید می‌کنیم تفاوت سخنان را در رویکرد آن‌ها بدانید از این جهت خيلى تفاوت دارد بين آن سخنان و بين اين‌كه اين جملات را در نامه‌ی اميرالمؤمنين( می‌یابيد. اگر اين دستگاه را رها كنيد هرگز با امثال این سخنان به شخصیتی که نیاز دارید نمی‌رسید و باصطلاح از نظر فرهنگی یک شخصیت سرگردان خواهید شد. اگر می‌خواهید آزاد از پراکندگی در زندگی دنیایی، آسمانى شويد، با اين رویکرد که مسافر کوی دوست هستید به سخنان حضرت نظر كنيد، إن‌شاءالله نتیجه‌ی لازم را خواهید گرفت. 
حضرت فرمودند: «اَحْبِبْ لِغَيْرِكَ ما تُحِبُّ لِنَفْسِكَ» هرچه براى خود دوست دارى براى ديگران هم دوست بدار. دوست دارى به انسانيت تو احترام بگذارند و این جنبه از شخصیت‌ات را نادیده نگیرند، تو نیز به انسانيت ديگران احترام بگذار و سعی کن با این کار چنین فرهنگی را در جامعه توسعه دهی تا جنبه‌هایی از انسان‌ها را بنگری که گسترده‌تر از جنبه‌های محدود تک‌تک افراد است. در راستای چنین نگاهی حضرت در نامه‌ی خود به مالک اشتر می‌فرمایند: «وَ أَشْعِرْ قَلْبَكَ الرَّحْمَةَ لِلرَّعِيَّةِ وَ الْمَحَبَّةَ لَهُمْ وَ اللُّطْفَ بِهِمْ وَ لَا تَكُونَنَّ عَلَيْهِمْ سَبُعاً ضَارِياً تَغْتَنِمُ أَكْلَهُمْ فَإِنَّهُمْ صِنْفَانِ إِمَّا أَخٌ لَكَ فِي الدِّينِ وَ إِمَّا نَظِيرٌ لَكَ فِي الْخَلْق‏»
 مهربانى با مردم را پوشش دل خويش قرار ده، و با همه دوست و مهربان باش. مبادا هرگز، چونان حيوان شكارى باشى كه خوردن آنان را غنيمت دانى، زيرا مردم دو دسته‏اند، دسته‏اى برادر دينى تو و دسته‌ی ديگر همانند تو در آفرينش مى‏باشند. ملاحظه کنید براى اين‌كه انسان بتواند آسمانى شود راه‌کار همان است که حضرت توصیه می‌فرمایند، آری باید آسمانى فكر كرد تا از تنگنایِ روحیه‌ی گرفتار زمین آزاد شویم.

با توجه به این‌که می‌فرمایند: هر چه برای خود دوست داری برای دیگران دوست بدار در صدد آن هستند تا چنین فرهنگی به جامعه برگردد، اگر دوست دارى وقتى صحبت مى‏كنى به سخنانت توجه کنند و بر روی آن‌ها فکر نمایند، وقتى سایر افراد صحبت مى‏كنند به سخنان آن‌ها فکر کن تا با گوهر انسانی آن ها که همان فکر است ارتباط پیدا کنی. اگر دوست دارى وقتى اشتباه كردى دوستانه و در خلوت به تو تذكر دهند، تو نیز براى اين كه در وسعت انسانیِ سایر انسان‌ها زندگی کنی اگر با اشتباه افراد روبه‌رو شدی اولاً: احساس کن خودت آن اشتباه را مرتکب شده‌ای. ثانیاً: دوستانه و در خلوت به افراد تذكر بده تا جامعه را از اشتباه مبرا کنی نه آن‌که بخواهی خطاکاران را بکوبی. اگر دوست دارى سخنانت را حمل بر صحت كنند، تو نیز تا آنجا که ممکن است سخنان افراد را حمل بر صحت كن. 
اين‌ها از تنه‌ی درخت انسانيت جدا شده‌اند

در اجتماع انسانى اگر انسان‏ها با یکدیگر درگير شدند، امكان پرواز به سوی آسمان معنویت از آن‌ها گرفته مى‏شود و گرفتار ابعاد زمینی رقبای خود می‌شویم و عملاً کثرت و کمیّتِ انسان‌ها ما را از زندگی وحدانی و حضور در عالم معنویت که دریچه‌ی حضور در قیامت است در این دنیا، باز می‌دارد. این که عرض می‌کنم اگر افراد جامعه گرفتار همدیگر شدند مسافربودن‌شان را فراموش می‌کنند، ریشه در این نکته‌ی مهم دارد که مسافرت ما به سوی قیامت در راستای مسافرتِ ما از کثرت به سوی وحدت است و هر اندازه از چنین مسافرتی غفلت کنیم به همان اندازه در برزخ گرفتار کثرات زندگی زمینی خواهیم بود در حالی‌که امکان ادامه‌ی زندگی زمینی در آن شرایط نیست. این نوع زندگی در برزخ را مقایسه کنید با زندگی رسول خدا( که در همین دنیا فرمودند: «الْآنَ قِيامَتِى‏ قَائِم»
 هم اكنون قيامت من قائم است. 
روح سخن امام به فرزندشان به طور مستقیم و به همه‌ی انسان‌ها به طور غیر مستقیم آن است که طورى نسبت به همدیگر موضع‏گيرى كنید كه گرفتار همدیگر نشويد و به همدیگر گیر ندهید. ملاحظه کرده‌اید که چگونه یک زن و شوهر و يا دو برادر و يا دو دوست بر روى مسائل جزيى با هم درگير مى‏شوند و بسيارى از وقت خود را بيهوده تلف مى‏کنند و از آن مهم‌تر آن روحانیت درونی خود را از بين مى‏برند؟ در واقع اگر دقت بفرمائید کسانی كه به فكر حفظ روحانيت درونی خود نيستند به خود اجازه می‌دهند ذهن خود را بر روى مسائل بيهوده گرفتار کنند و جرّ و بحث كنند، وقتی از این توصیه‌ی مهم حضرت غفلت کنیم ناخودآگاه به انسانی تبدیل می‌شویم که از تولید وحشت ابا ندارد و به کلی راه غیب را بر روی خود می‌بندد چون با خودخواهیِ هرچه تمام‌تر همه‌چیز را برای خود می‌خواهد و به چیزی جز وجود محدود خود نظر نمی‌کند. این نوع افراد از ظلمات ساخته شده‌اند، در حقیقت ظلماتی هستند جاندار و مخوف، وگرنه چگونه انسان می‌تواند تا این اندازه سقوط کند که متوجه نگردد زندگی وقتی با روشنائی همراه است که هر چه را برای خود دوست می‌دارد برای دیگران هم دوست بدارد؟ این انسان‌ها فقط پیش پای خود را می‌نگرند و مانند شاخه هایی هستند که از تنه‌ی درخت انسانیت جدا شده‌اند و دور افتاده‌اند. این‌ها خواسته یا ناخواسته به تنهایی در تاریکی زندگی می‌کنند و هرگز شادی حقیقی برایشان مقدر نمی‌شود. هیچ عشقی را درک نمی‌کنند و هیچ خوبی و معنویتی را نمی‌توانند در آغوش بگیرند، مگر سردی گور را. 

اگر مى‏خواهيد مسافر بودنتان را فراموش نكنيد بايد مواظب باشيد اين گونه با هم درگير و گرفتار نشويد که دوست داشتن‌های بقیه برایتان اهمیت نداشته باشد، که این بدترین زندگی است. مردن چیزی نیست، زندگی‌نکردن و بد زندگی‌کردن هولناک است و حضرت با این توصیه‌ی خود خوب زندگی‌کردن را به ما نشان می‌دهند. حضرت به ما نهیب می‌زنند که مواظب باشيد و از این غفلت نکنید که باید برای دیگران همان را دوست بدارید که برای خود دوست می‌دارید، مسیر تنفس خود را که با احترام به بقیه گشوده می‌شود نبندید. ملاحظه کرده‌اید که چگونه بعضى از افراد واقعا در جهنم هستند، وقتى صحبت مى‏كنند آنچنان روحشان را خودخواهی فشار می‌دهد که گویا همين حالا در فشار جهنم در حال سوختن می‌باشند. یک عمر در افق تیره و تار اِحتضار به‌سر می‌برند و هیچ بال و پری برای صعود برای خود باقی نگذاشته است. انسان گمان می‌کند اگر اين فشارهاى روحى كه بر این‌ها وارد مى‏شود بر ما وارد می‌شد حتما مريض مى‏شدیم. من نمى‏دانم اين‌همه غضب و خشم را چگونه در قلب خود جا داده‌اند و چگونه خود را گرفتار آتشفشان خشم كرده‌اند. خداوند به لطف و كرمش به ما رحم كند تا با اين نوع درگيرى‏های زمينی، پروازمان به سوى خودش سدّ نگردد، ما نیاز به صعودی داریم که بال و پر آن را آتش خشم و خودخواهی نسوزانده باشد.

وقتی ديوارهای تنگ خودبينی خراب می‌شود 

کمی بر روی سخنان حضرت تأمل بفرمائید و عنایت کنید اگر قلب را در معرض نسيم اين جملات قرار دهيم تا کجاها پرواز می‌کنیم. بعد از آن‌که فرمودند: خود را در آنچه میان تو و دیگران است، میزان قرار ده و آنچه برای خود دوست داری، برای دیگران دوست بدار، مى‏فرمايند: «وَ اكْرَهْ لَهُ ما تَكْرَهُ لَها» و هر آنچه را براى خود بدی می‌شماری برای دیگر هم بد بشمار، تا یگانگی لازم بین انسان‌ها واقع شود و انسان‌ها بتوانند حقیقت خود را در آینه‌ی وجود دیگران به تماشا بنشینند که آن زلال‌ترین آینه‌ای است که انسان می‌تواند خود را درست بنگرد. توصیه‌ی اخیر حضرت گوهری است که انسان بتواند به دوست‌نداشتن‌های دیگران احترام بگذارد، از آن جهت که می‌بیند چگونه حق دارد چیزهایی را دوست نداشته باشد و این در صورتی محترم است که همگی عزم داشته باشیم در ذیل اسلام زندگی را بگذرانیم. وقتی در ذیل اوامر و نواهی الهی به دوست‌نداشتن‌های همدیگر نیز احترام گذاشتیم، به زیباترین شکل در زیر سایه‌ی همدیگر زندگی می‌کنیم، زیرا پذیرفته‌ایم که انسان ذاتی سمبلیک دارد و نمی‌توان او را وادار به زندگی در قالبی کرد که ما می‌خواهیم و او را از سیر به سوی آرمان‌های الهی‌اش باز داریم. وقتی به جایی رسیدید که آن چيزى را كه نمى‌خواهید به سرتان بيايد، نخواهید بر سر ديگران بيايد، اراده کرده‌اید تا دیوارهای تنگ خودبینی را خراب کنید، در آن صورت طلوع آزادی را تجربه خواهید کرد. 

وقتی به همان جهت که دوست ندارید شما را متهم به عملی کنند که انجام نداده‌اید، دوست نمی‌دارید بی‌باکانه بقیه را متهم به عملی کنید که نمی‌دانید انجام داده‌اند یا نه، در آن صورت از وجه خَلقی خود به وجه حقی خود نظر کرده‌اید و با خودِ دیگری به‌سر می‌برید که بریده از دیگران نیست و مثل خداوند که به همه‌ی مخلوقات نزدیک است به همه نزدیک می‌شوید. در آن حال در کمال ناباوری می‌بینید حجاب‏هاى بين شما و عالم غيب كنار رفته و با حقايق نورانى عالم وجود روبه‌رو شده‌اید. باید باور كنیم با عمل به اين دستورات جذبه‏هاى عالم معنا به راحتى به سوى انسان مى‏آيد و او را مى‏ربايد و راه را جلوى شما باز مى‏كند.
خدا را بايد در رعايت حق ديگران پيدا کرد

حضرت در راستای به کمال‌رساندن این روحیه‌ی مقدس مى‏فرمايد: «وَ لا تَظْلِمْ كَما لا تُحِبُّ اَنْ تُظْلَمَ» ستم نكن همان طور كه دوست نمى‏دارى به تو ستم شود. در چنین فضائی حضرتِ حق در منظر انسان قرار می‌گیرد و وقتی حق به میدان آمد و آن را در همه جا دیدید دیگر معنا نمی‌دهد حقِّ افراد نادیده گرفته شود زیرا در آن صورت از حق روی برگردانده‌ایم. از این جهت است که گفته می‌شود تا حق مردم را رعايت نكنيد نمى‏توانيد قلب خود را آسمانى نمایيد و با خداوندی که حق محض است مأنوس شوید. آری خدا را باید در رعایت حقوق افراد پیدا کرد و این با ستم‌نکردن به آن‌ها حاصل می‌شود. خداوند به اندازه‏اى ما را دوست دارد كه ما انسان‏ها را دوست داشته باشیم و تا صلحِ با انسان‏ها در جامعه حاكم نشود، صلحِ با خدا محقق نمى‏شود.
در تمدن دینی، انسان‌ها با جان موجودات آشنا می‌شوند و می‌بینند که جهت جان‌ها به سوی تعالی و صعود الی الله است و از این طریق به گوهر انسانیِ همدیگر نظر می‌کنند، گوهری که تصاحب‌کردنی نیست تا اراده‌ی ظلم‌کردن به میان آید. اراده‌ی تجاوز وقتی به سراغ افراد می‌آید که نظرها به جنبه‌های تصاحب‌کردنی انسان‌ها که همان اموال آن‌ها است، فرو افتد و این شروعِ گرفتارشدن در زندان تنگ دنیا است و حضرت می‌خواهند ما گرفتار چنین زندانی نشویم. 

یک جامعه‌ی انقلابی در عین آن که روحیه‌ی «أشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّار» را در خود رشد می‌دهد و از این طریق روح خود را از آلودگی کفر و شرک پاک نگه می‌دارد، باید تلاش کند فضای «رُحَماءُ بَيْنَهُمْ» در نهایت طراوت و نشاطِ خود، در جان انسان‌ها زنده بماند و این با رعایت توصیه‌ی مولی الموحدین( ظهور می‌یابد و انسان را به قلب سلیم می‌رساند. قرآن مى‏فرمايد در قیامت نه مال به کار انسان آید و نه فرزند، تنها «قلب سليم» است که انسان را در آن صحنه نجات می‌دهد. يكى از معانى قلب سليم يعنى قلبی که از كينه و خشم به انسان‏ها به خصوص خشم به مؤمنين پاک و سالم است. حضرت على در این توصیه‌ها مى‏خواهند قلب ما اصلاح گشته و سليم شود و چون می‌دانند هر انسانی چنین استعدادی را دارد این‌طور توصیه می‌فرمایند و ما نبايد از مددی که خودِ حضرت اميرالمؤمنين( در این مسیر می‌کنند غافل شويم. حضرت از یک طرف توصیه می‌فرمایند و از طرف دیگر قدرت تصّرف در قلب‏ها را دارند و ما هم از حضرت تقاضامندیم حال که خودتان مزه‌ی چنین روحیه‌هایی را به ما نشان دادید خودتان در قلب ما تصرف كنید تا اين سخنان در قلب‌مان بنشیند. گفت:

	گر نخواهم، راه خود ننمایمش

	چونْشْ کردم بسته دل، بگشایمش



قلب‌های طوفانی

حضرت مى‏فرمايند معلوم است كه نمى‏خواهى به تو ظلم شود، همین روحیه را در سایر انسان‌ها احساس کن که نمی‌خواهند به آن‌ها نیز ظلم شود و از این جهت مواظب باش کوچک‌ترین حقی از طریق تو از آن‌ها ضایع نگردد. نقل شده كه امام خمينى«رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» در شهر نجف براى سخنرانى دعوت بودند، جمعيت زیادی قبل از حضور امام در جلسه حاضر بودند، امام«رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» وقتى خواستند وارد شوند ملاحظه می‌کنند هيچ جايى براى پاگذاردن نيست و هرجا پا بگذارند روى كفش افراد پا گذاشته‏اند، ايستادند و در حدى كه نظم كفش‏ها به‌هم نخورد کفش‌ها را جا بجا کردند تا در بين كفش‏ها يك راه به اندازه‌ی جاى پايشان باز كنند، چون تا این حدّ مواظب بودند تجاوزی به حقوق ديگران نشود. چون امام خمينى«رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» خوب مى‏فهمند تجاوز به حق ديگران - حتى در حدّ پا گذاشتن روى كفش‏ افراد - راه ارتباط با آسمان را از انسان مى‏گيرد و توصیه‌ی امیرالمؤمنین( را در چنین فضایی پیروی می‌کنند. 
وقتی قلب انسان منور به نور صلح شد در دنیای دیگری زندگی می‌کند و دنیا را با نور عقل محمدی( می‌بیند. مولوی در این رابطه که انسان می‌تواند از این زاویه نظام عالم را سراسر لطف خدا بنگرد می‌گوید: 

	من که صلحم دائما با این پدر

	این جهان چون جنّت است اندر نظر



راستی ریشه‌ی طوفانِ اين قلب‏هاى طوفانى در کجا است؟ جز این است که متوجه حقی که انسان‌ها دارند نیستیم و خود را صاحب بقیه می‌دانیم؟ چه آن افراد غریبه‌ها باشند و چه همسر و فرزند خودمان. حضرت برای آن‌که همه‌ی ابعاد روحیه‌ی آزادی از درگیری با بقیه پروریده شود در ادامه می‌فرمایند: «وَ اَحْسِنْ كَما تُحِبُّ أَنْ يُحْسَنَ اِلَيْكَ» و نيكى كن همان طور كه دوست داری با تو نیکی کنند. در این حالت است که قلب انسان مالامال از نيكى به ديگران می‌گردد. چنین قلبی گرفتار کینه‌هایی که انسان را از اسرار عالم محروم می‌کند نمی‌شود زیرا «در سینه‌ی پر کینه اسرار نمی‌گنجد» به گفته‌ی مولوی:

	حيلت رها کن عاشقا ديوانه شو ديوانه شو

	و اندر دل آتش درآ پروانه شو پروانه شو


	هم خويش را بيگانه کن هم خانه را ويرانه کن

	وآنگه بيا با عاشقان هم خانه شو هم خانه شو


	رو سينه را چون سينه ها هفت آب شو از کينه ها

	وآنگه شراب عشق را پيمانه شو پيمانه شو


	بايد که جمله جان شوی تا لايق جانان شوی

	گر سوی مستان می‌روی مستانه شو مستانه شو


	قفلی بود ميل و هوا بنهاده بر دل های ما

	مفتاح شو مفتاح را دندانه شو دندانه شو



وقتی برای همگان نیکی خواستیم و از این طریق سینه‌ی خود را با هفت آب از کینه‌ها شستیم، کلیدهایی برای جان ما ظهور می‌کند که به وسیله‌ی آن‌ها قفل‌های محرومیت از حقیقت را می‌گشائیم. نگاه کن چگونه حضرت بنا دارند همه حجاب‌های بین ما و خدا را پاره کنند وقتی در ادامه می‌فرمایند: «وَ اسْتَقْبِحْ مِنْ نَفْسِكَ ما تَسْتَقْبِحُ مِنْ غَيْرِكَ» فرزندم! آنچه را براى دیگران زشت می‌انگاری، برای خودت هم زشت بدان؛ چون بنا نیست سایر انسان‌ها مرتکب کارهای زشت نگردند ولی برای تو آن کارها مجاز باشد؛ که در این صورت دیوار دوگانگی همچنان بین ما و سایرین پایدار خواهد ماند. آیا شما با این رذیله روبرو نشده‌اید که بعضی انسان‌ها انتظار دارند سایر انسان‌ها همه‌ی فضائل اخلاقی و انسانی و اسلامی را رعایت کنند ولی خودشان چندان مقید به رعایت آن امور نیستند؟ این‌ها نمی‌دانند با این روحیه همه‌ی حقیقتِ انسانی خود را دفن کرده‌اند و هیچ نسبتی با انسانیتِ سایر انسان‌ها ندارند. این‌ها کابوس‌های سیاه دوگانگی در جامعه‌اند که قلب جامعه را نشانه گرفته‌اند و با تیرهای آلوده‌ی نگاه خود هرکسی را با کوچک‌ترین لغزش تحقیر می‌کنند بدون آن‌که متوجه انبوه لغزش‌های خود باشند. 

خطای برادران‌مان، خطای ما است

وقتی با تمام وجود این توصیه‌ی مبارک حضرت در جامعه صورت کاربردی به خود گرفت جامعه از مسافر بودن خود غافل نخواهد شد چون می‌داند زشتی برای همگان بد است و هر کس بدان آلوده باشد به حضور نور وحدت الهی شرفیاب نمی‌شود لذا در ادامه می‌فرمایند: «وَ ارْضَ مِنَ النّاسِ بِمَا تَرْضاهُ لَهُمْ مِنْ نَفْسِكَ» و از مردم به راحتی راضی باش و از آن‌ها بگذر همان‌طور که دوست داری از تو بگذرند. حقیقت این است که شما همگی یک روح هستید همراه با درستی‌ها و خطاها. چرا با اندک خطائی گمان می‌کنیم باید ساز جدایی ساز کرد؟ چرا متوجه نیستیم خطای برادران‌مان خطای ما است، مگر انتظار نداریم وقتی خطایی از ما سر زد بیش از آن که بقیه به خطای ما بنگرند به محذورات ما بنگرند و ببینند عمدی در کار نبوده، پس چرا چنین برخوردی را در مقابل خطای دیگران نداریم تا در آن صورت متوجه شویم اطراف ما را انسان‌هایی پر کرده‌اند که اکثراً به دنبال وارستگی هستند؟ مگر این‌طور نیست که شما راضى نيستيد درباره‌ی شما قضاوت‏هاى منفى و بيجا بكنند و این را برای خود حق می‌دانید؟ پس مواظب باشید چنین حقی را از دیگران دریغ نکنید تا به راحتی هر چه در مورد دیگران به ذهن‌تان آمد نپذیرید و هر طور خواستید سخن نگوئید. حضرت در ادامه می‌فرمایند: «وَ لا تَقُلْ ما لا تَعْلَمُ وَ اِنْ قَلَّ ما تَعْلَمُ» آنچه نمی‌دانی نگو، هرچند آنچه مى‏دانى كم باشد و در نتيجه مجبور شوى سکوت کنی. ممکن است بفرمائید اگر فقط بخواهم نسبت به چیزهایی سخن بگویم که اطلاع دارم باید در بسیاری از اوقات زبانم را ببندم. بسیار خوب وقتی کم می‌دانی، کم بگو، چه کسی گفته ما در هر مورد اظهار نظر کنیم و همواره گرفتار خطا شویم؟ آیا ما نمی‌دانیم ارزش انسان‌ها بیش از آن‌که در گفته‌هایشان باشد در سکوت‌هایی است که انجام دادند؟ مگر نه این است که هنر انسان‌ها بیش از آن که در سخن‌گفتن باشد در سخن‌نگفتن است؟ تا آن‌جایی که علی( در وصف یکی از یارانشان می‌فرمایند: «كَانَ لِي فِيمَا مَضَى أَخٌ فِي اللَّه‏... َ كَانَ أَكْثَرَ دَهْرِهِ صَامِتا» 
 در گذشته مرا برادرى بود كه در راه خدا برادريم مى‏نمود... بيشتر روزهايش را خاموش مى‏ماند. زیرا صَمْت و كم‌گفتن و گزيده‌گويي از راه‌هاي رياضتِ مشروع و زمينه‌ی نيل به مطلوب شمرده شده است؛ البته خاموشي كه با تفكر آميخته باشد و ترقّبْ و ارادت قلبي را همراهي كند، بازدهي آموزنده خواهد داشت؛ چنان‌كه حضرت علي( در وصف سكوت رسول اكرم( چنين مي‌فرمايد: «.. كَلَامُهُ بَيَانٌ وَ صَمْتُهُ لِسَان‏»
 گفتار او ترجمان هر مشكل و خاموشى او زبانى گويا براى اهل دل بود. بعد از آن‌که ما را متوجه چنین امر مهمی کردند که در صورتی سخن بگوئیم که اطلاع کافی از موضوع مورد بحث داشته باشیم حال می‌فرمایند: «وَ لا تَقُلْ ما لا تُحِبُّ اَنْ يُقالَ لَكَ» آنچه را كه دوست ندارى درباره‌ی تو بگويند درباره‌ی ديگران نگو. 

دوست نداري ديگران ملامتت کنند، کسي را ملامت نکن. دوست نداري حرف هاي تحقير آميز به تو بزنند، ديگران را تحقير مکن و ... البته در کنار این توصیه اين جمله خود به خود پیش مي‌آيد؛ آن شکلي که دوست داري ديگران با تو حرف بزنند، با آن‌ها صحبت کن. کريمانه و همراه با احترام و وقتي خواستي ديگران را نقدکني منصفانه نقد کن.

نکته‌اي که بايد از آن غفلت نشود اين است که ما با توصیه‌ی اصلی که حضرت می‌فرمایند: «اجعَل نَفسَکَ مِيزَانا» خودت را ميزان قرار بده، در برابر يک قاعده و قانون بسيار بزرگ و وسيعی قرار گرفته‌ايم که می‌تواند ميدان وسيعي را در زندگي ما پوشش دهد و اين قانون مي‌تواند در همه‌ی ارتباطات اجتماعي ما وارد شود و به ما کمک کند و به ما ياد بدهد که چه کار بايد بکنيم. ما در حوزه‌هاي علوم ديني قوانيني داريم که فقهاي ما با داشتن آن قوانين مي‌توانند در بسياري از مسائل استنباط کنند؛ چون آن قواعد در بسیاری از موضوعات فقهی يک نگاه اجتهادي به آن‌ها مي‌دهد. بنده فکر می‌کنم در حوزه‌ی روابط اجتماعی این جمله‌ای که حضرت فرمودند هرکدام از ما را مجتهد مي‌کند و در روابط گوناگون اجتماعي، به ما يک نگاه اجتماعي‌اي مي‌دهد. مثلاً فلان آدم به من اين حرف توهين آميز را زد من چه کار کنم، حضرت مي فرمايد: «اجعَل نَفسَکَ مِيزَانا» خودت را ميزان قرار بده. وقتی خودمان را وسط آورديم از خود می‌پرسیم اگر به کسي حرف نامناسب زده باشم آیا جز این است که دوست دارم طرف مقابل با سعه‌ی صدر عصبانیت من را درک کند و فعلاً سکوت کند؟ پس من هم باید سکوت کنم. ما الآن با جملات اخیر حضرت با چنین قوانین بزرگي رو به رو هستيم که مي تواند کل فرهنگ عمومي ما را سامان بدهد و جلوي بسياري از نابساماني هاي اجتماعي را بگيرد. مي تواند جلوي خيلي از رفتارهاي نابهنجار را از صحنه‌ی جامعه پاک نماید تا جامعه مستعد سفر آسمانی خود گردد. 

وقتي توصیه‌های حضرت به یک قاعده تبدیل شود، گستره‌ی وسيع و بزرگي از افراد جامعه را پوشش مي‌دهد. چون ما هر چيزي که برايمان ضرر داشته باشد، چه ضرر مادي، چه معنوي اصلاً براي خودمان دوست نداريم. وقتی من خيلي از چيزها را که براي خودم نمي‌پسندم براي ديگران هم نپسندم، ديگران از ناحيه‌ی من ايمن مي‌شوند، خيالشان راحت مي‌شود و مي‌گويند از طرف فلاني هيچ شري نخواهد رسيد. از آن طرف چون ما خودمان را دوست داريم، همه‌ی خوبي‌ها و زيبايي‌ها و منافع را براي خودمان مي خواهيم، طبق توصیه‌ی حضرت ديگران نیز از ناحيه‌ی ما احساس خوبي دارند. مي‌گويند فلاني هميشه براي ما خوبي مي‌خواهد. يعني از ما طمع خوبي و شايستگي را دارند. 

روحى كه مشغول بدگفتن به ديگران نباشد مشغول كشف موقعيت خود می‌شود و آرام‌آرام به رازهای شخصیت ملکوتی خود پی می‌برد. آدم‌ها اگر در موارد ذکر شده احتياط‏هاى لازم را كردند در نتيجه‌ی آن احتیاط‌ها يك قلب سالم و جامعه‌ی سالمى پيدا می‌شود آن‌وقت همه آماده‌ی صعود روحانى مى‏گردند.

در واقع حضرت در این سلسله تذكرات مى‏خواستند بفرمايند: از طريق آشتى با خلق، آشتى با حق شروع مى‏شود و ما نیز خوب است با نيّت آشتى با حق، اين دستورات را به كار بندیم. إن‌شاءالله
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»
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� - رواه في الأمالي المجلس الحادي و الأربعين بسند عامى عن سهل بن سهل قال: «جاء جبرئيل الى النبيّ( فقال: يا محمّد عش ما شئت- الخ».


� - من لا يحضره الفقيه، ج‏4، ص 399.


� - سوره‌ی اعراف، آيه‌ی 172.


� - توحید صدوق، باب ما جاء فی الرویة، حدیث 21.


� - سوره‌ی انعام،آیه‌ی 31.


� - مشارق الدراري، مقدمه‌ی‏آشتيانى، ص 40.


� -تفسير القمي، ج‏2، ص 324.


� - بحار الأنوار، ج 23، ص 101.


� - تصنيف غرر الحكم و درر الكلم، ص 275.


� - تصنيف غرر الحكم و درر الكلم، ص 276.


� - بحار الأنوار، ج‏70، 52.


� - سوره‌ی انعام، آیه‌ی 75.


� - من‏لايحضره‏الفقيه، ج‏4، ص‏376.


� - غررالحكم، ص‏280.


� - سوره‌ی آل عمران، آیه‌ی 167.


� - خداوند در آيات 75 تا 79 سوره انعام روشن مي‏فرمايد، چگونه با روشن‏نمودن جنبه‏هاي ملكوتي عالَم براي حضرت ابراهيم( او را به يقين رسانديم.«وَ كَذلِكَ نُري إِبْراهيمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنينَ».


� - كافي، ج 3، ص 53 .


� - بحارالانوار، ج 67، ص 179.


� - كافي، ج 2، ص 51.


� - كافي، ج 2، ص 52.


� - قالَ الصادق(: «ما مِنْ شَیْئٍ إلاّ وَ لَهُ حَدٌّ. قُلْتُ: فَما حَدُّ الْیَقین؟ قال: اَنْ لا تَخافَ مَعَ اللهِ شَیئاً» (بحارالأنوار، ج 67، ص 180).


� - تصنيف غرر الحكم و درر الكلم، ص 66.


� - سوره‌ی آل عمران، آیه‌ی 164.


� - عدة الداعي و نجاح الساعي، ص 232.


� - سوره‌ی بقره، آیه‌ی 269.


� - سوره‌ی لقمان، آیه‌ی 12.


� - بحار الأنوار، ج‏2، ص 97.


� - إرشاد القلوب إلى الصواب، ج‏1، ص 73.


� - شرح آقا جمال الدين خوانسارى بر غرر الحكم، ج‏4، ص 53.


� - تصنيف غرر الحكم و درر الكلم، ص 304.


� - مجموعة ورام(تنبيه الخواطر)، ج‏2، ص 119.


� - تصنيف غرر الحكم و درر الكلم، ص 65.


� - بحار الأنوار، ج‏70 ، ص 278.


� - بحار الأنوار ، ج‏1، 153.


� - تصنيف غرر الحكم و درر الكلم، ص 345.


� - همان.


� - همان.


� - همان، ص 344.


� - همان، ص 155.


� - بحار الأنوار ، ج‏61، ص 319.


� - سوره‌ی بقره، آیه‌ی 183.


� - سوره‌ی آل عمران آیه‌ی 137.


� - سوره‌ی غافر، آیه‌ی 21.


� - نهج البلاغه، ص 263.


� - نهج البلاغه، ص 230.


� - نهج‌البلاغه، نامه‌ی 53.


� - تضیف غررالحکم، ص 342.


� - تصنيف غرر الحكم و درر الكلم، ص 354.


� - سوره‌ی بقره،آیه‌ی 268.


� - کوچک زیباست، ص ١١٩.


� - سوره‌ی بقره، آیه‌ی ٢٥١.


� - تصنيف غرر الحكم و درر الكلم، ص 65.


� - تحف العقول، النص، ص 54.


� - بحار الأنوار، ج‏1، ص 106.


� - «مصباح الشريعه»، ترجمه‌ی عبد الرزاق گيلانى، ص 51.


� - نهج البلاغه ،کلام [295] 289.


� - تصنيف غرر الحكم و درر الكلم، ص 212.


� - متن حديث شريف، چنين است: «يا أبا ذَرّ: ... وَ إمْلاءُ الخَيْرِ خَيْرٌ مِنْ السُّكُوتِ، وَ السُّكُوتُ خَيْرٌ مِنْ إمْلاءِ الشَّرِّ. يا أبا ذَرّ: اتْرُكْ فُضُولَ الكَلامِ، وَ حَسْبُكَ مِنَ الْكَلامِ ما تَبْلُغُ بِهِ حاجَتَكَ. يا أبا ذَرّ: كَفى بِالمَرْءِ كِذْباً أنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ ما سَمِعَ. يا أبا ذَرّ: أنَّهُ ما مِنْ شَي‏ءٍ أحَقُّ بِطُولِ السِّجْنِ مِنَ اللِّسانِ. يا أبا ذَرّ: إنَّ اللَّهَ عِنْدَ لِسانِ كُلِّ قائِلٍ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ امْرُؤٌ، وَ لْيَعْلَمْ ما يَقُولُ». وسائل الشيعة، ج 12، ص 188، باب 118 از أبواب أحكام العشرة، ح 1.


� - «لا خَيْرَ فِي الصَّمْتِ عَنِ الحُكْمِ كَما أنَّهُ لا خَيْرَ فِي القَوْلِ بِالجَهْلِ».( نهج البلاغة، ص 502، كلمات قصار، رقم 182).


�- «مَنْ كَثُرَ كَلامُهُ كَثُرَ خَطَاؤُهُ، وَ مَنْ كَثُرَ خَطَاؤُهُ قَلَّ حَياؤُهُ، وَ مَنْ قَلَّ حَياؤُهُ قَلَّ وَرَعُهُ، وَ مَنْ قَلَّ وَرَعُهُ ماتَ قَلْبُهُ، وَ مَنْ ماتَ قَلْبُهُ دَخَلَ النّارَ». حِكَم، رقم 349.


�- «اللِّسانُ سَبُعٌ عَقُورٌ، إنْ خُلِّيَ عَنْهُ عَقَرَ». حِكَم، رقم 60.


�- «إذا تَمَّ العَقْلُ نَقَصَ الكَلامُ». ( حِكَم، رقم 71).


�- «مَنْ حَفِظَ لِسانَهُ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ». (بحار الأنوار ، ج‏68، ص 283)


� - «لا تُكْثِرُوا الكَلامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ، فَإنَّ كَثْرَةَ الكَلامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ قَسْوُ القَلْبِ، إنَّ أبْعَدَ النّاسِ مِنَ اللَّهِ القَلْبُ القاسِي». (أمالى الطوسى ج 1 ص 1).


� - شرح حديث جنود عقل و جهل(طبع جديد)، متن، ص 396.


� - سوره‌ی ص ،آیه‌ی 26.


� - امام خمینی«رضوان‌الله‌تعالی‌عليه»، آداب الصلوت، ص 6.


� - بحار الأنوار، ج‏2، ص 258.


� - أمالي المفيد، ص 221.


� - بحار الأنوار ، ج‏74، ص 152.


� - أمالي الصدوق، ص 421.


� - پیشنهاد می‌شود در این رابطه به کتاب «فهم جایگاه تاریخی حادثه‌ها» از همین مؤلف رجوع کنید.


� -سوره‌ی توبه،آیه‌ی 71.


� - جهت تفسیر آیات مذکور و روایات مربوطه به تفسیر شریف المیزان رجوع فرمائید. 


� - مجموعة ورام، ج‏2، ص 86.


� - بحار الأنوار، ج 44، ص 329.


� - تصنيف غرر الحكم و درر الكلم، ص 255.


� - سوره‌ی حج، آیه‌ی 78.


� - سوره‌ی عنکبوت، آیه‌ی 69.


� - سوره‌ی اعراف، آیه‌ی 145.


� - سوره‌ی بقره، آیه‌ی 85 .


� - صحيفه‌ی امام، ج‏21، ص 328.


� - تحف العقول: ص 488.


�- بحار الأنوار، ج‏68، ص 325.


� - سوره‌ی توبه، آیه‌ی 122.


� - بحار الأنوار ، ج‏1، ص 215.


� - الخصال، ج‏1، ص 124.


� - تصنيف غرر الحكم و درر الكلم، ص 281.


� - عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبد الله( يقول : دخل علي النبي( رجل وهو علي حصير قد أثر في جسمه ، و وسادة ليف قد أثرت في خده ، فجعل يمسح ويقول : ما رضي بهذا کسري ولا قيصر ، إنهم ينامون علي الحرير والديباج ، أنت علي هذا الحصير ؟ قال : فقال رسول الله صلي الله عليه وآله : لأنا خير منهما والله ، لأنا أکرم منهما والله ، ما أنا والدنيا ، إنما مثل الدنيا کمثل راکب مر علي شجرة ولها فئ فاستظل تحتها ، فلما أن مال الظل عنها ارتحل فذهب وترکها. بحارالأنوار، جلد16، صفحه282.


� - مصباح الشريعة، ترجمه‌ی عبد الرزاق گيلانى، ص 56.


� - صحيفه‌ی امام، ج‏21، ص 327.


� - جامع‏السعادات، ج 3، ص 289.


� - جامع الأخبار، ص 116.


� - بحار الأنوار، ج‏66، ص 405.


� - عدة الداعي و نجاح الساعي، ص 110.


� - بحار الأنوار، ج‏70، ص 106.


� - نهج البلاغه،کلام 77.


� - سوره‌ی لقمان، آیه‌ی 17.


� - سوره‌ی بقره، آیه‌ی 45.


� - سوره‌ی بقره، آیه‌ی 153.


� - سوره‌ی بقره، آیه‌ی 155.


� - سوره‌ی آل‌عمران، آیه‌ی 200.


� - سوره‌ی زمر، آیه‌ی 10.


� - سوره‌ی نحل، آیه‌ی 96.


� - سوره‌ی زمر، آیه‌ی 10.


� - نقل از کتاب ارزشمند «داستان راستان» از استاد شهید آیت‌الله مطهري«رضوان‌الله‌تعالی‌عليه». چقدر خوب است که عزیزان خواننده این داستان را با صوت شهید مطهری«رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» در سلسله مباحث جاذبه و دافعه‌ی علی( خودشان بشنوند.


� - مشكاة الأنوار في غرر الأخبار، ص 251.


� - منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة (خوئى)، ج ‏15، ص 361.


� - منهاج البراعة في شرح نهج البلاغه (خوئى)، ج‏21، ص 505.


� - مصباح الشريعة، ترجمه‌ی عبد الرزاق گيلانى، ص 597.


� -عدّة‌ الدّاعي‌، طبع‌سنگي‌، ص‌233.


� - شيخ حر عاملى، محمد بن حسن‏، الجواهر السنية في الأحاديث القدسية (كليات حديث قدسى)، ص 709.


� - یعنی نمی‌خواهید مگر آن‌چه خدا می‌خواهد. (سوره‌ی انسان، آیه‌ی 30)


� - اصول كافي، ج 2، ص 496.


� - عدّة الدّاعي، ص 184.


� - عدة الداعي و نجاح الساعي، ص: 249.


� - عدة الداعي و نجاح الساعي، ص 252.


� - غزلیات شمس، شماره‌ی 1265.


� - تصنيف غرر الحكم و درر الكلم، ص 196.


� - سوره‌ی نحل، آيه‌ی 40.


� - المحاسن، ج‏2، ص 598.


� - شيخ صدوق، من لا يحضره الفقيه، ج1، ص563.


�- وسائل‏الشيعة، ج 8، ص 66.


�- وسائل‏الشيعة، ج 6، ص233.


�- مجمع البحرين، ج‏3، ص 296.


� - بحار الأنوار، ج‏88، ص 252.


� - کشف الاسرار، ص 91 – 90.


� - بحارالانوار، ج 88، ص 224.


� - بحارالانوار، ج 88، ص 223.


� - مستدرک‏الوسائل، ج 6، ص 236.


� - بحارالأنوار، ج 88، ص 256.


� - بحارالأنوار، ج 75، ص78.


� - كتاب خاتميت، صی 114.


� - وسائل الشيعه ج 8، ص 78.


� - بحارالانوار ج 91، ص 224.


� - سوره‌ی بقره، آیه‌ی 29.


� - حکمت 107.


� - «مستدرك الوسائل»، ج 5، ص 70- «بحارالانوار»، ج 2، ص 63.


� - سوره إسراء، آيات 107 تا 109.


� - «بحارالانوار»، ج 74، ص 79.


� - «بحارالانوار»، ج 53، ص 295.


� - سوره‌ی حج، آيه‌ی 5.


� - «بحارالانوار»، ج 2، ص 16.


� - «كافى»، ج 1، ص 49.


� - سوره‌ی انعام، آيه‌ی 160.


� - شرح حديث جنود عقل و جهل، متن، ص 259.


� - شرح چهل حديث، ص 391.


� - شرح چهل حديث، ص 396.


� - شرح نهج البلاغه لابن أبي الحديد، ج‏20، ص 319.


� - تصنيف غرر الحكم و درر الكلم، ص 46.


� - سوره‌ی فاطر،آیه‌ی 28.


� - بحارالأنوار، ج 2، ص 32 به نقل از مصباح‌الشریعه.


� - مصباح الشريعة، ص14.


� - إرشاد القلوب إلى الصواب، ج‏1، ص 15.


� - عوالی اللئالی، ج 1، ص 296.


� -شرح أصول الكافي (صدرا)، ج‏3، ص 311.


� -سوره‌ی نور،آیه‌ی 39.


� - بحارالانوار، ج 61، ص 209.


� - بحارالانوار، ج 2، ص 16.


� - كافى، ج 1، ص 49.


�- سوره‌ی انعام، آيه‌ی 160.


� - سوره‌ی بقره، آیه‌ی 285.


� - ميرزا احمد آشتيانى- شاگردان‏، طرائف الحكم يا اندرزهاى ممتاز، ترجمه‏ج‏1، ص 257.


� - ابولفوارس شاه بن شجاع كرمانى، كشف المحجوب، باب ائمه صوفيه.


� - بحارالانوار، ج 68 ، ص 221.


� - جامع السعادات، ج 2، ص 239.


� - جامع السعادات، ج 2، ص 339.


� - بحار الأنوار، ج‏67، ص 110.


�- إرشاد القلوب إلى الصواب، ج‏1، ص 104.


� - إرشاد القلوب إلى الصواب، ج‏1، ص 103.


� - مجموعه‌ی ورّام(تنبيه الخواطر)، ج‏1، ص 98.


� - اصول كافى، ج 2، كتاب الايمان والكفر، باب الصمت و حفظ السان.


� - الكافي، ج‏2، ص 116.


� - سوره‌ی اسراء، آیه‌ی 82.


� - سوره‌ی کهف، آیه‌ی 66.


� - سوره‌ی بقره، آیه‌ی 260.


� - آداب الصلوة، امام خمینی«رضوان‌الله‌تعالی‌عليه»، ص 191.


� - محمد تقی جعفری، تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی، ج 3، ص 1.


� - بینوایان، ترجمه‌ی مستعان، ج 1، ص 227.


�- سوره‌ی شعراء، آیه‌ی 3.


�- بینوایان، ج 1، ص 264. ویکتورهوگو در اثر عالمانه‌ی خود یعنی «بینوایان» تلاش دارد روشن کند چگونه علمِ منجمدِ یک قاضی، بی‌گناه را به جای گناه‌کاران محاکمه می‌کند و هیچ توجهی به مظلومیت انسان‌هایی که در عرف یک جامعه گناه‌کارند ولی در حقیقت، گناه‌کار نیستند، ندارد. 


�- سوره‌ی توبه، آیه‌ی 128.


�- برگزيده‌ی بيانات مقام معظم رهبري با جوانان در تاریخ 12/2/80 و برگزيده‌ی بيانات مقام معظم رهبري از روزنامه‌ی كيهان در تاریخ 26/6/78 و برگزيده‌ی بيانات مقام معظم رهبري به دومين كنگره‌هاي جامعه‌ي اسلامي دانشجويان در تاریخ 9/7/77 و برگزيده‌ی بيانات مقام معظم رهبري به مناسبت آغاز هفته‌ی كتاب در تاریخ 4/10/72.


� - سوره‌ی تکاثر، آیه‌ی 1.


� - مجمع البیان، ج9، ص118.


� - سوره‌ی توبه، آیه‌ی 100.


� - نهج البلاغه، خطبه‌ی 189.


� - سوره‌ی شعرا، آیات 192 و 193 و 194.


� - معاني الأخبار، ص 226.


� - سوره‌ی شعراء، آيه‌ی 195.


� - تحف العقول، ص 51.


� - سوره‌ی بقره ،آیه‌ی 183.


� - تصنيف غرر الحكم و درر الكلم، ص 270.


� - سوره‌ی بقره، آیه‌ی 71.


� - فرغانی، مشارق الدراری، ص 40.


� - شهید اول، الأربعون حديثا، ص 56.


� - الكافي، ج‏2، ص 300.


� - بحار الأنوار، ج‏2، ص 138.


� - بحار الأنوار، ج‏2، ص 138.


� - بحارالأنوار، ج‏2، ص 134.


� - بحارالأنوار، ج‏2، ص 135.


� - بحارالأنوار، ج‏27، ص 107.


� - معاني الأخبار، ص 381.


� - بحار الأنوار، ج‏2، ص 135.


� - سوره‌ی شورى، آیه‌ی 18.


� - تحف العقول عن آل الرسول(، ص 96.


� - بحار الأنوار، ج‏72، ص 31.


� - سوره‌ی انعام، آيه‌ی 121.


� - الكافي، ج‏1، ص 47.


� - بحارالانوار، ج 2.132 حدیث 21 و صفحه‌ی 134 حدیث 28.


� - محجه البیضاء، ج 1.ص99.


� - بحار الأنوار، ج‏2، ص 130.


� - مسند الإمام الرضا( ، ج‏1، ص 294.


� - بحارالأنوار، ج‏2، ص 130.


� - تحف العقول عن آل الرسول(، ص 309.


� - الكافي، ج‏2، ص 664.


� - تصنيف غرر الحكم و درر الكلم، ص 311.


� - الكافي، ج‏2، ص 300.


� - الكافي، ج‏8، ص 391.


� - الكافي، ج‏2، ص 665.


� - «تفسير سوره‌ی حمد»، امام خمينى«رضوان‌الله‌تعالی‌عليه»، ص 68- «نور على نور»، آيت‏الله حسن‏زاده، ج 1، ص 154.


� -مفاتیح الجنان، دعای سریع الاجابه.
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